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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است که محتوایش کتابی که در دست دارید هدیه

ی غیرسودجویانه از ع استفادههرنو بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و ،ای رایگان استشود. این نسخه هدیهخوانده و اندیشیده 

یسنده پشتیبانی کنید، یا در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و انتشار کتابهای این نو .محتوای آن با ارجاع به متن آزاد است

نید و در پیامی حساب زیر واریز کبه به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتان را 

ترونیکی( چه اعلام نمایید که مایل هستید این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الک (sherwin_vakili@تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 وکیلیبه نام: شروین 

توانید تارنمای شخصی می هاو فایل صوتی و تصویری کلاسها و سخنرانی این نویسندهنوشتارهای دیگر همچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانییا کانال تلگرام

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 دیباچه

 

یابد و ی افراد تعمیم میی سیر تحول یک جریان اجتماعی، خواه ناخواه به پژوهش دربارهپژوهش درباره

های های منفرد و خوشهشنی ماریخِ اقلیمی از فرهنگ ضرورتِ اندیشیدن دربارهدست بردن به نوشتن ت

تر شدنِ درک فکند. به همین شکل، فهم تاریخ شعر معاصر در گروی ژرها را ایجاب میخویشاوند از منش

 گیرند. ی شاعران معاصر پارسی زبان جای میما از ویژگیها و نقش شخصیتهایی است که در رده

اند، همواره یک جفت متضاد معنایی مهم را نویسندگانی که به نوشتن تاریخ شعر معاصر پارسی دست برده

اند، و آن هم شعر نو در برابر شعر کهن است. این تقابل نو/ کهن، چنان که در مرکز تفسیرهای خود داشته

هایی اخلاقی و ایدئولوژیک تعمیم یافته به سرعت به عرصه 1ریمی حکاک به درستی گوشزد کرده،دکتر ک

                      
 .33-17: 1384کریمی حکاک،  1
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فرض را بر فهم تاریخ شعر نو مسلط دانست، که به نظرم پیش توان چهاراست. در یک مرور فشرده، می

 نادرست هستند.

داشت احتمالا زیر تاثیر انقلاب مشروطه فرضِ گسستِ ناگهانی و انقلابی. این پیشنخست، پیش 

ی چپ تداوم یافته و نهادینه شده است. بر مبنای نقلابی اندیشهشکل گرفته و بعدتر به کمک چارچوبهای ا

ای مانند شعر و ادبیات، امری ناگهانی و شتابزده و تند و تیز است که دوران این دیدگاه، دگرگونی در عرصه

ذار های خاصِ زمانی برای گتوان به مقطعسازد. بنابراین میگذشته را از حال، و سبک کهن را از نو متمایز می

 اوت روبرو شویم.از کهن به نو قایل شد و در دو سوی این مرزِ زمانی انتظار داشت که با چیزهایی به کلی متف

و شود. از آنجا که هنوز تعریف روشنی از شعر نفرض، به خودِ مفهوم شعر نو مربوط میدومین پیش 

اند. یعنی شعر نو به تعریف کرده« هر آنچه که کهن نباشد»در دست نیست، این رده از شعر را به عنوان 

صورت امری عدمی تعریف شده که با غیاب مصراعهای برابر، غیابِ قافیه، غیابِ صور خیال سنتی، غیابِ 

ه است. در مقابل تعریف های کلاسیک به عشق و امور قدسی، و به تازگی در غیابِ وزن مشخص شدارجاع

هایی کدام درکی نداریم که دقیقا نشان دهد حد و مرزِ شعر نو کجاست و بر مبنای چه سنجهروشن و قابل

 توان شعر نو دانست.ی زبانی را میفرآورده

ی تمام پیوند با گرایشهای سیاسی و دینی روشنفکران معاصر، نمایندهسومین نکته آن که شعر نو به شدت در 

ی آن مربوط دانسته شده است. شعر چیزهای خوب و مطلوب دانسته شده و در مقابل شعر کهن به واژگونه

د اند و آن را به خاطر پیونگشا دانستهنو را روزآمد، مردمی، پرمعنا، و از نظر اجتماعی و سیاسی سودمند و گره
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اند. در مقابل شعر کهن امری مندرس و از رونق وارش با ادبیات جهان و رخدادهای روزِ جامعه ستودهاندام

آور و صور خیال و محتوایی غیرخلاقانه دارد و شود که مضمونی تکراری و ساختاری ملالافتاده تصور می

ی ادبیات جهانی را ندارد. ومند در زمینهکند و امکان حضوری نیربنابراین ارتباطی با زندگی مردم برقرار نمی

شوند که با هواداران مانده قلمداد میگرا، مخالف ترقی و عقببه همین ترتیب، هواداران شعر کهن افرادی سنت

ورزند و این گروه اخیر کسانی هستند که در راستای پیشرفت و توسعه و ترقی اجتماعی شعر نو دشمنی می

 کنند.کوشش می

شود. فرض بر آن است که در زمانی خاص های بنیانگذاران مربوط میچهارمین پیش داشت، به اسطوره

)ابتدای قرن چهاردهم خورشیدی( فردی خاص )نیمایوشیج( سبکی خاص )نیمایی( از شعر را طرح کرد و 

آنچه پیش از آن وجود داشته ایستاد. این سبکِ شعری از نظر مضمون و محتوا با هر دلیرانه بر سر دفاع از آن

دانند. آنگاه بعد از این بنیانگذارِ اول، شود و از این رو نیما را پدر شعر نوی فارسی میمتفاوت دانسته می

ر کهن دور ساختند رسند که قدم به قدم شعر نو را از هنجارهای رایج در شعنوبت به شاگردان راستینش می

 و به این ترتیب آن را نوتر و نوتر ساختند!

ی این نویسند وجود دارد. سیطرهداشت، تقریبا در آثار تمام مورخان ادبیات که در این زمینه میاین چهار پیش

هایی معدود مانند دکتر ی این اصول به قدری خیره کننده است که چهرهبرداشت و تعصبِ هواداران درباره

نگرند، به ظاهر یا جرأت ابراز نظر ندارند شفیعی کدکنی یا کریمی حکاک که از دیدی متفاوت به موضوع می

 شود.و یا نظرشان نادیده انگاشته می
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داشتهای یاد شده را به طور نقادانه مورد داوری قرار دهیم، باید نخست با تکیه بر اسناد و اگر بخواهیم پیش

شواهد عینی زیربنای خُردِ این روایت تاریخی را وارسی کنیم و آن را بازبینی نماییم. در انجام این کار، بهترین 

ی یانگذار بر مبنای شخصیت او شکل گرفته و بخش عمدهی بنآغازگاه خودِ نیمایوشیج است، چرا که اسطوره

ی پیدایش و رواج شعر نو بر دوش او نهاده شده است. بنابراین کتابی که در دست تصویرهای هنجارین درباره

توان پژوهشی دانست که به پرسش از کیستی نیما و ماهیت تاثیر او و بنابراین نقد رکن چهارم دارید را می

 پردازد.ها میفرضپیش این مجموعه از

 

 

 

 

 بخش نخست: کیستی و چیستی نیما

 

 داشتها و پرسشهاگفتار نخست: پیش
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ی دانشنامهپدیا که پرکاربردترین ی الکترونیکی ویکی. اگر یکی از دوستداران شعر پارسی به دانشنامه1 

ی نیمایوشیج بجوید، در نخستین سطور از مدخلی راجعه کند و اطلاعاتی دربارهماینترنتی پارسی زبان است، 

نیما( شاعر معاصر ایرانی و پدر شعر نو فارسی است. وی )»شود: که به نام اوست، با این جمله روبرو می

بود، در  شعر نو فارسیأثیرگذار افسانه که مانیفست است... نیما یوشیج با مجموعه ت شعر نو فارسیبنیانگذار 

فضای راکد شعر ایران انقلابی به پا کرد. نیما آگاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش 

های اصلی شعر معاصر فارسی عنوانی بود که خود نیما بر هنر خویش نهاده بود...تمام جریان شعر نوکشید. 

   2«مدیون این انقلاب و تحولی هستند که نیما مبدع آن بود.

های نیما باشد، در ی ارج و قدرِ سرودهاگر این علاقمند به ادب پارسی، خواهانِ بیشتر دانستن درباره

های هایی به نسبت یکدست و سازگار با هم روبرو خواهد شد. مثلا در روزنامهنخستین جستجو با اظهارنظر

سال زندگی خود توانست معیارهای  62او در »به نسبت آزاداندیش پایتخت چنین جملاتی را خواهد خواند: 

نیما به »و  3«نمود، با شعرهایش تحول بخشد.فارسی را که تغییرناپذیر و مقدس و ابدی می شعر هزارساله

خاطر آشنایی با زبان فرانسه با ادبیات اروپا هم آشنا گردید و سبب به وجود آمدن سبکی نو در شعر پارسی 

                      
2 http://fa.wikipedia.org/wiki/ نیمایوشیج#cite_note-26 

 .16/6/1387همشهری، شنبه  3

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%86%D9%88
http://www.hamshahrionline.ir/details/96410
http://www.hamshahrionline.ir/details/96410
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نیما یوشیج گرچه اولین شاعری نبود که علیه  »و  4«شد. او همچنین تغییر بزرگی در شعر فارسی ایجاد کرد.

جایی که شاعری مطرح بود و شعرهای کلاسیکش قانون های دست و پاگیر ادبیات کلاسیک شورید، اما از آن

هیچ کم نداشت، بدل به اولین شاعر ادبیات مدرن ایران شد. او برای حرفها، تئوری ها و شعرهایش آن قدر 

  5«دلیل و منطق داشت که بتواند منطق آن را به همگان بقبولاند.

کنند. و ادبی هم تصویری همسان را از او منتشر می های روشنفکرانهتر و نشریههای تخصصیرسانه

 6نیما از نظر کیفیت اشعار همتای بهترین شاعران سمبولیست جهان است گوید کهمثلا رضا صادقی شهپر می

شناسی هنر هم بوده، بر این باور است جامعهزاده که در دانشگاه استاد و شاعری نوپرداز به نام کیومرث منشی

ست فرانسه چون رمبو، یکنیم چون نیما یک شاعر سمبولیک است لزوما باید ازشاعران سمبولما گمان می »که 

 ..رسد.الشعرای فرانسه یعنی ورلن هم به پای شعر نیما نمیتر باشد؛ در حالی که اشعار ملکورلن پایین بودلر و

های نیما از نظر زبانی مشکل دارند؛ در حالی که این خود زبان ماست که گویند شعرعادت این است که می

شعر است... ترین شاعر معاصر نیما مدرن.. یوشیج خواسته آن رابه چالش کشاند و زبانی دلنشین را خلق کند.

شود هر کاری را با آن انجام داد. شعر نیما کمپوزسیون ناپذیر است و نمینیما دستگاه مختصات دارد، عدول

                      
 .8: 21/6/1387، 2447ی شماره ی آفتاب یزد،روزنامهنیمایوشیج، پدر شعر نوی فارسی،  4
 20 :22/8/1386روزنامه اعتماد، صاحبان زند،  .5
 .1382صادقی شهپر،  6
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شعرهای بلند نیما شعرهای مهمی هستند .. دارد و لبریز از مالیخولیایی است که صرفا خاص نیما یوشیج است.

 7«برخلاف شعرهای بلندی که دیگران پس از او سرودند.

ی نیما و شعر او به کتابها و منابع دیگر بنگرند، باز با همین انگاره کسانی که برای بیشتر دانستن درباره 

خوانیم وری شده، میی تحلیل ادبی شعر نیما گردآها که دربارهای از مقالهاز او روبرو خواهند شد. در مجموعه

ی ایران و جهان توجه داشت. او در کنار تاثیر ژرفی که از نظامی، نیما به تحولات ادبی در تاریخ و جامعه»که 

مولوی، سعدی، حافظ، محتشم کاشانی، و حتا غزالی و خواجه نصرالدین طوسی پذیرفت، دستاوردهای عظیم 

ی راه خویش و دانته تا ویتمن و ورهارن و مالارمه را توشهآفرینان بزرگ غرب از هومر آفرینان و موجمکتب

 8«ساخت.

ی ادبی ن شکی نیست هم در قطعهدکتر جواد مجابی که در نفوذ و تاثیرش در ادبیات معاصر ایرا 

وطن یعنی مردم، یعنی »ای را گنجانده است: پرستی نوشته، چنین جملهپرشوری که در ستایش وطن و میهن

کنیم، وطن یعنی کنیم، باغی که در آن گردش میای که در آن زندگی میشهرهای دور و نزدیک، یعنی کوچه

                      
 .1387زاده، منشی 7
 .41: 1378اکرمی،  8
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صبا، یعنی ایستادن در برابر هجوم بیگانه، یعنی کهن جاه را از  ی نیما، آواز قمر و سازغزل حافظ و افسانه

  9«.های نو بهتر دانستنعاریت

ی بلند چاپ شده از نیماست، همسایه و همتای غزل ی زیبا، افسانه، که اولین منظومهدر این جمله

حافظ قلمداد شده، و با عناصری فرهنگی مانند آواز قمرالملوک وزیری و موسیقی صبا همنشین، و با مفاهیمی 

مربوط دانسته شده « های نو بهتر دانستنجامه را از عاریتکهن»و « ایستادگی در برابر هجوم بیگانه»مانند 

دار و عمیق است که وقتی چندی پیش داشتها، چندان ریشهاست. فهمِ نیما از این زاویه و بر مبنای این پیش

ی طرفانه و نمایندهو عنوانی به ظاهر بی 10ی نیما گرد آوردرا درباره ای از هشت مقالهمجموعه« تجربه»ی مجله

نگاه انتقادی را برای این پرونده برگزید، در عمل تنها به مجیزگویی و تکرار همین حرفها بسنده کرد. چندان 

ی یاد شده تکرار همین مکرراتِ ستایشگرانه بود، و تنها یکی از آنها به نقد نیما شت مقالهکه هفت تا از ه

شد و در ای بود با دکتر پرویز ناتل خانلری که پنجاه سال پیش مربوط میپرداخت، که آن هم مصاحبهمی

 اینجا برای خالی نبودن عریضه بازچاپ شده بود. 

هایی از این دست همنشین و عبارتهایی از این دست، که آثار نیما و خودِ نیما را با نمادها و مدلول 

ها همچون نقل ها و اشارهستایند، اندک نیستند. به واقع، این گزارهسازند و آن را در چنین بافتی میهمراه می

                      
 .316: 1391مجابی،  9

 .1392، آبان 25ماهنامه تجربه، سال سوم، شماره  10
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مانند که همگان به مزه مزه بارند و به زبانزدی شیرین میخوانان میانان و مجلهو نبات بر سر و روی کتابخو

ی موضوعی توافقی هست، بی آن که استدلالی باشد، باید هوشیار اند. اما معمولا، وقتی دربارهاش مشغولکردن

و ارجاعهای دقیق  ای هنجارین در آرا و عقاید مردمان، به خصوص اگر در غیاب استنادهاشد. وجود همگرایی

کند. زدگی و خطا را گوشزد میماند که خطرِ عوامو گفتمانی شفاف و روشن نمود یابد، به زنگ هشداری می

ی او ی نیما و آثار نیما، با چنین شکلی از همگرایی عقاید روبرو هستیم. باورهایی هنجارین دربارهدرباره

آن وارسی شود، و  های مرتبط باش قرار گیرد، منابع و دادهاش مورد پرسوجود دارد که باید اعتبار و راستی

ی هنجارین و پیامدها و دستاوردهایش به دقت با محک عقل و خرد گیری این عقیدهساز و کارهای شکل

 سنجیده گردد.

 

را آغازگاه آمیزی که نیما یابیم که این گفتمانِ اغراقی بنگریم، در میاگر به تاریخ نقد و اسناد تاریخ 

داند، به شکل غریبی تازه و متاخر است. یعنی باب شدن و رواج و جامعِ تمام صفات منسوب به شعر نو می

ای از فرهیختگان قدیمی از آغاز شده و به خصوص بعد از انقلاب اسلامی و حذف طبقه 1350ی آن از دهه

ی احسان طبری با ای از این گفتمان را در مصاحبهامعه بود که چنین گفتمانی به کرسی نشست. نمونهج

نیما شخصیت ممتاز دیگری است. او »گوید: بینیم. در آنجا طبری میمی 1359سیاوش کسرائی در سال 

این عرصه استاد ی تحول انقلابی در شکل و مضمون شعر فارسی است و تا امروز هم در راهگشای برجسته

بی بدیل بزرگی باقی مانده است. نیما شخصیت هوگو را )که دژ قوافی را تصرف کرده( و مایاکوفسکی را 
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ور تاریخ قرار داده( در خود جمع دارد و سرفصلی در تاریخ ادبیات ما ی حمله)که شعر را در خدمت طبقه

 11«پدید آورده است.

ها از نیما معمولا تا حدی بسط یافته که تصویر نیما را به نوعی پیامبر و مبشر دورانی نو این ستایش

او  در زبان پارسی بدل ساخته است. سیروس طاهباز که اشعار نیما را گردآوری کرده و کتابی در شرح حال

برای انتشار آثار نیما در ده یوش برپا ای نوشته است، مرید نیما بوده و آرزوی بزرگش این بوده که چاپخانه

کند و در آنجا خانقاهی برای پذیرایی از زایرانِ سرای نیما تاسیس نماید! او نیما را تنها معیار و ارزش پذیرفتنی 

برداشتی که این روزها  12کرد.ش و پس از نیما تقسیم میدید و تاریخ ادبیات پارسی را به پیدر پارسی می

شعر نوی پارسی را وامدار اند. به عنوان مثال محمد مختاری نیز بسیاری از پژوهشگران نیز آن را پذیرفته

اند: اثر فرهنگی غرب، تحولات درونی نویسد که سه عامل شعر نو را پدید آوردهداند و میشخصِ نیما می

  13فرهنگ ایرانی، و نبوغ و بصیرت نیمایوشیج.

ها ادامه داد. قضیه تنها به رواج این مدح توان صفحهآمیز را میها و ثناهای اغراقاین فهرست از مدح

با این تبلیغات ناهمخوان باشد نیز گسترش یافته است.  و ثناها منحصر نیست، که به سانسور و تحریف هرچه

                      
 .1359طبری و کسرائی،  11
 .11: 1380طاهباز،  12
 .10: 1379مختاری،  13
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در  1346هایی کرد و آن را در تابستان در حدی که وقتی صدرالدین الهی با دکتر پرویز ناتل خانلری مصاحبه

 15،«نتوانستند چاپ کنند»شد، بخشهایی از آن که به نیما و بهار پرداخته می 14ی سپید و سیاه منتشر کرد،مجله

ی نقدهای دکتر در عمل سانسور شد و از انتشارش جلوگیری به عمل آمد. نظیر همین ماجرا را دربارهیعنی 

ها سرسختانه از منعکس بینیم، که رسانهحمیدی شیرازی، فریدون توللی، رعدی آذرخشی و دیگران بر نیما می

ترین و ه همین اشخاص برجستهاند، و این در حالی است ککردن برداشتها و آرایشان خودداری کرده

شان هم افرادی با انصاف و نرمخو هستند و بر خلاف آنچه ترین شاعران معاصر ایران هستند. همهپرخواننده

اند. کردهکه از خودِ نیما و پیروانش مثل شاملو سراغ داریم، در نقد معمولا جانب متانت و ادب را رعایت می

شد، در کتابش نوشته ترین منتقدان نیما محسوب میکی از سرسختدر حدی که مثلا رعدی آذرخشی که ی

بر این نکته  با این همهکه نیما نوآوری مهمی نداشت و دانش و تسلط کافی را هم بر ادب پارسی فاقد بود. 

گفت صادق بود و آسیبی که به خاطر آرای او به زبان پارسی و ادب معاصر تاکید کرده که نیما در آنچه می

کشی سیاسی از نامش، ی آن بود که گروههای سیاسی او را دستاویز قرار دادند و همزمان با بهرهخورد، نتیجه

 16ساختند. اش تبلیغ کردند و از او بتدرباره

                      
 .8: 1385ناتل خانلری،  14
 .252: 1385ناتل خانلری،  15
 .85: 1370رعدی آذرخشی،  16
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ی نیما با آرای خانلری، بهار، توللی، حمیدی و بزرگان دیگری که در این زمینه برداشت من درباره

اند، همسان است و خواهم کوشید تا این صدای خاموش شده را ایدئولوژیک نظر دادههای فارغ از دلبستگی

 و مستند بازسازی کنم. مستدلدر این کتاب به شکلی 

ها را استخراج ای از گزارهی شعر نوی پارسی و نیمایوشیج نوشته شده، مجموعهبا مرور آنچه درباره

اند. ناگفته ی نیما در ذهن داشتهفرضی دربارهام که به نظرم نویسندگان گوناگون آن را همچون پیشکرده

توان ادعا کرد که هریک از داشتها را در ذهن ندارند. اما میی این پیشی نویسندگان همهکه همهپیداست 

ی این ی نویسندگان بخش عمدهداشتها را در ذهن دارند و بخش عمدهایشان بخشهایی مهمی از این پیش

بیان شوند، به طرح فرضها آنگاه که صریح و روشن اند. هریک از این پیشفرضها را بدیهی پنداشتهپیش

دهند و تلاش برای دستیابی به پاسخی مستند و شدنی مجال می پرسشهایی به همان اندازه روشن و رسیدگی

 نقادانه، کاری است که قصد دارم در این نوشتار به انجام برسانم.

 

 ی نیمایوشیج:دربارهداشتها . پیش2 

 . نیما در به کارگیری زبان پارسی استاد بوده و بر ادبیات پارسی کلاسیک کاملا مسلط بوده است.1

 کرده است.ان پارسی به درستی و شیوایی استفاده می: نیما از زب1.1 

های ادبی سنتی مربوط به شعر را خوب شناخته، نظریه: نیما شاعران کلاسیک را خوب می1.2 

 شناخته، و در نقد آنها آرای خود را پرورده است. می



20 

 

 

 سروده است.: نیما شعر کهن را به روانی و شیوایی می1.3 

 های روزِ دنیا بوده است.. نیما سواد ادبی چشمگیری داشته و در جریان نوآوری2

 خوانده است.: نیما با زبان فرانسه و عربی آشنایی کامل داشته و منابعی را به این زبانها می2.1 

 شده است.خوانده و از آن متاثر میاصلی می: نیما آثار شاعران اروپایی را به زبان 2.2 

شناخته پردازان دوران خود آشنا بوده و آرای ایشان را میهای ادبی مدرن و نظریه: نیما با نظریه2.3 

 است.

های نیما از خلاقیت چشمگیر او و تنگ بودنِ قالبهای سنتی برای سخنهای نوی او سرچشمه گرفته . نوآوری3

 است.

 سابقه بوده است.بی: نیما مضمونها و آرای نو و بدیعی را در ذهن داشته که در شعر زبان پارسی 3.1 

 شده آنها را در قالبهای سنتی گنجاند.: ماهیت این افکار بکر و مضمونهای نو طوری بوده که نمی3.2 

 بنا نیما قالبهایی به کلی نو و خلاقانه را برای بیان آرای بدیع خویش خلق کرده است.: بر این م3.3 

. نیما شخصیتی محکم و استوار داشته و با ایمان به حقانیت خویش، در سراسر عمر خویش از موضع ادبی 4

 شود.ش دفاع کرد و آن را به کرسی نشاند. از این رو نیما پدر شعر نوی پارسی محسوب میاپیبشرفته و مترقی

شناسانه بوده است و نه سیاسی یا اجتماعی ی شعر نو، موضعی ادبی و زیبایی: موضع نیما درباره4.1 

 غیرادبی دیگر.ی یا هر انگیزه
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کرده : این موضع برای نیما مشخص بوده، بر آن پافشاری داشته، و به شکلی مستدل از آن دفاع می4.2 

 است.

گرایان قرار داشت، و بردبارانه این ی سنتی حملهراسر عمر خویش زیر تازیانه: نیما در س4.3 

های خویش حملات را تحمل کرد و با شکیبایی نسلی از شاعران را تربیت کرد که حقانیت وی را با آفریده

 نشان دادند.

شکنی بزرگی در سابقه و انقلابی بوده و سنتهایش در زبان پارسی بییما و نوآوری: موضع ن4.4 

 شود.تاریخ شعر پارسی محسوب می

همگی پیروان  : نیما به طور مستقیم بر شاعران مهمِ نوپردازِ بعد از خود تاثیر گذاشته و این شاعران4.5 

 شوند.او محسوب می

ها و ی مخالفانش بسیار رنج دید و محرومیتگرایانههای نامنصفانه و واپس: نیما از دشمنی4.6

 ستمهای زیادی را تحمل کرد.

. نیما هنرمندی راستین بوده که نسبت به معاصرانش درکی عمیقتر از جریانهای اجتماعی و حال و هوای 5

ی مدرن داشته است. از این روست که توانسته مضمونهایی نو را کشف کند و آنها را منطبق با روح زمانه

 زمانه در زبان پارسی بیان کند.

پیشه، رمانتیک و حساس داشته و به همین دلیل مدام از ناملایمات ای هنری، عاشق: نیما روحیه5.1

 زمانه در رنج بوده است.
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 یافته است.و مدام به قالبها و مضمونهای نو دست می : نیما مردی خلاق و نوآور بوده5.2 

ی خود کند و : نیما با خلاقیت و همین ادراک هنرمندانه موفق شد شاعران دیگر را شیفته5.3 

 ای را بر ایشان بگشاید.های خلاقیت تازهدریچه

 توان پرسشهایی طرح کرد:داشت و مشتقاتش، میی این پنج پیش. درباره3 

کهن پارسی چقدر  نخست: نیما به راستی چقدر بر زبان پارسی مسلط بوده است؟ آشنایی او با شعر

بود؟ چقدر بر اشعار حافظ و سعدی و مولانا و فردوسی چیرگی داشت؟ چقدر شعرهای نظامی و حافظ که 

گفت و در شرایط عادی و هنجارین چگونه کرد را خوانده بود؟ نیما چگونه سخن میشان میمدام ستایش

ایی را از کدام شاعران در حفظ اش چگونه بود؟ چه شعرهنوشت؟ ساخت دستوریِ حرف زدنش و نوشتنمی

آورد و سخن خود را به نقل قول از کدام شاعران داشت؟ هنگام سخن گفتن و نوشتن از کدام شاعران گواه می

های متفاوت عمرش از چه سبکی و ی کدام شاعران و کدام متنهای ادبی بود؟ در دورهشیفته آراست؟می

اش چقدر زیبا و سرود؟ شعرهای کلاسیکر خوب شعر کهن میگرفت؟ نیما چقدمتونی و شاعرانی الهام می

 کند؟شیوا و خلاقانه است و چه مضمونهایی را در چه قالبهایی بیان می

عمیق هایی بود و چه پایگاهی داشت؟ چه چیزهایی را خوب و دوم: دانش نیما در چه حوزه

دانست؟ چه کتابهایی را دقیق و درست خوانده بود؟ بر کدام زبانها تسلط داشت؟ آثار چه کسانی را مطالعه می

ی او از ادبیات غرب چقدر بود؟ واسطهمندی دست اول و بیکرده بود؟ آشنایی نیما با زبانهای اروپایی و بهره

آورد( را خوانده بود؟ مه و پوشکین )که نامشان را میاو واقعا تا چه میزان آثار کسانی مانند بودلر و مالار
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های ی ادبیات چه بود و تا چه پایه به پاسخهای دیگری آگاهی داشت؟ با نظریهاش دربارهپرسشهای مرکزی

مدرن از چه مجرایی و تا چه پایه و بر مبنای کدام متون آشنایی داشت و چقدر منابع اصلی را در این زمینه 

 ود؟مطالعه کرده ب

ای که داشت چه بود؟ مضمون سخنانش تا چه اندازه نوآورانه و گفت؟ حرف تازهسوم: نیما چه می

توان در قالبهای کلاسیک بیان کرد؟ چه قالبهایی را برای کرد این حرفها را نمیسابقه بود؟ چرا حس میبی

 تبندی سخن خویش برگزید و چرا این قالبها را انتخاب کرد؟ صور

ی اش چه بود؟ در چه شبکهاش چه بود؟ باورهای دینیچهارم: به راستی نیما که بود؟ موضع سیاسی 

اش اش با دیگران چگونه بود؟ چه نوع شخصیتی داشت؟ موضع ادبیای عضویت داشت و اندرکنشاجتماعی

کرد؟ این دفاع میدقیقا چه بود و چگونه تحول یافت؟ با چه زبانی و چه لحنی و از چه راهی از این موضع 

با چه  اش در آن دخیل بود؟گرفت و چقدر عقاید سیاسی یا دینیشناسی او ریشه میموضع چقدر از زیبایی

کرد؟ مخالفانش چه کسانی بودند و چرا به او کرد؟ از چه راهی و با چه استدلالی چنین میسنتی مخالفت می

و رنجباری را تجربه کرد؟ آیا شکایت او از بخت واژگون کردند؟ آیا نیما به راستی زندگی ناملایم حمله می

یابد، درست بوده است؟ ای نمیشوند و از ارج و قربِ سزاوار خویش بهرهو این که استعدادهایش هدر می

یا نسبت به کار و تولیدی که  اش گمنام بود؟اش در زمان زندگیآیا نیما به راستی نسبت به استعداد ادبی

اش از منابع دتر و فقیرتر از حد انصاف بود؟ دشمنی مخالفانش بر زندگی او و برخورداریکرد، مستمنمی

 گذاشت؟ چقدر تاثیر می
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تاثیرپذیر اش چقدر با هنر پیوند داشت؟ چقدر حساس و پنجم: نیما چقدر خلاق و نوآور بود؟ روحیه 

بود؟ شاعران اش چگونه و نرمخو بود؟ چقدر عشق را تجربه کرده بود و ارتباطش با زنان و تماسهای جنسی

ای پذیرفتند؟ نبوغ و استعداد نیما دقیقا در چه حوزهشدند بر چه مبنا سخنش را میدیگری که جذب او می

ای ؟ او از نظر شخصیتی چه برجستگی و برتریبود و آنچه که او به زبان پارسیِ روزگار خویش افزود چه بود

اش تا چه پایه بود؟ درک او از زندگی چه عمقی داشت اش، یا هوش تحلیلیهیجانی بر دیگران داشت؟ هوش

 اش تا چه اندازه منسجم و سازمان یافته و روزآمد بود؟و دستگاه ذهنی

رسم که بندی کنم، به این عبارت میداشتها و این پرسشها را به طور فشرده جمعاگر بخواهم آن پیش 

و در ضمن بسیار ستودنی و –ی نیما، تصویری به نسبت روشن و دقیق داشتهای موجود و مرسوم دربارهپیش

داشتها، باید کند. برای رسیدگی و نقد و واسازی این پیشی فراز ترسیم میاز او را در هر چهار لایه -بزرگ

پذیر و دگیبه سطوح زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی نیما پرداخت و بر مبنای شواهد و مستنداتی رسی

 داشتها داوری کرد، و این کاری است که قصد انجامش را دارم.ی درستی یا نادرستی این پیششفاف درباره

 

شناسی حاکم بر این کتاب ی روش. پیش از ورود به اصل بحث، سزاوار است چند سطری درباره4 

نوشته شود. نخست، باید هدف این نوشتار تصریح شود، که همانا دستیابی به یک داوری مستند، عقلانی و 

شود، بلکه شناسی و ادبی محدود نمیی زیباییی نیمایوشیج است. این داوری، تنها به حوزهانتقادی درباره

شناختیِ نیما، بررسی جایگاه گیرد که ارزیابیِ میراث نظری و دستگاه زبانتری را نشانه میعمومینقدی 
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اجتماعی و موقعیت تاریخی و تاثیر سیاسی وی، و وارسی نقاط قوت و ضعف شخصیت وی را نیز در بر 

ی کیستی و چیستی نیما دست یعنی این کتاب در پی آن است که به داوری روشن و مشخصی درباره گیرد.می

شناختی یابد، و در ضمن وزن و اعتبار دستاوردهای فکری نیما را نیز هم از نظر تئوری و هم از بعد زیبایی

 بررسی نماید. 

ای پیچیده است ی یک اثر ادبی، یا یک شخصیت تاریخی، مسئلهحقیقت آن است که داوری درباره 

توان به طور موضعی به ساختار زبانی یک اثر ادبی پرداخت، که به متغیرها و عوامل گوناگونی وابسته است. می

نها همه پژوهشهایی درست و معتبر در یا صور خیال یا بازیهای زبانی را در چند اثر با هم مقایسه کرد، و ای

ی یک ادیب و میراث تاریخی شوند. اما زمانی که بحث به داوری دربارهی ادبیاتِ محض محسوب میحوزه

یابد و کند. در این وضعیت، پرسش ماهیتی عامتر و کلانتر میرسد، قضیه تفاوت میو اجتماعی وی می

ی بازیهای زبانی در یک متن یا ساخت از دارد. یعنی وقتی دربارهای نیرشتهپاسخگویی بدان به پژوهشی میان

زنی کنیم، تنها در قلمرو محدود و مشخصِ رمزگان زبانی گمانهصور خیال در یک بخش از متنی بحث می

ی یازیم، خود را در نقطهی میراث فکری و ادبی یک شاعر دست میکنیم، و زمانی که به داوری دربارهمی

شناسی که اغلب در دانش جامعه یابیمی تحلیلیِ موازی و متقاطع باز میندین مسیر و خطراهههمگراییِ چ

 . شودتاریخ پژوهیده می

های ی شاعری مانند نیما، بدان معناست که کل دادهمنسجم و فراگیر درباره دستیابی به تصویری 

ی سطوح روانی، اجتماعی، زیست و فرهنگی وی را با هم ترکیب کنیم، و به خوانشی چندسویه موجود درباره
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نمایان  و لایه لایه از متنهای وی دست یابیم. به این ترتیب، از سویی سطوح پیوستگی میان معناها و گرایشها

چرخشها و تمایزها را بهتر درک کرد. با این تدبیر، معنای توان خطوط گسست و شود، و از سوی دیگر میمی

خورد و اش گره میکند، و با متنهای همزمانیک متن از صرفِ رمزگان زبانیِ گنجانده شده در آن تجاوز می

گیرد. به این ترتیب متن مورد بازاندیشی قرار میدر بافتی تاریخی به عنوان دنباله و حاصلِ جریانهایی ادبی 

های کند که زیرساخت زیستی، گرایشهای روانشناختی، سوگیریهمچون منبعی از تولید دانایی جلوه می

کنند و مفهومی را در قالب نمادهایی با های معنایی و فرهنگی در آن با هم تداخل میاجتماعی، و اندوخته

سازند، و در نهایت محتوای قدرت/ لذت/ بقا/ معنا )به طور خلاصه: قلبم( را ر میآرایش و نظمی ویژه متبلو

 کند. اش و دیگران بیش و کم میدر آفریننده

ی اوری دربارهی اثر ادبی و هنری، و همچنین مبنای دبرای نگارنده، معیار نهایی داوری درباره

شود. حاصل جمع ایست که زیر تاثیر آن اثر یا آن شخص افزوده یا کاسته میشخصیتهای تاریخی، میزان قلبم

توان پذیر که میبیش یا کم شدنِ قلبم، و الگوی توزیع آن در افراد و جریانهای اجتماعی، مبنایی است رسیدگی

صله گرفت و به شاخصهایی سنجیدنی و عینی و ملموس مدار و ذهنی و مبهم فابه کمکش از نقدهای سلیقه

 دست یافت. 

ای از ی داوریدر این کتاب برای دستیابی به تصویری عینی و شفاف و روشن از نیمایوشیج، و ارائه

اش را با هم ترکیب کنم. به این شکل، ی نیما و زمانهد دربارههای موجوام تا تمام دادهاین دست، ناگزیر شده

ای، گزارشهای تاریخی، سیر تحول متون، نهادها و سازمانها و احزاب و خط و ربطهای روایتهای زندگینامه
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 اند که برای برساختنافراد و گروهها با آنها، و در نهایت خودِ متنِ شعرها و نوشتارهای نیما مواد خامی بوده

 اند. تصویری نقادانه و شفاف از وی مورد استفاده قرار گرفته

طرف ی ضرورت بیی یک اثر ادبی، مدتی دربارهمرسوم است که منتقدان پیش از آغاز به بحث درباره

ی لختِ نیوتونی، و از ناکجاآبادی دهند و وانمود کنند که از یک نقطهاش داد سخن ی اثر و آفرینندهبودن درباره

نگرند. واقعیت آن است که چنین فارغ از گرایشهای انسانی و موقعیت تاریخی خودشان دارند به موضوع می

ای از نقد و فهمِ تاریخ و ادب، هرچند که شاید طبق برخی از معیارهای شکلِ آرمانی و برج عاج نشینانه

 اش هم تردید هست.شک ممکن نیست، و در مطلوب بودنتزاعی مطلوب بنماید، اما بیان

بنابراین در همین ابتدای کار باید تاکید کنم که به عنوان فردی با داوری روشن و مشخص این متن 

شناسی مشخص و عقلانی و مستدل، رعایت انصاف عنی وفاداری به روشطرفی علمی، یام. بیرا نوشته

داشتی ها و مستندات، پیشی عناصرِ ضد هم، و پایبندی به صداقت در بررسی و نقل شواهد و برگهدرباره

ضروری و بدیهی است که هر تحلیل عقلانی و علمی معتبری باید در حریم آن صورت پذیرد و به این موازین 

طرفی مطلق روانشناختی یکی نیست، وفاداری به حقیقت، اما، با بی طرفی علمی وام. بیپایبند بوده سرسختانه

کوشند و چه بسا در طرفی علمی میی کسانی که در رعایت بیو چه بسا که ویرانگر آن نیز باشد. یعنی همه

انه، داوری شخصی خویش و شوند، در عینِ پایبندی به معیارهای عقلانی و منصفاین کار کامیاب هم می

 ی خود را نیز دارند، و باید هم داشته باشند.موضع ویژه
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گمان من آن است که کتمان این موضع و انکار این داوری آغازین، نوعی ریاکاری غیراخلاقی است. 

شک پیشاپیش موضعی و ی کسی یا اثری دست فراز برده است، بییعنی اگر کسی برای نوشتن نقدی درباره

ای دارد و نیکوتر آن است که از همان ابتدا این موضع را مشخص سازد. بدیهی است که در ری و جبههنظ

ی شخصیتی تاریخی یا متنی ادبی در کار آغازگاه یک کار پژوهشی از این دست و زمانی که پرسشهایی درباره

ها اند و در قدم نخست به دادهداشتها را کنار گذاشت و در فضایی از امکانها شناور می پیشاست، باید همه

ای در این فضای یابیهای عقلانی میدان داد تا جهتو اسناد و در گام بعد به مدارهای منطقی و استدلال

 آلود و پرابهام به دست دهد. پرسش

های عمومی و ی برخی از گزارهآغازگاه پژوهش کنونی نیز چنین بوده است. یعنی از تردید درباره

ر ابتدای کار خواندیم، از به پرسش کشیدن معنای جملاتی که نیما یوشیج نوشته، و از واکاوی رایجی که د

ها و رفتارهایش برخاسته است. حقیقت آن است گیریی پیدایش نوشتارهایش و جستجوی دلایل موضعزمینه

ا اعتقادی تام و باوری که نگارنده نیز مانند بسیاری از خوانندگان این کتاب از جایگاهی کمابیش هنجارین و ب

 شود. ی نیما شنیده میهایی پرسشگری را آغاز کرد که اغلب دربارهمحکم به درستی گزاره

مهابا از معناها و نمادها، کنکاش در ارتباطهای انسانی و داد و ستدهای مردمان، با این همه پرسش بی

گیری تصویری بیات فعال بوده، به شکلو واسازی مدارهای قدرتی که در نهادها و سازمانهای پشتیبان اد

ها و اسناد تاریخی و اصل یکسره متفاوت انجامید. تصویری که به شکلی هماهنگ و سازگار و مستدل از داده

 شود، ناسازگار است.اش تکرار میآید، و یکسره با جملاتی که مدام دربارهمتن نیما بر می
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ی نیما آغاز مسان با برداشت معمول و مرسوم دربارهآن که با پرسشگری محض از آغازگاهی ه نتیجه

ام که به شدت نسبت به او انتقادی است. پس از پیگیری پرسشها و ام، و در نهایت به موضعی رسیدهکرده

ارزش و ام که شعر نیما بیبسنده نکردن به پاسخهای آسان ولی نادرست و ساختگی، به این داوری رسیده

ی نظام دانایی و بافت شخصیتی وی سست و نااستوار زیانمند و تباه کننده، و شالوده سست، تاثیر اجتماعی او

اش را در قالب بوده است. این داوری در جریان پژوهشی شکل گرفته که روند پیگیری پرسشهایش را و نتیجه

ارغ از ها و مستندات بنگرد، و بی تعصب و فخوانید. حدس من آن است که هرکس به دادهاین کتاب می

ام برسد، هرچند این های حزبی و نهادی به تاریخ ادبیات بیندیشد، به موضعی نزدیک به آنچه رسیدهدلبستگی

پسندد، و گویی رایج میموضعی به نسبت تند و قاطع و صریح است. تندتر از آنچه سنت تعارف و خوشامد

باب شده  -بافی و فریبکاریی مبهمدر آن گرگ و میش میانه –تر از آنچه در متنهای رایج تر و صریحقاطع

نازیبایی، یا فرمایشی  است. قاطعیت و صراحتی که قاعدتا باید در کار باشد، تا هنگام نمایان شدن سستی،

دهیم، و بی لکنت و فاش هرجا دروغی و فریبی  بودن یک متن، آن را دقیقا با همین کلمات مورد اشاره قرار

های نمایان بود، افشایش کنیم. این کار البته جز با خُردبینی و دقت در جزئیات و کند و کاو در اسناد و داده

شود، و ی متون ادبی ممکن نمیشناسانهی ارزش زیباییگیری و ارزیابی سختگیرانهتاریخی، و جز با خرده

ی برخی از نامداران ای هستند که به نظرم دیرزمانی است دربارهوهشی معمول و بدیهیاینها ارزشهای پژ

وارسی شوند و از « طرفانهبی»ها اگر به شکلی علمی اند. دعوی من آن است که دادهدستخوش تعطیلی گشته
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یابی عقلانی ای مشابه را به کرسی خواهند نشاند. ارزقید سانسور و تحریف برهند، موضعی همسان و داوری

 ایست که بر دوش مخاطب نهاده شده است.ی اعتبار این صراحت وظیفهاین دعوی و داوری منصفانه درباره
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 گفتار دوم: زندگی نیمایوشیج

 

آبان ماه سال  21کسی که با نام نیمایوشیج مشهور شد، در اصل علی اسفندیاری نام داشت و در  

.م( در یوش از روستاهای نزدیک آمل  1897نوامبر  11قمری و  1315الثانی جمادی 15خورشیدی ) 1276

ی بالای ده یوش الایاله که همگی از طبقهپدرش ابراهیم اعظام السلطنه بود و پدربزرگش علی ناظمزاده شد. 

ی حکیم نوری، از شاعران دوران رفتند. پدر نیما با زنی به نام طوبی مفتاح ازدواج کرده بود که نوهبه شمار می

او رضا )معروف به لادبن( زاده شد و بعد قاجار بود. نیما بزرگترین پسر این خانواده بود. چهار سال بعد از 

سه دختر به نامهای مهراقدس، ناکتا و ثریا به دنیا آمدند. کوچکترین دختر این خانواده که ثریا باشد، هجده 

 17زاده شد. 1294سال از نیما کوچکتر بود و در 

بر خلاف باور مشهور، نیما هرگز به طور رسمی علی اسفندیاری نامیده نشد. او خیلی زود اسم خود 

خواند، به این نام ی سن لویی تهران درس میدر مدرسه 1300را به نیما تغییر داد. طوری که وقتی در سال 

اش را از ثبت احوال دریافت کرد، نامش در آن نیماخان شناسنامه 1304شد. زمانی که در خردادماه میشناخته 

                      
 .1384اسفندیاری، 17
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ی اسم نیماور است که یکی از اسپهبدان طبرستانی بوده و نامش کمانگیر یوشیج ثبت شده بود. نیما کوتاه شده

قوس یا کمانگیر( هم هست. یوشیج ی نیما در گاهشماری طبری نام ماه نهم سال )همتای دهد. کلمهمعنی می

 است.« اهل یوش»و « منسوب به یوش»هم به گویش طبری به معنای 

های گوناگونی پیدا کردند. پدرش ی نیما راههای متفاوتی را طی کردند و سرنوشتاعضای خانواده

نزدیکترین ارتباط را با نیما داشتند، با جنبش جنگل و جریانهای بلشویکی ارتباط داشتند.  و برادرش لادبن که

به دست نظام استالینی در شوروی به قتل  1320درگذشت و برادرش در تاریخی پیش از  1305پدر نیما در 

شان را از درش اثاثیهرسید. مادر نیما و خواهرش ناکتا زنانی شهری از آب درآمدند. بعد از مرگ پدر نیما، ما

که در همین  1346یا  1345ای که در تهران داشتند منتقل کرد و این شهر ماندگار شد تا سال یوش به خانه

 شهر درگذشت. 

های این زوج در کودکی مردند مهراقدس با افسر جوانی ازدواج کرد که زود درگذشت. دو تا از بچه

اش قطع شد. مهراقدس ی اعضای خانوادهو از ایشان یک پسر باقی ماند که به آمریکا رفت و ارتباطش با بقیه

ی میرزا حسن آشتیانی )از روحانیون هوادار نهضت تنباکو( درگذشت. ناکتا با نوه 1366یا  1365در سال 

ران رضا شاه بود و همزمان با سلطنت او لباس روحانیت را از تن ازدواج کرد. پدر شوهرش آخوندی از هوادا

شد. به در آورده بود. برادر شوهرش دکتر آشتیانی بود که از پشتیبانان پرشور سیاستهای رضا شاه محسوب می

 1360ناکتا صاحب سه پسر شد که به انگلستان، آمریکا و آلمان رفتند و همان جا ماندگار شدند. ناکتا در 

 ذشت. درگ
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ی زنش به ثریا با دکتر جلال افشار ازدواج کرد که تمایل چپ داشت و دوست ارانی بود، اما به گفته

کرد شناس سرشناسی هم بود، در وزارت کشاورزی کار میعضویت حزب توده در نیامد. دکتر افشار که حشره

درگذشت. فرزندی که از او و ثریا زاده شد، طغرل نام  1354عد از چند سال از ثریا طلاق گرفت و به سال ب

سالگی در آسایشگاه  92گرفت که در بیست و سه سالگی هنگام شنا در ساحل بابلسر غرق شد. ثریا هم در 

  18کهریزگ فوت کرد.

ی نیما دو گرایش سیاسی هوادار و مخالف رضا شاه آید که در خانوادهاز همین مرور کوتاه بر می 

اکتا، و مهراقدس در نیما، خودِ نیما، لادبن و ثریا مخالف رضا شاه بودند و مادر نیما، نوجود داشته است. پ

طرف و سازگار با نظم رضا شاهی داشتند. این واگرایی در سیاست هوادار این سیاست بودند و یا موضعی بی

یوش بودند و  ن اعیاندر خاندان نیما سابقه داشته است. شاید یک دلیل آن این بود که پدران نیما از خاندا

الدین دودمانی بود که چند نسل اند. جد نیما، کیا جمالخواه ناخواه از قدیم پیوندهایی با سیاستمداران داشته

الدین چهار رفتند. کیا جمالپیش حکومت نور و لاهیجان را داشت و کل اهالی یوش از نوادگانش به شمار می

 پسر بودند. مشید و داوود، که خاندان اسفندیاری فرزندان نخستینپسر داشت به نامهای اسفندیار، کریم، ج
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اهالی یوش که از پشت این فرزندان زاده شدند، از هواداران شاهان قاجار بودند و خلق و خویی به 

ارشد ارتش محمدعلی شاه مازنی بودند و در این میان تنها  نسبت بدوی و ضدتجدد داشتند. بیشتر فرماندهان

ارشدالدوله استثنا بود. به همین خاطر هم وقتی جنبش مشروطه آغاز شد، مردم یوش از مهمترین هواداران 

کردند. زمانی که مستبدان از آب در آمدند و در جریان استبداد صغیر هم از محمدعلی شاه پشتیبانی 

چیان تبعید شد، یک بار دیگر کوشید نیرویی بسیج کند و با ز فتح تهران به دست مشروطهشاه بعد امحمدعلی

تپه مستقر شد و پشتیبانی روسها برای بازپس گرفتن تاج و تخت به تهران بتازد. به همین دلیل در گمیش

دادند که در ل میشروع کرد به بسیج نیرو. در این هنگام بیشتر قوای وفادار به او را اهالی مازندران تشکی

ی الدوله نوری حضور داشت که نمایندهمیانشان مردم یوش موقعیتی مرکزی داشتند. در این اردوگاه انتظام

سردار امجد یوشی بود. همچنین مظفرالممالک نوری اسفندیاری که خویشاوند نیما بود و بزرگ خاندان مردم 

  19یوش بود نیز به این سپاه پیوسته بود.

د جنگ شد و شکست سختی خواه وارآباد با قوای مشروطهی ولیاین سپاه در راه تهران در منطقه

خورد. در نتیجه شاه معزول به روسیه گریخت و دیگر از سودای سلطنت چشم پوشید. نیروهای 

جنگیدند که سرداری دلیر بود خواهی که ایشان را شکست دادند، زیر فرمان سالار فاتح کجوری میمشروطه
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رفت. او بعد از شکست دادن سپاهیان ر میو پیشتر هم در جریان فتح تهران از یاران سپهدار تنکابنی به شما

مستبدین به سوی یوش پیشروی کرد و بقایای مقاومتی را که در آنجا تمرکز یافته بود را سرکوب کرد و 

  20ی نوری را در یوش سوزاند.ی مظفرالممالک اسفندیاری و انتظام الدولهخانه

شد. چنین در این هنگام پدر نیما ساکن یوش بود و مردی با موقعیت اجتماعی میانه محسوب می

شاه با ایشان همراه نبوده باشد. گویا او در ابتدای کار اهل یوش از محمدعلی نماید که او در هواداریمی

در جریان »شود و به قول خواهر نیما، خواهان داشته، اما بعد از ایشان دلزده میگرایشی به سمت مشروطه

ی هواداران سیاست ر زمرهکمی بعدتر او را د 21«.اهیت آن به دنیای خود بازگشتمشروطیت بعد از شناخت م

بینیم. سالار فاتح کجوری بعد از نابود کردن قوای هوادار استبداد در یوش، به میرزا همین فاتح یوش می

ها هم از همان خان پیوست و یکی از بنیانگذاران جنبش جنگل شد. ارتباط نزدیک پدر نیما با جنگلیکوچک

ی ط در جریان فتح یوش و همین رخدادها برقرار شده و واسطهآغاز برقرار بود و حدس من آن است این ارتبا

دهد که پدر نیما اش سالار فاتح کجوری بوده و نه خودِ میرزا کوچک خان. شواهد و مستندات نشان میاصلی

ی این جنبش که با یوش در تماس بوده، سالار فاتح با جنبش جنگل پیوندهایی داشته، و مهمترین نماینده

اند. به این ترتیب ی خویشاوند دولتمندتر و استبدادگرای پدر نیما هم بودهمن ویرانگر خانهاست که در ض
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ها حدس من آن است که پدر نیما با بزرگان خاندانش اختلافی داشته، به شکلی که در جریان هواداری یوشی

لار فاتح کمک کرده و شاه از ایشان پیروی نکرده و احتمالا در جریان سرکوب مردم یوش به سااز محمدعلی

 بعد هم از مجرای پیوند با او به جنبش جنگل پیوسته است.

خواهان داشت و مدتی در انجمن السلطنه گرایشی به مشروطهسیروس طاهباز نوشته که ابراهیم اعظام

گوید پدرش ادکوهی عضویت داشت. ثریا اسفندیاری )خواهر نیما( هم میطبرستان به ریاست امیر مؤید سو

شد و گروهی خواه بود، اما در ضمن اشاره کرده که این عضویت به انجمن طبرستان بابل مربوط میمشروطه

با توجه به گرایش چپِ نیما و برادرش و ارتباط نزدیکی که هردو  22گرفت.از مخالفان رضا شاه را در بر می

تر بوده و ابراهیم اسفندیاری در انجمنی عضویت داشته که با پدرشان داشتند. احتمالا روایت اخیر درست

ها در ها در ارتباط بوده است. احتمالا پیوستن لادبن به جنگلیراین با جنگلیشاید گرایشی چپ داشته و بناب

شده است. به این ترتیب جوانی و موقعیت مناسبی که به سرعت به دست آورد هم به همین سابقه مربوط می

ن جنبش خواه نبوده، چرا که بعد از پیروزی و استقرار مشروطه به ایپدر نیما به معنای دقیق کلمه مشروطه

 پیوسته، و تازه در آن هنگام هم به جناح چپ و محلیِ هواداران تجدد در گیلان ملحق شده است. 
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نشین را از او ی پدر نیما در دست داریم، تصویر مردی کوهای که دربارهگزارشهای جسته و گریخته

اند که او مردی زورمند و تنومند بوده و به زندگی در کوهستان عادت کند. همه اشاره کردهمتبادر میبه ذهن 

داده نواخته و به دختر کوچکش آن را تعلیم میداشته است. در ضمن با هنر هم ارتباطی داشته و تار می

او احتمالا در فعالیتهای سیاسی پسرش لادبن مشارکتی داشته است. چون لادبن بعد از آن که در  23است.

که دانیم برد. این را هم میجریان فعالیت به نفع شوروی شناسایی شد و فراری شد، به یوش و نزد او پناه می

که در آن هنگام میدان جنگی کمونیستها بود، و  24سفری به تفلیس داشته است، 1303آذرماه  25این مرد در 

 گرایان گرجی اشتغال داشتند. ها دقیقا در همان هنگام به کشتار مردم این شهر و برانداختن ملیبلشویک

های وی مورد تحلیل قرار نگرفته است. در ماجرای سفر پدر نیما به تفلیس در هیچ یک از زندگینامه

ی سوگیری سیاسی های ارزشمندی را دربارهاش وارسی شود، دادهحالی که این نکته اگر در بافت تاریخی

ها س، دقیقا برابر است با مقطعی که کمونیستدهد. چون زمان حضور پدر نیما در تفلیاین مرد به دست می

گرجستان را گرفتند و به کشتار و  1303ها در فروردین گیرند. بلشویکدر این منطقه قدرت را به دست می

سر به شورش برداشتند  1303تبعید نخبگان اقتصادی و فرهنگی گرجی روی آوردند. مردم تفلیس در شهریور 

ند. اما بعد از آن ارتش سرخ به فرمان استالین به این سرزمین تاخت و با همدستی ها را بیرون راندو کمونیست
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ها به راه انداخت. به شان آذری و ارمنی بودند، کشتار بزرگی از گرجینیروهای داوطلب بلشویک که برخی

این نکته که پدر نیما دقیقا در همین هنگام در  25شکلی که تنها در شهر تفلیس پنج هزار تن به قتل رسیدند.

اند و اش هیچ ارتباطی به گرجستان و تفلیس نداشتهتفلیس بوده، معنادار است. به خصوص که او و خانواده

 این سفر، هیچ گزارش دیگری از ارتباط این خانواده با شهر تفلیس در دست نداریم.  قبل و بعد از

ی پیوند او با جناح هوادار شوروی در جنبش جنگل، و فعالیت لادبن به عنوان بر مبنای سابقه

ها بوده شک در این کشمکش هوادار بلشویکتوان نتیجه گرفت که او بیی روسها، میکمونیستی سرسپرده

است. چند سال پیش از این، او نام دخترش را ناکتا گذاشت که اسمی روسی است، و در نیما و برادرش 

شود که در بافت تاریخی آن دوران با روسیه پیوندی ها دیده میلادبن گرایشی نیرومند به سیاست کمونیست

کرد، های اصلی دولت شوروی در ایران فعالیت میی داشتند. لادبن کمی بعد به عنوان یکی از مهرهناگسستن

کرد. این تنها خبری است که هایش تکرار میو نیما هم چنان که خواهیم دید، شعارهای مشابهی را در نوشته

اش با سرکوب شورش گرجستان از سفر پدر نیما به خارج از مرزهای سیاسی ایرانِ آن روز داریم، و همزمانی

نماید. به خصوص که بلافاصله بعد از سرکوب این شورش این مرد بار دیگر به ایران بازگشت، و معنادار می

ماند که زیر نظارت ارتش سرخ نیروهای ضدکمونیستِ محلی را قلع و این به الگوی حضور بلشویکهایی می
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ها بوده و در این رخدادها ر این هنگام یکی از همدستان بلشویکاند. به احتمال زیاد پدر نیما دکردهقمع می

اش در سرکوب قیام گرجستان و کیفیت دقیقِ رفتارش ی میزان مشارکتنقشی ایفا کرده است. هرچند درباره

 چیز زیادی دانسته نیست. 

عمرش حس وابستگی و ستایش خویش را نسبت به پدرش حفظ کرد و از پیروی  نیما در سراسر 

از ملای ده  سرمشق سیاسی وی باقی ماند. او تا پانزده سالگی در یوش ماند و تحصیلات ابتدایی را در یوش

موخته، آکرده و به ضرب و زور خواندن و نوشتن به آنها میها را فلک میفرا گرفت و همواره از این که او بچه

ی سن مدرسه او را به تهران فرستادند و او به همراه برادرش لادبن در 1288خشمگین و ناخوشنود بود. در 

 لویی تحصیل کرد و کمی با زبان فرانسه آشنا شد. 

اش داشت، مدیون آموزشهایی بود که در ی داناییانهی آنچه که نیما تا پایان عمر در خزبخش عمده

قمری( به دست مبلغان مسیحیِ  1278) 1241ی سن لویی دریافت کرده بود. این مدرسه در سال مدرسه

زار. لازاریست که از فرانسه به تهران آمده بودند، تاسیس شد و مکانش ساختمانی بود در خیابان لاله

رسه با دولت ایران قرار گذاشتند که ماهی صد تومان بگیرند و در مقابل ها در زمان ساخت مدلازاریست

های فقیر را با شرطِ دانستنِ خواندن و نوشتن به شاگردی بپذیرند. نیما و برادرش شماری از شاگردانِ خانواده

بر عهده از این طریق وارد مدرسه شدند. در زمان ورود ایشان به مدرسه، امیل تولوموند مدیریت مدرسه را 

ی دولتی وارد این مدرسه شد از راه همین سهمیه 1291داشت و معلم فارسی آنها نظام وفا بود. نیما به سال 

تصدیق کلاس پنجم را به زبان فرانسه دریافت کرد. در این مدرک نام او میرزا  1296و پنج سال بعد در 
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د، عبارت بودند از فارسی، عربی، انگلیسی، ای که نیما در این مدت خوانخان ذکر شده است. مواد درسیعلی

آموزی درس دهد که دانشاش نشان میفرانسه، عربی، جغرافیا، تاریخ، حساب، علوم، خط و نقاشی. کارنامه

با این همه گواهی برای  26گرفت.نخوان و فراری از مدرسه بوده و در تنها در درس نقاشی خوب نمره می

ارزیابی استعداد او در نقاشی در دست داریم که از راهی پر ماجرا به دستمان رسیده است. این نقاشی را نیما 

شیده بود که به پرویز ناتل خانلری اهدایش کرده ای از دیوان منوچهری با چاپ سنگی کبر پشت جلد نسخه

کرد به یاد آورد و به این نقاشی بود. کتاب را نیم قرن بعد وقتی ناتل خانلری با صدرالدین الهی مصاحبه می

ای کرد. اما کتاب را نیافت. سالها بعد صدرالدین الهی زمانی که در کالیفرنیا مهمان صادق چوبک بود اشاره

یف کرد و او که کتاب را امانت گرفته بود، آن را آورد. به این ترتیب صدرالدین الهی نقاشی را ماجرا را تعر

 اش با ناتل چاپ کرد. و اینک آن نقاشی:شناسی همراه مصاحبهی ایرانیافت و کپی آن را در مجله

 

 

 

 

                      
 .67-47: 1375لنگ، کیانی هفت 26



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی رودخانه منظره»پردازی خود آگاه بود و پای نقاشی نوشته که جالب آن که نیما خود هم به توانایی منظره

 27«نشود!است، با کوه اشتباه 

ی خان مروی نزد آقا شیخ هادی یوشی مقدمات این دو برادر بعد از خروج از سن لویی به مدرسه

تر تر و سازندهی مروی برایش جدیگفت که تحصیل در نظام سنتی مدرسهیعربی را خواندند. نیما بعدها م
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ها و آرای او نشانی از دانشهای قدیم از جمله قرآن و لویی بوده است، اما در نوشتههایش در سناز آموخته

ا شود و تقریبحدیث و زبان عربی و ادبیات کلاسیک فارسی و علوم ریاضی و نجوم به سبک قدیم دیده نمی

شود، که تقریبا در تمام موارد هایش از نامدارانِ اروپایی مربوط میتمام ارجاعهایش به سپهر دانش، به آموخته

 سطحی و در بیشتر موارد نادرست است. 

ود را به پایان برد. در این ختحصیل  ی مروی درس خواند و بعدنیما کمتر از دو سال در مدرسه

شتن و هنگام بیست و دو سال سن داشت و آموزشهایی که دیده بود عبارت بود از فراگیری خواندن و نو

ی سن لویی، و تحصیلات ابتدایی که در روستای یوش از ملای ده آموخته بود، پنج سال خواندن در مدرسه

ی یک دیپلم ارندهدبنا به معیارهای ما در امروز، او در حد  ی مروی.نزدیک به دو سال تحصیل در مدرسه

ای  نداریم ای شرکت نکرد و نشانهی آموزشیمتوسطه تحصیل کرده بود. بعد از آن نیما در هیچ کلاس یا دوره

 آموخته است. ا به شکلی سازمان یافته میای از دانایی رکه گواهی دهد حوزه

نیما به این فرودستی خود بنا بر معیارهای دانشگاهی آگاه بود و برای بی اهمیت جلوه دادن آن به 

برد که آموزش شهری را در برابر اصالتِ طبیعیِ وحشی نجیب روسویی قرار شعارهای رمانتیکی پناه می

ی آموزش و پرورش اظهار نظر کرده و آنچه یحیی ریحان نوشته دربارهای که به دادند. نیمایوشیج در نامهمی

ایست از کتاب امیل روسو. او در قالبی کاملا رمانتیک جانوران وحشی را بهترین که نوشته رونویسی سطحی
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این نکته  28شود.گوید سیستم پرورشی مدارس باعث اختلال در روح کودکان میآموزگاران می داند و می

ی زمان کوتاهی از عمرش که به انجام شغلی مشغول ی این آرا، در بخش عمدهالبته جالب است که دارنده

 کرد.بود، به عنوان معلم انجام وظیفه می

ی مالیه بر عهده کاری فروپایه در اداره 1306تا  1298ی سالهای نیما بعد از پایان تحصیل در فاصله

بار  تومان در ماه، و بابت این دستمزد اندک بسیار ناخوشنود بود. در این مدت نیما دو 22داشت، با حقوق 

ی عاشق شد و هردو بار ناکام ماند. بار نخست انگار دل به دختری مسیحی به نام هلنا باخته بود و به بهانه

نشین به نام صفورا دل باخت و انگار هایشان از دختر پاسخ رد شنیده بود. بار دوم به دختری کوهتفاوت دین

ین بهانه که حاضر به زندگی در شهر نیست، پاسخ پدرش هم با این ازدواج موافقتی داشت. اما باز دختر به ا

  29منفی داده بود.

 اش یکبه احتمال زیاد نیما موفق نشده بود در دل این دختران مهری برانگیزد، و عشق و عاشقی

نماید. نه جویانه میطرفه بوده است. یعنی دلایلی که برای پاسخهای منفی به نیما ذکر شده، ساختگی و بهانه

ای به زیستن در شهر داشت. دش علاقهای داشت و نه بنا بر دعویِ خونیما به دین اسلام دلبستگی و پایبندی

توانست از دین اسلام دست بشوید و هم از زیستن در یعنی اگر دختران به راستی میلی به او داشتند، هم می
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گفت و هم از زندگی در شهر ناراضی بود و شهر چشم بپوشد. چنان که تا پایان عمر هم مدام از دین بد می

دانیم ی هلنا هیچ نمیداد. از میان این دو عشق دوران جوانی، دربارهرجیح مینشینی را تدست کم در گفتار کوه

و گویا موضوع به دوران نوجوانی نیما مربوط باشد. اما صفورا تا مدتی همچنان در دل نیما جای داشته و بعد 

سرنوشت بهتری  شدکرد و کوه نشین میاز ازدواجش هم بارها از او یاد کرده و نوشته که اگر با او وصلت می

 30کرد.پیدا می

 جهانگیری دختر میرزا اسماعیل شیرازی ازدواج کرد. این ، نیما با عالیه1305اردیبهشت  6آنگاه در  

خواهان قدیمی ی فرهیخته و ثروتمندش از مشروطهزن در آن هنگام بیست و یک سال داشت و خانواده

اش همان میرزا بودند. پدر و برادر و دایی عالیه در جریان جنگهای مشروطه کشته شده بودند. این دایی

 31او انتخاب شده بود. جهانگیر خان صوراسرافیل مشهور بود، که نام خانوادگی عالیه برای بزرگداشت یاد

التوپ خورشیدی که بعدها به یوم 1286برادرش هم میرزا اسدالله شیرازی نام داشت که در روز دوم تیرماه 

ور شد، در صف مدافعان مجلس با لیاخوف روسی و قزاقانش جنگید. اسدالله خان اولین شهید مشروطه مشه

 32هنگام دفاع از مجلس بود و نخستین کسی بود که در آن روز به تیر قزاقها از پای در آمد.
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این کشتگان، وضع مالی این خانواده همچنان خوب بود و وقتی نیما با پدرش به  با این همه

شدند. عالیه در این هنگام زنی فعال میای مرفه محسوب خواستگاری این زن رفت، نوکر داشتند و خانواده

نواخت و تحصیلات خوبی کرده بود. او معلم کلاس چهار ابتدایی بود و نزد شاگردانش بود که تار می

محبوبیتی داشت. حقوقش در این هنگام پانزده تومان در ماه بود که برای زنی شاغل در آن دوران مناسب 

 ضوی از نخستین نسل از معلمان مدارس رضا شاهی بوده است. شد. ناگفته نماند که عالیه عمحسوب می

بینیم، ها و شعرهای او مینماید و با آنچه که در نوشتهانگیز میپیوند نیما با عالیه از سه جهت شگفت 

ورزید ناپذیر، همواره با سه چیز دشمنی میی پیوسته و تخطیناسازگار است. نیما در سراسر عمرش به شکل

ی ی نخبهو این دشمنی را با افت و خیز تا پایان عمر حفظ کرد. نخست آن که از اغنیا و پولداران و طبقه

کرد. دوم آن که از رضا شاه به خاطر نابود های گفتمان چپ بیان میجامعه متنفر بود و این کینه را با کلیشه

داشت. سوم آن که مدام از دن جنبش جنگل کینه به دل داشت و نظم رضا شاهی را سخت ناخوش میکر

گفت و اصولا شهر و شهرنشینی را با امور لطفِ زیستن در کوهستان و رها کردن زندگی شهری سخن می

 گرفت.منفی و پلید مترادف می

ی ذهنی با عالیه جهانگیری ازدواج کند، عجیب است. چون عالیه زنی بود از این که نیما با این زمینه 

نفس نهادهای نوپای عصر  خاندانی نجیب و مرفه و پولدار، که یکسره شهرنشین بود، و عضوی جوان و تازه

ی گیری عمدهبود که هر سه موضع شد. یعنی نیما کسی را برای ازدواج برگزیدهرضا شاهی محسوب می

ای را به های تازهبرانگیز وقتی به کم و کیف آن بنگریم، پرسشکرد. این وصلتِ مسئلهاش را نقض میزندگی



46 

 

 

سازد و از کند. امروز اسناد و گواهان زیادی پیدا شده که کیفیت پیوند این دو تن را روشن میذهن متبادر می

 ی زندگی نیما و شخصیت وی پی برد. از نکات تاریک دربارهتوان به بسیاری اینجا می

به اصرار دوستانش نوشته  1341یکی از مهمترین اسناد در این مورد، خاطرات عالیه است که در سال 

های نیما به عالیه است و آنچه که در سال اول آشنایی شد، اما هرگز به شکل عمومی منتشر نشد. دیگری نامه

نکته را ذکر کرده که بسیار  اش چنداش به دیگران نوشته است. عالیه در خاطرات چاپ ناشدهبا وی درباره

معنادار است. نخست آن که او و نیما برای نخستین بار وقتی یکدیگر را دیدند که برای خواستگاری به 

شان آمده بود. شوهر خواهر عالیه همکار نیما بود و او تنها با شنیدن وصف این زن به ازدواج با او راغب خانه

ببیند، از مجرای همان همکارش از عالیه خواستگاری کرد. عالیه که قصد شده بود. نیما بدون این که عالیه را 

شوهر کردن نداشت از همان ابتدا با این موضوع مخالفت کرد، اما شوهر خواهرش از او خواست تا بگذارد 

به این ترتیب کاملا روشن است که نیما بدون دیدن عالیه از او  33نیما به دیدارش بیاید، بلکه او را بپسندد.

 خواستگاری کرده است. 

ی عالیه را زد و بدون این که وارد شود استگاری بیاید، در خانهنیما در روزی که قرار بود برای خو

ی آسمانی، قابلیت و هنر تو تو ساز کوک شده»کارتی را به مستخدم داد که رویش این جمله نوشته شده بود: 
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های عشق و جوانی را با ارتعاش اشک نواخته شدن و لرزانیدن است. قلبت را جلوی طبیعت باز کن تا نغمه

  34«م از تارهای آن بیرون بکشی.و تبس

اش هم حیرت کردند که منظور از این نوشته ز آن بدش آمد و اعضای خانوادهعالیه با خواندن این متن ا

 چیست.

دهد. نخست ی رمانتیک را توضیح میاش به این جملهسه نکته هست واکنش منفی عالیه و خانواده

« های عشق و جوانینغمه»و « قلبت را جلوی طبیعت باز کن»قانه است. ای و غیرخلاآن که این متنی کلیشه

های ی ارزان قیمتی بارها و بارها به بهانهعبارتهایی هستند که در آن روزها در هر مجله« اشک و تبسم»و 

تنی اند. دوم آن که این متن انگار رونوشتی از مشدهمختلف در شعرها و داستانهای عامیانه مدام تکرار می

ای به دختری دیگر است که خارج از موقعیت به کار گرفته شده است. قاعدتا پسری که برای نخستین بار نامه

نویسد، باید چیزی از خودش و حس و حال خودش در آن بگنجاند و در ضمن ابراز عشقی داشته باشد. می

ی که پسری به دختری بنویسد، شود و ساختار آن به عنوان نخستین متنچنین چیزی در این متن دیده نمی

مناسب نیست. سومین نکته که از همه چشمگیرتر است، آن که نیما هنگام نوشتن این متن هنوز عالیه را ندیده 
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کرده همسر هایی برای دختری فرستاده که گمان مییعنی او به سادگی متنی را بر مبنای کلیشه 35بوده است!

 خوبی برایش خواهد شد. 

نوشته، چه تصویری از او در اش میمه را برای همسرِ آیندهای که این نااما باید دید نیما در لحظه 

ی این زن چه گفته که وی را به خواستگاری ذهن داشته است؟ یعنی شوهر خواهر عالیه و همکار نیما درباره

ی عالیه تعریف شک این شوهر خواهرِ کارگشا، از شغل، تحصیلات، و خانوادهاز وی راغب کرده است. بی

دانسته که عالیه به چه خاندانی تعلق دارد، و تن این کارت میی نوشتردید در لحظهکرده است. یعنی نیما بی

شده از نمای خانه و حضور کند. شهری بودن عالیه را به سادگی میشغلش چیست، و در کجا زندگی می

دانسته ی او به نوکرشان داده قطعا این دو نکته را میشان دریافت. نیما که کارتی را در خانهنوکر در خانه

شک نیما با توجه به حرفهای شوهر خواهر عالیه ی استخواندار و پولدار عالیه را نیز بیوادهاست. خان

دانسته است. اش را هم میشود که از همان ابتدا شاغل بودن عالیه و پیشههایش معلوم میشناخته، و در نامهمی

 ین بوده است.رضا شاهی، و شهرنشپس نیما ندیده زنی را برای زندگی انتخاب کرده که پولدار، کارمند نظام 

شاید این تصور پدید آید که به هر صورت نیما شاید دختر را جایی دیده و دل بدو باخته یا شاید از  

هند که چنین نبوده است. عالیه به دسوی عالیه نیز میلی به او ابراز شده باشد. اما شواهد به روشنی نشان می
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شان رفته بود، و در گوید که برای نخستین بار نیما را هنگامی دید که برای خواستگاری به خانهصراحت می

« رنگ پریده، خون سرد»ای از کتاب شعر نیما در این دیدارِ نخست نسخه 36همان دیدار اول از نیما متنفر شد.

را برای عالیه هدیه برد و خود را شاعر معرفی کرد. این شعر به ظاهر مورد توجه عالیه قرار نگرفت، هرچند 

 ، خوشحال شدند. اش از این که نیما کتابی چاپ شده داردانگار خانواده

ی نیما بوده باشند. ی عالیه در امر ازدواج، خانوادهنماید که عامل اصلیِ متقاعد کنندهدر واقع چنین می

ی نحیف و لاغر داشت. اهیکل و نیرومند بود و نیما بر خلاف او جثهعالیه نوشته که پدرِ نیما مردی قوی

تند تا او را به ازدواج همچنین نوشته که خواهان ازدواج با نیما نبود، اما خواهرها و مادر نیما آنقدر آمدند و رف

ت خانوادگی و موقعیت وادار کردند. بنابراین نیما با اصرار و تقریبا به زور با زنی ازدواج کرده بود که با هوی

 رد؟ککرد. اما چرا نیما چنین اش را نقض میعارهای مهم زندگیی شاش همهاجتماعی و پیشه

توان به ذهنیتش پی برد. نخستین نیما در دوران ازدواج با عالیه ده نامه به او نوشت که با مرور آنها می 

 شود:ربوط مینامه به چند روز قبل از مراسم عقد م

 !مهربانم»

... 
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گیرد. امر ازدواج اصولاً بین داماد و عروس و بستگان آنها یک نوع تجارت است که به اسم مواصلت انجام می

خواهد که در ولی طبیعت راه این تجارت را به شاعر نیاموخته است. او به جای نقدینه و زرینه، قلبی را می

توانند با خوشی دائمی زندگی جور مییکسپارد. دو قلب خوب و آن بتواند آشیانه کند. در عوض قلبش را می

  .که پول نتواند آن خوشی را فراهم بیاوردطوریکنند به

ی آورم که دو پرندهی ساده و محقری را روی درختها به خاطر میگیرم آشیانههروقت زناشویی را در نظر می

طور ها چهپرنده .اندقرار گرفتهکه به هم استبداد و زورگویی به خرج بدهند، روی آن جنس، بدون اینهم

که الفاظ دیگران که پدر و مادر برایشان رأی بدهند. به جای اینکنند: بدون اینشان را انتخاب میجنسهم

وقت محبت و یگانگی، در بین آنها این عقد را محکم خوانند، آنبین آنها عقد ببندد، قدری خودشان آواز می

مسئول خوراک دیگران  .خورندی درختها چسبیده است. خودشان با هم میشاخهکند. شیرینی آنها به می

کنند. راستی و دوستی شان را به کمک هم مرتب مینیستند و به جای آینه و قالی نمایش دادن، بساط آشیانه

طبیعت را شوند. ولی به انسان خدا آن تقوا و شادی هاشان هم با همان اخلاق آنها بزرگ میدارند. بعدها بچه

خواهم انسان باشم... من از راههای دور خواهم پرواز کنم. نمینداده است که مثل پرنده زندگی کند... من می

ام را قرار بدهم؟ رفیق مهربانم! تو برای من یک از این نقاط آشیانهرسم. در این دیار نابلد هستم. در کداممی
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ور بده. این است یک شاعر ناشناس. ولی کسانی که پول کجا را تعیین خواهی کرد؟ اخلاق مرا بسنج. دست

 37«زیادی دارند بدجنسی زیادی هم دارند.

ی دهد که نیما قصد داشته با سرهم کردن جملاتی شاعرانه از هزینهاین نامه به روشنی نشان می 

، نیما و عالیه در 1305 اردیبهشت 6در آمیز بود و برگزاری جشن عروسی شانه خالی کند. این ترفند موفقیت

ی خیلی د خانوادهبرگزار شد، با هم عقد ازدواج بستند، در حالی که تنها چن عالیهی خانهجشنی ساده که در 

ی نیما قول دادند که جشن عروسی را بعدتر برگزار کنند و هرگز نزدیک به مهمانی دعوت شده بودند. خانواده

اش پدریی نامه برای زنِ نوعروسش نوشت، که همچنان در خانه 9ی بعد، نیما هفته چنین نکردند. طی سه

 کرد. در هشتم اردیبهشت چنین نوشت:زندگی می

 !عزیزم یعالیه»

طور معامله کنند. آنها زن را خواهند زنها با آنها آنکنند که نمیاغلب، بلکه بالعموم، با زن طوری معامله می

شود و بالاخره می مالاندازد، پایقیدی زیر پایشان میخرند. آن قالی را با کمال اقتدار و بیمثل یک قالی می

فروختند. مسلمانها او را در طور... خلفا زن را میفروشند. زن هم همینبدون تعلق خاطر آن را دیگران می

دانم کنند. قوانین حاضر برای سرکوبی و انقیاد او آرای مخصوص دیگر دارد. من نمیزیر حجاب حبس می
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که انتقام زن را از جنس مرد کشیده باشی، قلب مرا محبوس ینبیا، عزیزم! تا ابد مرا مقهور بدار و برای ا...چرا

ام آنها را بلرزانم. در دل شبها ام. قدرت نداشتهمن همیشه از مقابل گلها مثل نسیمهای مشوش عبور کرده...کن

 .ام وجاهت آسمانی آنها پنهان بماندام. نخواستهمثل مهتاب بر آنها تابیده

ام را، قلبم را، ی غریب را پناه بدهند؟ من آشیانهند در دامن خودشان یک پرندهتوانیک از این گلها میکدام

 تواند ابرهای تیره را بشکافد، ظلمتها را برطرف کند و ناجورترین قلبها را نجاتکی می .گذارمروی دستش می

 بدهد؟

 .توانیعالیه! تو، تو می

شناخت، اند که شاعر برای گل موهومی که هنوز آن را نمیبودهزی دانی کدام ابرها، کدام ظلمتها؟ شبهای درامی

 .اندکردهاند که مطلوبش را از نظرش دور میها موانعی بودهکرده است. ابربافی میخیال

 .آن گل تو بودی، تو هستی، تو خواهی بود

 38«ندارم، گل محجوب قشنگ مقدر محبوبیت و مناعت تو را دوست میچه

 :ی دوم چنین نوشتدر نامه( دهم اردیبهشت) دو شب بعد

 !به عالیه عزیزم"
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دارم... چرا الفاظ ملا و باور کن عالیه، تو را دوست می ...قلم در دست من مردد است. حواسم مغشوش است

من ننگ  .کند که آن الفاظ از انجام آن کار عاجزندکرد؟ قلب انسان کاری میشاگردش ما را به هم نزدیک 

دهد، نه طور معمول زناشویی اختیار کنم... مرا نگاه دار. قلب من است که مرا به تو میدارم که مثل دیگران به

یشه مطیع خواهد شاعری را که بعدها به فکرش بیشتر آشنا خواهی شد برای همالفاظ مذهبی ملا. دلت می

  .خودت داشته باشی؟ حریت داشته باش. امتحان کن. مطمئن شو و به او راست بگو

 39«نیما -داردگزار تو که همیشه تو را دوست میخدمت

 :محتوایی داشتی سوم چنین نامه فردا شبش

 به عالیه عزیزم»

کند نباید تعجب کنیم. قانون کلی این تجاذب وقتی که برخلاف توقعات ما، کسی یا چیزی ما را مجذوب می

 .به آن مربوط نیست گاهی چنان در طبیعت مستتر است که توقعات ما

کند. یقین بدار تمام قلبها مثل قلب شاعر آفریده نشده به هر ترتیب که هست محبت من تو را جذب می 

 ...کس مثل من تو را دوست نخواهد داشتاست... پس هیچ

                      
 1354 یوشیج، .39



54 

 

 

داء همه ریخ و آثار شعرای بزرگ را بخوان. مسلم خواهد شد که قلب مبعالیه! میل داری امتحان کن. تا

کس مثل آن شعرا نتوانسته است حساسیت به خرج داده باشد. بعد از آن نظرت را رو به چیزهاست و هیچ

وفا محبت و بیهیکل را خواهی دید که بدجنس، بیلباس و خوشجمعیت پرتاب کن: غالب اشخاص خوش

 .دتی دست بده که دستت را نگاه بدارد. به جایی پا بگذار که زیر پای تو نلغزهستند. پس به دس

قدر قشنگ و برازنده است، کی توانسته است به آن اعتماد موجهای دریا که در وقت طلوع ماه و خورشید این

 .اندکند و روی آن بیفتد؟ ولی کوه محکم، اگرچه به ظاهر خشن است، تمام گلها روی آن قرار گرفته

 40 .«بیا، بیا، روی قلب من قرار بگیر

 :بوداردیبهشت چنین  14ما بدان در ای به نیما نوشت که پاسخ نیبعد از آن عالیه نامه

 به عالیه نجیب و نازنینم»

شوم رسد خاموش میبرم؟ مثل شمع. همین که صبح میخوابی شب چطور به سر میپرسی با کسالت و بیمی

گفته بودم قلبم را به دست گرفته، با ترس و ...و با وجود این، استعداد روشن شدن دوباره در من مهیا است

کنم. یک مکان مطمئن به قلب من ای، باور میچه نوشتهام. عالیه عزیزم! آنلرز آن را به پیشگاه تو آورده
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که به مرور زمان اهلی و درست ی وحشی، برای اینخواهی داد. ولی برای نقل مکان دادن یک گل سرمازده

 .لازم استشود، فکر و ملایمت 

 !غلتدچقدر قشنگ است تبسمهای تو! چقدر گرم است صدای تو وقتی که میان دهانت می

 41«نیما -کسی که به یاد تبسمها و صدا و سایر محسنات تو همیشه مفتون است

ملات ناگهان از قلم مردی که تازه دوازده روز است ازدواج کرده، این ج اردیبهشت 18بعد در 

 کند:ی میل به خودکشی تراوش میدرباره

 به عالیه عزیزم»

ارم، بهتر خیلی پریشانم. برای من پیراهنی که از جنس خاک و سنگ باشد خیلی از این پیراهن که در تن د

 .است

ی عزیز مرا کی برد؟ یک گذارند. چرا یک حربه در مقابل من نیست؟ حربهدر زیر خاک شخص را آسوده می

ا تهیه کند چرا از من دور است؟ چرا از و خسته ر تواند آسایش ابدی یک فکر طاغیقطعه فلز کوچک که می

 کند بپرهیزم؟چیزی که خوبی و بدی را در نظرم یکسان می
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اند. حال آیا وقت آن ها در من خوب رشد و تربیت یافتهها و بدبینیدرمان، ناامیدیاسرار فراوان، دردهای بی

جا شود؟ قلب سمج من در اینن پرده پاره نمیرا ایبیرون کنم؟ چ -قلب -نیست که آنها را از این محل تربیت

 ...کند؟چه می

شوند. گریاند. افسوس! دیگر اشکهای شاعر قیمت ندارند. قطرات چشم سرازیر میاین حالت مرموز مرا می

خواهی با دست و زبان خودت این دریا را بپوشانی. حال که دهند. عالیه! تو میآرامی را تشکیل میدریای بی

خواهی چشمهایم را ببندی. اما اشک... اشک راه من نسبت به تو از دوستی هم تجاوز کرده است، میی علاقه

خواست در صحراهای سیع و خلوتی بدوم و فریاد دلم می .های چشم بلد استسرازیر شدنش را از گوشه

 پای تو در هوای صافخواهد سّم مهلکی روی لبهای تو جا بگیرد، لبهای تو را ببوسم و در زیر بزنم. دلم می

 .و آزاد، دنیا را وداع کنم

... 

نت فراهم فکر کن. به این حسرت نبر که چرا قصرهای مرتفع و باغهای مجلل نداری. آنها را جنایت و خیا

حال خواهی بود که نسبت به تمام آن آورد. اگر طبیعت به تو قلب نجیب و همت عالی داده است خوشمی

  .اعتنا هستیتجملات بی

ی تسلی آلام باطنی ی شوهرت، وقتی که او را شناختی و بر دیگران ترجیح دادی، او برای تو مایهدرباره

 .شودمی
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بینی. عالیه! عالیه! من از همه چیز سیر و می .دانم با این پریشانی خیال، زندگانی را امتداد خواهم داد یا نهنمی

 42«.نگاه بدارد. با مریض خودت مدارا کنتواند مرا بیزار هستم. فقط وجاهت و محبت تو می

براین ی دیگری نداریم که نیما در این زمان میلی به خودکشی داشته باشد، بناگذشته از این نامه نشانه

نماید. به خصوص اگر در نظر بگیریم که آن را برای نوعروسی فرستاده که ی این نامه قدری عجیب میاشاره

اید فرض بهنوز دو هفته از ازدواجشان نگذشته است. اگر بخواهیم نیما را مردی صادق و معصوم بدانیم، 

شت هنزدیک بعد از ازدواج و  کنیم او دستخوش نوسان عاطفی و روحی شدیدی بوده که در زمانی چنین

را  ااش که امیدوارانه و سرخوشانه است، واقعا قصد خودکشی داشته است. اگر نیمی پیشینروز بعد از نامه

ی نیما خواسته وی از سر اجبار با خواستهمردی حسابگر بدانیم که قصدِ فشار آوردن بر زنش را داشته و می

شک ترسانده است. چون بیه داشته عالیه را از آبرو و نام و ننگ میرسیم کموافقت کند، به این نتیجه می

ی آن روز تهران به احتمال زیاد به خودکشی تازه دامادی، دو هفته بعد از ازدواج با دختری، آن هم در جامعه

 انجامیده است. آبروریزی و شماتت فراوان نوعروس می

دهند. حال یا نیما به راستی های بعدی نیما دیگر نشانی از میل به خودکشی را نشان نمینامه 

حالی پریشان خاطر بوده که فکر انتحار را از سر خود بیرون کرده، و یا تهدیدگری بوده که با مقاومت آشفته
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ی از نامتعادل بودن به چشم هایهمچنان نشانهنیز های بعدی نیما عالیه تیرش به سنگ خورده است. در نامه

گردد و نه میل به آسیب رساندن خورد. اما این عدم تعادل به نفرت تند و شدید او نسبت به مردم باز میمی

 ای از عالیه نوشت: ی خودکشی، نیما در پاسخ به نامهبه خود. سه روز بعد از نامه

بارد؟ خواهد در عالم رخ بدهد. چرا از این ستاره آتش میهای مهمی عنقریب میکنم خونریزیحس می ...»

 .چرا همه جا به ساحت جنگ مهیبی تبدیل یافته است

ک دانم این خیال از کجا در من قوت یافته است؟ وقتی که یک ساعت قبل برای انجام کاری اتفاقاً از ینمی

خواست کور باشم تا شکل و هیکل ناپسند انسان کردم، دلم میزار( عبور میجمعیت این شهر )لالهمعبر پر 

ست که دیرا نبینم؛ کر باشم، صدایش را نشنوم. یک وجود آشفته و یاغی و فراری از مردم، مثل من، وجو

 .طبیعت بدتر از آن را پرورش نداده است

لرزد؛ گذارم، دستم به شدت میتوانم زندگی را دوست بدارم. به یک جا دست میکنم با چه چیزی میفکر می

شود. اگر مدتهای مدید با من زندگی کرده بودی از حالات ی شدیدی احداث میگذارم، زیر پایم زلزلهپا می

توان به آن دست زد و آن را چید، آن گل، قلب شاعر ی را که نمیطاقتکردی. گل کمیک شاعر تعجب نمی

 43 «.است
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هم سر و سری  عجیب این که در همین گیر و دار، انگار عالیه نیما را سرزنش کرده بود که با دختران دیگری

 ی به این شرح برایش نوشت:پاسخنیما اردیبهشت،  24دارد. چون در 

 !عزیزم»

بازی ام دوازده قلب وجود دارد؟ کدام هوسدوست هستم. به من بگو در سینهنویسی با دوازده دختر می

بهاتر نیست و من تو را با کنم چیزی از قلب کمتصدیق می... ؟تواند در میان محبتهای شدید دوام پیدا کندمی

یک  طوطخای از روی قلب من این خطوط را که کنی. زیرا نتوانستهام. حال مرا سرزنش میقلبم خریده

 .ی به نام تو ترسیم شده است، بخوانیسکه

ای هستم کنی من اعتبار نداشته باشم؟ زیرا من سکهچطور ممکن است در حالتی که خودت دعوی اعتبار می

که این یادگارهای ثابت شکل تو، اسم تو و آثار تو همیشه با من است. برای این .یابمکه به وجود تو اعتبار می

 .محتاج نیستم در دست تو باشم. نه. محتاج نیستم امشب پیش تو بیایمرا نگاه بداری 

دهد. مرا آتش بزن، به ی کوچک من باز آثار وجود تو را نشان میعالیه! مرا سرکوب و خرد کن. یک قطعه

ا را که با قلب شاعر دریای بزرگ است. ببین دری....قالب دیگر بریز. جنسیت و مقدار من همان خواهد بود

کند. چرا اندک سوءظنی سیمای مرا غمگین و متفکر وسعت خود به اندک نسیمی سیمایش را پُرچین می تمام

 نکند، در صورتی که طبیعت قلب مرا حساستر از قلبهای دیگر آفریده است؟

که دارم. با وجود اینکه تو را دوست میبه تو بگویم چه چیز باعث بدگمانی من شده است: محبت. برای این

خواهد کنم. شخص محتاج است دوستش را بشناسد زیرا میام را مخفی بدارم آن را آشکار میتم دوستیخواس
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 …خواهد دنیا را تغییر بدهد، تغییر بدهیتوانی قلبی را که میتو جز با راستی و دوستی نمی .به او اطمینان کند

شناسی. در این صورت من برای کشد، میطور قلبی را که درد میشناسی، عالیه! همینزبان عشق را خوب می

 !کنم. زنده باد عدمزنی تا مرگ پرواز میمحبت تو با وجود هر تهمتی که به من می

 44«دارد: نیمایک متهم بدبخت و ناشناس که تو را دوست می

بینیم که تبی بر او بوده و به ناخوشی عالیه منتهی شده است. چون فردای آن روز می انگار این ماجرا جدی

 ( چنین می نویسد:25/2/1305ز )کند. نیما در فردای آن روغلبه می

 عزیزم»

ای به اندام که ذرهجای اینشد و بهجا جمع میحرارتها یکگذرد که تو تب کنی. کاش تمام به من سخت می

 .سوزانیدتو نزدیک شود، قلب سمج مرا می

گذرد، آیا تب مقری در راه کردن معصومین میهمه مردمان شریر وجود دارند که کارشان به گمکه اینبا این

 آنها پیدا نکرد که به تو حمله برد؟

دفعه آتش کاش یک !ام. آهکنم دچار یک ضعف و خفگی قلبی شدهاز شدت فکر و آلام باطنی حس می

شود خواهم حرف بزنم، ولی تب تمام مینمی .گرفتم. با وجود این، تمام حواسم پیش تست... تو تب داریمی
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 ای و تاریخ و آینده به تو نگاهاند اقدام کردهو باید بدانی در این مواصلت به کار مهمی که خیلیها آرزو داشته

 .کندمی

عالیه! عالیه! جز من و تو کسی در بین نیست. همه جا تاریک، همه جا مجهول. به من اجازه بده امشب پیش 

  45.«تو بیایم

شوند، که بافت زندگی نیما را نیز به محاسبات خود وارد کنیم و ببینیم ها زمانی معنادارتر میاین نامه 

ی زندگی نیما در زمانِ ای داشته است. دو نکته دربارهی این متون جانگداز چه وضعیت اجتماعینویسنده

صولا از کار ل خود را رها کرد و اازدواج با عالیه روشنگر است. نخست آن که او دقیقا در همین هنگام شغ

ی مالیه شغلی فروپایه بر عهده داشت و کردن سر باز زد. چنان که گفتیم، نیما برای شش هفت سال در اداره

کرد نشین تجسم میبابت آن بسیار ناراضی بود. نیما بعدها خود را در این دوران به صورت مردی خشن و کوه

شد. اما با توجه به ی هراس و حساب بردن همکارانش از وی میاش مایهنشینانهکه خشونت و عادتهای کوه

اش، و گرفتار آمدنش در بلای اعتیاد، بعید است این توصیفها درست باشد، وضعیت بدنی نیما و نحیف بودن

 .دهدنشان می جز آن که ناسازگاری او با محیط اداری و جریانهای عقلانیِ دیوانسالاریِ نوپای رضاشاهی را
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ی روشنگر، همین جریان اعتیاد نیماست. نیما در سراسر عمرش به نوشیدن الکل و مصرف دومین نکته 

اش و فرار کردنش از کار کردن تا حدودی از این اعتیاد ناشی شده مواد افیونی معتاد بود و چه بسا که تنبلی

گوید که از چهار سال پیش شروع کرده به به ارژنگی نوشته، می 25/10/1308ای که در باشد. نیما در نامه

یا کمی  1304اش به مواد مخدر هم از همین سال یعنی از احتمالا آلودگی 46خوردن چای و کشیدن سیگار.

بعد از آن آغاز شده است. نیما در این هنگام بیست و هشت سال سن داشت و مدت کمی بعد از آن شغلش 

علوم نویسد که از همان ابتدا مبه عقد او درآمد می 1305را رها کرد و از کار کردن سر باز زد. عالیه که در 

 شد که معتاد است، اما این کوچکترین ایرادِ شوهرش بود! 

ی افیونی ترین مادهنیما به مواد مخدر معتاد شده است. در آن هنگام رایج 1305و  1304ی بنابراین در فاصله

کرد و احتمالا اعتیادش از شد. نیما بعدها این ماده را مصرف میت میدر ایران تریاک بود که در جنوب کش

شود که اش وجود دارد معلوم میهمان ابتدا به تریاک بوده است. به هر صورت از مرور شواهدی که درباره

 47خورده است.کرده و مدام در حال کشیدن غلیان و سیگار بوده و عرق میدر مصرف این مواد افراط می

اند به اعتیاد ی کسانی که با نیما رفت و آمدی داشتهبه تدریج اعتیاد نیما به تریاک شدیدتر شد. طوری که همه

دید، او را مردی غرغرو  1326ی جلال آل احمد برای نخستین بار او را در اواخر سال اند. وقتاو اشاره کرده
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مرید و هوادارش شد، نوشت که نیما در پای بساط  بعدتر که 48توصیف کرد که پای منقلش نشسته بود.

قی که نیما از وزارت همچنین جلال اشاره کرده که تمام حقو  49تریاکش به کاهنان هندو شباهت داشته است!

 50شد.اش میهای دود و دمگرفت صرف هزینهمعارف می

ه رفته بود، ک -اما پولدار–نادیده  گاری زنیهایی رمانتیک به خواستپس نیما درست در زمانی با نامه 

ه است. اگر در در فکر رها کردن شغل خویش بود به تازگی گرفتار اعتیاد شده بوده و شاید به همین دلیل،

ناخته به همسری این زمینه به موضوع بنگریم، این که او چرا و چگونه زنی با ویژگیهای عالیه را ندیده و نش

شود. به داده نیز روشن مییابیم، و چرا این زن در برابر وصلت با او مقاومت به خرج میبرگزیده را در می

شود. نیما با دو راهِ تهدید به خودکشی و نمایش یا لافِ می دارترهای اخیر معناهای نامههمین ترتیب اشاره

شارها به بیماری ف)احتمالا نادرستِ( ارتباط با زنان دیگر، عالیه را زیر فشار گذاشته بود، و احتمالا همین 

 آید، اماهای بر نمیخواست، از محتوای این نامهاش منتهی شده بود. آنچه که نیما در این میان مینوعروس

ی سیر رخدادها درک کرد. چون خیلی توان از ادامهکرد را میای که عالیه در برابرش مقاومت میاین خواسته

 های درونی نیما را نمایان ساخت. ای رخ داد که انگیزهزود با حادثه
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عد از این اردیبهشت پدر نیما درگذشت. نیما سه روز ب 29شب بعد، در آن حادثه چنین بود که چهار 

 ( به عالیه نوشت:1/3/1305اتفاق )

 !عالیه عزیزم»

انگیزی حالت حزنات را روشن نخواهد کرد، بلکه میل داشتم پیش تو باشم. چه فایده؟ یک شمع افسرده خانه

 .ی تو خواهد دادبه آشیانه

 ...به من بگو از چه راه قلبم را فریب بدهم؟

جا بیایی. خوب افسوس! همه جا سیاه است. ولی تو نباید سیاه بپوشی. راضی نیستم در حال حزن به این

رساند. به خدا می کند. درد آدم راطور مینیست. خواهی گفت به موهومات معتقدم. بله. بدبختی شخص را این

 ثل بید بلرزم؟قدر ترسو باشم و مام. کی مرا دیده بود ایندیشب تا صبح از وحشت نخوابیده

پدرم را گرفته بود.  ی اتاق پدرم، جایی خشت، گوشهمرده، یک کتاب آسمانی و یک پارهی نیمیک شعله

 ...!پدرم !شود؟ شاید... پدرممگر روح با این وسایل حاضر می

 51.«عالیه! پس با من مهربان و وفادار باش. عمر گل کوتاه است

 ردای آن روز نوشت: ف
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 !عالیه»

 بینی پدرم با دست خودش آنها رایطور سبز و خرم مها نظر بینداز. این شمشادها را که اینی بدبختبه خانه

 .دست نزنید اصلاح کرد. آن چند گلدان را که حالیه غبارآلود است، خودش مرتباً چید. به ما گفت به آنها

اند. جواب دادم یک نفر در حدود جنگل یاغی ای دستم بود. از من پرسید در آن چه نوشتهروز بعد روزنامه

د، گفت: انقلاب سرش را بلند کرشده است. از این جواب آثار بشاشتی در سیمای پدرم ظاهر شد. پهلوان 

 .انداند. گفتم یک فصل از کتاب )آیدین( مرا در این روزنامه نقل کردهشود آنها را تحریک کردهمعلوم می

ی درگاه نگاه کردم. دیدم به خواند. چند دفعه از گوشهروزنامه را از دستم گرفت. آثار پسر شاعرش را می

حال چقدر از برومندی و یکه بودن پسرش خوش .آن فصل است دقت و حرص زیاد هنوز مشغول خواندن

 ...ی من با پدرم بود. یک روز پیش از ورود مرگ. بعد از آن دیگرشد. این آخرین ملاقات و مکالمهمی

 .خواستم دعوت کنمرویم. او را میخانه )ساوز( میبه تو گفته بودم شب دیگر به مهمان

خواست زمین بخرد، خانه بسازد. دیدی، عالیه! عروس یک شاعر بدبخت، چه خوب زمین کوچکش پدرم می

 52«را ارزان خرید و ارزان ساخت؟
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در این نکته شکی نیست که نیما به پدرش بسیار وابسته بوده و مرگ نابهنگام او برایش بسیار گران  

ای از او ی حال و روز نیما در این روزها داشته باشیم، نامهنی دربارهتمام شده است. برای آن که شاهدی بیرو

 53خطاب به برادرش نوشته شده است: 25/3/1305کنم که سه هفته بعد در را نقل می

 لادبن»

توان جمع کرد؟ من این راه را بلد نیستم. یک شب نزدیک تنگی را به چه طریقی میاز کجا شروع کنم؟ دل

ها با لحنی آشنا صدا زد. من سراسیمه از ی اتاق را به شدت تکان دادند... از روی پلهسحر بیدار شدم. پنجره

 کند؟طور بازگشت میگیرد؟ پدر چهلادبن! خیال کجا جایش را میاتاقم بیرون دویدم. افسوس خیال بود. 

ای. رفیقی که این خواهم قلبت را بشکنم. فکر تو خیلی خسته است. تو از زیادی زحمات ضعیف شدهنمی

 ...رساندی پدر گم کرده را هم میک خانوادهیرساند، خبرهای کاغذ را به تو می

نامساعد  نگذار بادهای .چاره؟ تو یک پاره از آن آتش هستی. خفه نباشاگر یک آتش مشتعل خاموش شد چه 

ادر و خواهر متو را خاکستر کنند. زبان سرخت را باز کن. تو باید برای چند نفر پدر باشی. برای ناکتا و 

 .کوچکت تکلیف تعیین کنی

 «.برادر و رفیق یتیم تو: نیما
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  54زاده نوشت:در همین روزها خطاب به دوستش جناب

 زادهبه دوست عزیزم جناب»

ی تو با خلوص نیت به تو زدهزاده. دوست مصیبتخواهد داشت، جنابقلب حساس تو همیشه بر من حق 

های مرده در خوابگاه یک شاعر بدبخت خاموش شد، و ستارهفرستد. ولی چه کند؟ وقتی که شمع نیمسلام می

دوست من! ... .ف کشیدند و همه چیز سرافکنده و محزون به او تسلیت گفتندصروی درگاه اتاق بهسحر رو

قدر از روی صمیمیت نوشته توانم تسلیت تو را که آنی این گنگی و خفگی حواس است که نمیواسطهبه 

 .شده است، جواب بدهم

اری کیک روز لاینقطع، دو روز دیگر نوبه نوبه، اشک ریختم. حال دیگر از این آتش جز خاکستر شدن 

اعتناست. شاعر نسبت به همه چیز بیی یشان، اعصاب ضعیف و خستهآید. با دست خالی و حواس پربرنمی

 «قدر خوش است خوابی که از دنبال آن بیداری وجود ندارد.کند. برای او چهحتا از خودش هم نفرت می

ی او نداشته باشد. نیما رفتار حسابگرانهنماید که سوگ پدر و عزای از دست رفتن او تاثیری در چنین میاما 

نقل مکان کرد و به داماد سر خانه  ی عالیهچند روز بعد، در اوایل تیرماه مرگ پدر را بهانه کرد و به خانه

زنش شد. عالیه در تبدیل شد. در همین روزها کارش را هم رها کرد و از نظر مالی نیز سربار حقوق معلمی
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در خرداد همان سال، یعنی یک ماه بعد از عقد، پدرش فوت کرد و بعدها او بدون عروسی »این مورد نوشته: 

ی حساسی دارد، از کار با این بهانه که شاعر است و روحیه نیمابنا به گزارش عالیه،  55«.گرفتن به منزل ما آمد

و جلال آل احمد  56تومان در ماه خود را منتظر خدمت کرد، 9کرد و با حقوق اندکی معادل کردن خودداری 

 ی عالیه بود. های خانه بر عهدهشد و کل هزینهتومان هم صرف تریاک او می 9هم بعدها نوشته که این 

ت را ای نوشت و در آن این جملااش،  به مادرش نامهی همسرِ تازهنیما چند روز بعد از نقل مکان به خانه

 آورد: 

 !مادر عزیزم»

گذرد. عالیه خیلی نظیف و مهربان است. خواه میات نکند. زندگی از یک جهت به دلچه بنویسم که خسته

  57«برم...کند. گاهی او را با یک کلاه حصیری به گردش میبه میل من با من رفتار می

وضاع خود مسلکش نوشته، اهم« رفیق»ای که به یک ی زنش، در نامهآنگاه یک ماه بعد از نقل مکان به خانه

 کند:را چنین توصیف می
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 !رفیق»

پردازی...من همیشه مثل یک سد شکسته از این جریان مخوف زده میسلام به تو که به یک شاعر مصیبت

افزاید، میای است که بر شکستگی این سد ی تازهمصیبت پدر رخنه .گذردکنم، ولی آب از سر میدفاع می

معهذا اگر بخواهم راست بگویم به  .اما چه اهمیتی دارد؟ رفیق! سد برای مبارزه با حوادث ساخته شده است

تواند مرا تسلی بدهد. ام اما این هم نمیی ممتازی وصلت کردهگذرد... اخیراً با خانوادهمن خیلی بد می

ی استعداد، خوب است ولی با همههمسری من با این دختر مثل همسری اشک با مشقت است. او 

شناسیم های زن شرقی او را چنان تربیت کرده است که از بعضی ترقیهای واقعی که خودمان میهواهوس

قدری دور کرده است. من مشغول هدایت کردن او هستم. باری، دو قلب حساس که هر کدام اینک به جهتی 

 58«.کشیمسختی می

شود. نخست آن که نیما احتمالا با همین قصد و غرض با عالیه ها چند نکته روشن میاز این نامه

ای که به عالیه نوشته چنین حساب و کتابی ازدواج کرده بود که از نظر اقتصادی تامین شود. از نخستین نامه

توان این را دید. آشکار هم می ی ایشان یک ماه بعد از عقداش به خانهنمایان است و در نقل مکان شتابزده

است که نیما بابت مرگ پدرش ضربه خورده و اندوهگین شده است. اما این اندوه به قدری نبوده که هنگام 
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گوید ی افکارش گسیخته شود. او به روشنی میاش سررشتهنگاری به مادرش و برادرش و رفیقِ حزبینامه

کرده بینانه فکر می، و خود بزرگ«کردهبه میل او رفتار می»ده، که وصلت کر« ای ممتازبا زنی از خانواده»که 

ها، تنها یک ماه بعد از اولین ی نوشتن این نامهاست. این در حالی است که در لحظه« مشغول هدایت او»

گرفته اش را هم از او میهای زندگیکرده، و از همان موقع هزینهی این زن زندگی میدیدار با عالیه، در خانه

 و دیگر شغلی نداشته است. 

گذشته است. او از کار و شغلی که دهد که چه در سرش میرفتار نیما به نظرم به روشنی نشان می

ها و نوع سلوکش با مردم موقعیت شغلی ممتازی برایش داشته ناراضی بوده، و به طور کلی با توجه به توانایی

شود خواهر زنِ گشته که خبردار میبرای گریز از این زندگی می تصور نبوده است. نیما به دنبال راهیقابل

ای پولدار برخاسته و در ضمن مجرد یکی از همکارانش زنی است که هم شغل خوبی دارد و هم از خانواده

کند با او ازدواج کند. این قصد به نظرم از همان ابتدا محاسباتی اقتصادی را در هم هست. پس قصد می

بینانه آمیز و خودبزرگای اغراقدهند که او خودانگارههای نیما نشان میداشته است. تمام نامهزیربنای خود 

چینیِ کرده است. اینها همه به زمینهای آن را به عالیه منتقل میداشته که با رنگ و لعابی رمانتیک و کلیشه

شد. مرگ پدر نیما این روند را تسریع ماند که همانا سربارِ عالیه شدن و ترک کردن شغلش باتصمیم اصلی می

 کرده است. 

ی نیما به لادبن درگذشت و این را در نامه 1305اردیبهشت  29روز بعد از ازدواج نیما در  23پدر نیما 

بینیم که پدرش با استعفای او مخالف بوده است. بنابراین نیما بلافاصله بعد از ازدواج با عالیه و طی کمتر می
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ی سوگواری نیما برای پدرش بیش از چند آید که دورهها بر میاز نامهکارش را رها کرده است.  روز 23از 

ی این که سدی در برابر زاده دربارههفته به طول نینجامیده است. یک ماه بعد از مرگ پدر، او برای جناب

 دهد. است شعار میحوادث 

خبر بعدی که از این زوجِ عجیب داریم، آن است که بلافاصله بعد از این نقل مکانِ نیما، نیما تصمیم 

گرفت به همراه زنش به یوش برود. این شاید بدان دلیل بود که داماد سر خانه شدن در آن دوران امری 

رش در تهران بود، با این تصمیم مخالفت کرد، اما نمود. عالیه که خانه و زندگی و کاناپذیرفتنی و عجیب می

کشم و بعد در جنگل متواری ات را میاگر نیایی تو را و خانواده»: که به او گفت با تهدید نیما روبرو شد

 59«شوم!می

برای ارژنگی  14/6/1305ای به تاریخ به این ترتیب نیما و عالیه در اواخر امرداد ماه به یوش رفتند. نیما در نامه

 کند:نوشته، وضع خود را چنین توصیف می

 !ارژنگی عزیزم»

... 

گذرد. از شنیدن اخبار دورم. جا به من بالنسبه خوش میی وحشی ساده و زودباورند. در اینی این قریهسکنه
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طوری که گاهی در آفتاب به آتش محتاج از دیدن اشخاص ناجور آسوده هستم. هوا خیلی سرد است به

گذرد. اغلب که کنم. باقی اوقات عمرم به گردش در کوهها میروز استراحت میای یکی دو شویم. هفتهمی

خوابم. بعد از خواب در کنار شوم قدری میراه است. وقتی که خسته میراه نزدیک است، عالیه هم با من هم

 .خوانمی این درخت جنگلی نشسته آواز میی بریدهاین رودخانه، روی تخته سنگها یا روی تنه

که او پر دارد و در خوش است انزوا و دوری از مردم! چندان تفاوتی بین من و این پرنده نیست، جز اینقچه

اما من هم به این خوشم که از راه خیال بر او سبقت  .دهدبهتر از من در این فضای باشکوه جولان می

 60«.گیرممی

گشته نوا در مواقعی که نیما برای خودش در کوهها میی بیاین نکته درست معلوم نیست که عالیه 

کرده، چه احساسی داشته است. او تا سه ماه پیش از وجود نیما خبری نداشته خوانده و استراحت میو آواز می

بعد طی مدتی کوتاه ابتدا وادار به ازدواج شده و بعد بدون جشن عروسی مناسبی ناگهان حضور داماد و 

ای به او تحمیل شده که در نهایت به تبعید شدنش به دهی کوهستانی انجامیده است. تنها این را سرخانه

اش دعوا ر که نیما با مدیر مدرسهگفت و گذشته از یک بادانیم که عالیه تا پایان عمر همواره از نیما بد میمی
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ی ستایشگرانه یا کرد و کار به کتک کاری کشید و عالیه به نفع او با شاگردانش حرف زد، حتا یک جمله

 ی نیما از او جایی نقل نشده است. همدلانه درباره

نماید که نیما اوضاع زندگی این زوج در یوش شکننده و ناپایدار بود. بیشتر چنین میاین  با وجود

ی قاعدتا عالیه حاضر نبوده حضور ش برده باشد. یعناش او را به یوبرای انتقام گرفتن از عالیه و مطیع ساختن

اش بپذیرد، و نیما او را به یوش برده تا وادارش کند شوهری بی شغل و درآمد را با این مشخصات در خانه

آید که اوضاع روحی نامناسبی داشته های نیما بر میکه به این سرنوشت گردن گذارد. در این دوره از نامه

هایش به لادبن اند و خودش هم در نامها همه به سوگِ از دست رفتن پدرش منسوب کردهاست. این اوضاع ر

دهد که این گزارشی نادرست بوده است. او پیش از زاده نشان میاش به جنابچنین نوشته است. اما نامه

ی عالیه انوادهحرکت از تهران بر غم فقدان پدر فایق آمده بود و سفرش به یوش قاعدتا بدان دلیل بوده که خ

 ای را تحمل کنند. نیما با بردن عالیه به یوش، در واقع او را گروگان گرفته بود. اند داماد سر خانهحاضر نبوده

رخورد. یعنی احتمالا انتظار بستی بحدس من آن است که نیما در یوش موفق به رام کردن عالیه نشد و به بن

رفته اش باشد، و عالیه زیر بار نمیداشته عالیه بپذیرد تا به تهران بازگردند و او کار کند و نیما سربار زندگی

کند به است. شاهدی که در این مورد داریم آن است که بعد از دو ماه از رفتن به یوش، ناگهان نیما شروع می

خواهد تا راهی پیدا کند تا نیما به قفقاز برود. این که مردی دو ماه بعد از او می نگاری به لادبن و ازنامه

دهد که اختلالی در ارتباطش با ای سیاسی به قفقاز بگریزد، آشکارا نشان میعروسی بخواهد مانند پناهنده



74 

 

 

 آمده و عالیههم بر نمیاش وجود دارد. این اختلال به نظرم آن بوده که نیما از پسِ زیستن در یوش همسرِ تازه

 آمده است.هم در ابتدا با سرنوشتی که در نهایت به او تحمیل شد، کنار نمی

کرد تا او را به داغستان ببرد و معلوم است که عاجزانه از برادرش درخواست  1305مهر  17نیما در 

نویسد که اگر در کند جمهوری شوروی داغستان سرزمینی آرمانی است. او در این نامه به لادبن مییگمان م

خواهد تنها ای به عالیه نیست و معلوم است که نیما میر نامه هیچ اشارهد 61«.کمک نکنی، ظالمی»این مورد 

ی پدری را نویسد که قصد دارد مزرعهآذر به لادبن می 26به این سرزمین مهاجرت کند. دو ماه بعد در 

بفروشد و با پولش یک ده تیر بخرد و خودکشی کند و معلوم است منظورش از این تهدید آن است که 

باید »گوید که پولش ته کشیده و سر و سامانی ندارد و و را نزد خود ببرد. چون در همین نامه میبرادرش ا

پس نیما حتا در یوش هم از نظر مالی تامین نبوده و عالیه هم از دادن پول به او خودداری  62«.بیایم پیش تو

دهد که در آنجا اش به عالیه دارد و نشان میی قبلیکرده است. در ضمن ساختار این تهدید شباهتی به نامهمی

 اش بوده است.هم انگار مشغول تهدید همسرِ تازه
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دهد، آن است که در همین برهه از زمان شاهد دیگری که اوضاع نیما را در این هنگام نشان می

توان بر دعوا چه بوده را تا حدودی میمور مالی به هم خورد. این که علت ی او با مادرش به خاطر امیانه

ما در یک سو نی مبنای نقل قولهای بازمانده فهم کرد. طرفهای دعوا در این میان به قدر کافی بیانگر هستند.

اش. در ی داییشد، به علاوهقرار دارد و در سوی دیگر مادرش که حالا سرپرست سه دخترش محسوب می

اش اطر گرایش سیاسیمان( بعدها از نیما هواداری کرد و این تا حدودی به خالزمیان این دختران، ثریا )بهجت

 یی نیما بود. هم بود. ناکتا و مهراقدس همچنان با مادرشان متحد باقی ماندند. عضو دیگر این اتحادیه، دا

 به خاطر فعالیت بلشویکی ی او با بحرانی مالی روبرو شدند. لادبن در این هنگاموادهبعد از مرگ پدر نیما، خان

ی سوگ پدر سربار همسرِ زیست و نیما هم درآمدی نداشت و خودش با بهانهبود و خارج از ایران میمتواری 

ال بود، دست تنها و جوانش شده بود. به این ترتیب مادرِ نیما با سه دختر که یکی از آنها )نیکتا( خردس

پشتیبان مانده بود. مادر نیما در این شرایط دست دخترانش را گرفت و از یوش به تهران نقل مکان کرد و بی

نزد برادرش زندگی کرد. جالب آن که زمانِ کوچ او به تهران احتمالا همان موقعی است که نیما و عالیه به 

  63اش قطع رابطه کرد.پایان عمرش با مادر و داییاند. نیما بعد از این نقل مکان تا یوش رفته
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هایش در این مقطع روشن است که ماهیت این اختلاف مسائل مالی بوده است. نیما در نامهکاملا 

شان را فروخته و به خاطر ویران شدن ی پدریپولی نالیده و در ضمن تاکید دارد که مادرش خانهمدام از بی

مفتاح بعد از مرگ پدر خوانیم که مادرش طوبی آن خانه بسیار ابراز تحسر کرده است. در یادداشتهای نیما می

ش اما ثریا خواهر نیما، که در ضمن از نیما هواداری و از مادر 64«.ی اموال پدری نیما را ضبط کردکلیه»نیما 

ی پدری نیما ارزشی نداشته و مادرشان هم ای گفت که اصولا خانهکرد، سالها بعد در مصاحبهبدگویی می

اش را به ی خانه را جمع کرد و زندگینویسد که مادرشان تنها اسباب و اثاثیهآنجا را نفروخته است. او می

های بزرگ بخش مهمی از این اثاثیه قالی تهران و نزد برادرش )دایی نیما( منتقل کرد. او خاطرنشان کرده که

 بوده است. 

ها حدس من آن است که نیما قصد داشته در این مقطع بر اموال پدرش دست بگذارد و شاید این قالی

ای را به او نداده و ماترک رش چنین اجازهیا اموال دیگری را برای گذران زندگی به فروش برساند، ماد

شوهرش را برداشته و به تهران رفته است. این که چرا چنین تصمیمی گرفته، احتمالا تا حدودی به خاطر 

تواند حضور نیما در یوش باشد، که با حضور برادرش در تهران و حمایتهای او بوده است، اما دلیل دیگر می

ی خانه سر کرده درآمدی هم نداشت و چه بسا که همان دو ماه را هم با فروش اثاثیهبه آنجا رفته بود و  عالیه
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برد، انتظار داشت بتواند مدتی نزد مادرش و به خرج او باشد. پس نیما زمانی که عالیه را با تهدید به یوش می

ی دشمنی ده بود. ریشهزندگی کند. اما مادرش او را نپذیرفته بود و با بقایای اموال پدرش به تهران کوچ کر

پولی، و اصرارش برای رفتن ی بیهایش به لادبن دربارهنیما و مادرش باید چنین چیزی بوده باشد. وگرنه نامه

 یابد.به داغستان، درست همزمان با خروج مادرش از یوش و دعوای دیرپایشان مصادف با آن، معنایی نمی

به احتمال زیاد تصمیم مادر نیما برای کوچ به تهران و زیستن به همراه برادرش عاقلانه بوده و در راستای 

ی پدری را که منافع فرزندانش بوده است. اما به هر صورت نیما اعتقاد داشته که او با این کار بخشی از ارثیه

ر ناکتا و مهراقدس همچنان مهر و محبت خود را نسبت به مادرشان سهم نیماست، تصاحب کرده است. بعدت

داد و مادرشان ی خودش خلق و خویی همچون نیما داشت، حق را به نیما میحفظ کردند، اما ثریا که به گفته

اش و خواهرش ناکتا هم دشمنی داشت. در حدی که در کرد. ثریا علاوه بر مادرش، با داییرا نکوهش می

 کرد. وزهای زندگی و در سن نود سالگی همچنان از مادرش بدگویی میواپسین ر

اش هم مانند بر سر مسائل مالی بوده است. او چند بار در به احتمال زیاد اختلاف ثریا با خانواده

رشان ناکتا را بیش از بقیه دوست داشته است و این احتمالا بدان اش بر این نکته تاکید کرد که مادمصاحبه

معناست که پشتیبانی مادرشان از وی بیش از بقیه بوده است. به هر صورت تصویر ذهنی ثریا این بود که این 

گفت که کرد و میپنداری میی سیاسی دارد. او در اواخر عمرش با نیما همذاتاختلاف خانوادگی ریشه

مانند نیما و پدرشان شخصیتی مبارز و سیاسی داشته است و این قاعدتا بدان معناست که با  خودش هم
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شود و آن هم حکومت پهلوی مشکل داشته و گرایشی به چپ داشته است. این ادعا با شاهدی تایید می

 ازدواج ثریا با دکتر جلال افشار است که از دوستان نزدیک تقی ارانی بود. 

در اورمیه  1273دکتر جلال افشار فرزند مجدالسلطنه و از نوادگان مظفرالدین شاه بود. او به سال 

زاده شد و در شانزده سالگی برای تحصیل به تفلیس و بعد مسکو رفت. بنابراین در سالهایی که انقلاب اکتبر 

فت، او در این کشور حضور داشت و دانشجو بود. او در مسکو جانورشناسی خواند و گردر روسیه شکل می

به ایران بازگشت و به کار در وزارت کشاورزی آن زمان مشغول  1298شناسی گرفت و در دکترای حشره

شناسی کرج است ی جانورشناسی و مرکز حشرهپزشکی در ایران و موسس موزهشد. او بنیانگذار دانش گیاه

شد. او با نیروهای چپ همدلی داشت شناسان خاور میانه محسوب میدر دوران خودش بزرگترین حشره و

و برای مدتی دوست و همکار دکتر ارانی بود. اما عضو حزب یا سازمانی سیاسی نبود. پیوندش با خواهر نیما 

د. نه دکتر افشار فعالیت سیاسی هم نافرجام از آب درآمد و بعد از چهار یا پنج سال از ثریا اسفندیاری جدا ش

ی فعالیت مشابه ثریا اسفندیاری گزارشی در دست داریم. بنابراین به احتمالِ خاصی داشته است و نه درباره

زیاد دعوی او در نود سالگی که خود را مانند نیما و پدرشان شخصیتی کوهستانی )یعنی انقلابی و اهل 

او )احتمالا به معنای هواداری از رضا شاه( « شهری بودن»ا به سبب سیاست( پنداشته و مخالفت با مادرشان ر

 دانسته، جای چون و چرا دارد. 

شان، تا حدودی به ازدواج او با های تند و تلخ ثریا به خواهرش ناکتا و دعوی اختلاف سیاسیاشاره

ماند. ناکتا با خاندان آشتیانی ازدواج کرد که شود که به قطب مقابل شوهرِ خودش میبوط میشخصیتی مر
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ی مقابل پیوست و در نهایت به جبهه -دکتر منوچهر آشتیانی-ها بودند. جالب آن که پسر ناکتا هوادار پهلوی

شناسی فلسفه و جامعهبه یکی از مریدان راستین کمونیسم بدل شد. او در فرانسه تحصیل کرد و دکترای 

به ایران بازگشت. من و دوستانم یک بار در انجمن  1357گرفت و همزمان با انقلاب اسلامی در سال 

شناسی ایران در نشست نقد و بحثی میزبان او بودیم و وی را پیرمردی متین و محترم یافتم که هوادار جامعه

فقیه هم دفاع می کرد زمان از چارچوب ولایت انگیزی همپرشور مارکسیسم بود و در ضمن به شکل شگفت

کرد، الله لبنان هواداری میدانست. او همزمان از جنبش حزبو آن را راهی برای مبارزه با امپریالیسم آمریکا می

با استعمار نوینِ چین و دست انداختن آن به بازارهای ایران به خاطر کمونیست بودنِ آن دولت موافق بود، و 

داد و معلوم بود که ایشان را مرجع عقل و خرد م به اندیشمندان اروپاییِ بلوک غرب ارجاع میدر ضمن مدا

ساز مثل حقوق و تولید ناعتقاد دارند عناصری تمد)آشکارا به غلط( شناسانی است که شناسد. او از جامعهمی

  65اقتصادی پیشرفته در ایران زمین وجود نداشته و در سرزمین ما وارداتی است.

اش، شناختن داییِ نیما نیز ضرورت دارد. او دوست ی اختلاف نیما و خانوادهبرای شناختن زمینه

بطی شد. بنابراین دایی نیما روای وزارت خارجه محسوب میمشارالممالک بود که یکی از کارمندان برجسته

با دستگاه پهلوی داشته است. این مشارالممالک یکی از دیپلماتهای مشهور ایران بود که کارشناس امور روسیه 
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بود. او در جریان به قدرت رسیدن رضا شاه موفق شد روسها را متقاعد کند که نیروهای خود را از گیلان 

ام تیم فوتبال ایران به قفقاز طرف مشورت او یکی از کسانی بود که در جریان اعز 1305تخلیه کنند. در سال 

 -دایی نیما–و این همان سالِ درگذشت پدرِ نیماست و کمی پیش از آن که دوستش  66رضا شاه قرار گرفت،

ای داشت و بعدها در جریان رهاندن الدوله دوستیمیزبان مادر و خواهران نیما شود. مشارالممالک با وثوق

 آذربایجان از دست روسها نقشی موثر و سودمند ایفا کرد. 

ها دست فرا برده بود، مشارالممالک رابط شکار و اعدام کمونیستدر آن حال و هوا که رضا شاه به 

یگر سخت اصلی دربار ایران با دولت شوروی بود و معلوم است که از طرفی گرایش چپ نداشته و از طرف د

ه گرایش طرف اعتماد رضا شاه بوده است. گذشته از این ارتباط با مشارالممالک، گواه دیگری هم هست ک

اش با لادبن و خط دهد داییهای نیماست که نشان میدهد. آن هم یکی از نامهما را نشان میسیاسی دایی نی

اش نوشته و در آن از موضع سیاسی را خطاب به دایی اش مخالف بوده است. چون نیما این نامهمشی سیاسی

 لادبن دفاع کرده و نوشته که او گمراه نیست و هدفش هدایت کردن گمراهان است. 

ی اسفندیاری تعیین کننده نبوده و به نظرم گرایشهای سیاسی در کشمکش میان اعضای خانواده

گرا با اختلاف بر سر مسائل مالی بوده که به کینه و دشمنی میان ایشان انجامیده است. چرا که نیمای چپ
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ای صمیمانه از او به وی در دست است انواده که ناکتا باشد همچنان مراوده داشت و نامهترین عضو خراست

ی نیما تشخیص توان در خانوادهوقطبیِ چپ و راست را میاین د با این همهشود. مربوط می 1316به شهریور 

اش جای چون و چرا هست. روشن است که بعد از مرگ پدر نیما، داد. هرچند در شدت و تاثیرگذاری

اند. در یک سو نیما و لادبن و ثریا )به همراه شوهرش جلال افشار( قرار ی او به دو شاخه تقسیم شدهخانواده

گیرند که گرایشی به سمت شان قرار میدارند و در مقابلشان مادرشان و ناکتا و دایی دارند که گرایش چپ

ی طرف بوده و رابطهآید، مهراقدس در این میان بیاند. تا جایی که از سخنان ثریا بر میدستگاه پهلوی داشته

رد آن است که این اش را با هر دو طرف حفظ کرده است. اما چیزی که باید مورد توجه قرار گیدوستانه

اش همگی یک که پدر نیما فوت کرد، مادرش و خواهرانش و دایی 1305بندی امری متاخر بوده و در جبهه

 گرفتند که خواهان تصاحب اموال پدرش بود.دادند و در برابر او قرار میی متحد را تشکیل میشبکه

اش روبرو بود و آن هم این که ، نیما با مشکل بزرگی در زندگی1305ی خرداد تا مهرماه در فاصله

خواست به هر ترتیبی که شده از کار کردن خودداری کند و در عین حال به دنبال راهی برای تامین می

گاه استوارتری از آب درآمد. کیهگشت. عالیه در میان سه قطبی که نیما بدان آویخته بود، تهایش میهزینه

برادرش لادبن احتمالا امکان بردن او را به داغستان نداشت و در این مورد کاری برایش نکرد. مادرش هم 

های زندگی او را بپردازد و به تهران رفت و زندگی مستقل حاضر نشد از دارایی شوهرش یا برادرش هزینه

های نیما، اش کنار آمد. چند ماه بعد از نامهود که در نهایت با شوهرِ تازهخود را آغاز کرد. در این میان عالیه ب

اش بازگشته است. در نهایت کنند و عالیه به سر شغلِ معلمییابیم که این دو همچنان با هم زندگی میدرمی
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چون سرباری بحرانی که نیما با آن دست به گریبان بود، به این ترتیب حل شد که عالیه پذیرفت تا شوهرش هم

 توان کرد. ی نوع ارتباط این دو اظهار نظر چندانی نمیی او زندگی کند. هرچند دربارهدر خانه

ه ای از عالیه به جا نمانده که در آن تحقیر و بدگویی از نیما دیددانیم که هیچ جملهدر این حد می

اند، به اختلاف ی نیما و عالیه اشاره کردههایشان به خانوادهنشود. تقریبا تمام کسانی که در خاطرات یا مصاحبه

تر از همه چیزی است که جمالزاده اند. در میان این گزارشها، عجیباین دو و تنفر عالیه از شوهرش اشاره کرده

وستان جمالزاده بوده زا نصرالله خان جهانگیر نام داشت و از داز قول برادر عالیه نقل کرده است. این برادر میر

ی او به ی نیما و عالیه بوده است و احتمالا اشارهخانهنویسد که این مرد برای مدتی هماست. جمالزده می

کرده است. چون این تنها مقطعی زمانی است که نیما همچون داماد سرخانه در منزل پدری عالیه زندگی می

 ی زنش داشته است. دیک با خانوادهدانیم نیما ارتباطی نزه میاست ک

ها شباهتی داشته آنچه که جمالزاده نقل کرده، آن است که عالیه زنی چشم بادامی بوده و به چینی

روزی یکی از رفقایش که زن نیما را قبلا ندیده بود توی »کند: است. جمالزده، انگار از قول او، چنین نقل می

کوچه رسید به او و زنش. فوری نیما شروع کرد با زن خودش به زبان چینی ساختگی حرف زدن! و به رفیقش 

آخر زن من چینی است. رفیقش گفت: زنت بد چیزی نیست، »کرد گفت: که داشت با حیرت به آنها نگاه می

گفت تا این را گفت، ام است! میدهد: رفیقهات؟ نیما با خونسردی جواب میاست یا رفیقهراست بگو، زنت 
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کرد گفت این رفیق نیما که خیال میدهید شما را به فلان کافه ببرم؟ نصرالله خان میرفیقش گفت: اجازه می

 67«خواست او را از دست نیما بیرون بیاورد.آن یک زن چینی است و معشوقه نیماست، می

ماند که احتمالا خودِ عالیه و برادرش هم به آن ای میی شوخیاین نقل قول، بیشتر به خاطره 

دنِ این حرفها نقش زن چینی را پذیرفته و شالیه در جریان رد و بدل اند، و دست کم این که خودِ عخندیده

ی نیما و به خصوص البداههازی کردن فینقش ب با این همهایفا کرده و بنابراین مخالفتی با آن نداشته است. 

نماید. تازه این خاطره به زمانی مربوط است آمیز میی زنش رفتار کرده، نامحترمانه و توهینشکلی که درباره

شان اند، و معلوم نیست در دورانهای بعدی زندگی مشترکگذراندهکه احتمالا نیما و زنش دوران نامزدی را می

 کرده است.ای از زنش را نزد دوستانش ایجاد مینیما چه نوع انگاره

ترین ی ارتباط نیما و همسرش گذشته از این گزارشها، اسناد اندکی در دست داریم. محکمدرباره 

، و این یعنی نیما و زنش نزدیک به بیست زاده شده است 1324داده، آن است که تنها فرزند این دو نیز در 

ای داشته باشند که به زایش نوزادی منتهی شود، و این در زیستند، بی آن که ارتباط جنسیسال با هم می

به معنای غیاب ارتباط جنسی میان این دو ش کمابیدورانی که فنون پیشگیری از بارداری هنوز ناشناخته بود، 

توان تعلق خاطر متولد شد و او را شراگیم نامیدند. از همین جا می 1324ردیبهشت ا 13. این کودک در است
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نیما به فرهنگ بومی طبرستان را دریافت، چون او نام خود را از روی اسم فخرالدوله نیماور دوم برگزیده بود 

مارستاق هجری درگذشت و در آن هنگام در ن 640گفت از اجدادش بوده است. این فخرالدوله در که می

 68حکومت محلی کوچکی برای خود داشت و نام پسرش هم شراگیم بوده است.

یه، در سراسر عمرش شغل درست و منظمی اش در شغلی فروپای کارِ اولیهنیما پس از آن تجربه

شد آن را نداشت. مدتها بعد حدود دو سال به شکلی جسته و گریخته معلمی کرد و تنها کاری که بعدها می

-1318ی موسیقی بود که آن هم فقط دو سال )ی مجلهجدی و مهم دانست، عضویتش در هیئت تحریریه

به رشت سفر کرد، همچنان کاری  1308آید که وقتی در آبان می های نیما بر( به درازا کشید. از نوشته1320

و زمانی که  1326امه یافت و نیما تا این وضعیت بعدها هم اد 69نداشت و از نظر مالی سرباز زنش عالیه بود.

پنجاه ساله شده بود، همچنان شغل درستی نداشت. او در این سال به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و آخرین 

 70حقوقی که دریافت کرد سیصد تومان در ماه بود.

بعد از آن زندگی نیما تا حدودی تابع مسیر زندگی زنش بود که به عنوان معلم از شهری به شهری 

ی به همراه زنش به بارفروش رفت. عالیه در این هنگام معلم مدرسه 1307شد. نیما در مهرماه منتقل می
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گذراند. نیما در این نداشت و با گردش در شهر و مناطق روستایی وقت خود را میسعدی بود و نیما شغلی 

ی تئاتر ظاهر شد و آن هم ی جالب داشت. نخست آن که برای اولین و آخرین بار بر صحنهشهر چند تجربه

 داریاش خواسته بودند تا سخنان آتشینی در محکوم کردن سرمایهبه خاطر آن بود که رفقای مارکسیست

 71بگوید. اما او که هنگام سخنرانی مست بود، به جای این کار به حاضران توهین کرد و به تهدیدشان پرداخت!

ای ی حائری دوستیالله محمدصالح علامهی دوم او آن بود که در این شهر با یک روحانی به نام آیتتجربه

از نیما به جا مانده که خطاب به او نوشته شده و شعرهایی  ی شاگردان او پیوست. نوزده نامهیافت و به حلقه

وده باشد بن روحانی یا شاگردانش ی همیهم هست که به نیما منسوب شده و حدس من آن است که سروده

 و چون طاهباز آن را در میان اسباب نیما یافته، به نیما منسوبش ساخته است. 

ایست که با نام دارد. این متن جزوه« ی بارفروشسفرنامه»به تازگی سندی از نیما کشف شده که 

مداد و با خطی بسیار مغشوش و ناخوانا نوشته شده است و تنها شرح هجده روز از اقامت نیما در بارفروش 

شود و در دوران نامیده می گیرد. بارفروش نام قدیم همان شهری است که حالا بابلدر بر می 1307را در آبان 

ای داشت ی ایران بوده، هرچند جمعیتی اندک داشته است. این شهر کتابخانهنیما از شهرهای مترقی و پیشرفته

ها و روسها در آن به قدری زیاد بود که گروه اول محله و گروه دوم کلوبی برای خود داشتند. و شمار ارمنی
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زیستند بلشویک بودند، و به این به عنوان شهروند شوروی در ایران میی روسهای این دوران که تقریبا همه

ی جوِ روشنفکرانه با این همهها بوده است. شود که فضای عمومی شهر در دست چپترتیب روشن می

گرایی کوشیدند ملیکردند و میای هم در شهر حاکم بود که نمایندگان دولت مرکزی با آن مقابله میغربزده

نام داشت و رئیس معارف شهر صاحبش « لندن»ی مهم ارمنیان در شهر را به جایش بنشانند. چنان که مهمانخانه

سمش را عوض کند و نامی فارسی بر آن بگذارد. رئیس مهمانخانه هم را احضار کرد و به او دستور داد تا ا

 تغییر داد. « شمال»آن را به 

ماند. ی بالا بودن سطح سواد مردم این شهر تردیدی باقی نمیدرباره« ی بارفروشسفرنامه»با مرور 

های شهر کتابهایی خطی وجود داشته و مردم مدام کتابهایشان را به هم قرض که در بیشتر خانه گویدنیما می

کند که چرا اند. نیما البته به سبک مرسوم خود این مردم را نکوهش میخواندهاند و کتابهای هم را میدادهمی

ه نزدیک به هزار تن در آن جا اند. جالب آن که این شهر تئاتری هم داشته کدادهبه او کتاب امانت نمی

 اند و این یکی از نتایج جنبش تئاتر بوده که چند سال پیش عشقی و دیگران آغازگرش بودند.  گرفتهمی

گر نهاده شود، تا حدودی خلق های دیآمیز نیما در این تئاتر، اگر در کنار دادهماجرای سخنرانی توهین 

گیری سیاسی نیما سازد. داستان این تئاتر و سخنرانی را به خاطر ارتباطش با موضعو خوی نیما را روشن می

ی اصلی آن ماجرا آن بود که چند تن از فعالان کمونیست در بارفروش تصمیم بعدتر شرح خواهم داد. نکته

ای بکند و شهرتی به دست بیاورد. در قتی به نیما بدهند تا سخنرانیگرفتند پیش از اجرای تئاتری پرطرفدار و

ی مرام سوسیالیستی حرف بزند و پشتیبانش هم او را با لقبِ شاعرِ مشهور به عین حال قرار بود نیما درباره
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 جماعت معرفی کرده بود. اما نیما در حالی بر صحنه رفت که مست بود و اختیار حرکات و زبانش را نداشت.

های اجتماعی از روی کردار افراد این که نیما بعد از این چه کرد، جالب است. چون وقتی مهارِ اراده و منع

کند، اختلال در کارکرد یابد، و الکل یکی از کارهایی که میشود، رفتارشان معنای روشنتری میبرداشته می

 های اجتماعی. قشر پیشانی است و مهار کردن این منع

شک جالب است که نیما در این موقعیت به صورت مردی بسیار پرخاشگر بر صحنه حاضر شد. بی

ما را هم در این تجربه برای کسی که او را به عنوان سخنران پیشنهاد کرد درس عبرتی شد و آبروی خودِ نی

ی سودمندی که از آن برخاست، آن است که شاید بخشی از حس و حالِ ما نکتهمیان شهر بارفروش برد، ا

ی مردمان افشا کرده باشد. نیما وقتی روی صحنه رفت، مردم بارفروش را به نادانی و درونی نیما را درباره

د هم اد. بعپلیدی متهم کرد و به خصوص بازرگانان ثروتمند این شهر را سخت مورد ناسزا و ریشخند قرار د

ن برنامه او را به کل اهل شهر توهین کرد و ایشان را با خشم و خشونت تهدید کرد. احتمالا بعد از آن مجریا

آمیز را اند. اما این خیلی معنادار است که نیما زیر تاثیر الکل، خشمی شدید و خشونتاز صحنه پایین برده

ن را نوعی هین به دیگران و تهدید و تمسخرشانسبت به مردم رها کرده و به هر صورت در آن حالت مستی تو

 دانسته است.  تبلیغ مرام سوسیالیستی می

شد آن را لغزشی ناگهانی و خطایی اگر تنها همین رفتار را با این شکل از نیما سراغ داشتیم، می

دهد این رفتار الگویی تکرار شونده داشته و ا شواهد دیگری هست که نشان میمنحصر به فرد دانست. ام

توز اش مردی خشمگین و کینهداده است. نیما در سراسر زندگیبخشی از بافت شخصیتی نیما را تشکیل می



88 

 

 

شود و نبضش سریع می« آدم پست»نویسد که هنگام بحث با ای میبود که از همگان نفرت داشت. در نامه

شوم که اگر کسی در اطراف من نباشد شخص به قدری خونخوار می»شود و ورتش از غضب گرم میص

توان ناشی از اعتیاد نیما دانست، چون این وضعیت روحی را نمی 72«خورم!مخاطب را کشته و از خون او می

که احتمالا اعتیادش شروع شده هم به آن دچار بوده است. در  1304دهند که پیش از سال ها نشان میداده

مادرم این روزها برای خواهر کوچک من کبک »خوانیم که: به لادبن نوشته می 1301ای که در سال نامه

بریدم. در این  -ای داشتمکه با او کینهمثل این -ای خریده است و من خودم پرهایش را به دست خودمزنده

بردم که چرا تا به حال آزاد بوده حقیقتاً به این حیوان قشنگ حسد می «مثل من اسیر شو.»گفتم: حین به او می

 73«.است

تر از او تنها به خاطر تر و خوشبختآماج نفرت نیما، همگان هستند. افراد پولدارتر، مشهورتر، شادمان

تر و گیرند و مردمی که از او فرودستهایی سخت قرار مین از زندگی بهتر هدف دشنامشاهمین برخورداری

اند. نیما سوادتر هستند هم بارها و بارها با لحنی تحقیرآمیز و با لحنی خوار دارنده مورد اشاره واقع شدهکم

بلاهت متهم کرده اش شعرهایی سخیف سروده و ایشان را به حماقت و ی اهالی روستاهای همسایهدرباره

خطاب  18/1/1305توزی در امان نداشته است. او در است. حتا مردم روستای خود را نیز از گزند این کینه
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اند، نه طوایف ها یک طایفهیوشیج»نویسد: نویسی که انگار برای معرفی او به یوش اشاره کرده، میبه روزنامه

فهمند، ادبیات آنها گوسفند چرانیدن و شعر ادبیات نمی ی وحشی و جنگلی هستند. شعر ومتعدد. یک طایفه

  74«.آنها نزاع با درندگان جنگل است. بهترین آنها منم!

ی دیدارشان با امام موسی صدر نقل کرده که نوبتی او ای دربارهسیمین دانشور در هنگام نقل خاطره

ی آنها شان بود و در این حین نیما و سیروس طاهباز هم در خانهشان آمده بود و چند روزی مهمانبه خانه

ی مشهورش الله خمینی بود و جلال نامهنماند که صدر رابط میان جلال آل احمد و آیتبوده است. ناگفته 

شته بود. او همچنین رمان سووشون را به عربی ترجمه خمینی را گویا به راهنمایی او نوالله آیتخطاب به 

گوید که با ورود امام دانیم که موسی صدر مردی بلند قامت و زیبارو بود. دانشور میکرده بود. این را هم می

ی زیبایی و سلوکش شدند و در این میان به خصوص سیروس طاهباز شان، همه شیفتهموسی صدر به خانه

کرد. در نتیجه نیما گرفت و دیگر به نیما آن توجه معمول را بذل نمیچشم از او بر نمیکه مرید نیما بود، 

  75ریزد.شروع کرد به نمایش حسادت، گویا به این بهانه که چرا طاهباز برایش درست چایی نمی

آید که مهمترین اختلال شخصیتی نیما، حسدِ گرانباری است که نسبت به ها چنین بر میاز این داده 

ی مرور کند، از بسامد بالا و تکان دهنده ها و یادداشتهای نیما رادیگران داشته است. هرکس یک بار نامه
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زده خواهد شد. نیما از افراد پولدارتر از نثار این و آن کرده، شگفت« بهتر بودن»ناسزاهایی که تنها به خاطرِ 

گویند یا شعرهای زیادی در ی بهتری دارند، آنان که شعر بهتر میخود، آنها که داناتر هستند، آنها که حافظه

کنند یا مشهورتر هستند، متنفر بوده است و این را معمولا به صراحت تر زندگی می، آنها که راحتحافظه دارند

اش معلوم نیست و تنها با ذکر دلیل حسادتش نوشته است. در بسیاری از موارد هم اصلا دلیل رشک بردن

 کشد.نفرت است که نمایان است و به هر سو زبانه می

هایش ی آسیب رساندن به دیگران بود. باز مرور نوشتهنیما به خاطر همین روحیه مدام در اندیشه

کرده و اش برای لطمه زدن به دیگران را در زبان جبران میدهد که ضعف بدنی و ناتوانی فیزیکینشان می

کند. خشم هایش خودنمایی میی مردم در نوشتهان و خوار ساختن بقیهی غلبه بر دیگرمدام خیالاتی درباره

شد ساخت. مثلا باعث میو خشونت نیما تنها به دیگران معطوف نبود، بلکه گاه خودش را نیز آماج می

« براد»نویسد که عقایدش را در کتاب می 1304های خودش را پاره کند و از بین ببرد. مثلا در فروردین نوشته

 76شته بوده ولی از سر غیض آن را پاره کرده است.نو

این که نیما در  ای عضوی برخاسته باشد.بعید نیست که بخشی از این حالت نابهنجار نیما از بیماری

توان سراسر عمرش مریض احوال بوده و یا دست کم خودش چنین تصویری از خودش داشته را به راحتی می
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شود که معمولا بیمار بوده و به طور منظم معلوم می 1301دلو  15ی هایش تشخیص داد. مثلا از نامهدر نوشته

بینیم که همان بیماری بر سر جای باز می 7/8/1308هفت سال بعد در  77کرده است.به پزشک مراجعه می

اش هم معلولِ اعتیادش پس بیمار بودن 78نوشد.الطیب میی سنبلخود است و برای درمان آن مدام دم کرده

 نبوده و چه بسا که به خاطر مرضی بدنی به دامان تریاک پناه برده باشد.

به هر صورت نیما تا پایان عمر مردی گزنده و خشمگین باقی ماند و با اطرافیانش درگیری داشت. 

ترینِ یافت. برجستهای زبانی و تخیلی نداشت و هر از چند گاهی نمودی عینی میخشونت او همیشه جنبه

ای دست نیما به تازگی به عنوان معلم شغلی در مدرسهاین موارد چند سال بعد رخ داد و این زمانی بود که 

به رسام ارژنگی نوشته شرح داده که چطور با مدیر  14/7/1312ای که به تاریخ و پا کرده بود. نیما در نامه

کاری کرده است. علت دعوا آن بود که انگار داده دعوایش شده و با او کتکای که در آن درس میمدرسه

داده سرد بوده و او نردبانی را شکسته تا به عنوان هیزم بسوزاند و گرم شود. ر آن درس میکلاسی که نیما د

وقتی مدیر مدرسه او را از این کار باز داشته، با او به زد و خورد پرداخته و انگار لگدی به او زده و بند 
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شود سالها بعد از مرگ نیما ای که به این موضوع مربوط میاسناد اداری 79ساعتش را هم پاره کرده است.

 80توان این حادثه را دقیقتر بازسازی کرد.کشف و منتشر شد و بر مبنای آنها می

در آستارا معلم فارسی و عربی و جغرافی  1312شود که نیما در سال بر اساس این اسناد معلوم می

دوام کاری قبول کرده بود و بیلها بیاز سا گرفته است. این شغل را پستومان در ماه حقوق می 46بوده و 

هایش در داد که تصمیمی جدی و پیگیر برای کار و کسب درآمد نداشته است. از نامهاش نشان میبودن

آید که در این مقطع خلقی تنگ و اوقاتی تلخ داشته و عصبانی و ناراحت روزهای پیش از این حادثه بر می

آمده بود،  ا شور و شوق و با این هدف که معلمی محبوب شود به این منطقهبوده است. او که یک سال پیش ب

های پیش از این حادثه نوشته که آستارا وطن اموات است و تدریس را جنایت دانسته است. پیش از در نامه

یراز منتقل زاده پازارگاد درخواست کرده بود تا اعمال نفوذی کند تا او را به شای از حساموقوع رخداد، در نامه

نماید که نیما توانسته و یا نخواسته در این مورد کمکی بکند. به این ترتیب چنین میکنند. اما پازارگاد یا نمی

 گشته است. قصد داشته کار تدریس در مدرسه را رها کند و دنبال بهانه می

ای مهرماه و در همان روزهای اول سال تحصیلی رخ داده است. حرکت نیما به ظاهر مقدمه دعوا در

داشته و آن هم این که شاگردی چیزی گفته یا خندیده، و نیما دوات را به سمت سرِ او پرتاب کرده است. 
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شته و نردبانی را شکسته بعد هم به دفتر مدرسه رفته و با مدیر دعوا کرده که چرا بخاریها هیزم ندارد. آنگاه برگ

ی معارف آن دوران ذکر شده که نیما در این هنگام بسیار و چوبهایش را سوزانده است. در گزارش اداره

 عصبی بود و در دفتر مدیر هیزمی را برداشته و آن را به سر و روی خود کوبیده است. 

به هر صورت این رفتارها باعث شده تا مدیر مدرسه مداخله کند و وارد دعوا شود. این دو نخست 

که در  نام داشتالله حکیمی کاری کشیده است. این مدیر مدرسه فتحاند و بعد کار به کتکبه هم ناسزا گفته

الله حکیمی شد. این فتحی حکیم الملک هم محسوب میی معارف آستارا هم بود و برادرزادهضمن رئیس اداره

و به « بلوای هند»ی تاریخ هند نوشت به نام به احتمال خیلی زیاد همان کسی است که بعدتر کتابی درباره

و هم اوست که در  82را نوشت« ممالک همجوار»کتاب  1333همین شخص در  81منتشر کرد. 1328ال س

که همچون کتابی درسی  83لستر کلیم و همکارانش را به پارسی ترجمه کرد« جغرافیای اقتصادی»کتابِ  1338

سر و پا ای که نیما با او درگیر شده بود، مردی بیها مورد استفاده بود. بنابراین مدیر مدرسهسالها در دانشگاه

اپ سه کتاب جدی در اش تا بیست و پنج سال بعد به چای بود که فعالیت فرهنگینبود و همان مردِ فرهیخته

 ی جغرافیای سیاسی منتهی شد.حوزه
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کمک خواست.  کرد و از او مراجعهنیما بعد از دعوا به ادیب السلطنه سمیعی که والی آذربایجان بود 

خواهان قدیمی و از یاران نزدیک رضا شاه بود که در این هنگام حدود السلطنه سمیعی از مشروطهحسین ادیب

های گوناگون اش در کابینهشصت سال داشت و به خاطر خدماتش در وزارت امور خارجه و مشاغل کلیدی

رد و در در تاسیس فرهنگستان اول نقش مهمی ایفا کدوران پهلوی اول شهرتی داشت و نفوذی. او در ضمن 

 ریاست آن را بر عهده گرفت.  1314

های السلطنه و نیما اطلاعات زیادی در دست نداریم. خاندان سمیعی از دودمانی ارتباط ادیبدرباره

بودند و شاید نزدیکی جغرافیایی قلمرو نفوذشان به یوش و زادگاه نیما پیوندهایی را  خوشنام و بانفوذ گیلان

که نیما از تحصیل  1297السلطه در دانیم که ادیبمیان ایشان برقرار کرده باشد. از سوی دیگر این را می

که بزرگانی مانند بهار و فراغت یافته بود و در تهران ساکن بود، انجمنی ادبی به نام ایران را تاسیس کرده بود 

ایرج نیز در آن آمد و شد داشتند. بعید نیست نیما در این دوران که جوانی حدود بیست ساله بوده در این 

گوید نیما به او نامه یافته باشد. از سوی دیگر گزارش رسام ارژنگی را در دست داریم که میمحفل حضور 

رفت و درخواست کرد که نیما و « رییس فرهنگ آذربایجان»نوشت و کمک خواست. ارژنگی بعد از آن نزد 

طنه یکی از آشنایان و دوستان السلدانیم که ادیباین را هم می 84زنش را از آستارا به جای دیگری منتقل کنند.
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ی واسط نیما و این مرد، حلقهرو احتمال دارد ارژنگی بوده و به کارگاه او رفت و آمد داشته است. از این 

 ارژنگی بوده باشد.

السلطنه بنا بر آشنایی قبلی تمایل داشته کمکی به نیما بکند. او نماید که ادیببه هر صورت چنین می

الا سفارش نیما را رئیس معارف رضائیه را به عنوان بازرس برای رسیدگی به امور به مدرسه فرستاد، و احتم

هم به او کرده است. اما وقتی بازرس از معلمهای دیگر مدرسه پرس و جو کرد، با طرفداری ایشان از مدیر 

مدرسه روبرو شد. کمی بعد بازرس دیگری به نام میرزا حسین خان مستشاری که رئیس معارف اردبیل بود 

اما حکم ملایمی صادر کرد و از نیما خواست تا به  به دنبال او به آستارا رفت. او هم نیما را مقصر دانست،

ای با نیما داشته، در جریان این کشمکش دخالتی مؤثر نکرده السلطنه اگر هم دوستیاردبیل منتقل شود. ادیب

نیما از آن تبعیت نکرد و بعد از شش ماه  همهاست. چون در نهایت حکم به ضرر نیما صادر شد. با این 

ی تهران شد. نگاری با ادارهبه تهران رفت و مشغول نامه 1313ی معارف، در فروردین کلنجار رفتن با اداره

وده که شاعر و فیلسوف است و بنابراین نباید از او انتظار ی معارف قید شده که نیما مدعی بدر گزارش اداره

در نهایت  85دچار بوده است.« مرض عصبانیت»داشته باشند که درست کار کند! همچنین اشاره شده که او به 
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بعد از کاغذبازی بسیار او را از کار اخراج کردند. نیما در این هنگام سی و شش سال داشت و در طی سالهای 

 بعد از ازدواجش با عالیه، تنها همین یک سال را کار کرده بود.

ی ساده را که به کوشند تصویری آرمانی از نیما به دست دهند، این حادثهاز نویسندگان که میبرخی 

اند. ای سیاسی تفسیر کردهاش با مردی دیگر بوده، به صورت مبارزهسادگی ناشی از بدخلقی نیما و مشاجره

مان کند تواند یاریذشت، میای که شرحشان گمرور این قبیل تفسیرها و کنار هم نشاندنِ آن با اسناد تاریخی

شود و ده میتا دریابیم روایتهای ایدئولوژیک و غیرواقعی چطور به تدریج در اطراف شخصیتهای نامدار تنی

 کند. ماهیت واقعی رخدادها را مسخ کرده و تحریف می

ی معلمی نیما داده ی پیشهای دربارهشود که انور خامهیتها، به شرحی مربوط میای از این روانمونه

ملاقات کرد و در آن هنگام نیما معلم ادبیات دبیرستان  1315است. او سه سال بعد از این واقعه نیما را در 

نیما نگریسته و  ی تمایلات سیاسی خود بهای تنها از دریچهصنعتی بود، که آن هم دیری نپایید. انور خامه

کوشیده همه چیزِ او را بر مبنای گرایش سیاسی خاص خودش تفسیر کند. به همین دلیل گپ و گفت بیست 

اش با نیما را در زمانی که معلم این دبیرستان بوده، بسیار برجسته کرده است. نیما انگار در این ایدقیقه

نفر  53ای که در این هنگام عضوِ فعال ق انور خامهگفتگوی کوتاه از دولت بدگویی کرده بود، و این به مذا

اخلاق و بود و کمی بعد به همین خاطر زندانی شد، خوش آمده است. او نوشته که نیما معلمی بسیار خوش

دانیم که دلیل اخراج نیما از این دبیرستان، فروتن بوده، و بین شاگردانش محبوبیت داشته است. این را می

رفته و به عبارت دیگر طبق قراری که داشته کار ده و این که هر از چندی سر کلاسها نمیاش بونامنظم بودن
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دانسته چون دقیقا همین علت را ذکر کرده، ولی آن را به آزادگی ای هم این را میکرده است. انور خامهنمی

دلیل تاکید کرده که انتقادهایش از مربوط دانسته و بعد هم کاملا بی -و نه تنبلی یا عوارض مصرف تریاک–

« پردازکارشکنی و دشمنی بعضی محافل شعرای کهن»و « کرنش نکردن در برابر رژیم»دولت بر سر کلاس و 

دانیم که نیما جز در میان محفل دوستان در حالی که باز از جاهای دیگر می 86او بوده است. علتِ بیکاری

کاری کرده و اصولا به خاطر محافظهبسیار احتیاط می -ای هم عضوی از آن بودهکه انور خامه–گرایش چپ

نیما اصولا به  1315ین ترتیب، در و غیرسیاسی بودنِ ظاهریِ کلام و رفتارش مورد انتقاد بوده است. به هم

گرا در عنوان شاعر نوپرداز شهرت و اهمیتی نداشته و به همین ترتیب شاهدی هم نداریم که شاعران سنت

 این تاریخ او را شناخته یا با او دشمنی ورزیده باشند. 

ی موسیقی کار کرد و نشین بود، تا آن که حدود دو سال در مجلهعد را همچنان خانهنیما شش سال ب

ای این موضوع را طوری نقل آن هم با ورود متفقین به کشور و برکناری رضا شاه تعطیل شد. باز انور خامه

ضا شاه از آنجا ی موسیقی نهادی ضد دولتی بوده و نیما به خاطر آزادگی و مخالفتش با رکرده که انگار مجله

ی نویسان نیما هم معمولا فعالیتش در این مجله را به سادگی در چند جملهی زندگینامهبقیه 87رانده شده است.

کنند. اما ساز و کارهایی که باعث هایش در این رسانه خلاصه میی نبوغ او و اهمیت نوشتهآمیز دربارهشستای

                      
 .14: 1368ای، خامه 86
 .15: 1368ای، خامه 87
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شد او به این مجله مربوط شود اهمیت دارند و باید مورد وارسی قرار گیرند. به خصوص که نیما بعد از 

بسیار کوتاه سر کار رفت و شغلی  عمرش تنها سه بار در مقاطعی ازدواج با عالیه و در سراسر دوران شاعری

ی موسیقی بوده است. این امر به اش همین عضویت در شورای نویسندگان مجلهترینداشت، که طولانی

 نماید.برانگیز میخصوص وقتی به مضمون و محتوا و کارکرد این نشریه دقیقتر بنگریم، پرسش

ها داشتند و چنان که گذشت، نیما سخت زیر تاثیر برادر و پدرش بود که گرایش نمایانی به بلشویک

کردند. نیما در نوشتارها و شعرهایش هم از سرمشق کمونیستهای هوادار بنابراین با دولت پهلوی مخالفت می

ارگزارانش پنهان ت به سلطنت پهلوی و ککرد و خشم و نفرت خود را نسبیمی شوروی پیروی روسیه

 ستوده است.شواهدی هست که انگار در نهان به شکلی این دستگاه و کارگزارانش را میاما کرد. نمی

ی بارفروش را در این شهر نوشت. در بابل اقامت داشت و سفرنامه 1307چنان که گفتیم، نیما در 

گذشت، نیما او را دید و رضا شاه در مهرماه همین سال سفری به شمال ایران کرد و هنگامی که از بابل می

اش با رضا نوشت. جالب آن که در این متن کوتاه هیچ نشانی از دشمنی قدیمی شرح ماجرا را در این سفرنامه

به  88گوید و این نکته معنادار است.اش بد هم نمیستاید، اما دربارهشود. او البته شاه را نمیشاه دیده نمی

                      
 .125-89: 1375میرانصاری،  88
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ای پردامنه را برای خصوص وقتی به این نکته بنگریم که در این سالها رضا شاه در اوج اقتدارش بود و برنامه

 کرد. آموزش عمومی ایرانیان و فراگیر کردن ناسیونالیسمِ مورد نظرش پیاده می

شود که ببینیم تا پنج سال بعد خودش طرف نیما به رضا شاه وقتی معنادار میی به ظاهر بیاین اشاره

شود. یکی از مهمترین کارگزاران رضا شاه در تبلیغ ناسیونالیسم پهلوی، به یکی از مبلغان این دستگاه بدل می

ی هنرپیشگی را ی موسیقی و هنرستان موسیقی و مدرسهباشیان بود که آلمانوفیل بود و مدرسهمین سرگرد

ی مستقیم جنبش تئاتر بود که در دوران مشروطه آغاز شده بود و گرایشی به تاسیس کرد. این نهادها ادامه

 افت. وی ملی تندی یسمت چپ یافته بود و بعد از این دوره کاملا در قالبی دولتی درآمد و رنگ و ب

افکار محسوب هایی از سازمان پرورش باشیان تاسیس کرده بود، شاخههایی که سرگرد مینآموزشگاه

بر اساس نهادهای آموزشیِ آلمان هیتلری ساماندهی شده بود و یکی از عواملی بود که  شدند. این سازمانمی

ها های موزیک و نشریهباعث شد ناسیونالیسم ایرانی در این دوران در قالبی آلمانوفیل صورتبندی شود. برنامه

کرد، مهمترین عاملی بود که مردم ایران را در جریان جنگ دوم ایی که این سازمان برگزار میهو گردهمایی

در پیروی از سیاست دولت برای ترویج  1318جهانی به هواداری از آلمان سوق داد. این سازمان از سال 

موسیقی یکی از ی ی دولتی که مجلهنویسایی و تشویق انتشار مجلات، شروع کرد به انتشار چندین نشریه

شد و به تمام نهادهای بود که در شمارگانی بالا منتشر می« ایران امروز»ها هم آنها بود. مشهورترین این نشریه
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خطاب به نخست  1318ای که در بهمن سردبیر این مجله محمد حجازی بود و از نامه 89شد.دولتی داده می

  90اند اشتراک این نشریه را داشته باشند.های دولتی موظف بودهشود که وزارتخانهوزیر نوشته، معلوم می

ی گسترده و وسیعی تدوین و اجرا برنامه 1318ی دوم سال شود که در نیمهاز این اسناد معلوم می

ها و رونق مطبوعات، و در عین حال تبلیغ اصول ودن بر شمار نشریهشده که هدف آن  ترویج کتابخوانی، افز

ایدئولوژیک دولت شاهنشاهی بوده است. از مرور نام و نشان کسانی که در این دوران بر صدر نهادهای 

گیری از خدمت شاعران و نویسندگان شود که سیاست رضا شاه بر محور بهرهفرهنگی قرار داشتند معلوم می

نویس محبوبی مثل حجازی در رأس پرتیراژترین مجله )ایران امروز( ه است. به همین دلیل داستاناستوار بود

باشیان فعالیت کرد، و دکتر رعدی آذرخشی هم به قرار گرفت، صادق هدایت به عنوان مشاور و همکار مین

درست در همین  91بخشد.های دانشگاهی را رونق برسید، با این ماموریت که نشریهی انطباعات ریاست اداره

 شود. ی موسیقی به کار گرفته میهنگام است که نیما در مجله

برانگیز است که نیمای ضدسلطنتِ هوادار ار مسئلهی سیاسی، این نکته بسیبا توجه به این زمینه

ی موسیقی که ها چطور به خدمت یکی از زیرواحدهای سازمان پرورش افکار در آمده است. مجلهبلشویک

                      
 .166: 1391آذرنگ،  89
 .87: 1375دلفانی،  90
 .165: 1391آذرنگ،  91
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باشیان بود. د و مدیر مستقیم آن خودِ سرگرد مینهای این سازمان بونیما کار در آن را برگزید، یکی از نشریه

اش را آغاز کرد، نیما نیز در اولین فرصتی که توانست به ی کلان ناسیونالیستییعنی زمانی که رضا شاه برنامه

او پیوست. اتصال میان این نهادها با ایدئولوژی سیاسی رضاشاهی چندان بود که به محض فرو افتادن رضا 

 ی موسیقی هم که نیما در آن فعال بود، تعطیل گشت.ین نهادها هم منحل شد و مجلهشاه از قدرت، ا

شد و ی دوم دوران رضا شاه به تدریج مقهور نظم جدید اجتماع مینماید که نیما در نیمهچنین می

ساخت. زبان و لحن نیما های رضا شاهی او را در خود غرقه میاز برنامه های برخاستهپیشرفت و نوسازی

ی موسیقی پیوست و گرایانه و ضد سلطنت بود، اما در اولین فرصتی که به دست آورد به مجلههمچنان چپ

شد. همچنین در این سالها شعرهایی این یکی از وفادارترین بخشهای دستگاه تبلیغاتی پهلوی اول محسوب می

نماید که نیما در دل از جریان ناسیونالیسم رضا شاهی خوشش سرود. بنابراین چنین میبا مضمون ملی نیز می

آمده و چه بسا به خاطر آن که جایگاهی در این روند شتابزده نداشته، به بدگویی و ابراز نفرت روی می

دهد که او ابتدا از ا شاه نشان میآورده است. رفتار نیما و مضمون شعرهایش در پنج سال آخر دوران رضمی

اش با نظام پهلوی دست برداشته و در نهایت تغییر جبهه داده و به یکی از کارگزاران توزانهدشمنی تند و کینه

 ایدئولوژی حاکم بدل شده است.

ی موسیقی مجالی یافت تا شعرهای خودش را در آن ی مجلهیریهنیما هنگام عضویت در هیأت تحر

اند، به همین ها منتشر شدهنشریه منتشر کند. در واقع بیشتر شعرهای نیما که تا پایان عصر رضا شاه در نشریه

اند. چنان که بعد از بیرون آمدنش از این مجله تعلق دارند و به خاطر حضورش در هیئت تحریریه چاپ شده
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ی کارگزاران سازمان پرورش ه روند انتشار اشعارش هم متوقف شد. به هر صورت پیوستن نیما به جرگهمجل

طلبانه و سودجویانه بوده است. چون به محض فرو افتاده رضا شاه و تعطیل شدن افکار، به ظاهر فرصت

 ی موسیقی، نیما بار دیگر به همان موضع ناراضی پیشین رجعت کرد.مجله

ی زندگی نیما، باز با همان ضرباهنگ سابق سپری شد. او همچنان تا پایان عمرش شغلی نداشت بقیه 

ی گرانههایش بر دوش زنش عالیه بود. بعد از فرو افتادن رضا شاه، او بار دیگر همان شعارهای چپو هزینه

های ایرانی که با پشتیبانی روسها سازماندهی سر گرفت و به این ترتیب در میان کمونیستاش را از قبلی

رد. کحزب توده تاسیس شد و نیما بلافاصله پیوندهایی با آن پیدا  1320شدند، ارج و قربی یافت. در سال می

دند، از نیما پشتیبانی ها بوایجلال آل احمد و احسان طبری که به ترتیب مدیر انتشارات و رهبر فکری توده

بخش های سرشناس ادبی مطرح کنند. این حرکتشان تا حدودی نتیجهکردند و کوشیدند تا او را در میان چهره

گارش التیامی بود و نیما به تدریج مشهور شد، بی آن که کیفیت شعرها یا حس نفرتش از مردم و سرآمدان روز

نگاه انتشاراتی صورت کتاب آغاز کرد، ایرج جنتی عطائی صاحب ب یافته باشد. کسی که انتشار آثار نیما را به

ای کتابی دویست صفحه 1334ماه را چاپ کرد و بعد در دی« ارزش احساسات»علیشاه بود که ابتدا صفی

 «. ی سربازخانواده»، و «ی رنگ پریده خون سردقصه»، «افسانه»چاپ کرد که محتوایش مشتمل بود بر 

نیما همچنان در عزلت و تنهایی زیست و جز یکی دو تن دوست و آشنا در اطراف خود نداشت. 

ای در جویی و تلخیاش نبخشید و تا آخر کار کنارهعالیه تا پایان عمر نیما را به خاطر تباه شدن زندگی



103 

 

 

داد. مفتون امینی که در دی ماه او معمولا دوستان نیما را هم به خانه راه نمی 92رفتارش با وی نمایان بود.

شان به این دلیل برقرار ید که دیدارش با نیما در خانهگوی او رفته بود، میبه همراه فریدون کار به خانه 1333

شد که عالیه برای چند روزی به سفر رفته بود، و پیشتر فریدون کار به او گفته بود که اگر عالیه خانه باشد 

جلال آل احمد نوشته که هم با عالیه کشمکشی دایمی داشت و هم  93گذارد دید و بازدید انجام شود.نمی

ای اخراجش پسرش شراگیم بعدتر به کودکی ناسازگار و درس نخوان بدل شد، در حدی که هر سال از مدرسه

کرد. عالیه معتقد بود که تاثیر اخلاق و رفتار پدر است ام میی دیگری ثبت نکردند و سال بعد را در مدرسهمی

اش آن بود که نیما را رها کند و با پسرش به اروپا برود تا که او را به این مسیر سوق داده و بنابراین برنامه

ز این گوید که پیرمرد ای نیما بوده میتاثیر خلق و خوی پدر بر پسر از بین برود. جلال آل احمد که همسایه

 94اش را چطور بگذراند.دانست بعد از آن زندگیماجرا سخت هراسان بود و نگران بود که عالیه برود و نمی

ی نیما تا زمان مرگش با او بودند. نیما به همین ترتیب ه سر نگرفت و اعضای خانوادهاما به هر شکل سفر عالی

 که در تهران درگذشت. 1338ماه دی 13عمر خود را سپری کرد تا 
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ای زندگی شهری خلاص شد. اما عالیه هبعد از مرگ او شراگیم به روستا مهاجرت کرد و از دشواری

در تهران ماند و یک نوبت هم خاطراتش را از زندگی مشترکش با نیما نوشت، اما با اعمال نفوذ پیروان او 

ایم. از سوی این دفتر از میان رفت و تنها چند برگ از آن منتشر شد که در پژوهش کنونی از آن بهره جسته

دانستند مسلک نیما میمعنوی پدرش با مدعیانی که خود را شاگرد یا هم دیگر شراگیم بر سر میراث مادی و

درگیر شد. رهبری این پیروان را سیروس طاهباز بر عهده داشت که هم مبلغ وفادار نیما بود و هم علت اصلی 

 وی پدری نیما در یوش شد. ماجرای کشمکشهای ایشان بر سر فروش خانهاش محسوب میمشهور شدن

ها منتشر انتقال جسد نیما به آنجا و یا انتشار آثار نیمایوشیج ماجرایی ناخوشایند و ناشایست است که در رسانه

آن است که پیروان  ای که در این مورد باید گوشزد شودکند. اما تنها نکتهشده و ارتباطی به خود نیما پیدا نمی

ی شان بر شراگیم این بود که چرا همهنیما هوادار انتشار کامل آثار نیما نبودند و برعکس محور اصلی حمله

اشعار پدرش را بدون ویرایش و اصلاح منتشر کرده است. از دید ایشان انتشار اشعار سست و نازیبایی که به 

کرد. ی نیمای بزرگ را مخدوش میچاپ کرده بود، خاطره نیما تعلق داشت و پسرش هم آنها را گردآوری و

ه که خودش و اسماعیل قدیمی حزب تودهواداران مدعی دیگر در این زمینه مردی است به نام سیروس نیرو از 

داند و با دست و دلِ باز شعرهای نیما را که دچار لنگی وزنی است شاهرودی را تنها شاگردان راستین نیما می

ی این که مربوط به دوران شود را به بهانهکند و آنهایی که کارشان با بازنویسی درست نمیبازنویسی می
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مسلکان توان حدس زد که هماز اینجا تا حدودی می 95ان است!ریزد و مخالف انتشارشجوانی نیماست دور می

های منتشر شده بوده از مجموعهنیما برخی از اشعار او را دستکاری کرده و برخی دیگر را که سست و نازیبا 

اند، و البته بدیهی است که چنین کاری به معنای تحریف سیمای یک ادیب است و مانعی در کردهخارج می

 . شوداش محسوب میدربارهراه داوریِ درست و علمی 

تعریف کرد و کل « ی بازخوانی نیماپروژه»ای به نام شراگیم تا حدودی برای مقابله با مدعیان برنامه 

م و کاست منتشر شود. ر باقر سپرد تا بدون کی خطی به نشآثار به جا مانده از پدرش را به صورت نسخه

های خطی را به این خاطر وارد ماجرا کرده که برخی از آثار با خطی شراگیم همچنین تاکید کرد که نسخه

اند و اینها بخشی از شعرهایی هستند که طاهباز به نام نیما چاپ کرده، اما در متفاوت به نیما منسوب شده

اند با ام و این حدس که به دیگری تعلق داشتهانتسابشان به نیما تردید روا داشتهی صحت همین کتاب درباره

 شود. این اشاره تایید می
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 ی نیماخودانگارهگفتار سوم: 

 

دانیم. به عبارت ی زندگی نیما میها دربارهآنچه که گذشت، تصویری بود که از ورای اسناد و داده 

ی بود. اسنادِ موجود دربارهای بود که نیما نزد دیگران از خود ترسیم کرده دیگر، محتوای گفتار پیشین، انگاره

اش هم وجود دارد. یعنی نیما ی خودانگارهاین مرد چندان گسترده و متنوع است که امکانِ داوری درباره

توان بر مبنای آن تصویری که از خویشتن در ذهن داشته را ها و ردپاهایی از خود به جا گذاشته که مینوشته

 بازسازی کرد.

ترین شاهدی که در این مورد در اختیار داریم، عکسهایی است که نیما از خود انداخته است. قدیمی 

های یکی از شاخصهای جالب توجه که معمولا بدان توجه نشده، ارتباط ایرانیان با عکاسی است. عکاسی، سویه

تواند آید و میی فنی یا هنری نگریست. اما آنچه اینجا به کارمان میرا از زاویهتوان آن گوناگون دارد و می

 پرتوی بر ساخت شخصیتی افراد بیندازد، ارتباط آدمیان با تصویر خودشان است. 

ن شاه با تشویق و رهبری خودِ شاه وارد ایران شد، فن عکاسی برای نخستین بار در دوران ناصرالدی

گرفتند. نخستین نسل، درباریانی مثل که در معرض آن قرار میتعلق داشت ایرانیان  به دومین نسل ازو نیما 

ناصرالدین شاه بودند که برای نخستین بار با فن عکاسی آشنا شدند و آن را به کار بستند، شمارشان اندک بود 

توان اند، چیزهای زیادی میشان از عکاسی تفننی بود و در عین حال از روی عکسهایی که انداختهو استفاده
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انداخته و برخی از این عکسها شان دریافت. مثلا این نکته که ناصرالدین شاه از زنان حرمش عکس میبارهدر

بندی شوند، شایان توجه است. توانند جزء اولین عکسهای پورنوگرافیک ردهدر تاریخ عکاسی جهان می

 جالب است.  شیفتگی شاه قاجار به عکس خودش و شمار زیادی از عکسها که از خودش گرفته هم

دومین نسل از کسانی که با عکاسی سر کار داشتند، کسانی بودند که در کودکی و نوجوانی تماسی 

ل تعلق با این هنرِ هنوز اشرافی نداشتند، اما کم کم در دوران جوانی با این فن آشنا شدند. نیما به این نس

را بر خود دارد و  29/12/1310توان دید که تاریخ ای از او میداشت. نخستین اشاره به عکاسی را در نامه

ارم که در ه قطعه عکسهایی را که امسال انداخته بودیم، فرستادم. امیدوس»خطاب به لادبن نوشته شده است: 

ی کاملتر به یوش بیایم و عکسهای زیادتر از آن برادر عزیزم های خوب تهیه کرده، با ذخیرهاین تابستان شیشه

 96.«بردارم که تلافی مافات شود

بنابراین معلوم است نیما در این تاریخ که سی و چهار سال سن داشته و پنج سال از ازدواجش 

ای به عکاسی وجود ندارد های نیما تا پیش از این تاریخ اشارهگذشته، با این فن آشنا شده است. در نوشتهمی

م مردم در همین حدود و در سالهای اول سلطنت های قابل خریداری برای عموهای دوربینو نخستین نمونه
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توان پذیرفت که نیما در  سی و چند سالگی با عکاسی آشنا شده رضا شاه به ایران وارد شدند. بنابراین می

 شوند بسیار اندک و انگشت شمارند. است. عکسهای او که به پیش از این تاریخ مربوط می

شود: این که فرد از چه اش زاده میای از پرسشها دربارهیابد، خوشهوقتی کسی با عکاسی ارتباط می

د؟ ی دیدی در عکسهایش دارکند؟ چه زاویهای برای عکاسی استفاده میگیرد، از چه شیوهموضوعی عکس می

کند؟ اندازد؟ با عکسهای خودش چه مییمکسهایی از خودش بیند یا هنر یا سرگرمی؟ چه ععکاسی را فن می

 شود؟ و...خودش در عکسها چگونه ظاهر می

دانیم که نیما خودش هم هایی برای پاسخگویی به برخی از این موارد در دست داریم. میی نیما دادهدرباره

انداخته است و دوست داشته که از خودش عکاسی شود. ابزار او برای عکاسی یک دوربین هایی میعکس

که واپسین سال زندگی نیما بود، کیومرث  1338بود که لادبن برایش تهیه کرده بود. در سال  120لوبیتل 

همراه فریدون مشیری بخش که در آن هنگام نوجوانی چهارده ساله بود و با عکاسی هم آشنایی داشت، به درم

ی نیما رفت و از او عکسهایی گرفت. در آن هنگام نیما برای این مهمان جوانش تعریف کرده بود که به خانه

کرده و این دوربین را برادرش برایش خریده بوده است. خودش هم زمانی با دوربین لوبیتل عکاسی می

اش در تجریش سالگی با فریدون مشیری به دیدار نیما یوشیج در خانه 14در  »نویسد: بخش میکیومرث درم

ی روز عکسها را برای نیما بردم. در آن دیدار نیما درباره 20رفتم و عکسهایی از این شاعر گرفتم. پس از 

که با دوربین لوبیتلی که برادرش برای او تهیه کرده، عکسهایی را از خودش گرفته صحبت کرد. عکاسی و این

یما بسیار علاقمند به عکاسی از خود بوده و با ن.. .در آن دیدار نیما تعدادی از آن عکسها را به من هدیه کرد
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گرفته. او این عکسهای زیبا را با دوربین تایمر دوربین عکسهایش را میی سلفاستفاده از سه پایه و دکمه

.. .بودای از تاریخ این کشور مهمترین دوربین خانوادگی لوبیتل عکاسی کرده است، دوربینی که در دوره  120

احمد سه روز قبل از مرگ نیما در خانه تجریش از او گرفته آخرین عکس در این مجموعه را جلال آل

 97«.است

آید. نخست آن که نیما وقتی حدود سی و چهار پنج سال سن داشته، از این ارجاعها چند نکته بر می

بخش که سالها با عکاسی آشنا بوده و چند عکس از برادرش و احتمالا خودش برداشته است. کیومرث درم

ه پایه بیشتر از را از او هدیه گرفت، نوشته که نیما با دوربین لوبیتل و با سبعد هفده قطعه از این عکسها 

گیرد، تا ی این کار را نمیی عکاسی، انگار نیما دیگر دنبالهگرفته است. بعد از این تجربهخودش عکس می

سی به یابد و هم عکاسالهای پایانی عمرش در بیست و پنج سال بعد. در این فاصله هم نیما شهرتی می

 کند.شود و به میان مردم راه پیدا میای تبدیل میحرفه

انداخته است. آن عکسهایی آید آن است که نیما از چه چیزهایی عکس میپرسشی که اینجا پیش می

اش به لادبن که با تایمر از خودش برداشته بود. از اشاره بخش هدیه داده بود، عکسهایی بودهکه نیما به درم

ای که با خبرگزاری بخش در مصاحبهداشته است. درمشود که عکسهایی هم از برادرش بر میهم معلوم می
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ایسنا داشته چند بار تاکید کرده که نیما به گرفتن عکس از خودش بسیار علاقمند بوده و عکسهای زیادی از 

هایش بارها و بارها به عکس گرفتن اشاره کرده و جالب آن ه است. نیما در یادداشتها و نامهخودش برداشت

نماید که توجه او تنها و تنها به عکسِ خودش متمرکز ها، چنین میاست که با در کنار هم نهادن تمام این داده

ه در آن عکس خودش در آن میان بینیم کدر آثار نیما نمی« عکس برداشتن»ای از بوده است. یعنی هیچ اشاره

که تنها به عکس  1310ی موضوع مرکزی نبوده باشد. تنها استثناهای انگشت شمار عبارتند از همان نامه

 اش نوشته است. ی عکس گرفتن از خانوادهی دیگری که دربارهگرفتن از برادرش اشاره رفته، و جمله

توان دید که عکسهایش او را در دو سن و سالِ با مرور عکسهای نیما، می

دهند. یعنی برخی از این عکسها به مردی سی و چند ساله مشخص نشان می

دهند. حد وسطی ت ساله را نشان میتعلق دارند، و برخی دیگر مردی شص

یا پنجاه  در این میان وجود ندارد. یعنی مثلا عکسی از نیما در حدود چهل

اش اش نداریم که خودش آن را انداخته باشد یا در روند گرفته شدنسالگی

رتباط داشته است. با این هنر ا شود که او در دو دورهموثر بوده باشد. بنابراین با مرور عکسهای نیما معلوم می

با دوربین لوبیتل عکسهایی از خودش برداشته، و بعدتر، بعد از بار در حدود سی و چند سالگی خودش چند 

ای از عکسهایش را داریم که دیگران از بینیم، مجموعهسی ساله که دیگر عکسی از او نمیی حدود یک وقفه

 اند و با ارتقای فن آوری عکاسی در کشور، کیفیت بهتری هم پیدا کرده است.او انداخته

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC&source=images&cd=&cad=rja&docid=kX61-NPQLrDY5M&tbnid=i6CHF6FJoiUO2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://mirza.rezai.net/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC/&ei=jJZVUcKVCsv0iwKH6YGgAw&psig=AFQjCNE_zJdZRUlThRlx3kTN1YMhWNvWPg&ust=1364649596527039
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ی عکسهای دوران پیری هم بسیار وسواس ش انداخته و دربارهنیما عکسهای دوران جوانی را خود

اش کشف کرد. خوب است نخست توان چیزهایی را دربارهداشته است. از این رو با مرور این تصویرها می

یکی جوانتر از بقیه عکس مشهورتر از دوران جوانی نیما، در میان هشت اش بنگریم. به عکسهای دوران جوانی

اش در نهادی دولتی برداشته شده نماید و گویا عکسی سازمانی و اداری باشد که شاید برای مسائل شغلیمی

ی زمانی شان یکسان است و معلوم است در فاصلهاست. اگر این را نادیده بگیریم، سن و سال نیما در بقیه

اند. این عکسها چند ویژگی مشترک و مهم دارند. نخست آن که نیما در آنها حدود سی و شدهاندکی گرفته 

دانیم که بخش میاش با لادبن و گزارش درمنگاریچند ساله است و این همان زمانی است که طبق نامه

و به احتمال  انداخته است. دیگر آن که تمام این عکسها در محیط طبیعیدوربینی داشته و از خود عکس می

 اند. بنابراین عکسها را نیما باید با تایمر از خودش انداخته باشد.زیاد یوش گرفته شده

شان در تمام این عکسها نیما لباس محلی بر تن دارد و گذشته از دو عکسی که با چوپانان و گله

اند و معلوم است که نیما بعد از برخورد با تنهاست. دو عکسِ یاد شده، از یک منظره گرفته شده انداخته،

ای از چوپانان خواسته تا بنشینند و با او عکس بگیرند و دو عکس پیاپی از این منظره گرفته است. چون گله

ان را بر تن کرده و در اشخاص و لباسها در هر دو عکس یکی هستند. نیما در این دو عکس چوقای چوپان

اند که نیما دورانی ارتفاعی بالاتر از ایشان بر سنگی نشسته است. بیشتر نویسندگان در شرح این عکسها نوشته

را به چوپانی گذرانده و این عکسها مربوط به آن دوران است. اما به نظرم واضح است که چنین نبوده است. 

ی گله به خودش مربوط بود، حضور دوربین عکاسی در آن منطقه کرد و ایناگر نیما به راستی چوپانی می
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یافت. شاهدی نداریم که در آن تاریخ کسی جز نیما در اطراف یوش به عکاسی بکر و وحشی توجیهی نمی

پرداخته باشد و بنابراین دوربینی که این عکسها با آن گرفته شده، همان لوبیتل مشهور نیماست. این که عکسها 

دهد که عکسها را خودش انداخته است. از سوی دیگر بسیار بعید گانی او وجود داشته نشان میهم در بای

ای را برای چوپانی به صحرا ببرد و در کل مسیر دوربینی را همراه خود حمل کند. در است که کسی گله

اند، و هیچ قع شدههای نیما هم چوپانان و مردم محلی معمولا با تحقیر و همچون رعیت مورد اشاره وانوشته

کنم نیما در حین گردش گواهی نیست که نشان دهد نیما خودش زمانی چوپانی کرده باشد. بنابراین فکر می

ای هم دیده و با چوپانان هم عکسی انداخته است. اما برایش مهم بوده که در طبیعت و عکاسی از خود گله

شان برایشان جالب بوده. پس چوقای یکی از آنها را از ایشان متمایز بنماید و در عین حال اصالت محلی ای

 شد.اش نسبت به بقیه مشخص باطوری نشسته که برتری و فاصله حالگرفته و پوشیده و با این 
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شان تر، شش عکس دیگر در دست داریم که همهگذشته از این دو عکس و آن عکس پرسنلی قدیمی

اند. در این تصویرها نیما تنهاست و در همان محیط طبیعی با همان لباس در همین حال و هوا گرفته شده

باس و ظاهر او در ای ایستاده و در بقیه نشسته است. لمحلی ایستاده است. در یکی از این عکسها در مزرعه

ی اند. نکتهشان در یک روز گرفته شدهسه تا از این عکسهای نشسته شباهت زیادی به هم دارد و احتمالا همه

کند. در چهار عکس، نیما کلاه جالب آن که نیما در تمام این عکسها دارد به پشت سر یا به آسمان نگاه می

ای گشوده دهد که رو به منظرهنیما را در حالی نشان می پوستی بر سر دارد. سه عکسِ نشسته در این میان

اش در عکس بیفتد. در یکی از این عکسها، گویی نیما در حال نشسته و بعد به سمت دوربین برگشته تا چهره

ها در کار نباشد، این به همراه عکسی که در کنار رودخانه دارد، خندیدن یا لبخند زدن است و اگر بازیِ سایه

ی عجیب ای عبوس و اخمو دارد. نکتهی عکسها چهرهکس خندانی است که از او داریم. چون در بقیهتنها ع

ی گردش شان تقریبا یک حالت بدن را تکرار کرده است. زاویهی این عکسها آن است که نیما در همهدرباره

ی شود. منظرهار میاش بر زمین هم مدام به همان شکل تکرسرش به عقب همیشه همان است و شکل نشستن

نماید که نیما شود. چنین میای باز است و در یک مورد روستایی در این دره دیده میپیشاروی او همواره دره

ی زیبایی این حالت نشستن و به عقب نگریستن را به هر دلیلی زیبا و مناسب تشخیص داده و وقتی به منظره

 انداخته است. ه و از خود عکس مینشستخورده مقابل آن در همین حالت میبر می

   

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC&source=images&cd=&cad=rja&docid=mHNaYxUQwcgXyM&tbnid=Q0g1iRUShTzn7M:&ved=&url=http://habibmonji13.mihanblog.com/post/2&ei=_JRVUa61FeaxiwKD-ICoDQ&psig=AFQjCNE_zJdZRUlThRlx3kTN1YMhWNvWPg&ust=1364649596527039


115 

 

 

 

 

 

  



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوران جوانی دو تا از بقیه جالبتر هستند. در اینها هم نیما نشسته، اما این اما در میان این عکسهای 

را در  بینیم و معلوم است که نیما نوعی کلیشهنگرد. در یکی از آنها همان چرخش سر را میبار به بالا می

در آنها کرده است. دو عکس یاد شده از این نظر جالب هستند که نیما حالت بدنش موقع عکاسی رعایت می

ی درختان نشسته است. یکی از آنها ای با منظرهلباسی کامل و مرتب بر تن دارد، و همواره بر سنگی در زمینه

شود. در دیگری کاغذ و قلمی ی درخت عظیمی گرفته شده و گویا تفنگی در کنار نیما دیده میدر کنار تنه

 شود. او الهام میدر دست دارد و طوری به آسمان نگریسته که انگار دارد به 

ی نیما دریافت. نخست آن که خودش در مرکز توان دربارهبا تحلیل این تصویرها چند نکته را می 

ن آن توجه خودش قرار داشته است. هیچ تصویری نیست که خودِ نیما در آن حضور نداشته باشد و حدس م

است که اگر زمانی عکسی که از لادبن برداشته کشف شود، در آن هم خودِ نیما را همراه برادرش خواهیم 
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ی دیگر این که نیما انگار های متفاوت. نکتهها و منظرهدید. یعنی موضوع عکاسی نیما خودش بوده، در زمینه

ترین ها طبیعی نیست. شاید طبیعیاصرار داشته به شکل خاصی دیده شود. حالت او در هیچ یک از عکس

-اش ی عکسها حالت بدنِ پیچیده و برگشتهعکس او همان باشد که در میان کشتزاری ایستاده است. در بقیه

 ماند. و نوع نگاه کردنش به آسمان یا پشت سر به حرکتی نمایشی می -هم هست که تکراری

نشینان را بر تن دارد. شان لباس کوهنیما در این عکسها تفنگش و سگش را هم گنجانده و در همه

دهد که این که در تصویری چوقای چوپانان را بر تن کرده و در دیگری قلم و کاغذ در دست دارد، نشان می

این تصویرها از خود ثبت کند. آن چیز به  خواسته چیزی را درکرده و میای درست میمقابل دوربین منظره

نظرم به شکلی کاملا نمایان، تصویری است همسان با شاعرانِ رمانتیکِ اروپایی که در آن دوران عکسهایشان 

ای را شد. جالب آن که تصویرهای ایشان نیز هردوی این عناصر کلیشههای پایتخت منتشر میزیاد در مجله

توان با نگریستن به گراورها و تصویرهای بازمانده از شاعران قرن نوزدهم می دهد. حتا امروز همنشان می

اند. برخی ای طبیعی، در حالت نگریستن به پشت سر یا آسمان بازنموده شدهدید که ایشان معمولا در زمینه

انداخته، هم درست مثل نیما کاغذ و قلمی در دست دارند. بنابراین در آن روزهایی که نیما از خود عکس می

 کرده است.ای اروپایی تصویر میخود را در قالب شاعری رمانتیک و با کلیشه
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شود و در آن مردی حدود شصت اما عکسهایی دیگر از نیما باقی مانده که به سالها بعد مربوط می

دو عکس است که در آن کنار از همه اند. در میانشان جالبتر ساله است. این عکسها را دیگران از او انداخته

انداخته شده باشد، چون شراگیم در  1330ای با شراگیم نشسته است. این عکس باید در حدود سال رودخانه

آن کودکی پنج شش ساله است. عکاس به احتمال زیاد خودش نبوده است. چون در تصویر درگیر نگه داشتن 

ترین عکسهایی است که او در دست داریم. جالب آن که در میان این بازی با او. اینها طبیعیپسرش است و 

تر دارد، انگار ناغافل گرفته شده و در دیگری دو عکس هم، یکی که در آن نیما خندان است و حالتی طبیعی

التِ بیست سال پیش به که پسرش را در بغل گرفته و انگار انتظار گرفته شدن عکس را داشته، باز با همان ح

نگرد. منظره و قالب عکسها یکی است، و حدس من آن است که عکسِ خندانِ طبیعی پیش از دیگری بالا می

اش به گردشی در طبیعت رفته و آشنایی ناغافل از او عکسی گرفته گرفته شده باشد. یعنی انگار نیما با خانواده

در همان موقعیت و زمینه گرفته شده، معنادار است. انگار نیما است. این که بلافاصله بعد از آن عکسی دیگر 

از نامنتظره بودنِ تصویر اولی ناخرسند بوده و خواسته که در همان حال عکسی دیگر با وضعیتی تنظیم شده 

ی عکسهای «یافته شاعر  الهام»ی رمانتیکِ و سنجیده از او گرفته شود. این عکس دوم دقیقا همان کلیشه

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC&source=images&cd=&cad=rja&docid=Qp2ULEFqthIgyM&tbnid=dL12Mmp-3Xm0iM:&ved=&url=http://www.rouzegareno.ir/fa/news/24488/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%B4&ei=_JRVUa61FeaxiwKD-ICoDQ&psig=AFQjCNE_zJdZRUlThRlx3kTN1YMhWNvWPg&ust=1364649596527039


119 

 

 

اش بر ی شلوارش و نشستنهای بالا زدهیما را در خود دارد، که با توجه به حضور پسرش و پاچهجوانی ن

 نماید.لب رودخانه، نامربوط و نابه جا نمی
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 رسیم که ساخت و قالبی رسمی دارند و معلومای از عکسها میبعد از این دو تصویر، به مجموعه

دهد که در میانشان اش نشان میاست عکاسی آن را گرفته است. یکی دو تا از این عکسها او را با رفقای حزبی

شوند. چند عکس هم با شهریار شاعرانی مانند هوشنگ ابتهاج و سیاوش کسرائی و مرتضی کیوان هم دیده می

 و شراگیم دارد در تبریز.

 

 

 

 

 از چپ به راست: مرتضی کیوان، احمد شاملو؟، نیما، سیاوش کسرائی، سایه

 

 

 

 

 

 

 نیما و شهریار به همراه شراگیم در تبریز عکسهای
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شود، در دو سال ها چاپ میاما بیشتر عکسهای مشهور نیما که در گوشه و کنار در کتابها و مجله

کسوتان آخر عمرش توسط مردی به نام هادی شفائیه برداشته شده است. دکتر هادی شفائیه یکی از پیش

تاسیس کرد و دو سال  1331ن انجمن عکاسی ایران را در سال شود. او نخستیعکاسی در ایران محسوب می

ی عکاسی تاسیس کرد و اولین بعد که این انجمن برچیده شد، در مقابل پارک دانشجوی امروزین آتلیه

هایی به این مرد در یادداشتهای نیما اشاره 98کلاسهای آموزش عکاسی ایران را هم در همان جا برگزار کرد.

ای به سیاهه شود. اگر بخواهیم کل ارجاعهای او به عکاسی را فهرست کنیم، به ترتیب تاریخ چنیندیده می

 آوریم:دست می

دکتر شفائیه عکاس شخصی من در واقع شده است. لطف دارد. عکسها را ده تا امضا کردم و : »1334خرداد 

 99«.هنوز عکس خود مرا به من نداده است

توانستیم با لباسی کس برداشتم. معلوم نشد چرا نمیام پیش هادی و عرفتم با زنم و بچه: »6/2/1335شنبه پنج

برداری ممکن خواهیم عکس برداریم. مثلاً اگر ما لباس کردی داشتیم آیا در آن آتلیه عکسکه خودمان می

گفت عکس برداری با لباس کردی غیر ممکن است، مگر در منزل خودتان. دکتر جنتی متصل نبود؟ هادی می

                      
 .1391راد، عاطف 98
 .226: 1387یوشیج،  99
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شوم که این ی فهمم دارم دیوانه میا با آقای هادی تفاوت دارد. من با وجود همهی دید شمگفت: زاویهمی

 100«.چه فهمی است

ام و زنم عکس مثل آدم دیوانه من رفتم. مرا با بچه»در همین روز(:  )یادداشت دوم 6/2/1335شنبه پنج

دکتر جنتی هم که  .جا ممکن نبودبرداشت که روز دیگر بیایند و به میل ما عکس بردارند. چون در این

 101«.ی من هم ممکن نشد و ماندخواست با من عکس بردارد ممکن نشد و ماند. عکس علیحدهمی

های اندازیعکس«(: »های مردم از منسوء استفاده»اش چنین است: )در یادداشتی که عنوان 1335اواسط اسفند 

و پیش من نماند. این علم است، علمی که ما از آن سر  ی من که باید پیش او بماندهادی شفائیه از زن و بچه

 102«.آوریمبه در نمی

ام را. فریدون مشیری هفت قطعه عکس را به من نداده است، حتی عکس زن و بچه: »1338احتمالا 

اند و معلوم است چه در شب نمایش نقاشیهای بهمن محصص، عکس از من انداختند و هنوز به من نداده

در همان مجالس از من و سعید رو غیر آن عکس انداختند، عکس اند. در مجالس خیلی کوچک باز در راهکرده

                      
 .239: 1387یوشیج،  100
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شوند. من در انگیز میمرد هستند که در نظر من نفرتبه قدری مردم ناجوان .نفیسی انداختند و به من ندادند

 103«.مردی دیدمتهران از کمتر کسی جوان

آمدند و در ماه  پیش من Ciergge Vernet و نقاش Nicola Bauvie محقق: »1337خرداد 

تیر ماه   20شنبه خرداد بود که از من عکس انداختند و مصاحبه کردند، توسط محصص و مرزبان آمدند، یک

 104«...بنا بود به اروپا بروند

ی قطار گذاشتیم. نهار منزل ( به تبریز رسیدیم. بار را در انبار توشه1337مرداد ) 2شنبه صبح پنج: »2/5/1337

 105«...شهریار بودیم و شام، و صبح رفتیم با شهریار چند قطعه عکس انداختیم

اند را افزود. هادی شفائیه ی ارتباط نیما و عکاسی گفتهتوان آنچه که دیگران دربارهبه این موارد می

آن روز نیما آرام نبود. گویی از گرفتن عکس وحشت داشت. پیاپی  »نویسد: می 6/2/1335شنبه ی پنجدرباره

کرد. من چندان سعی در آرام کردن او های دیگری را عنوان مینداشتن کراوات، مناسب نبودن لباس و بهانه

ین حالت را خواستم اثر انداشتم زیرا طی ملاقاتهای گذشته وحشتی از زندگی در او احساس کرده بودم و می
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در چشمان و نگاه او ثبت کنم و تصاویری لایق و بیانگر شخصیت و روحیات او به دست آورم با تمام خطوط 

 106«.و مشخصات چهره

ی نیما مرسوم است. ارتباط انسانی او با این افراد هم دستخوش تلاطم بوده است. از چنان که درباره 

ای از او به دل نداشته شود او را دوست داشته و در دل کینهی نیما نوشته معلوم میآنچه هادی شفائیه درباره

با این ام فرزندش را نیما گذاشته است. نهاده و ناست. او دو تصویری که از نیما گرفته را بر میز کارش می

راگیم کند که شمعلوم است که با نیما و به خصوص با پسرش شراگیم اختلافی داشته است. او تعریف می همه

اجازه برداشته و بعد از آن استفاده کرده و در نهایت هم در نوبتی اسلاید خوبی را که او از نیما گرفته بود بی

ی در حاشیه شراگیم پسر نیما همدهد. بعد از رسوا شدنِ این کارش گفته که اسلاید را به شفائیه نمی

گوید تمام عکسها و نگاتیوهای مربوط به نیما را هادی شفائیه می»گوید: ی او مییادداشتهای پدرش درباره

احتمالا این که شفائیه گفته نگاتیوهای مربوط به نیما  107«...سوزاندم چون جا نداشتم با خودم به آمریکا بیاورم

را سوزانده، ترفندی بوده برای این که دستبرد شراگیم را جبران کند و نگاتیوها را به او ندهد، وگرنه بعید 

 108ارزشمند را از بین برده باشد. نماید که به واقع این نگاتیوهایمی

                      
 1369شفائیه،  106
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ی هادی شفائیه تلخ و گزنده است و با بدگمانیِ معمول نیما های نیما دربارهاز سوی دیگر نوشته

آید که مهمترین نکته برای نیما عکسهایی بوده که از خودش ی همگان همراه است. از این اسناد بر میدرباره

ی ته باشد و چه بسا شراگیم به اشارهشود. او اصرار داشته نگاتیوها و اصل عکسها را در اختیار داشبرداشته می

پدرش آن نگاتیوهای مورد دعوا را برداشته باشد. در عین حال نشستن در برابر دوربین برایش راحت نبوده و 

ترین شکل در عکسها ظاهر شود. به ترین و شایستهخواسته با مرتبکرده و میگیری میدر این مورد بهانه

بینیم. ناصرالدین ی چیزی است که در ناصرالدین شاه میکاسی، تقریبا واژگونهبیان دیگر، ارتباط او با فن ع

شاه در برابر دوربین راحت و با اعتماد به نفس بوده، و گرفتن عکس از دیگران برایش اهمیت داشته، به 

ی تا شکلی که انبوهی از عکسهای باغبان و فراش و اهل حرم از او به یادگار مانده است. او در حین عکاس

اند، مشهور است. حدودی بازیگوش هم بوده و عکسی که از اهل حرم انداخته و در آن زنان شکلک درآورده

کرده و نگران ی مقابل او قرار داشته است. در برابر دوربین دست و پای خود را گم مینیما درست در نقطه

ی خوبی نداشته باشد، و در تمام لوهبوده به خاطر نداشتن کراوات یا نامنظم بودنِ لباس به قدر کافی ج

زند، حالتی مصنوعی و کنترل شده و خشک دارد. عکسهایی که از او باقی مانده، به اسثتنای یکی که لبخند می
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گوید که نیما عجول و خواست نقاشی رنگ و روغنی از او تهیه کند هم میرسام ارژنگی که زمانی می

 109گرفت تا از رویش نقاشی کند.رار نمیحوصله بود و به عنوان مدل یک جا قبی
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ی پس تا اینجای کار، یکی از منابعی که برای فهم خودانگاره

توان به نیما در اختیار داریم، عکسهای بازمانده از اوست. بحث را می

ی جوانی و بندی کرد که عکسهای نیما به دو دورهاین شکل جمع

شود که به ترتیب توسط خودش و عکاسی دیگر ش مربوط میاپیری

آید که او خود را با گرفته شده است. از عکسهای دوران جوانی بر می

کوشیده شبیه به انگاشته و میشاعران رمانتیک اروپایی همسان می

شود که اش روشن میایشان دیده شود. از عکسهای دوران پیری

به این که چطور دیده شود وسواس داشته و در برابر دوربین راحت نبوده  همچنان تا پایان عمر سخت نسبت

 ظاهر نشان ندهد.اش به قدر کافی او را خوب و خوشو هراسان بوده که مبادا عکس

های ه و گریخته، اما معنادار و پرشمار در نوشتههایی جستآید، اشارهگذشته از آنچه که از عکسها بر می

دهد. بهترین منبع در این مورد، اشعار نیماست که تقریبا ی او را نشان مینیما وجود دارد که خودانگاره

شوند. بخش بزرگی از شعرهای نیما اصولا بیانی از ی او محسوب میشان به نوعی افشای خودانگارههمه

مولا در بقیه هم جایی را برای بازنمودن خویش اختصاص داده است. نیما در ی اوست و معخودانگاره

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC&source=images&cd=&cad=rja&docid=mq95kfk0y2TQbM&tbnid=MJK7PxuupBM1EM:&ved=&url=http://kozaz.blogspot.com/2008/01/blog-post.html&ei=_JRVUa61FeaxiwKD-ICoDQ&psig=AFQjCNE_zJdZRUlThRlx3kTN1YMhWNvWPg&ust=1364649596527039
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ستاید. بیشتر در اشعار دوران جوانی، خود را به صورت مردی آمیز میاغراقاشعارش همواره خود را به شکلی

یزیکی دانیم از نظر فکند. این در حالی است که میستاید و خویش را به شیر تشبیه میجنگاور و دلیر می

های سیاسی برادرش مشارکتی فعال مردی نحیف و ناتوان بوده و شاید به همین دلیل هم در ماجراجویی

کند، اما مهمترین برچسبی کرده است. در شعرهای دیگر، نیما بارها و بارها خود را به پرندگان تشبیه مینمی

در مفهوم  -اش آگاه باشداحتمالا بدون این که به ریشه–است و آن را در « شاعر»دهد که به خود نسبت می

ت کرده است. یعنی نوعی خصلدرک می« ی الهام غیبیشنونده»و « ادراک کننده»قدیمی شاعر به معنای 

پیامبرانه برای خویش قایل بوده است. به زودی شعرهای نیما را مرور خواهم کرد. پس بحث در این مورد را 

 گذارم. به بعد وا می

روشنی وجود دارد که های صریح و های نیما هم اشارهها و یادداشتاما گذشته از شعرها، در نوشته 

آید، کاملا سازگار شت( بر میدهد. تصویری که از این سه منبع )عکس، شعر، یاددای او را نشان میخودانگاره

سازد. به نظرم با مرور مان نمایان میو یکنواخت است و یک شخصیتِ معلوم و روشن را در برابر چشمان

 توان دریافت. اش میودانگارهی خی مهم را دربارهیادداشتهای نیما سه گزاره

دانسته است. یعنی خشم و نفرتی نخست این که نیما خود را مردی خشن و خطرناک و خونریز می 

هن خودش جدی گرفته کرده و جز مواردی استثنایی نمودی رفتاری نداشته، در ذکه نسبت به دیگران ابراز می

اند، او را مردی لاغر اندام و نحیف و نگریستهشده و عینیت داشته است. کسانی که از بیرون نیما را میمی

نشین، زورمند، خطرناک و دیدند. اما خودش خویشتن را مردی کوهدست و پا میعصبی و تاحدودی بی



130 

 

 

در او وجود داشته و چیزی نیست که به دلیلی  کرده است. این تصویر ذهنی از ابتدارسان تلقی میآسیب

 ای کوتاه از عمرش عارض شده باشد. خاص در دوره

ی پایه در ادارهای که به این خودانگاره داریم، به آن هشت سالی که کارمندی دونترین اشارهقدیمی

کند که کلاه پوستی و چکمه در شود. او خود را در این هنگام به این شکل توصیف میمالیه بود مربوط می

است. « آدمی خطرناک»اند که هگفتنویسد که همه میبسته و با خوشنودی میکرده و کارد به کمر میبر می

ی او دهد، با این خودانگارهی او در چند سال بعد به دست میتوصیفی که مجتبی مینوی از شکل و قیافه

نیمایوشیج از ابتدا با طرزی تصنعی وارد میدان شد... یک روز از دارالمعلمین »گوید: همخوانی دارد. مینوی می

کرد... کم اش عجیب و غریب بود... ادبیات فارسی را مسخره می. لهجهشدیم به آقایی برخوردیم..خارج می

کم دوستی ما بیشتر شد و فهمیدم او از خود ماست، یعنی ایرانی است. قبلا از طرز لباس پوشیدن و چکمه و 

ی عجیب و غریبش فکر کرده بودم خارجی است... خنجر کلاه پوستی و جافشنگیهای روی جیبش و لهجه

تا  1299ی سالهای و این با توجه به زمان تحصیل مینوی در دارالمعلمین، قاعدتا به فاصله 110«....بستهم می

 است با دورانی که نیما خویشتن را به این شکل توصیف کرده است. شود و کمابیش همزمان مربوط می 1305
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پیشتر اشاره کردیم که نیما مردی سخت عصبی و پرخاشجو بوده و با مردم دعوا داشته و خودش این موقعیت 

شوم که اگر کسی در اطراف من نباشد شخص مخاطب خوار میبه قدری خون»کرده که را چنین توصیف می

این اظهار نظرها ظاهرسازی دهد نقل قولهای زیادی هست که نشان می 111«خورم!را کشته و از خون او می

گوید که همراه نبوده و او به راستی پرخاشگر بوده است. مثلا سعید نفیسی در خاطراتش از روزی سخن می

را نوشته بود و آن را « حسنک و وزیر غزنه»ی نیما رفته بودند و او تازه بخشی از با یحیی ریحان به خانه

ی آشنایی او با نفیسی هم بود، با عقاید بت فراوان کرده بود و واسطهبرایشان خواند. بعد، ریحان که به نیما مح

اش نهاد نیما مخالفت کرد و چون بر سر نقدهایش ایستاد و کوتاه نیامد، نیما ناگهان چاقویی کشید و بر سینه

 112و ریحان به این ترتیب حرفهایش را قبول کرد!« کنی یا نه؟قبول می»و گفت: 

اما نیما این خشونت و میل به آسیب رساندن به دیگران را تنها به صورت میلی درونی یا خصوصیتی 

نود بودن از آن، برایش شأنی راهبردی هم قایل نگریسته، بلکه علاوه بر بالیدن به آن و خوشروانشناختی نمی

اش برای دزدی و راهزنی و ربودن بوده است. این نکته بسیار عجیب است که نیما بارها و بارها به تمایل

اموال دیگران اشاره کرده است. البته بعید است که او توانایی بدنی انجام چنین کارهایی را داشته باشد، اما 

ای و راهبردی در دسترس مورد اشاره کرده دارد و چند بار این را همچون برنامهمیدست کم خودش گمان 
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نشینی اش به ادبیات باعث شده به شرایطی بیفتد که به ادارهنویسد که علاقهقرار داده است. نیما در جایی می

  113«!کردمرفتم و خودم در تمام مدت زمستان غارت میوگرنه با عالیه به یوش می»فکر کند، 

دانم گرسنه کنم. میمادی خود اصلا فکر نمیی برای آینده»نویسد که در جایی دیگر به برادرش می

نخواهم ماند و چون حکیم نظامی و خواجه حافظ نیستم از دزدی و قطع طریق هرچه از دست من برآید 

عرضگی است. این رکن مباحث دریغ نخواهم داشت. فقط ضعفا را باید رعایت کرد. رعایت متجاوز حد بی

توان به شر و این جملات را نمی 114«مل به مقتضای وقت است.اخلاقی و اجتماعی من است. سایر کارها ع

له بوده و بیست سال بعدتر، اش مردی سی ساشور جوانی ناپخته مربوط دانست. چون نیما در زمان نوشتن

من از بدی مثل شیطان لذت »خوانیم: ای را از او میباز چنین جمله 1323ی پیری، در اسفندماه در آستانه

 115«برم و اگر مرتکب آن نیستم اهمیتی ندارد.می

شعر بلند به نام محبس سروده  1303شود. در در شعرهای نیما هم چنین مضمونی فراوان دیده می 

بندِ سه بیتی دارد و در قالبی نزدیک به مسمط سروده شده است. در هر بند آن دو بیت نخست در  69که 

ای متفاوت آمده است. شعر روان ه هستند و بعد از آن یک بیت با قافیهقافیمصرعهای اول و دوم و چهارم هم

                      
 .121: 1380طاهباز،   113
 .571-570: 1380طاهباز،   114
 .42: 1368یوشیج،  115
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دهد که مردی به نام و به نسبت خوب است و در قالبی نمایشی سروده شده است. داستان زندانی را نشان می

ندان ی تنگدستی بوده است. او از اموال ثروتمکَرَم در آن زندانی است و جرمش هم دزدی از ارباب ده در زمانه

گویند که اموالش را به آید، و میشود، و چون گرفتار میدزدد که صاحب گاوی و ثروتی میده چندان می

گیرد کند و خدا را گواه میگشاید و با قاضیان مجادله میجرم دزدی توقیف خواهند کرد، لب به شکایت می

های آن که در آن کرم با زبانِ مطلوب چپ تر است. بعد بیتهایی فراوان آمدهکه گناه ثروتمندان از او افزون

کند و این حرفی ناهمساز با باقی متن است، که در فضایی روستایی ترسیم دوران از حقوق کارگران دفاع می

شود و نه کارگر. در شعر ناهمواری وزن و سستی معنا ی رعیت و کشاورز مربوط میشده و بنابراین به طبقه

کار نایاب و »بینیم که در آن گفته شده: بیتهایی هم می با این همهشود. دید می کمتر از شعرهای پیشین نیما

 «کارفرما کم/ مزد کم، مشکلات بگشا کم!

در کل «. کسی که مشکلات را بگشاید کمیاب بوده است»که احتمالا منظور از مصرع دوم آن بوده که 

شعر از نظر بیان رسا و روان است. اما محتوایی ندارد و تکرار و حشو در آن فراوان است. داستانش کششی 

ایست در حمایت از دزدی و مشروع شمردنِ دستبرد به اموال ثروتمندان. کل محتوای آن ندارد و بیشتر بیانیه

آور شده توان در دو سه بند هم بیان کرد و از این روست که خواندن بیش از دویست بیتِ آن ملالرا می

گر کسی خواند و ااست. گفتگوهای کرم و قاضیان و دفاعی که از دزدی شده، با عقل و اخلاق مرسوم نمی

منصفانه رخدادهای متن را مرور کند، با وجود سوز و گداز لحن کرم و راز و نیاز دایمش با خداوند، هیچ 
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بعید نیست حق را به قاضیان بدهد. چرا که به هر صورت قهرمان داستان دزدی کرده و بعد هم به آن افتخار 

 کرده و شرمی از کار خود نداشته است. 

های شخصی نیما به دزدی و راهزنی نگریسته شود، به نوعی توجیه شعر محبس اگر در کنار اشاره

ای انقلابی در کار بوده که ای سیاسی و ایدهکند. یعنی گویی پشتوانهایدئولوژیک این جرایم شباهت پیدا می

برداشتی از دزدی و  نینداده است. چدزدی از دیگران و ارتکاب جرمهایی از این دست را مشروع جلوه می

های روسی است که در ایران تا دیرزمانی تداوم غارت بخشی آشنا و جا افتاده از گفتمان انقلابی بلشویک

 یافت و به جریانهای فکری و سیاسی گوناگون هم نشت کرد. 

بینانه و ی نیما ساختاری غیرواقعی عینی و فیزیکی و بدنی، خودانگارهدر سویهخلاصه آن که 

ه ی مرکزی خود داشته که باید برسان را در هستهآمیز و آسیبآمیز داشته و در ضمن عناصری خشونتتوهم

 لحاظ اخلاقی مورد داوری واقع شود. 

ای بوده و از نظر بدنی با خودانگاره بنیه و ناتوانی عجیب در این میان آن که نیما اصولا مردی کمنکته

دهد به کلی تفاوت داشته است. او مردی لاغر اندام و ریزجثه بوده، و انگار بابت که در این جملات ارائه می

این قضیه حساسیتی نسبت به اندام و زورمندی مردمان پیدا کرده باشد. در نوشتارهای منثورش بارها و بارها 

کند و اصولا هنگام توصیف مردمان بر هیبت شان قضاوت میکل و اندام مردمان دربارهبینیم که بر مبنای شمی
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« قلب قوی»کند. یکی از شعرهایش به نام شان زیاد تاکید میظاهری و به خصوص درشت یا کوچکی بدن

 116انگار نوعی دلداری دادن به خودش است:

 ی خویشاز این به جثهننگری بعد     ی خویشگر چنین بنگری به قصه

 وقع ننهی که هیکلت خُرد است    

 اندکی مرتفع و یا کوتاه؟  چه تفاوت اگر برآری سر  پیش این آسمان پهناور

 ارجمندی پس از کجا پیداست؟   ی عزّ و ارجمندی تومایه  نشود پهنی و بلندی تو

توان به خوبی دید. او در ی افراد میهتاکید نیما بر بنیه و هیکل افراد را در اظهار نظرهایش دربار

نویسد که دانا بودن و داشتن کند و جایی هم میداشتهایی اشاره میی بارفروش بارها به چنین پیشسفرنامه

ی نیرومند برای این که کسی فرهیخته باشد کافی نیست. بعد هم با حالتی انکاری پرسیده آیا کسی که حافظه

ها شود؟ و انگار تواند معلم بچهاش انبار کرده، اما لنگ و فلج است، میافظهدانش و خرد زیادی را در ح

  117برایش بدیهی است که چنین چیزی امکان ندارد.

گوید، باز همین ی معارف اردبیل سخن میی رئیس ادارهاش به ارژنگی وقتی دربارههمچنین در نامه

ای که در آن تدریس کاری نیما و مدیر مدرسهسازد. این مرد بعد از کتکشناسانه را ظاهر میهای ریختکلیشه

                      
 .117-116: 1380یوشیج،  116
 .104-103: 1379مختاری،  117



136 

 

 

گوید که او مردی لاغر و کوتاه ی نیما حکم کند. نیما میکرد، به آستارا آمده بود تا به عنوان بازرس دربارهمی

قد و سیاه بود و از همین جا نتیجه گرفته که مرد پستی بوده و با مدیر مدرسه بر ضد او گاوبندی کرده 

  118است.

ی خودش تنها به سطح زیستی و قدرتهای بدنی محدود نبوده، که به اما اغراق و توهم نیما درباره

یافته است. چنان که گفتیم، نیما خود را شاعری طراز اول و بسیار تر نمود مییی ذهنیهاخصوص در لایه

دانسته است. اما این نقش شاعری برایش چیزی بوده شبیه به پیامبری و پیشوایی روحانی نوآور و باسواد می

 مردمان. 

های نظام و احتمالا با تشویق 1297به نظرم از حدود سالهای « شاعر»ی یری این خودانگارهگشکل

هایش به لادبن دار انجامیده است. چون از نامهوفا آغاز شده و تا سه سال بعد به وضعیتی تثبیت شده و ریشه

ا شاعری مشهور و مهم خود ر« رنگ پریده، خون سرد»بعد از انتشار  1300آید که نیما در مهرماه بر می

دانسته و به همین خاطر از کار دولتی استعفا داده است. وقتی پدر و اقوامش به این کار او اعتراض کردند، می

بعدها هم وقتی زنش عالیه به او   119اند.ی دوران استبداد را در خود حفظ کردهگفت که ایشان هنوز روحیه

                      
 .233-232: 1379مختاری،  118
 .516-511: 1380طاهباز،   119
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به زودی مجسمه »گفت که شاعر بزرگی است و کند و درآمدی ندارد، میکرد که چرا کار نمیاعتراض می

 120«کنند.کنند به شهرها برویم و گل نثارمان میریزند، مردم از ما دعوت میمرا می

ی ی نیما با آنچه که در واقع بوده تفاوتی چشمگیر داشته و بنابراین ادعاهایش دربارهخودانگاره 

ای تدریس اش آن که زمانی در مدرسهشده است. نمونهد و مخالفت دیگران روبرو میخودش معمولا با ریشخن

بت کرد، و ظاهرا به خاطر همین تکبرش با معلم دیگری وارد بگو مگو شد. نیما ماجرا را در یادداشتی ثمی

ظورش قاعدتا و من« اید؟گفتید ادبیات بلدید؟ پیش که درس خوانده»کرده است. آن معلم از او پرسیده بود: 

شناخته است. جالب اشاره به این نکته بوده که نیما به دانشگاه نرفته و ادبیات کلاسیک پارسی را درست نمی

 «شود.ام، مثل من معلمی یافت نمیمن خدای این فن»آن که نیما چنین پاسخی به او داده: 

ی نویسندگان که نیما مورد ریشخند واقع شد، به بینیم که بعد از ماجرای کنگرهدر جای دیگر، می

اش های خود دقیقتر بنگرد و به معیارهایی عینی برای سلامت تولیدات ادبیجای آن که در کیفیت سروده

ای دانسته که توسط ناتل خانلری و احسان طبری طراحی ی دسیسهد، این مخالفت و شکست را نشانهبنگر

شان از نیما و دعوتش به این همایش، در این دو تن گذشته از حمایتآن هم در شرایطی که  121شده است.

دادند. نیما در کتابی که گفتارهای سخنرانان ی ضد هم را تشکیل میها با هم مخالف بودند و جبههتمام زمینه

                      
 .46-45: 1380طاهباز،   120
 .261-260: 1380طاهباز،  121
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، شارلاتان، دماغ شعری ندارد»کنگره در آن چاپ شده بود، زیر سخنان ناتل خانلری خط کشیده و نوشته که 

این در حالی است که ارتباط  122«های مرا خراب کرده است.کند. توصیهام را وارونه بیان میآنچه به او یاد داده

شک به ترتیبی که نیما نوشته نبوده و او هم از نظر دانش و هم از نظر موقعیت ناتل خانلری بی میان نیما و

 تر بوده است. اجتماعی و شهرت و محبوبیت بسیار از نیما بلندپایه

و  هی شاگردان و پیروانش هم چنین حس تحقیری را داشتنیما دربارهبا این زمینه بدیهی است که 

اش با فریدون توللی که به درستی کامل و سالم بودن افاعیل تکرار . دعوا و مرافعهکرده باشدنمایانش هم 

داد، یا با احمد شاملو که اصولا منکر اهمیت وزن بود، از همین جا بر شکسته ترجیح می شونده را در وزنهای

توان پیکاسوی به آسانی نمی»ی این شاعران جوانتر یا مریدان سرسپرده نوشته ای دربارهخیزد. او در نامهمی

« پیکاسوی شعر امروز»و معلوم است که خودش را  123،«شعر شد یا از پیکاسوی شعر امروز پیشی گرفت

 دانسته است.می

شده و او برای خود موقعیتی پیامبرگونه قایل بوده است. اما دعوی نیما به شعر و شاعری محدود نمی 

های بازمانده از او هیچ این در حالی است که به زودی خواهیم دید که نه در شعرهایش و نه در اندیشه

مایز سازد. از این رو عناصر اش متای فکری وی را از افرادِ متوسطِ جامعهشود که در حوزهعنصری دیده نمی

                      
 .255: 1380طاهباز،  122
 . 173: 1363نیمایوشیج،  123
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ی اجتماعی منظومه»نویسد که زند. نیما مینماید و به خودشیفتگی پهلو میآمیز میاش اغراقخودانگاره

و به زودی بخشهایی از این متنِ سست را خواهیم   124خواهد بود،« ی ادبیاولین شیپور مبارزه»او « محبس

ای و بینی هنگامی را که تو سالهاست مردهمی»نویسد: خواند و ارزیابی خواهیم کرد. در یادداشتی دیگر می

و سستی تولیدهای  125«نویسداز تو میای نشسته، اش بسته نشده، سالها بعد در گوشهجوانی که هنوز نطفه

ر نوشتن ام یا در کاپرسید کدام اثر من بهتر است؟ آن که هنوز ننوشتهمی»کند که خود را چنین توجیه می

 126«آنم.

گی که دست کم در یک مورد، گزارشی داریم که طی آن نیما ادعای پیامبری کرده است. رسام ارژن 

 گوید:ی وی، چنین میای دربارهبوده، در پایان مصاحبه زمانی دوست نزدیک نیما

شود و آن هم ادعای پیغمبری نیماست. روبروی ی دیگری از نیما دارم که هیچ وقت فراموشم نمیخاطره»

ه یک پزشک یهودی بود که خود را وابسته به یک اقلیت نگارستان )کارگاه نقاشی( من در خیابان علاءالدول

کرد. )آن روزها اغلب پزشکان برای پیشرفت کارشان خودشان را وابسته به این اقلیت مذهبی معرفی می

ای چند زنگ کردند و من هم هفتهی مروت تحصیل میدانستند( آن پزشک دو پسر داشت که در مدرسهمی

                      
 .547-546: 1380طاهباز،   124
 .23: 1368یوشیج،  125
 .240: 1368یوشیج،  126
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شد. مرا به این مجلس شبهای دوشنبه منزل آقای دکتر مجلس تبلیغ برپا میدر آن دبیرستان درس داشتم. 

دعوت کردند. اول قبول نکردم و بالاخره پذیرفتم. شبی به اتفاق نیما به آن مجلس رفتیم، ضمن بحثهایی که 

مرا به ی آمدن ام تا مژدهشد. نیما یک دفعه ادعای پیغمبر کرد و گفت: دین شما مبشر من بوده، فرستادهمی

 شوم...شما بدهند. اگر قبول نکنید به دست شما قطعه قطعه می

رنگ حضار از این سخنان پرید و ولوله در جمعیت افتاد که پیامبرشان رقیب پیدا کرده. مجلس تمام شد و ما 

 127«گفت: نادان، نادان، نادان!زدیم. نیما مرتب میرباره این ادعایش حرف میبیرون آمدیم. بین راه با نیما د

آمیز بودنِ تصویری که از خود در اره و اغراقنیما احتمالا خود تا حدودی به ناراستیِ این خودانگ 

بافته است. هوشنگ های فراوانی میی کارهایش برای دیگران دروغآگاه بوده است. چون در زمینه ذهن داشته،

ی اوقات مشغول گوید که نیما همیشهای با نیما داشت، با رعایت احترام وی میابتهاج که در جوانی دوستی

سایه نقل کرده که «. ای باشه...خیلی مشکله آدم همیشه در یه قالب دیگه»افزاید که بعد میایفای نقشی بود و 

شان به چند گونی کاغذ بالغ شده که در نیما یک بار گفته بود که شعرهایش را پاکنویس کرده و مجموعه

شده دارد. تا این که اند او به راستی چند تا گونی شعر منتشر ناکردههمین اتاق پشتی است و همه گمان می

                      
 .361-360: 1391ارژنگی،  127
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نیما درگذشت و سیروس طاهباز شعرهایش را گردآوری و منتشر کرد و معلوم شد جز یک غزل و یک قطعه 

   128ی شعرهایش را پیشتر برای آنها خوانده بوده است.همه

است. در  دانستهنیما در این میان خود را با شخصیتهایی نامدار و مشهور در سطح جهانی همتا می

ای که روحشان منتهی به مرحله»نویسد که مانند مارکس و لنین نیست یم 1301اسفند  15ای به تاریخ نامه

اش ی اعضای خانوادهتصویر او درباره 129شمارد.شده بود، و معلوم است که خود را از ایشان برتر می« کوچک

ای سیاسی است و در داغستان محبوبیت نویسد که لادبن اعجوبهآمیز است. او میهم به همین ترتیب اغراق

گوید سیاستمداران قوی نیستند و به انبیاء شباهتی داند و میاما اطرافیانش را سالم نمی 130زیادی دارد،

آبان  7ای به تاریخ دیده است. نیما در نامهگویا که شباهتی میان لادبن و خودش و پیامبران می 131ندارند،

« یک مربی روحانی»ای ندارد، چون کند، اما او به سیاست آلودگیگوید که پلیس او را تعقیب میمی 1308

 132است.

                      
 .867: 2، ج.1392ابتهاج،  128
 .536: 1380طاهباز،   129
 .552: 1380طاهباز،   130
 .519-517: 1380طاهباز،   131
 .575-573: 1380طاهباز،   132



142 

 

 

ی متورم شود که این خودانگارهها و اسناد به جا مانده از نیما با دقت خوانده شود، روشن میاگر نامه 

نیما جویی ریشه داشته است. و دروغین در حسدِ شدید و عجیب او نسبت به دیگران و تمایلش برای برتری

ی دوران خود بر این نکته واقف بوده و آن را صادقانه در برخی از یادداشتهایش ثبت کرده است. مثلا درباره

خواستم فقط با شناسایی آن بر تمام خیالات من برای شناسایی چیزهای خوبی که می»نویسد: اش میکودکی

شت. این نوع خیال همیشه مرا تعقیب گذاهمسران خود تفوق یابم. این حس تفوق هیچ وقت مرا تنها نمی

 133«نمود.می

ه من در بین جمعیت این ک»توان دید: بینی بیمارگونه را میدر یادداشتهای دیگری باز همین خودبزرگ

دانم این تسلط اند. نمیآید بر تمام عالم فرمانروایی دارم و همه پست و حقیر و رعیت منگذرم به نظرم میمی

گذارد؟ آیا زمانی خواهد رسید که من مالک یا اقتدار تو باشم؟ آی، ای غیورئی مرموز چرا روحم را آرام نمی

 134«دهی!یز میکه به من شجاعت و جرأت و دیوانگی همه چ

اش بازجست. شرایط گونهتوان در متن کوتاه سفرنامهی دیگر این خودبرتربینی نامعقول را مینمونه 

نین است که نیما در زمانی که پول و شغلی نداشته و به دنبال زنش که از نظر مالی سربارش تولید این متن چ

افتد. یادداشتهایی که در انزلی نوشته را اگر رفته، و در این حین گذرش به انزلی میبوده، از جایی به جایی می
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ه برای بازدید از یکی از کند مردی بانفوذ و والامقام است ککسی بخواند و وضعیتش را نداند گمان می

نویسد که از انجمن فرهنگ و کانون قلمروهای زیردستش به انزلی سفر کرده است. نیما در این یادداشت می

ی این حدس نگارنده در نهایت هم برای این که تردیدی درباره«. بعضی دستورها داد»ایران بازدید کرد و 

من که از خیام عصر »ترام بگذارند و حرفش را گوش کنند چون نویسد دیگران باید به او احباقی نگذارد، می

 135«خود بودن هم چیزی بالاترم!

سته از خودشیفتگی، در سراسر عمرش به دنبال شهرت بود و ی برخانیما برای تایید این خودانگاره 

توان کل تلاشها و رفتارهایش را در امتداد دستیابی به شهرت و غلبه بر دیگران تحلیل کرد. خودش هم می

زاده نوشته کاملا هایی که به حسامکرده است. چنان که از نامهدانسته و گهگاه به صراحت بیانش میاین را می

و این شهرت را برای دستیابی به  136اش دستیابی به شهرت بوده است،ی خاطر اصلیت که دغدغهروشن اس

ای به و امری استعلایی را در نظر نداشته است. چنان که در نامه طلبیده استثروت و برخورداری مادی می

میل نیستم که مشهور بشوم و گذران مادی خود را به کمک آن بی»نویسد که صادقانه می 1301دلو  15تاریخ 

 137«خوب کنم.
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آمیز بودنِ این خودانگاره، نیما از قدرت و انضباط لازم برای تحقق بخشیدن بدان با وجود اغراق 

هایش ها و شعرها و یادداشتمحروم بود. او در واقع هیچ کاری را به طور منظم دنبال نکرد و سراسر نوشته

شیدن و ه است از کسی که آشکارا هیچ مسیر مشخص یا امتداد روشنی را در اندیردپاهایی جسته و گریخت

هایی را از اینجا و شود جملهی نیما نوشته میکرده است. کتابهایی که این روزها دربارهاش دنبال نمیمطالعه

کنند. اما واقعیت آن تحول اندیشه را در دل آثار نیما ابداع می کنند و یک سیرِگیرند و گلچین میآنجا بر می

آید که نیما هیچ موضوع است که اگر تمام آثار او به صورت سیستمی منسجم نگریسته شود، به روشنی بر می

بزرگی را دنبال نکرده، و  نظری یا ادبی طرحو مبحثی را به طور عمیق و پیگیر مطالعه نکرده، هیچ برنامه و 

یما سراسر نهر آنچه تولید کرده واکنشهایی مقطعی به محرکهایی موضعی بوده است. اینها بدان معناست که 

ده است. یکی از عواملی از خویش در ذهن داشته، دچار اشکال بو ی باشکوهی کهعمرش در تایید خودانگاره

ی کامیابی دیگران و شده، همین مشاهدهکه رشک و حسدِ تند و تیز او را نسبت به دیگران باعث می

 اش با ناکامی خویش بوده است. برسنجیدن

هایش از دیگران نگریست. ا باید در کنار انگارهی باشکوه و پرعظمت نیما از خویش رخودانگاره

تغییر باقی مانده، خورد و از بیست و دو سالگی تا پایان عمرش بیالگویی که در سراسر آثار نیما به چشم می

بینیم مارکس شود که میی این خودشیفتگی وقتی نمایان میتصویر ذهنی تحقیرآمیز او از دیگران است. نمونه

بدون شناخت کافی همچون پیشوایان و پیامبران خویش برگزیده بود، همزمان به خاطر برخوردار و لنین را که 
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این خوارشماری تنها مخالفان و آشنایانِ محسودِ سرآمدتر از خودش  138شمارد.نبودن از عوالم معنوی خوار می

گیرد. پیشتر دیدیم که او چگونه زنش عالیه را در شود، که دوستان و نزدیکانش را هم در بر میرا شامل نمی

کند که خودش مشغول توصیف می« های زنان شهریهواهوس»اش شده بود، زنی با آن وضعی که وارد زندگی

های اجتماعی و انسانی سرآمدِ نیما بوده و شک عالیه از نظر تواناییاوست. در حالی که بی« یت کردنهدا»

ی اش از نیما بسیار افزونتر بوده است. در واقع در میان طبقهموقعیت شغلی و کوشش و فعالیت کاری

م معتبرتر و مهمتر قلمداد اند، عالیه خانی آن دوران، گذشته از کسانی که ماموریتی حزبی داشتهفرهیخته

فرستاده و نیما یک ی کلوپ خود را برای او و به اسم او میشده است. چنان که مثلا نصرالله فلسفی نشریهمی

بار ابراز ناراحتی کرده که چرا تنها عنوان او را و شغل وی را به عنوان مدیر مدرسه بر نشانی گیرنده ذکر 

 139.و ذکری از نیما که شوهرش بوده در میان نیست اندکرده

دهد، به زمانی مربوط این سویه از شخصیت او را نشان می ی دیگری که از او نقل شده وخاطره

کند که روزی او و مرتضی را سروده بود. هوشنگ ابتهاج تعریف می« مرغ آمین»شود که نیما تازه شعر می

ی نگارش که در آن استخدام شده بود، برداشتند. کیوان و سیاوش کسرایی به دنبال نیما رفتند و او را از اداره

آمد اش در شمران به تهران میاز خانه« ماهی یک بار»ها و موقع حقوق گرفتن، گویدکه نیما آخر ماهسایه می
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ش رفتند و او را اآن روز چون پایان ماه بود، این سه دوست به اداره 140زد!ی محل کارش سری میو به اداره

شان گرم شد و حرف از در آنجا سر همهآباد. ای در ابتدای خیابان شاهفروشیبرداشتند و چهارتایی به پیاله

م شد. حکمت تازه در آن هنگاناظم حکمت به میان آمد که شاعری بلشویک بود و بتِ حزب توده تلقی می

اش را لغو اش از ترکیه به بلغارستان و بعد روسیه گریخته بود و دولت ترکیه هم تابعیتاز بازداشت خانگی

کرده بود. سایه در این هنگام شعری حزبی برای ناظم حکمت سروده بود و آن را برای حاضران خواند. در 

ناظم حکمت کیه، منم »آمد و گفت که  این هنگام نیما که احتمالا زیر تاثیر الکل هم بوده، به خشم و خروش

ی فیزیک و فلسفه و شعر به پرحرفی پرداخت. بعد هم با حالتی شبیه به خوانندگان و درباره« ناظم حکمت!

را که تازه ساخته بود برای حاضران خواند. سایه در زمان روایت این داستان او را همچون « مرغ آمین»اپرا 

ی ی او مرتضی کیوان در میانهنموده است. جالب آن که به گفتهمردی خودستا و کمابیش حقیر باز

بینی خودخواهی جان، می سایه»های نیما، کاغذی نوشت و به دست سایه داد که در آن نوشته بود خودستایی

ی دهندهی دوستی این افراد و سازمانو این نکته جالب است، چون کیوان که واسطه 141«کنه!کار میبا آدم چی
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اش با سایه را بعد از ایشان در ارتباط با حزب توده بود، در این هنگام مهمترین مبلغ نیما بود و اصولا دوستی

  142اش از نیما آغاز کرده بود.ی پیروین دربارهپرس و جو و اطمینان یافت

ی بیمار و ناراست بود که شمار دوستان نیما در سراسر عمرش تعدادی این خودانگاره قاعدتا به خاطر

هایش از ایشان به عنوان ها هم بسیار کوتاه بود. تنها کسانی که نیما در نامهشمار بود و عمر این دوستیانگشت

میان جلال آل احمد کند رسام ارژنگی و جلال آل احمد و یکی دو نفر دیگر هستند. در این دوست یاد می

  143به گواهی همگان نزدیکترین دوست نیما بوده است.

دهد. نیما در ی مورد نظرمان را به عیان نشان مینخستین توصیف او از رسام ارژنگی عارضه

و این در شرایطی   144کردهتوصیف « یک جوان ترک غمگین»که تازه با او دوست شده بود وی را  25/7/1303

است که خودش تصریح کرده در آن دوران تنها یک دوست داشته که آن هم ارژنگی بوده است. این توصیف 

 ی ارتباط این دو و کیفیت آن توجه کنیم.نماید که به سابقهوقتی عجیب می

در تبریز  1271بود که به سال  -نقاش مشهور عصر صفوی–رسام ارژنگی یکی از نوادگان میرک 

نماید و بود و بنابراین پنج سال از نیما بزرگتر بود و این که نیما او را جوان وصف کرده عجیب می زاده شده
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نماید که بدانیم نیما از مجرای رسد. این وصف وقتی غریبتر میبوی نوعی کوچک پنداشتن از آن به مشام می

 1289د. رسام ارژنگی در ی روشنفکر تهران مربوط شد و از این نظر مدیون وی بوهمین مرد با طبقه

 1298ی آکادمی هنر روسیه را گذراند و بعد از هشت سال در خورشیدی به تفلیس و بعد مسکو رفت و دوره

الملک اختلاف و رقابتی بود، جذب کار دولتی نشد و در خیابان به کشور بازگشت، اما چون میان او و کمال

ت شاگردان همت گماشت. این کارگاه که نگارستان سرچشمه برای خود کارگاهی راه انداخت و به تربی

های مشهور و مهم روشنفکران پایتخت بدل شد. عارف شد، به سرعت به یکی از پاتوقارژنگی نامیده می

قزوینی و عشقی همدانی و سعید نفیسی و بهار و بسیاری از بزرگان ادب و فرهنگ ایران در آن سالها به 

او نمایشگاه نقاشی  1307در آنجا با هم گپ و گفتی داشتند. بعدتر، در زدند و کارگاه ارژنگی سری می

 مشهوری در خیابان شاه آباد راه انداخت که مورد توجه دولتمردان آن روز قرار گرفت.

سروده بود، اما هنوز منتشرش نکرده بود، برای ، یعنی زمانی که نیما افسانه را 1300در حدود سال 

مسلک سیاسی نیما بود و در تبلیغ برایش سنگ نخستین بار به این کارگاه قدم نهاد. ضیاء هشترودی که هم

خواهد از گذاشت، او را همراه خود نزد ارژنگی برد و او را معرفی کرد و به صراحت گفت که میتمام می

ا فرهیختگان بانفوذ پایتخت آشنا شود. ارژنگی که مردی زودجوش بود، به سرعت مجرای آشنایی با ارژنگی ب
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یکی از این کسانی که در این کارگاه و با  145با نیما دوست شد و او را به دوستان دیگر خویش معرفی کرد.

اش چاپ کرد و های از او را در روزنامکه نوشته 146ی ارژنگی به نیما معرفی شدند، عشقی همدانی بودواسطه

ی عشقی با بهار هم شد. نیما با واسطهای رسمی و جدی منتشر میی نیما بود که در مجلهاین اولین نوشته

ی بهار هم چاپ شد، اما هم بهار و هم عشقی بعد از این آشنا شد و به این ترتیب یک شعر از او در مجله

 ی رنجش نیما شد.مایهاقبال اولیه دیگر به شعرهای او توجهی نکردند و این 

بازی کرده  به این ترتیب رسام ارژنگی شخصیتی مهم بوده و نقشی بسیار تعیین کننده در زندگی نیما

ر آستارا با مدیر د سراید و وقتی نیمابینیم که همین ارژنگی برای دفاع از نیما شعری میاست. بعدتر می

شتابد. با این اوصاف، این که نیما چنین کسی را در سال کند، اوست که به یاری وی میاش دعوا میمدرسه

ها نماید. در واقع از نامهکند، عجیب میوصف می« یک جوان ترک غمگین»، و بعد از تمام این خدمتها، 1303

های کمیاب فردی چنین تاثیرگذار و تعیین کننده بوده و اشارهشود که ارژنگی های نیما هیچ معلوم نمیو اشاره

کند که در بهترین حالت نوعی وردست و مریدِ هایش تصویری از وی ترسیم میو نادر نیما به وی در نوشته

 ی نیماست.درجه دوم و فروپایه
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ی ارژنگی آن که این دو از نظر سیاسی با هم اختلاف ی موضع نیما دربارهدیگر درباره ییک نکته 

شود و آخرین خبری که از ارتباطشان مربوط می 1303ی نیما به او به سال نظر عمیقی داشتند. نخستین اشاره

ای که در آن درس مدرسه شود، و آن زمانی است که نیما به خاطر دعوا با مدیرداریم به نهُ سال بعد مربوط می

ای بطلبد. یعنی ی این دعوا یاریداد دچار گرفتاری شده بود و از ارژنگی خواست تا از دوستانش دربارهمی

دوستی این دو انگار تنها چند سال به درازا کشیده باشد. آنچه که به نظرم حد زمانی آخرِ این دوستی را نشان 

آن سرسپردگان سیاست شوروی به حزب توده وفادار باقی ماندند و وری است که طی دهد، ماجرای پیشهمی

ی نخبگان فرهنگی کشور از این حزب بریدند و در با این دسیسه همراهی نشان دادند و در مقابل تقریبا همه

وری ی پیشهبه آذربایجان رفت و بقایای فرقه 1325آذرماه  21مقابل این برنامه موضع گرفتند. ارتش ایران در 

 ی آذربایجان را در نطفه خفه کرد و به این ترتیب گروه دوم که رهبریی تجزیهرا درهم شکست و توطئه

اش بر دوش دکتر حمیدی شیرازی بود، پیروز از میدان درآمد. در ی قوام و رهبری ادبیاش بر عهدهسیاسی

ی که رسام ارژنگی و بقیهاین جریان نیما به پیروی از حزب توده پیروی سیاست روسها بود، در حالی 

کردند. ناگفته نماند که تابلوی روشنفکران و نخبگان فرهنگی کشور یکپارچه از تمامیت ارضی کشور دفاع می

دهد و به مناسبت این پیروزی کشیده شده، که بازگشت آذربایجان به خاک ایران را نمایش می« سرباز»مشهورِ 

بعد از مرگ نیما همچنان در مورد او نظر خوشی نداشت و در به قلم رسام ارژنگی است. ارژنگی سالها 

ی پر سر دانستند، در مصاحبه، یعنی زمانی که تازه ستایش از نیما باب شده بود و او را پدر شعر نو می1350
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اش با مواد ای کمابیش تاریک تصویر کرد و گرفتاریو صدایی خاطراتش از وی را باز گفت و او را با سایه

 147پرستی را با لحنی انتقادی مورد تاکید قرار داد.وطنی و پایبند نبودنش به میهنبی مخدر و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ارژنگی منحصر به فرد نیست و بیشتر کسانی که مانند دکتر ی نیما دربارهدارنده ی خواراشاره

شاگرد »، «عکاس من»نگریم، در هیبت های نیما میدانستند، وقتی به نوشتههادی شفائیه خود را دوست نیما می
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ی کسانی دربارهشوند. طبیعی است که این تحقیر ظاهر می« دشمن من»و معمولا با مضمونی نزدیک به « من

کردند، با حسد ها و استعدادی درخشان را از خود ظاهر میاند و تواناییکه آشنایی نزدیکتری با او داشته

نویسد که ناتل خانلری را بر خود دارد، می 1309بهمن  15ای که تاریخ درآمیزد و تندتر بیان شود. نیما در نامه

وید  آثار وی را پیش از چاپ شدن خوانده، و خودش هشت گدارد و میشاعر است، ولی او را خوار می

هایی چنین نوول« مرقد آقا»ته از البته گذش 148دارد که از آنها خیلی بهتر است.« مرقد آقا»نوول خوب علاوه بر 

شاعران  11/11/1310ی دیگری به تاریخ اند. در نامهاند و دست کم در میان آثار نیما یافت نشدهوجود نداشته

  149کند.معاصرش را که شهرتی و مقبولیتی دارند، با تندی و توهین فراوان شماتت می

هایی از درکِ توزی غیرعادی، گهگاه نشانهنیما در کنار این خودستایی بیمارگونه و حسد و کینه

اش سازد. یعنی گویی در دل متوجه بوده که مردمان به حق حاصل اندیشهخویش نمایان میدرست موقعیت 

خورد هایی به چشم میهای نیما جملهگیرند. گاهی در نوشتهدانند و او را جدی نمیو اشعارش را مهم نمی

گوید و ایی سست میدانسته شعرهی ادبیات آگاه بوده و میاش در حوزهکه انگار خودش به ناتوانی و نادانی

خوانیم: ای به برادرش لادبن این جملات را از او میبه تخریب ادبیات کمر بسته بوده است. در نامه حالبا این 

های تازه ام. بر هم زدن ادبیات قدیم و ساختن نمونهوانم بگویم در همه چیز و در همه فن ترقی کردهتمی»
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برای من تفنن دایمی است. در ضمن فکرهای مخصوص به خود، اخلاق و مقررات علم تعلیم و تربیت و 

شعرهای ناجور و نامطبوع »هم نوشته که  27/10/1304ی مورخ در نامه 150«کنم.اجتماع را نیز گاهی ضایع می

« زادهرفیق حسام»اش به در نامه 151«.های فرتوت سلطنت خواهد یافتشود و بر بومیمن به تدریج منتشر می

زاده بینیم. این حسامکرده هم مضمون مشابهی را میبرای نیما تبلیغ می« خورشید ایران»ی که در روزنامه

اش پرده برداشته و ی دیگر به او از نیت درونیازارگاد است که نیما در چند نامهزاده پاحتمالا همان حسام

براین انگار نیما خودش هم متوجه بوده که شعرهایی سست و بنا 152تاکید کرده که شعر کهن باید نابود شود!

ای از خویشاوند ادیب و گوید و دست اندرکار ضایع کردن ادبیات و اخلاق است. نقل جملهنامطبوع می

شده هم گویاست، چون هم معاصر اوست و هم خویشاوندش محسوب می -دکتر ناتل خانلری–دانشمند او 

داند که طلب میهم بوده است. او نیما را مردی خودبین و جاه و در ضمن خودش ادیب نوپرداز چیره دستی

نیما یک چیز را خوب »گوید: دکتر خانلری میاصرار داشت به همه بقبولاند که تجدد ادبی مدیون اوست. 

تواند به جایی برسد. به قول معروف فهمیده بود که این دریافته بود و آن این که از راه شاعری کلاسیک نمی
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کرد که: اول باید به سنت پشت کرد و بعد به راهی رفت که کلاه برای سر او گشاد است. پس ناچار فکر می

 153«اگر بیراهه باشد! اند، حتادیگران نرفته

بی خود را هرچند نیما از کار کردن و کسب درآمد گریزان بود، اما مهمترین شاخصی که با آن کامیا 

اعتنا به امور مادی و ثروت بوده است، به مالی است. این تصور که نیما مردی تارک دنیا و بی سنجید، امورمی

بندی نیما کلی نادرست است و احتمالا از منعکس ساختنِ تصویر ادیب پیشاوری بر او پدید آمده است. پای

م که مردی بسیار دانا و توان خوب دریافت که او را با ادیب پیشاوری مقایسه کنیبه امور مادی را وقتی می

ها و خطاهای سیاسی خاص خویش، که به راستی به امور مادی کاریها و محافظهگراییفاضل بود، با کهنه

 اش تا پایان عمر یک دست لباس بود. توجه بود و تمام داراییبی

اش در تحقق این خواست را ، برای گردآوری دارایی اهمیت زیادی قایل بود و ناتوانینیما در مقابل 

هایش شد و در نوشتهنباید به وارستگی تعبیر کرد. نخستین دعوای او با مادرش به مسائل مالی مربوط می

است. نیما انگیزد، پولدار بودن ایشان مهمترین عاملی که خشم و کین و حسدش را نسبت به دیگران بر می

کند و تقریبا همیشه چشمداشتی که بارها و بارها به خاطر ناشناخته ماندنِ استعداد و نبوغش فریاد و ناله می

 از شناخته شدنِ خویش انتظار دارد، برخورداری از ثروت و منابع مالی است.

                      
 .218-217: 1385 ناتل خانلری، 153



155 

 

 

ی نیما نسبت به همگان، همین ناهمخوانی خودانگاره با وضع یل تلخی و بدبینی بیمارگونهیکی از دلا 

های رمانتیک برایش این قدر جذاب جلوه کند، اش بود. شاید یکی از دلایلی که باعث شده کلیشهزندگی

ای شود. نیما در نامهها مدام تکرار میرمانتیک«ِ بیماری قرن»ی گمنام و بیماری است که در همین تصویرِ نابغه

کند که چرا کسی با این دست به گریبان است و شکایت می« عظمت عوالم معنوی»نویسد که سخت با می

استعداد و عظمت روحی باید فقیر باشد. بعد از این که دیگران از رفاه و ثروت برخوردارند ابراز ناخوشنودی 

وه دست به خودکشی بزند، اما بعد منصرف شده است. آنگاه گوید که چند بار به فکر افتاده در ککند و میمی

داند که گورش در گوید که تصمیم گرفته به جنگل برود و به جنگ بپردازد و میای رمانتیک میبا کلیشه

کند که برادر کهترش جنگل عزلتگاهی خواهد بود که نوری طلایی بر آن خواهد تابید! بعد هم سفارش می

 154«خورد!همیشه غصه می»اهرشان تعریف کند و بگوید که نیما سرگذشتش را برای خو

های رمانتیک است، بنای کلیشههایش از سویی مالیخولیایی و برساخته بر می نیما در نامهخودانگاره 

خورد. او مدام از بدبختی زیادش و ای صادقانه و جالبی در آن به چشم میو از سوی دیگر نکات زندگینامه

گوید که موضوع و دلیلش درست روشن نیست و سوختگی و غم و حسرتی سخن میآه و ناله و اشک و دل

کند که محکوم به تنهایی و عزلت است این نکته اشاره میظاهرا نمود ظاهری خاصی هم ندارد. نیما مدام به 
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با  1303مهر  25ی او به تاریخ شمارد. نامهکرده مهم میعمیقی که تجربه می« عوالم باطنی»و انزوا را برای 

گوید اشک است که در همه جا شود و میشرح اهمیت اشک و گریه و برتری آن نسبت به شادی شروع می

نویسد: شاعر، ها میاش را با این کلیدواژهخودانگاره 1304فروردین  5ای به تاریخ در نامه 155غالب است.

  156جمعیت و خانواده، محروم در زمین، معطل در آسمان!ی ناجور ی اسیر، وصلهاشک، پرنده قطره

ای که جلال آل احمد از نیما به دست داده است. وصیف در عین حال شباهتی دارد با انگارهاین ت 

جلال از سویی نزدیکترین دوست نیما بود و از سوی دیگر یکی از کسانی بود که در معرفی و تبلیغ سبک 

ترسیم کرده که به  ای به نسبت دقیق و روشن از نیمانیما در ادبیات نقشی مهم و کلیدی ایفا کرد. او انگاره

نیما در زندگی عادی مردی بی دست و پا بود. در  157توان بدان اعتماد کرد. بر اساس این انگاره،نظرم می

کرد. نیما با زنش به خاطر کار نکردن حتا جوراب و غذایش را هم زنش عالیه خریداری و مهیا میحدی که 

و سربارِ خانه بودن همواره مشکل داشت و عالیه در تمام فرصتهایی که برای سخن گفتن یافته، از نیما بد 

زرگتر هم که شد ابتدا گفته است. شراگیم پسرش هم در دوران کودکی پسری درس نخوان و ناسازگار بود و ب
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با پیروان پدرش دچار اختلاف و دعوا شد و در نهایت هم به زادگاه پدرش بازگشت و زیستن در کوهستان 

 را ترجیح داد. 

منی دارند و از سوی دیگر او دش کرده همه بانیما آشکارا حالتی پارانویید داشته و از سویی گمان می

اش ناتل دانسته است. مثلا وقتی پسرخالهاین دشمنان را به نیروهای خارجی و قدرتهای بزرگ وابسته می

اش برای دستگیری خانلری به مقام سناتوری رسید، وحشتزده نزد جلال پناه برده بود و نگران بود که نکند فردا

خواست صدا و در نوبتی دیگر ابراهیم گلستان می«. ایسی را خراب کردهکه چرا شعر فار»بیایند و بگویند 

خواند مدرکی از ها میفیلمی از او ضبط کند، اما او وحشتزده شد و قبول نکرد و به جلال گفت که انگلیسی

 او داشته باشند.
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 گفتار چهارم: دانش نیما

 

اند. یعنی نوشتارهای او مورخان ادبیات معاصر بدون نقد و بررسی پذیرفتهی نیما را بیشتر خودانگاره 

« خداوندِ این فن )ادبیات(»اند که او اگر در جایی خود را اند و به این گمان در افتادهرا حجت فرض کرده

زان مهم پرداخوانده لابد در میان نظریه« لنین شرق»دانسته، لابد حق داشته و اگر در جایی دیگر خود را 

پردازم تا پایگاه دانایی او را ی نیما میهای موجود دربارهمارکسیسم جای داشته است. در این گفتار به داده

دانسته است؟ در چه هایی از دانایی را تا چه سطحی میارزیابی کنم. پرسش اصلی آن است که نیما چه حوزه

ری یا نادرست آموخته است؟ اصولا تخصص او در ی عمیق داشته و چه چیزهایی را سرسهایی مطالعهزمینه

 نظر یا متخصص آن دانست؟شده او را صاحبای از دانایی بوده که میای بوده و چه حوزهچه زمینه

های های نیماست، و اشارهد نوشتهدامن زده است، حجم زیا« نیمای دانا»یکی از عللی که به تصویرِ  

پردازان و شاعران اروپایی که با سخاوت پیاپی و فراوانی که در آن به دانایی خردمندی خود دارد، و نام نظریه

 کند. های خود از ایشان یاد میدر نوشته

داشت و انگار حجم زیادی مطلب در قالب هایش رونوشتی )به قول خودش: مینوت( بر میهاین که نیما از نام

ی او ی یک سنت ادبی رمانتیک است و شاهدی است که خودانگارهنامه به مخاطبان تخیلی نوشته، خود ادامه

شده که در ابتدای  ها به مخاطبی نوشتهدهد. بخش مهمی از این نامهای رمانتیک را نشان میبه عنوان نویسنده
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های نماید که اصولا چنین کسی در کار نبوده و نیما اندیشهخوانده شده است. چنین می« دوست جوان من»متن 

 نوشته است.ای جوان و خیالی میخود را در قالبی رمانتیک خطاب به خواننده

آمیز را در بافتی رمانتیک بازنموده است. او مدام به دوقطبی ای اغراقهایش خودانگارهدر نامهنیما 

داند که اهل معاشرت با مردم گریز و دشمن شهریان میکند و خود را مردی مردمکوهستان و شهر اشاره می

گوید که مردم او را با ته، مینوش«( هانکته»ی کتاب ای که به فردی به نام قدس )نویسندهنیست. او در نامه

شاهدی در دست  158گویند تو روسو و هوگو هستی.کنند و میویکتور هوگو و ژان ژاک روسو مقایسه می

داریم که چنین تشبیهی در آن دوران صورت گرفته باشد و بیشتر حدس من آن است که نیما در اینجا بخشی ن

گوید و اش را. در همین متن او بارها و بارها از فلسفه سخن میکند و نه انگارهاش را بیان میاز خودانگاره

یق و روشن که بار فلسفی داشته باشد ی دقدهد. اما حتا یک جملهاش داد سخن میی شخصیی فلسفهدرباره

 159ای ارجاع دهد در متن وجود ندارد.شده ی شناختهیا به فلسفه

نیما همین یادداشتهاست، که باید با شواهد بیرونی ترکیب شود و تصویری ی دانایی مبنای نقد حوزه 

ی امور متفاوت پذیر از سطح دانش نیما را به دست دهد. یعنی با تحلیل آنچه نیما دربارهدقیق و رسیدگی
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مورد دانسته، و در دانسته، چه چیزهایی را میتوان تا حدودی به دقت دریافت که چه چیزها را نمیگفته، می

 چه چیزهایی توهم یا ادعای دانستن داشته، و بر خطا بوده است.

ی نیما آن است که او اصولا تحصیلات منظمی نداشته است. یعنی ی مهم بیرونی دربارهنخستین نکته 

های دیگری به طور منظم درس خوانده است. در برخی از زندگینامه نه به دانشگاه رفته و نه در نظام آموزشی

ای از کمبریج در ایران سر و کار داریم و دو سال حضور لویی طوری یاد شده که انگار با شعبهی سناز مدرسه

ی مروی را هم برخی به مثاله تحصیلات حوزوی منظم تفسیر در سر کلاسهای آخوند یوشی در مدرسه

ی ها پا بر جا مانده است. مدرسهدر حالی که این حرفها تنها اغراقی است که با نادیده انگاشتن دادهاند. کرده

ی متوسطه بوده و نیما هم بعد از پنج سال درس خواندن در آن، که تنها تحصیلات منظم لویی یک مدرسهسن

وران ما برابر است. دوران حضور ی دعمرش بوده، به دریافت مدرکی نائل آمده که به زحمت با دیپلم متوسطه

ی مروی هم چندان جدی نبوده، چون هیچ اثری از دانشهای سنتی مانند ادبیات او و برادرش در مدرسه

شود. بنابراین کلاسیک پارسی و عربی و قرآن و حدیث و نجوم و ریاضی و طب سنتی در آثارش یافت نمی

نج سال تحصیل متوسطه، آموزش رسمی دیگری ندیده است. ی نیما آن است که جز پی مهم دربارهاولین داده

شود و چه بسا دانشمندان و فاضلان نامدار که حتا همین پایه از این البته به خودیِ خود ضعف محسوب نمی

اش با خودآموزی دستاوردهای درخشانی کسب کردند. نمونه با این همهتحصیل رسمی را نیز نداشتند و 

الشعرای بهار که هرگز در ادیب پیشاوری است که در خردمندی و فضلش همگان همصدا هستند و ملک

 .ندداناترین مردان روزگار خود بوداز هر دو  حالای به طور منظم حضور نیافت و با این مدرسه
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ی منظم در آمیخته است. با مرور تحصیلات منظم با غیابِ مطالعه ی نیما این فقداناما درباره 

اش جسته و گریخته و نامنظم بوده و خط سیر مشخصی را دنبال توان دریافت که مطالعههای او مینوشته

ی شود که فهم دقیقی دربارهها داده هم روشن میکرده است. از ارجاعهایی که اشخاص و کتابها و نظریهنمی

کرده است. تا جایی که من توانستم شان جمع میک نداشته و تنها دانشی در حد اطلاعات عمومی دربارههیچ ی

گیرد. در بر می استخراج کنم، کتابهایی که نیما خوانده و یا مدعی خواندنش است در کل کمتر از سی عنوان را

هایش به نامهای مشهور بیشتر از ی اشارهیعنی در نوشتارهایش به این حدود از نام کتابها ارجاع داده، و بقیه

 شود. ان کتاب در آن دیده نمیای به متن و عنونوع اظهار فضل است و اشاره

الصفا اثر  اند، به این کتابها اشاره شده است: روضةنوشته شده 1314های نیما که در زمستان در نامه

میرزا بیک که میرزا عباس خان کدیور آن را برایش آورده، بحران اقتصادی سوم که مادرش آن را تهیه کرده، 

و کتابهایی که نیما فراهم کرده و برای خواهرش ناکتا فرستاده و بنابراین به احتمال زیاد آنها را خوانده است: 

، صحبت زنان و دختران، منتخب صائب تبریزی، چمدان عصیان فرشتگان، تائیس، رستم در قرن بیست و دوم

به این نامها بر  1323رماه در نوشتارهای مربوط به آذ 160ی آناتول فرانس.از بزرگ علوی و آثار ترجمه شده

مل منهج الطلاب فی ع»و بعد از آن،   161از گورکی ،« با خون»)آر پوئتیک( از بوالو، « هنر شاعری»خوریم: می
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واری که به ی مفصل رسالهنیما همچنین در نامه 163«.تحفه حکیم» 162از عمر بن علی خوارزمی،« الاسطرلاب

 164شین پرتو نوشته، به آثار غزالی، وصاف و مقامات هم اشاره کرده است.

مرجع فکری نیما مسکو و اتحاد جماهیر شوروی بوده باشد.  1308نماید که دست کم تا چنین می   

ی مسکو برایش بگیرد. یکی از آنها کند که دو کتاب را از کتابخانهاو در این سال از دوستی درخواست می

ظهیرالدین مرعشی است و دیگری دیوان امیرپازواری، شاعر طبرستانی. این کتابها به ظاهر تاریخ طبرستان اثر 

ی دیگری با همین رسند. چون بعدتر بازهم درخواست آن را از دیگران دارد و نامهدر نهایت به دست او نمی

  165از او در دست داریم. 1309مضمون درخواست کتاب پازواری را در 

نیما به ایران بفرستد، ی مسکو این کتاب را امانت بگیرد و بعد همان را برای این که کسی از کتابخانه

ی فرهیختگان ایرانی شناخته نماید. به خصوص که در همان حدود همین کتاب در جرگهقدری عجیب می

مرعشی را نخستین بار برنهارد دارن « تاریخ طبرستان و و رویان و مازندران»شده و موجود بوده است. کتاب 

پترزبورگ به چاپ رساند. اصل کتاب دارن ی در سنای آلمانق( تصحیح کرد و با مقدمه 1266.م ) 1850در 

هایی ی مسکو بود، نسخهدر تهران به چاپ رسید، اما در زمانی که نیما خواهانِ دریافت آن از کتابخانه 1363در 
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هایی خطی جدای از این متن در تهران وجود داشته است. البته این کتاب به نسبت نایاب بود، اما حتا نسخه

ای از نسخه 1333ن بدان استناد کرده بود در تهران وجود داشت. چنان که عباس شایان وقتی در از آنچه دار

ی خطی را که در اختیار داشت با هم مقایسه کرده بود. چند سال بعد آن را تصحیح و منتشر کرد، چند نسخه

انجام برسانند، مدیر وقتی قرار بر این شد که دکتر محمد جواد مشکور کارِ تصحیح مجدد این متن را به 

ی ی خطی دیگری را در اختیارش گذاشت که از روی نسخهانتشارات شرق )سید ابوالقاسم میرباقری( نسخه

  166دارن استنساخ شده بود و به خاطر ذکر دقیقتر تاریخها بر آن برتری داشت.

اش آن بود که به بنابراین اگر نیما به راستی خواهان دریافت و خواندن این کتابها بود، روش عقلانی

ام که های بزرگ دیگر داشته مراجعه کند. من هیچ شاهد دیگری ندیدهدوستان و آشنایانی که در تهران یا شهر

کنم ی مسکو، در خاک ایران دلالت کند. یعنی اصولا فکر میدر آن دوران بر امکانِ دریافتِ کتابی از کتابخانه

برای ی بسیار ی مسکو امانت بگیرد و آن را با صرف وقت و هزینهامکان نداشته کسی کتابی را از کتابخانه

کسی در ایران بفرستد و وی آن را مطالعه کند و باز به همین ترتیب به کتابخانه بازگرداند. به این ترتیب، 

دهد که ها بیشتر نشان میرسد. یعنی محتوای این نامهدرخواست نیما در این زمینه قدری عجیب به نظر می

ای قید کند، و شاید به این ترتیب فرهیختگی و دانسته را در نامهخواسته اسم کتابهایی که مهم مینیما می
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ی مسکو را ناشیانه انجام داده و با ارجاع به کتابخانه اش به کتابهای جدی را نشان دهد. اما این کارعلاقه

های ایرانی بود، و نیما انگار به گاهِ معنوی کمونیستخویش را رسوا ساخته است. مسکو در آن هنگام قبله

شمرده کنار هم آورده است تا اعتباری برای خود ای که معتبر میایی فاخر را با اسم کتابخانهسادگی اسم کتابه

 شود.ناپذیر میبجوید. وگرنه درخواست دو کتاب قدیمی پارسی از مسکو، بسیار توجیه

ی ادبیات، نقد یما نامشان را برده، حتا یک عنوانِ جدی و روزآمد دربارهدر میان تمام کتابهایی که ن 

گوید و شان سخن میشود و اینها موضوعهایی است که نیما مدام دربارهادبی، فلسفه یا روانشناسی دیده نمی

اشی از اش نزد هوادارانش ن دانایی ِکند. بر این مبنا پذیرفته شدنِ دعویخود را در آنها متخصص فرض می

اش دلباختگی و محبتی است که به او دارند، و نه وارسی علمیِ اسناد تاریخی. مثلا سیروس طاهباز درباره

 167«.نیما که دانش سیاسی او بالاخص آشناییش با ماتریالیسم دیالکتیک کمتر از احسان طبری نبود...»نوشته که 

این در حالی است که در میان تمام نوشتارهای نیما و خاطراتی که از او نقل شده هیچ شاهدی نیست که نشان 

آثار لنین و استالین و دهد آثار مارکس، انگلس، هگل یا لوکاچ را خوانده است. او حتا به ظاهر از محتوای 

خبر گشته هم بیها میکپی شده دست به دست میان چپهایی پلیپلخانف که در آن روزگار به صورت جزوه

 زند. ها هم چنگی به دل نمیبوده است. بماند که محتوای معنایی این جزوه
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و چند سال پیش از  1335عنوان یک شاهد بر نادرستی سخن طاهباز، اشاره کنیم که نیما در  تنها به

گرایی است و ماتریالیسم دیالکتیک ها مادیمرگش نوشته بود که کمونیست نیست، چون ایراد کمونیست

آگاه نبوده و گمان  ی ابتداییگرایی دارد! یعنی او به مترادف بودنِ این دو کلیدواژهمنطقی ناسازگار با مادی

ها مخالفت دارد و در عین حال که انگاری کمونیستکرده ماتریالیسم دیالکتیک چیزی است که با مادهمی

ی سایر مفاهیم بنیادی هم به برداشتهای نیما درباره 168دانسته، اولی را قبول داشته است.دومی را مردود می

است و برابر است با « داروی تالمات روحی»همین ترتیب تیره و تار و نادرست است. مثلا نوشته که فلسفه 

و منظورش درست از این حرفها معلوم نیست، چون هیچ فیلسوفی فلسفه را به این  169«تسلط نفس بر اشیاء»

 ترتیب تعریف نکرده است.

های مختلف ی موضوعبه لادبن نوشته، چیزهایی پریشان درباره 1304ای دیگر که در فروردین در نامه

ی ی معنای دقیق و درست چند کلمهسواد شباهت دارد. مثلا دربارهآورده که بیشتر به اظهار فضل فردی کم

و « یالیهخ»را   idealismeجریان مثلانظرهایی نادرست کرده و در همین  فرانسوی داد سخن داده و اظهار

spiritualism دهد نه با متون فرانسوی آشنایی که نادرست است و نشان می 170ترجمه کرده« روحیه» را
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ین کلمات را به درستی های روان و درست دانشوران معاصرش مانند فروغی را خوانده که اداشته و نه ترجمه

به پارسی برگردانده بودند. همچنین از تاکید مارکسیستها بر جبر اقتصادی هم درک درستی نداشته است. 

شود و این های آن مربوط میهای نیما به اقتصاد تنها به یک جفت متضاد معناییِ فقیر/ غنی و مترادفاشاره

علمی. او در کل ثروتمند را با بد به معنای اخلاقی کلمه همتا دو قطبی نزد او کاملا باری اخلاقی دارد و نه 

 گیرد. انگارد و فقیر را با خوب یکی میمی

از شمار زیادی از نویسندگان و شاعران بزرگ جهان نام برده است. اما « ارزش احساسات»نیما در 

اش با بسیار سطحی بوده است. استاد شفیعی کدکنی دهد که آشناییهایی که به ایشان کرده نشان میارجاع

شود که تمام اگر کسی به عمق این مقاله یا رساله )ارزش احساسات( رسیدگی کند متوجه می»اند که: نوشته

بفهمی نفهمی ترجمه و اقتباس  المعارفی همان سالهاست کهی دایرهاین اشارات برگرفته شده از یکی دو مقاله

دانیم که نیمایوشیج چه مقدار به زبان فرانسه تسلط داشته است. قدر مسلم این است که در شده است. ما نمی

 171«لویی زبان فرانسه را آموخته بوده است.ی سنآموز بازیگوش و درس نخوانِ مدرسهحد یک دانش

قولهایی جسته و گریخته  ی امور علمی و فلسفی به کلی پریشان است و به نقلدر کل اظهار نظرهای او درباره

قول مشهور که نیما برداشت فلسفی  های چاپ شده در نشریات آن دوران شباهت دارد. اینو سطحی از نوشته
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شک از سوی کسانی ی روانشناسی و علوم دیگر مطالعاتی عمیق کرده، بیروشن و منسجم داشته یا در زمینه

 اند یا از ماهیت این علوم آگاهی ندارند.صادر شده که نوشتارهای نیما را به طور کامل و دقیق مطالعه نکرده

ی ادبیات هم به همین اندازه ناقص و نامنسجم بوده است. ناتل خانلری که مطالعات نیما درباره 

کند که نیما وقت زیادی را صرف خویشاوند اوست و از ابتدای کار از نزدیک با او تماس داشته، اشاره می

ی کافی برای تتبع در دواوین قدما را نداشت و شعرها را غلط پایهکرد، اما سواد خواندن اشعار کلاسیک می

های فرخی و منوچهری را حتا از روی کتاب هم غلط گوید که نیما قصیدهای میخواند. او در مصاحبهمی

شد کرد، خشمگین میخواند و وقتی ناتل خانلری که در آن هنگام نوجوانی بود ایرادها را به او گوشزد میمی

نویسی نیما بر دیوان منوچهری دانست. دکتر خانلری همچنین از حاشیهمچنان خوانش خود را درست میو ه

 172دهد.ی اشعار کهن را نشان مییاد کرده و گفته که این یادداشتهای نیما عمق نادانی او درباره

کرده که گویی بر ادبیات کهن و چند زبان اش، طوری وانمود میها در دانشنیما با وجود این کاستی 

اند که دانشی کمتر از او داشته و امکان خارجی تسلط کامل دارد. چنین ادعایی را آن دسته از پیروانش پذیرفته

اند. مثلا شاملو نوشته است که نیما در میان نویسندگان غربی بیش از همه از آلفرد دو زدنش را نداشتهمحک 

                      
 .219-218: 1385ناتل خانلری،  172



168 

 

 

موسه تاثیر پذیرفته بود. بعد از او از امیل ورهارن و مترلینگ و با هولدرلین هم آشنایی محدودی داشته است. 

 173شناخته است.همچنین آورده که شعر عرب را هم می

نماید. نیما در شود، نادرست میپذیر به میان کشیده میاما این ادعاها وقتی پای اسناد رسیدگی

اما نکته آنجاست که نیما  174کند.از مالارمه بحثی می« یحیاداستان »ی دو شعر درباره 1325یادداشتی به تاریخ 

ا نیز نداشته است. دکتر خانلری به احتمال قریب به یقین توانایی خواندن شعر مالارمه به زبان فرانسوی ر

و دکتر شفیعی کدکنی به درستی  175کند که سواد نیمایوشیج در زبان فرانسه بسیار ابتدایی بودهتاکید می

دانی و شناخت شعر و ادب فرنگی، به خصوص ی تظاهری که به فرانسهاو با همه»اش نوشته که درباره

گاه یک سطر از شعرِ فرنگی ترجمه نکرده است و به یک سطر از یک فرانسوی، از خود نشان داده است، هیچ

 176«شعر فرنگی اشاره ندارد.

هشترودی  نماید.تاثیر میدانستند بیی خود میاما این امور در کسانی که تبلیغ سبک نیما را وظیفه

نوعی غزلسرایی »پذیرفته است و آن را اثر آلفرد دو موسه تاثیر « شبها»معتقد بود نیما در سرودن افسانه از شعر 
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ون در حالی که شباهت میان شبهای دوموسه و افسانه کاملا سطحی است و تنها به مضم 177دانست.می« جدید

دد. بگذریم که هیچ نشانی وجود ندارد که گواهی دهد نیما در این هنگام با اصل شعر دوموسه آشنا گرباز می

ی بوده یا توانایی خواندن شعر او را به زبان فرانسه داشته است. دکتر ناتل خانلری گزارش کرده که نیما شیفته

کرده تشبیه می« ی مای خانوادهآلفرد دو موسه»اش به پوشیموسه بوده و پدرِ دکتر خانلری را بابت شیک

و  179سروده استگفته که افسانه را زیر تاثیر موسه ای هست که خودِ نیما بارها همچنین اشاره 178است.

هشترودی باید همین را نقل کرده باشد. اما تقریبا قطعی است که نیما با خودِ شعر موسه آشنایی نداشته و تنها 

ی موسه هم ارتباطی با شناخته است. آثار پرداخته و سنجیدهدانسته و اسمش را میاش میدربارهچیزی کلی 

 180توان یافت.افسانه ندارند و به طور کلی در بافت زبان این دو هیچ اشتراک معناداری نمی

نویس رمانتیک فرانسوی بود که .م( شاعر و داستان1857-1810خورشیدی/ 1236-1189آلفرد دو موسه )

همزمان با بالزاک مدال لژیون دونور را دریافت کرد و در جوانی نیم قرن پیش از زاده شدن نیما درگذشت. 

است  181«رولا»که شاید بتوان گفت محتوایش شباهت دوری به افسانه دارد، یکی از مشهورترین شعرهایش 

                      
 .114-107: 1378دستغیب،  177
 .228: 1385ناتل خانلری،  178
 .228: 1385ناتل خانلری،  179
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که وقتی از تاثیرپذیری نیما از وی سخن در میان است، قاعدتا باید منظور آن باشد. چون آثار دوموسه اغلب 

 گیرند که به کلی با حال و هوای نوشتارهای نیمای درام کمدی جای میهایی کمدی دارند و در ردهسویه

ی نیما ندارند و دست بر قضا اش مانند رولا هم در واقع هیچ ارتباطی با افسانهناسازگار است. شعرهای جدی

گنجند. تنها برای آن که امکان مقایسه ی اشعار کلاسیک فرانسوی میبه خاطر رعایت وزن و قافیه در زمره

کنم تا تفاوت سبک و ز رولا را نقل میبرای خوانندگان آشنا به زبان فرانسوی فراهم آید، بندهای نخست ا

 محتوای سخن دوموسه و نیما آشکار گردد:

Regrettez-vous le temps où le ciel sur la terre 

Marchait et respirait dans un peuple de dieux ? 

Où Vénus Astarté, fille de l’onde amère, 

Secouait, vierge encor, les larmes de sa mère, 

Et fécondait le monde en tordant ses cheveux ? 

Regrettez-vous le temps où les Nymphes lascives 

Ondoyaient au soleil parmi les fleurs des eaux, 

Et d’un éclat de rire agaçaient sur les rives 

Les Faunes indolents couchés dans les roseaux ? 

های دیگرش به اش را باید در کنار اشارهدانیارجاعهای نیما به شاعران فرانسوی و ادعای فرانسه 

، نیما در یادداشتی به شعر گوته در ستایش همسرش اشاره 1325شاعران زبانهای دیگر نهاد. در همان سال 

شک زبان است، در حالی که بیزند، انگار که آن را به زبان اصلی خوانده ی آن حرفهایی میکند و دربارهمی

های پوشکین راضی نیست چون گوید که از ترجمههم در یادداشتی می 1328دانسته است. در مهر آلمانی نمی
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هرچه به زبان ما در آمده است فاسد و ناقص و لوس و خنک و زننده است. چون با زبان و کلمات و طرز »

اما نکته در اینجاست که نیما زبان روسی  182«ثر انداخته است.کار خود ساخته نشده است و این موضوع را از ا

اش را اصولا نخوانده ی اصلیگیرد که نسخهیی متنی ایراد مدانسته و بنابراین دارد در اینجا بر ترجمهرا نمی

آید، چون در بر می 1308امرداد  28ی دیگری به تاریخ دانسته از نامهاست. این که نیما زبان روسی را نمی

البته این نامه پیش  183خواند.ای از آن را میداند و به زحمت یکی دو کلمهنویسد که این زبان را نمیآنجا می

ی نیما به شعر پوشکین نوشته شده، اما هیچ گواهی نداریم که نیما در این فاصله زبان روسی را از از اشاره

دهد، و نه زبانزدی یا جاعی درست و مستند به نویسندگان روس میجایی آموخته باشد، و بعدتر هم نه ار

 عبارتی یا مفهومی را از متنی روسی نقل یا ترجمه کرده است. 

و این « تازگی دارد.از شعرهای فرزاد آنچه به انگلیسی بیان شده بیشتر »نیما در جایی دیگر نوشته که 

اما ایرادی که در این اظهار نظر وجود دارد  184اش فرض شده است.گاه گواهی بر دانش عمیق او از شعرِ زمانه

ای دانسته است و بنابراین معلوم نیست بر چه مبنایی چنین جملهن هم این که نیما زبان انگلیسی را هم نمیو آ
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ی شعرهای انگلیسی فرزاد بوده است. اما این های او دربارهرا صادر کرده است. مبنای آن البته، احتمالا شنیده

 نای چنان منبعی روا بپندارد، جای بحث دارد. که کسی با دعوی ادیب بودن و نقد ادبی چنین حکمی را بر مب

ای تعمیم است. یعنی او نه نقل قولی از کتابی عربی دارد و نه اشارهندانیِ نیما حتا به عربی هم قابلاین زبان

اش از زبان عربی آن است که در برخی دارد. اوج استفاده به ابیاتی از شاعران کلاسیک عرب در کارش وجود

و این احتمالا تقلیدی  185هایش کلام را با این عبارت عربی ختم کرده که: السلام علی من التبع الهدی.از نامه

اند و احتمالا آن را از معلمش آخوند یوشی دادهبوده از آخوندهایی که به این ترتیب سخن خود را خاتمه می

ی مروی آمد و رفت داشته، نویسان او به حکم دو سالی که در مدرسهوام ستانده است. برخی از زندگینامه

شناخته است. اما شاهدی در این مورد وجود و ادبیات عربی را نیز خوب می اند که لابد زبان عربیفرض کرده

هایش نمایان ها و نوشتهی خود را به سرعت در نامهندارد. بعید است کسی مانند نیما که کوچکترین دانسته

تا به عنوان سازد، عربی را بداند و نه از مراجعی عربی مطلبی وام بگیرد و نه نقل قولی از کسی کند و نه حمی

 ای نماید. کتابها و شاعران و نویسندگان معاصر عرب اشاره

اش با پارسی هم به دانسته و آشناییآید که او تنها زبان مازنی و پارسی را میاز مرور آثار نیما بر می 

هایش نه یک بیت از اشعار کهن گذشتگان رود، نبوده است. نیما در تمام نامهمی قدری که از یک ادیب انتظار
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های خودش یا شعری نو را گنجانده است. به همین ترتیب نثر او به کلی را نقل کرده و نه حتا بندی از سروده

ار نو یا حتا از هر نوع شعری عاری است. خواه این شعر بیتهایی مناسب از آثار کلاسیک باشد، و خواه اشع

فرنگی. ناگفته نماند که این نوع نثر در آن دوران رایج نبوده و ادیبان و شخصیتهای  ای از شعرهایترجمه

های برگرفته از فرهنگیِ ایرانی در آن زمان بیشتر و امروز هم تا حدودی نثر خود را به ابیات نغز و جمله

ها و متون که از نیما به جا مانده، نشان نبوهی از نامهاند. غیاب عناصر شعری در اآراستهاشعار دیگران می

ای از این متون را در حافظه نداشته و حتا عصرِ خویش اندوختهدهد که بر خلاف شاعران و دانشورانِ هممی

 ی نثر به کارشان بگیرد.شان کند و بعد در میانههای خویش هم چندان راضی نبوده که حفظاز سروده

ی واژگان نیما در سازد. خزانهی بارفروش است که این فقر را نمایان میهای منثور او سفرنامهای از متننمونه

دهند که هایش سست و نازیبا هستند و آشکارا نشان میاین متن بسیار محدود است، تعبیرها و توصیف

شد، دمخور های چاپیِ تازه باب شده منتشر میبا نثرهایی که در همان زمان به طور انبوه در رسانه شاننویسنده

ایی از آن به نبوده است. این متن در واقع به قدری از نظر دستوری و ساختاری ایراد و اشکال دارد که جاه

 ای نارسا از متنی غیرفارسی شبیه است.ترجمه

نماید که حالت ای نبوده است. چنین مینتیجه آن که نیما بر خلاف تصور مرسوم، آدم دانا و با مطالعه 

عصبی و خلق و خویش طوری بوده که با انضباطِ لازم برای مطالعه سازگاری نداشته است. بخشی از مخالفت 

ی آموزش روسویی که در واقع رها کردن کودکان اش از شیوهرسه و هواداریاو با حفظ کردنِ مطالب در مد



174 

 

 

ی نیرومندی نداشته و در خواندن گیرد. چون خودش به ظاهر حافظهبه حال خود است، از اینجا سرچشمه می

 کتاب توانمند نبوده است. 

اش و عوارض این نادانی اشاره کرده است. آن که خودِ نیما بارها و بارها به کم بودن مطالعهجالب 

ی بارفروش یافت. او در این متن توان در سفرنامهاش را میهای او به وضعیت مطالعهصریحترین ارجاع

شود و منظورش آن است که چون به او الهام می 186«خواندهرکس تصرف شخصی دارد، کم می»گوید که می

و آتش شاعری در وجودش فروزان است، دیگر نیازی به مطالعه ندارد. کمی جلوتر دلیل دیگری برای این 

کند، افکار نویسد که هرگاه شروع به خواندن کتابی میشود. نیما میدن و فراگرفتن نمایان مینفرت او از خوان

کند. این شوند، و به این شکل کتاب را رها میاش میکنند که مانع کتاب خواندناش میگوناگون آنقدر احاطه

دهد نیما از تمرکز شان میالبته به معنای تصرف جوهری شهودی یا الهامی شاعرانه نیست، که به سادگی ن

ی امور گوناگون و نادرستی برداشتهایش اش دربارهبهره بوده و سطحی بودنِ دانشلازم برای خواندن کتاب بی

داده هم از اینجا برخاسته است. یکی از دلایل دشمنی ی اسمهای کسانی که مدام به ایشان ارجاع میدرباره

چون قاعده در میان شاعران کهن آن بوده که بسیار همین است. نیما با شاعران کهن و شعر کلاسیک هم 

نیما در همین داشتند. اند و حجم زیادی از شعرهای خوب گذشتگان را در حافظه نگه میکردهمی مطالعه
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گوید آنها معتقدند که شاعر باید دوازده هزار کند و میمی ی بارفروش شاعران کلاسیک را ریشخندسفرنامه

حالی که به احتمال زیاد اگر خودش در  187پندارد.بیت شعر در خاطر داشته باشد و این را حرفی مسخره می

 بود.کرد، ساختار و شکل شعرهایش این چنین نمیکرد و شعرهای نیکو حفظ میدر دیوان شاعران تتبعی می
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 گفتار پنجم: نیما و سیاست

 

آمیز و عجیبی که از خود داشته، ی دستاوردهایش با تصویر اغراقی نیما و مقایسهبا خواندن زندگینامه 

شود که چطور کسی با این سطح از دانش و این کیفیت از اشعار، امروز به عنوان پدر این پرسش مطرح می

 شعر نوی ایران شهرت دارد؟ 

ی آن تبلیغ برای پاسخگویی به این پرسش، باید به روندی و جریانی پرداخت که شعر نیما را پسندید، درباره

کرد، و شخصیت نیما را همچون بنیانگذارِ نوآورِ شعر نو ستود. با بررسی این جریانها و افرادِ دخیل در آن، 

یش با جریانی سیاسی بر کشیده شده و نهادهایی سیاسی مبلغ او شود که نیما به خاطر پیوندهاروشن می

های اند. پس یکی از پرسشگیری شهرتش، همگی فعالان سیاسی بودهاند و شخصیتهای موثر در اوجبوده

ی نیما، ارتباط او با جریانهای سیاسی دورانش است. این ارتباط از سویی مضمون و محتوا و کلیدی درباره

سازد، و از سوی دیگر مسیرها و روندهایی که باعث شدند همی از نوشتارهایش را روشن میساختار بخش م

ی عمومی و زمانی نیما از همان ابتدای حضور در عرصه د.سازشهرتی پیدا کند و مقبولیتی بیابد، شفاف می

داد و این که جوانی بیش نبود، به جریانهای سیاسی علاقمند بود و گرایش سیاسی مشخصی از خود نشان می

ویژگی را تا آخر عمرش حفظ کرد، هرچند از مقطعی به بعد سمت و سو و شکل این گرایش تغییر کرد و با 

 شد.شدتی کمتر ابراز 
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ای که در این گفتار با آن دست به گریبانیم این است: نیما به کدام جریان سیاسی تعلق پرسش اصلی 

ی سیاست چه فعالیتهایی در چه امتدادی خاطر داشته؟ با کدام فعالان سیاسی همنشین و همسو بوده؟ در حوزه

انجام داده؟ و آنچه که در ارتباط با این جریان سیاسی داده و گرفته چه بوده است؟ یعنی چه کارهایی برای 

 این جریان انجام داده و در مقابل چه منابعی از قدرت و معنا و لذت و بقا را دریافت کرده است؟

های روشنفکری نیما را همچون هنرمندی وارسته و برج وز مرسوم شده که در بیشتر حلقهامر 

ای تعلق بندی سیاسینشین تصور کنند که از بند تعلقهای سیاسی روز رها بوده و به هیچ جریان و دستهعاج

ریشه دارد  خبری از اسنادِ روشن و صریحیخاطر نداشته است. این برداشت به کلی نادرست است و در بی

دهد. را نشان می و به طور خاص جریان کمونیسم بلشویکی، که پیوندهای استوار نیما با جریان سیاسی چپ

گیری سیاسی نیما، نخست باید بافت خانوادگی او را بهتر ی موضعروشن دربارهبرای دستیابی به درکی 

ها برای تحلیل اش به ارث برد و شناسایی این ریشهاش را از خانوادهشناخت. چرا که نیما موقعیت سیاسی

 آنچه که کرد ضرورت دارد.

شاه رخ نمود و آن هنگامی بود که محمدعلی 1289پیوند نیما و سیاست در زمانی که کودک بود، و در  

چیان پیشروی کرد و شکست خورد و گریخت. چنان که تپه صف آراست و برای نبرد با مشروطهدر گُمیش

ر مردم این روستا که خواهان داشت و با بزرگان یوش و بیشتگذشت، در این هنگام پدرِ نیما دل با مشروطه

بینیم. بنابراین نیما ها میهوادار استبداد بودند، مخالفت داشت. بعد از آن، پیوندهایی میان پدر نیما و جنگلی

ی فعالیت سیاسی ای زاده شده بود که گرایش سیاسی انقلابی و چپی داشتند. دربارهاز همان ابتدا در خانواده
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دانیم، جز آن که انگار در جریان کشتار مردم تفلیس به دست یادی نمیپدر نیما بعد از این دوران چیز ز

دانیم که ها، نقشی داشته و دست کم در آن هنگام در این شهر حضور داشته است. این را هم میبلشویک

ی سیاست، برادرش لادبن بوده است. نیما بسیار به این برادر وابسته بوده فعالترین عضو این خاندان در عرصه

ستوده است. از این رو و با وجود آن که چهار سال از او بزرگتر بوده، او را همچون مرشدی و راهنمایی می

 سازد.شناخت دقیقتر لادبن کلیدی است که موضع سیاسی نیما را نیز آشکار می

امه به لادبن نوشته و از آنها رونوشتی را نگه داشته است. به این ترتیب نیما در کل بیست و چهار ن

توان با اسنادی قابل اعتماد بازسازی کرد. به کمک بخش مهمی از آنچه که میان او و برادرش گذشته را می

ی نوادهشد، شخصیت فعال خاشود که رضا، برادر کوچکتر نیما، که معمولا لادبن نامیده میاین اسناد روشن می

التحصیل شد. بعد مدتی در ی سن لویی فارغاز مدرسه 1917ژوئن  15شده است. او در آنها محسوب می

ی جنبش جنگل در شمال ایران بود و مرام به حزب عدالت پیوست که زاده 1297ای کار کرد و در اداره

مونیست ایران نقشی مهم سوسیالیستی داشت. او یکی از کسانی بود که در تبدیل حزب عدالت به حزب ک

ایفا کرد و بلافاصله به رهبری جناح چپ این حزب رسید. یعنی از کسانی بود که از نفوذ روسها در ایران 

کرد، و هوادار استقلال جمهوری گیلان از ایران بود. لادبن سردبیر کرد، مرام کمونیستی را تبلیغ میهواداری می

ان کمیساریای جمهوری شوروی گیلان بود. لادبن در این هنگام هفده هم بود که ارگ« ایران سرخ»ی روزنامه

دهد که های ایرانی نشان میاش در میان کمونیستهجده سال بیشتر نداشت و موقعیت مرکزی و بلندپایه

 احتمالا پدرش هم در همین زمینه جایگاهی ارجمند و کلیدی داشته است. 
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ای کلیدی بود که به همراه همفکرانش )و چه بسا با هدایت پدرش( باعث به این ترتیب لادبن مهره

به همراه همفکرانش  ای کلیدی بود کهبه این ترتیب لادبن مهرهشد کمونیستها جنبش جنگل را قبضه کنند. 

)و چه بسا با هدایت پدرش( باعث شد کمونیستهای بلشویک جنبش جنگل را قبضه کنند. او برای مدتی با 

ها را رضاخان جنگلی 1300در اواخر اسفند ماه ها در گیلان حضور داشت. اسلحه در ارتش نامنظم بلشویک

ه قفقاز گریخت و از آنجا به داغستان و بعد به شکست داد و گیلان را بازپس گرفت. لادبن در این هنگام ب

المللی های ایرانی بود که این مسیر را طی کرد. او در دانشگاه بینمسکو رفت و یکی از اولین کمونیست

های ایرانی ارتباط یافت و به یکی کمونیستی شرق )کوتو( اقتصاد خواند، در آنجا با اولین نسل از کمونیست

تبدیل شد. اصولا این دانشگاه را مقامات شوروی برای تربیت کادر از اتباع کشورهای از رهبران این گروه 

ی آموزشهایی که در آن ارائه های این دانشگاه سه ساله بود و بخش عمدهدیگر تاسیس کرده بودند. دوره

ی هایشد به کادرسازی و کارهای تشکیلاتی مخفی و در واقع تربیت جاسوس اختصاص داشت. گزارشمی

ی دهد که این نهاد در واقع یک مدرسهدر دست داریم، نشان می« دانشگاه»التحصیلان ایرانیِ این که از فارغ

شدند به ی کسانی که برای تحصیل در آنجا انتخاب میتربیت فعال سیاسی و جاسوس بوده است. تقریبا همه

م از نظر علمی و فنی بسیار ابتدایی شان هی زحمتکش و کارگر و کشاورز تعلق داشتند و مواد درسیطبقه

آموختند بود. در مقابل فنون تبلیغ کمونیستم، سازماندهی گروههای انقلابی، و وفاداری به شوروی را خوب می
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بنابراین تحصیل لادبن در آنجا را  188شدند.شان بدل میو بعدتر به عوامل نفوذی شوروی در جوامع بومی

توان به ورزیدگی او در دانشی آکادمیک تعبیر کرد. احتمالا آنچه که لادبن در این دانشگاه آموخته، بیشتر نمی

 م فعالیتهای پنهانی و جاسوسی بوده است.کسب مهارتهای مربوط به سازماندهی گروههای سیاسی و انجا

ی اند لادبن را مردی متفکر و صاحب قلم معرفی کنند. اما به واقع از اندوختهنیما و خواهرش کوشیده

 189نوشته بود« دین و اجتماع»کتابی به نام  های فکری او اطلاع چندانی در دست نداریم. لادبنعلمی و توانایی

مان جمهوری شوروی که امید داشت آن را در شوروی منتشر کند. اما رژیم جدید قفقاز و داغستان که قاعدتا ه

ی نیما از اشاره 190ای بابت این کار پرداخت نکرد و این کتاب چاپ ناشده باقی ماند.داغستان است، هزینه

آید که لادبن در این کتاب دلیلِ شکست انقلاب کمونیستی در ایران را پایبندی مردم به دین اسلام می چنین بر

علل »دانسته بود. در منابع تاریخ چپ معمولا نوشته شدنِ کتابی دیگر هم به لادبن نسبت داده شده و آن هم 

ت. اما این متن در واقع کتاب منتشر شده اس 1310است که در ابتدای سال « عمومی بحران اقتصادی دنیا

هایی سطحی به سقوط بازار بورس در و اشاره 191در شمران چاپ شده که صفحه 31ایست در نیست و جزوه

                      
 .185-180: 1362ای، انورخامه 188
 .519-517: 1380طاهباز،   189
 .536: 1380طاهباز،   190
 .30: 1380طاهباز،   191
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هایی که به او داند. بنابراین بر مبنای آن نوشتهداری میی انقراض سرمایه.م دارد و آن را نشانه 1930ی دهه

 نبوغ یا ژرفنای فکر وی را باور کرد.توان دعوی منسوب است، نمی

های ایرانی حضور شناسان و کمونیستای در مسکو برگزار شد که در آن شرقکنگره 1303در سال 

های مارکسیستی، اساس تئوری ی ایران را ارزیابی کنند. برخواستند موقعیت رضا خان در جامعهداشتند و می

شد، تر محسوب میی بورژوازی ملی بود و از قاجارها که مدافع فئودالیسم سنتی بودند مترقیرضا خان نماینده

گرفت. در ی ایران قرار میها و تکامل تاریخی جامعهو از این رو پیروزی وی در راستای اهداف کمونیست

زاده اردبیلی به این ارزیابی بری لادبن و یوسف افتخاری و لطیفهای ایرانی به رهاین کنگره کمونیست

تابید، اعتراض کردند و نسبت به دودمان پهلوی ابراز دشمنی کردند. دولت شوروی که هیچ مخالفتی را بر نمی

  192این دسته را به جاهای دور افتاده تبعید کرد. لادبن به داغستان و افتخاری به آسیای میانه تبعید شدند.

انی تابع شوروی بودند، بیانگر و های ایرسرنوشت اعضای این دسته که نخستین نسل از کمونیست

شان مسیری که افتخاری طی کرد بیشترین تفاوت را با لادبن داشت. چون او بعدتر در آموزنده است. در میان

های مخالف حزب توده و شوروی تبدیل شد. افتخاری به خاطر به ایران بازگشت و به یکی از چپ 1306

که آتش جنگ جهانی  1321گیری رضا شاه آزاد شد. در سال از کناره فعالیت سندیکایی به زندان افتاد، اما بعد
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های این شهر به طور مستقیم هنوز فروزان بود، روسها در عمل تبریز را اشغال کرده بودند و تولید کارخانه

شد. در این شرایط کارگران تبریزی با فلاکت و دشواری زیادی ی سربازان شوروی مصادره میبرای استفاده

ت به گریبان بودند، چون تقاضای دستمزد بیشتر یا بهبود شرایط کاری در آن شرایط از طرف حزب توده دس

شد. در این شرایط که مدعیِ حمایت از کارگران بود، همچون تبانی با فاشیسم و هواداری از آلمان تعبیر می

عتصاب کارگری و مبارزه برای ی کارگران و برزگران را تشکیل داد و از ابود که یوسف افتخاری اتحادیه

بهبود اوضاع کاری حمایت کرد. سایر همکاران او در این مقطع نیز کسانی بودند که از سیاست نواستعماری 

 ورزیدند. ی شوروی آگاهی یافته بودند و با حزب توده دشمنی میروسیه

ای ملی و مستقل از کارگران کامیاب شد و کارش به قدری بالا افتخاری در تشکیل اتحادیه یوسف

او را به تهران تبعید کرد و چون دیدند همچنان  13/6/1322گرفت که سرکنسولگری شوروی در تبریز در 

ریا به دفاتر د بیها به رهبری محمایتوده 1323اتحادیه نفوذ و کارکرد خود را حفظ کرده، در ابتدای پاییز 

این اتحادیه حمله بردند و اموال ایشان را نابود کردند و اعضایش را مورد ضرب و شتم قرار دادند و خودِ 

ی های کارگری و تثبیت جایگاه شوروی به عنوان نمایندهافتخاری را هم ربودند. قبضه کردن اتحادیه

به شورشهای کارگری بعدی و اعلام استقلال مارکسیسم و قدرتِ حامی کارگران، نخستین گامی بود که 

های کارگران به حزب ی آذربایجان و اتحادیهتشکیلات حزب توده 12/6/1324آذربایجان انجامید. در 

 دموکرات آذربایجان پیوستند و این آغازگاه قدرت گرفتن این حزب و قبضه کردن امور در آذربایجان بود.
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سنگرش افتخاری، راهی مستقل را دنبال نکرد و بعد از این تبعید لادبن اما، بر خلاف دوست و هم

ای مطیع برای روسها بدل شد. او دو سال در داغستان باقی ماند تا آن که باز خدماتش مورد نیاز واقع به مهره

بازگرداندند و کمینترن از او خواست تا به همراه عبدالحسین حسابی  او را به مسکو 1305شد. پس در امرداد 

ها شود با چیرگی کامل کمونیستبه ایران برود و حزب کمونیست ایران را تاسیس کند. این زمان، مصادف می

گرای مردمی در این سرزمین. این تاریخ در ضمن همزمان است با بر آسیای میانه و سرکوب جریانهای ایرانی

ها و سرازیر شدنِ سیلِ کمکهای روسها به دربارِ کوچکی که ه رسمیت شناخته شدنِ مائو از طرف شورویب

ای برنامه 1925بنابراین روشن است که دولت شوروی در سال  193مائو در چین برای خودش فراهم آورده بود.

بست. در چین، را برای گسترش قلمرو نفوذ خود طراحی کرده بود که در چین و ایران زمین آن را به کار می

برنامه  این برنامه به قدرتمند شدنِ کمونیستها و چیرگی مائو بعد از چند سال منتهی شد، و در ایران زمین این

در بخشهایی که پیشتر توسط تزارها اشغال نظامی شده بود با موفقیت روبرو شد و در سایر نقاط به شکست 

گرا شاهد هستیم. یکی انجامید. ناگفته نماند که درست در همین هنگام بود که دو تحول را در شاعران چپ

ی این دولت نو و مزایای د و به تبلیغ دربارهآن که ابوالقاسم لاهوتی به کشور تازه تاسیسِ تاجیکستان گسیل ش

ها پرداخت، و دیگری آن که نیما یوشیج در ایران ناگهان دستخوش چرخشی محتوایی حاکمیت کمونیست
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سرود، جای خود را به شعارهای حزبی چپ ی خودش میشد و شعرهای مبهم و به نسبت خنثایی که درباره

 داد.

اش به ایران نیز بخشی از این تصویر بزرگتر بود. لادبن تنها فرا خوانده شدنِ لادبن و فرستاده شدن

سفر او در این راه، ر و همی مسکو به کار گرفته شد. همکاطلبانهی توسعهای نبود که در این برنامهمهره

چپ ایران با  کی از دوستان نزدیک تقی ارانی بود و بیشتر در میان فعالانعبدالحسین حسابی نام داشت که ی

ود. ناگفته بنام دهزاد شهرت داشت. دهزاد هم در دانشگاه کوتو درس خوانده بود و احتمالا همکلاس لادبن 

ه حصیل کردنماند که شاعر مهمِ پان ترک ناظم حکمت و رضا روستا و اردشیر آوانسیان هم در همین مرکز ت

 بودند.  

ی نیماست، در جایی گفته بود که ماموریت لادبن در ایران ماهیتی دکتر آشتیانی که خواهرزاده

بایست جاسوسان انگلیس در صفوف کمونیستهای ایرانی را شناسایی کند. آشتیانی اطلاعاتی داشته و او می

رسد که وی در نهایت امر به این جا می»گزارش لادبن به استالین بسیار بدبینانه بود، چون گوید که می

گردد و بعد از سه سال های ایرانی غالبا جاسوس انگلیس هستند! لذا استالین به خودِ وی مظنون میکمونیست

ی رسوخ خواه این گزارش درباره 194«.کندهای فراوان سر به نیست میزندان وی را پس از شکنجه

                      
 .1369بینایی،  194
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در صف کمونیستها از باورِ نادرست و پارانویای لادبن برخاسته باشد، یا انعکاسی از بیماری « هاانگلیسی»

دانیم که خودِ هِ استالین در بیانِ آشتیانی باشد، به هر صورت پیامدش برای او مرگبار بود. اما این را هم میمشاب

های ایرانی چندان موفق عمل نکرد. فعالیت پیگیر او و دوستش دهزاد ی سازماندهی کمونیستلادبن در زمینه

عد شناسایی شد و اعضایش دستگیر شدند. در ها در ایران انجامید که کمی بای از کمونیستبه تشکیل شبکه

لادبن با هویتی جعلی به ایران بازگشت تا کار بازسازی این شبکه را به انجام برساند. او برای مدتی در  1309

ای ای به هم زد. این دو شبکهبخش که خلبانی جوان بود دوستیشمران ساکن بود و از آنجا با عبدالصمد کام

ش و نیروی هوایی ایران تاسیس کردند که به شکلی علنی به جاسوسی برای روسیه کمونیستی را در ارت

 پرداخت. می

( لادبن از تهران 1310این شبکه نیز کمی بعد رسوا شد و کامبخش زندانی شد. در این هنگام )

آنجا کوشید تا عشایر فارس را بر ضد دولت مرکزی بشوراند. بعد باز به تهران گریخت و به لار رفت و در 

« ی سرخستاره»زاده شروع کرد به وارد کردن نشریات کمونیستی بازگشت و به کمک مرتضی علوی و سلطان

ن به ایران و توزیع کردنش بین افرادی که گرایشی به چپ داشتند. این مجلات به خصوص در تهرا« پیکار»و 
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شدند و عامل اصلی این کار دکتر تقی ارانی بود که تازه از آلمان به کشور بازگشته به طور گسترده توزیع می

  195بود.

ید کمی دکتر ارانی یکی از شخصیتهای مهم و تاثیرگذار در تحول جنبش کمونیستی ایران بود و با

در تبریز زاده شد. پدرش ابوالفتح خان کارمند  13/6/1282اش نگریست. تقی ارانی در دقیقتر به زندگی

ن شوروی دش از مردم سرزمین اران بودند که بعدها نامش به جمهوری آذربایجاوزارت دارایی بود و اجدا

ه بدگرگون گشت. در زمانی که چهار سال داشت، مادرش با او و سه خواهرش )ایران، کوکب و شوکت( 

خان با وجود  تهران کوچ کرد، و انگار از در این تاریخ با شوهرش اختلافی پیدا کرده باشد، چون ابوالفتح

کرد و تقی ارانی دوران کودکی را در فقر و فاقه گذارند. پدر و مادر او به مد کافی از او پشتیبانی مالی نمیدرآ

 درگذشتند. 1325و  1315ترتیب در سالهای 

دانست. اما در همان دوران کودکی پارسی می تقی ارانی تا زمان مهاجرت به تهران تنها زبان ترکی را

ی شرف مظفری و بعدتر در دارالفنون تحصیل کرد. او در همین دوره به فعالیتهای را نیز آموخت و در مدرسه

الدوله نقشی فعال ایفا کرد. در آموزان دارالفنون به قرارداد وثوقسیاسی کشیده شد و در جریان اعتراض دانش
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ی شیخ هادی شدند و در محلهاش هم محسوب میاین دوران، دو تن بودند که همسایه میان دوستان او در

 کردند. یکی از ایشان عبدالحسین حسابی )دهزاد( بود و دیگر احمد امامی.زندگی می

رلین تحصیل کرد و بعد از دریافت مدرک دکترا به به آلمان رفت و شش سال در ب 1301ارانی در 

ایران بازگشت. او در آلمان با دوستش احمد امامی همراه بود و در ابتدای کار موضعی ملی داشت و مطالبی 

ی فرهنگستان هایی مثل ایرانشهر و نامهنوشت و در نشریهدر معرفی رباعیات خیام و آثار ناصر خسرو می

او در این دوران  196دانست.بعدها خودش را در این دوره ناسیونالیست و شوونیست میکرد. ارانی منتشر می

« خواهمعذر می»را به جای « ببخشید»ان پارسی هواداری کرد و هایی نوشت و در یکی از آنها از پالایش زبمقاله

ی دیگری ین نوشتار و هم در مقالهاو هم در ا 197پیشنهاد کرد.« مرسی، متشکرم»را به جای « سپاسگزارم»و 

کن شدن زبان ها تاخت و تمام مظاهر تمدنیِ مورد دعوی ایشان را ایرانی دانست و ریشهترکسخت به پان

 198ی ستم روسها دانست.پارسی از قفقاز و آسیای میانه را نتیجه

برای نخستین بار اسم کمونیسم و مارکسیستم را از دوستش به نام احمد اسداُف )داراب(  1302او در 

برای اولین بار مانیفست کمونیسم را از مرتضی علوی گرفت و خواند. او نخستین مترجم  1306شنید و در 
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ها، به همراه دوستانش سازمانی تاسیس کرد به به پارسی است. ارانی بعد از پیوستن به مارکسیستاین متن 

یارانش در این کار عبارت بودند از علی اردلان، غلامحسین فروهر، و «. ی جمهوری انقلابی ایرانفرقه»اسم 

 بیان»الملل تماس گرفت. م بینمنتشر کرد و با کمونیس« بیان حق»ای به نام مرتضی یزدی. این گروه اعلامیه

دهاقین، کسبه، کارگران، منورالفکرها متحد  »شود: متنی خام و هیجانی است که با این جمله ختم می« حق

  199.«شوید

های دیگرِ ایرانی به ایران بازگشت و با کمک مرتضی علوی با کمونیست 1308یا  1307ارانی در  

با عبدالحسین حسابی به اصفهان رفت و با لادبن اسفندیاری هم ملاقاتی داشت. تماس یافت. او برای دیدار 

ای که این دو پدید آورده بودند شناسایی و متلاشی شد و ارانی از فعالیت حزبی بعد از آن سازمان کمونیستی

لوی و ایرج پوشی کرد. اما به تبلیغ آرای مارکسیستی پرداخت و با یاری بزرگ عو سیاسی در این زمینه چشم

منتشر کرد. این مجله نامش را از لوموندِ فرانسوی به همین معنی ی دنیا را مجله 1/11/1312اسکندری از 

پرداخت، آن در مطالبش نمایان بود و با وجود آن که به طور آشکار به مسائل روز نمی  ِگرفته بود. خط مشی

منتشر شد.  1314ان بود. دوازده شماره از دنیا تا خرداد ی نظم رضاشاهی کاملا نمایاش دربارهاما لحن انتقادی

های ایرانی بود. اما واقعیت آن است که در دوران انتشارش این مجله تا چند دهه مرجع اصلی مارکسیست
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بخشِ آن شرح  تریننوشت و مهمترین و عمیقی مطالب را خودِ ارانی میتاثیر زیادی نداشت. بخش عمده

سم و دیالکتیک هگلی بود. شمارگان نشریه تنها دویست نسخه بود و زبان ارانی به قدری مبانی فلسفی مارکسی

 نمود. پیچیده و ناروان بود که برای مخاطب آن روز ثقیل و نامفهوم می

کامبخش و چند تن دیگر تصمیم به احیای تشکیلات تقی ارانی با عبدالصمد  1314از ابتدای سال 

کمونیستی ایران گرفتند. ایرج اسکندری نیز با ایشان همراه شد و نیروهای جوانتری مثل احسان طبری، رضا 

این گروه  1316در اردیبهشت  200ای نیز به ایشان پیوستند.رادمنش، عباس نراقی، مرتضی یزدی و انورخامه

شک یکی از نفر شهرت یافتند. لادبن بی 53شناسایی و دستگیر شدند و اینها همان کسانی بودند که به نام 

از ماجرا خبردار شد و گریخت. مهم بودن وی را از اینجا افراد تحت تعقیب در این میان بوده است. اما زود 

ی لادبن از وی بازجویی کردند و ارانی هم اعتراف توان دریافت که وقتی ارانی را دستگیر کردند، دربارهمی

  201کرد که روزی لادبن اوراقی را نزد او به امانت گذاشته و بعد هم آمده و آنها را برده است.

او بود که در میان دستگیر شدگان، کامبخش اولین کسی بود که لب به اعتراف گشود و با سخنان 

بخش مهمی از اعضای این گروه دستگیر شدند. اما او گناه را به گردن ارانی انداخت و تا مدتی همه فکر 

تاثیر نبود، اما نخست اعترافهای کردند او دوستانش را لو داده است. البته اعتراف ارانی هم در این ماجرا بیمی
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برگزار  11/8/1317نفر در  53وقتی دادگاه  202رده بود.کامبخش را برایش خوانده بودند و او آن را تایید ک

از این بود که او به  شد، دکتر ارانی در دفاع از گروهش و عقایدش شش ساعت و نیم سخنرانی کرد. بعد

  203است. شان او نبودهقهرمان این گروه تبدیل شد و یارانش دریافتند که لو دهنده

در دادگاه ارانی را به ده سال زندان محکوم کردند که در آن هنگام بالاترین کیفر برای فعالیت سیاسی 

داشتند و به این خاطر مدام اعتصاب بود. ارانی را در زندان به خاطر نفوذ کلامش معمولا در انفرادی نگه می

درگذشت. اسناد زندان دلیل آن را ابتلا به تیفوس ذکر کرده و این با توجه به  14/11/1318کرد. او در غذا می

اند. مرگ او وضع بهداشت آن روزها چندان هم ناپذیرفتنی نیست. یارانش بعدها گفتند که او را مسموم کرده

اما دکتر ملکی که  204نفر به جا گذاشت و او را به نوعی اسطوره بدل کرد. 53تاثیر زیادی بر اعضای گروه 

ید کرده که به واقع به تیفوس مبتلا شده و به این خاطر درگذشته است. ملکی سلولی او بوده تایدوست و هم

دانست که با اعتصاب غذای دایم و ناسازگاری با زندانبانان تا حدودی هم خودِ ارانی را در این مورد مسئول می

هم در دادگاهی  بعد از فرو افتادن رضا شاه 205ش مختل شود.شد به او سخت بگیرند و وضع سلامتباعث می

قتل ارانی سخنی به میان نیامد که سرپاس مختاری و پزشک احمدی به جرم کشتن زندانیان محاکمه شدند، از 
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و شاید دلیلش آن بود که یکی از دوستان ارانی یعنی احمد امامی بعد از مرگ او پیکرش را معاینه کرده بود 

 -شاید تیفوس-ای و اعلام کرده بود که علت مرگ او سوءتغذیه )به خاطر اعتصاب غذا( و ابتلا به بیماری

 بوده است.

ارانی یکی از مهمترین شخصیتهای سیاسی این دوران بود و مرگش در زندان باعث شد تا به قهرمانی 

ی شهید بدل شود. هرچند بعدتر حزب توده او را به عنوان بنیانگذار خویش ستود و سازمان خویش را ادامه

قعیت آن است که اتصال سازمانی مشخصی با حزب توده یا مقدمات آن های وی قلمداد کرد، اما وافعالیت

نداشته است و این اعضای گروه پنجاه و سه نفر بودند که بعدها و پس از تاسیس حزب توده او را به عنوان 

ی فعالیتهای کامبخش دانست و حزب توده را باید ادامه 206ی تبلیغ قرار دادند.شهید و بنیانگذار خود دستمایه

نه ارانی. در واقع ارانی پیش از تاسیس حزب توده و نهادهای شبیه به آن دستگیر شد و دست کم در زمان 

ی شوروی قرار داشته است، که کامبخش و های سرسپردهی مقابل کمونیستهبازجویی معلوم شد که در جبه

 هایی از ایشان بودند. لادبن نمونه

ی توان او را همدست لادبن دانست، مصطفی لنکرانی است. این مرد نوهیکی دیگر از کسانی که می

د فاضل لنکرانی بود و از برادران مشهور لنکرانی که هفت تن بودند و چهار نفرشان عضو رسمی حزب آخون
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ی ایشان ی سنگلج بود و خانهتوده بودند و بقیه نیز با این حزب همکاری داشتند. مقر این خانواده در محله

شد. برادر بزرگتر او، شیخ ای بود که در جریان تخریب این محله و ساخت پارک شهر، ویران نتنها خانه

وری در مجلس چهاردهم به هواداری از او ی پیشهحسین لنکرانی همان کسی بود که بعد از رد اعتبارنامه

کرد. مصطفی لنکرانی در ابتدای بالا گرفتن کار ی او را تایید میطلبانهپرداخت و از همان ابتدا گرایش تجزیه

وری ی پیشهو جنبش جنگل شد و هم از اعضای مهم فرقهجنبش جنگل در رشت حضور داشت و هم عض

ی سیاست کنار گذاشته شوند و های قدیمی از صحنهبود. او یکی از بازیگرانی بود که باعث شد جنگلی

ها به دست آورده بودند را غصب کنند و این دقیقا نقشی بود های بلشویک منابع و موقعیتی که جنگلیایفرقه

 کرد. بنابراین او از همان ابتدای کار و دوران جنبش جنگل با لادبن مربوط بوده است. که لادبن نیز ایفا

گرا از ای قومرا به عنوان شاخه« جمعیت مختلط ملی»مصطفی لنکرانی بعد از بازگشت به تهران 

مین هنگام رسما به عضویت حزب توده در آمد. جمعیت در پایتخت از حزب توده تاسیس کرد و در ه

ها در این میان چندان بود. نقش لنکرانی« تعمیم قیام ملی آذربایجان»کرد و شعارش وری طرفداری میپیشه

ی آذربایجان چهار برادر لنکرانی )شیخ و گرماگرم خاتمه دادن به غائله 1325برجسته بود که شهربانی در 

ن، احمد، مرتضی و مصطفی، که این دوتای آخری دوقلو بودند( را به کرمان تبعید کرد و بعد از چند ماه حسی

ای داشت، آنها را با احترام به تهران بازگرداند. برادر دیگرِ که ماجرا ختم شد، قوام که با شیخ حسین دوستی

ی حزب توده بود و بعد به دست رفیق این جماعت همان حسام لنکرانی مشهور بود که مدتی مسئول چاپخانه

 اش خسرو روزبه ترور شد و به قتل رسید. حزبی
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های ایرانی آید که لادبن شخصیت مهمی بوده و در پیوند دادن کمونیستها بر میاز این نام و نشان

او در سازماندهی این نیروها ناکام ماند، و حاصل فعالیت  با این همهرده است. به هم به نسبت خوب عمل ک

ی تهران و افسران عضو آن  شبکه 1310ماه لادبن و دهزاد بعد از سه سال، چندان چشمگیر نبود. در دی

ی ارانی و کامبخش نیز به زندان افتادند و ایشان همان دسته 1316شناسایی و اعضایش دستگیر شدند، و در 

پنجاه و سه تنِ مشهور بودند. لادبن بعد از این جریان به یوش گریخت و مدتی در آنجا پنهان بود. بعد به 

الی کشور رفت و باز به روسیه بازگشت. بعد از آن دیگر از لادبن اسمی در تاریخ همراه نیما به مرزهای شم

های استالینی مانند بیشتر شنویم و تقریبا قطعی است که نظر خواهرش درست است و او در جریان تصفیهنمی

غلامحسین حسابی نیز یکی دیگر از قربانیان این  207مقیم روسیه اعدام شده است. های ایرانی دیگرِ کمونیست

پیام درود کمونیستهای زندانی ایرانی را خطاب به  1941تصفیه بود. چون وقتی عبدالحسین نوشین در نوامبر 

ی مربوط به الملل کمونیست( ابلاغ کرد، دایرهدر روسیه به گئورکی دیمیتروف )دبیر کل بین مسلکانشانهم

کادرها در کمینترن سندی تنظیم کرد و در آن به سرنوشت دریافت کنندگان این نامه اشاره کرد. در این نامه 

شد: مرتضی علوی ا دیده میرزمان ارانی اشاره شده بود که در میانشان این نامهبه کمونیستهای قدیمی و هم

ی کادرهای کمینترن )برادر بزرگ علوی(، عبدالحسین حسابی، و لادبن اسفندیاری. گولیایف که رئیس دایره
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سرکوبِ اِن.کا.وِ.دِ زیر »ی نوشین اش به دیمیتروف نوشت که اکثر مخاطبان نامهدر نامه 1941نوامبر  21بود، در 

اند و یا به سیبری تبعید و این بدان معنا بود که یا به قتل رسیده« رندب)سازمان امنیت شوروی( به سر می

  208اند.شده

 انگیز، تا اینجای کار روشن است که لادبن، برادر نیما، یکی از بنیانگذاران حزبفارغ از این فرجامِ غم 

مانی که در زتوده در ایران بوده است. او از همان ابتدا مرید گوش به فرمان کمونیستهای روسی بود و تا 

ا با وفاداری ایفا کرد. او چه در زمان حضورش سد، همین نقش رهای استالینی در گمنامی به قتل برگولاگ

ی منافع و دهدر جنبش جنگل و چه در زمانی که به سازماندهی کمونیستهای ایرانی مشغول بود، همواره نماین

نماید شد. در تمام این دوران، ارتباط او با نیما برقرار بود و چنین میی شوروی محسوب میسیاست روسیه

 ادر بزرگتر به او همچون مرشدی سیاسی نگریسته باشد.که بر

خوانیم: شود، عبارتهایی از این دست را میی نیما نوشته میدر بیشتر کتابهایی که این روزها درباره 

یما دعوا داشتند، اما خودِ نیما عضو هیچ حزب و طرفداران حزب توده و نیروی سوم...سر جلب و جذب ن»

توان گفت که گرایشی به چپ داشت، آن هم برای دلسوزی برای مردم و سازمانی نبود. تنها همین را می

ی نیما نوشته است، و بعد از او بارها و بارها در گفتار و نوشتار این جملات را اخوان ثالث درباره 209«بس.
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مورخان شعر معاصر تکرار شده است. این جملات یکسره نادرست است. از سویی نیما پیوندهای روشن و 

دلسوزی »این حزب و نهادهای چپِ دیگر از سر تشکیلاتی با حزب توده داشت، و از سوی دیگر ارتباطش با 

 هایی کاملا سودجویانه تنظیم شده بود.نبود و بر اساس ملاحظه« برای مردم

البته به کسوت شباهت دارد. او از نظر اتصال به سازمانهای کمونیست در ایران، نیما به نوعی پیش

اش در تاثیرگذاری بر دیگران و مدیریت روابطش، نقش سازمانی رسمی یا موقعیتی مدیریتی در خاطر ناتوانی

حزب یا سازمانی نداشت، و از این نظر وضعیتش همتاست با شاعرانی مانند سایه و اخوان و اسماعیل 

دارد. در واقع نیما یکی از معدود ی عضویت ایشان در حزب توده هیچ تردیدی وجود نشاهرودی، که درباره

های ایرانی است که سالها پیش از تاسیس حزب توده از مجرای برادرش لادبن با شکل جنینی این سازمان چپ

دانسته، هم دیگران چنین دهد که هم او خود را عضو این سازمان میپیوند داشته است. شواهد نشان می

ربط بودنِ نیما با یافته است. بنابراین دعویِ بیین مبنا سازمان میاند، و هم کردارهایش بر اتصویری داشته

اش های زندگیگیریسازمانهای چپ ناراست است. او پیوندهای سازمانی روشنی داشته و تقریبا تمام جهت

 شده است.در این امتداد تعریف می

هایش خطاب به نامه 17/7/1305تا  25/9/1303ی واهد در این زمینه فراوان است. نیما در فاصلهش

دهد که او خود را ی رفیق نشان میکند و این استفاده از کلمهامضا می« برادر و رفیق تو»لادبن را به صورت 

حزبی دقیقا در همین ن اعضای همی رفیق برای نامیدهدانسته است. کلیدواژها میی کمونیستعضوی از حلقه

های نیما یکی از نخستین اسنادی است که کاربرد منظم آن را در های ایرانی باب شد و نامهدوران میان چپ
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مسلک آید که نیما خود را همدست و همها بر میدهد. همچنین از تمام این نامهخارج از اسناد اداری نشان می

 در راه آرمان او گام بردارد.  کوشیدهدانسته و میبرادرش می

ها برای دستیابی به قدرت ی کمونیستدهد که او سخت به مبارزهمرور شعرهای نیما هم نشان می

ن امتداد هستند. نیما هایش در واقع شعارهایی فرمایشی در ایی شعرهایش و نامهوفادار بوده و بخش عمده

نوشته شعارهایی انقلابی داده و خطاب به جوانها گفته که شما مرد هستید و  1300ای که در سرطان در نامه

گوید ی خونتان برای حقوق انسانی بجنگید. او در این نامه لحنی حماسی دارد و میباید بروید تا آخرین قطره

خواهند یافت که همچنان برای یاری به ضعفا فریاد انتقام سر فردا جسد مرا در میان کشتگان در راه حق 

 210دهد. این متن قاعدتا در ماجرای فروپاشی دولت شوروی گیلان نوشته شده است.می

توزی و دشمنی شدید وی را نسبت ده سال اولِ زمامداری رضا شاه، کینه های نیما درشعرها و نوشته

ی مجلس موسسان که تازه در همان درباره 21/8/1304ای به تاریخ دهد. نیما در نامهبه شاه نوآمده نشان می

ای این مجلس همان شیطان است و خودکامه هنگام رضا شاه را به سلطنت برگزیده بود، به دوستی نوشت که

را در ستایش از سرهنگ فولادین سروده، « سرباز فولادین» 1306در  211را به تاج و تخت منصوب کرده است.

خواست رضا شاه را ترور کند، اما لو رفت و اعدامش کردند. شعر در ی گارد سلطنتی بود و میکه فرمانده

                      
 .16: 1351یوشیج،  210
 .1375طاهباز،  211
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شود. ایست که به نسبت خوب شروع شده، اما به تدریج وزن و تصویرها در آن نازیبا و سست میواقع مثنوی

قافیه هم آورده که کل شعر را به بندهایی سه مصراعی شبیه ی هر دو بیتِ پیاپی یک مصرع بیدر میانهنیما 

اند و اثر وزن و قافیه را ای بر جای گذاشتهی منفیشناسانهساخته است. این مصرعهای سومِ رها تاثیر زیبایی

 212بندِ این چنینی تشکیل یافته است. 150اند. شعر در کل از حدود توانست زیبا باشد، خنثا کردهکه گاه می

 شود:این منظومه با بیتی به نسبت قوی شروع می

 آنکس که گفت با من، اینک برای اوست  این ماجرا به چشم کس ار زشت، ور نکوست

 شویم:بازد و در بیت دوم با این کلام روبرو میاما بلافاصله این زیبایی رنگ می

 آمد که دادِ مردم بستاند از عدو   ایست کاواین ماجرای دست ز جان شسته

یابد تا پایان شعر. به شکلی ن هم این نازیبایی ترکیب کلمات و غلطهای نمایان وزنی همچنان ادامه میبعد از آ

که یک بار خواندن این متن از ابتدا تا انتها واقعا به زحمت نیاز دارد و شک دارم هیچ کسی آن را بابت حس 

ی این شعر این به هر صورت درباره شاعرانه و لذت ادبی و از سر رغبت، و نه از سرِ وظیفه خوانده باشد.

توسط سیروس  1364اش در سال ی هم جالب است که اولین بار حدود شصت سال بعد از سروده شدننکته

 213طاهباز منتشر شد و تا پیش از آن کسی خبر نداشت که نیما چنین شعری سروده است.

                      
 .142-126: 1380یوشیج،  212
 .159: 1379مختاری،  213
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ی بلندی که نیما با مضمونی سیاسی سرود هم درست در گرماگرم دور اول فعالیت نخستین منظومه

شهید »سروده شده و  1306نمایاند. این شعر در دیماه سال لادبن تولید شده است و فعالیتهای وی را باز می

های جداگانه دارند و مصرع نام دارد. متنی است طولانی در هفده بندِ پنج مصراعی که بیتهایش قافیه« گمنام

قافیه. شعر به غایت سست و ی مرسوم نیما آزاد است و بیگیرد به شیوهپنجمی که در انتهای هر بند قرار می

شنود که استبدادیون توپی می« کمیته»است که در  نازیباست و روایتی شعارگونه است و داستان جوانی انقلابی

شود و همه سازد. روایت بسیار بد گشوده میاثر میخطرناک دارند و او با انداختن خود جلوی توپ آن را بی

تبدیل شده و در بیتی هم تصریح شده که منظور از شاهِ مستبد کسی « ستبداد»جا استبداد به ضرورت وزن به 

احتمالا برای آن که شاعر از بدگمانی حکومت در امان بماند. اهمیت این شعر تنها  214است،از دودمان قاجار 

ی ز نخستین متونی است که در سنت چپ نوشته شده و کلمهدر آن است که تا جایی که من دیدم یکی ا

نیما شعری انقلابی به نام  1309شهید را برای کشتگان در راه عقیده به معنایی مدرن به کار گرفته است. در 

سرود که با همان سستی، که نوعی دعوت به شورش برزگران با داس است و نمادها و  215«هیئت درون پرده»

 های محبوب کمونیستهای آن دوران در آن زیاد تکرار شده است.کلمه

                      
 .124: 1380یوشیج،  214
 .161: 1380یوشیج،  215
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ی مطیع ی مرام کمونیستی بوده و در آن میان هم از جبههن تردیدی نیست که نیما سرسپردهبنابرای

های رد و بدل کرده است. از نامهکرده و گفتمان ایشان را در شعرهای خود بازتولید میشوروی پیروی می

پیرو و تابع او  آید که لادبن در میان این دو شخصیت قوی و رهبر بوده و نیماشده بین دو برادر بر می

حسنک وزیر »از بادکوبه به نیما نامه نوشت و در آن گفت که  15/5/1300شده است. لادبن در محسوب می

سروده شده است. بعد در « شبیه به سبک شعر غربی»است و « استادانه»ی نیما بود، ی تازهکه منظومه« غزنه

افکار و آثار در خدمت حیات زحمتکشان و نفرت  ملاحظه کن که»دهد که همان جا برادر مهتر را اندرز می

« سرباز»د که دو شعر نویساز کریمه می 1302ی دیگری به تاریخ فروردین در نامه 216«از طبقات عالیه باشد.

ی سفرنامه»از  217هستند.« منافع رنجبران»و در خدمت « رئالیستی»شعرهایی خوب هستند چون « محبس»و 

دانسته و با ( خود را کمونیست می1308آید که او در زمان نوشتن این متن )نیما هم به روشنی بر می« رشت

 218کرده است.همدلی عمیقی حس می انقلابیون کمونیست

دانسته است. در دهد که او نیز برادرش را متحد و همدست خویش میبررسی رفتار لادبن نشان می 

مرتضی علوی و برادرش بزرگ علوی. در واقع ی واقع ارتباط میان لادبن و نیما شباهت عجیبی دارد به رابطه

                      
 .32: 1380طاهباز،   216
 .36-33: 1380طاهباز،   217
 .114: 1380طاهباز،   218
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لادبن نخستین کسی بود که شاعر بودن نیما را تبلیغ کرد و نیروهای چپ را برانگیخت تا او را با این عنوان 

توان در خاطرات اردشیر ای از تلاشهای او در این مورد را میی شهرتش شوند. نمونهمطرح کنند و مایه

ی از بنیانگذاران حزب توده است. اردشیر در زمانی که در شوروی اقامت داشت، آوانسیان یافت، که خود یک

 هم مسلک و آشنای لادبن بود، هرچند انگار هرگز صمیمیت زیادی بین این دو نبوده است. 

و از آنها خواسته  تا گفته بود که در تهران برادری شاعر داردآوانسیان نوشته که لادبن به او و رضا روس 

مسلک و مبارز چپ به این دو معرفی بود نزد او بروند. معلوم است که لادبن برادرش را به عنوان یک هم

یما رفتند. برای سازماندهی مجدد حزب توده به ایران آمدند، مستقیم نزد ن 1320کرده بود. چون وقتی در 

ای به نسبت قشنگ در نزدیکی خندق شهر کند که در این هنگام نیما و عالیه در خانهتعریف میآوانسیان 

به رنگ سرخ بود و این  های این خانهکردند که بعدها پر شد و به خیابان شاهرضا بدل شد. پردهزندگی می

 شد. در آن هنگام نوعی تبلیغ برای کمونیستها قلمداد می

از این خانه به جایی در سمت چپ و شمال خیابان  1320این را هم بگوییم که نیما بعد از شهریور  

ی نیما ای که در این هنگام به خانهشد. انور خامهنشینی محسوب میی اعیانپاریس نقل مکان کرد که محله

شد و با دسترنج همسرش عالیه مهیا ده که این خانه به نسبت مرفه محسوب میرفت و آمد داشته، گزارش کر
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کوچید و بعد از آن به تجریش منتقل شد و این آخری  ای دیگر در همان خیابانبعدتر نیما به خانه 219شده بود.

 ی به نسبت محقری بود که دلخواهش نبود.خانه

آوانسیان و روستا نزد نیما رفتند و با او سخن گفتند، اما به سرعت از او سرخورده شدند و به این نتیجه 

آید که به سلامت عقل نیما نیز مشکوک ند که برای کار سیاسی ارزشی ندارد و از لحن آوانسیان بر میرسید

شده است. در نخستین دیدار، نیما با شور و شوق تمام سعی کرده بود روایت خاص خود را از مارکسیسم به 

آوانسیان به او گوشزد کرده  ی رهبران فکری جنبش چپ ایران بودند، بقبولاند. وقتیاین دو تن که در جرگه

من لنین »گوید نیست، نیما برآشفته شده بود و فریاد زده بود که بود که مارکسیسم این چیزهایی که او می

 220«شرق هستم!

ها برای مطرح کردن نیما، به ماجرای تئاتر بارفروش مربوط چینی کمونیستی دیگری از زمینهنمونه

شود. چنان که به اختصار گذشت، در آن زمانی که نیما در بارفروش اقامت داشت، قرار شد تئاتری در می

مراسمی برگزار شد و نزدیک به هزار تن در   1307آبان ماه  25شهر برگزار شود. به این ترتیب در جمعه 

عضو »ای که به گزارش نیما تئاتر بارفروش گرد آمدند. در این هنگام مردی به نام اردشیر برزگر بادکوبه

بود، و به این ترتیب کمونیستی بوده از اتباع جمهوری آذربایجان شوروی، « ی سویتی آذربایجانخانهقونسول

                      
 .21: 1368ای، خامه 219
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ی شهرت او ه عنوان شاعری بزرگ و مهم به مردم معرفی کند و به این ترتیب مایهگیرد نیما را بتصمیم می

به هر «. ی سوسیالیسم بگوی آتشین دربارهیک کلمه»گوید که کند و میشود. پیشتر هم با نیما هماهنگ می

مام او را به شود نیما هم در آن روز پیش از آغاز تئاتر سخنران باشد و برزگر با آب و تاب تصورت قرار می

رود که مست بوده و حالتی کند. اما نیما در حالی روی صحنه میعنوان شاعری بزرگ به جمع معرفی می

کند به فحاشی و ضمن توهین کردن به مردم بارفروش شود که نیما شروع میمتعادل نداشته است. نتیجه آن می

کند و به تمسخر ه چیز را ریشخند میو حاضران، تئاتر شهر و کتابخانه و اجرای مراسم و خلاصه هم

در ارتباط  هایی که به شکل تشکیلاتی با هم و با لادبنآید که کمونیستها بر میاز این داده 221گیرد.می

 اند که نیما را مطرح کنند و به عنوان شاعر برایش تبلیغ کنند. هرچند معمولا خلقاند، مترصد فرصتی بودهبوده

 ساخته است. و خوی نیما و رفتار نامعقولش این تلاشها را نافرجام می

باطی میان نیما و فعالان کمونیستِ ایرانی برادرش نبوده است. چون خبر داریم که خودش تنها پل ارت

ی ارتباطی اصلی میان ارانی و نیما، هم با کسانی مربوط بوده است. یکی از این کسان، تقی ارانی است. حلقه

دوستی نزدیکی  -شوکت–خواهر نیما ثریا )بهجت( بود که شوهر دکتر جلال افشار بود و با خواهر دکتر ارانی 

ای که به او نوشته، نشانی خواهرش را داده و حدس کرد. نیما هم در نامهشان رفت و آمد میداشت و به خانه

                      
 .110-107: 1380طاهباز،   221
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برای اولین دفعه به شما بگوید  اگر زیاد اسم مرا نشنیده باشید و ثریای افشار»ه شاید ارانی او را نشناسد: زده ک

  222.«کش در ایران استاین گمنامی هم صفت ممتازه و عمومی حیات مردم زحمت

سانده ررا به نیما  -«الروحمعرفه»–وانشناسی ی ربه احتمال زیاد همین ثریا بوده که کتاب ارانی درباره

اش نوشت. از ا دربارهای به ارانی نظرش رکه در آستارا مقیم بود، آن را خواند و در نامه 1310است. نیما در 

 شود:سرآغاز این نامه چند چیز روشن می

 به دکتر تقی ارانی»

 رفیق من!

طور شوید که این صدا، صدای آشناست. همانکه اسم مرا بدانید این کاغذ معرف من است. منتقل میقبل از این

که این تألیفات را برای رساند. با این اصول و طرز تفکر مثل اینکه تألیفات شما صدای آشنا به گوش من می

در میان هزارها سر، سری هم وجود داشته  اید. در این وادی خواسته صدا بزنید ببینید ممکن استمن نوشته

ام. که زیر و روی ایران را خوب شناختهافتم. برای اینباشد که بجنبد. ولی ابدا من در خیال این کار هم نمی

قدر ارتباط در بین شما و من و یک فکر چهدر این صورت این را اعتراف خواهید کرد که با فقدان انسان هم

 223.«تماعی مفید استسومی از نقطه نظر اج
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شناخته نیما را نمی 1310شود. نخست آن که ارانی همچنان تا با خواندن این نامه چند نکته روشن می

داند و او را با مرام وی میمسلک و همکرده است. دوم آن که نیما خود را همم نیما چنین فکر مییا دست ک

های نیما طوری وانمود شده که گویی نیما در این دهد. در برخی از زندگینامهلقب رفیق مخاطب قرار می

اما چنین نیست. در این  اش بر کتاب ارانی نقدی علمی وارد آورده و بحثی جدی را مطرح کرده است.نامه

کتابی است بسیار « معرفة النفس»ی مضمون کتاب شرح داده است. خودِ کتاب نامه نیما عقایدش را درباره

ی روانشناسی و روانکاوی را به شکلی بسیار گذرا و سطحی بازگو کرده مایه که چند قاعده دربارهساده و کم

ی انسان و هدف زندگی و ر است و تنها عقایدی عام و کلی دربارهتانگارانهی نیما از آن هم سادهاست. نامه

شناسانه به گیرد که نه به روانشناسی علمی ارتباط چندانی دارد و نه نقدی روشرنجهای بشری را در بر می

ی تاثیر کتاب بر شود. تنها بخشهایی از نامه به نقد شباهت دارد، جایی است که نیما دربارهکتاب محسوب می

ی مصالح حزبی و راهبردهای زند و این کار را هم کاملا سیاسی و از درون دریچهخاطب ایرانی حرف میم

 ی خود را چنین به پایان برده است:دهد. نیما نامهتبلیغاتی آرای چپ انجام می

که فکر کنید کند و بدون اینبدون دخالت در بعضی مسائل که ایجاد زحمت می توانیدبه این جهت شما می»

چرا دخالت ندارید، بدون مانعی در تأسیس حیات جدید ایدئولوژی ایران کمک بکنید و در این اقدام خودتان 

و غزل که شود و به مراتب لازمتر از هزاران قطعه شعر رو باشید، بهتر از یک سرباز که کشته میمثل یک پیش

 «دهد، خدمت کنید.فلان شاعر قدیمی مسلک معاصر نشر می
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ی ایدئولوژی را در معنایی مثبت به کار برده و این همان جالب آن است که نیما در این جمله کلمه

ی اش کردند. این کاربرد نشانهر میان مخاطبان جوان خود باباحمد بعدتر داست که دکتر شریعتی و جلال آل

اش معنایی منفی دارد و ی این کلمه است، چون خودِ این کلمه در بافت اروپایینادانی نیما و سایرین درباره

 به کار« بینیِ دروغینِ برخاسته از فریب طبقاتیجهانِ »و « باورهای غلط»در آثار مارکس هم غالبا به معنای 

در این نامه بر  گرفته شده است. به هر صورت نیما ظاهرا به نادانی خود در این زمینه واقف نبوده و از لحنش

آمیز همان است که ستایندگان ی اغراقداند و این خودانگارهپردازی بزرگ و مهم میآید که خود را نظریهمی

 اند.و بازگو کرده ها، پذیرفتهثارش در این زمینهاش معمولا بدون خواندن و نقد آامروزین

ی ی یاد شده نوشتهای از ارانی تدوین کرده، بر این باور است که نامهخسرو شاکری که زندگینامه

دلیل  224از آستارای آذربایجان ایران.لادبن بوده و نه نیما، و از آستارای قفقاز برای ارانی فرستاده شده، و نه 

سی بود، گریز و مخالف با فعالیت سیااو آن است که در این متن بر خلاف رویکرد عمومی نیما که مردم

شود. از سوی دیگر از دید او محتوای این نامه که های روشن همفکری و همسویی با ارانی دیده مینشانه

های نیما همخوانی ندارد. اما این برداشت نادرست است و نقدی علمی است، با سایر فعالیتها و اندیشه

ی به درستی و به شکلی مستند استدلال کرده که نویسنده 225راد در نوشتاری که بر تارنمایش منتشر کردهعاطفی
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ی و اجتماعی در شعرهای این دورهشک خودِ نیما بوده است. از سویی اشتیاق فعالیت سیاسی این نامه بی

اش نیاز به مایه است و نوشتنشود و از سوی دیگر محتوای علمی نامه بسیار تنکنیما هم به روشنی دیده می

ی نیما هم نداشته که از دسترس نیما به دور باشد. لحن کلام و برخی از خطاهای دستوری ویژه دانایی عمیقی

 شود. در آن فراوان دیده می

اند. بر این ه بودهآید که نیما و ارانی تا این تاریخ همدیگر را ندیداز جملات پایانی این نامه بر می

ترین زمانِ محتمل برای دیدار آنهاست. چون نیما و عالیه در این هنگام به تهران آمدند قدیمی 1312مبنا سال 

پیوندی که «. دنیا»ی و دکتر ارانی هم در این دوره در همین شهر مقیم بود و شروع کرده بود به انتشار مجله

است که نیما در این سال برای مدتی بسیار کوتاه به عنوان معلم در شاید میان آنها برقرار بوده باشد، آن 

آلمان مشغول به کار شد و بزرگ علوی که دوست ارانی بود در آنجا با وی همکار -ی صنعتی ایرانمدرسه

ی صناعت به سمت رئیس تعلیمات رسید و برای بازرسی بود. در ضمن در همین تاریخ دکتر ارانی در اداره

کرد. بنابراین به احتمال زیاد در جریان همین کارها نیما را دیده یا صنعتی از این مراکز بازدید میاز مدارس 

ی که ارانی انتشار مجله 1312گرفته است. از بهمن دست کم از مجرای دوستش بزرگ علوی از او خبر می

کنارش بود و این دو برای را شروع کرد، بزرگ علوی هم به عنوان همکار و عضو هیات تحریریه در « دنیا»

شود و چنین ای به نیما دیده نمیدر آثار ارانی هیچ اشاره با این همهدیدند. کار مجله مدام یکدیگر را می

نماید که او علاقه یا توجه چندانی به نیما نداشته است. این نکته به دو دلیل اهمیت دارد. یکی نقش کلیدی می

سروده ارانی در ساماندهی نیروهای چپ است، و دیگر آن است که ارانی شاعر هم بوده و شعرهایی هم می
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ای فراوانِ به جا مانده از ارانی، بر خاطره ی نیما و غیاب حتا یک اشاره به نیما در آثار واست. از محتوای نامه

 آورده است.های خود به حساب نمیگرفته و در برنامهآید که او نیما را جدی نمیمی

ه ارتباط با او در شخص دیگری که نیما احتمالا مستقل از برادرش با او مربوط بوده، کسی است ک 

نیاز را به نام بی« مردی مقدس»های نیما، او در بارفروش نهایت به شهرت نیما منتهی شد. بر اساس نامه

نوشت که ای به برادرش ملاقات کرد و بعد از آن به قول خودش کاملا دگرگون شد. او چند سال بعد در نامه

همان عبدالرزاق « مرد مقدس»ناگفته نماند که این  226«.منزجرم ام، از همه چیزشده عوض»بعد از دیدار این آدم 

های قدیمی ایران و همکار ز کمونیستی او اشود و به گفتهنیاز است که پدر زنِ احسان طبری محسوب میبی

 ارژنیکیدزه )دوست وفادار استالین( بوده است. 

های شاهراه احتمالا نیما از مجرای همین فرد با احسان طبری آشنا شد و او کسی بود که دروازه 

گیری رضا شاه ی بیست و بعد از کنارهط میان این دو احتمالا در ابتدای دههشهرت را بر وی گشود. ارتبا

تا حدودی از شاعری کناره گرفته بود و بخش مهمی  1320تا  1310ی برقرار شده باشد. چون نیما در فاصله

ی قرار ر پهلواز فعالیتهایش، به خصوص در دو سالِ آخر زمامداری رضا شاه کاملا در راستای سیاستهای دربا

 داشت. بنابراین بعید است در این فاصله احسان طبری با او همکاری داشته باشد. 
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در میان ادیبان و شاعرانی که از دوران ناصرالدین شاه تا آخر دوران رضا شاه فعال بودند، نیما تنها 

کند. تمام شاعران ایرانیِ این دوران، حتا طی واژگونه و شگفت با ملیت ایرانی برقرار میکسی است که ارتبا

کسی مانند ادیب پیشاوری که ضد مشروطه است، یا آخوندزاده و طالبوف که گرایشهای ادبی اروپامدارانه 

ویت دیرینه و تاریخ دارند، در یک نکته توافق دارند و آن هم احترام به ملیت ایرانی و هواداری پرشور از ه

خواهانه و تجددطلبانه به این ایران است. شاعران در این دوران معمولا مانند بهار و دهخدا با شور مشروطه

کنند. اما هواداری از ملیت ایرانی و پافشاری تر چنین میپردازند، و برخی در بافتی سنتی و قدیمیمضمون می

 افق دارند. بر هویت خویش امری است که همه در آن تو

در سالهای پایانیِ قرن سیزدهم خورشیدی، و بعد از موجی از روشنگری که با انقلاب مشروطه 

ی غربی صورتبندی شد و این همان است که در ای از ملیت ایرانی زیر تاثیر مدرنیتهبرخاست، مفهوم تازه

هایت با رهبری رضا شاه به سرمشق غالب تبدیل شد و بافت ناسیونالیسم مدرن ایرانی را برساخت. شواهدی ن

نشین و روستایی که از نزدیک با شعارها و مضمونهای انقلاب مشروطه دهد جمعیتِ حاشیههست که نشان می

 فت کردند. ی هویت ملی را با یک نسل تاخیر دریابرخورد نداشتند، این پیکربندی تازه

برای ایشان تا بیست سی سال پس از انقلاب مشروطه، هویت ملی همچنان در همان چارچوب 

ای پیوند داشت و تا حدودی شد. تعریفی که با زادگاه و بافت خانوادگی و قبیلهپیشامدرن و قدیمی تعریف می

گرایی نماید که جریانهای استعماری که در صدد آسیب زدن به ملیمفاهیم دینی نیز آغشته شده بود. چنین میبه 

رسیدند. بافتهای جمعیتی در روستاهای تر به نتیجه میایرانی بودند، به همین دلیل در حاشیه سریعتر و راحت
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تر زیر تاثیر خوزستان سریعتر و راحت و عرب در خراسان و آذربایجان و کردستان، یا بین قبایل ترکمن

گرفتند که از محتوای ملی خالی بودند و هویتی قومی و فروملی یا انترناسیونال ای قرار میشعارهای سیاسی

 -طبری و کسرائی–اش ی یکی از همین جمعیتهاست و مبلغان اصلیکردند. نیما نمایندهو فراملی را تبلیغ می

پسندیدند و تبلیغ هم اعضایی از حزب توده بودند که همین شعارزدگی و فرو کاسته شدن شعر به شعار را می

ی رسوخ این در واقع سرعت و دامنه 227دند.کرکردند و حتا این شعارها را شکل اعلای شعر فرض میمی

 فرهنگی دارد.  یافتگیمعنای جدید ملیت در شهرها و مناطق مختلف ایران زمین نسبتی مستقیم با سطح توسعه

جاهایی که شهرنشین، باسواد و از نظر فرهنگی فعال بودند، به صورت کانونهای پیشتاز صورتبندی و پذیرش 

م نداشتند، این هویت مدرن جدید در آمدند و نقاطی دوردست و کم جمعیت که گاه سطح نویسایی بالایی ه

یای مازندران به دلیل رفاه نسبی مردمش و نهادینه بودنِ ی اطراف دردیرتر به این مرحله وارد شدند. منطقه

های مهم صورتبندی هویت ایرانی بوده نویسایی و فرهنگ در شهرها از زمانهای بسیار دور یکی از کانون

را ایفا کردند. درست همانطور که تبریز و  است. در جریان نهضت مشروطه نیز مردم این ناحیه همین نقش

ای از روستاهای توسعه نایافته محصور شده بودند، شهرهای باکو مرکز آفرینش معانی ملی بودند و در حاشیه

شمال ایران هم در همسایگی روستاهای مناطق دور از دسترس قرار داشت و نیما از این مناطق برخاسته بود. 
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 228ای به مفهوم ملیت ایرانی و ناسیونالیسم ندارد.که وطنش یوش است و هیچ دلبستگی گویدای مینیما در نامه

« پرستیوش»پرست بود، نیما رابر عشقی همدانی که میهنای گفته که در برسام ارژنگی نیز در مصاحبه

است، چه فرقی  گفت بشر، بشرپرستی شدیدی نداشت و میبرعکس عارف حس وطن»و  229شدمحسوب می

 230«دانست.وطن خودش نمیکند ایرانی یا اروپایی یا مصری، و فقط ایرانی را هممی

نوازد. این بدان معنا نیست که ماست که چنین ساز مخالفی را میدر میان شاعران این دوره تنها نی

گیرد. کند، یا این مضمون را نادیده مینیما در شعرهایش به اساطیر ایران باستان یا نمادهای ملی اشاره نمی

 دیده است.میمسئله آنجاست که نیما کمابیش با این نوع از هویت مسئله دارد و انگار خود را یک ایرانی ن

شود، و آن هم که شرحش گذشت دگرگون می پایانی عصر پهلوی اول این موضع و لحن تنها در پنج سال

ای دولتی ه در زمینهته بود و موقعیتی که همواره خواهانش بود و بالاخراحتمالا متاثر از شغلی است که نیما یاف

 بدان دست یافته بود. 

شود برای آن که شعرهایی با مضمون تاریخی بسراید. او در این سال در گرایشی در نیما دیده می 1307در 

شعر سروده که دو تایش در تمسخر اهالی ده انگاس است و دو تای دیگرش در بافتی تاریخی کل چهار 
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بیت که بر مبنای بندی از تاریخ بیهقی  8است در « خواجه احمد حسن میمندی»شان اند. یکیروایت شده

د و سروده شده است. این مرد به گزارش بیهقی دوست و همبازی دوران کودکی سلطان محمود غزنوی بو

بعدتر به جای اسفراینی به وزارت وی برکشیده شد. اما چندی بعد به سعایت دشمنانش عزل شد و در دژ 

ای که مبنای داستان زندانی شدنِ او شعر خود را سروده، هرچند نتیجهنجر مدتی زندانی شد. نیما بر لکا

شود که خواهد از نقل این رخداد بگیرد درست معلوم نیست و در نهایت به یک بیت شعارگونه ختم میمی

 231ربط چندانی به خواجه حسن ندارد:

 خوی چون کرد به ذلت چندی  خواجه احمد حسن میمندی

 مأوا بگزید« کلنجر» دژ  از سر مسند خود پای کشید

 وحشت از ذلت افزون ترداشت  روزی افسرده به دامان سرداشت

 که سعادت زتوبرگشت به قهر؟ ی شهرگفت دژبان:چه شد ای خواجه

 درین ره باریکنشد آن خواجه   ولیک!« تقدیرخدا بود » گفت: 

 آنچه بر شد، به فرود آید نیز  که براین رهگذر محنت خیز

 خورد این آینه یک روز به سنگ  نیست در عالم اجسام درنگ
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 به فرود آمدنش گشت محال  روح مردست که چون یافت کمال

این  232نام دارد.« عبدالله طاهر و کنیزک»ی منسوب به خیام گرفته شده و نوروزنامهداستان دیگر از 

ی امیری است که عبدالله وایت شدنش معلوم نیست. قصهداستان هم سر و ته درستی ندارد و مقصود از ر

شود. فرستد و خلاص میکند و او کنیزی زیبا را به شفاعت میاش میگیرد و زندانیطاهری بر او خشم می

ی ایران هستند. هردو در های نیما به داستانهای تاریخی و روایتهای مربوط به گذشتهاین دو سروده تنها اشاره

نمایند. بعد از آن هم چنین مضمونی تا سالها در شعر نیما اند و آشفته و سردرگم میوده شدهیک زمان سر

توان حدس زد که نیما در این هنگام زیر تاثیر شاعران خوشنامی مانند بهار بوده شود و بنابراین میدیده نمی

 گنجاندند.ار میی ایران را در شعرهایی نیرومند و استواست که در همین هنگام تاریخ گذشته

بینیم. طاهباز های دیگری را به شاهان باستانی ایران میی ده ساله اشارهبعد از آن، بعد از یک وقفه

این سخن نادرست است و ابتدا  233ی کوروش شعر سروده است.نوشته که نیما اولین کسی است که درباره

اند. اما این نکته راست است که نیما بهار و بعد از او ایرج و عشقی چنین کرده و این همه بر نیما مقدم بوده

ی کوروش و سایر شاهان باستانی ایران، به بدگویی پرداخت. جالب آن که نیما سی است که دربارهاولین ک

ی گرایانههای ملیدهد که اشارهاش این شعر را سروده و این نشان می«رضا شاهی»ی دوران درست در میانه

                      
 .146-144: 1380یوشیج،  232
 .128-127: 1379مختاری،  233
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ی دانیال، که دربارهنیما شعری سرود  1318دیگرش در همین زمان صادقانه نبوده است. در آذرماه سال 

ایست در توان آن را نخستین اثر ادبی مدرن در خوارداشتِ شاهان باستانی ایران دانست. این شعر مثنویمی

  234شود:بیت که بسیار سست و نازیبا سروده شده است. شعر چنین آغاز می 76

 آورانبر سریر تخت عزّ خود،. همه جنگ   شاه شاهان زمین، دارا، نشسته شادمان»

 بستآن زمان که بود از آن سوی رواق و چوب  گرد او صف بسته از نزدیک دست و دوردست.

 ی خود جست و جوی دیگر کند از سلطهجلوه  شکل دو تن از کمانداران هویدا خواست او

 زین سبب شد نخوت او در دل او حکمران.   های کسانتر در بندگیو ببیند نیک

 مردمان شهر دادند از هر سو ندا:   عاملین خشم و چابک پی غلامان سرا 

 بر نیاید جز دعای شاهش از راه نفس  کز کنون تا سی شبانه روز فرمان است کس»

 «ی شیران شود.و به حکم شاه شاهان، طعمه   ه نپذیرد به دل فرمان شه، قربان شودو آنک

ای زورکی توان یافت که ایراد وزنی نداشته باشد یا تصویری نازیبا و قافیهدر سراسر این متن حتا یک بیت نمی

 کند: و ضعف تالیفی نمایان در آن دیده نشود. به این بیتها بنگرید که گفتار دانیال را بازگو می

 شکلِ پهناورْ جهان در حکم من باشد اسیر   باز با خود گفت: در دنیا اگرچه من فقیر»

                      
 .233-228: 1380یوشیج،  234
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 «یاد نهاد آن فرو!شکافم من به بنمی   های شب دیجور را از هم زیر و روتیرگی

ر تهران سروده نیما این داستان را از باب ششم تا یازدهم کتاب دانیال در تورات برگرفته است. شعر د

« به همت انجمن پخش کتب مقدسه»ای از تورات دسترسی داشته که و نیما به احتمال زیاد به نسخهشده 

ی دو متن به ی رایج پارسی از تورات بود. با مقایسهترجمه شده بود و در آن روزها در تهران تنها نسخه

 تورات را سرسری خوانده توان دریافت که نیما همان داستان تورات را بازگو کرده است، اما متنروشنی می

ته است و در فهم داستان دچار اشکال شده است. در کتاب دانیال از شخصی به نام داریوش مادی سخن رف

با داریوش  که از سوی کوروش بزرگ فرماندار کلده شده بود. نیما دچار اشتباه شده و فکر کرده در اینجا

مادی فرماندار  الی که چنین نیست. در تورات این داریوشبزرگ )شاه شاهان زمین، دارا( سر و کار دارد. در ح

روز کسی جز او  کند که تا سیخورد و حکم میخداپرست و خردمند کلده است، که فریب بدخواهان را می

 را نستاید و مردم خدایان قوم خویش را عبادت نکنند. 

کرد را دستگیر کردند و به نزد او آوردند. طبق قانون بعد حاسدان دانیال را که به رسم یهود عبادت می

افکندند. داریوش که در اینجا دوست دانیال تصویر شده، مردی سالخورده، ی شیران میباید وی را به میان لانه

کند، اما به دانیال وعده قانون خودداری می از نقض« طبق قانون پارسیان و مادها»مقتدر و نیرومند است که 
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ر این روایت داریوش د« 235نمایی تو را رهایی خواهد داد.خدای تو که او را پیوسته عبادت می»دهد که می

ی خداوند تبدیل مادی به پیامبری شبیه است که قصد دارد چیرگی دانیال بر شیران را به نمایشی از معجزه

ی لانه نهادند و داریوش با مهُر ی شیران سنگی بزرگ بر دهانهکند. پس بعد از فرو انداختن دانیال در لانه

قی و عیش و عشرت چشم پوشید و شب بیدار ماند و بامداد خود آن را مختوم کرد و آن شب از شنیدن موسی

اش را رهانده و به جای او با شتاب نزد دانیال رفت و چون او را زنده و سالم دید، اعلام کرد که خداوند بنده

  236ی ایشان را خوردند.بدگویان و حاسدان را به چاه انداخت و شیران همه

وش که روایت تورات داستانی است که برای مشروعیت بخشیدن به دانیال ساخته شده و در آن داری

شوار و ر در خرد و اقتدارش شکی نیست، مرجعی است که پرهیزگاری و درستکاری وی را با آزمونی دانگا

کند. داریوش مادی در این داستان بسیار نیکو و خوب تصویر شده و مردی خردمند و مرگبار اثبات می

ایت همان را به کند، در نهدوستدار دانیال است که با وجود حکم عجیبی که در ابتدای باب ششم صادر می

 سازد.دستاویزی برای اثبات حقانیت دانیال و خداوندش بدل می

در روایت نیما، داستان یکسره دگرگون شده است. اصولا حاسدان که نیروی اصلی مقابل دانیال 

کند. دلیلش  داریوش است که حکم منع عبادت خدا را صادر میهستند در شعر حضوری ندارند و این خودِ

                      
 (1297: 1904. )کتاب المقدس، 17ی ، آیه6کتاب دانیال، باب  235
 (1297: 1904مقدس، . )کتاب ال26-1ی ، آیه6کتاب دانیال، باب  236
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دارد. دلیل این که دانیال را به چرا دانیال را دوست  با این همهاوست. اما معلوم نیست  هم غرور و خودبینی

ترسد اگر چنین نکند، غلامان و بندگانش جسور شوند و دیگر اندازد هم این است که میکنام شیران می

و بخشیده شدنش  -نمایدکه ناگهان گناهکار می–ی دانیال فرمانش را مراعات نکنند. در آخر هم داستان با توبه

شود که ناگهان مهربان شده است. گذشته از خطای تاریخی بزرگ نیما در یکی توسط داریوش ختم می

ن(، سراسر داستان گسیخته و و داریوش بزرگ )شاهنشاه ایران زمیپنداشتن داریوش مادی )فرماندار کلده( 

 نماید.غیرمنطقی می

شاری مضمون اصلی داستان دانیال در تورات عبارت است از حمایت پروردگار از بندگانش، و پاف

اریوش. نیما تمام ی حقانیت دانیال توسط ددانیال بر عبادت خداوند، تاکید شاه بر نشکستن قانون و تایید نهای

سر و ته است و انگار  این مضمونها را حذف کرده است و داستانی پریشان به جایش بازگو کرده که تقریبا بی

امی مانند دست کم آغازگاهش گویا خشم و کینی بوده که نسبت به شاهِ وقت داشته و آن را بر شخصیت نیکن

های نیما نیز ت. به هر صورت این شعر که در سستی و رنجوری در میان سرودهداریوش بزرگ بازتابانده اس

تواند آغازگاه سبک و لحن ادیبان نوپردازی باشد که در توهین به خوشنامان تاریخ ایران نماست، میانگشت

 جستند.شهرتی برای خویش می

ای به ملیت های او نه تنها هیچ اشارهشود. در نامههایش هم دیده میاین موضع نیما به خوبی در نامه 

ایرانی و هویت جمعی و تاریخی مردم کشورش وجود ندارد، که گاه به چنین اظهار نظرهایی هم برخورد 
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ملتی که درست باشد در نظرم دلکش ی هر برای من ایران و غیرایران وجود ندارد. تاریخ و گذشته»کنیم: می

 237«شود ولی شبیه به یادگارهای خود من است.ست که مربوط به دیگران میاست. در قلب من یادگارهایی

گیری رضا شاه، شعری کوتاه در پنج بیت سروده ، احتمالا بعد از شهریور ماه و کناره1320اما نیما در  

ی انقراض دودمان پهلوی شباهتی نماید، و به ابراز شادمانی و امید دربارهه ناتمام میک 238«وقت است...»به نام 

 دارد:

 نیلی در این صحیفه بر این دودمان کشد... ای به لب آخر زمان کشدوقت است نعره

همزمانی این شعر با رخداد مهم دیگری باید مورد توجه قرار گیرد، و آن هم تاسیس حزب توده 

است. بلافاصله بعد از عزل رضا شاه، کمونیستهای ایرانی سازمان خود را علنی کردند و با پشتیبانی روسها که 

حزب توده ایران  1320د داشتند، به عضوگیری پرداختند. در مهرگان بخشهایی از ایران را در اشغال نظامی خو

طبری  1327تا  1320ی سالهای اعلام موجودیت کرد و احسان طبری یکی از رهبران فکری آن بود. در فاصله

ای کوشیدند وجههشد. این دو میها بود و جلال آل احمد مدیر داخلی او محسوب میایمدیر نشریات توده

های اندیشمندان غیرکمونیست ای فراهم آورند و بر این مبنا مقالههای تودهحی و روشنفکرانه برای مجلهفراجنا

بر این نکته تاکید « ی مردمنامه»ی ی ماهنامهی نخستین شمارهکردند. احسان طبری در سرمقالهرا هم چاپ می

                      
 .151: 1368یوشیج،  237
 .295: 1380یوشیج،  238
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شود، متنی ای محسوب میده در نشریات تودهی چاپ شکرد و اولین مقاله بعد از آن، که در واقع اولین مقاله

ی مقابل ایشان به قلم پرویز ناتل خانلری که از هواداران نظام پهلوی بود و در جبهه« مهرگان نو»بود به نام 

نیما این شماره از مجله را در  239اش بر همه شناخته شده بود.ی علمیقرار داشت، اما دستاوردها و مرتبه

  240اختیار داشته و هر دو متن را خوانده است، چون زیر مطالب هردو خط کشیده است.

های سازمان پرورش نیما که در دو سال آخرِ زمامداری رضا شاه عملا با قلم زدن در یکی از مجله

بلافاصله بعد از ورود سپاهیان شوروی به کشور و سقوط شاه، رنگ عوض  افکار در خدمت نظام سلطنتی بود،

ای که در همین روزها از زندان آزاد شده بود ها تبدیل شد. انور خامهکرد و باز به یک هوادار پرشور شوروی

( به خاطر شان )مردمها و روزنامهاینفر حزب توده را تاسیس کرده بود، نوشته که توده 53ی و به همراه بقیه

کردند و با ها هواداری میهمکاری با روسها و مخالفت با آلمانها بسیار منفور بودند و مردم که از آلمانی

اما نیما درست در همین  241دادند.استعمار روس و انگلیس دشمنی داشتند، نسبت به آنها تمایلی نشان نمی

اش را برای ی مردم رفت و از خط مشی ایشان تعریف کرد و تبریک گفت و نوشتههنگام به دفتر روزنامه

  242چاپ به این مجله داد.

                      
 .1387نژاد، پارسی 239
 .249: 1380طاهباز،  240
 .19: 1368ای، خامه 241
 .20: 1368ای، خامه 242
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ها هم به عنوان ایها و تودهمیان کمونیستای گزارش کرده که نیما در این تاریخ حتا در انور خامه

شناخت. ای کسی او را نمیی مردم شد، جز خودِ خامهشاعر شهرتی نداشت. طوری که وقتی وارد دفتر مجله

ی رهبر شد و شروع کرد به انتشار ی روزنامهای عملا سردبیر و عضو هیئت تحریریهانور خامه 1322در سال 

نشریات حزب توده بعد از آن شروع کردند به  243ای از ادبیات چپِ بلشویکی.نهاشعار نیما، به عنوان نمو

او در جایی بدون اعمال نفوذ شخصی خودش چاپ چاپ منظم اشعار نیما و این نخستین بار بود که اشعار 

ی موسیقی آثار نیما را به طور منظم چاپ کرده بود که آن هم با شد. در واقع تا پیش از این تنها مجلهمی

به تدریج با پشتیبانی این دستگاه تبلیغاتی، نیما در میان محافل چپ  1323شد. از مشارکت خودش منتشر می

گرا های چپانی مثل رواهیچ شروع کردند به تقلید از او و آثارشان هم در نشریهشهرتی به دست آورد کس

 ی کمونیستها محدود بود. شهرتش همچنان به درون حلقه با این همه 244شد.منتشر می

( 1325ی بعد )آذر و در شماره« مادری و پسری»شعر « ی مردمهنام»ی دوم در شماره 1325در آبان 

نیما چاپ « پادشاه فتح»منتشر شد،  1326ی شانزدهم هم که در دی ماه چاپ شد. در شماره« وای بر من»شعر 

که حزب توده تاسیس شد و او را همچون شاعری حزبی  1320توان گفت که نیما تا شده بود. بنابراین می

، 1320تا  1299ی میان ی بیست سالهنان به عنوان شاعر شخصیتی گمنام بوده است. در فاصلهبرکشید، همچ

                      
 .20: 1368ای، خامه 243
 .60: 1368ای، خامه 244
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ی خودش منتشر کرده بود، به شکلی جسته و گریخته را به هزینه« رنگ پریده، خون سرد»ی نیما جزوه

به کمک بهار ها چاپ کرده بود، یکی دو شعر را بندهایی از افسانه را به کمک عشقی و هشترودی در نشریه

های ادبی منتشر کرده بود و احتمالا چون باقی اشعارش را نپذیرفته بودند، با و اصحاب دانشکده در نشریه

کرد معدودی از شعرهایش را آنجا به ی موسیقی کار میایشان دشمن شده بود، و در نهایت وقتی در مجله

ای به ی انتشار اشعارش کارنامهت ساله در عرصهی بیسچاپ رسانده بود. به عبارت دیگر، نیما در این فاصله

کمابیش از شعر گفتن چشم بپوشد. چنان  1310ی نسبت تهی داشت و شاید همین باعث شده بود که در دهه

 بینیم که شعری نسروده است. ی سه ساله در این میان میکه برای دو دوره

هایی که شریهاولین نهادی که به طور مستقیم و پایدار نیما را مطرح کرد، حزب توده بود و نخستین ن 

ها های وابسته به حزب توده بودند. این نهادها و نشریهاو را به عنوان شاعرِ نوپردازِ مهم مطرح کردند، نشریه

کوشیدند نیما را ها میبه راه انداخته بودند و پیشتر هم همان دقیقا در امتداد جریانی بودند که لادبن و یارانش

ی ادیبانی به عنوان شاعر تثبیت کنند. اما به خاطر نظم و نسقی که در عصر رضا شاه وجود داشت و سیطره

 مانند بهار، نیما فضایی برای ابراز وجود پیدا نکرده بود. 

تقریبا در تمام منابعی که به شرح ارتباط نیما و حزب توده اختصاص یافته، این جمله را بارها و بارها  

، عضویت در این خوانیم که نیما شاعری مستقل و آزاده بود و با وجود علاقه و حتا دعوت حزب تودهمی

اقی بماند. این برداشت را به خصوص در آثار انور سازمان را نپذیرفته بود تا همچنان شخصیتی مستقل ب

ها بدل شد و بر این نکته تاکید اینفر بود و بعد به دشمن خونی توده 53بینیم که خود از اعضای ای میخامه
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فراوان داشت که نیما با حزب توده سر سازش نداشت و مطیع ایشان نبود و به همین دلیل عضویت در حزب 

جوید ی خود را می، بهره«ی مستقلنیمای نابغه»اما روشن است که او در همراهی با گفتمانِ  245را نپذیرفته بود.

م این که شاعری بزرگ و تاثیرگذار مثل نیما وجود داشته و نسبت و آن هم کوبیدن حزب توده است و اعلا

 توجه بوده است. به حزب توده بی

آید، محتوای سخن او یکسره تکرار ناشیانه و گاه فرمایشیِ شعارهای چنان که از اشعار نیما بر می 

وده است. ارتباط خانوادگی و شخصی او با شخصیتهای راهبر حزب توده و احزاب مادریِ آن حزب توده ب

اند، درست به کردهبا تمام قوا او را تبلیغ می ایهای تودهدهد که رسانهروشن است، و بررسی اسناد نشان می

کته که نیما عضو رسمی گنجانده است. بنابراین این نهمان شدتی که او شعارهای توده را در شعرهایش می

خوانیم. در آنجا حزب توده نبوده، احتمالا دلیلی دیگر داشته است. این دلیل را در بخشی از خاطرات سایه می

بینیم که احمد شاملو بارها برای عضویت در حزب توده درخواست داده بود، و تقاضایش پذیرفته نشده می

 246وط عضویت در این حزب، عدم ابتلا به این بلا بوده است.بود، به این خاطر که معتاد بوده و یکی از شر

هم هستند که اعتیادی عیان دارند، اما استعداد ادبی  اخوان ثالثهای آن دوران کسانی مثل ایالبته در میان توده

دیده شان ناهای سازمانی ایشان به قدری بوده که سیستم عضوگیری حزب این قاعده را دربارهو توانایی
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انگاشته است. روشن است که شاملو از نظر تسلط بر ادب پارسی و یا توانایی سازماندهی و کار جمعی می

تر بوده است. بنابراین یک توضیح برای این که چنین اهمیتی نداشته، و نیما هم در این موارد از او فروپایه

 باشد.  تواند اعتیاد سختش به تریاکچرا نیما عضو حزب توده نبوده، می

یعنی غیابِ عضویت رسمی، ارتباط نیما و حزب توده یکسره سازمانی بوده و  گذشته از این مسئله،

او  ریخت، بای حزب را میهای اولیهبسیار هم دیر پاییده است. او از همان زمانی که برادرش لادبن شالوده

های ها و کشمکشسرود. تا پایان کار هم با وجود دلخوریدر ارتباط بود و در امتداد ایدئولوژی چپ شعر می

گردد، در اش از توده باز میهایش به دفاع از هواداریفراوان این ارتباط را حفظ کرده بود و آخرین نوشته

ظر مثل سایه و سیاوش کسرائی از وفادارترین احمد. در واقع نیما از این نمقابل انتقادهای تند جلال آل

که تنها برای مدتی با این  نویسندگانِ دوستدار حزب توده است و به کلی با توللی و اخوان و شاملو و بقیه

عصرِ نیما، تنها اوست که با وجود عضو نبودن در حزب همکاری داشتند، تفاوت دارد. در میان تمام ادیبان هم

ندازه نسبت به شعارهای آن و خط مشی سیاسی آن پایبند است و عملا در تمام این حزب، تا این ا

کند. از ایشان هواداری می -بعد از تشکیل نیروی سومکوتاه به جز مقطعی –های مهم تاریخی گاهچرخش

 شود.ترین ادیبِ غیرعضو به حزب توده محسوب مییعنی او سرسپرده

نیما از عضویت توده است،  ی سر باز زدنی افسانهای هم، که به نظرم آفرینندهجالب آن که انور خامه 

ی عضویتش را لو داده است. او در یکی از در جاهایی این جعلی بودنِ تمایل توده و خودداری نیما درباره

وقتی به شوروی سفر کرد، با ابوالقاسم لاهوتی دیداری داشت. لاهوتی در  گوید کههایش میآخرین مصاحبه
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این دوران کمابیش از کردارهای گذشته پشیمان بود و همچون یک تبعیدیِ بازمانده از عصر استالین در 

ی جالب را در لابلای حرفهایش آورده است. یکی ای دو نکتهزیست. خامهموقعیتی فروپایه در تاجیکستان می

، و دوم آن که لاهوتی «ای است و به کسی وابسته نیستنیما( شاعر آزاده»)گفته که این که او به لاهوتی می

نماید. تر میدر این میان، نظر لاهوتی درست 247«.دانستنظر خود را داشت و نیما را وابسته به شوروی می»

 آن که این وابستگی دوطرفه باشد.ی شوروی وابسته بود، بینیما به سیاست شوروی و حزبِ برساخته

ن معرفی کرد در این میان، بیش و پیش از همه، احسان طبری بود که نیما را به عنوان شاعر به دیگرا 

دهد که این های او را در خور اعتنا دانست. مرور آنچه که طبری در حق نیما انجام داده، نشان میو نوشته

ندگوها و مبلغانی به عنوان بل -از جمله شاهرودی و کسرائی–یگر پرداز حزبی به نیما هم مانند چند تنِ دنظریه

ه ای برای جا انداختن وی بکرده است. رفتار او در قبال نیما به روشنی اجرای برنامهبرای حزب توده نگاه می

های او تکثیر شود. دستاورد عنوان شاعر است، و در ضمن استفاده از او تا گفتمان حزب توده به کمک نوشته

ر ابتدای کار او به قدری بزرگ و کامیابی او در انجام این کار به قدری چشمگیر بود که چه بسا خودش هم د

 انتظارِ آن را نداشت. 
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های او از نیما را دقیقتر یی کار طبری و پیامدهای آن درک شود. یک نمونه از معرفبرای این که شیوه 

ی مردم که ارگان حزب توده بود، نامهاز نیما را در هفته« امید پلید»متنِ  1322کنم. احسان طبری در تحلیل می

رد، و آن را شعر دانست. بعد هم در ابتدای آن توضیحی نوشت تا معنای مورد نظرش را در متن نیما منتشر ک

ی سمبولیک یعنی ی زیرین که امید پلید نام دارد یک قطعهقطعه»ی طبری  چنین بود: نامهتثبیت کند. معرفی

ین است. شب ارتجاع، ی یک اجتماع جدید و یک نظام حیاتی نوای است. صبح کنایه از طلیعهکنایه

های گندیده پنهان ماندگی جهل و فساد اجتماع کنونی است. شب به صورت دیوی است که در مردابعقب

مکد تا مبادا صبح آویزد و روشن صبح را میشده، از طلوع صبح هراسناک است. خود را به طنابهای شب می

 248«درخشید. ثمر است و صبح خواهدطالع گردد. ولی این امید پلید وی بی

 و متن نیما این بود: 

شاده به رنگ بگ /در آمد صبح روشن از آی /:خواننداین گونه به رَغمِ تیرگی می /درناحیه ی سحر، خروسان »

 .یندآراه دور می دارند ز /برمرکب تیرگی نشسته /سوداگرهای شب گریزان /.خون خود پر

خوانند  /هاظارهکه بسته ره ن /ی راهائازهم بدرند پرده /هاآنگه بجهد شراره /از پیکر کله بسته دودِ دنیا 

 :بلندترخروسان
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این  سر بر تا /ایامپیوند نهِ قطاِر  /ی هولفسانه ازهم گسلِ /برباد دهِ ستیزی شب /آی آمد صبح خنده بر لب 

 با /آی آمد صبح چست و چالاک /توفان دگر کند /جو توفانتا دردل این ستیزه /بنیان دگر کند /غباِر جنبنده

آی آمد صبح تا که از   .های بس دوری دشتاز گوشه /های غمناکی کوهاز قله /هاشرقص لطیف قرمزی

 .ئی زند پرآسوده پرنده /ی تیرگی بشویدوآلوده /ی تیرگی کند پاکاندوده /خاک

های در زیر شکسته /ی جانور، ز دنب آویزانچون مرده /سوداگرشب به چشم گریان /لیک در نهانی استاده و 

 /هاشکل رمه /دودها پیداست آندم که به زیر /یک لحظه به جایگه قرارش /ست و نیستحیران شده /دیوارش

همچون  /کز صبح خبر می آورد باز /هااین زمزمه /بیشتر آورد به دل بیم او /زن خواناستوز دور خروس پیره

 . راست به گوش او /خبر مرگ عزیزان

ئی هم لحظه /خود بسَ غمگینخشکیده به جای  /آن هیکل پرشتابِ خود بین) / او) آن دل حیله جوی دنیا 

 .ست درحال دگرازغم

در  /ه گمافتاده پس آنگهان زر /سایه شیدا رفته در پیش هزار /از دود بریشم /درزیردرخت های بالا رفته 

 زیرنگین چِند روشن

او جای گزیده تا به هر سو  /آنگاه به سوی موج گشته پرتاب /افکناند و عکسلغزان شده /که برسر دود آب

نه برق نگاه  /گویداما زپس غبارکی می /آشفته شده زبون شده غصه خورَد /وز انده پرگشادن این مرغ /نگرد

 .چون بسته نظر /ره رنگِ گندابی تیبر چهره /ست، چشِم آن بدجویکی مدعی /جویدره می خادعانه



226 

 

 

 از جنبد گرچوبا شکل د /نگرددگردرین کهنه جهان می او با نظِر /.کندتجدید نمی /شیرینی یک شب نهان را

 .در ره گذرد /جا

 /ی تیرگی پی همبس نقطه /چون ذره دویده در عروق دنیای زبون /.باشدمی /ی خودزین روی سوار تازیانه

 .چیندمی

 /ی خود بدارد آن راآلوده /با دم پر از سمومش آن بیگانه /ترسازد به فریب خود سیه /تا آنکه شبی سیاه رو را

 .نگریزد /تا تیرگی از برش /بر تیرگی سحر بیاویزد

ی مردمی به اندیشه /هرکجا بیند بلعدمی /مکد، ازروشِن صبح خنداناو می /تا دائم این شب سیه بماند

سرشک  زیر از /برَ رهِ معین ناید تا هیچ کس /پایدمی /پایدمی /افزایدوندردلشان امید می ست درستراهی

 «.امید زوال صبحگه را /پرورد او به دلمی /سنجد روشن و سیه رامی .مانده نگران /بررهگذران /سرد چرکش

رسیم، آن هم این که از نظر ی عجیبی میه کنیم، به نتیجهاگر متن طبری را با خودِ متن نیما مقایس

ادبی شرح طبری از اصل متن نیما هم زیباتر و شیواتر است و هم معنادارتر. تقریبا بدیهی است که اگر طبری 

گنجاند، کسی چنین چیزهایی نوشت و این معنای کمونیستی و سیاسی را در متنِ نیما نمیاین مقدمه را نمی

معنا یافت. متن نیما از چهارصد کلمه تشکیل شده که در آن دست کم پنجاه ترکیب بیی او در نمیشتهرا از نو

ی سحر، پیکر کله بسته دود دنیا، از هم گسل )در مقام صفت فاعلی، به جای ناحیهو نازیبا وجود دارد: 

ه(، پیوند نِه )به عنوان صفت فاعلی، به جای پیوند دهنده/ پیوند دِه/ رابط(، دستهای بس دور، ز دنب گسلند

 افکن، خادعانه، بدجوی، سوار تازیانه، و...، دود بریشم، عکسراست به گوش اوآویزان، 
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توان یافت که از نظر روانی و شیوایی و ی معنادار زیبا در کل متن نیما نمیدر واقع حتا یک جمله

شب به صورت دیوی است که  »ی طبری همتا باشد: فتادهی ساده و پیش پا ازیبایی صور خیال با این جمله

ای به نسبت عادی که تازه این هم جمله« صبح هراسناک است. های گندیده پنهان شده، از طلوعدر مرداب

 است.

کند، ارزش ادبی آن بخش منثوری که قاعده بر این است که وقتی کسی شعرِ شاعری را شرح می

ی متنی که از نظر شرحِ شعر است، از خودِ شعر کمتر باشد. یعنی بدیهی است که قاعدتا یک منتقد، درباره

نویسد، قاعدتا نباید از نظر دبی میایک اثر نویسد و مطلبی که در شرح ادبی برجسته و مهم است مطلب می

ای نین قاعدهروانی زبان و استحکام کلام و محتوا و معنا برتر و سرآمدِ خودِ متنِ موضوع تفسیر باشد. چ

آورند، شاید نقض شود. چنان ی آثار ادیبانی که با قصدِ تولید یک متنِ ادبی نو به متنی کهنتر روی میدرباره

همچنین  خود متن ادبی فاخری است، و« عقل سرخ»وردی از داستان رستم و اسفندیار در که مثلا شرح سهر

ی ابن فارض نوشته شده و خود اثر ادبی متین و وزینی ی خمریهاست لوامع و لوایح جامی که در شرح قصیده

ای مقتدر ندهشود که نویساست. اما چنین مواردی استثناست و به آثار ادبی بزرگ و تاثیرگذاری محدود می

 گاه قرنها بعد بر آن تمرکزی یافته است.

سیاوش کسرایی، وقتی در  شود. حتا ادیبی درجه دوم مثلی نیما این قاعده به کل نفی میاما درباره

اش از نظر ادبی کند که بخشهای نثرِ شرح دهندهنویسد، متنی را تولید میشرح اشعار استادش نیما مطلب می
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ی او راست نیست که این امر تنها درباره 249و روانی بیان و زیبایی متن، بر اصلِ متن نیما بسیار برتری دارد.

اند، متنهایی هایش دست یازیدهتقریبا تمام کسانی که با هدف به کرسی نشاندن نیما به شرح و ستایش نوشته

ی ایشان نقل قولهای برگزیده با این همهحال است، و نهاند که معمولا از نظر ادبی و معنایی متوسط و میانوشته

 . نمایدمعنا میهایی گسیخته و بیشان به پارهاز متن نیما در درون شرح

شد و اگر طبری به عنوان ها چاپ نمیی رسمی کمونیستبدیهی است که متن نیما اگر در روزنامه

اعتباری « شعر پارسی»نوشت، این متن آشفته به عنوان ای بر آن نمیمرشد و رهبر معنوی ایشان چنین مقدمه

کرد. اما بعد از این معرفی و انتشار، مخاطبان این مجله که سرسپردگان مرامی ایدئولوژیک بودند، یدا نمیپ

این متن را بخوانند، آن را شعر قلمداد کنند، و معانیِ منسوب بدان را چنان که طبری نوشته « وظیفه داشتند»

گان و شاعرانی دگردیسی یافتند که همین بود، در آن تشخیص دهند. برخی از این مخاطبان بعدتر به نویسند

پنداشتند. یعنی از سویی با خواندن این متن آشفته خود را متن را سرمشق شعرِ متعهد و اجتماعی و مبارز می

تولید »را برای « امید پلید»دیدند، و از سوی دیگر بازتولید متونی در حد نیاز میاز مرور ادبیات کهن پارسی بی

ی متون نیما و بازانهپنداشنتند. با این ساز و کار بود که موجی از ستایشِ سیاستنده میبس« ادبیات حزبی

ای و فرمایشی در آن، در نهایت توانست جایگاه وی را به عنوان شاعر تثبیت کند. این ی معانی کلیشهتعبیه
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های شان به خط مشیای کوچک از مریدان و سرسپردگان حزبی رخ نمود که وفاداریتثبیت ابتدا در زمینه

شناسی خودشان بود. این ی نقادی و داوری زیباییسیاسیِ از پیش تعریف شده، بیش از اتکایشان به قوه

تر شدند و در دل خود کسانی را نیز پروردند که منافع مشترکی نیز با نیما ی کوچک کم کم گستردهحلقه

تراز خودشان هم به عنوان شعر رسمیت های هم، آفریدهکردندداشتند. یعنی اگر او را به عنوان شاعر مطرح می

نشان خواهم داد که مثلا « دادِ سخن»ی شدند. در جلد بعدیِ مجموعهیافت و خود نیز شاعر پنداشته میمی

 احمد شاملو از این افراد بوده است. 

نیما و شعر پنداشتن متنهایی از این دست به خصوص در سالهای بعد از انقلاب اسلامی  موجِ ستودن

شناسانه به کیمیایی نایاب بدل شده است. ی نقادانه و آن داوری زیباییچندان تشدید شده که امروز آن قوه

شعر نو منصفانه اش آن که دکتر کریمی حکاک در کتاب ارزشمند و خوبی که نوشته، کوشیده در تحلیل نمونه

ی طبری بر آن، آن را به عنوان شعر پذیرفته و و نقادانه به امور بنگرد. اما او هم بعد از نقل این متن و مقدمه

ای هایی برخوردار بوده است... در اینجا طرح فشردهیقینا این شعر در زمان انتشار خود از تازگی»نویسد: می

ی این شعر احتمالا با کنیم که خوانندگان اولیهرا ترسیم می« امید پلید»ی شعر های نوآورانهاز مهمترین جنبه

که آن را برای تکمیل  اند...کاربرد قافیه در این شعر منطبق است با تصور خاص نیما از قافیهشدهآن روبرو می

نیز در عین حال  ای مطابق با الگویی ثابت. وزن این شعرداند و نه برای پر کردن وزن و تکرار کلمهمطلب می

برد و به که به ارکان اصلی عروض کلاسیک وفادار است، این ارکان را به صورت یکنواخت به کار نمی
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سابقه کند... هرچند ستیز میان شب و روز در شعر فارسی بیاقتضای مطلب هر واحد وزنی را بلند و کوتاه می

 250«سابقه است.دگی بیی خاص و به این گسترنیست، توصیف این جدال به این شیوه

نیما را « شعر»شناسانه را به کار بیندازیم، لازم است یک بار دیگر متن برای این که بتوانیم نقد زیبایی

ی ای هم ندارند، نادیده بگیریم و با شیوههایش را، که اساسی و قاعدهنو بخوانیم. با این تفاوت که تقطیع از

 ای بگذاریم. مرسوم نثر پارسی، در انتهای هر جمله نقطه

بگشاده به ، در آمد صبح روشن از آی :خواننداین گونه به رغَمِ تیرگی می ی سحر، خروساندرناحیه»

از پیکر کله  .آیندراه دور می دارند ز برمرکب تیرگی نشسته سوداگرهای شب گریزان .رنگ خون خود پر

آی   :خوانند بلندترخروسان. هاکه بسته ره نظاره هائی راازهم بدرند پرده هاآنگه بجهد شراره بسته دودِ دنیا

این غبارِ  سر بر تا، پیوند نِه قطاِر ایام، ی هولفسانه ازهم گسلِ، برباد دهِ ستیزی شب، آمد صبح خنده بر لب

رقص  با آی آمد صبح چست و چالاک. توفان دگر کند، جو توفانتا دردل این ستیزه؛ بنیان دگر کند جنبنده

 صبح تا که از خاکآی آمد   .های بس دوری دشتاز گوشه، های غمناکی کوهاز قله هاشرمزیلطیف ق

سوداگرشب  لیک در نهانی استاده و. ئی زند پرآسوده پرنده ی تیرگی بشویدوآلوده ی تیرگی کند پاکاندوده

یک  ست و نیستحیران شده های دیوارشدر زیر شکسته ی جانور، ز دنب آویزانچون مرده به چشم گریان
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بیشتر  او. زن خواناستوز دور خروس پیره هاشکل رمه دودها پیداست آندم که به زیر لحظه به جایگه قرارش

)آن  او. راست به گوش او همچون خبر مرگ عزیزان آورد بازکز صبح خبر می هااین زمزمه آورد به دل بیم

ست ئی ازغمهم لحظه خشکیده به جای خود بسَ غمگین آن هیکل پرشتابِ خود بین) دل حیله جوی دنیا

ره  افتاده پس آنگهان ز سایه شیدا رفته در پیش هزار. از دود بریشم درزیردرخت های بالا رفته .درحال دگر

. آنگاه به سوی موج گشته پرتاب، افکناند و عکسلغزان شده که برسر دود آب در زیرنگین ِچند روشن گم

اما زپس . آشفته شده زبون شده غصه خورَد وز انده پرگشادن این مرغ او جای گزیده تا به هر سو نگرد

ی تیره رنگِ بر چهره ست، چشِم آن بدجویکی مدعی. جویدره می نه برق نگاه خادعانه گویدغبارکی می

با  نگرددگردرین کهنه جهان می او با نظِر .کندتجدید نمی ب نهان راشیرینی یک ش .چون بسته نظر گنداب

چون ذره دویده در عروق  .باشدمی ی خودزین روی سوار تازیانه .در ره گذرد جا از جنبد شکل دگرچو

با دم پر از  ترسازد به فریب خود سیه تا آنکه شبی سیاه رو را .چیندمی ی تیرگی پی همبس نقطه دنیای زبون

 «.نگریزد تا تیرگی از برش بر تیرگی سحر بیاویزد ی خود بدارد آن راآلوده سمومش آن بیگانه

یا با شعری عروضی که به  توان با نثری مانند توضیح طبری بر این شعر مقایسه کرد،این متن را می

« یاد آر»آورم، یعنی همین ترتیب نوشته شده باشد، به عنوان نمونه، شعر نویی از همان حدود زمانی را می

 مشهورِ دهخدا را:

 سیاهکاری،  بگذاشت ز سر   ای مرغ سحر! چو این شب تار»

 رفت از سر خفتگان خماری،   وز نفحه ی روح بخش اسحار 
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 محبوبه ی نیلگون عماری،    زلف زرتار  بگشود گره ز

 حصاری،  و اهریمن زشتخو  یزدان به کمال شد پدیدار 

 ...«یاد آر ز شمع مرده یاد آر

ای، اما حتا اگر آن را هم مثل متن نیما پشت سر هم تقطیع در این شعر حساب و کتابی دارد و قاعده 

ای مرغ سحر! چو این شب تار،  »بیند: ای نمیو مانند نثر بنویسیم، باز شیوایی و درستیِ دستوری آن لطمه

زلف  ی روح بخش اسحار، رفت از سر خفتگان خماری، بگشود گره زسیاهکاری، وز نفحه بگذاشت ز سر

حصاری، یاد آر ز شمع مرده یاد  ی نیلگون عماری، یزدان به کمال شد پدیدار و اهریمن زشتخوزرتار محبوبه

 .«آر

کنند. نیما بعدتر توضیح طبری هردوی این متون موضوع مشترکی دارند و هدف همسانی را دنبال می 

توان پذیرفت که نیما و دهخدا هردو در را ستوده و شرح او بر شعر خویش را تایید کرده است. بنابراین می

اند  مبارزه با استبداد و بزرگداشت آزادی و ترقی، شعرهایی سرودهی زمانی اندکی نسبت به هم، با هدفِفاصله

که در آن مضمونِ سیاهیِ شب در برابر روشنایی روز برابر نهاده شده است. داوری من آن است که متن نیما 

ای به زبان پارسی نیست. چه رسد که شعر باشد. یعنی سالادی از کلمات است که با آشفتگی و «متن»اصولا 

اند. قافیه در آن به زور و با نازیبایی گنجانده شده و وزن در آن به تگی بسیار پشت سر هم ردیف شدهگسس

متنِ ابتر نه معنای درستی دارد و نه زیباست، نه از دستور زبان پارسی زور و ناکام تحمیل شده است. این شبه

عر باید که چنین باشد. یعنی شعر باید در دهد. و شکند و نه نظمی افزون بر آن را از خود نشان میپیروی می
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درون یک زبان، با رعایت قوانین حاکم بر زبان، و با تحمیل قوانینی افزوده و اضافی، با خلق تقارنهایی نو، 

 معنایی ارجمند را بیان کند. 

به نظر من به سادگی از آنجا زاده شده که نیما با تعبیرهای پیچیده « سحر یدر ناحیه»به این ترتیب 

عبارت »توان کرد که ی سحرگاه آشنا نبوده است. البته این تفسیر را هم میسرایان دربارهو غنی و زیبای پارسی

شود و میای از تدوین و تنظیم پیام ادبی محسوب ی تازههای شیوهی سحر یکی از نخستین نشانهناحیه

ی کنونی و وضعیت شاعر بتواند به جامعه -در توصیف شب و روز-نخستین گام برای پذیرش امکان این که 

  251«مطلوبی که با آن تقابل دارد، اشاره کند.

است، با این  اما این به نظرم تحمیل کردنِ معنا و دلالتی دلبخواه به نمادهای متنی از هم گسیخته

ینهاست. مگر تی فاقد اهدف که معنایی و نظمی و ارجی از این میان زاده شود. در حالی که متن نیما به راس

اش ارتباط کمی داشته است؟ مگر شیوایی و زیبایی های دهخدا به سحر و تقابل آن با شب با زمانهاشاره

ندی دیده های که در شعر سبک انگیز و بسیار پردامنههای شگفتآمیزیاستفاده از صور خیالِ غنیِ او، یا حس

د امری بخواه« ی سحرناحیه»ای مثل که ترکیب نازیبا و سرسریاند شود، از سپهر زبان پارسی غایب بودهمی

 نوآورانه قملداد شود؟ 
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 ارائه شده  ِکافی است به برخورد افکار عمومی و واکنش پارسی زبانان با این دو متن بنگریم تا دریابیم داوری

زبانان است. به راستی چند نفر چند جمله از متن نیما را در حفظ دارند، خشی از عقل سلیم پارسیدر اینجا ب

یاد »کنند؟ و چند تن چند مصرعی از کنند، یا آن را به عنوان بخشی از گفتمان خود بازتولید میآن را نقل می

هایی از تصویرها و مضمونهای او رهبرند و چند تن پارا در حافظه دارند؟ چند تن با خواندن آن لذت می« آر

گیرند؟ منظور از مخاطبان دانشمندان عروض و استادان ادبیات را دانسته یا نادانسته در گفتمان خود به کار می

ی عوام و زبانان است. یعنی همان تودهو شیفتگان ادبیان کهن پارسی نیست، که مقصود به سادگی کل پارسی

 کرد.را برای ارتباط با ایشان تجویز می« امید پلید»هایی مانند تنایست که حزب توده ممعمولی

ی صوراسرافیلِ باید توجه کرد که دهخدا این شعر را در زمان تبعید در سوئیس سروده و آن را در مجله

این شعر راه خود  با این همهشده و تنها یک شماره هم دوام یافته. تبعیدی منتشر کرده که در سوئیس چاپ 

ه شده و مورد تقلید قرار گرفته، بر را به ایران زمین گشوده، مورد ستایش واقع شده، بارها و بارها خواند

ی گفتمانی پارسی معاصر اند، و عناصرش به تدریج به صورت بخشی از خزانهها ساختهمبنایش تصنیف

ی مهمترین حزب ایران و در پایتخت چاپ شده، و در مهمترین نشریه« امید پلید»درآمده است. در حالی که 

ی ارها مورد ستایش واقع شده است. کاملا نمایان است که آفریدهبعد از آن بر حسب وظیفه شاعرش بارها و ب

های سیاسی، مرده به دنیا خون بوده که با تمام این پشتیبانینیما متنی نیرومند و زیبا و موثر نبوده و جنینی کم

 آمده است.
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ر در معبر از یک دار بزرگ کشتی شعانمن، نیما را سک»گوید: ی نیما میدرباره احسان طبری بعدتر

دانم. او را مانند ویکتور اقیانوس )یعنی اقیانوس کلاسیک( به اقیانوس دیگر )یعنی اقیانوس نوپردازی( می

اخته و شعر را از اسارت س( وزن و قافیه را تصرف کرده و ویران ییا قزل قلعه) ام که باستیلهوگو شمرده

قدوسی  ینقلاب واقعی او در عرصهایشه اجتماعی، انقلابی بود ولی است. نیما از جهت اندعروض رها کرده 

ای و هنری و دب ما است. بافت اندیشهشعر روی داد... او کاروان سالار نوپردازان و از سیماهای برجسته ا

 «.استشتهتیک ظریف و بدیعی در روانش بود. از آن محصولات ویژه است که تاریخ ما پیوسته عرضه دااسته

کشید و زیربنای نظری وی، بعدتر در همین کتاب مورد تحلیل قرار آنچه که طبری از متن نیما بیرون می

کار امیدوارم روشن شده باشد که به راستی زمان آن رسیده که این نوع اظهار  خواهد گرفت، اما تا اینجای

ی راستی آن بررسی گردد. البته بر همه کس واضح و مبرهن است که نظرها بازبینی و نقد شود و درجه

نماید و تر میاما امن -هرچند کاری دشوار است و مخالف ذوق سلیم–پذیرفتن این حرفها و افزودن بر آن 

به عافیت نزدیکتر است. بماند که مدِ روشنفکری هم سازگاری بیشتری دارد. نتیجه آن که مثلا دکتر کریمی 

در این متنِ نیما صرف کرده « شگردهای بیان»زده صفحه را برای شرح حکاک در کتاب ارزشمندش ده دوا

کند و در های ادبی و شگردهای بیانی خود را ابداع مینشانه»است و در نهایت به این نتیجه رسیده که نیما 
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 252«های ادبی و پیوندهایش با سنت کمتر باشد.کند که تداعیهایی استفاده میتوصیف آنها عمدا از اصطلاح

متن به کار نرفته، شکی نیست، اما این که نیما البته در این نکته که شگردهای بیان شعر پارسی در این پاره

تر نشان داده شود. وگرنه چه تازه را در آن گنجانده، باید با دقتی بیشتر و روشی عینیشگردی دیگر و بیانی 

 بسا نثر پریشان ذهنی نامنسجم را به جای بیانی نو و شگردی تازه قلمداد کنیم. 

انجام چنین  این ادعا که نیما به دنبال گفتمانی خودبسنده و مستقل از گفتمان شعر سنتی بوده و در

ای ای مقدس بدل شده است. اما اصولا چنین دعویکاری هم کامیاب شده، از فرط تکرار به اصل موضوعه

ها ای از دلالتبد و هر زنجیرهیااز ریشه نادرست است. هر گفتمانی تنها در پیوند با گفتمانهای پیشین معنی می

یابد. گفتمان نیما نیز بخشی های پیش از خود و هنجارهای زبانی معنی میبا نقاط اشتراک و تمایزش از زنجیره

اش ارزیابی شود، و اش بوده و باید بر اساس نقاط اشتراک و افتراق با نظامهای نمادین زمانهاز گفتمان زمانه

 ها یا نقاط ضعفش نمایان شود. یرانه مورد داوری واقع شود تا نوآوریدر نهایت قاطعانه و سختگ

نیما نه تنها دعویِ بنیان نهادن گفتمانی خود بسنده و منزوی را نداشته، که خود را در حال رقابت و 

ی کرده و این بدان معناست که اتفاقا گفتمان او کاملا نسبت به عرصهستیز با سنت شعر کهن پارسی تجسم می

کوشید تا مثل شاعران بزرگ کلاسیک شعر بگوید و عروض و دشمن گشوده بوده است. او تا پایان عمر می
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قافیه را از دست ننهاد. اینها همه بدان معناست که بند ناف جنینی که او پرورد به رحمِ زبان پارسی متصل 

امید »خون بود. آنچه که در متنی مانند ده است. اما اشکال کار اینجا بود که این جنین گورزاد و پژمرده و کمبو

ی هنجارهای مرسوم. شود، به سادگی ضعف و نارسایی زبان است، نه خروج قدرتمندانه از دایرهدیده می« پلید

نهند. تری را بنیان میی پیچیدهشناسانهام زیباییانجامند و نظچرا که چنین خروجی به هنجارهایی نیرومندتر می

در حالی که نیما در انجام چنین کاری ناکام مانده است. دستاورد او به ساده شدنِ زبان، تخت و مسطح شدنِ 

زدایی و ساختارپریشی از زبان ادبی منتهی شده است. به شکلی که دیگر شعرهای پیروان او صور خیال و نظم

 شوند.ی غیرادبی از هم تفکیک نمیو زبان روزمره

ی طبری از متن نیما مشروعیت اند که نوشتهدکتر کریمی حکاک در تفسیرشان از این متن فکر کرده

ایدئولوژیک خویش فرو کاسته گرفته و او با ترفندی این شعرِ عالی و ارزشمند را به تاییدی برای دیدگاه 

ی این روند رخ داده باشد. در سطحی بودن و نارسایی ای اندیشید که شاید واژگونهاست. اما باید برای لحظه

محتواتر و از و فرمایشی بودن شعارهای کمونیستیِ حزب توده تردیدی نیست. اما متنِ نیما حتا از آن هم بی

داده و این متن در پیوند با گفتمان ده که به متن نیما مشروعیت میتر است. شاید هم طبری بوهم گسیخته

یافته است. نیما خود این حالتِ واژگونه را شده و اعتباری میی شعر برکشیده میها بوده که به مرتبهایتوده

بگویم تا  نمی توانم»گوید: ای نوشته و در آن میکند. چون بعد از این مقدمه نویسی به طبری نامهتایید می
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یعنی انگار  253«اید.چه اندازه سپاسگزارم و شما تا چه اندازه اطمینان مرا نسبت به قضاوت خود جلب کرده

 کند.سته که جریان اعتبار و معنابخشی از کجا به کجا حرکت میداننیما هم می

طبری گذشته از معرفی متون نیما به عنوان شعر، و معنا بخشیدن بدان در چارچوبی حزبی و سازمانی، 

ی نویسندگان بود. اولین عوت کردنش به نخستین کنگرهخدمت بزرگ دیگری برای او انجام داد و آن هم د

برگزار شد.  1325ی نویسندگان ایران در عصرگاه روزهای سه شنبه چهارم تا سه شنبه دوازدهم تیرماه کنگره

در این همایش که نخستین گردهمایی بزرگ نویسندگان ایرانی در دوران مدرن بود، هفتاد و هشت شاعر 

ی آن انجمن دوستی ایران و شوروی )وُکس( بود که در هماهنگی با حزب توده کنندهشرکت داشتند. برگزار 

های ملی نیز دعوت کرد، اما برای این که همایش را به حرکتی عمومی و فراگیر بدل سازد، از چهرهعمل می

م بود، ریاست الشعرای بهار که در آن هنگام وزیر فرهنگ هکرده بود تا در آن شرکت کنند. به این ترتیب ملک

کنگره را پذیرفت. سخنران اصلی کنگره که بیشترین زمان را صحبت کرد، دکتر علی اصغر حکمت بود و 

را برانگیخت و با استقبال زیادی روبرو شد، سخنرانی پرویز ناتل خانلری  اصحبتی که حرفهایش بیشترین بحثه

ی این ی نثر و داستان پارسی سخنرانی درخشانی کرد. هر سههای جوان کنگره بود و دربارهبود که از چهره

ه شد و ساعت ده شب بهایی ملی و غیرکمونیست بودند. کنگره ساعت شش عصر آغاز میشخصیتها چهره
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داد. نخستین جلسه با سخنان مستشارالدوله افتتاح شد و هیأت رئیسه و داورانش معرفی کار خود پایان می

شدند که عبارت بودند از بهار، حکمت، دهخدا، شایگان، فروزانفر، صادق هدایت، کریم کشاورز، میلانی و 

 بانو محصص. 

دعوت شدگان نامداری که در این همایش حضور یافتند عبارت بودند از: عباس اقبال، جلال امینی، 

ذبیح بهروز، ابراهیم پورداوود، بهمنیار، پژمان بختیاری، فریدون توللی، صادق چوبک، ابوالقاسم حالت، 

زهرا خانلری، دکتر خطیبی، رعدی  الدوله حجازی، فروغ حکمت، حمیدی شیرازی، پرویز ناتل خانلری،مطیع

احسان طبری، آذرخشی، حسین سمیعی، شهریار، منوچهر شیبانی، لطفعلی صورتگر، بزرگ علوی، پرتو علوی، 

الشعرای بهار، دکتر شایگان، عباس فرات، فروزانفر، فلسفی، عبدالعظیم خان قریب، اصغر حکمت، ملکعلی

، پروین گنابادی، مهکامه محصص، مدرس رضوی، دکتر معین، محمد قزوینی، کریم کشاورز، گلچین گیلانی

 رهی معیری، تقی میلانی، سعید نفیسی، نواب صفا، نوشین، صادق هدایت، یغمایی، و همایی. 

ای در پاسخ نوشت و لی نامهبا خوشحا 27/3/1325نیمایوشیج هم به این کنگره دعوت شد و در 

ای بود که در آن از نیما برای خواندن شعر گفت که در آن حضور خواهد یافت. این نخستین مجمع عمومی

خواند. اگر فهرست دعوت شده بود و نیما هم برای اولین بار بود که در جمعی رسمی شعرهای خودش را می

از نیما در این میان غیرعادی بوده است. اگر نام دعوت یابیم که دعوت دعوت شدگان را مرور کنیم، در می

اند، مرتب شان، و شهرتی که در فضای ادبی آن روزگار داشتهشدگان به این کنگره را به ترتیبِ آثار چاپ شده

اش نسبت به بقیه گیرد. یعنی هم حجم آثار چاپ شدهیابیم که نیما در میان ده نفرِ آخر قرار میکنیم، در می
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ای بسیار فروپایه برخوردار بوده و به این دلیل شهرتی نداشته است. ر کم بوده، و هم کیفیت آن از مرتبهبسیا

ای که به او دهد که نیما در این میان جلوه یا اهمیتی نداشته و تنها اشارهمرور رخدادهای کنگره هم نشان می

اش توسط ناتل خانلری بوده، و دفاع صریح اما انکار تلویحی و شده، ریشخند صریحش توسط دکتر حمیدی

یما ای که احسان طبری از او کرد. پس روشن است که احسان طبری و یارانش نام نبسیار مشروط و محتاطانه

 اند. ی دعوت گنجانده بودهاش با بزرگان ادب در سیاههرا با قصدِ همنشین کردن

خواند، ضمن صحبتهایش به این کنگره به قدری مهم بود که بهار وقتی سخنان آغازین همایش را می

بندی بحثها را به . استخوانم( و سفیر کبیر روسیه در جمع حاضران اشاره کردوزیر ایران )قواحضور نخست

آن به ضرورت  بزرگان و فرهیختگان اختصاص داده بودند و به این ترتیب بعد از سخنرانی آغازین بهار که در

خانلری  ی شعر معاصر پارسی و پرویز ناتلنوپردازی در شعر و نثر تاکید شده بود، علی اصغر حکمت درباره

ی نثر معاصر پارسی سخن گفتند. سخنرانی هریک از ایشان سه ساعت به طول انجامید و هرکدامش با درباره

شد که توسط احسان طبری و فاطمه سیاح ارائه شد. بعد از هر ای دنبال مییک سخنرانی فرعی چهل دقیقه

سخن  ه تا بیست دقیقه وقت داشتند کهآمدند و پانزدتیب حروف الفبا میی سخنرانی، شاعران به تربرنامه

 بگویند و شعر خود را بخوانند. 

دارای  کلام موزونِ»ه صورت اش که روز اول کنگره ایراد شد، شعر را بدکتر حکمت در سخنرانی

پنجاه شناسانه برایش قایل شد و بعد انواع آن را در آثار شاعران تعریف کرد و مبنایی زیبایی« معنایی لطیف

چون حد و رسم شعر را »بندی خط کشیده و کنارش نوشته که بندی کرد. نیما زیر این ردهسال گذشته رده
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این در حالی  254«بندی اشعار به این طور پرداخته است. همه هستند به استثنای نیمایوشیج!فهمد به اصنافنمی

ی تاریخی، انتقادی، سوسیالیستی، تربیتی، موسیقی، بود که حکمت شعر را بر اساس مضمون به یازده رده

هی بود که نام نیما در نسائیات و... تقسیم کرده بود و از هر رده نام یکی دو نفر برجسته را آورده بود، و بدی

ن شعر کهن منحصر نبوده، و همدستانِ خود نیما را ی نیما تنها به مدافعااین میان نباشد. این موقعیت فروپایه

گرفته است. احسان طبری و نوشین که در روز دوم کنگره حرفهای حکمت را نقد کردند و به هم در بر می

باز در سخنانشان نامی از نیما به میان نیاوردند و به غیاب نامش یا ای بودند اما آن تاختند، توده صدر و ذیل

ی دیگری بر حکمت خرده بندی حکمت اعتراضی نکردند. ناتل خانلری هم که از زاویهسبکش در رده

دهد که نیما در این هنگام شاعر مطرح و مهمی نبوده است. به شکلی گرفت نیز چنین نکرد. این نشان میمی

اش )طبری( هم هنگام افزودن کسانی به فهرست مورد نظر حکمت، اش )ناتل( و حامی سیاسیهکه پسر خال

 اند.از آوردن نامش ابا داشته

ر سخنان حکمت وارد آمد، تا حدودی مرزبندی هواداران بعدیِ شعر کهن و نو را نشان نقدی که ب

ی متفاوت به نقد سخن حکمت پرداختند. نقد طبری به خصوص داد. خانلری، طبری و نوشین از دو زاویهمی

ساخت و می ی شعر در نظر حکمت را آماجشناسانهآمیز بود و بنیادهای زیباییبسیار تند و تا حدودی توهین
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« خیالبافیِ صرف»ی او به الهام شعری و جهانی بودن حس و حال شاعرانه، آن را ایدآلیستی و به خاطر اشاره

ها اصرار دارند تا از دل این همایش اعتباری برای اینامید. در سخنرانی او این نکته نمایان بود که توده

 ه دست آورند. پیچیدند، بهایی که برای ادبیات مارکسیستی مینسخه

های رسمی حزب اشاره به این نکته هم راهگشاست که این کنگره درست همزمان با اعلام سیاست

که ی رئالیسم سوسیالیستی برگزار شد. یعنی اندکی پیش از آغاز این کنگره بود کمونیست شوروی درباره

ی هنرمندان استالین دستیارش ژدانف را به ریاست دستگاه فرهنگی شوروی برکشید و او اعلام کرد که همه

و ادیبان باید در چارچوب منافع حزب به تولید اثر بپردازند و این همان بود که با برچسب رئالیسم سوسیالیستی 

یابیم که زمانی را در نظر داشته باشیم، در مییا هنر متعهد در ایران و سایر کشورها شهرت یافت. اگر این هم

ی ژدانفیِ تولید ادبیات حزبی بوده، و جالب این که این ماموریت اصلی حزب توده در این کنگره اعلام شیوه

گیرد و مخالفان استالین با اشاره به نام وی این بحث با نام و نشان ژدانف در کنگره موضوع بحث قرار می

 دانستند.د ادبیات را مردود میسبک سیاسی از تولی

در این همایش گذشته از طبری در سخنان نوشین و بزرگ علوی هم چنین مضمونی وجود داشت 

یان برد، که شدند. طبری سخنانش را با این جملات به پاو این سه تن نمایندگان حزب توده محسوب می

کته مهم دیگر این است که ایشان از سخنرانی خود استنتاج لازم را نکردند. ما در اینجا گرد ن »معنادار است: 

مشاوره و استنتاج بود. ما نیامدیم تا فقط یک مجلس ادبی ترتیب دهیم. منظور ما از این اجتماع، مباحثه و 

خواهیم وقتی این کنگره به پایان رسید هر کس که در آن شرکت کرد مفهوم روشنی از هنر داشته باشد و می
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رود؟ راه آینده خود را بداند. در شعر فارسی تحولی هست. این تحول چیست؟ از کجا شروع شده؟ به کجا می

خواستند از لا به لای بحثهای علمی و دقیق ادیبان بلندمرتبه، ا میهایبه بیان دیگر، توده« چگونه باید باشد؟

دستورالعملی حزبی برای نویسندگان وابسته به خود استخراج کنند و سبکِ رآلیسم سوسیالیستیِ استالینی را 

که فرمان روسها به احزاب کمونیست بود، با ترفندی به کرسی بنشانند و بدان رسمیت بخشند. تلاش ایشان 

ی نقد ادبی اختصاص ای اجرای این فرمان چندان نمایان بود که در روز آخرِ کنگره که به بحث دربارهبر

افزوده شد که  نگاران روس به برنامهداشت، ناگهان اعلام شد که برنامه تغییر کرده و چند سخنرانی از روزنامه

خواند و به ی آثار را میبی روسیه که همهمهمترین منتقد اد»ی استالین بود و او را یکسره ستایش چاپلوسانه

نامیدند و علنا پیروی از رهنمودهای او، یعنی ترویج همان ادبیات فرمایشی و حزبی « دهدهمه راهنمایی می

کمونیستها را ضروری دانستند. این رویکرد حزبی و سیاسی به ادبیات مخلوق استالین نبود، و خودِ لنین سالها 

ادبیات »ی زندگی نو )نووایا جین( چنین نوشت: در نشریه 1905ت دست یابد، در سال پیش از آن که به قدر

پرولتاریا شود. چرخ و پیچ ماشین عظیم سوسیال دموکرات... باید یک طرفه باشد. باید بخشی از آرمان 

دست حزب باشد. ادیبان باید وارد تشکیلات هواخواه حزب شوند... بحث از آن است که ها باید در روزنامه

 255«این ادبیات، ادبیات حزب است و حزب باید بر این ادبیات کنترل و نظارت داشته باشد.
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ی استالین به قدری سبک و سطحی بود که بحث یا موافقت چندانی بر حرفهای مبلغان نوآمده

اش، محتوای چندانی جدلی بودن نینگیخت. در میان سخنرانان حزبی هم سخنان نوشین با وجود بلیغ و زیبا و

داشت. در این بین سخنان احسان کرد و خوارشان مینداشت و تنها شعر کهن و شاعران کهن را سرزنش می

رسید و این طبری هم مستدل و علمی بود و هم بوی شدید پیروی از دستورهای مسکو از آن به مشام می

اش، فاطمه سیاح که بانویی بسیار باسواد و ایان سخنرانیی حرفهایش به قدری نمایان بود که بعد از پسویه

های حزبی استالینی را به در عین حال کمونیست بود، سراغ وی رفت و به او تاخت که چرا دستورالعمل

داد سخنان او ناپخته است و بزرگترین دهد و کلی منبع روسی را گواه آورد که نشان میخورد مردم می

انگارد. بهار در اینجا او را آرام کرد و در ضمن سیه را طبق سرمشقی حزبی نادیده میاندیشمندان ادبیات رو

 256از او پشتیبانی کرد و گفت طبری وقتی سن و سالش بیشتر شد، این عقاید را رها خواهد کرد!

ی روسیه بود و کرد، خود زادهها حمله میایناگفته نماند که فاطمه سیاح که به موضع استالینی توده

وقتی ( دکترای ادبیات گرفت. یعنی 1312ارکسیست بود و در ضمن اولین زن ایرانی بود که )به سال صریحا م

گوید، و اگر سن و سال طبری را در دانست که چه میگفت، دقیقا میی نگاه چپ یا ادبیات سخن میدرباره

ی مارکسیستی تبحر ی ادبیات و اندیشهری در هر دو زمینهآن هنگام در نظر بگیریم، به احتمال زیاد بیش از طب
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ی شعر نو هم پرداخت. داشت. جالب آن که او در این کنگره دو سخنرانی ایراد کرد که در آن به شرحی درباره

بینیم او از سه تن به عنوان بنیانگذاران شعر نو نام برد: حمیدی شیرازی، صادق سرمد و پژمان بختیاری. باز می

ی مرتجعان یا دهد که اشاره نکردن به او توطئهدر اینجا نامی از نیما در میان نیست و این نشان می که

ی وفاداری سخنگو به ایدئولوژی استالینیِ حزب مداران راستگرا نبوده، که انگار به سطح سواد و درجهسیاست

 توده وابسته بوده است.

در میان سخنرانان بعدی، نوشین در واقع از موضع طبری دفاع کرد و همان را به شکلی دیگر بیان 

بود و در متنی که در اختیار  کرد. نیما در میان تمام سخنرانان این کنگره، تنها از حرفهای نوشین خوشش آمده

 جالب آن که بخشی از سخن نوشین مورد نظر اوست که 257«تنها سخن نسبتا حسابی.»داشت زیر آن نوشته 

گوید اصولا شعر کهن در کند و میای صد بیتی و بدون الف حمله میبه قاآنی به خاطر سرودن قصیده

فئودالیسم ریشه دارد و باید به همراه آن منقرض شود. این همان حرفی است که طبری به تلویح و نیما به 

 زدند.تصریح می

دارتر رو و استخوانی نوپردازان میانهی جبههاما منتقد دیگرِ سخنان حکمت خانلری بود که که نماینده

ادبیاتی ا تعریف برونای دیگر تعریفی علمی و ادبی از شعر را پیشنهاد کرد که بشد. او از زاویهمحسوب می

                      
 .259: 1380طاهباز،  257
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های در کل سخنرانکاستند، متفاوت بود. و مکانیستیِ طبری و نوشین که آن را به روندهای اجتماعی فرو می

کردند، و سخنرانی هار را نمایندگی میای مانند بروی جا افتادهاصلی این کنگره، در واقع آرای نوپردازان میانه

شد. به خصوص که ای ناجور قلمداد میی طبری و شعرِ خارج از هنجارِ نیما در این میان وصلهتندروانه

کسوتی طبری هم در این فضا بر اهمیت نیما چندان تاکید نکرد و حتا برای آن که بتواند نیما را به عنوان پیش

ر شد به سستی و پریشانی شعرش نیز اعتراف کند. خود نیما این نکته را دریافت در شعر نو مطرح کند، ناگزی

 و سخت از رفتن به این کنگره پشیمان شد.

ی کنگره کاملا روشن است که رهبران فکری حزب توده به دنبال با مرور ترتیب و آرایش برنامه

اند و از این راه برای اعتباریابی بهره ی فرهنگی جامعه بودهراهی برای تثبیت موقعیت خویش در زمینه

های چپ شهرتی میان حلقهاند. در زمانِ یاد شده، احسان طبری جوانی هوشمند و باسواد بود که تنها در جسته

داشت و اهمیتی، و شاعری مانند نیمایوشیج کاملا گمنام بود. بدیهی بود دادن یکی از زمانهای سخنرانی، به 

ای نزدیک به خانلری و بهار و حکمت بود. باید طبری، هرچند فرعی، به معنای به رسمیت شمردنش در مرتبه

انی کرد، غولهایی مانند عباس اقبال و علامه قزوینی و توجه داشت که در مجلسی که طبری در آن سخنر

آن که نوبتی برای سخنرانی برایشان در نظر گرفته شده باشد. دهخدا و پورداوود هم نشسته بودند، بی

ای مثل شهریار و فریدون توللی و رهی معیری به های نامدار و جا افتادهشعرخوانی نیما هم در میان چهره

 ی ایشان بود. تا مرتبه معنای برکشیدن او
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ریزی حزب توده در این مورد یابیم که برنامهنگریم، در میامروز که بعد چند از دهه به این رخداد می

ای نشد، بلیغ صریح و علنیایها یا کمونیسم تکاملا درست از آب درآمد و هرچند در خودِ کنگره برای توده

هایی از فرهنگ صرفِ قرار گرفتن این شخصیتها در کنار هم موقعیت کسانی مانند طبری و نیما را در حوزه

ی نویسندگان به نقطه عطفی در جنبش چپ ایران تبدیل شد و بعد تثبیت کرد. به این ترتیب نخستین کنگره

خصوص اعتباری ادبی به دست آورد. شاید به همین دلیل  ای فرهنگی و بهاز آن بود که این جریان وجهه

ی آن ی مشابهی را برگزار کنند و یا بازماندهاست که بعد از آن نیروهای چپ بارها و بارها کوشیدند کنگره

 را در قالب کانون نویسندگان حفظ کنند. 

ای تعلق داشت ای گمنام ظاهر شد و به جبههی نویسندگان همچون غریبهنیما به این ترتیب در کنگره

ی اعتبار نوپا و که از نظر سیاسی با نفوذ و از نظر ظاهری پر سر و صدا، اما از نظر شمار اندک و از جنبه

ی هواداران نمود. این که او در این میانه چه گفت و چه شنید، تا حدودی جایگاه و قدرت جبههخاسته مینو

توانستند بخشی از زمانی که برای شعرخوانی در ی شاعران میدهد. چنان که گذشت، همهتوده را نشان می

انند توللی و شهریار نیازی به اختیار داشتند را برای معرفی خویش صرف کنند. شاعران محبوب و نامداری م

ی مبسوطی کرد و بیشتر گذشتند، اما نیما از این وقت استفادهاین معرفی نداشتند و به سرعت از روی آن می

 از آن که شعر بخواند، از خودش سخن گفت. محتوای سخن او اندیشه برانگیز است. 

نیما ابتدا خود را و پدرش را معرفی کرد و از ملای دهی که به او سواد آموزانده بود به بدی یاد کرد 

هجری قمری بود که  1342از سال »کرده است. بعد گفت: زده و شکنجه میها را با ترکه میو گفت که بچه
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قصه رنگ »اشعار من صفحات زیاد منتخبات آثار شعرای معاصر را پر کرد؛ عجب آنکه نخستین منظومه من 

آید، در جزو مندرجات این کتاب و در بین نام آن همه ادبای ریش و هم که از آثار بچگی به شمار می« ریدهپ

شد و به طوری قرار گرفته بود که شعرا و ادبا را نسبت به من و مولف دانشمند کتاب، دار خوانده میسبیل

یافته من در هر دوره از زندگی من ساخت. مثل اینکه طبیعت آزاد پرورش زاده، خشمناک میآقای هشترودی

شوند. کوتاه و در اشعار آزاد من وزن و قافیه به حساب دیگر گرفته می..  .باید با زد و خورد رودررو باشد

نظمی هم نظمی اعتقاد دارم. هر کلمه برای بیها بنا بر هوس و فانتزی نیست. من ها در آنبلند شدن مصرع

 ..« .تر از غیر آن استچسبد و شعر آزاد سرودن برای من دشوارمن از روی قاعده دقیق به کلمه دیگر می

ی خویشتن و شعرش سخنرانی کرد و تنها در دقایق ی وقت خود را دربارهنیما در واقع بخش عمده

ی عجیبی را در این بین تعریف کرده و را خواند. جلال آل احمد نکته« شب قورق»و « آی آدمها»پایانی 

آی »موش کردند و نیما شمعی افروخت و نویسد که وقتی نوبت شعرخوانی به نیما رسید، برق سالن را خامی

را در نور شمع خواند. بعید نیست که در آن هنگام برق رفته باشد. اما به هر روی این رخدادی غیرعادی « آدمها

که برای اثرگذار ساختن شعرخوانی نیما ترتیب داده  نمایدای دراماتیک میآراییو بیشتر به صحنه نمایدمی

آید آن است که نیما خود هم به مقبولیت شعری که . به هر صورت، آنچه از تمام این حرفها بر میشده باشد

ها و استعداد خویش حرف ی شعر گفتن و تواناییدر دفتر داشته اعتمادی نداشته و ترجیح داده بیشتر درباره

هایی پرشمار از شعرهایش را در اختیار مخاطبان بگذارد. این نکته هم بسیار جالب است نمونه بزند، تا آن که

های نوی دیگرش چیزی نخوانده و دو شعری را برگزیده که بار سیاسی نمایانی یا منظومه« افسانه»که او از 
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از خواندن شعرهای  ها بوده است. این که نیما به خصوصایداشته و در همان زمان موضوع تبلیغ توده

ص جالب است. آن محفل بزرگترین گردهمایی پوشی کرده، به خصوعروضی و کلاسیک خویش چشم

شاعرانِ تیزبین و والامقامِ ایران بود و برای شاعری که خواهانِ اعتباری است و حرفی نو برای گفتن دارد، 

ا به طور عملی با دستاورد خویش آشنا بهترین فرصت فراهم بود تا شعرهایی تکان دهنده بخواند و ایشان ر

سازد. به خصوص، اگر چنان که ادعا شده، نیما در سرودن شعر کهن تسلطی داشت یا خود در این زمین 

اش را در این میان بخواند تا مهارت خویش را در بایست یکی از شعرهای کهنداشت، میاعتماد به نفسی می

ی عروضی د و تنها شعرهایی را برگزید که به کلی فاقد وزن و قافیهاین عرصه نشان دهد. اما نیما چنین نکر

بودند و محتوایشان هم یکسره فرمایشی بود و در شکایت از وضع موجود سیاسی )آی آدمها( یا بزرگداشت 

 رنجبران پرولتر )شب قورق(.

این نکته که نیما در میان سرایندگان شعر پارسی کلاسیک جایگاهی نداشته، تنها از شانه خالی کردنِ 

توان دید. از خشم نیما نسبت به آید، بلکه آن را در واکنش حاضران به حرفهایش نیز میخودش بر نمی

میان او را نادیده انگاشته  حاضران و برگزار کنندگان کنگره، روشن است که شخصیتهای اصلی و نامدار در این

توان در شعری یافت یا با او مخالفت کرده بودند. بارزترین و مستندترین نمودِ این مخالفت و ریشخند را می

 ای بکنیم. که دکتر حمیدی شیرازی خواند. پیش از پرداختن به شعر او، خوب است به موقعیت وی نیز اشاره

در شیراز زاده شد و بنابراین حدود بیست سال از نیما کوچکتر  1293دکتر مهدی حمیدی شیرازی، در سال 

سخن بود که ی مجلس اول مشروطه بود و مادرش شاعری خوشبود. پدرش بازرگانی خوشنام و نماینده
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د. او یکی از اولین کسانی بود که در دانشگاه تهران تحصیل بنیانگذار یکی از اولین مدارس جدید شیراز هم بو

که کنگره برگزار شد، دانشجوی سالهای آخر  1325کرد و مدرک دکترایش را در ادبیات دریافت کرد. او در 

و زمانی که بیست ساله  1313دکترا بود و تازه در سی و دو سالگی به استادی دانشگاه رسیده بود. حمیدی از 

چاپ شد. حمیدی  1321در  « عصیان»و « از یاد رفته»شعر را شروع کرد و دو کتاب شعرش با نام  بود سرودن

ی شهرتش شده بود. او موضع های عاشقانه مایهاش در سرودن غزلزبان بود و چیره دستیشاعری شیرین

فت با ی آذربایجان شعرهای زیبایی در مخالای داشت و به خصوص در جریان غائلهملی سرسختانه

ی محبوبیتش شد و باعث شد تا لقب شاعر ملی را دریافت ها و هواداران شوروی سرود که مایهکمونیست

وری و گیری در برابر پیشهکند، که پیش از این به بزرگانی مانند عارف قزوینی و بهار تعلق داشت. موضع

سپردگان شوروی بود که نیروهای چپ، خود به خود به معنای مخالفت با جناح چپ حزب توده و سر

هواداران نیما نیز اعضای آن بودند. او در این هنگام با فریدون توللی و هوشنگ ابتهاج که گرایش به چپ 

 ای داشت.داشتند اما موضع ملی وی را پذیرفته بودند، دوستی

ها به شاعری نوپرداز که بتواند با اییل برکشیده شدن نیما و احساس نیاز تودهدر واقع یکی از دلا

گرایان بود و پیوستن کسانی مانند مردم عامی ارتباط برقرار کند، همین حضور قدرتمند حمیدی در جناح ملی

های ریی نوآوکرد و دربارهتوللی به وی. یعنی در آن هنگام که احسان طبری شعرهای نیما را چاپ می

ای قرار داشتند که حمیدی زیر فشار شعرهای استوار و پرخوانندهکرد، خودش و حزبش آمیز او تبلیغ مینبوغ

 سرود. حمیدی در کنارِ استعداد چشمگیر و روشنی که در ادبیات و سرودن شعر داشت، با ایرادی جدیمی
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ش بود. همین صفت باعث شد دشمنانی ابینی و خودستایی افراطیدست به گریبان بود و آن هم خودبزرگ

 برای خود بتراشد و به این ترتیب از موقعیت محکم و نیرومندی که ابتدا از آن برخوردار بود، فاصله بگیرد.

ها تاخت و به خصوص نیما را که در برابر ایی آذربایجان گرم بود، حمیدی به تودهکه تنور غائله 1324در 

را برای « مصاحبه با نیما پیشوای نوپردازان»ی او علم کرده بودند، آماج ریشخندهای خود قرار داد و قصیده

ها را منتشر کرد که بیشتر مضمونی سیاسی داشت و به چپ« سالهای سیاه»او سرود. او در همین سال کتاب 

گرفت را منتشر کرد که اشعار نوی او را در بر می« ی بهشتزمزمه»و بعدتر  «طلسم شکسته»تاخت. بعد می

پوشی و بایکوتِ شدیدِ هواداران نیما روبرو شد. حمیدی در این کتاب و متنی بسیار مهم بود که با پرده

ا محسوب ی مستقیم بهار و دهخدشعرهای نویی را در امتدادِ ادبیات کلاسیک پارسی سروده و از این نظر ادامه

ی سیاست بر ادبیات های غلبهشود. مهارت و استعداد او در این کتاب به خوبی نمایان است و یکی از نشانهمی

 گیر شد. در این مقطع تاریخی آن است که این کتابها گمنام باقی ماند و آثار نیما همه

و  – 1325توان دریافت که چرا حزب توده و مرکز دوستی ایران و شوروی در سال این زمینه، می با

ای را ضروری تشخیص برگزاری چنین کنگره -یس شده بودکه حزب توده تازه تاس 1321و  1320نه در 

شود، زمان برگزاری آن و موقعیت ی اول نویسندگان نادیده انگاشته میی کنگرهدادند. یکی از نکاتی که درباره

ها در آن است. اگر تنها کارکرد تبلیغاتی این کنگره را در نظر بگیریم، ایی تودهجویانهای و آشتیحاشیه

داشتیم. این که چرا این اش را مییست پنج سال پیش و در ابتدای تاسیس حزب توده انتظارِ برگزاریبامی
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برگزار شد، دلیلی داشته است و این را با مرور  -و نه یکی دو سال پس و پیش- 1325کنگره در سال 

 توان بهتر دریافت. کشمکش حمیدی و نیما می

وری و موضع ی انشعاب بود و به خاطر ماجراجویی پیشهدر آستانه 1325حزب توده در سال 

لی ای که در آن میان اتخاذ کرده بود، سخت میان روشنفکران بدنام شده بود. شاعران مهمی مانند تولضدملی

اش از آن نشاندگیو دست ا نمایان شدنِ ماهیت غیرملیکم بو اخوان که از ابتدای کار مبلغ حزب بودند، کم

ی طبری د. تبلیغ پردامنهز توده را آغاز کرده بواهای انشعاب و جدایی گرفتند و خلیل ملکی زمزمهفاصله می

 ی نیما، همزمان بود با این رخدادها، و ترفندی بود برای آن که همزمان با جدا شدنِ محتومِ و یارانش درباره

تر بر صحنه نمایان شوند. نیما از این نظر هایی تازه با شعارهایی انقلابیشاعرانی خوشنام از این حزب، چهره

ها نشان داده بود و ت شورویه تا این هنگام وفاداری چشمگیری به سیاسی حزب مناسب بود کبرای برنامه

اش کرد و هر محتوایی را به نوشتارهایش شد به راحتی مدیریتبود که میمنزوی گمنام و  نسبت مردی به

 نسبت داد.

ی دو دموکرات آذربایجان آغاز شد، نیما و یکی دو تن دیگر سرایندگان درجهی وقتی ماجرای فرقه

ی شاعران مهمی که در آن دوران و سه تنها شاعرانی بودند که در مقابلش واکنش نشان ندادند. تقریبا همه

ین صدا در سراغ داریم، از جمله شهریار، بهار، همائی، و توللی در برابر این جریان موضع گرفتند و نیرومندتر

این میان به حمیدی تعلق داشت. ناگفته نماند که بهار هم که در این هنگام سیاستمداری فعال و محبوب بود، 
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یک صفحه از »ی آذربایجان موضع گرفت و شعرِ مشهور ی تجزیهبه سختی در برابر حزب توده و دسیسه

   258ن سخت حمله کرد:وری و جریان فرقه در آذربایجارا سرود و در آن به پیشه« تاریخ

 مجلس چهاردهم ملعبه و مسخره شد  جرم خورشید چو از حوت به برج بره شد

 وری صاحب فری فره شدی پیشهدسته   آذرآبادان شد جایگه لشکر روس

 ره شدکش بوق شد و قلقلکش خنبسوت  وری گشت بلندآواتری پیشه...نعره

 چون توانگر شد گفتی سخنش نادره شد  زرگدم او گشت کلفت و سر او گشت ب

 بد کسی نیز که با توده همی یکسره شد  حزب توده همگی جانب او بگرفتند

 ین دایره شداها برد ولی خرد در حمله  وری نیز به سوی همدانی پیشه...دسته

 پره شدصید خورشید تمنای دل شب ای رفت ز خلخال به منجیل و به رشتدسته

 سر این ملک گرفتار بلای خوره شد  ...کشور ایران یکباره بجنبید چو دید

ن، حزب توده به فکر افتاد ی ایرای کمونیستها برای تجزیهبعد از شکست فرقه و بر باد رفتن دسیسه

ی تا آب رفته را به جوی بازگرداند و به شکلی اعتبار قدیمی خود را باز یابد. در این شرایط بود که برنامه

ای بود که به این برنامه روی خوش نشان کنگره ریخته شد. در میان شاعرانِ آن روزگار، بهار مهمترین وزنه

                      
 .596-598: 1387بهار،  258
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عی آشتی با حزب توده هموار ساخت. با قطعی شدن حضور بهار در کنگره داد و به این ترتیب راه را برای نو

ی شاعران نامدار نیز به همایش پیوستند، و حزب توده خواه ناخواه در حاشیه قرار گرفت. این که بهار با بقیه

ای  ریاست همایش را پذیرفته، جای بحث دارد. او در این دوران با حزب توده داد و ستدی چه انگیزه

حتاطانه داشت و بعید نیست آن را همچون لطفی برای ایشان به انجام رسانده باشد. هرچند کمی پیشتر م

آموزان مدارس را وری بلوایی به پا کرده بودند و دانشی او بر ضد پیشهایها به خاطر موضع سرسختانهتوده

 بر او که وزیر فرهنگ بود، شورانده بودند. 

ی این کشمکشها، حدس من آن است که بهار از سر سیاست و نه لطف، ریاست با توجه به سابقه

الدوله دوست نزدیک بهار گیری آذربایجان وثوقاین کنگره را پذیرفته باشد. نباید از یاد برد که قهرمان بازپس

اده بود و با سیاستی زیرکانه روسها را به خروج از ایران واداشته بود. بهار بود که در عمل استالین را فریب د

گشتند. ی استالین و کمینترن نیز میای برای التیام غرور زخم خوردهو دولت ایران در این هنگام به دنبال بهانه

ان و بزرگان از این برنامه احتمالا با این محاسبات بود که بهار پا به میدان نهاد و با ورود او به صحنه نامدار

ی شاعران و ادیبان بزرگ آن عصر در این کنگره شرکت کردند. اما حضور بهار استقبال کردند و تقریبا همه

ها داشت و آن هم این که تریبون را از ایشان گرفت و در اختیار نیروهای ملی قرار ایپیامدی هم برای توده

اش در این هنگام، از این تدبیر استقبال کرد و اش و فرودستیندهداد. حزب توده با توجه به موقعیت شکن

ای به اسم سفارت شوروی برگزار شود و ای بر عهده بگیرد، و در مقابل چنین کنگرهپذیرفت تا نقشی حاشیه
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 حزب توده تنهابدنامی روسها در جریان آذربایجان را تا حدی ترمیم کند. نتیجه آن شد که در جریان برنامه 

 سه سخنگوی اصلی )طبری، نوشین، نیما( داشت و میدان کاملا در دست ادبیان و شاعران ملی بود. 

چنان که گذشت، حزب توده در این میان سود خود را برد و با رویارو ساختنِ نیما و حمیدی یا  

های نوآمده اعتباری خرید. جایگاه حزب پایه وانمود و برای چهرهطبری و حکمت این جفتهای متضاد را هم

و بخشی از آن بدنامی پیشین و خیانتی که در جریان  توده بار دیگر در میان اهل ادب و فرهیختگان تثبیت شد

ی پایانی همایش چرخش ادیبان به نهایت هم قطعنامهوری از ایشان سر زده بود، نادیده انگاشته شد. در پیشه

ی شوروی را رقم زد و جایگاه کسانی سمت رئالیسم سوسیالیستی و ادبیات متعهدِ وابسته به گفتمان روسیه

کردند را در میان ادیبان خوشنام قدیمی تثبیت کرد. بسیاری از پژوهشگران آغازگاه را تبلیغ میکه این رویکرد 

اش به گفتمان غالب را یکی از پیامدهای ی نمادهای سیاسی مارکسیستی به ادبیات پارسی و تبدیل شدنرخنه

 نماید.و این نکته با توجه به آنچه که گذشت، درست می 259انداین کنگره دانسته

کرد و در پایان این همایش برای حاضران  ی نویسندگان ایران را بهار تنظیمی نخستین کنگرهقطعنامه

متن این قطعنامه که به تصویب اعضای نخستین کنگره نویسندگان ایران رسید، بدین شرح است: »خواند: 

یزدان و اهریمن سخن گفته، احساسات ادبیات ایران در طی قرون متمادیه هماره از جنگ خیر و شر و پیکار 

                      
 .1381امینی،  259
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ها برانگیخته و از این رهگذر نه تنها در اخلاق و فرهنگ مردم دوستی و برابری ابنای بشر را در دلعالیه انسان

 ایران بلکه در ادبیات و مدنیت جهانی تاثیری به سزا و عمیق داشته است.

و تربیت مردم را انجام داده، در جنبش  ادبیات معاصر نیز کم و بیش این وظیفه بزرگ، یعنی هدایت

ای از نویسندگان و شاعران در طی جنگ اخیر با آزادی ایران سهم بزرگی به عهده گرفته، به خصوص عده

اصولی که حریت و فضیلت و فرهنگ جهانی را مورد تهدید قرار داده بود به مبارزه برخاسته و خلق را آگاه 

آید، ها و مباحث کنگره برمینثر و نظم کنونی ایران چنان که از سخنرانیتوان گفت که هذا میمع ساختند.

وظایف دیگری در تقابل مردم ایران و جهانیان به عده دارد که باید در آینده انجام دهد. با در نظر گرفتن 

 مراتب فوق:

یعنی طرفداری از حق کنگره آرزومند است که نویسندگان ایران در نظم و نثر، سنت دیرین ادبیات فارسی، . 1

و عدالت و مخالفت با ستمگری و زشتی را پیروی نمایند و در آثار خود از آزادی و عدل و دانش و دفع 

خرافات هواخواهی نموده، پیکار بر ضد اصول و بقایای فاشیزم را موضوع بحث و تراوش فکر خود قرار 

قیقی برای ترقی و تعالی ایران کوشش دهند و به حمایت صلح جهانی و افکار بشردوستی و دموکراسی ح

 کنند.

کنگره آرزومند است که نویسندگان و شاعران به خلق روی آورند و بدون اینکه افراط روا دارند در . 2

های جدیدی که ملایم و منطبق با زندگی کنونی باشد برآیند و انتقاد ادبی ها و سبکوجوی اسلوبجست

 ش ادبیات بزرگ است، ترویج کنند.سالم و علمی را که شرط لازم پیدای
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خواه های ترقیکنگره آرزومند است که مناسبات فرهنگی و ادبی موجود بین ملت ایران و تمام دموکراسی. 3

 جهان، بالاخص اتحاد شوروی بیش از پیش استوار گشته، به نفع صلح و بشریت توسعه یابد.

نعقاد این اا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که کنگره از هیات مدیره انجمن روابط فرهنگی ایران ب. 4

 رود، سپاسگزار است.کنگره از ابتکارات حسنه آن به شمار می

ریزی ن را پیکنگره تاسیس یک کمیسیون و تشکیلات موقتی که بنیاد اتحادیه گویندگان و نویسندگان ایرا. 5

 «نماید.میات رییسه محول داند و اجرای این منظور را هیکند، ضروری می

ی توان شرایط را هنگام رویارویی حمیدی و نیما در کنگره بهتر درک کرد. در زیر لایهبا این اوصاف، می

ی شعر و نثر، جنگ قدرتی پنهان در جریان بود که در آن نیروی چپِ ظاهری بحثهای ادبی حاضران درباره

ودند. بان با هم گلاویز شده ی شوروی در آذربایجاخلهگرای خشمگین از مدهوادار شوروی و نیروهای ملی

ندگی وزارت نهادهایی مانند حزب توده که در پی بازیافتن آبروی از دست رفته بود، و دولت وثوق با نمای

 بود.  ی دوستانه با روسهافرهنگ و ریاست بهار که خواهانِ تجدید رابطه

برای شعر گفتن به حاضران پیشنهاد در این میان حرفهایی که نیما زد و تعریفی که از خود کرد و راهبردی که 

کوشید در این فضا مشروعیتی به دست آورد. واکنش تند دکتر کرد، بخشی از گفتمان حزب توده بود که می



258 

 

 

وقتی نوبت حمیدی به او نیز باید در همین چارچوب فهمیده شود. دکتر حمیدی بعد از نیما سخن گفت و 

 260کرد:تندخویانه به نیما حمله می به او رسید، شعری مشهور را خواند که در آن

 سوای شعر، خلافی میانه ما نیست  به شعر اگر چه کسی آشنا چو نیما نیست

... 

 کمی ز راه زمین تا بر ثریا نیست   گفتار او زگفت من استرهی که فاصل 

 اگرچه در بر او شعر من معما نیست   به پیش من همه اشعار او معمایی است

 به گوش ما سخنش زین قبل خوش آوا نیست   خودش بر آن که ز ما قرنها دویده به پیش 

 ز نسل آدم و از دودمان حوا نیست   مرا گمان که کسی با چنین عقیدت و فکر

... 

 شعر که روی زمینش همتا نیستدو قطعه   «روز روشنِ»و « شام فرحناکِ»دو قطعه خواند: 

 که پیش چشمم جز تیرگی هویدا نیست   من از شنیدن آن تا خبر شدم، دیدم

 کدام زیبا هست و کدام زیبا نیست؟  بخواند شعر و به من گفت زین دو قطعه شعر

 ای که جدا اصل سگ ز روبا نیست شنیده   ستبه خنده گفتم: ای اوستاد هر دو یکی

                      
 .180-177: 1363حمیدی شیرازی،  260
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 یکی کم از دگری ناپسند و رسوا نیست  گر این عجایب محض است، آن غرایب صرف

 261ز قول اجنبیانی کشان سر و پا نیست   گواه آورد چو این شنید به گفتار خود

 که سبک نیما الا که سبک نیما نیست   ز این قبیل که نیماست پیشتاز ادبا

 لطائف سخن کش ز جد و آبا نیست    داندخبر چه میولیک اجنبی بی

 کم از قضاوت ما در زبان آنها نیست   ی ماقضاوت دگران در زبان و گفته

 ات گوارا نیستکه باز با همه شیرینی  چنین سخن که او را هست بوالعجب سخنی است

 سه چیز نیست در او: وزن و لفظ و معنا نیست  سه چیز هست در او: وحشت و عجایب و حمق

 بعید نیست شعری شود که شیوا نیست   سه بود و آن سه نبود اگر زمانی خود این

 اگرنه صنعت تنهاست، ذوق تنها نیست  حقیقت آن دو چیز است شعر، صنعت و ذوق

 که وزن و لفظ قبایی به قدّ معنا نیست   اندگمان برند گروهی که غافل از سخن

 حکمفرما نیستکه خیلتاش سخن، طبع    مرا عقیده برآن است کاین خطا زآنجاست

ر برابر انتقاد ددر این قصیده به شعرهایی اشاره شده که انگار زمانی نیما برای دکتر حمیدی خوانده بوده و 

 خود به خودستایی و گواه آوردن از دیگران بسنده کرده است. 

                      
خواند. چون در آن کند و ایشان را اجنبی میها و روسها از نیما اشاره میایحمیدی به هواداری تودهدر این بیت گویا  261

 ی گرفته باشد.شناسیم که نیما را ستوده و جدتاریخ کس دیگری را نمی
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ی مبهمی هست و آن هم این که شاعر در این کنگره ی حمیدی در نقد نیما، نکتهی قصیدهدرباره

یمه کاره رها کند. دلیل این که شعر حمیدی در ی یاد شده را بخواند و ناچار شد آن را ننتوانست قصیده

متفاوتی توضیح داده شده است. بیشتر منابع، که کاره خوانده شد، در منابع گوناگون به اشکال کنگره نیمه

الشعرای بهار که گویند که ملکاحمد( است، میشان روایتِ دوستداران نیما )طاهباز، شاملو و آلمرجع اصلی

شد، به احترام نیما جلوی حمیدی فراوان قایل بود و در ضمن رئیس کنگره هم محسوب می برای نیما احترامی

خوانیم که نیما با وجود جلوگیری بهار برخاست را گرفت و نگذاشت شعرش را بخواند. در همین روایت می

 د کرد. اش به درستی داوری خواهو درخواست کرد که شعر خوانده شود و شجاعانه گفت که تاریخ درباره

شود و بر اساس احترام او به نیما و نقش فعالش این روایت دو بخش دارد. محورِ اصلی آن به بهار مربوط می

حمیدی استوار شده است. بخش فرعی آن، بزرگواری و رواداری نیماست که در عین مخالفت  در جلوگیری از

اهل مجلس خواستارِ خوانده شدنِ شعرِ مخالفش شد. هر دو عنصر یاد شده ناجور و ناپذیرفتنی به نظر 

او بسیار  رسند. از سویی با توجه به روحیه و شخصیت نیما چنین بلندنظری غریبی آن هم در آن مجلس ازمی

چنین روایتی سازگار نیست. حمیدی با ی بعید است. از سوی دیگر خشم و خروش بعدی او بابت سروده

سازد، و نه خود ای را در مقابل مخالفان محتمل میی رفتار نیما چنین رواداری و بلندنظرییعنی نه پیشینه

نیما در ردپاها و یادداشتهایی که در این زمینه به جا گذاشته در این راستا چیزی عنوان کرده است. در واقع 

آگین است و بعید است با چنین و خشماش در آن شب تند ی حمیدی و شعرخوانیبیان او همواره درباره
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ای به این ای در آن شب چنین سخنی در حمایت از خوانده شدنِ شعر گفته باشد و بعد هم هیچ اشارهروحیه

 اش نکرده باشد. بزرگواری

دانسته دهد. یعنی بهار نه نیما را شاعر میی این روایت گواهی میی بهار هم به واژگونهشواهد درباره

ی دکتر جبههی سیاسی و ارتباط فردی هم بهار استاد و همو نه برای او احترامی قایل بوده است. از نظر جبهه

امحتمل بودنِ این نبنابراین روایت یاد شده به سادگی دروغ است. گذشته از شده است. حمیدی محسوب می

دهد و در ضمن دیدگاه بهار روایت، سند محکمی داریم که دلیلِ جلوگیری از شعرخوانی حمیدی را نشان می

تعیین سازد. این سند از این نظر هم اهمیت دارد که پشتیبانی سیاسی زورمند و نسبت به نیما را هم روشن می

 دهد.ین مقطع تاریخی نشان میای حزب توده از نیما را در کننده

از این کنگره نوشته شده و مخاطبش  های بهار، سندی چاپ شده که دو سال بعدی نامهدر مجموعه

کند و بعد در مجتبی مینوی است. بهار در این نامه از شعرهای نو و رواج لحن عوامانه در ادبیات شکایت می

 نویسد:دهد. بهار در این نامه میچند جمله کلِ پرسشهایمان در این زمینه را پاسخ می

آقای مینوی، پیرارسال دعوتی از طرف انجمن ادبی روابط ایران و شوروی از نویسندگان و شعرای ایران شد. »

له را که رئیس انجمن بود، پذیرفته من بیچاره هم چون وزیر فرهنگ بودم ناچار بودم پیشنهاد آقای مستشارالدو

ی من و اشعار رفقای ما در بین شعرها و اسلوب مکتب جدید توده که شعر بی وزن آن را اداره کنم. خطابه

جواهری و مهملات تبریزیان جوان ماها « رواهیچ»و « نیما»کرد، مستهلک گردید و شعر و قافیه را ترویج می

ی انتقادیه از نیما که خود نیما هم که آقای حمیدی شاعر جوان، قصیده را زیر گذاشت و حتا اجازه ندادند
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شویم و گر بخواند ما از جلسه خارج میاحرفی نداشت که خوانده شود، بخواند و به من اعتراض کردند که 

 262«کرد... نبیچاره از وسط قصیده، ترک خواند

صیده شود که دوستداران نیما این نکته که او اعتراض محکمی به خوانده شدن قاز اینجا معلوم می

اند، و به ی داوری تاریخ تحریف کردهنکرده را به صورت نمایشیِ برخاستن او در مجلس و سخنانی درباره

اند. این سند در ضمن حمایت سرسختانه و کلی موضع بهار و سایر حاضران را نیز واژگونه ساخته

در این  اکند که نیمنی میدهد، و در ضمن علیما را در این هنگام نشان مینی حزب توده از پرخاشگرانه

اش بخشی از تبلیغات این نهاد دوران به عنوان سخنگوی حزب توده مطرح بوده و شعر بی وزن و قافیه

 شده است. سی محسوب میسیا

ی اشعارش چاپ کرد و این ها و مجموعهبا این همه، دکتر حمیدی شیرازی شعرش را در روزنامه

و در هواداری  شدقصیده با استقبال فراوان روبرو شد. در حدی که هوشنگ ابتهاج که دوست نیما محسوب می

اش هم با او یکی بود، در کتاب خاطراتش چند بار به از نیما شهرتی دارد و مسلک و مشرب حزبی و سیاسی

 263«!شاهکاره واقعا»است و « العادهفوق»و « خیلی خوب»ای گوید که قصیدهکند و هربار میاین شعر اشاره می

ی شعر جدی بیرون رانده شد، تا آن که متحدی نیرومند به بعد از آن تا حدود ده سال نیما در عمل از صحنه
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آمیز و کنگره و برخورد مخالفتنام احمد شاملو پیدا شد و بار دیگر نام و شهرت نیما را تجدید کرد. این 

شد، تاثیر ی حاضران که تا حدودی به موضع سیاسی حزب توده در ماجرای آذربایجان مربوط میدشمنانه

اش نسبت به ادیبان و مشاهیر فرهنگی را دو چندان کرد. نیما تا پایان عمر با بدی بر نیما گذاشت و کینه

آبرو ای بوده از جانب ناتل خانلری و طبری تا او را بیسیسهکرد دعوت شدنش به کنگره دبدگمانی فکر می

تبدیل شد و خودش و پیروانش بعدها  بعد از آن به دشمن بی امان ناتل خانلری و طبری 264کنند.« کنف»و 

 هرچه از دستشان بر آمد در تخریب و دشنام به حمیدی شیرازی کوتاهی نکردند.

اه را اما حقیقت امر آن است که هم ناتل خانلری و هم طبری در واقع لطفی بزرگ به نیما کردند و ر

ی نخبگان فرهنگی گشودند. واقعیت آن است که احسان طبری هنگام اش در حلقهبرای مطرح شدن

نتوانست سستی و ضعف زبان  با این همهکسوتان شعر نو دانست و اش همچنان نیما را یکی از پیشسخنرانی

 265او را نادیده انگارد. بخشی از گفتار او که در آن به نیما اشاره شده بود، این است:

نحو عجیبی ثابت بهی تعبیر( )شکل یا سبک کلام، مضمون و شیوهاینها  یدر شعر کلاسیک فارسی هر سه »

ی تعبیر موجب شد که مون و شیوهمانده است و همین جمود و ثبوت ممتد قواعد شعری و سبک کلام و مض

آن است که در هر در ایران غلبه کرد... مختصات تحول اخیر  poesie بر شعر یا  versificationنظم یا 
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... نخستین تحولی که سه این عناصر حرکتی و انقلابی پدید شده است. باید راه این حرکت را مشخص کرد

د را از قیود زیادی که جمود شکل و مضمون و تعبیر بر او تحمیل خوباید انجام بگیرد آن است که شاعر 

مرتبه به توان یکمی ...زدگی یا دیوانگی کردکار نباید شتابای رها کند. برای ایننحو عاقلانهکرده است، به

شرایط خواهم انقلاب ادبی کنم. انقلاب ادبی شرایط دارد. انقلاب باید متناسب با صحنه پرید و گفت من می

کنند. اگر فلسفه این شروع صحیح است پس باید از آن امروز نیما یا دیگران فقط شروع می..  .محیط باشد

... کار اینست: دنیای نو، زندگی نو، به هنر نو احتیاج دارد. در این حقیقت حرفی نیستپشتیبانی کرد. فلسفه این

اند که رنگین و بهروز در نثر زبانی ایجاد کردهج نگرفته است. دهخدا و هنوز شکل و زبان شعر نوین نض

 «.ها ممکن نیستکار در شعر نشده و انجام آن نیز به این زودیگیرنده و پرمعنی است. این

کرد طبری در پی نکوهش او و مخالفت با اوست. یافت و فکر میآمیز میها را توهیننیما این اشاره

انگاشت، آن است که احسان طبری در این کنگره نقشی دشوار را بر عهده داشت. او به آنچه که او نادیده می

مایشی دولت شوروی را بر ادیبان شناسی فربایست سلیقه و زیباییعنوان ایدئولوگ حزب توده از طرفی می

دار و سیاستمداران قدیمی و و شاعران تحمیل کند، و از سوی دیگر ضرورت داشت که ادیبان استخوان

خوشنامی مانند بهار و دهخدا و رشید یاسمی را که در جلسه حضور داشتند با خود همراه سازد و ایشان را 

رد. طبری در این سخنرانی کوشید هر دو کار را با هم دست کم به شکلی صوری در پیوند با حزب نگه دا

ی کوشید خود را به جبههانجام دهد. یعنی از سویی با تاکید بر تمایز شعر و نظم که پیشنهاد بهار بود، می

خواست برای او هم در این میان دار منسوب سازد، و از سوی دیگر با اشاره به نیما میادیبان نوگرای استخوان
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ز کند. هم موقعیت نیما طوری بود که دفاع بیش از این از او ممکن نبود، و هم شعرهایش واقعا ارزش جایی با

 شناسانه نداشت و طبری نیز به قدر کافی در این مورد هوشمند بود. زیبایی

ی ایدئولوژیک از رویارویی کهن و نو، به عنوان را در این زمینهبنابراین او کوشید به شکلی نیما 

ای انجام داد، و آن هم استفاده از زبان بهار ی نو تثبیت کند. او این کار را با پرداخت رشوهآغازگری در جبهه

من گرایی مثل دهخدا و بهروز، و در ضبرای صورتبندی این تقابل بود، و بزرگ داشتن و ستودن ادیبان ملی

ی این کار صحیح است، اگر فلسفه»تاکید بر ناهمواری و بدوی بودنِ تلاش نیما. اما جانِ کلامش همان بود که 

ی ترقی و پیشرفت و های نیما با تمام ایرادهایش در جبههیعنی اگر سروده« پس باید از آن پشتیبانی کرد.

و برایش یارگیری کرد. نیما اما به ظاهر  کردگیرد، پس باید برایش تبلیغ حرکت به سمت سوسیالیسم قرار می

ی متورمی که از خویش ساخته بود، در این یافت و انتظار داشت طبق خودانگارهها را در نمیاین پیچیدگی

مگین شد و کنگره به عنوان ادیبی طراز اول مورد استقبال قرار گیرد. به همین دلیل هم سخت از طبری خش

ن حفظ می با حزب توده همکاری نکرد. هرچند مرام کمونیستی خود را همچنابعد از آن دیگر به طور رس

احمد بودند، پیوندهای سازمانی شان احمد شاملو و جلال آلهایی که مهمترینکرد و با افراد مشترک و واسطه

 خود را با جریان چپ حفظ کرد. 

روند تثبیت مشروعیت نیما و پشتیبانی از حقانیت او با احسان طبری آغاز نشد و با او خاتمه نیافت.  

های مهم و سرشناس در این میان بود. گذشته از او، دو تن از مهمترین مدافعان شعر اما طبری یکی از چهره

نوشتن شرحی بر شعر نیما و دفاع  نیما، مهدی اخوان ثالث و سیاوش کسرائی بودند. هردوی ایشان در زمان
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از وی، شهرتی داشتند و هردو هم در این هنگام به حزب توده وابستگی داشتند. کسرائی بعد از مرگ نیما در 

شرحی نوشت و درست مثل طبری مضمون آن را به انقلاب کمونیستی و خلق و « مرغ آمین»بر  1350سال 

و آن را دقیقا  267نوشت« پاکار شب»شرحی بر  1357اخوان هم در  266نویدِ سوسیالیسمِ جهانی مربوط دانست.

در همین چارچوب تفسیر کرد و موضوع شعر را توصیف یک رنجبر )پرولتر( دانست. پیش و پس از ایشان 

 های سیاسی و ایدئولوژیک، و چه بسا بارها که بدون این قیدها و تنهابارها و بارها دیگرانی با همین پایبندی

اند. حاصل کارشان، تابویی اجتماعی از سر تقلید، همین گفتمان را بازتولید کرده و مدام بر حواشی آن افزوده

مخالف با »است که نگریستنِ نقادانه به متون نیما و ارزیابی صریح و روشن آنها را امری خطرناک و زشت و 

ی ی برهنگی زنندهاس نوی پادشاه، دربارهکند. درست به همان ترتیبی که در داستان لبقلمداد می« مصلحت

 شاهی زودباور رخ نموده بود. 

ی فرهنگِ آن روز، اش در صحنهبا وجود زحمتهای احسان طبری برای مطرح کردن نیما و برکشیدن 

ها جدا کرد. موقعیت او این بار تفاوتی یافته بود و آن هم این ایتودهنیما به سرعت بعد از کنگره راهش را از 

ش حمیدی به وی اعتباری و جایگاهی به وی بخشیده بود که ی نویسندگان و پرخاکه حضورش در کنگره

که نیروی سوم تاسیس شد، به آن پیوست. دلیلش  1326ما در زمستان ای از آن نداشت. نیتا پیش از آن بهره
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احمد، که او اش با جلال آلبا حزب توده بود و تا حدودی دوستیدشمنی موقت و زودگذرش تا حدودی  

بود، شعرِ  که ارگان این حزب« ی نواندیشه»ی ی نشریههم این راه را برگزیده بود. جلال در نخستین شماره

سروده شده بود. بعدتر هم در  1320را از نیما منتشر کرد و این شعری بود که در خرداد « خواب زمستانی»

نشریات  با این همهی دیگری از نشریات نیروی سوم به چاپ رساند. را در مجله« مرغ آمین»او  1330ماه دی 

ی ی سخن که معتبرترین نشریهی نیما حفظ کردند. مجلهادبی غیرسیاسی همچنان داوری خویش را درباره

به مناسبت مرگ نیما از  1338ماه یادبی پایتخت بود، تا پایان از انتشار اشعار نیما خودداری کرد و تنها در د

 آن که شاعر بودن یا کیفیت شعرش را بستاید. اش را بزرگ داشت. بیاو یادی کرد و خاطره

احمد برقرار بوده باشد. در حدی آلنماید که استوارترین پیوند میان نیما و جلالدر این میان چنین می 

دید، جلال را تنها معتمد پارانویا بود و خود را در مخاطره میامرداد، نیما که دستخوش  28که بعد از کودتای 

ی ای ریخت و آنها را به خانهنیما شعرهایش را در گونی 28/5/1332تای دخود تشخیص داد. در زمان کو

ی نیما ریخت و همه جا را گشت. اما آنها زیست. کمی بعد پلیس به خانهشان میجلال برد که در همسایگی

کاری نداشتند و دلیل حضورشان آن بود که شنیده بودند نیما در خانه تفنگ دارد و شبها با  به شعرهایش

 268کند.گروهی پنهانی جلسه برگزار می
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گرایشهای چپ  اندیشید. یعنینیما در سالهای پایانی عمر خود بیشتر در چارچوب نیروی سوم می 

هایش از اوستا نقل گرایان پیوسته بود و در نامهی ملیبه جرگه 1332از خرداد  خود را حفظ کرده بود، اما

یافته همچنان اما مفهومی از ملیت که در می 269ی گاتها و ودا است.گفت که شعر ایرانی ادامهکرد و میقول می

گنگ و مبهم است و انگار بیشتر زیر تاثیر جلال آل احمد و فعالان نیروی سوم صادر شده، تا درکی درونی 

 و عمیق از هویت جمعی. 

ای که بر جسته است. در مقدمهمی به هر صورت روشن است که در این زمان به کلی از توده کناره

دهد از سیاست حزب توده بیزار است و هایی دارد که نشان میدفتر شعر منوچهر شیبانی نوشته، اشاره

کته توجه کرد که شیبانی از شاعرانی بود که رویکردی ایران گرایانه را در پیش گرفته است. باید به این ن

ی معروف مهجر شما در قطعه»نویسد که اش میهای چپ مطرح شد و خودِ نیما هم در مقدمهتوسط نشریه

این شعر  270«گذارد که باید ادبیات معاصر متوجه آن باشد.ی مردم شما را در عداد گویندگانی میمجله

هرکس »گوید: نیما کمی بعد می حالی مردم هم ارگان حزب توده بود. با این مضمونی چپ داشت و روزنامه

ی و در نهایت به این جمله 271«کنند.کند که در راه او کار میکه ایران را دوست دارد، حمایت از کسانی می
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اند که اگر لوحی برخی از رفقا. بعضی از رفقا متوقعگیرد از سادهاش میآدم خنده»رسد که: جالب توجه می

ی ی او اجتماعی باشد و حتما به آن اندازه که طبقهکند، سرفه و عطسهشاعر و نویسنده سرفه و عطسه هم می

ی مستقیم است به ادبیات متعهدِ آن روزها که توسط و این حمله 272«در آن فایده پیدا کند. خواهدمعین می

ای من توده»گوید ای از نیما سازگار است که در آن میای از نامهشد. این مضمون با جملهحزب توده تبلیغ می

ای هستم. کردند من تودهها. احمقها خیال میتر از این نوکر طبریها( نوکر روسها و پستاینیستم، )توده

 273«ران هستم.نوکر استالین شهوت

داشت و به سادگی از با تمام این حرفها، حزب توده همچنان نیما را به خود منسوب می

ها با وجود این تک ایها و اسناد تبلیغاتی تودهای که بر او کرده بود دست بردار نبود. نشریهگذاریسرمایه

ستودند و به تلویح یا تصریح وی را خوانِ نیما، همچنان او را به عنوان شاعری پیشرو میبهای مخالفمضرا

دانستند. واقعیت آن است که این برداشت گرا میدانستند و وی را کمونیست و چپبه جریان توده منسوب می

 به خاطر خلق و خویدرست هم بود و نیما به راستی به همین موضع سیاسی وابستگی داشت، هرچند 

نیما همچنان تا  با این همهزب توده و رهبرانش رنجیده بود. حاش از خودِ سازمانِ اش و بدبینی فراوانخاص

 ای حفظ کرد.پیوندهای خویش را با ادیبان و فعالان توده پایان عمر
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ای گذراند، به همراه سی ادیب دیگر دعوتنامه، نیما که واپسین سالهای عمرش را می1329در سال 

ده بود امضا کرد. از امضا کنندگان دیگر این متن را که از طرف حزب توده برای فستیوال بخارست تنظیم ش

ای بودند. بامشاد در این میان توان به صادق چوبک، محمود تفضلی و بامشاد اشاره کرد، که همگی تودهمی

داد و انگار او امضای نیما را گرفته بود. جلال که ای بود که نیما به طور صوری در آن درس میمدیر مدرسه

ی حزب توده بود و نیما را هم به عنوان یاور همراه خود به نیروی سوم دشمنان قسم خورده در این هنگام از

دوست پیر »ای خطاب به نیما منتشر کرد که عنوانش این بود: برده بود، از این موضوع خشمگین شد و نامه

ما بود و اشاره داشت به ی پیر در اینجا، خرفتی و فرتوت شدنِ ذهن نیو منظورش از کلمه«. ام، آقای نیماشده

شده « پیر»ی رومن رولانِ هوادار شوروی گفته بود او درباره« بازگشت از شوروی»آندره ژید که در کتاب 

پاسخ نیما به جلال به نظرم در  274است. جلال در این نامه به نیما تاخت و او را به بندگی شوروی متهم کرد.

عقل ترین متن است. او با فروتنی گفته بود که شاید پیر و بیترین و خردمندانههای او متینمیان تمام نوشته

امیدوارم مثل من »شده باشد، اما با کسی دشمنی ندارد و جلال را هم به همین راه دعوت کرد و نوشت که 

 275«پیر شوی!

                      
 پ. 1329آل احمد،  274
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توان چنین داوری کرد که نیما شهرت و اعتبار خود را به عنوان شاعر با مرور تمام این شواهد، می

از نظر بافت زبانی و گفتمان، بیش از سایر  بیش از هر نهادی مدیون حزب توده است، و حزب توده هم

ی شوروی که مبلغ حزب جوی زبان خاص نیما بوده است. تمام شاعران سرسپردهرو و بهرهشاعران دنباله

دانستند و برای او جایگاه استادی قایل بودند و در میان ایشان سیاوش توده بودند خود را شاگرد نیما می

توان گفت ایست، و میهمتر از بقیه هستند. نیما به تعبیری، اولین شاعر تودهکسرائی و اسماعیل شاهرودی م

اش در ارتباط با این حزب، تا پایان عمر نیز چنین بود. بدون حزب توده، که با وجود افت و خیزهای فراوان

یت امروزین در گرایان ایرانی به وضعداشتیم، و بی نیما، ساختار و ریختِ گفتمان چپشاعری به نام نیما نمی

 آمد.نمی
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 گفتار ششم: نیما و دیگران

 

سراید و این شعرها مخاطبانی روزافزون روند معمولِ نامدار شدنِ یک شاعر، آن است که شعرهایی می 

شود و در بستر نهادهای یابند و به این ترتیب نام و نشان شاعر به عنوان شخصیتی فرهنگی مطرح میمی

یابیم به موضوع بنگریم، در می گردد. یعنی اگر بخواهیم با دیدی سیستمیاجتماعیِ وابسته به ادبیات، تثبیت می

شود. شعر، ی شروع ظهور یک شاعر، پیوندی است که میان سطح روانی و سطح فرهنگی برقرار میکه نقطه

های معنا در جوامع انسانی، منشی است که در سطح روانی زاده شده و در سطح فرهنگی مانند سایر خوشه

کند. تنها در مراحل تب فراز است که این روند را پشتیبانی میافزاری سلسله مراهای نرمشود. لایهتکثیر می

شود. بسته به این که معنای شعر و بیان شاعر چگونه افزاری نیز وارد معادله میبعدی است که متغیرهای سخت

های معنایی باشد و چه ساختار و محتوا و سبک و قالبی را داشته باشد، مخاطبانی را در نهادها و زیرسیستم

شود. در آن هنگام که شعر کند و به این ترتیب کم کم به امری نهادی و اجتماعی بدل میامعه جلب میج

ای مخاطبان یا الگویی از رفتارهای ایشان را بتواند کارکردی را در سطح اجتماعی بر عهده بگیرد و شبکه

 . شودی آن مشهور میسازماندهی کند، شعر در جامعه نهادینه شده و آفریننده

ی البته روندهای دیگری هم برای مشهور شدنِ یک شاعر وجود دارد. اما این روندها معمولا به حوزه 

ثال کنند. به عنوان مهای دیگر در این بستر رسوخ میشوند و جریانهایی هستند که از اقلیمادبیات مربوط نمی
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بینیم، ی عارف قزوینی میاش نامدار شود، یا چنان که دربارهممکن است شاعری به خاطر زیبایی بدن یا چهره

را بر سر زبانهای بیندازد. یا این که ارتباط شعری با  شو نوازندگی( شعرهایهنری دیگر )صدای خوب با 

های دینی به خاطر پیوندشان با مناسک جمعی نهادی آن را و شاعرش را به شهرت برساند، چنان که مثلا شعر

 کنند.چنین خصلتی پیدا می

ی نیما، آشکارا با روندی از نوع اخیر روبرو هستیم. یعنی چنین نبوده که نیما شعرهایی بسراید درباره 

ده از مخاطبان را به خود جلب کند و در نهایت این مخاطبان نهادی پدید ای افزون شونو این شعرها دامنه

اند و کارکردی آورند. در مورد نیما مسیری واژگونه طی شده و ابتدا نهادهایی شعر را در خدمت خود گرفته

 -و نه اتصال با شعر –اند و بعد، با گذر زمان، مخاطبان به خاطر اتصال با آن نهادها اجتماعی برایش یافته

 اند. هایش را شناختهشاعر و فرآورده

اش دورهند این روند را نشان دهد، نوع اتصال نیما با سایر شاعرانِ همتواهایی که میشاخصیکی از  

ی فرهنگ، آفرینندگانِ منشهای همسان با هم وارد اندرکنشی پیچیده دانیم که در حوزهاست. این را می

ی دوم و سوم، معمولا جهپردازان درسازانِ فروپایه و نویسندگان و شاعران و نظریهشوند. در میان فرهنگمی

بینیم. برخی از ایشان به خاطر دفاع از سبکها و هنجارهایی متفاوت، با هم درگیر بازیهای برنده/ بازنده را می

ورزند و برخی دیگر به خاطر قلمروگیری و جذب مخاطبانی مشترک به هم رشک شوند و دشمنی میمی

ر موارد به خصوص در میان سازندگان نیرومند و طراز اول کوشند. در بیشتورزند و در تخریب رقیبان میمی
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گیرد و هایی میان ایشان شکل میفرهنگ، با الگویی برنده/ برنده روبرو هستیم. یعنی اغلب دوستی

 گردد.افزایی در زایش معنا ممکن میهایی و به این ترتیب نوعی همهمکاری

ی شاعران دوران زندگی نیما با هردو الگو سر و کار داریم. مرزبندی اصلی میان شاعران، و درباره 

گیری سیاسی است. به این ای میانشان برخیزد، موضعشود تا با هم درگیر شوند و ستیزهآنچه که باعث می

گیرد که ری در سوی دیگر خطی قرار میشکل است که مثلا ادیب پیشاوری در یک سو و ادیب نیشابو

کند. به همین ترتیب کشمکش میان نیما و دکتر حمیدی را هم خواهان را از هم جدا میمستبدان و مشروطه

های گوش به فرمان شوروی توان از این نوع دانست. مرزِ میان این دو همان شکاف سیاسی بین کمونیستمی

 جان بوده است.ی آذربایگرایان مخالف تجزیهو ملی

خورشیدی، آن است  1320تا  1280ی سالهای ی تاریخ ادبیات ایران در فاصلهی جالب دربارهنکته 

مستقل از ای مشترک دارند. یعنی که در این دوران تقریبا تمام شاعران و ادیبان بزرگ، از نظر سیاسی جبهه

ی گرا و مخالف مداخلهطلب، ملیاین که افراد به طیف چپ یا راست تعلق داشته باشند، تجددخواه، مشروطه

خارجیان در امور کشور هستند. در میان شاعران و ادیبان این دوران تنها کسی که با مشروطه مخالف است 

ی ماند، نیماست. بقیهوری باقی میر پیشهی هوادای حزب تودهادیب پیشاوری است و تنها کسی که در جبهه

ی یک شاعران با وجود کشمکشهای موضعیِ بین خودشان و اختلافهای سیاسی دیگری که دارند، درباره

 گرایی و تجددخواهی است.اند و آن هم ملیی عام به توافق رسیدهبدنه
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به همین دلیل ارتباط شاعران با هم معمولا دوستانه است. در واقع در کل تاریخ ادبیات ایران، تنها  

های میان ایشان بسیار استوار است، همین عصر های بین شاعران بسیار اندک و دوستیدورانی که هجویه

ی دشمنی ایرج میرزا و شانهنامه که نمشروطه و دورانِ بعد از آن است. در این دوران شعری مانند عارف

زند و دعوای دو هجویه به اخوانیات پهلو میعارف قزوینی است، بسیار اندک است و حتا در این مورد هم 

شاهزادگان قاجاری، دوستانِ نزدیک تا پیش از کنسرتِ خراسان و توهینِ عارف به بینیم که شاعر بزرگی را می

 اند.هم بوده

ی مخاطبان ی روابط میان شاعران از این رو اهمیت دارد که شاخصی است که دایرهتحلیل شبکه 

دینی و انجمنهای ادبی از دیرباز نهادهایی ی سنتی ایران، دربارها، مراکز دهد. در جامعهشاعران را نشان می

اند. اشراف در مراسم رسمی سیاسی کردهشان را برقرار میاند که اتصال میان شاعران و مخاطباناجتماعی بوده

ها یا در فضاهایی خانهشنیدند و مردم در نهادهایی عمومی مانند قهوهیا دینی شعر شاعران بلندپایه را می

خواندند و با آثار شاعران بزرگ آشنا های دوستانه برای هم شعر میشینینها و شبنیخصوصی مانند مهما

داشت، به  شدند. در گذار به دوران مدرن، این محفلهای کوچک مردمی که خصلتی محلی و خانوادگیمی

انند روزنامه های عمومی مانجمنهای ادبی دگردیسی یافت و آن نهادهای درباری و دینیِ پشتیبان شعر به رسانه

 و مجله تبدیل شد. 

به این ترتیب همگام با بسط نویسایی و باسواد شدن جمعیت، برای نخستین بار مجرای اصلی ارتباط  

رتر و سریعتر و کارآمدتر باعث های فراگیمخاطبان با اثرِ شاعر، خواندنِ شعر شد و نه شنیدن آن. این رسانه
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ای نخبه تبدیل تری از مخاطبان گرداگرد شاعران تشکیل شود و خودِ شاعران به طبقهای انبوهشدند تا شبکه

شان بودند. به این ترتیب است که نقد ادبی نیز دستخوش تحول شد شوند که نخستین مخاطبِ شعرِ همکاران

 وارد شده از غرب نیز ترکیب گشت. اش خارج شد و با علومو از حالت سنتی

توان دریافت که افقی در این زمینه، با یک نگاه به فضای روشنفکری دوران زندگی نیمایوشیج می 

ای نخبه در این هنگام طبقهسرزنده و پرهیاهو پیشاروی شاعران قرار داشته است. استادان بزرگ ادب پارسی 

اند، و بین خود شان بر ادبیات کلاسیک پارسی را نزد همگان اثبات کردهآورند که استادی و تسلطرا پدید می

گوی عصر بهار است و مهمترین پذیرند که بزرگترین قصیدهسلسله مراتبی از اعتبار و احترام دارند. همگان می

دستی ایرج میرزا در هجو و اشعار رکیک کسی گی دهخدا بر واژگان و چیرهی چیرسرا شهریار، و دربارهغزل

شناسند و بیشترشان با هم دوست و ی فرهنگی یکدیگر را میی نخبهشکی ندارد. تمام اعضای این طبقه

دهند و به ازای همکار هستند. به همین ترتیب مخاطبان ایشان نیز سیستمی یکپارچه و منسجم را تشکیل می

 کنند.ی مولد دریافت میها را از این لایهای از منشای از معنا، خوشهوشههر گ

نماید که در این زمینه، ارتباط نیما با دیگران تفاوتی چشمگیر با شاعران دیگر دارد. در نخستین گام، چنین می

ران مخاطب عام ندارد. نیما نه در انجمنی ادبی عضو بوده و نه در مجالس رسمی شعر خود نیما بر خلاف دیگ

گیری استثنایی غیرعادی و غریب است که را برای دیگران خوانده است. در آن روزگار چنین شکلی از گوشه

 نیاز به توضیح دارد. 
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توان به بسته بودنِ این انجمنها مربوط دانست. دست از محفلهای ادبی را نمیاش غربت نیما و دوری

ها ترینِ این گروهترین و خوشنامدانیم که شمار و تنوع این انجمنها فراوان بوده و حتا بلندپایهبر قضا این را می

اش آن که شهریار وقتی از اند. نمونهمده داشتههم درهایی گشوده و آغوشی مهربان برای شاعران مستعد نوآ

تبریز به تهران آمد، بعد از مدتی بسیار کوتاه در دو تا از مهمترین انجمنهای پایتخت عضو شد و هر دو هفته 

رفت که ایرج میرزا  و چندین تن دیگر عضوش بودند، و هر هفته هم در مجلس یک بار به محفل بهار می

شد که سعید نفیسی و دهخدا و پروین و عشقی و عارف و لاهوتی در آن عضویت الملک حاضر میاعتصام

هایی چنین والا راه یابد، غریب توانسته به محفلمیوقتی جوانی ناآشنا با تهران بعد از چند ماه  276داشتند.

 ها باز مانده باشد. است که نیما بعد از دهها سال اقامت در تهران، از ورود به این جمع

ت کرد، و حضورش در این مجلس ی حضور در کنگره را دریافخوشحالی نیما بعد از آن که دعوتنامه

های نیما هم بر گیری به خاطر میل و ترجیح او نبوده است. از یادداشتها و نامهدهد که این کنارهنشان می

توان این کلیشه را سوخته است. پس نمیآید که در شوق دستیابی به شهرت و دست یافتن به مخاطب میمی

داده است. تمام گزین بوده و خود خلوت را به جلوت ترجیح میجو و عزلتباور کرد که نیما فردی کناره

ایست، به دوران پیری او مربوط های انگشت شمارِ نیما در این زمینه که دستاویز تقویت چنین انگارهاشاره

                      
 .250: 1389مشرف،  276
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شود و این دورانی است که اتفاقا شهرتی هم پیدا کرده بود و گویا در صدد رفع و رجوع عزلت پیشین می

 نوشت. زهایی میچی خویش

که  غیاب نیما از فضاهای رسمی و غیررسمیِ مربوط به شعر و شاعری دو پیامد داشت. نخست آن 

گترها منابع و بزر ها از استادانبهره ماند. جوانان با حضور در این مجلسخودِ نیما از آموزش و سواد کافی بی

ی دانایی دیگران سهیم گرفتند و در اندوختهتازه و معیارهای جا افتاده و دانشهای نهادینه شده را فرا می

اش به نظرم آن است که مانند ی دانش محروم بوده است و دلیل اصلیشدند. نیما آشکارا از این پشتوانهمی

آموخته است. این یافته و از دیگران چیز نمینمیها و انجمنهای ادبی حضور دیگران در مکتبها و مجلس

کرد بازخورد نگیرد و بنابراین ی آنچه که تولید میهای ادیبانه در ضمن باعث شد تا نیما دربارهدوری از جمع

 کارش تا پایان عمر خام و ناپخته باقی بماند. 

ی نیماست. نیما از همان بینانه و پرخاشجویانهدلیل این محرومیت به نظرم خلق و خوی خودبزرگ

پنداشت و بدیهی است که ابتدای کار و زمانی که نوجوانی بیش نبود، خویشتن را شاعری بزرگ و مهم می

ن بزرگ مورد ریشخند هایی چنیحتا اگر در انجمنی هم شرکت کرده باشد، با توجه به کیفیت اشعارش و دعوی

هایی ادبی را به دل گرفته بود و حتا ی محفلو نفی و طرد واقع شده است. احتمالا از این روست که کینه

ی اعضای انجمن دانشکده انگاشت. نیما دربارهنیرومندترین انجمن یعنی دانشکده را مکانی تباه و فاسد می

محلی است که »ی انجمن دانشکده نوشته همچنین دربارهاند. در آنجا جمع شده« فکرهای ضعیف»گفته که 
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این اظهار نظر را باید در  277«کند.کشد و در عوض سموم عصری را مثل فکر در مغز آنها داخل میفکر را می

کنار این نکته دید که اعضای این انجمن عبارت بودند از بهار و ایرج میرزا و عشقی و اعتصام السلطنه و 

ی ادیبان و شاعران بزرگ و درخشانِ آن دوران عضوی از این گروه دهخدا و دیگران، به شکلی که تقریبا همه

 اند. بوده

ی نخست نویسندگان مخاطبی دهد که او تا کنگرههای نیما و تاریخ انتشارشان نشان میمرور سروده

های گوناگون در خور نداشته است. تا پیش از تاسیس حزب توده شمار کل کلمات منتشر شده از او در نشریه

بود )رنگ پریده، خون سرد( انگار هرگز به دست مخاطبان  چاپ کرده ای کهبسیار اندک بود و تنها کتابچه

داده است لیه( میادیب نرسیده بود و گویا خودِ نیما آن را به اطرافیانش )از جمله در زمان خواستگاری به عا

زار ی نویسندگان برگجسته است. در زمانی که کنگرهو از آن همچون مدرکی برای اثبات شاعر بودنش بهره می

کرد و حمیدی که به همین دلایل او را ریشخند کرد، شد، به جز طبری که به دلایل سیاسی از او هواداری می

شنویم و تازه در اینجا هم طبری و حمیدی در این نکته توافق دارند که نیما بد هیچ نام و نشانی از او نمی

 گوید و آثارش بدوی و ناپخته است.شعر می
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و حدود پنجاه  1325ی عجیبی روبرو هستیم و آن هم این که تا ی نیما، با نکتهبنابراین درباره 

اش، مخاطب عمومی پرشماری را به خود جذب نکرده بوده و در میان ادیبان و نخبگان فرهنگی هم سالگی

پوشی بر این ماجرا، بر پیوند و روابط در سالهای اخیر، شاید برای پردهشهرت یا اعتباری نداشته است. 

 ی نیما با شماری چند از ادیبان معاصرش بسیار تاکید شده است. برای دستیابی به داوری درستی دردوستانه

 در این زمینههای موجود در این مورد را بازبینی کنیم و به برداشتی نقادانه این زمینه، لازم است شواهد و داده

 دست یابیم. 

وار کوتاه هست که به ارتباط او ی فهرستی نیما منتشر شده، تنها یک مقالهدر میان متونی که درباره

ی ای دربارهی خواندنیپردازد. آن هم متنی است به قلم کامیار عابدی، که کتابهاو شاعران معاصرش می

شان را در ی شاعران معاصر نوشته است. او در این نوشتارِ کوتاه، از سی و پنج تن نام برده و نشانیزندگینامه

است. از این عده حدود نیمی )سایه، اخوان، یدالله « موافقان و مدافعان نیما»نوشتاری گنجانده که عنوانش 

فروغ،  هری، سهراب، شاملو، شاهرودی، شهریار، شیبانی، نظام وفا،امینی، توللی، نصرت رحمانی، محمد ز

شان را در میان موافقان و مدافعان نیما کسرائی، عشقی، گلچین و ناتل خانلری( شاعر هستند، و عابدی همه

در حالی که اگر نقل قول صریح و مستمر در هواداری از یک شاعر، یا پیروی  278فهرست کرده است.
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ی ی این افراد برای بخش عمدهشناسانه از یک شاعر هنگام سرودن شعر را مبنا بگیریم، بخش عمدهسبک

شهریار،  هایشان )سایه،اند، و مهمترین و به استثنای اخوان و سهراب، شاعرتریندهشان هوادار نیما نبوعمر ادبی

 ی مخالفان نیما تعلق دارند.نظام وفا، عشقی، ناتل( آشکارا به جبهه

 1343 -قمری 1306یم، نظام وفاست. نظام وفا )شنونخستین شاعری که نامش را در ارتباط با نیما می 

ی آران در کاشان بود و مادرش هم شاعر و اهل شمسی( از مشروطه خواهان قدیمی بود. پدرش امام جمعه

شاه گرفتار بود. بعد از به خواهی در زندان محمدعلیادب بود. نظام وفا در تهران مدتی به خاطر مشروطه

های های دولتی پیوست و مدتی دراز به عنوان معلم و کارمند در ادارهتخانهسلطنت رسیدن رضا شاه به وزار

ای به نام وفا، و شعر نیما را در یکی از شروع کرد به انتشار مجله 1302گوناگون کار کرد. نظام وفا از سال 

ما مضمون گفت، اهای آن چاپ کرد. خودِ نظام وفا شاعری قدمایی بود و روان و خوب شعر میاولین شماره

شود که حدود نیمی از بیت بالغ می 5500ی اشعارش به شود. مجموعهو اوجِ شگفتی در اشعارش دیده نمی

ی منظوم او )مثنوی گوید. خودزندگینامهی دل و عشق و محبوب سخن میاش دربارهآن غزل است و همه

ی ران ارزشمند است و سه نمایشنامهی مردمان این دوبیت به عنوان سندی از خودانگاره 270جوانی وفا( در 
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دهد که در جریان جنبش تئاتر مشارکتی منظوم )ستاره و فروغ، پیروزی دل، فروز و فرزانه( که نوشته نشان می

 279داشته است.

ی . در زمانی که نیما در مدرسهیوده استنظام وفا و نیما کاملا از جنس استاد و شاگردی ارتباط  

کرد، نظام وفا معلم ادبیاتش بود و احتمالا او کسی بوده که نیما را به شعر سرودن تشویق لویی تحصیل میسن

ی مفصلی از ، نامه1302ا به نظام وفا تقدیم کرد. در ابتدای پاییز ی خود ری افسانهکرده است. نیما منظومه

میان این دو بود. نظام وفا شاعری کاملا کلاسیک بود  ادبی و این تنها ارتباط 280ی وفا منتشر شد،نیما در مجله

رهبرانش بودند،  اش هم از جنبش شعر نویی که بهار و ایرج و دهخداکه حتا در مضمونها و قالبهای بیانی

کار گرا و محافظهی هنری سنتکرد، از نظر ادبی و سلیقهی وفا که او منتشر میتاثیر زیادی نپذیرفته بود. مجله

گرایانه و هواداری پرشور از مشروطه در آن نمایان بود. بنابراین نیما ارتباط مضمونهای ملی با این همهبود و 

شده است. نظام وفا به سادگی معنایی خاصی با نظام وفا نداشته و از نظر قالب ادبی هم پیرو او محسوب نمی

نیما شعرش را به او تقدیم کرده، و این  معلمی بوده که زمانی نیما را به شعر سرودن تشویق کرده، و بعدتر

اش منتشر کرده است. بعد از ای از نیما را در مجلهمعلم قدیمی هم احتمالا برای سپاسگزاری از این کار، نامه

بینیم. نظام وفا ده سال بیش از نیما عمر کرد و تا پایان عمر هرگز شعری آن هم دیگر ارتباطی میان این دو نمی
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سرود و بعد از آن که معلوم شد مخالفت نیما با وزن و قافیه تفننی جوانانه نیست، دیگر نه از به سبک نیما ن

ی مطبوعات و ادبیات تا سالهای سال فعال و او نام برد و نه حمایتی از شعرش کرد، در حالی که در صحنه

هرچند معلم دوران نوجوانی او توان هوادار یا موافق نیما دانست. شک او را از نظر ادبی نمیپرتولید بود. بی

 هایی هم نسبت به وی نشان داده است.بوده و در این امتداد در همان سالها مهربانی

 تنها سهالشعرای بهار است. اند، ملکشاعر نامدار دیگری که برخی به ارتباط او با نیما اشاره کرده 

در نوبهار  1301نیما را در آذرماه « شبای »ی ارتباط این دو در دست داریم. یکی آن که بهار شعر گواه درباره

داد. این تاریخ دقیقا هفتگی منتشر کرد، و این اولین و آخرین باری بود که به شعرهای نیما توجهی نشان می

کرد و به این ترتیب تحدِ عشقی همدانی معرفی میای م«رفیق»همان زمانی بود که نیما خود را همچون 

ی او چاپ کند. عشقی هم از دوستان نزدیک بهار بود و در همین اش را در نشریهتوانست بخشهایی از افسانه

شد. حدس من آن است که چاپ وی نیز محسوب می سنگر سیاسیزمان علاوه بر دوستی و همکاری، هم

ی عشقی صورت پذیرفته باشد. بهار پیش از آن به کلی نیما را نادیده توصیه این شعر از نیما در نوبهار به

 گرفت و بعد از آن هم چنین کرد. می

چنان که ی نویسندگان است. بینیم، همان ماجرای کنگرهدومین موردی که از ارتباط این دو می 

گذشت، بر خلاف تصور مرسوم وقتی دکتر حمیدی خواست شعرِ خود را در سرزنش و ریشخند نیما بخواند، 

اش هم این موضوع را تصریح کرده است. حمیدی ناگزیر شد با بهار با این کار مخالفتی نداشت و در نامه

پوشی کند و احتمالا بهار گزار کنندگان که به حزب توده وابسته بودند از خواندن کل شعرش چشمتهدید بر



284 

 

 

ای شده که گویی بهار در مقام کسی بوده که او را در جریان این اعمال فشار گذاشته و بعدتر این ماجرا افسانه

ه بهار در زمان برگزاری دهد کرئیس جلسه  به حمیدی اعتراض کرده است. یعنی شواهد آشکار نشان می

دکتر حمیدی شاگرد مهم و درخشان بهار بود و هم خود   281 کنگره متحد حمیدی و مخالف نیما بوده است.

ستود. نه بعد از این بهار او را دانست و هم بهار استعداد و درخشش او را میروی بهار میرا پیرو و دنباله

 بابت این شعر سرزنشی کرد و نه نشانی از رنجش از واکنش بهار در حمیدی نمایان شد. 

کند. این گزارش از آنجا که ی نیما هم این برداشت را تایید میسومین گزارش از دیدگاه بهار درباره 

ی باشکوهش اش خودِ نیماست، و یکی از معدود جاهایی است که نیما چیزی را به خلاف خودانگارهراوی

نیما در نوشتاری شرح داده که چطور روزی شعری از او را برای بهار خواندند نماید. بیان کرده، کاملا معتبر می

حوصلگی گوش داد و پیش از آن که قطعه به پایان برسد حرف راوی را قطع کرد و شنیدن شعر و بهار با بی

یعنی بهار اصولا  282«کنید در این قبیل شعرها هنری هم به کار رفته؟آیا خیال می»کاره گذاشت و پرسید را نیمه

دانسته است. بنابراین تصورِ این که بهار دوست، حامی، هوادار یا ی شنیدن هم نمیتولیدات نیما را شایسته

 نیما بوده به کلی نادرست است و از نادیده انگاشتن شواهدی صریح برخاسته است.  موافق با آرای
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ای هم با نیما داشت، پرویز ناتل خانلری است. از چند ادیب نامدار دیگری که پیوند خویشاوندی 

ای به مادرش نامه 1303کرده است. نیما در سرطان نلری به نیما کمکهایی میشود که ناتل خااشاره روشن می

ی گوید که در خانهی ناتل خانلری به دست وی رسیده است. او در این نامه مینوشته که انگار به واسطه

احتمالا یکی از کسانی که در  283گوید.اش مهمان است و از مهربانی این خانواده برای مادرش سخن میدایی

ی نویسندگان اعمال نفوذ کردند، همین ماجرای گنجاندنِ نام نیما در میان دعوت شدگان به نخستین کنگره

که گفتیم، این نشست به سکوی پرشی برای اعتبار نیما بدل شد. مشارکت ناتل  شخص بوده است و چنان

اش به این همایش یابیم که نیما در یادداشتی قید کرده که دعوت شدنخانلری در این ماجرا را از آنجا در می

 284از سوی احسان طبری و ناتل خانلری بوده است.« ایدسیسه»

ی مقابل بنابراین تا اینجای کار روشن است که ناتل خانلری با وجود آن که از نظر سیاسی در نقطه 

ی نیما را قبول نداشته، تا جایی که از دستش نیما بوده و از نظر ادبی هم بسیار از او نیرومندتر بوده و کارها

 خوانیم، حسد وی ناتل میکرده است. در مقابل در نوشتارهای نیما هرآنچه دربارهآمده به او کمک میبر می

ی ادبیات بعد از نثار ی نویسندگان زیر سخنهای ناتل خانلری دربارهنفرت و کینه است. نیما بعد از کنگره

، در حالی که مقایسه هر متنی از نیما و «های مرا خراب کرده استتوصیه»نویسد که یکردنِ چند ناسزا م
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ی ادبیات به خویشاوند سازد که نیما قادر نبوده در زمینههرمتنی از ناتل خانلری به سادگی نمایان می

ی داشته باشد. نیما آشکارا با ناتل خانلری دشمنی داشته و بارها از او بدگویی کرده است. اترش توصیهکامیاب

در  285«.کند...در مجله که اشعار پوشکین را پسرخاله )خانلری( اینقدر سقط ترجمه می»نویسد در جایی می

احمد رفت ضمن از او هراس هم داشته و وقتی ناتل خانلری به مقام سناتوری رسید وحشتزده نزد جلال آل

 و با دلهره پرسید که نکند حالا به امر او بیایند و نیما را دستگیر کنند که چرا شعر را خراب کرده است!

شود شناس دیگری که از نظر دانش و نفوذ همتای این اشخاص محسوب میشخصیت نامدار و ادب 

شکنانِ ادبیِ اصحاب ربعه تعلق دارد، مجتبی مینوی است که در ی نوگرایانِ و سنتو در ضمن به جبهه

شناخت و پروایی نداشت. وقتی در دوران های دیگران دوست و دشمن نمیصراحت لهجه و تاختن به خطا

من بعضی از »ی شعرهای نیما پرسش کردند، گفت: ها از او دربارهچیرگی تدریجی هواداران نیما بر رسانه

پسندم، بعضی از شعرهایش هم خوب است، اما بعضی از شعرهایش را اش را خیلی میرباعیات نیما و افسانه

ی کمی بعدتر که از او درباره«. کردرض کنم؟... عیب او این بود که خودش را بیش از آنچه بود تصور میچه ع

کنم بنده با کمال خلوص و صمیمیت اقرار می»شعر نو و پیروان نیما پرسیدند، کمی صریحتر چنین پاسخ داد: 
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و نثر بنویسد. اما فقط برای  خواهد شعر بگویددهم که هرجوری دلش میو به هرکس بدون استثنا حق می

 286«خواهد بنویسد...!خورد هرجوری دلش مینویسد گُه میاش! اگر برای زبان فارسی شعر یا نثر میعمه

دورانِ نیما، بسیاری که به حزب توده تعلق خاطری داشتند، به خاطر میان شخصیتهای نامدارِ هم در 

که برای خود قایل بودند. در دورانی نیما را ستودند و خود را شاگرد وی قلمداد کردند و  ی اجتماعیوظیفه

ویش را از قید ن افراد بعدتر خاز سرمشقی که احسان طبری برایشان تعریف کرده بود، پیروی کردند. بیشتر ای

ای را که از نیما و شعرهایش داشتند، بیان داشتند. ناگفته گیرانهتند و خرده این وظیفه رها دانستند و داوری

مهابا اند، بینماند که نویسندگان امروزین شمار زیادی از شاعران جوان را که به سبک نو گرایشی داشته

شود که ی شاگرد تعریفی خاص دارد و به کسی اطلاق مید. در حالی که کلمهاننیما قلمداد کرده« شاگرد»

ها )به طور ینهچیزی را به شکلی سازمان یافته از کسی دیگر آموخته باشد. بسیاری از این افراد در برخی زم

یچ یک اند، اما واقعیت آن است که هی وزن عروضی( از نیما تاثیر پذیرفتهمشخص، در سیال کردن و توسعه

توان شاگرد نیما دانست. یعنی هیچ یک سرمشق نیما را رعایت نمی -به جز اسماعیل شاهرودی–از آنها را 

 دانستند. ز او وام نگرفتند، و معمولا شعرهای او را مهم یا زیبا نمینکردند، عناصری نظری را ا
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گویند نیما یکی از کسانی که به نادرست شاگرد نیما پنداشته شده، منوچهر شیبانی بود که می 

به منصب سرهنگ شاعران منصوب کرده بود.  ان است و او رابینانه گفته بود خودش سرتیپ شاعرخودبزرگ

نسل نیما بود و همزمان با او کار سرودن شعر نو را آغاز کرده بود. این در حالی است که شیبانی کمابیش هم

ی نویسندگان که نیما برای نخستین بار شعرهای نوی خود را خواند، شیبانی هم به طوری که در اولین کنگره

اوردهای وی خود را خواند که از نظر سبک و نوآوری نسبت به نیما هنجارگریزتر بود.  هم دستشعرهای ن

اش در دوران خودش بسیار فراتر از نیما بود و آشنایی شخصی او با نیما هنری شیبانی و هم شهرت و آوازه

 اند. هم اندک و سطحی بوده است. از این رو معلوم نیست چرا او را شاگرد نیما پنداشته

شود، گلچین گیلانی است. در حالی که گلچین در شخص دیگری که گاه شاگرد نیما پنداشته می 

، پیش از آن که نیما شهرتی پیدا کند یا وی را ببیند، به انگلستان رفت و دیگر هم به کشور 1320ی دهه

اش های ادبیدانست و نه نوآوریکرد، اما نه خود را شاگرد او میبازنگشت. او معمولا از نیما به نیکی یاد می

از او تاثیری پذیرفته بود. گلچین در انگلستان زیر تاثیر شعر اروپایی و کاملا مستقل از نیما شعرهای نوی خود 

ی با مقایسه 287منتشر شده بود.« غراب»وی نیما تنها را زمانی سرود که از شعرهای ن« باران»را سرود و شعر 
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تر از نیما بوده ازانهتر و بلندپروهایش منسجمتر و نوآوریاین دو کاملا روشن است که زبان گلچین پخته

 است.

آید. فریدون توللی را معمولا شاگرد نیما ی سایر شاعران جوانتر هم همین گفتار راست در میدرباره 

اش چنان بود که آثارش از بوغ ادبیاند. او البته به نسلی بعد از نیما تعلق دارد، اما پختگی زبانش و ندانسته

اش بر آثار نیما تقدم دارد. او با نیما های ادبینظر زمانی همزمان با نیما منتشر شده و بسیاری از نوآوری

توان به معنای آن ای هم داشت و نام اولین دخترش را به همین دلیل نیما گذاشت، اما این را نمیدوستی

این نکته البته جالب  288اند.ت، چنان که برخی از ستایندگان نیما دعوی کردهدانست که شاگرد نیما بوده اس

یرانیان رواج یافت و در نسل بعد به خصوص در توجه است که نام نیما با این حرکت او به تدریج در میان ا

شد. این میان کسانی که گرایشی به چپ داشتند، نمادِ روشنفکری و علاقه به گفتمان حزب توده قلمداد می

جریان در نهایت به جایی رسید در نخستین نسل از فرزندانِ زاده شده بعد از انقلاب اسلامی، که گفتمان چپ 

ای یافت، نام نیما به صورت یکی از اسمهای رایج برای پسران ایرانی در آمد. لبهبا رنگ و بوی اسلامی غ

توللی آغازگر این جریان بود، اما به احتمال زیاد انتخاب این نام برای دخترش را صرفا از آن رو انجام داده 
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طر این نامگذاری او را که اسم نیما را زیبا یافته است، چنان که به نظر من هم اسم زیبایی است. این که به خا

 انگیزی است.شاگرد نیما بدانیم، تعمیم نامعقول و شگفت

ی ارتباط او با نیما به دست داده حسن امداد، دوست مورخ توللی به نظرم دقیقترین گزارش را درباره

ی نیما شد. او در این هنگام نوجوانی نوزده ساله شیفته« افسانه»با خواندن  1317است. از دید او توللی در 

بود و زیر تاثیر اسدالله مبشری قرار داشت که هم او را با نیما آشنا کرد و هم به سلک پیروان حزب توده در 

ترش را که در این همچنان دوستدار نیما بود و به همین دلیل نام دخ 1325آورد. به گزارش امداد، توللی تا 

فاصله زاده شده بود، نیما گذاشت. از دید او نامفهوم بودن شعر نیما و حرکت او به سمت در هم ریختن وزن 

، به 1325و باعث شد تا در نوشتارهای خود بعد از سال  289ی دلزدگی فریدون توللی از او شد،و قافیه مایه

 او حمله کند و حتا شعر گفتنش را ریشخند هم بکند. 

وردگی توللی از نیما همزمان بوده توان افزود که سرخبه گزارش دقیق حسن امداد این جمله را می 

ی آذربایجان و جدایی او از حزب توده، و بنابراین بستری سیاسی هم برای کل قضیه وجود داشته با غائله

ی نیما بود و کرد، شیفتهی حزب توده فعالیت میاست. یعنی توللی طی هفت سال، در دورانی که در زمینه

تر از آثار نیما ر شکل و محتوا بسیار مشهورتر و استوارتر و نوآورانهحتا در همین دوران هم شعرهایش از نظ
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ی حزب توده پی بردند و نیما را نیز به همراه گرا به ماهیت وابستهبودند. بعد از آن توللی و سایر ادیبان ملی

هرچند این ها وارد کرد. ی نیروی سومیآن رها کردند، تا آن که بعدتر جلال آل احمد وی را نیز به جرگه

 ی نیما پدید نیاورد. تحول تغییری در داوری ادبی توللی درباره

اش ی شعر معاصر پرداخت، به نیما و سستی سخنتوللی در آن هنگام که به نقد شعر و اظهار نظر درباره

ی وزن و گوید که از همان ابتدا با نیما دربارهاز دوستان نزدیک وی بوده میی سختی کرد و ابتهاج که حمله

دکتر مهدی پرهام، در شرح حال توللی دوست و همرزم دیگرش  290ساخت زبان اختلاف نظر داشته است.

ی پرهام، دکتر ی ارتباط وی و نیما نوشته که شایان توجه است. نخستین نکته آن که به گفتهچند نکته درباره

اسدالله مبشری کسی بود که او و توللی را با حزب توده آشنا کرد و هم او نیما را به عنوان یک شاعر نوپرداز 

ر اساس این گزارش، توللی در اصل شیفته و پیروی دکتر مبشری بوده و بنا به سفارش به ایشان معرفی کرد. ب

دکتر پرهام تصریح کرده که از دید خودش و دکتر مبشری، نیما  با این همه 291ستوده است.او نیما را هم می

ی درست خلق وزن و قافیهبا زبان پارسی دری به قدر کافی آشنا نبوده و از گنجاندن افکار خود در این زبان و 

  292عاجز بوده است.
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دهد که فریدون توللی بر خلاف تصوری که بسیار برای بر کشیدن نیما ان میگزارشهای دیگر هم نش

نیمایوشیج نبوده، و برعکس به اردوی مخالفان او یعنی اطرافیان دکتر « شاگرد»رو و تبلیغ شده، هرگز دنباله

دون توللی حمیدی شیرازی درپیوسته، و تا پایان عمر دوستی نزدیکی هم با او داشته است. اصولا استعداد فری

ی سلطانی و بعد در شعر و شاعری در مکتب بهار پرورده و شکوفا شد. توللی در دوران دبیرستان در مدرسه

زاده پازارگاد مدیر بود. کرد که حسامخواند و در هردوی این مدارس زمانی تحصیل میشاپور درس می

خوانی شستهایی برای شعرخوانی و خطابهپازارگاد که معلم نامداری علوم و ریاضی بود، بعد از ساعت درس ن

کرد و فریدون توللی، مهدی پرهام و رسول پرویزی از اعضای ثابت این جمع بودند. در دبیرستان برگزار می

شاپور، او به خصوص زیر تاثیر دکتر مهدی حمیدی بود که شاگرد مستقیم بهار و معارض بزرگ نیمایوشیج 

توللی از نظر  293اند.گیری زبان شعری توللی چشمگیر دانستهدر شکل بود، و تاثیر حمیدی و پازارگاد را

ها به شدت با حزب ایندش با تودهبه خاطر پیو 1325روی حمیدی بود. چنان که در سال سیاسی هم دنباله

ی ملی که به سید ضیاء طباطبایی تعلق داشت و دومین حزب بزرگ کشور بود، درگیر شد و در مقطعی اراده

زاده پازارگاد یکی از اش سخت وی را و حزبش را مورد تمسخر قرار داد. در حالی که حسام«التفاصیل»در 

ی خورشید داشت و التفاصیل را در روزنامهحرمت استاد قدیمی را نگه می امااعضای فعال این حزب بود. 
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ی ر حمیدی شیرازی روزنامهوقتی دکت 1322کرد که سردبیرش پازارگاد بود. هم او، در سال ایران چاپ می

ی او گذاشت. در اواخر همین سال اوقیانوس را منتشر کرد، به او پیوست و قلم خود را در اختیار روزنامه

ی شاگردان دبیرستان پازارگاد به ریاست گروهی رسید به نام جمعیت آزادگان فارس که حمیدی، توللی و بقیه

ابطحی( از سرانش بودند و برای انتخاب پازارگاد به نمایندگی شاپور )از جمله پرهام، پرویزی، باهری و 

ی حزب در ضمن موسسان شاخهجالب آن که همین افراد، به استثنای دکتر حمیدی  294کردند.مجلس تبلیغ می

شد! کمی بعد که در جریان ی اوقیانوس ارگان این حزب محسوب میتوده در فارس هم بودند، و روزنامه

  295توز توده تبدیل شدند.ها به دشمن کینهی آن به شوروی روشن شد، همانوری ماهیت وابستهی پیشهغائله

در  31/9/1351توان در نوشتاری بازجست که به تاریخ موضع روشن و صریح فریدون توللی را می

ی پنجاه خورشیدی، نسلی تازه و پرجنب و جوش ی نگین منتشر کرد. در این تاریخ، یعنی در اوایل دههمجله

ی فرهنگ تلویزیون بر از جوانانِ مخالف با دولت شاهنشاهی بالیده و پرورده شده بودند که به خاطر غلبه

مند نبودند. تازه در این ی متوسط، از سواد ادبی و دانش و فرهیختگی جوانان نسل پیش از خود بهرهطبقه

هنگام بود که برای نخستین بار اطرافیان نیما او را به عنوان بنیانگذار شعر نو و پدر شعر مدرن پارسی مطرح 

شد و معمولا به عنوان شوخی در محافل ادبی با ریشخند روبرو میکردند. تا پیش از این، چنین ادعایی تنها 
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ها و ی پنجاه، به خصوص با تلاش پرشور احمد شاملو که نفوذی چشمگیر در رسانهرواج داشت. اما در دهه

ی نیما به تدریج به کرسی نشست و نسل جوانی که گسستی فرهنگی را ای دربارهجراید داشت، چنین دعوی

ی ادب پارسی نداشتند، به تدریج آن را پذیرفتند یشین تجربه کرده بودند و دانش چندانی هم دربارهبا نسلهای پ

 و درونی ساختند.

ی نگین متنی نوشت و در آن به صراحت گفت که در این شرایط بود که فریدون توللی در مجله

اند. توللی از خودش، شد، کسانی جز نیما بودهیانگذاران شعر نو و آنچه زیر عنوان وزن نیمایی تبلیغ میبن

خانلری، گلچین گیلانی، نادرپور و مشیری به عنوان موسسان این سبک ادبی نو یاد کرد، و حرفش درست 

بینند و آن دوران دارای از نیما نمیطرفی که منافع شخصی یا حزبی در هواهم بود. یعنی تقریبا تمام ناظران بی

اند، بر این نکته تاکید دارند که همین افراد پیشگامان شعر نو ی تحول شعر نو نوشتهرا درک کرده و درباره

اند. به این فهرست البته باید کردهپیروی می -و نه نیما –اند و نخستین نسل از نوگرایان از سرمشق ایشان بوده

 296شد.محسوب می 1320ی ی شعر نوی اوایل دههناتل خانلری را نیز افزود که مهمترین و با نفوذترین چهره
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نظر از منطبق نبودن با هیچ یک از تعاریف شعر، صرف»دانست که « اییاوه»های نیما را او در ضمن سروده

بعد هم پاسخی که برای هواداران نیما پرداخته بود را در قالب شعری  297«.کمترین مفهومی در آن نتوان یافت

 298آبدار عرضه کرد:

 بیش از این بر لاف گستاخان شکیباییم نیست  گرچه در گوهرفشانی داو یکتاییم نیست

 وندرین هنگامه باک از خصم غوغاییم نیست ام بی گفت و گوشعر نو را من یکی شالوده

 اگر در عرصه پیداییم نیستروح فرمانم  ها رقصان به شوقمن چو مغناطیس و گردم ذره

 کز چه هرگز باوری بر شعر نیماییم نیست  مدعی بر جوشنم هردم خدنگی نو زند

 وز چنین خاری حذر با طبع خارائیم نیست نقد این نیما پرستان خار دشنام است و بس

 نازنین طفلی که دستی بر سرش سائیم، نیست!  شعر نیما چیست در خلقت؟ جنینی نیم بند

 غیر آن افسانه و آن، گنجی که بگشاییم نیست  یال و دم و اشکم بود این ترهاتشیر بی 

 کاندرین ره وحشتی از غول صحراییم نیست رهنوردی چون من از میدان کجا خواهد شدن؟

 به گویاییم نیست سازی تا زند پهلونغمه  ها بر قرن من افکنده بازشعر من تا سایه

... 
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 کوه مرجانم، هراس از پایه فرساییم نیست  م سر بر سپهرامن که از امواج دریا سوده

 اناییم نیستها هنوز آن مزد دوین ستایش  ام من نو به نوحلقه بر زنجیر دیرین بسته

 زداییم نیستجامگان ننگی که بسنگ پیشین  شالوده خشتی بر نهممن نه نیمایم که بی

... 

 نهم، توفیق آن خدمت، که فرماییم نیستور   من نه آن بیمار یوشم تا نهم بر یاوه گوش

 طبع موزون کمتر از اعجاز موساییم نیست   سامری را مارها در کام اژدرها کنم

... 

 کاین خس آن کاجی که در چترش بیاساییم نیست  شعر نیما باد ارزانی بدان نیماپرست

 بیناییم نیستیا منم آن کور و بر این تحفه   اند و گولیا سخن سنجان عالم جمله نادان

 ای آسودگی بر طور سیناییم نیستلحظه  الله شومسازان گر کلیممن بر این گوساله

 یا روم جایی که با من قوم هرجاییم نیست  یا کشم فریاد و این تندیس درهم بشکنم

 فشان از تیغ یاساییم نیستگرچه گردن خون  روح چنگیزی در این ویرانگری بینم همی

... 

 آب هرزی تا به هر گندش بیالاییم نیست  ارزنده میراثی بود از رفتگانشعر ما 

 آساییم نیستمن که چون مردم فریبان روبه  ها کنمشیریپاس این شیرین زبان را شرزه

... 
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 پاییم نیستدرد کفشی تازه دارم درد بی کفش اگر شد کهنه پا از ران چرا باید برید؟

 مرد عشقم دوری از ترکان قشقاییم نیست صه دورگر سیه چشمان کشمیری شدند از عر

 راه آن قالب شکن راهی که بنماییم نیست هرکه را اندیشه نو شد آنچه پردازد نو است

 آواییم نیستپیش آن خصمی که خوشنود از خوش  ها در نای دیرین میزنم من بنو به نونغمه

های پیشین، بیش از آن که واقعیت آن است که مخالفان توللی، مثل مخالفان حمیدی شیرازی در دهه

های نو مجهز بودند و بیش از آن که بر استواری به سلاح ادب و سخن مجهز باشند، به جهازِ نوپدیدِ رسانه

دانستند و با گردش گری را خوش میاستدلال و درستی گفتار پافشاری کنند، ریشخند و تمسخر و هوچی

پسندید. از این رو بود که نه تنها گفتارهای تند و صریح زمانه هم نسلی پدیدار شده بود که همین را بیشتر می

ادبی و توهین ثبت شد، و انبوه های ایشان همچون نمادی از بیحمیدی و توللی از یادها رفت، که اشاره

انها بود، نادیده انگاشته شد. در میان تمام کسانی که در اوایل ها و افتراهایی که این شعرها پاسخ بدتوهین

محمد –شد، تنها یک نفر ی پنجاه خورشیدی مدافع نیما بودند و به تدریج به شمارشان هم افزوده میدهه

ی شعر توللی برساخته شده بود و شعرِ توللی را با شعر پاسخ داد، و آن پاسخ هم در وزن و قافیه -حقوقی
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آشکارا بر سرمشق شعر او تکیه کرده بود و از تصویرهای نو و سخنِ تازه خالی بود و به جایش انباشته بود 

 299ه که توللی در شعرش نسبت به نیما به زبان آورده بود:از بدگویی و توهین، بسی بیش از آنچ

 فرماییم نیستکاو شناسد  یاوگی زآنسان که  ای فریدون شعر جز نظم است و این آن کس شناخت

 نظم هرجاییت هست و شعر هرجاییم نیست   یاوگی را نظم تو شاید نه شعر من از آنک

 گرچه دیگر گاه آن تا شعر بسراییم نیست   بند نظم بِرهْان زینهارروح شعر از تخته

... 

 نظم ممنوع کهن را چون تو ار پاییم نیست   در نایاب دری را چون من ار پایید هست

 پاییم نیستچون تو ای وامانده در گلِ، درد بی   تازه رفتدرد کفش تازه آن دارد که راه 

ی ادب و پسندید، همان بود که به نوآمدگانی که از سرمایهی شعر نو میجریانی که نیما را بر اریکه

هایشان را به خاطر ه دستاویزِ پیروی از نیما شاعر بدانند و سرودهداد تا خود را ببهره بودند، مجوز میدانش بی

پایگی با کیفیت نوشتارهای نیما، شعر بدانند، و از زحمت خواندن و فهم سنت ادبی پارسی معاف شوند هم

و شرایط دشوار شاعری در زبانی چنین کهن را دور بزنند و روانی طبع و استواری سخن و عمق معنا را در 

هایی که این و آن پراکنده در تایید نیما گفته یا شروطِ شاعری از اعتبار بیندازند. به این ترتیب تک جملهمقام 
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نگفته بودند بر جا ماند و تکرار شد و برجسته گشت، و اظهار نظرهایی صریح از این دست از یادها رفت. 

ن و تسلط بر زبان بارها و بارها بر گاه کار به جایی کشید که شخصیتی مثل توللی که هم از نظر قدرت بیا

ناپذیری مهمتر از وی بود، در نیما برتری داشت و هم از نظر تاریخ نوآوری و تاثیر بر ادیبان به شکل قیاس

گر شد و حتا در نهایت کار ی دوم و سوم جلوهنهایت با وجود چنین بیانهای صریحی، همچون شاعری درجه

دانند. بی آن که به تاریخ انتشار شعرهای این و روی نیما میشاگرد و دنباله بدانجا کشید که امروز همه او را

و متاخر بودن شهرت نیما در دو  1330و  1320ی آن توجهی کنند یا تاثیر و پیشوایی چشمگیر توللی در دهه

 ی بعد از آن را در نظر بگیرند.سه دهه

شاعران نامدار معاصر به نیما و تلاش برای موثر دانستن وی بر دیگران را « بستن»روند مشابهی از 

ی دوران ما را شک نیرومندترین و ماندگارترین شعرهای زنانهتوان دید که بیی سیمین بهبهانی میدرباره

شود. پدرش سنت نوآوری ادبی بهار محسوب می ی مستقیمپدید آورده است. سیمین بهبهانی از هر نظر ادامه

الملک و سعید نفیسی و رشید عباس خلیلی از دوستداران بهار بود و محفلی ادبی داشت که بهار و اعتصام

ی نوبهار منتشر شد که به همین در نشریه 1320یاسمی در آن شرکت داشتند. نخستین شعر بهبهانی نیز در 

ز خود تاکید کرده که بعد از سرودن نخستین شعرش، مادرش ترتیبی داد تا با جریان تعلق داشت. بهبهانی نی

ی سرنوشت پروین اعتصامی دیداری داشته باشد و همین دیدار کوتاه در دوران نوجوانی را تعیین کننده

دار و دانست. بنابراین سیمین بهبهانی از همان ابتدا بخشی از جریان ادبی نوگرای استخواناش میادبی

اش کرده بودند. بهبهانی تا پایان نیز به خاط تسلط بر سنت تاثیرگذاری بود که شاعران قدیمی مشروطه تاسیس
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اش، سخنگوی نیرومند جانبهگرایی چشمگیر و همهادب پارسی، وفاداری به قالب مبتنی بر وزن و قافیه، و ملی

ی جریان نوگرای پیروی سانی بودند که ادامهاین سنت ادبی باقی ماند. رقیبان و معارضان وی، اتفاقا همان ک

ی بهبهانی بدگویی شدند، و مهمترین چهره در میانشان فروغ فرخزاد بود، که بارها دربارهنیمایوشیج شمرده می

 شد. کرده بود و رقیب و دشمن وی قلمداد می

سیمین بهبهانی کاملا روشن است و آشکارا  ی اجتماعی و بستر تاریخیمحتوا و قالب و زمینه بنابراین

اند او را نیز ی انجمن دانشکده تعلق دارد. به همین دلیل این که دوستداران نیما کوشیدهبه اردوی بهار و ادامه

ی توللی و دیگران ان دارد که دربارهمصادره کنند و وامدار نیما قلمدادش کنند، معنادار است و از الگویی نش

گستر و فراگیر است ترین کسان به نیما، چندان دامننیز تکرار شده است. این رسمِ بستنِ دورترین و ناهمسان

ی نویسد، بعد از اشاره به ارزیابی درست و عالمانهی سیمین دانشور کتابی میکه مثلا کامیار عابدی وقتی درباره

ای را آورده شمارد، چنین جملهی بیدل دهلوی در غزل میی سنت نوآورانهوی را دنباله کوب کهدکتر زرین

اش را به ی شاعریی چهرهبهبهانی همواره به شعر در قالبهای قدیم وفادار مانده است. اما سویه»است: 

ایوشیج و رهروان او ها و گامهای نیمشک تجربهوسعت، در برابر فرهنگ و جهان نو باز کرده. در این راه، بی

 300«یابد.اهمیت فراوانی می
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نشمندی که ی متنی که قرار است شرح حال بانوی شاعر باشد، و بعد از نقل قول از دایعنی در میانه

کوشد بینیم نامستند و مبهم و نادرست که مینظری درست و سنجیده را نیز طرح کرده، یک دفعه تلاشی می

سیمین را و نیما را به هر قیمتی به هم مربوط سازد. در حالی که به واقع سیمین، درست مثل بیدل، و سعدی، 

به وسعت، در برابر فرهنگ و جهان »شان را »ی شاعریی چهرهسویه»ی بزرگان شعر و ادب پارسی، و همه

یافته، باز کرده بودند و این تعبیر مبهم و نادقیق نه سیمین را از شان معنا می، چنان که در دوره و زمانه«نو

سازد. این قضیه به قدری در میان ادیبان معاصر ریشه دوانده کند، و نه او را با نیما همنشین میکسی متمایز می

دانم نامیده و من واقعا نمی« نیمای غزل»شناس، سیمین بهبهانی را محمد حقارجمندی مانند دکتر علیکه ادیب 

متوجه بوده که با این تعبیر، کمابیش توهینی به سیمین روا داشته و دو قطب متضاد را در یک عبارت دلبخواه 

سنت ادب پارسی، که به خاطر  گرا، جسور، و کاملا مسلط بربا هم جمع کرده است. سیمین زنی بود ملی

انگیزش بر وزن و قافیه شهرتی ماندگار یافته است. در برابرش نیما مردی بود فارغ از گرایشهای چیرگی شگفت

اش لنگی در وزن و قافیه پروا، که آشکارا بر ادب پارسی تسلطی نداشت و از هر اثر خامهملی، و نه چندان بی

اند، جدای از آن که نیما حتا یک غزل هم ندارد، در ین را نیمای غزل نامیدهتراود. حال این که سیمبیرون می

اینها البته مستقل از این نکته است که خود سیمین بهبهانی نیز در موج ستایش  نماید.نظرم مدح شبیه به ذم می

ستود. اما تفاوت کردند، نیما را میهایی که هواداران نیما با او مینیما درگیر شده و در گفتارها و مصاحبه

آید، با گزارشی که شاعر از ساختار و محتوای متنها بر میاست میان داوری علمی و نقد ادبی که از سنجش 
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اش بوده باشند، نسبت خویش با شاعری دیگر به دست داده و چه بسا مسائلی شخصی و پیرامونی علت اصلی

  شناسانه و پیوندی ادبی.و نه مداری زیبایی

اند، مشهورترین چهره شهریار در میان کسانی که با تحریف به شاگردی و پیروی از نیما مفتخر شده

شان در برابر ی نیما و شهریار هم داستانهای زیادی بافته شده که بخش عمدهی دوستانهی رابطهاست. درباره

آن است که شهریار  دآیین دو بر میی امرور زندگینامه ریزند. آنچه که ازنقد عقلانی و اسناد صریح فرو می

اش از جنس مهر و محبت خالص بوده است، اما این دوستی دریغ بوده و دوستیدر این بین طرفِ مهربان و بی

ای سرد در امتداد دستیابی به اعتبار و منافع ی حسابگرانه داشته است و محاسبهاز طرف نیما انگار بیشتر جنبه

 بر آن حاکم بوده است. 

نیما را خواند، و آن را «ِ ناقوس»دهد که شهریار در زمان جوانی اسناد و خاطرات ثبت شده نشان می

به همراه دوستش  1317هم خوشش آمد و در « افسانه»او از  301به عنوان سبکی نو در شعر پارسی پسندید.

دلیلش هم آن بود که شهریار  302امیری فیروزکوهی برای دیدار نیما به بارفروش رفت، اما دیداری دست نداد.

ای که پاتوق نیما بود، یادداشتی گذاشته بود با این مضمون که شهریارِ شاعر است و از تبریز برای خانهدر قهوه

اش را بگذارد تا به دیدارش برود. نیما بعد از ساعتی ا نشانیدیدن نیما به آنجا رفته است، و خواسته بود که نیم
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به آنجا رفته بود و کاغذ را دریافت کرده بود و آن را با خشم پاره کرده و دور ریخته بود. شهریار وقتی فردای 

خانه سر زد، از ماجرا خبردار شد و رنجید و از دیدار نیما چشم آن روز برای دریافت پاسخ خود به قهوه

 پوشید و دیگر سراغ او را نگرفت. 

ی خود ادبانهبه سوی شهریار دراز کرد، توجیهی برای این رفتار بی نیما بعدها که دست دوستی

به یوش، جوانی دیگر در  تراشید. داستانی که او تعریف کرده، آن است که کمی پیش از زمانِ ورود شهریار

خانه سراغ نیما رفته بود و ادعا کرده بود که شهریار شاعر است و دفتری از شعرهایش را به نیما همان قهوه

نشان داده بود. نیما با خواندن آن شعرها دریافته بود که این شخص شهریارِ تبریزیِ مشهور نیست و بنابراین 

 قعی را دیده بود، فکر کرده بود نامه را همان جوان برایش گذاشته است. ی شهریار واوقتی فردای آن روز نامه

داستان نیما را شهریار پذیرفت و هردو طرف آن را نقل کردند و به این ترتیب این قصه به بخشی از 

کرد. اما به نظر من این داستان ای این دو را برای سالها توجیه میلِ فاصلهتاریخ ادبیات ایران تبدیل شد که دلی

بینی و مهربانی ناراست است و توجیهی است که نیما پیش خود برساخته و شهریار هم با همان ساده

اش آن را پذیرفته است. نخست آن که شهریار بعد از خواندن شعر افسانه به دیدار نیما رفت و این همیشگی

از تبعیدی به  1314رخ داد. نیما در این هنگام شاعری کاملا گمنام بود و شهریار که تازه در  1317به سال 

تهران بازگشته بود، تازه در تبریز و تهران شهرتی به دست آورده بود. اینها بدان معناست که بعید است جوان 

را جعل کرده باشد، و از آن برای نزدیک در جایی دورافتاده مانند بارفروش هویت شهریار  1317شاعری در 

شدن به نیما استفاده کرده باشد. دلیلش هم آن است که نیما در این هنگام کاملا گمنام بود و شهریار هم به 
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ای ی بعیدی دقیقا در همان لحظهتازگی و در تهران شهرتی محدود به دست آورده بود. این که چنین حادثه

 یقی برای دیدن نیما به آنجا آمده، بسیار بسیار نامحتمل است.رخ داده باشد که شهریار حق

شود. نیما در این داستان از سویی خود اگر روایت نیما را واسازی کنیم، ساختگی بودنش نمایان می

شود. نیما در این هنگام بین ادبا و مردم از شهرت یده میبینی غریب او در آن درا ستوده است و خودبزرگ

رسید و چندان یا اعتباری برخوردار نبود. کل شعرهای منتشر شده از او تا این تاریخ به پانصد بیت هم نمی

نشین و گمنام بود که خودش هم از چند سال قبل از سرودن شعر دست شسته در میان ادیبان و شاعران حاشیه

گوید او در این زمان چندان نامدار و مهم بوده که شاعران جوان آرزومندِ تی که نیما تعریف کرده، میبود. روای

اند. در ضمن دستیابی به او آنقدر دشوار بوده که برای کامیابی در این هدف نشان دادنِ دیوان خود به وی بوده

ای از نیما سازگاری ندارند. نیما در این امهاند. اینها با شواهد زندگینکردههویت شاعری دیگر را هم جعل می

ای هم به گریز بود و نه مانعی برای ارتباط با او وجود داشت. در این روایت در ضمن رشوههنگام نه مردم

اند. چه بسا کردهشهریار داده شده و فرض بر آن است که در این هنگام شاعران جوان هویت وی را جعل می

شده شهریار هم این داستان نامحتمل را بپذیرد، جدای از مراعات حال نیما، جذاب  یکی از عواملی که باعث

 بودن این قصه برایش بوده باشد.

شته حدس من آن است که در عالم واقع آنچه که رخ داده آن بوده که شهریار یادداشتی برای نیما گذا

اش و خشمی خانه و شاید به خاطر عصبیتِ معمولو نیما شاید برای نشان دادن اهمیتش به حاضران در قهوه

که به دلیلی ناشناخته در آن هنگام داشته، این نامه را پاره کرده است. بعدها که به دوستی شهریار نیاز پیدا کرد 
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ه تبریز سفر کرد و نزد شهریار رفت و با این داستان اش پشیمان شد و خود بو یاد این ماجرا افتاد، از کرده

 عجیب و غریب سعی کرد کردارش را جبران کند.

ی اش مایهادبانهاما تا پیش از این که نیما با این توجیهِ عجیب و غریب سراغ شهریار برود، رفتار بی

ی شهریار بود. دلزدگی شهریار از نیما چندان بود که بعدها نیز با او ارتباطی برقرار نکرد. شهریار از دلخور

تنها از یک دیدار  با این همهزیست و نیما نیز در این مدت ساکن همین شهر بود. در تهران می 1332تا  1314

قدم خبر داریم که چهار سال بعد از ماجرای بارفروش است. ظاهرا در این ارتباط نیما پیش 1321این دو در 

  303«.منظومه به شهریار»ای در وزن شکسته سروده به نام شعر طولانی 1321بوده است. او در نهم بهمن 

کلاسیک برای شهریار بسراید و بعد  آغازگاه متن طوری است که انگار نیما ابتدا قصد داشته شعری

خانه/ بسوی با دلی ویران از این ویرانه»شود: از آن دست برداشته است. ابتدای شعر با بیتی سست آغاز می

شود که کاره رها شده، توصیفی در وزن شکسته آغاز میبعد از این بیتِ نیمه« ظهر دلاویزان شدم آخر روانه...

هایی را/ که در آنجا خامشان را جایگاهان نهانی ابرهای تیره: روی دره»یابد: می امهی چاپی بعد ادصفحه 25تا 

بندهایی « ور سازید!تر سازید/ روزی ار باشد شبی دارید/ هان آن را با هزاران تیره کان دانید/ بهرهاست/ تیره

رفیق من! غنیمت دان دمی ای »از این شعر آشکارا تقلیدی از بیتهای مشهور شعر حافظ و سعدی است. مثلا 

                      
 .325-310: 1380یوشیج،  303
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هموار از بیانِ مضمون دو مصراع از حافظ است: شکلی نازیبا و نا« افتدگر صحبت جانان تو را میسور می

«. تر دارند/...نصحیت گوش کن جانا که از جان دوست»و « شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما/...»

 ارتباط استواری میان این دو شکل نگرفت.به هر صورت این شعر واکنش خاصی پدید نیاورد و 

ای برای شهریار ساخت و به او پیشکش کرد و به همراهش نیما منظومه 27/4/1323آنگاه دو سال بعد، در 

 این نامه را فرستاد: 

زبان این منظومه زبان من است... آدم در حین سـرودن و  فرستادم. منظومه ای را به اسم شما ساخته بودم،»

شود. ولی هـیچ کدام از کوفته میخسته و  مواظبت در حال مصرعـها، که چه طور نــظم طبــیعی پیدا کنند،

حتما اگر روزی باشــد،  این ها برای آسـتان شریف تو چــیزی نیست و نباید چـندان چیزی به شمــار رود.

علامتی نشان  من توانسته باشم از روی صــدق و صفا، آفــتابی هم خواهد بود. اگر در خلال این سـطور،

صدق و صفای خود را با این چند سطر علاوه کنم که به همپای منظومه  ام. من یک بار دیگر،کاری کرده بدهم،

ی این شناسیم... چشمـداشت عمده کار من نــیست این نمونهبه یادگار بماند...برای روزی که ما آن را نمی

د از دوست خو برد،ی برگ سبزی که درویشی به آستان ملوک تحفه میی ناقابل را به منزلهاست که این هدیه

 «نیما یوشیج -دوست شما ی صفای من است.این نمونه بپذیرید،

اش پشیمان شده کردهاش با شهریار از دهد که نیما چند سال بعد از برخورد ناتماماین متنها نشان می

این تلاشهای جسته و گریخته  1324و  1323و کوشیده به شکلی بار دیگر نظر وی را جلب کند. در سال 

ایت به آشنایی این دو منتهی برای ایجاد ارتباط با شهریارِ نامدار، شدت و نظمی چشمگیر یافته است و در نه
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شده است. این نکته باید در نظر گرفته شود که زمانِ نوشته شدنِ این نامه، همتاست با آغازِ جریان حزب 

وری در تبریز. درست در همین تاریخ بود که شهریار به دموکرات آذربایجان و قدرت گرفتن تدریجیِ پیشه

ختی در برابر حزب توده و روسها موضع گرفت و تا دو سال بعد عنوان نامدارترین شاعر آذریِ ایران، به س

وری به تندی مورد حمله قرار گرفته بودند. این از آن شعرهای فراوانی سرود که در آن کمونیستها و پیشه

ی شهریار در بارفروش، با پرسش همچنان گشوده است که چرا نیما که تا چهار سال بعد از پاره کردن نامه

ن در یک شهر، هیچ سراغی از شهریار نگرفته بود، و این که چرا ناگهان در حدود زمانِ شورش وجود زیست

 وری، برای ارتباط با او نیازی حس کرده است.  پیشه

های نیما تفاوت دارد. از سویی، وشتهای که متنش را دیدیم از دو زاویه با سایر نبه هر صورت نامه

های نیما یگانه است. از سوی دیگر، در این متن بارها و از این نظر که بسیار چاپلوسانه است، در میان نوشته

کلمه دارد و در آن  142شود. متنی که نقل شد، بارها تعبیرهایی تکرار شده که معمولا در آثار نیما یافت نمی

به کار گرفته شده، در بافتی که مشابهش را در سایر آثار « صفا»و یک بار دیگر « و صفاصدق »دو بار تعبیرِ 

بینیم. این عبارتها در ضمن در گفتمان شهریار بسامدی بالا دارند و شاعر تبریزی به خاطر تاکید بر نیما نمی

نماید که نیما متنی اش شهرتی داشته و دارد. از این رو چنین میاخلاق مهربانانه و صاف و صادق بودن

چاپلوسانه را با تقلید گفتمان شهریار خطاب به وی نوشته و در آن نسبت به وی ابراز دوستی کرده باشد. این 

توان فرض کرد که ماموریتی حزبی برای کنترل اش از این کار چه بوده درست معلوم نیست. میکه انگیزه

خواسته در جریان توان پنداشت که می، و در ضمن میشهریار و مهار مخالفتش با هواداران شوروی داشته
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ها و مصادف بندی این نامهارتباط با شهریار برای خود اعتبار و موقعیتی فراهم آورد. به هر صورت زمان

وری جالب توجه است. به خصوص که در زمان یاد شده شهریار یکی از موثرترین شان با ماجرای پیشهشدن

ی ایشان محسوب ها بوده، و نیما سخنگوی رسمی و سرسپردهب توده و کمونیستخوان حزصداهای مخالف

 شده است.می

کرد، به راستی نزد شهریار در هر حال، آن صدق و صفایی که نیما در این نامه به خود منسوب می

ی نیما را جبران کرد و با آن طبع روان و زبان شیوای خود به حرکت دوستانهوجود داشت. شاعر تبریزی 

ی زیبایی استقبال سبک نیمایی رفت و چند شعر در قالب شکسته سرود و به خصوص در وزن افسانه منظومه

ی شعرهای ادیب پیشاوری و ادیب نیشابوری که زیباست و از نظر ادبی دنباله 304«هذیان دل»پدید آورد به نام 

شعر شهریار را  1325ی نیما تناسبی ندارد.  نیما در اردیبهشت در همین وزن است و از نظر کیفیت با افسانه

 305تی او را بسیار ستود.خواند و در یادداش

و شدت گرفتنِ  1323تا  1321بعید نیست که این تمایل نیما برای دوستی با بهار، آن هم در سالهای 

گرایان ایرانی به سیاستهای حزب توده و وری با دولت مرکزی، بازتابی از اعتراض چپی پیشههدرگیری فرق

نماید که شهریار بعد از آن بار نخستی که تنها ماندن نیما در میان وفاداران به این حزب بوده باشد. چنین می

                      
 .122: 1379علیزاده،  304
 .267: 1368یوشیج،  305
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نگرفته باشد. اما هر بار حرکتهای  برای دیدن نیما به بارفروش رفت، دیگر در دوستی با او نقش فعالی بر عهده

سرود، او هم به استقبال داد و مثلا وقتی نیما شعری برایش میی نیما را با حرکتی مشابه پاسخ میدوستانه

 رفت. یکی از شعرهای نیما می

وقتی زمانِ رویارویی نیروهای ملی و هواداران شوروی فرا رسید، شهریار با قاطعیت  با این همه

ی آذربایجان با ی خود را انتخاب کرد و کنار شاعران ملی دیگر قرار گرفت. او در جریان بلوای تجزیهجبهه

ها سرود. بنابراین ایوری و تودهعرهای پرشوری در مخالفت با پیشهگرایان ایستاد و شاستواری در کنار ملی

ی نخست ی مقابل نیما و همدست با دکتر حمیدی و بهار بوده است. در جریان کنگرهاو در جبهه 1324در 

نویسندگان هم شهریار در میان شرکت کنندگانی که شعر حمیدی را شنیدند حضور داشت، اما گزارشی نداریم 

 ن دهد برای دفاع از نیما حرکتی کرده یا حرفی زده باشد. که نشا

شان زیستند، بعد از آن دیدار اولیننماید که شهریار و نیما با وجود آن که هردو در تهران میچنین می

، نیما برای دیدار با شهریار 1337ارتباط چندانی با هم نداشته باشند. تا آن که شانزده سال بعد، در  1321در 

یار در کنار هم وجود دارد، به این دیدار مربوط اش به تبریز رفت. عکسهایی که از نیما و شهربه همراه خانواده

شود. شهریار در کل مردی مهربان و بامحبت بود، چند روزی در تبریز با نیما به گردش رفت و این دو می

برای هم شعرهایی سرودند و به استقبال شعرهای هم رفتند. حدس من آن است که نیما در اواخر عمر و به 

ترین گشته و مهرباندر میان شاعرانِ مطرح و رسمی، به دنبال تاییدی از ایشان میخاطر دستیابی به اعتباری 
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ای هم در سالها پیش از او ی ابراز علاقهو نرمخوترین کسی را که یافته، شهریار بوده که در ضمن خاطره

 داشته است. 

یدار داشتند. دترتیب نیما و شهریار چند شعر به استقبال شعرهای هم سرودند، و دو بار با هم به این 

نزده سال در تبریز. آشکار است که دو دیدار ایشان که شا 1337در تهران و دیگری در  1321یکی در سال 

د، و بنابراین کنهم میانشان فاصله بوده، برای آن که ایشان را دوست و صمیمی فرض کنیم کفایت نمی

ی شان از هم وجود دارد، بیشتر زاییدهی این دو و تاثیرپذیریی ارتباط گرم و صمیمانهداستانهایی که درباره

 میل و خواست نویسندگان جدید است، تا شواهد و اسناد تاریخی.

توان در خاطرات هوشنگ ابتهاج )سایه( یافت که با هردوی ایشان ا و شهریار را میای میان نیممقایسه

گوید که نیما به شدت زیرک بود و شهریار به شدت عاطفی. نیما از نزدیک دوستی داشته است. سایه می

« کردخیلی مضحک برخورد می»هایشان کرد و با سرودهاظهار نظری نمی« شاگردانش»ی شعرهای هرگز درباره

کرد، بی آن که در این مورد صراحتی به خرج دهد. در مقابل شهریار آنها را ریشخند می« بله بله بله گفتن»و با 

ی این دو از یکدیگر هم مصداق دارد. ی انگارهگفت. این نکته دربارهآدم صریح و شفافی بود و نظرش را می

شمارش به شهریار او را فراوان های انگشتها یا نامههنیما در ظاهر همه جا از شهریار تعریف کرده و در سرود

دار از کرده است و ماجراهایی خندهگوید که نیما در پشت سر شهریار را مسخره میستاید. اما سایه میمی

حتا »ی شعر او نزد اطرافیانش کرده است، در حالی که دربارهاش تعریف میعقاید دینی و خرافاتی بودن
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داده را به طور و این بدان معناست که تعریفهایی که به خودِ شهریار تحویل می 306ز نظر نکردهابرا« ایکلمه

 کرده است. شفاهی جایی بازگو نمی

ولی »گوید که در مقابل شهریار مردی ساده و روراست بود. سایه پس از شرح آب زیرکاهی نیما، می

با وجود آن که شهریار دست دوستی نیما را رد  307«.شهریار خیلی عمیق و صمیمی نیما رو دوست داشت

گذار امری نکرد و با او به گردش رفت و با هم عکس انداختند، اما هرگز نیما را به عنوان پدر شعر نو یا بنیان

کرد که وزن موسوم به نیمایی و در هر فرصتی بر این نکته تاکید مینو در ادب پارسی به رسمیت نشناخت. ا

شهریار معتقد بود  308همان بحرطویل قدیمی است و نیما در همان قالب قدیمی حرفِ خود را زده است.

خروج از هنجارهای شعر کلاسیک فقط زمانی مجاز است که محتوای سخن در قالبهای قدیمی نگنجد. از 

شود و ایرج میرزا بوده که چنین مضمونهایی را نخستین بار با دید او شعر نو با محتوا از شعر کهن جدا می

او چندین بار تاکید کرده که شعر نوی نیمایی از ترکیه سرچشمه  309کلماتی عامیانه در شعرهایش گنجانده است.

  310گرفته و خاستگاهی ایرانی ندارد.
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ی ایهپسندیده است. از دید او انتشار آثار نیما مهمچنین به صراحت گفته که شعرهای نیما را نمی

را هم خواند، اما آن را سست و نازیبا یافت و از آن « ی سربازخانواده»آبروریزی او شده است. شهریار 

دانسته و بعد از اشاره به آن تاکید کرده را متنی آزمایشی « ماخ اولا»ای ین در مصاحبههمچن 311خوشش نیامد،

ی شعر نوی ترین اظهارنظرهایش دربارهیکی از صریح 312که با برخی از کارهای نیما موافقتی نداشته است.

توان دید که در اواخر دوران پهلوی و حدود بیست سال بعد از مرگ نیما ای میهواداران نیما را در مصاحبه

توانند نثرهای کوتاه و بریده بریده اند و نمیها بزرگ شدهو سعدی هامردم این مملکت با حافظ»انجام گرفته: 

  313«را که اکثرا هم نه وزن دارند و نه قافیه و معنا به عنوان شعر بپذیرند.

شود که نیما نه تنها در انجمنهای ادبی آمد و شدی نداشته و با بزرگان با مرور این موارد روشن می

کردند هم چندان ادبِ روزگار خود همنشین نبوده، که با شخصیتهایی که به هر صورت ارتباطی با او برقرار می

کرده است. ارتباط او با بهار، ناتل خانلری و نظام وفا از جنس روابط معلم و شاگردی و صمیمیتی پیدا نمی

توان گذاشت. نزدیکترین ارتباط بین نیما و خویشاوندی هستند، اما به هر صورت نام دوستی رویش نمی

 ن را هم دیدیم. شود که کم و کیف آشاعری دیگر به مورد شهریار مربوط می
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ی ی هواداران شعر سنتی و دسیسهبرخی از نویسندگان معاصر این تک افتادگی نیما را ناشی از توطئه 

است که حجم کلی شود. حقیقت آن نمی ها و اسناد تاییداند. اما این برداشت هم با دادهدشمنان او دانسته

ی اشعارش چاپ و نشر شده بسیار بسیار اندک است، و بیشتر هایی که در طول حیات نیمایوشیج دربارهنوشته

نامه خبر داریم ای مثل عارفشود. نه از منظومهاش مربوط میآن هم به ستایشها و بزرگداشتهای رفقای حزبی

نگار و ادیبی را گذشته از دکتر حمیدی، نویسنده و روزنامهکه به حمله و توهین به نیما پرداخته باشد، و نه 

شناسیم که کمر به تخریب نیما بسته باشد. کشمکش دکتر حمیدی و نیما هم چنان که گفتیم در بستری می

 یافته است. سیاسی معنا می

ی ادیبان بزرگ او را نادیده دهد که در طول حیات نیما، تقریبا همهمی در واقع شواهد نشان

اند که کارش دادهشده، مانند بهار به اختصار نظر میی نیما از ایشان پرسشی میاند و وقتی دربارهانگاشتهمی

هم نوشته که  -برادر ضیاء هشترودی، مبلغ نیما–دانند. حتا دکتر محسن هشترودی را زیبا یا ارزشمند نمی

شعرهای نیما پیچیده و معماگونه است و خواننده باید برای فهم هر بند از آن بسیار بیندیشد و گاه هم چیزی 

 314یابد!از آن در ن
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بینیم که یک بار نیما چند شعر خود را برایش فرستاد، الله صفا هم میی این رفتار را مثلا از ذبیحنمونه

آید که او نسبت به این اش به صفا بر میای منتشر کند. اما از محتوای نامهآن را در نشریهشاید بدان امید که 

صفا شعر نیما را سزاوار انتشار در جایی ندانست  315نامیده است.« دیوانی عجیب»توجهی کرده و آن را متن بی

اش گرفت، و از او حمایتی نکرد، اما در عین حال به ریشخند و تمسخر او هم نپرداخت و به سادگی نادیده

ی بینیم و تنها استثنا در این میان دکتر حمیدی ادیبان مهم این دوره میایست که در رفتار همهو این قاعده

 شیرازی است.

در میان اطرافیان نیما، تنها سه تن بودند که تا پایان از او و شعرش هواداری کردند. یکی از آنها مهدی  

. دیگری جلال آل دانستکسوت میکرد، اما او را پیشاخوان ثالث بود که به سستی اشعار نیما اعتراف می

کرد و از او دفاع های حزب توده و بعد در جراید نیروی سوم نیما را تبلیغ میاحمد بود که تا ابتدا در نشریه

ها درست دانست و از خیلی جنبهروی نیما میکرد، و سومی احمد شاملو بود که خود را شاگرد و دنبالهمی

او بهتر از همه شناخت و سریعتر از همه پیمود، هرچند که این گفت و راهی که نیما آغاز کرده بود را هم می

کردند راه در اقلیم ادبیات قرار نداشت. در یک و دو نسل بعد از نیما کسانی دیگر هم بودند که از او دفاع می

کردند. شاعرترین کسان در این گروه به نظرم و او را با شور و شوق زیاد موسس شعر نوی پارسی معرفی می
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 316یرهوشنگ ابتهاج )سایه( است و سیمین بهبهانی. سایه در کتابی که به تازگی از گفتارهایش منتشر شده،ام

ارج چندانی برای نیما قایل نبوده و قاعدتا هواداری آن روزهایش از وی را باید  نشان داده که در عالم شاعری

به پیوندهایش با حزب توده مربوط دانست. بهبهانی هم انگار بر مبنای نوعی برخوردهای مطبوع شخصی که 

ه است، ستاید و خودش شعر به سبک نیما نگفتدر دوران نوجوانی با نیما داشته و مبانی انسانی او را می

 317ستاید.هرچند او را به عنوان نوآوری مهم می

او برای نخستین بار با ترین ارتباط را با نیما برقرار کرد. در این بین، جلال دیرپاترین و نزدیک

ی پاریس رفت. تلاشهای ی نیما در کوچهبه خانه 1326ی احمد شاملو با نیما آشنا شد و در اواخر سال واسطه

ی د و کنگرهاحسان طبری و جلال برای تثبیت موقعیت نیما به خصوص بعد از ماجرای آذربایجان نافرجام مان

اش تغییری ایجاد نکرد. شعر نیما ا، در سلیقه و داوری ادیبان دربارهنویسندگان هم با وجود اعتبار دادن به نیم

شد. تا این تاریخ، هیچ کس پیدا نشده بود که از این جور شعر گفتن دفاع جدی گرفته نمی 1329همچنان تا 

بودن  د و تنها نوکند و آن را معتبر بشمارد. حتا مبلغانی مانند طبری و هشترودی هم به سستی آن اذعان داشتن

 شمردند. اش را وجه قدرت آن میشکنیو متعهد بودن و شالوده
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احمد بود که در های نیما شعر است و زیبایی ادیبانه دارد، جلال آلنخستین کسی که ادعا کرد نوشته

 318ی نیما دفاع کند.افسانه یمنظومه ای نوشت و در آن کوشید ازقالهم« ایران ما»ی ی پیاپی مجلهدو شماره

نماید. دلیلش اش به همین دلیل دیریاب میاش آن بود که خواندن شعر نیما دشوار است و زیباییمحتوای مقاله

هنری وی را در هم آن است که مخاطبانش با ادبیات فرنگی آشنایی ندارند و بنابراین نوآوریها و خلاقیتهای 

شاهکاری در شعر »گفت که سبک نیما در شعر افسانه سمبولیک است و باید آن را یابند. جلال مینمی

شناسانه و عمدی حمل کرده بود و همچنین ایرادهای وزنی را به ترفندی زیبایی 319به شمار آورد.« کلاسیک

جرسش را به جا ماند شیون/ شنوا بود و فرمانبر اما/ خبر از رفتگان نیست در »هایی که در گفت مثلا سکتهمی

که ایراد شعر کهن  برای آن است که از تکرار افاعیل پرهیز کرده باشد. بعد هم اظهار نظر کرده بود« دست

به این دلیل بود  سازد. از دید جلالپارسی همین تکراری بودن وزن است که خواندن شعر را خسته کننده می

که هیچکس شاهنامه را یکبار از اول تا آخر نخوانده بود. نظر دیگرِ او آن بود که گلستان سعدی به دلیل همین 

شاهکار او از دید شهرت یافته و مخاطب عام یافته است، وگرنه  کوتاه بودن بندها و تغییر مداوم وزن است که

 320.نمودمی« پردازانهمایه و لغتبی»متنی سعدی 
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فسانه و سخن ی بعدی همین نشریه به نقد اهای جلال، پرتو علوی در دو شمارهبعد از انتشار مقاله

و با بیانی محکم و متین اشاره کرد که نیما خطاهای دستوری آشکار دارد، در استفاده از  321جلال پرداخت

ناشی است، و در نهایت این پرسش را طرح کرد که اگر هدف شعر آزاد رهایی از قید قافیه عروض ناتوان و 

تر از شعرهای عروضی و تر و مبهمو وزن برای بهتر بیان کردن مطلب است، پس چرا شعرهای نیما نامفهوم

 کلاسیک هستند؟ 

پایه و سست بود و اش بیای دیگر از این نشریه به پرتو علوی پاسخ داد. اما مقالهل در شمارهجلا

بیشتر به فحاشی و ناسزاگویی به شاعران کهن پرداخته بود و نیما را همتای الوار و مایاکوفسکی دانسته بود، 

جلال بعد از  322لی داشته باشد.بی آن که به ایرادهای پرتوعلوی پاسخی بدهد یا برای ادعاهای خود استدلا

 آن به مدافع و سخنگوی نیما تبدیل شد و بارها و بارها مطالبی نوشت و در آن به دفاع از نیما و سبک

ای نوشت که نیما مدام در حال خواندن مثنوی معنوی و نظامی و کشکول شیخ اش پرداخت. در مقالهزندگی

داند، ستاید و وی را استاد ادبیات کهن میتمانی که نیما را با اغراق میبخش مهمی از گف 323بهایی است.
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اش صداقتی داشت، و ی زندگی نیما و عمق داناییی نوشتارهای ایدئولوژیک جلال است که نه دربارهآفریده

 شناخت.ت میادبیات پارسی را درسخود نه 

ی سیاسی ارتباط میان این دو بود. نیما با دریغِ جلال بر نیما، سویهگذاری بییکی از دلایل سرمایه

اش از احسان به خاطر همان دلگیریداد، اما در کل ها روی خوش نشان میایوجود آن که گهگاه به توده

 1330اش با جلال ادامه یافت. در اوایل سال هم دوستیخاطر بیشتر هوادار نیروی سوم بود و به همین طبری 

ی رضا ملکی )برادر خلیل ملکی( مجلس بزرگداشتی برای نیما که نیروی سوم هم دچار انشعاب شد، در خانه

ها فاصله بگیرد. علی دشتی اینیما شد و باعث شد به کلی از توده ی خوشحالیبرگزار کردند، که بسیار مایه

  324ای نیروی سوم منتشر کردند.هگزارشی از این مراسم تهیه کرد و آن را با آب و تاب در نشریه

نام نیما و شناساندن او نقشی بسیار بزرگ ایفا کردند و به خاطر همین جلال و شاملو در بزرگ کردن  

آوردند. گذاری از منافعی بزرگ هم برخوردار شدند و شاید به این دلیل بود که تندخویی نیما را تاب میسرمایه

به  هرچند در نهایت نیما ارتباط خود را با شاملو قطع کرد و با جلال هم مدتی به خاطر نزدیکی مجددش

ارتباط خود را با نیما حفظ کرد و بعد از درگذشت او مراسم اما جلال حزب توده کارد و پنیر شده بودند. 

که  کرد و این جایگاهی بودکفن و دفنش را ترتیب داد و تا حدودی خود را همچون وارث ادبی نیما معرفی 
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اش بود. با این همه، همچنان نگاه جلال به نیما ابزاری بود و کاملا روشن بود که به خاطر شاملو نیز مدعی

سرسپردگی نیما به شعارهای سیاسی است که همراهی با او را برگزیده است. در مراسم یادبود نیما که از 

هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار شد، ی در تالار دانشکده 17/11/1347طرف کانون نویسندگان به تاریخ 

و این خیلی خوب  بودهزده و به تعبیری متعهد( )یعنی سیاست« پولیتیزه»گفت که او از نیما تعریف کرد و 

سرِ هریک بند در »شده بودند و « دپِولیتیزه»است و او را به گاندی تشبیه کرد. بعد او را با شاعران معاصر که 

 325است مقایسه کرد!« آخوری

ان ثالث بود. او در میان این افراد، تنها ادیب طراز اول و نیرومندی که به دفاع از نیما پرداخت، اخو

مایت حرا موظف به  ابتدا بر حسب تعهدی سیاسی و حزبی و بعدتر بر اساس اصول جوانمردی و اخلاق خود

ی ارزش این آثار بسیار اش دربارهداوریآید که اش بر میهای دوران پختگیدید. هرچند از نوشتهیاز نیما م

شاعر نیستند.  . تفاوت او با دو مدافع دیگر نیما )جلال و شاملو( آن است که این دو اصولاشده استدگرگون 

زدند و چندین بار جبهه عوض کردند و هردوی ایشان خبرنگارانی بودند که بنا به مقتضیات سیاسی قلم می

بخورد. اما اخوان شاعری نویسی یا شاعری باید به شکلی انتقادی بررسی شود و محک شان در داستاندعوی

 راستین بود و از دوران جوانی نشان داد که دانش و استعداد ادبی چشمگیری دارد. 
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دانست، و این را بارها در تمام نوشتارهایش اخوان از همان ابتدای کار شعر نیما را ضعیف و سست می

ی گشاده کردن افق عروض را به نیما نسبت ای در زمینهنوآوری با این همهی نیما ابراز کرده است. ربارهد

فضل تقدم قایل بود. اخوان در سالهای پیش از انقلاب به عنوان عضو حزب  داد و برای او در این زمینهمی

هایی در دفاع ( نوشته1357کرد، و به خصوص در سال انقلاب )توده از سرمشق ادبی این سازمان پیروی می

طا و ع»گرا هم فراهم آورد. او در کتاب ی ادیبان چپاز نیما منتشر کرد که برای او اعتباری بیرون از حلقه

ای از ادبیات کلاسیک شاهد به ازای هریک از لغزشهای زبانی و ناهنجاری دستوری او نمونه« لقای نیمایوشیج

ی زبان و ادب پارسی نیست. بعد هم آورد و ادعا کرد این طور حرف زدن هیچ ایرادی ندارد و خارج از دایره

کس هنر اوست، فضیلت اوست، بله، این عیب زبان او نیست، بلکه برع»گفت که این ناهمواری و لغزشها 

ه این دلیل بعد هم ادعا کرده که نیما ب 326«لقای اوست، اگر عطایش را می خواهی باید لقایش را هم بپذیری.

بفهمند و مضمونهای عالی « اهل هستند»خواست فقط کسانی که زبانی چنین ناراست و کژ و مژ داشت که می

او البته روشن نکرده که این مضمونهای بکر و مهم که تنها در  327و بلند او از دسترس عوام خارج باقی بماند.

تر است، مضمون اند، چیستند. چون اتفاقا هرجا که زبان نیما نازیباتر و سستشدهاین زبان نازیبا صورتبندی می

 تر است.تر و شعارگونهو حرفش هم آشکارتر و عیان
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ی به قلم اخوان، برداشتی که من داشتم آن بود که بخش عمده« بدعتها و بدایع نیما»با خواندن کتاب 

ی این سخنها از خودِ اخوان برخاسته و نیما خود منظور و قصدی از این دست نداشته است. نیما نه درباره

ی دارد. بیشتر چنین ی وزن شعر چارچوب نظری درست و عمیقعروض چیزی نوشته و نه سخنانش درباره

ی وزن و قافیه، راهی نو یافته و آن را پیموده باشد های نیما در زمینهانگارینماید که اخوان زیر تاثیر سهلمی

و بعد خودش این مسیر را صورتبندی کرده و آن را به نیما منسوب ساخته باشد. در واقع آنچه که به وزن 

به عنوان شعری سالم و خواندنی –پردازی و هم در عمل عالم نظریه نیمایی یا وزن شکسته شهرت یافته، هم در

که بر وزن شعر پارسی تسلطی کامل  نخستین نمودهایش را در کارهای اخوان و توللی و سایه یافت، -و زیبا

صریحترین کردند. چه بسا از نیما تاثیر پذیرفتند، اما مسیرهای مستقل خویش را طی می داشتند و هرچند

زبانی الکن و لق »اش سروده بود: باشد که درباره ی نیما، این بیتاخوان درباره بندی در اظهار نظرهایجمع

 328«!داشت نیما/ ولی در کار خود حق داشت نیما

ی سی و سالهای ی، این را هم باید دانست که خودِ اخوان در دههای زندگینامهبه عنوان یک نکته 

کرد، اما مشکلات شخصی زیادی با آخر عمر نیما با وجود آن که برای صورتبندی آرای ادبی نیما تلاش می

وی داشت. یک دلیلش آن بود که انگار نیما از دفاعهای ادبی او به قدر کافی خوشنود نبوده و انگار انتظار 
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داند و از همکاران اخوان اشعار او را پیش از چاپ ویرایش کند. سیروس نیرو که خود را شاگرد نیما می داشته

او و اسماعیل شاهرودی بوده، از کسانی است که بر خلاف قواعد امانت ادبی، هوادار ویرایش شعرهای نیما 

چندان بر ادبیات قدیم تسلط گوید اخوان و رفع و رجوع خطاهای وزنی و زبانی آن است. او از طرفی می

به همان شکل  ملاحظهنداشته که وزن و سبک ادبی نیما را درست دریابد و بنابراین اشعار او را شتابزده و بی

شده است. در حدی که نیما یک بار با چاقوی ی عصبانیت نیما میکرده و به این ترتیب مایهاولیه منتشر می

 از این دعوای سخت هم دیگر با او قطع ارتباط کرد. آشپزخانه او را دنبال کرد و بعد 

هایی از سخن او را پس و هایی کلمهاز دید نیرو دلیل عصبانیت نیما این بود که اخوان در مصاحبه

ی مسلط نبودن اخوان بر ادبیات کلاسیک نادرست است اما از سویی سخن او درباره 329کرده است.پیش می

اخوان خبرنگار شد، و از سوی دیگر و او در دوران خودش و میان اطرافیان نیما مقتدرترین ادیب محسوب می

ای که او قید کرده چندان چیز مهمی های نیما را دستکاری کند و یکی دو نمونهنبود که بخواهد مصاحبه

ی بحث ویراستن یا ناویراستنِ شعرهای باز مانده از نیست که بخواهد به چاقوکشی منتهی شود. نیرو در میانه

اصل قضیه این بوده که نیما هم مثل نیرو توان زد که شاید این حدس را مینیما این خاطره را نقل کرده و 

 کرده است. انتظار داشته اخوان شعرهایش را ویرایش کند و او چنین نمی
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دانیم که مهمترین و نیرومندترین مدافع نیما در میان ادیبان ی اخوان این را میبه هر صورت درباره

باب شد و اعتبار « شعر نیمایی»های استوار و زیبای وی بود که چیزی به اسم بوده است و از مجرای سروده

دهد که اخوان در زمان نزدیکی به حزب توده )یک بار در دوران مصدق و افت. با این همه شواهد نشان میی

 1332ی سال بار دوم در گرماگرم انقلاب اسلامی( نقش مدافع نیما را پذیرفته باشد. در حدود زمان کودتا

یما نست و در همان حدود دعواهایش با گرایان پیوها جدا کرد و به ملیایاخوان به تدریج راه خود را از توده

 هم شروع شد. 

مرداد مورد  28علت اصلی دشمنی نیما و اخوان به ظاهر این بوده که نیما در جریان کودتای 

 خویش  ِاو را لو داده است. به بیان دیگر، اخوان زندانی شدن از تهدید پلیس ترسیده وبازخواست قرار گرفته و 

ی این موضوع اظهار دانست. اطرافیان این دو دربارهخبرچینی نیما نزد پلیس امنیت میرا ناشی از سعایت و 

ای گفته که اصل قضیه در پرده اند. اما سایه در مصاحبهنظر نکرده و در حد امکان از اشاره به آن پرهیز کرده

خواست کسی را لو بدهد، آورد، آن است که اگر نیما میمانده، و دلیلی که برای تردید در ادعای اخوان می

ای نبوده اما از طرفی خودِ نیما در سلسله مراتب حزبی کاره 330تری را نام ببرد.مرتبهبایست شخص عالیمی
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شناخته، و از سوی دیگر در آن مقطع بر سر داوری شاعرانه با اخوان اختلاف داشته و هیچ ی را نمیو کس

 بودند، از اخوان اسم برده باشد.  بعید نیست وقتی از او سؤال و جوابی کرده

اند که نیما به واقع چنین کرده بود. اما اند، گواهی دادها در ارتباط بودهسایر کسانی که با اخوان و نیم 

نماید که نقاط واگرایی این روایتها به تلاش اند و بیشتر چنین میی علت این کار چیزهای متفاوت گفتهدرباره

برده بود. در حالی از اخوان اسم « زیر شکنجه»برای تطهیر نیما مربوط شود. مثلا مرتضی کافی نوشته که نیما 

دانیم نیما حتا یک روز هم زندانی نبوده و شکنجه نشده و قضیه از های بیرونی فراوان میکه بر مبنای داده

ی امنیت گوید که پرسشگران که از ماموران ادارهسؤال و جوابی ساده فراتر نرفته است. حتا عمران صلاحی می

اش استفاده کردند و خفاگاه اخوان را از او پرسیدند و نیما از سادگیبودند، در قالب خبرنگار نزد نیما رفتند و 

اند که قضیه به شعر اش این نهانگاه را لو داد. محمد قائد و کوروش مختاری نوشتههم با صداقت روستایی

 های توده به نامی امنیت سروده و در یکی از مجلهی زندان و ادارهشد که اخوان دربارههجوی مربوط می

گشت، موضوع را از نیما پرسید و او هم اش میمنتشر کرده بود، و تیمسار بختیار که دنبال سراینده« رزم»

 گفت که شعر را اخوان سروده است. 
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(منزل محمد قهرمان ،22/1/1367) از راست : رضا دبیری جوان، تقی خاوری، اخوان ثالث و محمد قهرمان  

 

در این بین تقی خاوری که از نزدیکان اخوان بوده دقیقترین گزارش را در این مورد به نقل از وی 

را با خط خودش بر این مبنا نیما وقتی از طرف پلیس مورد پرسش قرار گرفت شعر اخوان . نقل کرده است

نوشته و قید کرده بود که این شعر اثر اخوان است و زیرش را هم امضا کرده بود، و تیمسار بختیار در هنگام 

هم  که « پیشوای شعر نو»جویی این برگه را به اخوان نشان داده بود تا او را به اعتراف وادار کند. عبارت باز

ی را درباره« پیشوای شعر نو»ار است که به اخوان گفت گواهی شعر اخوان در هجو نیما آمده، از بختیدر 

اخوان با دیدن گواهی به خط نیما وادار به اعتراف شد و به زندان رفت  331اختیار دارد.در اش شعر مجرمانه

 ی تندی برای نیما سرود که تنها یک بیت از آن باقی مانده است:و در همان جا هجویه

 داد« پیشوای شعر نو»مرا لو   به لو داد...مرا نیمای مادر
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، 1340گوید روزی در سالهای توان پذیرفت، چون گزارش سایه را هم داریم که میروایت اخیر را می 

وان رو در رو شد و با او دست به یقه ای با اخی نیما داشت، در مهمانیسیاوش کسرایی که تعصبی درباره

ی کسرایی نخست گفت شد و خشمگین بود که او چرا هجوی برای نیما سروده است. اخوان در برابر حمله

که شعر از او نیست و بعد پذیرفت که مصراع دوم را گفته، و جالب آن که در کل این ماجرا هیچ کس در این 

آید که بخشهای از مرور این موارد چنین بر می 332تردیدی نداشته است. مورد که نیما اصولا اخوان را لو داده

ای خطرساز لو ی هجویها به عنوان سرایندهمشترک میان تمام روایتها راست است و نیما به راستی اخوان ر

 داده است. 

شود که ارتباط نیما با سه مبلغ و هوادار سرسخت خودش هم بسیار پرتلاطم به این ترتیب معلوم می 

سا اگر یون جلال، اخوان و شاملو بود و چه بو پرتنش بوده است. نیما بخش بزرگی از شهرت خود را مد

ایی از شعر با شاملو زدزننیما بر سر و با این همهشد. ایشان نبودند، نام و یاد او به کلی از خاطرها زدوده می

کرد، و به دلایل شخصی حاضر های تند مینگاریدعوا داشت، بر سر پایبندی به مرام حزب توده با جلال نامه

 . درریافت کدای تند از او شده بود اخوان را به پلیس لو بدهد و در مقابل هجویه
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گرا بودند که نام نیما را به کرسی های چپی کوچک از نویسندگان و مطبوعاتیهمین حلقهدر نهایت  

نشاندند و او را به شهرت رساندند. نیما تا زمان مرگش کتابی مهم یا متنی چشمگیر منتشر نکرد و همچنان 

ی مردم از جایگاهی معتبر و شهرتی نیک برخوردار نبود. چنان که گفتیم، اولین دار و تودهخواننزد ادیبان است

تکثیر کرده  1299بود که خودش در « رنگ پریده خون سرد»ی کتابی که از نیما به چاپ رسیده بود، جزوه

برایش به چاپ رساند، و  ی افسانه بود که شاملوبود، و مخاطبی نیافته بود. نخستین کتاب جدی نیما منظومه

مسلکانش همو این تنها کتاب او بود که در دوران حیاتش چاپ شد، و آن هم تنها با تبلیغ منظم و مداوم شاملو 

 به تدریج طی ده سال بعد شهرتی به دست آورد. 

قسم شدند تا همبعد از مرگ نیما، جلال آل احمد و غلامحسین ساعدی و م. آزاد و سیروس طاهباز 

د. نیما خودش دکتر معین وشآثار او را به چاپ برسانند. این ماجرا به یکی دو سال بعد از مرگ نیما مربوط می

را به عنوان وارث ادبی خود تعیین کرده بود. اما دکتر معین که اصولا با نیما آشنایی و با سبک کارش موافقتی 

نامه، تصوری ایجاد شده که لابد دکتر معین با نداشت، در این زمینه حرکتی انجام نداد. بر مبنای این وصیت

دهد که چنین نیست. نیما در متن ان شعر او بوده است. اما شواهد نشان میای داشته یا از هوادارنیما دوستی

وی را وصی ادبی  با این همهاش اشاره کرده که دکتر معین با سبک شعرگویی او موافقتی ندارد و نامهوصیت

 ی نیما چنین است:نامهخود تعیین کرده است. متن وصیت

شود، حقیقتا جای بزرگی که فقیر و ذلیل می-امامشب فکر می کردم با این گذران کثیف که من داشته»

باین نحو که بعد  .نامه من باشدکردم، برای دکتر حسین مفتاح چیزی بنویسم که وصیتتحسر است. فکر می
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دکتر  .از من هیچکس حق دست زدن به آثار مرا ندارد بجز دکتر محمد معین اگرچه او مخالف ذوق من باشد

ضمنا دکتر ابوالقاسم جنتی عطائی و آل احمد با او باشند. -رد در آثار من کنجکاوی کندمحمد معین حق دا

اند در کار نباشند. یک از کسانی که به پیروی از من شعر صادر فرمودهولی هیچ -بشرطی که هر دو با هم باشند

دکتر محمد معین که کند. های مرا بازدید میدکتر محمد معین که نسل صحیح علم و دانش است کاغذ پاره

توانم قیم برای ولد خود داشته باشم دکتر اگر شرعا می .امام مثل کسی است که او را دیدههنوز او را ندیده

انی هستیم که ممکن است اما ما در زم-که او شعر مرا دوست نداشته باشد محمد معین قیم است. ولو این

 «.همه این اشخاص نامبرده از هم بدشان بیاید. چقدر بیچاره است انسان

آید که دکتر معین تا پایان عمر نیما نه او را دیده بوده و نه با شعر او از این متن به روشنی بر می 

چندان وجهه و اعتبار داشته که نیما سرپرستی آثار خود را به وی محول کرده  با این همهداشته است.  موافقتی

اران دکتر معین بود، نوشته که یکی دو هفته بعد از درگذشت نیما، است. دکتر جلیل دوستخواه که از همک

نامه با دکتر معین همکاری شد و در ضمن در تدوین لغتاسماعیل شاهرودی که شاگرد و مرید او محسوب می

هیچ با حیرت و ناباوری شنید، بی»ی نیما را به او خبر داد. دکتر معین این خبر را نامهداشت، ماجرای وصیت
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دکتر معین در عمل حرکتی در جهت انتشار یا  333«.ی آن، و تنها دو سه بار پرسید: چرا؟اظهار نظری درباره

 نماید که اصولا آثار نیما را نادیده انگاشته باشد. ویرایش آثار نیما انجام نداد و چنین می

رت انتشار این آثار را به او آید که او نزد دکتر معین رفته و ضرواز سخنان سیروس طاهباز بر می

ی امانتداری و انتشار درست نوشتارهای نیما به او گوشزد کرده گوشزد کرده و دکتر معین هم نکاتی را درباره

ی ای کرده باشد و جلال در مقدمهای در دست نیست که خودش در این زمینه مداخلهاما نشانه 334است.

و گردآوری « کردفقط سرپرستی می»نویسد که دکتر معین چاپ شد، می 1346مجموعه آثار نیما که به سال 

به نظرم دقت علمی او و نظارتی  با این همهاند. و تنظیم و چاپ آثار را خودش و طاهباز و دیگران انجام داده

 که داشته باعث شده دیگران امانتدارانه آثار نیما را منتشر کنند. 

، یعنی دو سال بعد از درگذشت نیما، سیروس طاهباز شروع کرد به انتشار برخی از آثار 1340در آذر 

ی نیما. پرشورترین کسی که شهرت نیما تا حدود زیادی مدیونِ اوست، همین طاهباز است. او سخت سرسپرده

داشت، و جالب این که در میان کسانی که به شهرت یافتن نیما یاری نیما بود و او را در حد پرستش دوست 

رساندند، او که بیشترین نقش را داشت، کمترین ارتباط واقعی با نیما را هم داشته است. طاهباز تنها یک بار 

سوم  نیما را دید، و این زمانی بود که سیزده سال بیشتر نداشت و تازه به سازمان جوانان نیروی 1331در سال 
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او تا پایان عمر  335نویسی این سازمان بود.پیوسته بود و زیر تاثیر جلال آل احمد قرار داشت که معلم مقاله

 گرفت.اش به وی خارج از روابط شخصی و رویارو قرار مینیما ارتباطی با او پیدا نکرد و ارادت و سرسپردگی

ی کرد، ویژهی آرش را که منتشر میماه از مجلهی دیآن بود که شمارهنخستین کار سیروس طاهباز 

را نوشت و اخوان و دیگران « پیرمرد چشم ما بود»ر ی مشهوجلال هم در همین شماره مقالهنیما قرار داد. 

ی این نشریه بود و بنابراین ی نیما ستایشگرانه مطالبی نوشتند. ناگفته نماند که این دومین شمارههم درباره

 336کرد. تبلیغ برای نیما را دنبال می ِی آرش از همان ابتدا خط مشیمجله

ی اشعار او را چاپ کرد و هانیبال الخاص نقاشی برگزیده 1342به این ترتیب طاهباز در دی ماه 

اولا با تصویر روی جلد به قلم بهمن محصص چاپ شد. در ماخ  1344روی جلد آن را کشید. در اسفند 

نوری کشیده بود. در نهایت چاپ شد که طرح روی جلدش را حاجی« شعر من»ای با نام مجموعه 1345پاییز 

  337کتاب ناقوس چاپ شد که ضیاءپور طراح جلد آن بود. 1346در 

نویسندگان و شاعرانی که از بسیاری از جهات بیشتر به نیما شباهت داشتند تا بهار و دهخدا، کم کم  

روی شعر نو را از میدان به در کردند. بیشتر این ما تکثیر شدند و ادیبانِ پیرو جریان میانهدر دو نسلِ بعد از نی
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دانستند و از نظر ناآشنایی با ادبیات کلاسیک پارسی، رعایت نکردن شاعران خود را شاگرد و پیروی نیما می

هنری به نیما شباهتی تام و تمام ی ی فرهنگ ایرانی، و اصولا بیگانگی با این سلیقهشناسانههنجارهای زیبایی

ا این ب .داشتند. بخش بزرگی از این افراد، با نوشتن و انتشار متونی شبیه به آثار نیما به شهرت دست یافتند

ی نیما حدس زد که حتا یک بار کلیت آثار نیما را از ابتدا تا انتها توان با مرور اظهار نظرهایشان دربارهمی همه

 اند. نخوانده

تر و در عین حال پر ایتر و موفقتر هستند و برخی حاشیههای خوشنامدر میان ایشان برخی چهره 

دانست و خود گرا میتوان به منوچهر آتشی اشاره کرد که نیما را شاعری بومیسر و صدا تر. از گروه اول می

ه معنای هواداری از نوعی گفتمان فرو گرایی نیما در بیان آتشی بانگاشت. بومیرا از این نظر با او همسان می

شود. از گروه دوم ملی است که با محتوای شعرهای آتشی تفاوت دارد، اما به روشنی در شعر نیما دیده می

زده و پرشور او از اشعار نیما شهرتی فراگیر دارد، هرچند به شود از رضا براهنی یاد کرد که دفاع هیجانمی

 دفاع است. سختی قابل

ایست ی ادبی و گفتمان او بر شعر پارسی معاصر، نمونهی سلیقهروند دستیابی نیما به شهرت، و غلبه 

شناسانه و ، و چیرگی ساختهای اجتماعی بر ذوق زیبایی«من»بر « نهاد»ی کلاسیک و چشمگیر از غلبه

ام و از این رو سخن را در ی. در این کتاب تنها ترسیم سیمایی مستند از نیما را آماج کردهخلاقیتهای فرد

اش بسنده فرض کنم و بحث را برای روشن ساختنِ ارتباط نیما با اطرافیان و مبلغانهمین مرتبه ختم می

جریانهای قدرتِ  افزایی میان کردارهای این کسان وکنم. با این گوشزد که شایسته است مسیرهای هممی
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ی قدرت اجتماعی مسلط بر کردارهایشان مورد تحلیل قرار گیرد، چه بسا که مدلی عمومی و آموزنده از سیطره

 بر معنای فرهنگی و هویت فردمدار، از دل آن زاده شود.
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 بخش دوم: اشعار نیما

 

 هاگفتار نخست: سروده

 

گفتار کتاب طرح شد، لازم است تا هرآنچه از نیما و برای پاسخگویی به پرسشهایی که در پیش 

توان به سه رده ی نیما را میه تحلیل کنیم. اسنادِ موجود دربارهی نیما باقی مانده را بخوانیم و نقاداندرباره

تقسیم کرد: شعرهایی که نیما سروده، آنچه که نیما در قالب نثر به هر شکلی )مقاله، بیانیه، نامه( نوشته، و آنچه 

نبع است. شک شعرهای خودِ نیما مهمترین ماند. در میان این سه، بیی نیما گفته یا نوشتهدیگران درباره

خوشبختانه به لطف سیروس طاهباز گردآوری جامع و گاهشماری دقیقی از شعرهای نیما در دست داریم، 

سازد. تر میکه البته باید با نگاهی انتقادی بازخوانده شود، اما دست کم ورود به بحثی پژوهشی را بسیار آسان

کنم، و در این میان ده با ترتیبی زمانی مرور میپردازم و آنچه را که سرواز این رو نخست به اشعار نیما می

ام کنم. در این گفتار زیاد وارد دلایل داوریهایش را نیز بیان میی قوت و ضعف شعریِ آفریدهام دربارهداوری
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کنم و بر این هایی میکنم. اما گهگاه اشارهشوم و استدلال در این مورد را به گفتاری دیگر واگذار مینمی

 ای داشته باشد، در این داوری با من همراه خواهد بود.که هرکس با شعر پارسی آشنایی جدیباورم 

( سروده شده 1921)مارس  1299 (حوتاسفند )اولین شعری که از نیما در دست داریم، به تاریخ  

بلافاصله پس از نوشته این متن  338بیت. 243ایست در نام دارد و مثنوی« ی رنگ پریده، خونِ سردقصه»و 

صفحه در شمارگانی نامعلوم چاپ شد و بهایش  32ی شخصی نیما در با هزینه 1299شدن در همان اسفند 

وان راهبردی برای احراز هویتِ شاعر نماید که نیما آن را به عنبنابر آنچه که گفتیم، چنین می 339بود.یک قران 

سروده و منتشر کرده باشد. درست در همین زمان است که او با همین جزوه در دست، برای خواستگاری نزد 

نشاند. این خواستگاری و دعوی شعر گفتن، ه کرسی میی شاعر بودنش را برود و دعوی خود دربارهعالیه می

ای بود برای رها کردن شغل و وابستگی اقتصادی به همسرش. از این چینیچنان که گفتیم، در ضمن مقدمه

نماید که نیما انتشار این شعر را با حساب و کتابی به انجام رسانده باشد و دستیابی به موقعیت رو چنین می

ا آماج کرده باشد. به هر صورت نشانی در دست نیست که این جزوه در آن زمان توسط اجتماعی جدیدی ر

شود و کسی خوانده یا در جایی توزیع شده باشد، و تنها ارجاع به همان ماجرای خواستگاری مربوط می

 مخاطبش گویا تنها عالیه بوده است. 

                      
 .33-17: 1380یوشیج،  338
 .40: 1380طاهباز،   339
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اش با شعر کلاسیک اما خودِ شعر، از نظر ساختار سست و ضعیف است و آشکار است که سراینده

پارسی اندکی آشنا بوده، اما طبع شعر نیرومندی نداشته است. به خصوص زیر تاثیر مثنوی معنوی بر وزن و 

خواندن داستانی از مثنوی این  ترکیبهای ادبی این شعر کاملا نمایان است و حدس من آن است که نیما بعد از

 شعر را ساخته باشد. 

شود. نیما در ابتدا از مضمون شعر، درست روشن نیست و از انسجام معنایی در آن نشانی دیده نمی

کند. بعد نسبت به دلداری که او را ترک کرده عشق که تشخص یافته و با او در زندگی همراه شده شکایت می

کند. در این کنند و چند تنی که کینی از آنها در دل دارد، ابراز خشم میو کسانی که پشت سرش بدگویی می

ای ندارد و توصیفی رمانتیک از طبیعت نشین است و با شهرنشینی میانهکند که خودش کوهمیان اشاره می

ای اغراق شده نماید و به کلیشهی نیما در این شعر اصیل نمیآورد. خودانگارهمی وحشی را نیز در این میان

از شاعران رمانتیک قرن نوزدهم شباهت دارد. نیما در این شعر خود را شخصیتی بسیار حساس، تقریبا 

شهرنشینی  کشیده، پردرد و بیگانه با مردمان تصویر کرده است که مرتب از عشق وپیشه، رنجپریش، عاشقروان

نماید نالد، اما دقیقا معلوم نیست از چه چیزی در رنج است. این خودانگاره از این رو ساختگی میو مردمان می

اش مردی شهرنشین بوده که از دوران کودکی روستا و کوهستان را ترک کرده و تمام عمر مفید که سراینده

ای ی پرشمار یا جدیت، و چنان که دیدیم تجربهخود را در شهر و به عنوان محصل یا کارمند گذرانده اس

 در ارتباط با جنس مخالف و عشق و عاشقی هم نداشته است. 
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 هست که به طور زبان نیما در این شعر بسیار ناهموار و نازیباست. از سویی عبارتها و بیتهای فراوانی 

شق و حق مستقیم از شاعران دیگر و به خصوص مولانا وامگیری شده است. به ویژه تکرار کلماتی مانند ع

 کند. که به خصوص این دومی ارتباطی با معنای شعر برقرار نمی

 آرنده بودحق نفرتش ازحق و  بیشترآن کس که دانا می نمود

 را چه سود پیش چشم نور؟ کور  لیکن خلق کور نوِرحق پیداست ،

اند این شعر را ارزشمند و قابل توجه بنمایند. اما حدس ستایندگان نیما در متون گوناگون کوشیده

اند یا از شعرهایی که در همان زمان توسط بهار و عشقی و شان آن را کامل نخواندهمن آن است که هیچ کدام

است در تمرینِ وزن و قافیه،  اند. این شعر در بهترین حالت مشقی ضعیفخبر بودهشده بیدهخدا سروده می

های رمانتیک با سستی در وزن و قافیه و صور خیال حاصل آمده و ترکیبی است نازیبا که از درآمیختنِ کلیشه

هرکه با من همره و پیمانه شد/ عاقبت شیدادل و دیوانه »خوانیم: است. فقط به عنوان چند نمونه، در بیتی می

پیمان یا چیزی شبیه به این معنی به کار رفته که جعلی عجیب است، جای هم ، که در آن پیمانه انگار به«شد

پیمانه بوده که در این حالت تعمیم ره و همچون پیمانه خودش معنای دیگری دارد. شاید هم منظور نیما هم

انی پیمانه معی بعد از خودش در دستور زبان پارسی مرسوم نیست، بماند که همراه و همهم به دو کلمه

کشی خاطرِ محنت ی رنگ پریده آتشی است/ در پیِ یکدهند. در بیتی دیگر )قصهسازگاری با هم به دست نمی

به ابتدایش افزوده شده که حشوی « یک»کش به کار رفته و هم بینیم که هم یای وحدت در محنتاست( می

تأمل دیدمش، گفتم: منم، نشناخت او/ بی» رود و مثلا درنازیباست. در برخی از بیتها قضیه از این هم فراتر می
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بینیم که نیما قافیه را اشتباه گرفته و نشناخت و برتافت را با هم قافیه کرده است. می« رو ز من برتافت او

هایی نقل کردم، چون فاحش بودن ایرادهای این شعر یکی و دوتا نیست و این سه مورد را تنها به عنوان نمونه

شان ی نیماست نیز نتوانسته از اذغان به سستیت که سیمین بهبهانی که ستایندهخطاهایش در حدی اس

 340خودداری کند.

 1301است که در « ای شب»شناسانه نیز قابل توجه است، ایینخستین شعر جدی نیما که از نظر زیب

 ر کرد. ی نوبهار هفتگی منتشخورشیدی سروده شده و بهار آن را در مجله

 تا چند زنی به جانم آتش؟  انگیزای شب شوم وحشت !هان

 ز روی خود فروکشیا پرده   یا چشم مرا ز جای برکن 

 کز دیدن روزگار سیرم     بازگذار تا بمیرمیا 

 

  از دیده همیشه اشکبارم  ی دون ست که در زمانهدیری

 تا باقی عمر چون سپارم    عمری به کدورت و الم رفت

 نه توراست هیچ پایان  و ای شب،  مراست سامان  نه بخت بدِ

                      
 .75-73: 1390بهبهانی، 340
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 بس نیست مرا غم زمانه؟   چه کنی مرا ستیزهچندین 

 هر لحظه به یک ره و فسانه    بری و قرار از من دل می

 ی درد و دشمن بخت سرمایه ای سخت بس بس که شدی تو فتنه

 

 نیست  یازین خوبتر ایچ قصه  کنی تو با من این قصه که می

 نالان شد و زار زار بگریست   خوبست ولیک باید از درد 

 باری  کوتاه کن این فسانه،  بشکست دلم ز بی قراری 

 

 آنجا که بکوفت باد بر در   آنجا که ز شاخ گل فروریخت 

 تابید بر او مه منور   و آنجا که بریخت آب مواج 

 کانجا چه نهفته بد نهانی؟   ای تیره شب دراز دانی 

 

 بودست رخی ز غم مکدر   بودست دلی ز درد خونین 

 یاری که گرفته یار در بر    بودست بسی سر پر امید 

 ی عاشقان غمخوار؟کو ناله  ی زار کو آنهمه بانگ و ناله
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 ی عالمی نهان است؟کز دیده  ؟ی آن درختها چیستدر سایه

 یا آنکه حقیقت جهان است؟  عجز بشر است این فجایع 

 زین منظره چیست عاقبت سود؟   در سیر تو طاقتم بفرسود 

 

 ؟ در جست و جوی چه کاری آخر  تو چیستی ای شب غم انگیز 

 آوراستاده به شکل خوف  بس وقت گذشت و تو همانطور 

 یا رازگشای مردگانی؟   ی گذشتگانیتاریخچه

 

 داری؟یا در ره عشق پرده   دار روزگاری تو آینه

 کاری ای شب بنه این شگفت  من جان من شدستی؟شیا د

 با جان فسرده و دل ریش  حالت خویشبگذار مرا به 

 

 وزد باد کز هر طرفی همی   بگذار فرو بگیردم خواب 

 مرغ سحری کشید فریاد   ست خوش و زمانه خاموشوقتی

 تا چند کنم به تو نظاره؟  شد محو یکان یکان ستاره 
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 کز شومی گردش زمانه    بگذار بخواب اندر آیم 

 و آزاد شوم ز هر فسانه     یکدم کمتر به یاد آرم

 کمتر به من این جهان بخندد   بگذار که چشم ها ببندد 

توان در آن یافت. با این توضیح که هایی از استعداد ادبی را میاین نخستین شعر نیماست که بارقه

نیما و خوانده  ی عظمتآن به خاطر تبلیغات چشمگیر سه نسل پیشین دربارهبخشی از آشنا و روان نمودن 

شد، و بازخوانده شدنِ آن در جاهای گوناگون است. وگرنه این شعر در مقایسه با آنچه در آن دوران سروده می

  341ی منتقدان قرار گرفت.هایش مورد حملهشعری متوسط بیش نیست و در همان زمان به خاطر سستی

ین سروده بود یک سر و گردن بالاتر حالش از آنچه نیما پیش از ای میانهاما این متن با همین رتبه

هایی که اشکال نماید! در متن شعر زیر مصرعهای بعدی نیما هم بهتر میی سرودهاست، و از بخش عمده

ام. در این شعر که سی و سه بیت دارد، دوازده ایراد نمایان دیده معنایی یا وزنی نمایان داشت خط کشیده

و آوردنِ « وا گذار»به جای « بازگذار»کوچک معنایی هستند. مانند آوردنِ شود. برخی از اینها ایرادهایی می

که آشکارا برای جور کردن قافیه آمده و از نظر معنایی ربطی به « وزد بادکز هر طرفی همی»ربطِ مصراع بی

                      
 .49: 1358کوب، زرین 341
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دن بر آید. فرو کشینمی« فرو کشیدن»با « از»ی کند. همچنین حرف اضافهمصراعهای قبلی و بعدی پیدا نمی

که این « فرو کشیدن»پرده از روی چیزی بوده، نه « بر کشیدن»شود و منظور نیما احتمالا روی چیزی انجام می

 معنای فرو پوشاندن است.آخری کمابیش هم

بینیم که محبوبِ نیماست و چند بار آن را به می را« اِستاده»ی در این شعر همچنین استفاده از کلمه

است، اما کاربردی که نیما از آن گرفته چندان شیوا « ایستاده»ی کار گرفته است. این کلمه به ظاهر کوتاه شده

هم بار « امید پلید»چندان معنادار یا زیبا نیست. نیما در شعر « آوراستاده به شکل خوف»نیست. در این شعر 

« مهتاب»ه است. در در همان معنای ایستادن به کار گرفت« لیک در نهانی استاده و»کلمه را در ترکیبِ  دیگر این

ر نگران جایی ، که باز انگار منظورش آن است که سحرگاه همراه شاع«سحرنگران با من استاده »هم نوشته که 

فرض « ساکن»متای ایستاده است، که البته چندان شیوا و جالب نیست. اما در جاهایی انگار نیما این کلمه را ه

در شعر  و« با هوای گرم استاده نشان روز بارانی است»خوانیم که می« پادشاه فتح»کرده که نادرست است. در 

ی معنای درست« هوای ایستاده»، که در اینها «هست شب همچو ورم کرده تنی در استاده هوا»گوید مشهورش می

 کند. به ذهن متبادر نمی
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به معنی شدن و گردیدن ... »فعلی است « اِستادن»سیروس شمیسا در تفسیرش از این کلمه، گفته که 

هوای »و به این ترتیب این دو ترکیب اخیر را  342«)که( در متون پهلوی و زبان سبک خراسانی معمول بود.

فهم کرده است. این تفسیر او به نظرم نادرست است. البته فعل ایستادن به ندرت همراه با کلماتی « گرم شده

است. اما این کاربرد محدود و نادر و قدیمی است و تنها خاص به معنای گشتن و گردیدن به کار گرفته شده 

رساند. یکی از این موارد استثنایی، غزلی است ی مفاهیمی رواج دارد که وقفه و مکث و سکون را میدرباره

دانم چیست( دانم چیست/ ملتفت نیست به من باز نمیاز محتشم کاشانی با مقطع )درهم است آن بت طناز نمی

 «. دانم چیستراز در پرده و اهل غرض استاده خموش/ غرض از پوشش این راز نمی»گوید که در آن می

تادن همیشه تقریبا در تمام موارد دیگری که کاربرد این کلمه در ادب کلاسیک به چشم من خورده، اس

ای چو استاده»گوید ادن به کار گرفته شده است. سعدی در باب دوم بوستان میبه سادگی در معنای ایست

بینیم. چنان که مثلا در غزلی به مطلع ، و در غزلهایش هم استاده را دقیقا در همین معنا می«دست افتاده گیر

تا دل به »د: گویکند کز دوستان یاد آوری( می)آخر نگاهی باز کن وقتی که بر ما بگذری/ یا کبر منعت می

 «. ام گویی به محرابم دریتادهام/ چون در نماز اسام در بحر فکر افتادهمهرت داده
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این کلمه به خصوص برای توصیف ایستادگی و پایداری کاربرد دارد و خواجوی کرمانی آن را در 

 هدوزیاد به کار برده که یعنی ایستادگی کردن تا پای جان. سنایی انگار اولین کسی ب« استادهبه جان »ترکیبِ 

همراه کرده و به این ترتیب شمع را به نماد پایداری و ایستادگی که همین ترکیب را با تصویرِ شمعِ افروخته 

دوزی اسیر ایم/ تا که در بند کلهی )ما کلاه خواجگی اکنون ز سر بنهادهبدل ساخته است. او در قصیده

دوزد چو شمع/ ما از آن چون شمع در پیشش به جان او کلاه عاشقان اکنون همی»گوید: ایم(، میافتاده

، و شیخ «ام چو شمع مترسان ز آتشماستاده»همین تصویر را بعدتر حافظ به کار گرفته و گفته «. یمااستاده

 «. همه از امر و حکم داد داور/ به جان استاده و گشته مسخر»گوید محمود شبستری هم در گلشن راز می

گوید: ای( میای/ نوش کردم از کف شهزادهدر غزلی با مطلع )باد بین اندر سرم از باده مولوی هم

، و در غزل عجیب دیگری با مطلعِ )در عشق «ایای/ بر سر او ساقی استادههردو گامی مشت عشقی خفته»

استاده هر گوشه  بر خوان تو» گوید:ی دلقینی( میکجا باشد مانند تو عشقینی/ شاهان به هوای تو در خرقه

، در غزل )ایا خورشید بر گردون سواره/ به حیله کرده خود «ی مسکینیکاسهسلیمانی/ وز غایت مستی تو هم

 «. گهی از دور دور استاده باشی/ که من مرد غریبم در نظاره»را چون ستاره( هم آورده: 

ی معنای این کلمه دست کم در شعرِ ی این شواهد آن که نظر دکتر شمیسا دربارهمقصود از همه

به کار نگرفته « هوای گرم شده»را در معنی « گرم استاده هوا»ی نماید و نیما کلمهکلاسیک پارسی درست نمی

بینیم، آنجا که در فابلِ یدی میاست. در میان شاعران معاصر نیما هم کاربردی از این کلمه را در شعر نیر سع

بنابراین این «. گفت هرجا خودپسندی ساده است/ چاپلوسی بر درش استاده است»گوید می« روباه و کلاغ»
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رسانده کلمه معنای ایستادن و به خصوص پایداری و ایستادگی کردن، یا برای خدمت بر پا ایستادن را می

شده است. حدس من آن است که نیما در این ترکیبها نا فهم میاست و در زمان نیما هم دقیقا در همین مع

به کار گرفته است. تنها کاربرد مشابه از این کلمه را در « ساکن»را به عنوان مترادفی برای « استاده»ی کلمه

، که در اینجا هم «که ناخوش کند آب استاده بوی»گوید بینیم که در آنجا سعدی میباب ششم بوستان می

اش ی منسوب به آب مورد نظر است، و نه سکون به معنای مطلق«رونده»در برابر صفتِ « ایستاده»معنی  بیشتر

 خورد. که در عبارتهای نیما به چشم می

مبالاتی به عنوان ته و آن را با بیدانسی استاده را نمیبه هر صورت، به نظرم نیما کاربرد درست کلمه

با هوای گرم استاده نشان روز بارانی »مترادفی برای ساکن به کار گرفته است. به این ترتیب منظورش از 

هست شب همچو ورم کرده تنی در »ی روز بارانی است، و ، آن بوده که هوای گرم و ساکن نشانه«است

میان هوایی ساکن و بدون باد وصف کرده است. در هردو مورد  هم شب را به تنی ورم کرده در« استاده هوا

 اند. این کلمه را به معنایی نارایج و نامرسوم به کار گرفته و ترکیبی پدید آورده که واژگان در آن خوش ننشسته

ی انبوهی از تعبیرها شان را دربارهنمایند، ولی وقتی تکرار شدنی میخطاهایی از این دست، کوچک و موضع

شده است. در یابیم که کلیت ماجرا به ناآشّنایی نیما با ادبیات پارسی مربوط میبینیم، در میها میو ترکیب

، «شب!ای »شود. مثلا در همین شعرِ بینیم او گاه مرتکب خطاهایی بزرگ و مهم میهمین بستر است که می

گرفته « چندین چه کنی مرا ستیزه»)به جای ببندم(، « بگذار که چشمها ببندد»از غلطهای دستوری و معنایی در 

که اشکالی وزنی در شعر ایجاد کرده است. باقی موارد هم از نظر معنایی نارسا « یکدم کمتر به یاد آرم»تا 
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ترین ی این حرفها این یکی از شیواترین و روانکه با همه هستند و یا نازیبایی نمایانی دارند. باز باید تاکید کنم

ترین بینانهشد اثری ضعیف و در خوشاش سروده میشعرهای نیماست. هرچند در بافت اشعاری که در زمانه

 شود.حالت متوسط محسوب می

هایش هنوز به صد بیت سال بعد از انتشار اولین شعرش، و در شرایطی که کل سرودهنیما کمتر از دو  

ی شروع شعر نو ای به نام افسانه سرود که به زعم بیشتر مورخان ادبیات معاصر، نقطهبالغ نشده بود، منظومه

ین نکته اشاره کنم تاری مستقل شرحی خواهم نوشت. تنها در اینجا به ای افسانه در گفشود. دربارهقلمداد می

اندازد که نیما ن شاعر همراه است و این نکته را از قلم میدانگاشتنِ نوپا بو که تاکید بر افسانه معمولا با نادیده

کیفیت نازل  تازه دو سال پیش از این نوآوری شگرفِ مورد ادعا، سرودن شعر را آغاز کرده بود و گذشته از

 بود نیز بسیار اندک بوده است. اشعارش، شمار ابیاتی که خلق کرده 

بر خلاف آنچه که در افکار عمومی نهادینه شده، انتشار افسانه به واکنش خاصی در میان ادبا دامن  

ساختار این منظومه و سستی بیتهایش چنان بود که  با این همهنزد و بعدتر در این مورد بیشتر خواهم نوشت. 

به آشنایان و اطرافیان نیما زبان به طعن و ریشخند او گشودند. نیما چند ماه بعد از سرودن افسانه، در پاسخ 

و در آن خود را به شیری نیرومند تشبیه کرد و منتقدانش را روباه  343«شیر»منتقدانش شعر دیگری سرود به نام 
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بر این نکته تاکید کرد که این منتقدان نام و نشان مشخصی ندارند و احتمالا اطرافیان و خواند. باز باید 

ی نیما در هیچ اند. چون تا این تاریخ و دیرزمانی پس از آن، هنوز هیچ نقدی دربارهخویشاوندان نیما بوده

 ی نداریم. جایی چاپ نشده بود و از هیچ اظهار نظر شفاهی ادیبان نامدار هم در این مورد خبر

ای شصت بیت است که با تقلید منتشر شد. این شعر مثنوی 1301شعر شیر در ماههای پایانی سال 

از شاهنامه سروده شده، و بیتهایش آشکارا استوارتر از شعرهای پیشین نیماست. حدس من آن است که نیما 

شان را در شعرش نظر نشان داده و نقدهای ایگیران این بار شعرش را به چند صاحببرای دفع نقد خرده

ی هر دو بیت کجی کرده باشد، در فاصلهنیما گویی بخواهد به مخالفانش دهن با این همهاعمال کرده است. 

های ی چهارپارهافزوده که اصولا وزن مشخصی ندارند. این چند کلمه بر خلاف آنچه در فاصلهای را چند کلمه

شوند و معمولا از نظر محتوا هم ضرورت و ارزشی ندارند. نیما بینیم، بندی موزون محسوب نمیافسانه می

م در ساختارِ جا ی مصرع پنجنادیده گرفتنِ وزن و قافیه-خواسته بر سر نوآوری پیشین خود آشکارا می

نماید. چون اگر کل ای غیرلازم میپافشاری کند و بنابراین حرکتی انجام داده که لجبازی -ی مخمسافتاده

شود. در حالی که حضور این این بندهای افزوده را حذف کنیم، شعر شیر به مثنوی به نسبت خوبی تبدیل می

 ل ساخته است. بندها روال شعر را گسسته ساخته و خواندن آن را مخت

 گه کار و هنگام گردیدن است    شب آمد مرا وقت غریدن است 

 از این بیشه بیرون کشم پای را    به من تنگ کرده جهان جای را  

 حرام است خواب  
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 ک ابغرم بغریدنی هولن   ک ابر آرم تن زردگون زین مغ

 بلرزد تن جویباران همه    که ریزد ز هم کوهساران همه 

    نگردند شاد 

دهد، همچنان عدم تسلطش را بر در این شعر هم نیما با وجود پیشرفتی که نسبت به افسانه نشان می

توصیف « تن زردگون در مغاک»دهد. مثلا در بیت سوم از شعر خود را شیری با پارسی کلاسیک نشان می

رود و به ه به کار میکرده است. در حالی که مغاک معمولا اگر همراه با تن بیاید، در معنای گور و گوردخم

کند، چون در ادب کند و تنِ زردگون هم همین تصویر را تشدید میرمق اشاره میموجودی ضعیف و بی

رساند و به این پارسی رنگ زرد وقتی به عناصر بدن یا چهره منسوب شود بیماری و سستی و ناتوانی را می

ار گرفته و نقض غرضی کرده است. این پیوند میان ترتیب نیما در همان ابتدای کار تصویری نادرست را به ک

سار/ زرد است و نزار است و چنین خوارِ سیهاین زرد تنِ لاغر گِل»زردی و بیماری و ضعف طی هزار سال از 

دعوی عشق کسی راست مسلم که مدام/ اشک سرخ و رخ زرد و تن لاغر »ناصر خسرو تا «ِ خوارباشد گلِ

کند و نیما بدون آن که نوآوری خاصی انجام دهد و تصویری پرداخته ادامه پیدا می 344فروغی بستامی«ِ دارد

 زرد را در دلالتی واژگونه به کار گرفته است.ی را به جایش بنشاند، به سادگی در یک عبارت کلمه

                      
 ارددر غزلی به این مطلع: ترک مست تو به دست از مژه خنجر دارد/ باز این فتنه ندانم که چه در سر د 344



348 

 

 

ی تصویرها در این های نیماست، بخش عمدهی نوشتهگذشته از این خطاها که صفتِ ملازم همه

همانا تحقیر مخالفان و ستودن  کند کهشعر هماهنگ و منسجم است و سراسر آن مضمونی یکسان را دنبال می

در ابیات زیر( همچنان با اختلال در وزن « سلطان جانوران»قدرت خودش باشد، هرچند معمولا )مثلا در 

 روبرو هستیم:

 سر دفتر خیل جنگ آوران     سلطان جانوران  منم شیر،

 بغرید و غریدنم یاد داد    که تا مادرم در زمانه بزاد  

 نه نالیدنم

 شود:همچنان ضعف تالیف در بیتها دیده می با این همه

 بترسند از چنگ فولاد من     بلرزند از روز بیداد من 

 که بس بدترم ز آتش و کوه و آب   نه آبم نه آتش نه کوه از عتاب  

 کجا رفت خصم؟ 

های مرسوم هجوگویان، مخالفانش را به جانوران تشبیه ادبینیما در این شعر با لحنی درشت اما به دور از بی

 کرده است:

 ش هست؟همه سستی و لحن بیمارْ   ش هست چه جای است اینجا که دیوارْ 

 ز روباه گویی رمه در رمه    چه می بینم این سان کزین زمزمه  

 خر اندر خر است   



349 

 

 

 ی آبنوسبپاش از هم پرده   صدای سگ است و صدای خروس 

 خورند؟ه این نعمت تو که ها میک   چرند که در پیش شیری چه ها می 

  ؟روا باشد این 

 کند:نیما در نهایت بزرگوارانه از کشتن و نابود کردن دشمنانش صرف نظر می

 بریزد اگر خونشان بر زمین     ریزم اگر خونشان را به کین 

 ام به بیهوده چنگال آلوده   ام همان نیز باشم که خود بوده 

 وز این گونه کار  

 نگردم به هر جایگاه ارجمند      د ننگردد در آفاق نامم بل 

 از این بی هنر روبهان بگذرم     پس آن به مرا چون از ایشان سرم 

 کشم پای پس 

 بخوابید ای روبهان بیشتر     از این دم ببخشیدتان شیر نر 

 بجز جانورهای دلسرد نیست     که در ره دگر یک هماورد نیست  

 گه خفتن است  

است، اما های نیما به نسبت روان و خوب آید، در میان سرودهاین شعر چنان که از این بیتها بر می

نماید. ایرادهای معنایی ی ادب پارسی نگریسته شود، بسیار سست و ضعیف میاگر به عنوان شعری در زمینه

ی مخالفانش از رندی و ظرافت خورد و خشونت و بدگویی نیما دربارهو وزنی در هر یکی دو بند به چشم می
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« نه آبم نه آتش نه کوه از عتاب»است. بماند که  بهره ماندههای پارسی بیخالی است و از طنز و زیباییِ هجویه

 کند.ای را به ذهن متبادر نمیچندان معنای شاعرانه« جانورهای دلسرد»و « سر دفتر خیل جنگاوران»و 

محوریت گل ساخت. او دو مثنوی به به مضمون گل روی آورد و چند شعر با  1302نیما در سال  

سرود، که وزن و موضوعشان کمابیش  -بیت 25و  23به ترتیب در -« ی گلمفسده»و « گل نازدار»نامهای 

محتوایشان هم تقریبا یکی است، یعنی  345اند.( سروده شده1302یکی است، و هردو هم در یک ماه )امرداد 

شود، نکوهیده شده اش که باعث آسیب به شیفتگانش میگریدر آن گل به خاطر زیبایی و خودآرایی و جلوه

نمایند. زبان و صور نقص میار بیاست. این دو مثنوی از معدود شعرهای نیما هستند که از نظر وزن و ساخت

های قبلی و بعدی نیما تفاوت دارند و حدس من آن است که کسی آن را خیال این دو مثنوی با سایر نوشته

 عمیقا ویراسته باشد. 

ی، و سلامت وزن و قافیه شاخصهایی را در اختیار ما گزینآرایی، واژهدر کل، بررسی بافت زبان، واج

گذارد که بتوانیم به کمکشان انتساب متنی به شخصی را تایید را رد کنیم. اگر دیوان نیما را بنگریم، تقریبا می

در تمام موارد با متنی روبرو هستیم سرشار از  ترکیبهای زبانی خاص، غلطهای دستوری، تکرار واژگانی ویژه، 

های توان آن را برگهبینیم و میدن حروف اضافه و ربط با بسامد بالا. الگویی همسان را در نثر نیما هم میو آور
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توان دریافت که کدام متن تعیین هویت وی در متنهایش به شمار آورد. بر اساس متغیرهایی از این دست، می

ی کلام نیما فاصله بگیرد، و شمار و پایه توسط نیما نوشته شده است. اگر متنی بیشتر از حدی از این هنجارِ

توان آن را ناشی از گفتمانی جز گفتمان نیما ی چشمگیر و معناداری هم نداشته باشد، میپراکنش و اندازه

اند، و یا توسط دانست. بر این مبنا، چنین متونی یا توسط نیما سروده نشده و به خطا به وی منسوب شده

ی چند متن از جمله دو شعرِ گل که شرحشان گذشت، با وضعیت اخیر اند. دربارهکسی جز نیما ویراسته شده

وزن و  با این همهدهد که متن به نیما تعلق دارد، و روبرو هستیم. یعنی بافت کلمات و ساخت زبان نشان می

قافیه و ساخت ادبی متن از هنجار عادی نیما فاصله دارد و بلافاصله بعد در شعرهای بعدی باز به همان هنجار 

توان حدس زد که در اینجا با تاثیر فکری دیگر روبرو هستیم، در حدی که چه خوریم. پس میپیشین بر می

 ویراسته باشد. بسا کسی شعر نیما را

پنج شعر دیگر نیز سروده است. یکی از آنها شعری است بسیار شخصی به نام  1302نیما در سال 

و اش ساخته شده و در آن همان قالب افسانه را رعایت کرده که بر مبنای خاطرات دوران کودکی« یادگار»

شعری است به غایت سست  346ی اضافه بر سر هریک سروده است.قافیههایی را با یک مصراع بیچهارپاره

 ساخت واژگانی و تصویرهایش ناتراشیده و ناهموار هستند. که ایراد وزنی بسیار دارد و
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در « گل زودرس»، نیما چهار شعر سروده است. سه تا از آنها کوتاه است و یکی بلند. 1303در سال  

که در ماههای گذشته فضای شعری نیما را کاملا اشغال کرده  347ی مضمون گل استهفت بیت، به نوعی ادامه

ست که زودهنگام شکفته گر و نیکوبود، با این تفاوت که در اینجا گل مضمونی مثبت یافته و موجودی جلوه

کند. چون در همین زمان در نامه به برادرش از شکوفایی است و گویا نیما با این تصویر خود را توصیف می

کنند، سخن رانده است. شعر کوتاه دیگر خارکن زودهنگام خود و این که مردمان به همین دلیل درکش نمی

ای هم دارد. این سروده شده است و لنگی و سستیهای آن دوران است که در مضمون شعارهای سیاسی چپ

بیت دارد.  21هایی تشکیل شده که یک تک بیت در پایان هریک قرار دارد و در کل  شعر از چهارپاره

لوحانه و غیرمنطقی است و شکایتِ خارکنی فقیر است که از بخت خود و محتوایش کمابیش ساده

کند آنان که نان و خوراکی خوش دارند، غذایشان ودانه آرزو مینالد و بعد بر این مبنا حساش میتنگدستی

 زهرشان شود! 

 هر تنوری که از این پشته در آن  ای شود نیست، بماند ویران

 های شکرین و الوانقرصه  بی من آتش بفروزند و پزند

 ای از قلب من استنیست نان، پاره  
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 348زهرتان باد، چون اندر دهن است!  

هم مانند سال قبل است. یعنی منحصر است به یک شعر کوتاه به نام  1304ی نیما در سال کارنامه 

داستان خیاط زبردستی « ی نوجامه«. »ی سربازخانواده»ی طولانی به نام ی نو در شش بیت، و یک منظومهجامه

داند. شود و ایراد را از لباس مییرد مداش چون بدنی سوخته دارد، دچار دوزد، اما پوشندهای میاست که جامه

دانسته که ایشان به ی خوبی میاحتمالا نیما در این شعر به منتقدانش نظر داشته و شعرِ خویش را آن جامه

ی عیب بسیار یابند. آخرین بیت این شعر چنین است: شود مایهخاطر ایرادهای خودشان ارزش آن را در نمی

 من/ ز عیب تو باشد اگر کار من.

سروده شده و « در زمان امپراتوری نیلای روس»ی قفقازی به یاد سربازان گرسنه« ی سربازخانواده»

بندِ چهار مصرعی دارد که جفت جفت با هم قافیه  101هدیه شده است. شعر  -خواهر کوچکش–به ناکتا 

آیند که آنها هم با هم قافیه شوند و بعد از هر کدامشان یک مصرع طولانی و یک مصرع کوتاه میمی

وزن و لحن و کلام سست و ناهموار است و کل شعر زیبایی چندانی ندارد. تنها به عنوان  349سازند.می

 نمایند:تازه نسبت به بندهای بعدی بهتر میآورم که ای از این سستی، دو بند نخست را مینمونه

 ن زن خواب ناکردهیتا کنون ا  شمع می سوزد بر دم پرده
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 !بیچاره آه! آه بیچاره!  ه داده ست او روی گهوارهیتک

 شوصله ی چندی ست پرده ی خانه

 ...شحافظ لانه                                                        

 ست خوابگاه اوی تنگیدخمه  مونس این زن هست آه او

 محبسی تیره به هر بدکاری  در حقیقت لیک چاردیواری

 ریخته از هم چون تن کهسار               

 ...پیکر دیوار                                               

مورد استفاده قرار داده که باعث شده تا « ی سربازخانواده»ای از تعبیرها و ترکیبها را در نیما مجموعه

پس چرا »ی بارزی از ضعف تالیف در ادبیات معاصر پارسی تبدیل شود. تعبیرهایی مانند این شعر به نمونه

چه شامه دید؟ چه »، «رهاند جانیاندرین فاقه می»، «شد از این فکرت فکر او مسدود»، «افتاده در چنین اکبیر

دافع خیرم، رافع »، «الاهوالیانگیزی، ذاتوحشت»، «آمدی از این چینه یا از در؟/ بیگلر! بیگلر!»، ، «دید؟معما 

کوبید، دم به دم دو پای/ زیگ. زاگ. سازش بود، دردافزای/ مرگ می»، «شرّم/ مانع نفعم، حائل ضرمّ!

 ، و...«استخوانهای مردگان بر خاک/ بود بس غمناک

هایی  را هم به کار گرفته که در پارسی وجود ندارد و یا به شکلی نادرست بینیم، نیما کلمهچنان که می

ی اکبیر را به جای اکبیری به کار برده که ی شعر درست شود. چنان که مثلا کلمهدگرگون شده تا وزن و قافیه
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« فقارت»ی موهومِ ی زیبایی برای شعری با این لحن نیست، یا دو بار به کلمهدش هم کلمهبه هر صورت خو

 «. این فقارتها، این حکایتها»، «ای فقارت! ای بی نگهبانی!»کنیم: برخورد می -احتمالا در معنای فقر-

این شعر همان ترفندهای سابق خود را برای دستیابی به وزن به کار بسته، و همچنان نیما مدام در 

نسبت به ضرورت وزنی به شکلی ساکن خوانده « ی»اش ناکام مانده است. در شعر بارها مانند شعرهای اولی

 یْ هر، مدخل تاریک!(، یْ کهنه/ منظرهیْ شمع/ یک دریچهشود )روی شعلهمی

ی سرباز از نظر معنایی هم به شدت آشفته است. کل دویست و هفت بیت شعر، توصیف شعر خانواده

اند و از ی سربازی فقیر است که به جنگ رفته و کشته شده و زن و دو فرزندش تنگدست و گرسنهخانه

یابد، نه سیری از حوادث ابتدا و انتها را به هم مربوط وایت نمود میمیرند. نه رخدادی در رگرسنگی می

شود. کل این شعر طولانی کند، و نه با افزوده شدن هر بند به متن، محتوای معنایی خاصی به آن اضافه میمی

توصیف رمانتیک و پر سوز و گداز فقر و درماندگی است، با زبانی چندان مصنوعی و نازیبا که همدردی 

 انگیزد. یادی بر نمیز

نماید که های شعر چنین میحتا ارجاعها و زمان و مکان شعر هم آشفته و نامنسجم است. تا نیمه

بار به نیکلا  ی سرباز روس باشند، چون به جایی به نام کازبک اشاره شده و در اواخر شعر هم چندخانواده

ی کار میرد ساره است و در میانهو فرمان تزار روس اشاره رفته است. از سوی دیگر اسم دختر خانواده که می

شود. باغ مربوط میبینیم که انگار ماجرا به دهی در قرهای به داغستان شده است. اما در اواخر شعر میاشاره

ای که توصیف کرده در ذهن روشن و شفافی از صحنه یعنی کمابیش روشن است که نیما خود هم تصویر
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ی خانواده»گرفته تصویرش را دگرگون ساخته است. شعر هایی که به خدمت مینداشته و مدام بسته به کلمه

ناپذیر در زبان پارسی و ذوق ادبی همچنان با ضعفی فراگیر و چاره 1304دهد که نیما تا سال نشان می« سرباز

وده است. تا جایی که من دیدم، در سراسر شعر حتا یک بیت زیبا وجود ندارد. اگر )چنان دست به گریبان ب

ام( این شعر را بدون اشاره به نام نیما برای مردم عادی بخوانیم، یا آن را به دست ادیبان و که من آزموده

ی معمولا آن را سرودهکنند و منتقدان ادبی دهیم، هردو بلافاصله به نازیبایی و سست بودن شعر اشاره می

و نیک است که تردید کنندگان در این داوری خود  آورند.ی شعر پارسی به شمار میمینهسواد در زجوانی کم

   انجام دهند.   یآزمایشچنین 

پانزده شعر گفته بود که روی هم رفته مشتمل بود بر یک مثنوی طولانی اولیه  1304نیما تا پایان سال 

بیت، به  241هایی( در بیت، یازده شعر کوتاه در قالب مثنوی )با دستکاری 243)رنگ پریده، خون سرد( در 

های شود. این منظومهبیت می 498ریم، اش را در نظر نگی، که اگر بندهای آزاد میانی«نو»ی ی سه منظومهعلاوه

قافیه هایی بودند که  بیتها یا مصرعهای بینابینیِ بندهایشان دستکاری شده و بیها و مسمطنو در واقع مخمس

وزن بود. بنابراین نیما تا این لحظه حدود هزار بیت شعر گفته بود که نیمی از آن قالبی کهن داشت و گاه بی

« نقصی»خودش نو بود، اما آنها هم در اصل شکلی از شعر کهن بود که با تعبیر کلاسیک، و نیمی دیگر به زعم 

بیت بود، و آن مثنوی آغازین و سه  22در وزن و قافیه داشت. آن نیمِ کهن یازده شعر کوتاه با میانگین ابیات 

 ی بعدی هریک حدود دویست بیت درازا داشتند. منظومه
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تا  هاهواداران بلشویک چنان که بعدتر خواهیم دید، نیما به کمک تبلیغات رفیقان برادرش در میان

اش تا این گرا به عنوان شاعر شهرتی به هم زده بود. این امر با توجه به کارنامهدر محافل چپ 1304سال 

ی هانماید. اگر شاعرانی که در این دوران فعال بودند و شعرهایشان را در نشریههنگام بسیار غریب می

بندی شوند، خواندند، بنا به حجم تولید و کیفیت شعرهایشان ردهکردند و یا در انجمنها میگوناگون منتشر می

گیرد. در میان حدود هزار بیتی که نیما در این پنج سال سروده، دست کم شک در پایین رده جای مینیما بی

ن یا قافیه ایراد دارد یا صور خیال و مضمونی توان شمرد که در وزپوشی فراوان( سیصد بیت را می)و با چشم

 آشکارا نازیبا را به کار گرفته است. 

که گاه یکی دو بیت اول خوب و دلنشین است شود آن است دیده می این شعرهاالگویی که در تمام 

شود. تفسیر من از این الگو ها بیشتر میشویم، ایرادها و خطاها و سستیو هرچه به انتهای شعر نزدیکتر می

است، اما بر زبان ادبی تسلط کافی نداشته و « آمدهشعرش می»آن است که نیما حس و حال شاعری داشته و 

تر و ورزیده، در نتیجه به ناچار در بیتهای بعدی مضمونهایی سستاصرار میبر ابلاغ شعارهایی سیاسی 

 داده است. تر را در بیتهایی نازیباتر جای میضعیف

بز »، «انگاسی»تر هستند. در میان اینها تنها چهار شعر شعرهای کوتاه او در این دوران به نسبت موفق

ایراد قلمداد شوند. هرچند آنها هم توانند به نسبت بیهستند که می« ی گلمفسده»و « گل نازدار»، «ملا حسن

شده، درخشش خاصی ناگون چاپ میهای گودر مقایسه با انبوه اشعار مشابهی که در آن دوران در نشریه

ندارند. عجیب آن که این چهار شعرِ به نسبت موفق هم از نظر روایت و هم از نظر بافت کلمات و وزن و 
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ی معنادار دیگر آن که هر چهار صنایع ادبی به کلی با هرچه نیما پیش و پس از آنها سروده متفاوت است. نکته

اند. حدسی که ( سروده شده1302ماه ی امرداد تا دیر شش ماهِ فاصلهشعر به دنبال هم و کمابیش همزمان )د

توان زد آن است که نیما آنها را به کسی سپرده و آن کس استعدادی ادبی داشته و این شعرها را چندان می

از آن زدوده شده و در مقابل  -که در سایر شعرهایش نمایان است–ویراسته که کل خصوصیات مربوط به نیما 

 وزنی و توازنی به دست آورده است. 

شعر  سمت شعرهای کوتاه از خود نشان داد و تنها در این سال دهچرخشی به  1305نیما در سال  

)دوازده بند دوبیتی(، « به یاد وطنم»شود. این شعرها عبارتند از سرود که دو سوم آن به ماه فروردین مربوط می

بند  11« )وق»بند پنج مصرعی(،  10« )شمع کرجی»)پنج بند پنج مصرعی(، « تسلیم شده»بیت(،  12« )بشارت»

بند  6)« گرگ»)یازده بندِ سه مصرعی(، « از ترکش روزگار»بند سه مصرعی(،  11« )قلب قوی»دوبیتی(، 

)چهار بند پنج مصرعی(. بیشتر این شعرها در « ی مقتولجامه»)دو بند پنج مصرعی(، و « آواز قفس»دوبیتی(، 

و آن مسمطی بود که مصرع کرد یما با سرسختی همچنان تبلیغش میای سروده شده که نهمان قالب تازه

« یاد وطنم به»و « گرگ»آخرش آزاد از قافیه باشد. از میان این ده شعر، شش تای آن چنین قالبی دارند. 

ی وطن را به معنای روستای زادگاهش به کار گرفته چهارپاره هستند و جالب است که نیما در این دومی کلمه

ی دوران مشروطه به بعد، در تعارض گرایانهدر بافت ملیو این معنی قدیمی وطن است که با کاربرد آن 

 است. 
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« بشارت»ها نازیباست و تنها در شعر شعرهای این دوران نیز غالبا سست هستند. وزنها آشفته و قافیه

با وجود لحن آهنگین و وزن درست و برخی از « بشارت» وزد.است که نسیمی از سلامت زبان می« قو»و 

اش به گدایان )که احتمالا منظور پرولتاریا اش و اشارههای زیبایش، به خاطر مضمون شعارگونهسازیقافیه

با وجود  350«.نحسی بخت این زمان بشکست/ به گدایان همه بشارت باد!»بوده(، از نظر محتوا ضعیف است: 

 ای متفاوت آمده است. ی این شعر، مضمونش انقلابی است و در انتهایش یک بیت با قافیهگونهقالب غزل

رای کودکان است که ب« آواز قفس»در میان این شعرهای انقلابی و سیاسی، یک استثنا از نظر مضمون، 

ای نازیبا و گسیخته دارد و هم از نظر معنایی آشفته و نابسامان است. کل این سروده شده، اما هم وزن و قافیه

 شعر چنین است:

  امخوانم من. نالندهمی  اممن مرغک خواننده

 خوانم من. من بلبلممی  ی ابر و گلمپرورده

 افتاده هر چند از هوش

 تابید ماهیک شب که می  های سیاهدر عشقه

 از آن زمان در هر دمن من .دستی به من زد دوست
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 351!خوانم آواز قفسمی

های واگرا و نامنسجم در قلمرو شعرگویی تابعی مستقیم از شعرهایی به زودی نشان خواهم داد که این تجربه

 شده است. بوده که در آن روزها منتشر و مشهور می

اجرای  و، همزمان با ورود لادبن به ایران و تثبیت شدن جای لاهوتی در تاجیکستان 1305در سال  

ی مسکو در سرزمینهای همسایه، شعرهای نیما هم از نظر مضمون دستخوش چرخشی طلبانهسیاستِ توسعه

لحنی حماسی  دیگر از اشک و آه و ابراز حسرت و ناامیدی خبری نیست و دعوت به جنگ وشوند. جدی می

شود و معلوم ی گلوله و تیر و جنگ و انقلاب در شعرها زیاد تکرار میخورد. کلمهدر شعر نیما به چشم می

سماجت خطاهای اندیشیده یا در آن سهیم بوده است. اما نیما همچنان با است که نیما به جنبشی سیاسی می

 کند:اش را در اینجا هم تکرار میوزنی و بلاغی قدیمی

   ی فضایْ را پُر سازد همه  خوری دشمن جهانگر زوزه

 352خروش من کم )از ترکش روزگار(هرگز نشود 

 خروار:ی نهو در شعرهای دیگرش هم تقریبا بندی نیست که نازیبا و ضعیف نباشد. تنها به عنوان مشتی نمو

 خوانیم:می« وطن من»در 
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  نان میهمانی عامیبا چ   کوه! با آنهمه نعایم وجود

 353شاعر بینوای ناکامی؟  نبَرَد پس چرا ز روی تو سود؟

 «:تسلیم شده»و در 

 بضاعتم زآن استگر چنین بی   ام حال در بلا دیدنیکه

 354دزد من اغتشاش دوران است  که جهان با بضاعت است ز من

 «:شمع کرجی»و در 

 زنی افسرده بر او چشمکهیک شعل  او مانده و ظلمت و صدای دریا

 355جود به حسرت ناخَنحیران شده می چون نیست در آن شعله دوامی پیدا

 «:قلب قوی»و در 

 وزنی ای پاره سنگ کمدیده  که به خاک اندر آورد شیری ای یک گلوله یا تیریدیده

 356در  همه موجها شود نافذ؟   دل بحر عظیم را بدرد که چو از مبدأش برون بپرد

 «:گرگ»و در 
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  مهیا گشته از بهر دریدن  گردانبلایی مبرم است آن حیله

  357فرود آید کند با گله دیدن! به یک غفلت ز سگ یا مردِ چوپان

بیتی با  23هم نیما چهار شعر دارد که از نظر الگو شبیه به سال قبل است. یک شعر  1306در سال 

رسد نخست ها طوری است که به نظر میرش نوشته شده و نازیبایی قافیهکه خطاب به براد« نامه»عنوان 

روزگار و  کلمات هم قافیه را ردیف کرده و بعد کوشیده بیتی برایشان بسراید. مضمون این شعر شکایت از

ه و بعدتر است که احتمالا به تقلید از شعر مشهور ایرج میرزا سروده شد« پسر»مردمِ آستاراست. دیگری 

 و تای دیگر، شعرهای بلندی هستند با مضمون سیاسی.داش خواهم نوشت. رهدربا

شود برای آن که شعرهایی با مضمون تاریخی بسراید. او در این گرایشی در نیما دیده می 1307در 

ر تمسخر اهالی ده انگاس است و دو تای دیگرش در بافتی سال در کل چهار شعر سروده که دو تایش د

بیت که بر مبنای بندی از تاریخ  8است در « خواجه احمد حسن میمندی»شان اند. یکیتاریخی روایت شده

« عبدالله طاهر و کنیزک»ی منسوب به خیام گرفته شده و بیهقی سروده شده است. داستان دیگر از نوروزنامه

های اروپایی سال بعد، نیما به تقلید از پروین اعتصامی و شاعران دیگری پرداخت که بر مبنای فابل 358نام دارد.

، «خروس ساده»این شعرها را در این بافت سرود:  1308د. نیما در سال ساختنشعرهایی گاه بسیار زیبا می

                      
 .118: 1380یوشیج،  357
 .146-144: 1380یوشیج،  358



363 

 

 

ی این همه 359«.عقوبت»، و «خروس و بوقلمون»، «کبک»، «خریت»، «عقاب نیل»، «کَچَبی»، «کرم ابریشم»

شعرها به شدت سست و نازیبا هستند و بیشترشان را اگر بدون نام شاعر به ادیبی نشان دهید، آن را تمرینِ 

 نوجوانی کم استعداد برای شعر گفتن ارزیابی خواهد کرد. 

گرایش به تقلید از داستانهای جانوری تا مدتی بعد در نیما باقی ماند. او در دو ماه نخست سال این 

است در پنج بیت که  360«ی منزویپرنده»گونه دارند. یکی سه شعر سرود که همگی طرحی داستان 1309

ی چوپانی مایهبیت( که داستان بی 6) 361«آتش جهنم»ی فابلی وامگیری شده باشد. دیگری گویا از ترجمه

پرسد که آیا سگش هم همراه او در جهنم خواهد سوخت یا نه. سومی که از بقیه است که از واعظی می

که عزرائیل در شب اول قبر از دینش « میرداماد»ی مرگ میرداماد است به نام تر است، داستان عامیانهموفق

خش را داد و خدا پا در میانی کرد و گفت من هم حرفهای این پرسید و او با زبان فلسفی خاص خود پاس

  362فهمم.ام را نمیبنده

کند و همیشه مورد غفلت واقع یکی از مضمونهایی که در این دوره شعر نیما گرداگردش چرخش می 

ی نیما ها و داستانهایی که دربارهاش است. افسانهی شدید او از اهالی روستای همسایهشده، ماجرای کینه
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نمایاند که انگار عاشق طبیعت و مردم شریف می روایت شده، او را همچون شاعری حساس و رمانتیک باز

شمرده است. روستایی بوده و هر فرصتی را برای ماندن در طبیعت و همنشینی با مردمِ روستایی غنیمت می

واقعیت آن است که این تصویر کاملا تحریف شده و نادرست است. نیما به جز چند دوره، ساکن تهران بود 

کرد. خبرهایی که مش از شهر و شهرنشینان، بسیار به سختی این شهر را ترک میهای مداوو با وجود بدگویی

شود، و مواردی که به شنویم، به دوران جوانی و اقامتش در روستایش مربوط میاز گردش او در طبیعت می

ام این گزیند. تقریبا در تمکند و در مناطقی نزدیک به طبیعت اقامت میهمراه زنش به شهرستانهایی سفر می

موارد نیما منفعل بوده و ضرورتی باعث شده از تهران فاصله بگیرد. بار نخست که به همراه عالیه به یوش 

ی زنش بود و بعد اندازد، بعد از مرگ پدرش است که مدتی سرباز خانوادهرود و به گردش در طبیعت میمی

به ماموریت زنش در بارفروش و آستارا و ی مادری عالیه بیرون برود. بارهای بعدی هم ناچار شد از خانه

آید که او در زمانِ سکونت در نزدیکی محیط طبیعی، به های نیما بر میشود. از نامهشهرهای دیگر مربوط می

پرداخته، اما خبری نداریم که فارغ از ضرورتی تهران را ترک کرده و به گردش در گردش در این مناطق می

شان مانند یابند که برخیین دوران نخستین نسل از کوهنوردان ایرانی تحول میطبیعت پرداخته باشد. در هم

بهار و ناتل خانلری و حمیدی شیرازی شاعر هم بودند. این شاعران گهگاه برای کوهنوردی و گردش در 

 شان از این گردشها وصفهایی زنده و زیبا از طبیعت بود کهشدند و ارمغاندامان طبیعت از شهر خارج می

ای از آن است. اما نیما چنین عادتی نداشته و به شعرهای مشهور بهار و ناتل خانلری در وصف دماوند نمونه

 این راسته تعلق نداشته است.
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هایش از شهرنشینان در نوشته ی ارتباط نیما با مردم روستایی هم ماجرا همین است. نیما مدامدرباره

آید که مردم ها بر میستاید. اما عجیب آن است که از همین نوشتهنشینان را میکند و اخلاق کوهبدگویی می

ی کرده است. او در پاسخ به خبرنگاری که از او دربارهنشینان را سخت  تحقیر میروستایی و به خصوص کوه

ی وحشی و جنگلی اند، نه طوایف متعدد. یک طایفهها یک طایفهجیوشی»کرد، گفت مردم یوش پرسش می

فهمند، ادبیات آنها گوسفند چرانیدن و شعر آنها نزاع با درندگان جنگل است. هستند. شعر و ادبیات نمی

  363«.بهترین آنها منم!

دهد، شعرهایی است که در هجو ساکنان روستاهای نشینان را نشان میشاهد دیگری که نفرت او از کوه

بز ملا »بیت( و  6« )اَنگاسی»و مثنوی کوتاه به نامهای ی یوش سروده است. آغازگاه این شعرها، دهمسایه

در هردو پیشرفتی نمایان  364اند.سروده شده 1302ماه بیت( با مضمونی اجتماعی و فلسفی در دی 16« )حسن

 نمایند:دلنشین می« انگاسی»شود، به خصوص دو بیت آخر در زبان و وزن و تصویرپردازی دیده می

 فهم، بی کم و کاستبین، سادهساده  ما همان روستا زنیم درست

 تر، خودِ ماستاز همه ناشناس   ی جهان بر ماکه در آیینه
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ای توضیح آن که انگاس نام روستایی است در حوالی کجور که انگار اهالی یوش با ایشان دشمنی

سازد. در شعرِ اولی که دیدیم، رحمی به حماقت و بلاهت متهم میاند و دست کم نیما ایشان را با بیداشته

دهد، از ص نمیمضمون اصلی شعر آن است که ما همچون شخصی نادان که تصویر خود را در آینه تشخی

ایم. اما نیما برای بیان این مضمون زنی از اهالی انگاس مضحکه قرار داده و او را چندان شناخت خود غافل

 گرفته است. شناخته و تصویر خویش در آیینه را با صاحب آن اشتباه میدل دانسته که آیینه را نمینادان و ساده

ار سال پیش از نیما این شعر را آشکارا با تقلید از شعری از سنایی سروده است که دقیقا همین مضمون را هز

 ده است. شعر سنایی چنین است:تر و زیباتر حکایت کراو با زبانی روان

 اندر او کرد روی خویش نگاه   یی به راهت آیینه زنگییاف

 چشمی از آتش و رخی زانگِشت  بینی پخج دید و رویی زشت

 بر زمینش زد آن زمان و بگفت  چون بر او عیبش آیینه ننهفت

 اش در ره افکنده استر زشتیبه  آنکه این زشت را خداوند است

 کی در این راه خوار بودی این؟  گر چون من پرنگار بودی این

کرده و سیاهپوستان را زشت دانسته است. اما بر مبنای ای نژادی بازی در این شعر هم سنایی با کلیشه

ای دروغین و زیبا از خود داشته و به آن مضمونی عمیق را روایت کرده و آن هم این که زنگی خودانگاره

داند. واپسین دو بیت هم بسیار معنادار دهد و آیینه را زشت میهمین خاطر خویشتن را در آیینه تشخیص نمی

ی زنگی از نوع خاصی از زشتی برخاسته که همانا دهد که موقعیت پست و فروپایهمیاست، چون نشان 
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نادیدن خویش است، و این که زنگی این موقعیت را به آیینه و نه به خود نسبت داده است. نیما دقیقا همین 

را به شش بیت  ماجرا را بازگو کرده است. با این تفاوت که زنگی را به انگاسی تغییر داده، پنج بیت سنایی

 گیری سنایی را به شکلی دیگر بازگفته است.رسانده، و همان نتیجه

آمیزتر است و این بار که توهین 365سروده در ده بیت« انگاسی»شعر دیگری به نام  1307مهر  28نیما 

نامیده شده، « انگاسی ابله»خوانیم که مردی که  به مردی از اهالی این روستا تاخته است. در این شعر می

برگردد، و بنابراین وقتی ابری را بالای کوه دید، روی آن اش خواست زودتر از کوه پایین بیاید و به خانهمی

پرید به این سودا که سوار بر ابر زودتر به پایین کوه برسد. احتمالا اصل داستان افتادن یکی از مردان انگاسی 

اش بوده، که در روستای یوش و نزد خویشاوندان نیما به این صورت تحریف شده از کوهستان و درگذشتن

ت دلیلی بر حماقت اهالی این ده درآمده است. به هر صورت مضمون شعر سخیف و زشت است و به صور

مثلا قرار است اندرزِ داستان را ای ندارد. دو بیت پایانی آن که یا معنای بلند بهره و ساختار آن نیز از زیبایی

 شرح دهد، چنین است:

 فکرِ ابله سبب بدبختی است  ابلهی هم از اینسان سختی است

 نتواند که بود دوراندیش!  آنکه نابیند نزدیک به خویش
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ی مردم انگاس، احتمالا همزمان با شعر پیشین و خطاب به رسام ارژنگی سومین شعر نیما درباره

های بیت دارد و معلوم است که برای ریشخند کسی سروده شده که نقاشی 9سروده شده است. این شعر 

ای گوید که این شخص به انگاسیارزش قلمداد کرده بود. نیما میود و آنها را از نظر هنری کمارژنگی را دیده ب

کند ماه در آسمان یابد فکر میگردد و چون آن را نمیاش دنبال ماه میشبیه است که با شمع روی سقف کلبه

ساده و سرراست و حضور ندارد! این شعر هم به خاطر ریشخند مردم انگاس و ساختار سست و تصاویر 

 366ی مردم این روستا ارزشمند است.اش ارزش ادبی چندانی ندارد و تنها برای فهم موضع نیما دربارهغیرهنری

سراید در کند. در آذر و دی این سال دو شعر میهم باز به اهالی این ده حمله می 1308نیما در سال 

نام دارند. در یکی یک پدر و پسر انگاسی آنقدر ابله هستند که همدیگر « انگاسی»بیت که هردویشان  7و  4

برای بیرون کشیدنش طناب را  افتد و پدرشناسند، و در دیگری پسری از اهالی این ده در چاهی میرا نمی

کند. هردو شعر بسیار نازیبا و ناشیوا بندد و به این ترتیب موقع بالا کشیدن او را خفه میدور گلوی او می

شان حدس زد. مثلا انگاسی اول شان به قدری ضعیف است که سیر داستان را باید دربارههستند و روایت

 367چنین است:

 بپرسیدش نشانی پدر را  نکو نشناخت انگاسی پسر را
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 منت باشم پدر وز ره رسیده  کشیدش در بغل کای نور دیده

 که گر تو گم شوی ای باب دلجو  تر از اوبگریید آن پسر ابله

 نشان و تا ابد گم!بمانم بی  کسی نشناسدم در بین مردم

شناسد و سستی بیان و وزن و معنا هم که که در ابتدای آن معلوم نیست کدامیک از پدر و پسر دیگری را نمی

ومی شعری است که نیما به تقلید از شعری از انوری سروده بود که آن روزها به به قدر کافی نمایان است. د

 368شد.ها نقل میخاطر توجه پروین اعتصامی به آن، شهرتی پیدا کرده بود و در نشریه

نام دارد که انگار به یکی از اهالی حقیقی ده « عمو رجب»شعر دیگر نیما در تحقیر این روستاییان، 

با « عمو رجب، بزرگ انگاس»انگاس اشاره داشته باشد. شعر، مثنوی سستی است در ده بیت که طی آن 

گوید روند و قاضی میشود و هردو پیش قاضی میمی وارد مشاجره و مفاخره« ی خود عمو سلیمانهمسایه»

 369گوید شما هردویتان خر هستید!کنند، قاضی میهرکس بلندتر عرعر کند برنده است و چون هردو عرعر می

این شعر هم نه ساخت و تصویر زیبایی دارد و نه روان و شیواست و مضمونش هم توهین به دو نفر است 

ما برایشان اند که نیاند و احتمالا خبر نداشتهزیستهکه گویا به راستی در ده انگاس و دور از هیاهوی شهر می

 اند.شک راهی برای دفاع از خود نیز نداشتهکند، و بیسازد و بین دوستانش پخش میشعر می
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تیر  12امرداد سروده شده، شعر دیگری در  2نیما کمابیش همزمان با این شعر اخیر که به تاریخ 

و این بار به اهالی روستای دیگری به این نام حمله کرد که در بلندی کوههای « گَچَبی»به نام  سرود 1308

گیرد، و بیند که عقابی مرغانش را میسر در بهشهر قرار دارد. در این شعر هم یکی از اهالی این روستا مییانه

 370کند!برای آن که راه تاراج او را سد کند، پل ده را خراب می

معنایی در ده بیت سروده که متن عجیب و بی« گنبد»ای به نام در ضمن نیما در همین سال مثنوی

  371است.

 زهر سوی در بسته ی مفردی  ه گنبدیدیدند جمعی به رب

 گذارد سپیدها میچنین بیضه  ام من امیدشنیده یک گفت:

 نیفتاده باشد نگین بر زمین  برین خزانگشتِ چر یکی گفت:

 ستندانسته در راه افکنده  یکی گفت : دندان ابلیس هست

 یکی گفت :این دام شیطانی ست  م سلیمانی ستیکی گفت: خُ

 ست اینمعکوس جسمی یکی گفت: ست اینیکی گفت بی سر طلسمی

 جدا گشته این قدر خوب چهر ست ـ گفت آن یکی ـ کز سپهرستاره
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 کند هیچ شرمیش نیستکه بد می ستاین تخم چشم کسی بگفت آن که:

 درون سوی گرم و برون سوی سرد  فرد ولیکن فقط گنبدی بود،

 خلایق در آن داشت گفت و شنید  کشیدای میجهالت برآن پرده

ته از مواد مخدر شباهتی دارد و درست معلوم نیست گنبدِ افتاده روی این شعر به رویاهای برخاس

تواند با تخمِ امید یا دندان ابلیس یا تخم چشم کسی معناست چطور میزمین، که خود مفهومی مبهم و بی

های یابد. برای این که سستی تصویرپردازیباشد. به خصوص که شعر در نهایت هم با ابهام و اغتشاش پایان می

این شعر نمایان شود، بد نیست آن را با چند بیتِ آغازین از شعر بهار در وصف هلال ماه و اسب مقایسه 

کنیم که حدود ده سال پیش از این سروده شده است. بخش نخست این شعر به توصیف هلال ماه اختصاص 

  372آورم:دارد و تنها پنج بیت را برای مقایسه می

 بر شاه روم تاختن آورد شاه زنگ  ی افق ز شفق شد شقیق رنگچون غره

 حور سپیدچهر، ز دیو سپاه رنگ  شب را ز روی، پرده بر افتاد و رخ نهفت

 خمّیده سر چو ابروی مه طلعتان شنگ  آمد هلال عیدخورشید رخ نهفت و بر

 وز برگ گشته پنهان نیمی ز بادرنگ   چون تازه بادرنگی سر زده ز شاخ
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   بر آب نیمی از سرِ دندان آن نهنگ  گفتی یکی نهنگ نهان شد در آب و ماند

ی بیت. عبدالعلی دستغیب درباره 23را سرود در « سردر جوار سخت»شعر  1309تیرماه  6نیما در 

بندی جدید است. شاعر سر که نوعی ترکیبی در جوار سختدر قطعه»این متن چنین اظهار نظر کرده است: 

های شعر کوبنده کند، کلمهمیآیند عتاب و خطاب در ساحل نشسته و با امواج خشمگینی که به سوی او می

به نظرم ارج نهادن به این شعر به عنوان نوعی ترکیب بند  373«دهد.است و حالت عصیانی شاعر را نشان می

ایست که قاعدتا در یک منتقد ادبی پایان و جانبدارانهجدید که کلماتی کوبنده دارد، حاکی از حسن نیت بی

 کنم تا سستی این شعر نمایان شود:چند بیتی از آن را نقل می نباید وجود داشته باشد. فقط برای نمونه

 در سر آورده است با ساحل که دارد خیرگی هایی که او از چیرگیمن در آن شوریدگی

 این زمان نزدیک آن سامان رسیدستم ز دور  بینم آنجا در عبوردوستانم را همه می

 های تیرگیهای بصرکشد بر پردهمی  سالها عمر نهان را دستی از دریا بدر

 برمافزا تاسف میبر لب دریای غم بندم به موج و موج همچون من بهمچشم می

 ی من از مقر!تیرگیهای نگاه مانده  ای دریای بزرگ! ای در دلِ تو مستتر

 ن دلت ناساز آمدهور دریا که چون مپهنه  از رهی بگریخته، سوی رهی باز آمده
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 سست و کودکانه وجود دارد. ای در این بیتهاییدانم چه چیز جدید یا کوبندهمن نمیو 

 به همین اندازه سست و ضعیف است: که 374«دیهقانا»حدود دو ماه بعد، نیما شعر دیگری گفت به نام 

 از به یک جای بماندن نشوی آزرده   نبری جای بدر از برِ ده دیهقانا!

 ناتوان مردمِ از شهر به تو رو کرده  سخن از بهر فریب تو فراوان گویند

 آوردهچه حدیث آن پسر از تنگ قفس   تنگتر از قفس شهر ندیده است کسی

 اند از پردهاین بخیلان که برون ریخته  مردگانند به تنگ آمده از تنگی جای

 جان فرغرده ام این نکته بهمن به تو گفته   انداز پی ره زدن تو سوی ده آمده

قافیه و سرهم کردن بیتی سست پیش از آن تولید شده این شعر نیز آشکارا با ردیف کردن کلماتی هم

ای مثل فرغرده )در معنای خیسانده و آغشته( جالب است که در زبان پارسی کاربرد کلمه است. به خصوص

خواند. معنی اصلی کلمه چیزی است که خیسانده شده و با مایعی امروز رواجی ندارد و با معنای بیت هم نمی

احتمالا نیما آن را به آغشته شده باشد. اما نیما آن را در معنی آمیخته و سرشته با جان به کار گرفته است. 

ای از کلمات و فهرستهای قوافی برگرفته باشد. این سستی و خرابی ی دیگر از سیاههقافیههمراه کلمات هم

هم با همین  1310کند، در سال در شعر نیما بروز می 1309وزن و معنی شعر که به خصوص از تابستان سال 
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دارد در شرح طبیعت  376«ی امزَناسرَخاطره»و  375«وشی منخ»یابد. نیما دو شعر به نامهای شدت ادامه می

ها به نسبت بهتر است و این شاید به دلیل کوتاهی مصرع« صبح»شمال که به کلی ناموفق و سست است. شعر 

هم چنین است و شعری سالم است با وزن و معنای درست که صور خیال « دود»و  377و سادگی وزن باشد،

 378زیبایی هم دارد.

شعری نسرود و بعد از آن که بار دیگر به عالم شاعری  1313تا  1310ی سالهای نیما در فاصله

رخ داد و این زمانی بود که در  1313بازگشت، به تقلید از نظامی پرداخت. خروج نیما از سکوت در آذرماه 

را سرود و آن را به مردی به نام جهانگیر « ی سقریمعهقل»ای به نام یوش اقامت داشت و مثنوی طولانی

داران گیلان بود و در سالهای ( از بزرگان و نام1282-1371پور )جهانگیر سرتیپ 379پور تقدیم کرد.سرتیپ

ی مجلس بود. او در ابتدا از یاران میرزا کوچک خان جنگلی شهردار رشت و بعد از آن نماینده 1333تا  1331

بود، اما بعد با نظام سیاسی پهلوی سازگار شد. او یکی از کسانی بود که جنبش تئاتر را در رشت و گیلان 

کرد. خودش هم ی پهلوی اول و دوم پشتیبانی میدر تمام دورهبرد و این جریان را با قدرت پیش می
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« انتقام وطن»و « خشایارشا و فتح آتن»، «آخرین روز بابل»هایی با مضمون ملی دارد که در میانشان نمایشنامه

پور ادیب و دانشمند هم جهانگیر سرتیپ 380اثر گریگور یقیکان به شمارند.« انوشیروان و مزدک»ی و ترجمه

های محلی گیلان را گردآوری و منتشر کرد. نیما چند نامه به او دارد و در آنها خود را دوست او بود و ترانه

 با این همهکرده است. ی سقریم به وی معلوم است که احساس ارادتی به او مینامیده است و با تقدیم قلعه

آید که او هم جویای احوال نیمایوشیج های نیما بر میپور خبری نداریم و تنها از اشارهاز پاسخهای سرتیپ

 381بوده است.

انگیز را روایت بیت که داستانی تخیلی و وهم 1500مثنوی بلندی است در بیش از « ی سقریمقلعه»

مچنان محتوای معنایش نسبت کند. ساختار و وزن و صور خیالش از شعرهای پیشین نیما بهتر است، اما همی

شود. در آور میبه درازایش اندک است و از این رو خواندنش لطفی ندارد و بعد از بیست سی بیت اول ملال

دانم شمار کسانی که آن ی پژوهش و به زحمت آن را تا آخر خواندم و بعید میواقع من تنها به حکم وظیفه

ی . دست کم سیمین بهبهانی این قدر صداقت داشته که در میانهرا از سر تا ته خوانده باشند، چندان باشد

در این  382ای که در ستایش از شعرگویی نیما نوشته، اعتراف کند که این متن را تا به آخر نخوانده است.مقاله
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مرور این اثر و چه بسا نیما آن را بعد از  383پیکر نظامی نزدیک استها و لحن بسیار به هفتمتن وزن و قافیه

ساخته باشد. حدس من آن است که نیما این متن را بر مبنای داستانهای صادق هدایت برساخته باشد و به 

نیما به مدت  1316تا  1313ی سالهای زودی بیشتر در این مورد خواهم نوشت. بعد از این متن، در فاصله

 سه سال شعری نسرود. 

شکست و این یکی از مشهورترین « ققنوس»این سکوت سه ساله با سروده شدنِ  1316در بهمن 

شود، و اولین شعری است که محسوب می« نیمایی»اند که اولین شعر نو در وزن اشعار نیماست و گاه گفته

به خصوص بندِ اول آن زیبا و دلنشین  384هد.دهم از نظر صورت و هم از دید معنی سبک نیما را نشان می

 385ی درونی متن و تصویرهایش وجود دارد:است و توازنی میان وزن و قافیه

 ی جهان،قُقنوس، مرغ خوشخوان، آوازه

 آواره مانده از وزش بادهای سرد،

 بر شاخ خیزران،

 .بنشسته است فرد
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 .بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان

این بند بارها و بارها هنگام نوشتن تاریخ شعر نو به عنوان سرآغاز وزن شکسته مورد استناد قرار 

ی ی کمال یافتهمجموعه»اش گفته که اش ستوده شده است. چنان که منتقد مشهوری دربارهگرفته و زیبایی

البته در این نکته شکی نیست که این بند نسبت  386«ی تجدد هنری است.ی نیما در زمینههای شاعرانهتجربه

شود، آن است که ای که معمولا نادیده انگاشته میتر است. اما نکتههای معمول نیما زیباتر و پرداختهبه سروده

ی عصر مشروطه است که به شکلی نامرسوم تقطیع شده ارپارهاین بند ارتباطی به شعر نو ندارد و همان چه

 ای برسیم:است. کافی است این بند را بر مبنای وزن بازنویسی کنیم تا به دو بیتی عادی

 آواره مانده از وزش بادهای سرد،  ی جهانقُقنوس، مرغ خوشخوان، آوازه

 پرندگانبر گرد او به هر سر شاخی    بنشسته است فرد بر شاخ خیزران،

م و لاهوتی، مصرعهای اول و آخرش با ه« وفای به عهدِ»این یک دوبیتی عادی است که به سبک 

اش در شعر دوران مشروطه هم از نظر وزن سابقه دارد و هم اند. نمونهمصرعهای دوم و سوم با هم قافیه شده

شت. اما آنچه که در شعری مشهور دابندی از نظر قافیه، و در همان زمان گلچین گیلانی در این وزن و قافیه

 ی متن است:بندی ادامهنوشتارهای نیما تا این هنگام به راستی نو است، وزن و قافیه
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 او ناله های گمشده ترکیب می کند،

 از رشته های پاره ی صدها صدای دور،

 خطی تیره روی کوه،در ابرهای مثل 

 دیوار یک بنای خیالی

 .می سازد

 از آن زمان که زردی خورشید روی موج

 کمرنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج

 بانگ شغال، و مرد دهاتی

 کرده ست روشن آتش پنهان خانه را

 ی خردیقرمز به چشم، شعله

 خط می کشد به زیر دو چشم درشت شب

 وندر نقاط دور،

 ... ورخلق اند در عب

توان گفت، آن است که به قدر آغازگاه کلاسیکش دلنشین و زیبا ی این شعر میی ادامهآنچه درباره

، هرچند بدیع «ترکیدن آفتاب سمج روی سنگها»، یا «های گمشدهترکیب کردن ناله»نیست. تصویرهایی مثل 

سادگی ضعف تالیف دارد و نارساست: و دور از ذهن هستند، اما چندان زیبا نیستند. برخی از جملات هم به 
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« .سازدمی /دیوار یک بنای خیالی /در ابرهای مثل خطی تیره روی کوه /ی صدها صدای دورهای پارهاز رشته»

جملاتی هستند که  387«گذرد.دراز/ میشود/ با روشنی و تیرگی این شب در بین چیزها که گره خورده می»و 

ی این شب روشنی و تیرگ»و « ابرهای مثل خطی تیره»شد کوتاهتر و زیباتر بیانشان کند. عبارتهایی مانند می

 هایی عیان و نمایان از نارسایی مفهوم و کاربرد نازیبای زبان هستند. نمونه« دراز

نیما کوشیده بخشِ موزون زیبای آغازین را در مابقی شعرش بازتولید کند. اما احتمالا به این نکته 

قالب کلاسیک دو بیت نخست و تقارن حاکم بر آن است که زیبایش ساخته است. طبق  توجه نکرده که

شویم، شلختگی و ناهمواری متن بیشتر و تلاش برای معمول شعرهای نیما، هرچه به انتهای متن نزدیکتر می

کان زآتش آن مرغ نغزخوان/ بر آن م»خوانیم: شود. طوری که در بند آخر چنین میتر میسازی ناموفققافیه

ست مرغ؟/ خاکستر تنش را دهد و سوختهباد شدید می»و « تجلیل یافته/ اکنون به یک جهنم تبدیل یافته

که یکسره نازیباست. جالب آن که سیروس شمیسا همین تلاشهای مذبوحانه برای رعایت « ست مرغ؟اندوخته

فقط اخوان این علاقه به قافیه را حفظ « از او بعد»دانسته و نوشته که « شاعر قافیه»قافیه را پسندیده و نیما را 

های دلنشین لا با قافیههای مصنوعی و زورکیِ نیما نازیبایی نمایانی دارد و اصودر حالی که قافیه 388کرده است.

                      
 .223: 1380یوشیج،  387
 .123: 1383شمیسا،  388
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اند که قافیه ساخت اخوان قابل قیاس نیست، و شاعران بزرگی هم در دوران بعد از نیما آمدهو معمولا خوش

 اند و از میانشان سایه و  نادرپور به شمارند. را خوش به کار گرفته

شمیسا که این متن را به عنوان شعری کلاسیک برای کلاسهای دانشگاهی خود انتخاب سیروس 

و طی آن جسورانه ادعا کرده که شیخ  389کرده، شرحی به نسبت مفصل از آن را در کتابی ارائه کرده است

 390، در حالی که نیما چیزی بر آن افزوده است.«هدر داده است»عطار هنگام اشاره به ققنوس این اسطوره را 

ی پذیر دربارهنماید، و گویا از تفسیری خاص و خدشهبرداشت دکتر شمیسا در این زمینه چندان پذیرفتنی نمی

میسا شرح آید، همان است که شبر می« ققنوس»ترین معنایی که از شعر الطیر عطار برخاسته باشد. عمیقمنطق

میرد و به این ترتیب پیام خود را به نسل سوزد و میداده و طبق آن نیما خود را به ققنوسی تشبیه کرده که می

انگیز و ای غمهایش نازیبا و گسسته است و منظرهکند. توصیفهای نیما و تصویرپردازیبعد منتقل می

آن که ارتباط میان او و سایر مرغان یا ار دارد، بیکند که ققنوس در مرکز آن قرمالیخولیایی را هم توصیف می

 اش، یا محتوای پیامش روشن شود. دلیلِ سوختن

 391کند، چنین است:الطیر که عطار در آن داستان ققنوس را تعریف میدر مقابل، بخشی از منطق

                      
 .130-123: 1383شمیسا،  389
 .128-127: 1383شمیسا،  390
 .131-129: 1348عطار،  391
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 وستانموضع این مرغ در هند                          هست ققنس طرفه مرغی دلستان

 همچونی در وی بسی سوراخ باز                           سخت منقاری عجب دارد دراز

 نیست جفتش، طاق بودن کار اوست                         قرب صد سوراخ در منقاراوست

 زیر هر آواز او رازی دگر                               هست در هر ثقبه آوازی دگر

 قرار مرغ و ماهی گردد از وی بی                                 ثقبه بنالد زار زارچون بهر 

 و بیهش شوند ادر خوشی بانگ                              ی پرندگان خامش شوندجمله

 فت علم موسیقی ز آوازش گر                              فیلسوفی بود دمسازش گرفت

 وقت مرگ خود بداند آشکار                                  سال عمر او بود قرب هزار

 هیزم آرد گرد خود ده خرمه بیش                        چون ببرد وقت مردن دل ز خویش

 در دهد صد نوحه خود را زار زار                                     قراردر میان هیزم آید بی

 ای دیگر برآرد دردناک نوحه                         ای از جان پاکپس بدان هر ثقبه

 ی دیگر کند نوعی دگر نوحه                   گرچون که از هر ثقبه هم چون نوحه

 هر زمان برخود بلرزد هم چو برگ                                نوحه از اندوه مرگدر میان 

 وز خروش او همه درندگان                                      از نفیر او همه پرندگان

 بارگی دل ببرند از جهان یک                                 سوی او آیند چون نظارگی

 پیش او بسیار میرد جانور                            از غمش آن روز در خون جگر
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 جان شوند بعضی از بی قوتی بی                            جمله از زاری او حیران شوند

 ی جان سوز او خون چکد از ناله                          بس عجب روزی بود آن روز او

 بال و پر برهم زند از پیش و پس                        عمرش رسد با یک نفسباز چون 

 بعد آن آتش بگردد حال او                                 آتشی بیرون جهد از بال او

 پس بسوزد هیزمش خوش خوش همی                                زود در هیزم فتد آتش همی

 بعد از اخگر نیز خاکستر شوند                     مرغ و هیزم هر دو چون اخگر شوند

 ققنسی آید ز خاکستر پدید                             ای اخگر پدیدچون نماند ذره

 از میان ققنس بچه سر برکند                            آتش آن هیزم چو خاکستر کند

 کو پس از مردن بزاید نابزاد                          هیچ کس را در جهان این اوفتاد

 هم بمیری هم بسی کارت دهند                          گر چو ققنس عمر بسیارت دهند

 جفت، فردی فرد بود ولد، بیبی                                سالها در ناله و در درد بود

 محنت جفتی و فرزندی نداشت                              در همه آفاق پیوندی نداشت

 آمد و خاکسترش بر باد داد                           آخر الامرش اجل چون یاد داد

 کس نخواهد برد جان چند از حیل                              تا بدانی تو که از چنگ اجل

 وین عجایب بین که کس را برگ نیست                         مرگ نیستدر همه آفاق کس بی

 گردن آنرا نرم کردن لازمست                   مرگ اگر چه بس درشت و ظالمست



383 

 

 

 تر از جمله، این کار اوفتاد سخت                              ر بسیار اوفتادگرچه ما را کا

توان آن را در میان ای نیست و نمیشناسانه اثر برجسته و پختهالبته شعر عطار هم از نظر زیبایی

در همین بیتها روایتی از زندگی و مرگ ققنوس ارائه شده که با  اماهایش فاخر یا ارجمند دانست. سروده

شود، و اش شناخته میتصویر کلاسیک وی متفاوت است. از سویی، ققنوس در اینجا با نوای مسحور کننده

جفت کند. از سوی دیگر، بر تنهایی و بیمنقارش به نوعی نی تشبیه شده که موسیقای دلکشی را تولید می

کید شده، و این که بعد از مرگ فرزندانی از او زاده خواهند شد. مضمون کلی سخن هدهد، که اش تابودن

دهد که از ترس مرگ کند، ضرورتِ مرگ است و دارد پاسخ مرغی را میداستان ققنوس را تعریف می

عشق تشبیه خواهد از همراهی با کاروان مرغان کناره جوید. عطار ققنوس را به نمادی برای کشتگانِ راه می

بار میرد و تنها زمانی از فردیت و بیافروزد و در آن میکرده است.این پرنده با بال زدنِ خویش آتشی بر می

شود که به این ترتیب از خویشتن دست بشوید، و در این میان سرودی دار میشود و بچهبودنِ خویش رها می

املا آگاه است. این که در شعر به ضرورت مرگ تاکید کند ککند و به این ترتیب بر آنچه که مینیز ساز می

ی ی ققنوس نیست، بلکه به امکان برکشیدنِ امری ضروری تا مرتبهاسطوره« هدر کردن»شده، با این اوصاف، 

 حیاتی نو تاکید شده است.

شک عمیقتر از از نمای رمانتیک ققنوس نیماست، و پیام و معنای آن نیز بی این تصویر آشکارا زیباتر

نماید. یعنی برای من درست دانسته نیست که دکتر شمیسا چطور فرض کرده که ی نیما میخودستایی ساده

وانده ی نیما چنین قضاوتی نداشته است. وقتی دو شعر در کنار هم خعطار این اسطوره را هدر داده، اما درباره
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شود که نیما به احتمال زیاد بعد از خواندن شعر عطار این متن را نوشته است، چرا شوند، روشن می

بینیم، و عبارتهایی را هم عینا وام گرفته است. مثلا ققنوس الطیر میتصویرهایش دقیقا همان است که در منطق

طار است، همچنین برخاستن باد از بال زدن خوانده که وامی از آوازخوانی این پرنده نزد ع« نوای نادره»را 

ها کمابیش با همان کلمات در متن نیما ققنوس و آتش گرفتن هیمه و خاکستر شدنِ او و زاده شدن جوجه

 ی داستان عطار دلالتی داشته باشد. ی عارفانههم نمود یافته است، بی آن که بر پشتوانه

از بهمن « ققنوس»دومین شعرِ نیما در این وزن تازه، حدود یک سال با اولی فاصله دارد. نیما بعد از  

را گفت که از نظر ساختار با ققنوس همسان است. « غراب»ماه بعد شعری نسرود و بعد از آن  9تا  1316

 392وزنِ آن در هر مصراع افاعیلی شکسته دارد: اند و همها در آن کوتاه و بلند شدهیعنی هم مصرع

 رِ کهسار، آفتاب وقتِ غروب کز ب

 با رنگ های زردِ غمش، هست در حجاب 

 تنها نشسته بر سرِ ساحل، یکی غراب

 وز دور، آبها 

 اند و یکی بلوط همرنگِ آسمان شده

                      
 .225-224: 1380یوشیج،  392
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 زرد از خزان، 

 ست روی پارچه سنگی به سر، سقوط. کرده

 های دور زان نقطه

 ی سیهی. پیداست نقطه

 این آدمی بود به رهَی، 

 ز چشمِ کسان نهان،  ای کهجویای گوشه

 با آن کند دَمی غمِ پنهانِ دل بیان. 

 تی که یافت جای نهانی ز روی میل وق

 چشم غراب، خیره از امواجِ مثلِ سیل 

 بر سوی اوست دوخته بی هیچ اضطراب 

 کز آن گذَرگهَان 

 رسد، فرحی هست یا عذاب؟ چه چیز می

 ست، دیده است. یک چیز مثل هر چه که دیده

 خطیّ به چشمِ اوست که در ره کشیده است. 

 بنیادهای سوخته از دور 

 ابری به روی ساحلِ مهجور. 
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 کنند یهر دو به هم نگاه، در این لحظه م

 کشند ی دور میسر سوی هم ز ناحیه

 این شکل، یک غراب و سیاهی 

 وان، آدمی، هر آنچه که خواهی، 

 ی غم است به چشمش، غراب و زشت چون مایه

 عنوان او حکایتِ غم، رهزنِ بهشت. 

 بنشسته است تا که به غم، غم فزاید او 

 بر آستانِ غم به خیالی درآید او. 

 در، از غمی به روی خلایق گشاید او. 

 ی آن فکرها که هست. ویران کند سراچه

 زند به لب از دور: ای غراب! فریاد می

 لیکن غراب 

 فارغ ز خشک و تر 

 بسته بر او نظر 

 بنشسته سرد و بی حرکت، آنچنان بجای 

 روند. آیند و میها، عبوس میوآن موج
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 چیزی نهفته است. 

 جَوَند. یک چیز می

های ناسازگار از نظر ی سرسری و زمخت از قافیهی غم در حد افراط، و استفادهتکرار نالازمِ کلمه

عر ققنوس را ش. نیما در اینجا سطری از زنندبه سادگی با یک بار خواندن شعر به چشم می مضمون و شکل

 که اگر دو« ط می کشد به زیر دو چشم درشت شبخ /ی خردیقرمز به چشم، شعله »تکرار کرده است. 

یک چیز مثل هر چه که  »نمود، اینجا به این شکل در آمده است: کرد، زیبا میف میی اولش را حذکلمه

ا که مختصر معنای مصرع دومش ر« خطیّ به چشمِ اوست که در ره کشیده است. /ست، دیده است.دیده

 همانگوییِ مصرع اول به کلی ویران کرده است. 

ی آخر که ختم کلام است و قاعدتا باید کوبنده و زیبا باشد، در این متن به خصوص دو جمله

تمام « روندآیند و میها عبوس میوآن موج»ی قبلی با عبارتِ معناست. تا پیش از آن جملهناپرداخته و بی

که این آخری «! جَوَندمییک چیز »و « چیزی نهفته است»خوانیم: شده، و بعد دو جمله در دو بندِ پیاپی می

اند، این دو گشتههای او به دنبال معانی بلندی مینماید. شارحان نیما که لزوما در نوشتهتقریبا مضحک می

مرغ و آدمی در حال جویدن »اند. سعید حمیدیان نوشته که یعنی جمله را به اشکال متفاوت رفع و رجوع کرده
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یافته، کوشیده آن را به شکلی دیگر معنی معنایی این تعبیر را در میسیمین بهبهانی که بی 393«چیزی هستند!

به نظرم فرضِ هریک از این دو معنا  394جوند.کند، و گفته که آن موجهای عبوس هستند که چیزی را می

« جوندیک چیز می»کند. چه غراب و آدم چیزی را بجوند، و چه موجها، اصولا تفاوت چندانی به حال متن نمی

توان برای یک شعر غیرطنز قایل شد، به خصوص که در متنی هایی است که میبندیرین پایانتیکی از زشت

خواند و « جُوَندمی»گفت باید این فعل را معنا هم باشد. بر همین مبناست که بیژن الهی می، بی«غراب»مثل 

ی دیگری یشین تناسبی پیدا کند. این هم نمونهدر بند پ« نهفته»را برداشت کرد، تا با « جویندمی»از آن معنای 

اش آشکاراست و مذبوحانه است از هرمنوتیک قدسیِ جاری بر آثار شارحان نیما، که به نظرم نادرست بودن

 اش برای نجات متن، نمایان.بودن

مرغ )»ایِ دیگر ، نیما سه شعرِ پرنده1318ماه و چندی بعد تا پایان دی 1317یک ماه بعد در آبان 

سرود که آنها هم از نظر استواری و زیبایی در همین مرتبه قرار دارند. «( خنددمی»و « مرغ مجسمه»، «غم

با چنین کرده و یا زیر تاثیر شعری نیرومند پیداست که نیما در این ماهها در ذهنش با تصویر مرغان بازی می

 395چنین است:« مرغ غم»ای بوده است. استعاره

                      
 .193: 1381حمیدیان،  393

 .71-69: 1390بهبهانی،  394
 .225-227: 1380یوشیج،  395
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از جنبد، که سرش می /و پر پهن کرده بالمرغی،  دائماً بنشسته /چون دود رفته بر زِبَرین دیوارِ غم، روی ا»

 به سر.  بس فکرِ غم دارد

 لیک غم بنیاد او.  /خنده ها آموخته،  /، زیرِ خاکستر فرو /جه هایش سوخته، پن

ی وقتِ ای تیرهدر هو /بر رهگذارِ آن صدا.  مرغ کِدِردارد این  /گ و نوا ست برجا مانده بی برهر کجا شاخی

 /گیرد خبر. نه میاز دلی غمگین در این ویرا /، برده از این دنیا بدَِراو، نوای هر غمش  /. سنگین بجاسحر، 

 جنباند از رنجی که دارد بال و پر. گه نمی

هم در  و بجز او /بر سرِ دیوار این ویرانه جا، فریادِ کیست.  /داند که چیست. بیند، نمیهیچ کس او را نمی

های نگاهِ کند در تیرگیمی /آه.  از غمی هر لحظه، هیکلِ غمکشد این می /. راست زیست مرغ دیگراین ره، 

 جوید به راه. او مرا در این هوای تیره می /. من، نگاه

شمع چه؟ پروانه  /. بی دانه منگوشه بگرفته منم، در بندِ خود،  /کشم هر دَم در این ویرانه من. آهِ سوزان می

 چه؟ هر شمع، هر پروانه من. 

زنم دست و پایی می /چون شب نهاده دست و پابر سر خطیّ سیه،  /من به پیچاپیچ این لوس و سمج دیوارها، 

 چون نیمه جانان، بی صدا. 

کشَد هر دَم غمم، من می / تصویرهای زیر، وَ بالای غمکشم می /هر جاش بفشرده بِهَمپس بر این دیوارِ غم، 

 . کشَمنیز غم را می

 . کنم از رنگِ خود وامی /نشیند، که به دلها می /های شبی را تیرگی /تا کسی ما را نبیند، 
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د، او بانگِ خو من به دست، /تنیمبا غباری زرد گونه، پیله بر تن می /زنیم. هایی میز انتظار صبح با هم حرف

  «.کنَیمچیزهایی می

ام که بیش از حد ای استفاده کردهباز در اینجا از خطی در زیر متن برای نمایش ایرادهای محتوایی و ساختاری

شناسانه داشته باشد. شعر توان یافت که ارزش زیباییزند. وگرنه به راستی در متن بندی نمیتوی ذوق می

 سه شعر پیشین قرار دارد.  ِمین سطحهم داستان مرغی طلایی است که از نظر ارزش هنری در ه« خنددمی»

بیان، بینش و تعابیر... »سروده شده، بنا به قضاوتِ عبدالعلی دستغیب دارای  1318ماه که در دی« مرغ مجسمه»

 397 اما کافی است آن را بخوانیم تا دریابیم که آن نیز به همین فروپایگی است: 396«.کاملا نو است

 مرغی دگر نشسته به شاخ درخت کاج   مرغی نهفته در سر بام سرای ما

 اج!عست آن یک دودی به روی خاموشی  ش گویی برای مامی خواند این به شور

 

 تکانسر تا به پای خشکی با جای و بی  نه چشمها گشاده از او بال از او نه وا!

 نماید آنشکل از مجسمه به نظر می   قارهایش آتش، پرهای او طلامن

                      
 .114-107: 1378دستغیب،  396
 .234-233: 1380یوشیج،  397



391 

 

 

ی اشعار نوی نیما که این نکته بسیار شگفت است که چطور شعرهایی مانند غراب و ققنوس و بقیه

و وزن در آنها به زور گنجانده شده، از دید اند و آشکارا قافیه تا این حد ضعیف و سست پرداخته شده

ستایندگان نیما همچون نمودی از ادبیاتِ ارجمند اعتبار یافته است. توجیهی که نویسندگان معاصر برای توجیه 

به آراستگی و »نویسد که زبان نیما ثلا دکتر سیروس شمیسا میاند، به نظرم نارواست. ماین ارزیابی تراشیده

کند که در نثر بهار زبان سایر شاعران نو نیست، چون او آغازگر شعر نو بوده و بعد هم اشاره می« ویراستگی

هنوز »گیرد که در زمان نیما شود و از اینجا نتیجه میو نظم و نثر عشقی هم خطاهایی از این دست یافت می

خواهد مطالب امروزی را بیان کند سرکش و نابهنجار است، کاملا رام نشده و اضطراب رسی جدید که میفا

  398«دهد.سبک خود را نشان می

اما ایراد کار نیما در این نیست که زبانش کمتر از دیگران آراسته و ویراسته است. ایراد او خطاهای 

های نمایان زبانی و نازیبایی سخن است. زبانِ معاصران او نیز به هیچ عنوان پرغلط فاحش دستوری و نارسایی

ام در شعر و نثر بسیار روان و شیوا بود و رست نبوده است. بهار چنان که در کتاب دیگری نشان دادهو ناد

دقتی و گاه تقلید از اسلوب اروپاییان است که همان بیماریِ گریبانگیر نوشتارهای لغزشهای عشقی هم از سر بی

 -که عصرِ نیماست–و دوران پهلوی  -که متقدم بر نیماست–نیما هم هست. اما زبان پارسیِ عصر مشروطه 
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نه نارسا و ناروان است و نه در بیان مفاهیم تازه و نو لغزش و لکنتی دارد. کافی است به انبوه شعرهای 

رای توجیه نازیبایی و نادرستی زبان نگاران این دوران بنگریم تا این بهانه بانقلابیون مشروطه و یا آثار روزنامه

 نیما ساقط گردد. 

را « گل مهتاب»سازد، تنها شعر که آشکارا انحطاطی ادبی را نمایان می 1318در میان شعرهای سال 

  399رهایی زیبا و وزن و ساختاری منسجم دارد:ی نخستِ آن تصویتوان استثنا دانست که دست کم نیمهمی

درید/ ماند از نظر/ شکلی مهیب در دل شب چشم میرفت و دور/ میتر/ میبر زبر آب تیره وقتی که موج»

 «دوید...وی ساحل از دور میای از آتش/ بر رمردی بر اسب لخت/ با تازیانه

ای عاشق »، «لاشخورها»نیما چند شعر کوتاه و طولانی سروده است. شعرهای کوتاه او عبارتند از  1319در 

 «. ی سردخنده»و « شکسته پر»، «همسایگان آتش»، «هیبره»، «زیبایی»، «فسرده...

شعرِ بسیار »سروده شده، متنی است که سیمین بهبهانی آن را با صفتِ  1319که در اسفند « ی سردخنده»شعر 

 سلیقه نیستم. و من با او در این زمینه هم 400وصف کرده است،« زیبای پرتصویر

 ماهی آبنوس درزنجیر  ماندصبحگاهان که بسته می

 روی این بام تن بشسته زقیر.   افشانددم طاووس پر می

                      
 .240-238: 1380یوشیج،  399
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 اند به کفها گرفتهرنگدان  سرای درشتچهره سازان این 

 های همچو صدف.بر سر موج  پشتشتابد ددی شکافته می

 بر تکاپوی این سحر خیزان  کنند از همه سوها میخنده 

 به یکی موی گشته آویزان.  روشنان سر به سر در آب فرو

 اندجای بگرفته   دلربایان آب بر لب آب 

  اند.پای گرفته  رهروان با شتاب و در تک و تاب

 سرکشَ و تند   آیدلیک بادِ دمنده می 

  پاید.هیکلی ایستاده می  لب ازین خنده بسته می ماند

 می نشیند فسرده  صبح چون کاروانِ دزد زده 

 ی سرد را می آموزد .خنده  چشم بر دزد رفته می دوزد

کند. برای دم را وصف میشش بند سروده شده، سر زدن سپیده ای بااین شعر که در قالب چهارپاره

دانسته است. چون جدای به هم خوردن وزن « زیبا»من دشوار است دریابم که چرا خانم بهبهانی این متن را 

ای ه نقصی جدی و چشمگیر است و متن را به چهارپارهعر، کی پایانی شمصراعها در نیمه و لنگی برداشتن

ناقص و ناموفق بدل ساخته، آن تصویرهای پرشمار مورد نظر ایشان نیز از ترکیب نوآوری و زیبایی که 

شمارِ زیبا، مثل تشبیه شب به موجودی که تنش به قیر های کماند.  تشبیهبهرهشاخص شعرهای زیباست، بی
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نوس، و مانند کردن صبح به چترِ طاووس از حدود هزار سال پیش در ادب پارسی سابقه آلوده شده، یا آب

ای هم که اند و استفاده از آنها با این ترتیب و در این شکل چندان هنرمندانه نیست. تصویرهای نوآورانهداشته

اند، روشنانِ گرفته «کف»رنگ به « درشت»سازان که در سرایی نیما در متنش ابداع کرده، زیبا نیست. چهره

درون آبِ آویزان به یک مو، دلربایان آب بر لب آب، و صبحی که به کاروان دزد زده تشبیه شده، آشکارا زیبا 

کنند. در این میان تنها بندی که به نظرم از نیستند و بیشترشان اصولا تصویر معناداری به ذهن متبادر نمی

های همچو بر سر موج /شتابد ددی شکافته پشتمی »است: خلاقیت هنری در آن نشانی هست، این جمله 

ای ذهن است، و به گمانم برای رعایت قافیه کلمه به صدف دور از موجکه باز در اینجا هم تشبیه « صدف

 نماید.به نشانده شده است. اما به هر صورت تصویری دارد که زیبا میتصادفی در جای مشبه

سی نشاندن حرف خود در شعر خانم بهبهانی که این شعر را زیبا دانسته، ناگزیر شده برای به کر 

اش بر نیما تنها دو بیت نخست را نقل کرده، دست ببرد و ایرادهایش را اصلاح کند. او در شرح ستایشگرانه

« افشاندطاووس نر می»را به « افشاندطاووس پر می»تر و بهتر است. آنگاه ی متن تندرستکه نسبت به بقیه

نشیند، اما این دست ست است که طاووس نر زیباتر در متن میاصلاح کرده است. از این نظر سخن او در

اش توافق دارند، کاری و درستیسروده و همه هم در املا  -گیرم نازیبا–بردن در شعرِ کسی که شعری را 

)فعل( نازیبا و ناهنجار است، چون « افشاندپر می»)فاعل( « دمِ طاووس»نادرست است. البته این که نیما گفته 

پرهای طاووس در دمش هستند و بنابراین طاووس باید در اینجا فاعل باشد، نه دمش، که به واقع همان مفعول 

ی پافشاری بر ستایش کسی، در شعرش شود به بهانهنین گفته است و نمیهم هست. اما به هر صورت نیما چ
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ترکد، دهان شکاف کوه می»معنای دست برد. خانم بهبهانی در جاهای دیگر هم چنین کرده است و مثلا بندِ بی

یی ا درهیی بترکد، دهان درهشکاف کوه می»را به « خندد؟ که گریان استکه می»در متنِ « سازی با دره دمدره

را که نه وزن درستی دارد و نه « آمد قطار گردش ایامچگونه پرُ می»اصلاح کرده و باز در همین شعر « سازدم

که به هر صورت کاری نارواست و  401اصلاح کرده،« آمد قطار گردش ایامچگونه پر نمی»معنای درستی، به 

 بندد.سازد و به این ترتیب راه را بر نقدِ وی میمتنی صریح و روشن را که خودِ نیما نوشته را دگرگون می

شد قضیه را به خطایی نوشتاری حمل کرد. اما در طای نیما از این دست بود، شاید میاگر این تنها خ 

بینیم: خنده از هر سو کردن، معنای فراوان دیگری هم میترکیبهای نادرست و بی« پرتصویر و زیبا» همین متنِ

ستند که معنای ی سرد، اینها همه ترکیبهایی هدر تک و تاب پای گرفتن، پاییدنِ هیکل، آموختنِ خنده

اند که بخواهیم وجودشان را به ضرورتی چشمگیری ندارند و حتا در وزن درستی هم نشانده نشده

توان حدس زد که نیما بیشترشان را برای آن به کار گرفته که شکلی از شناسانه حمل کنیم، هرچند میزیبایی

ای فراگیر نی بر این شعر وجود دارد، عارضهی خانم بهبهاوزن و قافیه را رعایت کند. ایرادی که در اصلاحیه

پذیرند که همانا ی تغییر ناپذیر را میدر میان منتقدانِ معاصرِ ستایشگر نیماست. ایشان ابتدا اصل موضوعه

نگرند و چون خطاهای ریز و درست بزرگی و اهمیت و هنرمندیِ نیما باشد. بعد بر آن مبنا به آثارش می

                      
 .72: 1390بهبهانی،  401



396 

 

 

برند. در حالی که معیار درستی و اصالت اش فرا میه اصلاح کردن و درست کردنبینند، دست بفراوان می

داشتهای مخاطب. ادبیات یک متن ادبی، خودِ متن است، به آن شکلی که مولف آن را فراهم آورده، و نه پیش

زه و های تابهره است که بتوان با پیشرفت علم و دانش نسخههم بر خلاف علوم تجربی، از این مزیت بی

 از آن را به دست داد.«  تریدرست»

شود )در کارگاه کشمکش آفتاب و ابر/ با تصویری به نسبت خوب شروع می 402«لاشخورها»شعر 

اش هم معنادار است. اما این آغاز زیبا به سرعت با بندِ بعدی آنجه که در مهِ است فرو روی آفتاب( و مضمون

« یک»و آوردن غیرضروریِ « و»رود( خراب شده است. به خصوص آغاز جمله با )و یک نم ملایم/ در کوه می

ی نخست را زایل کرده است. مضمون شعر دو که در کارهای نیما خطایی پربسامد است، آن زیبایی جمله

گوید دلیلش آن است که هریک منتظر دهد که با هم صمیمی و دوست هستند و نیما میلاشخور را نشان می

میمیت دو تن از دشمنانش اش تغذیه کند. بعید نیست در اینجا به دوستی و صاست دیگری بمیرد تا از لاشه

 تعریضی داشته باشد. 

دهد و بیشتر متنی است رمانتیک که عاشقی را پای درخت بیدی نشان می 403«ای عاشق افسرده...» 

ی پنجم نمایش اتللو ی اول از پردهانگیز است. نیما یادداشت کرده که این صحنهی غمتوصیف یک منظره
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در وزنی شکسته سروده شده و در « لاشخورها»شود، مانند و مهمی دیده نمی ی برجستهاست. در شعر نکته

 پایان هر بند آن یک جمله )ای عاشق افسرده! بخوان زیر بید سبز( تکرار شده تا نظمی در متن برقرار شود. 

هم مثنوی کوتاهی است در هفت بیت که به غایت سست و نازیبا سروده شده است، و  404«زیبایی» 

را برگزید. سراسر آن انباشته است از ی متن واقعا دشوار است در میان عبارتهایش بخشی ضعیفتر از بقیه

تصویرهای آبکی )مثل: گلهای قرین، برگ دراز، طریق نوشخندت، فکر کج پیچاپیچ( که معمولا به خاطر 

 اند:ناتوانی در جور کردن قافیه خلق شده

 کردش گل سرخ تازه بشکفته خطاب  تابچون باد صبا به دشت می کرد ش

 تر و بهترم ز گلهای قرینرنگین   پرسید به پاس خاطر من که چنین

 گفت این همه را که گفتی انکارم نیست  از ره که رسیده ای ره آورد تو چیست

 ست که تا بپوشد رخ بازآورده  چون از همه زیباتری این برگ دراز

 رنجی زطریق نوشخندت برسد   از خلق مبادا که گزندت برسد

 جز فکر کجی برای من پیچاپیچ   نیاوردی هیچ هیهات بدو گفت:

 زیبایی و نکویی نماند به نهان  پُر گشت از آوازه ی من گوش جهان
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شعری است در وزن شکسته که به نسبت خوب سروده شده و تصویرهای مناسبی « همسایگان آتش»

انجامد. متنی شود ولی به سرعت به مصراعهایی نابرابر میچهارپاره شروع میهم با قالب « ی سردخنده»دارد. 

کند و گسیختگی تصویرها ی صبحگاهی را به پریشانی توصیف میاست به نسبت موزون و مقفا که منظره

 شود که مفهوم منسجمی از آن به ذهن متبادر گردد.مانع می

نام دارد و در آن چرخ « شکسته پر»خوانیم. یکی که نشان دیگر از نیما میدو شعر پرنده 1319در دی 

 فلک یا روز را به مرغی شکسته پر تشبیه کرده است:

 نزدیک شد رسیدن مرغِ شکسته پر

 هی پهن می کند پَرو هی می زند به در

 زین حبسگاه سر

 آواز می دهد به همه خفتگان ما

 در گارگاهِ روشنِ فکر جوان ما

 .بیدار می کند همه شور نهان ما

 

 بر بام این سرای که کردش ستم گون

 استاده ست همچو یکی گوی واژگون

 می کاودش دو چشم
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 تا چهره های مرگ نما را کند جدا

 ماز چهره های خش

 تا فکرهای گمشدگان را

 که کارشان همیشه ویرانه کردن ست

 وآثار این خرابی شان هردم به گردن ست

 کند یکسوی تر از فکرهای دیگر

 تا نیم مردگان را

 کافسرده شوقشان، هم از او با خبر شوند

 اول به رنگ های دگر روی می کند

 تردد می فزاید

 در ساحتِ غبار پر از شکل جانور

 تصویر آتشی بنماید

 با سوزشی دگر

 نچه بینیآمی سوزد  

 وز خشم، چیزهای سیه می کند سفید

 آن گاه می نماید از این سقف تیره سر
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 یعنی دمید از پس شام سیه سحر

 .نزدیک شد رسیدن مرغ شکسته پر

وزن است که پلکانی نوشته شده باشد. ترکیباتی مانند شعر بسیار ناشیانه سروده شده و بیشتر نثری بی

، «فزایدتردد می»، «دن داشتنآثار خرابی را به گر»، «یکسوی تر کردن»)به جای ویران کردن(، « ویرانه کردن»

دهند که گذشته از نارسایی که نه زیبا هستند و نه معنای درستی دارند، به روشنی نشان می« پهن کردن بال»و 

ادبی و فقر کیفیت هنری، نوعی اختلال زبانی هم در این میان نقشی ایفا کرده است. ناگفته نماند که اختلالی 

بینیم. از همان بند یعنی تقی رفعت هم می ه در پیشگام شعر نو به سبک نیما،مشابه را با کلیدواژگانی مشاب

، کاربرد همین اصطلاح در شعر تقی رفعت «زند به در کند پر و هی میهی پهن می» در « هیِ»نخست، تکرار 

به کارش  هم با همین نازیبایی« مرغ غم»آورد، و این عنصری است که نیما دو سال پیش هم در را به یاد می

و انتخاب واژگان نادلچسب در این متن شباهتی دارد به )و چه بسا « هیِ»از این رو استفاده از  405گرفته بود.

ی خورشیدی در مجله 1299تقلیدی باشد از( شعری از تقی رفعت که حدود بیست سال پیش، در خردادماه 

 آزادیستان چاپ شده بود:

 دوری تو از این جهان سیار  عنوان تو زهره، ماه، خورشید
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 دلسرد ز خود ز غیر نومید  خراری تو در این دیار خونخوار

 پرستنددر سجده عشق می   آنان که تو را هی به زانو

 406اندر پی صید در تکاپو  مانند وحوش دشت هستند

 رمق است: ایست در هشت بیت که به همین اندازه ضعیف و بینام دارد و مثنوی 407«هیبره»دیگری  

 بچسبیده بهم  هابال و برهاش از پلیدی  هیبره یک مرغ بدبوی است،آکنده شکم

 روی دیواری که بالا رفته است از خون ما خوابد جدامی او خوراکش خون انسان است و

 ما ز روی بیم جان داریم به سوی او نیاز  ی برآید جانگدازگهر زمان از نوکِ او بان

 می پرستیمش بدو داریم از هر سو نظر   خیالی بارور بدون فکر سودی و و

 های ماست زیر پای ناهموارش واسینه  فروپا روی ناهموار جا او و تا نیاید ز

 مان عذابوز پی یک لحظه حظ ّ اوست عمری داریم خوابچشمان دور می ما ز تا بخسبد،

 دارد دهان گند وامی گشاید بال و می  لیک وقتِ واپسین ،کاو می شود از ما جدا

  کندهای شیرین میتلخ بر ما زندگانی  کندپرد و آب و هوا را زهرآگین میمی
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شد. کنم تنها خواندن این بیتها برای درک این که نیما به راستی طبع شاعری نداشته، بسنده باگمان می

اند. ی سرودن شعر نوشته شدهی بیست سالهباید به این نکته توجه داشت که این شعرها بعد از یک تجربه

نداشته، که همچنان همان خطاها و تنها پیشرفتی معنادار در شاعری  نه 1319تا  1299ی یعنی نیما در فاصله

 کند. ها را با شدتی بیشتر در اشعارش بازتولید میها و نازیباییسستی

 ایست که گاه مصراعهایش بلند و کوتاهنام دارد، که چهارپاره« پریان»، 1319ی دیگر نیما در برساخته

کند. که به دریا رفته و با پریان دریایی راز و نیاز می« مطرود»شود. مضمون آن موجودی است به نام می

بیشتر به « های سفید/ با چشم درشت و دلبربا موی طلای و به تن»تصویری که نیما از پریان دریایی دارد، 

های ایرانی وجود داشته است. طورهعناصر اساطیری اروپایی شباهت دارد تا مفهوم مردم دریایی که در اس

ی باورهای عامیانه شباهتی دارد. اما از آنجا که کل شعر های هدایت در حوزهمضمون همچنان با نوآوری

 خیزد. ها، معنای خاصی از آن بر نمیگویی پر سوز و گداز رمانتیک مطرود است و خاموشی پریتک

نام دارد و متنی است با وزن شکسته در چهار « اندوهناک شب»، 1319شعر بلند دیگر نیما در  

، که مضمونش شباهتی با درد دل مطرود و پریان دارد. با این تفاوت که این بار خودِ شاعر 408ی چاپیصفحه

 کند. با موجهای دریا راز و نیاز می

                      
 .284-280: 1380یوشیج،  408



403 

 

 

آید، سستی زبان تنها منحصر به یکی دو شعر نیست و هنجار غالب بر اشعار که از مثالهای فراوان بر می چنان

ای درست و مضمونی زیبا و صورت خیالی ی اشعارش وزن و قافیهنیماست. به شکلی که اگر بیتی در میانه

جغدی »های نیمایی، پردازیمرغی نماید. شعر دیگری از ردهدلنشین داشته باشد، سخت غریب و نامنتظره می

ی نامنسجم است در شش بیت که تنها سروده شده است. نوعی چهارپاره 1320است که در شهریور  409«پیر

 ای به جغد دارد:یتی آخرش اشارهدو ب

 جغد بر سنگ نشسته است خموش  ای زمان بالش در خونش فرو

 دارد گوش  پای در قیر به ره  هیس! مبادا سخنی، جغدی پیر

ی جغدی که بر درباره« به ره دارد گوش« »پای در قیر»و « بالش در خونش فرو»که درست روشن نیست 

 کند.سنگ نشسته چه چیز زیبا یا معناداری را بازنمایی می

که در آن با وزنی  410«سال گذشت پانزده»ای به یاد پدرش سرود به نام مرثیه 1320نیما در اردیبهشت 

مایی بیشتر خود را و مقداری پدر خویش را ستوده است. در همین حدود نیما به تقلید از مضمون اشعار نی

آورد و همگام با فریدون توللی و شاعران رمانتیک دیگر تصویرهای ترسناک و مربوط به گوتیک روی می
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است که در  411«وای بر من»ی بارز در این زمینه متنِ گنجاند. نمونههایش میگورستان و مرگ را در نوشته

با بسامدی بسیار گنجانده « کشتگاه خشک»و « غبار قبرهای کهنه»، «های مردگانکله»هایی مثل آن کلیدواژه

است که اصولا عامیانه است و در شعر پارسی « کلهّ»ی آزارنده از کلمهی دله است. نمایانتر از همه، استفادهشد

اش حتا در معیارهای نیمایی کاملا نامحسوس شود. در این متن که هم وزن و هم قافیهچندان به کار گرفته نمی

اش شهرتی یافته است ان متنی است که بندِ پایانیی کلهّ تکرار شده است. این هماست، چهار بارِ پیاپی کلمه

 شود:اش به یاد آورده میانگاشتن بخشهای پیشین و معمولا با نادیده

هر را ون/ تیرهای زی پردرد خود بیری خود را/ تا کشم از سینهبه کجای این شبِ تیره بیاویزم قبای ژنده»

 «دلخون؟/ وای بر من!

کوشید در قالبهای کلاسیک شعر بسراید، و مانند اوقات ی بیست هم کماکان مینیما در سالهای دهه 

سروده  1323ایست با ده بیت و در فروردین که چهارپاره 412«با غروبش»پیشین در این کار ناکام بود. شعر 

زیبایی  ای شتابزده و ناموفق دارد. آغازگاه آن که در میان آثار نیماشده، به نسبت زیباست، هرچند خاتمه

لرزش آورد و خود گرفت و برفت/ روز پا در نشیب دست به کار/ در سر »ای دارد، چنین است: استثنایی

 1323است که در اردیبهشت « مادری و پسری»شعر دیگر «. بارهای زرد و کبود/ همچنان کاروان سنگینکوه
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کند. شود و در سرعت به وزنی شکسته هبوط میای ناموفق شروع میو همچون چهارپاره 413سروده شده،

 آغازگاهش چنین است:

 خبری نیست ولی هست خبر  خاموش فقیر یدر دل کومه»

 «کند قصه ز شبهای دگرمی  دور از هرکسی آنجا شب او

 ریزد:ای با وزن شکسته فرو میآن در چهارپارهی سست و لرزان، وزنِ و بعد از پنج چهارپاره

 یعنی از شوی که نیست  گوید مادر از پدرقصه می»

 شود. این است خبراز او می می خورد از تن او فقر و رخان زرد 

 «ی ویران پیِ زیست!در دل کومه

ای فقیرانه که زن و کودکی در آن ی محبوب و تکراری نیماست، توصیف خانهان همان کلیشهداست

ی خانواده»بار است. این در واقع بازنویسی همان هستند و مردِ خانه غایب است و وضع مالی ایشان فلاکت

 شد. شده بااست بعد از حدود بیست سال، بی آن که ارزش هنری و ادبی چشمگیری بدان افزوده « سرباز

ناروایی »ی کمی با سرایش این شعر، متن دیگری سروده به نام در همین سال و احتمالا به فاصله نیما

تر دارد. این تر و تصویرهایی نوآورانهکه این یکی در قالب چهارپاره سروده شده و وزنی متعادل 414«به راه
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اش ایست و گرسنه خوابیدن کودکانی. با این تفاوت که در میانهمتن هم دوباره توصیف فقر در خانه

گنجانده شده است. « دویدن موش مرگ»و « ای در تابوتاستخوان پشته»یی ترسناک و رمانتیک از تصویرها

شود. نیما نوشته که این شعر وضوح و شدت بیشتری تکرار میبا  415«مردگان موت»همین تصویرها در شعر 

این سگهای ناقابل که در صدمین سال مردن کریلوف در طهران مجلس کردند،... همین مداحان »را برای 

تهران مراسمی برای بزرگداشت درگذشت کریلوف  1323گفته است. معلوم است در آذرماه « پادشاه قبل

اند. به هر اند و یا مخالفانش در آن حضور داشتهما را به آن دعوت نکرده بودهروسی برگزار شده بود و نی

که دست بر  danse macabreی صورت تصویری که نیما به دست داده شباهت چشمگیری دارد به منظره

قضا در همان روزها در تهران شهرتی یافته بود. در همین سالی که نیما این شعر را سرود، شوستاکوویچ که 

( را ساخت که جنبش چهارمش رقص 2شماره های ایرانی هم بود، پیانو تریو )آهنگساز محبوب کمونیست

را با همین  Scherzoی قطعه« بالادِ قهرمانان»در  416داد. پنج سال پیشتر هم بنجامین بریتنمردگان را نشان می

های حدس من آن است که آشنایی نیما با این مضمون بیشتر از مجرای نوشته با این همهمضمون گنجانده بود. 

صادق هدایت بوده که با فرهنگ اروپایی آشنایی عمیقتری داشته و انعکاسهایی از این سنتِ هنری بازنمایی 

 دهد.مرگ را در داستانهای خود نمایش می
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 مردگان موت، با هم بزم برپا کرده می خندند»

 زنده پندارند خودشان را

 هادرخشد هر کجا پهلو به پهلو روی دندانها میاستخوان

 .ست پیشیدنده بگرفته هر دنده بر

 «.ها خالیی سر کرده جای چشمچشم رفته، کاسه

 417گیرد.ی چاپی را در بر میرا سرود که بیش از ده صفحه« ناقوس»شعر بلند  1323نیما در بهمن 

ی نیما که سالها پیش رسام ارژنگی منتشر شد، به همراه تصویری از چهره« پولاد»ی ابتدا در نشریه این شعر

ناگفته نماند که نام پولاد که بر این نشریه خوش نشسته به تعلق آن به جریان استالینیستی دلالت کشیده بود. 

کند. چرا که استالین در زبان روسی به معنای پولاد است و در ادبیات چپ آن روزگار این کلمه برای اشاره می

مخاطب بوده یکی از آجرهای این شمارگان و کمکمی یاد شده هم که رفته و نشریهبه تزار سرخ به کار می

 بنای بلشویکی است.

ای از این شعر هم وزنی شکسته دارد و مضمون و تصویرهایش یکسره غیرایرانی هستند و به ترجمه

ی مفهوم فنا و شیفتگی نسبت به همگانی بودن مرگ در سراسر متن دیده مانند. همان سیطرهشعری فرنگی می
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« دینگ دانگ...»هایی مسیحی یاد شده است. بیشتر بندها با شعر از نواخته شدن ناقوس و سنتشود. در می

 418شود:های ناهموار مرسوم نیما دیده میی توصیفهایی خوش ساخت در میانهشود و گاه جملهشروع می

ته را/ دل برده او با نوای گرمش دارد/ حرفی را که می دهد همه را با همه نشان/ تا با هم آورد/ دلهای خس»

خبر نمانند/ بر دمد به قوت جان نوای خود/ تا بیاست و هوش ز مردم کشان کشان/ او در نهاد آنان/ جان می

کند/ از هر دود/ با هر نوای نغزش رازی نهفته را/ تعبیر میی خلق میثمر نفزایند/ در تار و پود بافتهبییأس 

 «کند.نواش/ این نکته گشته فاش/ کاین کهنه دستگاه/ تغییر می

ست هم و وزن و قافیه ناجور و ساختگی، هم تصویرها نازیبا« نیفزایند/»...بینیم که تا پیش از در این بند می

کند و ی آخرش به نسبت خوب است و معنایی متناسب با شمار کلمات و ترتیبشان را منتقل میاما سه جمله

حشو « نوا»ی ی آخر هم تکرار کلمهها نشسته است. البته در همین دو جملهاش هم خوشتر بر جملهقافیه

 شد.شد، جمله بسیار زیباتر و معنادارتر میبدل می« یخفته»به « یبافته»است و اگر 

نوشت و در دوصفحه داستان آن را  419«دارو چوپانپی»داستان منظومی  به نام  1324نیما در خرداد  

مضمون این متن هم رویارویی  420ی شعر وی گنجانده است.شرح داد که طاهباز آن را هم در مجموعه
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ایست که به شوکایی بدل شده بود و به تیر وی زخمی شد. داستان خام و ناپخته نشینی با پریشکارچی جنگل

رابر هدایت و خواسته در این دوران در بنماید که نیما میماند. چنین میاست و به روایتهای کودکانه می

نماید تمام میای بکند و نتیجه آشکارا ضعیف و سست است. متن به ظاهر نیمهآزماییداستانهای پریان او طبع

اند. نیما چین ختم شده و به حال خود رها شدههایی با نقطهو بخشهای زیادی از آن افتادگی دارد و جمله

دهد که داستان را از روایتی محلی برگرفته است و در بندِ  ارجاعهای فراوانی را در این شعر گنجانده تا نشان

ها/ یا گدارها که بجز صید نه کاریشان است/ گر ها و لونجهای دلیر/ راشاز همین رو دیزنی»پایانی آورده که 

به جنگل به دمادم که غروب است بیابند بجا شوکایی/ یا همه آنکه دلیرند، جگر نیستشان/ که گشایند سوی 

دارو چوپان وجود داشته یا نه، اما نیما ی پیدرست معلوم نیست که واقعا روایتی عامیانه درباره  421«یری.او ت

تن و ی زیبایی مای هم دربارهتوان ارزیابیرده است. از همین بندهای پایانی میبه هر صورت چنین ادعایی ک

 ی شعر بودنِ آن به دست آورد. درجه

به کند. تلاش کرد تا بار دیگر شکلی از شعر کلاسیک را تجر 1325و اوایل  1324نیما در پایان سال 

ی قدیمی است، اما نیما آن را طوری سروده شد که همان قطعه  422«گنج است خراب را» 1324در اسفند 

 شبیه شده است:تقطیع کرده که به سبکی نو 
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 کردم به هوای میهمانی»

 ی تنگآباد، سرای و خانه

 ر بام و بری شکسته بر جاه

 چون پای فتاده رفته از هوش  

 از هر در آن گماشتم باز

 بیدار و بهوش پاسبانان

 شان ز دل دورجز نقش تو هرچه

 «شان فراموشجز نام تو هرچه  

ای روبرو ی مرسوم شعر کلاسیک تقطیع شود تا ببینیم که به سادگی با قطعهکافیست متن به شیوه

 هستیم در شش بیت: 

  ی تنگکردم به هوای میهمانی آباد، سرای و خانه

 هر بام و بری شکسته بر جا، چون پای فتاده رفته از هوش   

 از هر در آن گماشتم باز، بیدار و بهوش پاسبانان

 شان فراموش...، جز نام تو هرچهشان ز دل دورجز نقش تو هرچه   

 ی قدیمی است. شعری که زیبا یا موفق نیست، اما قالبش همان قطعه
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را سرود که مخمسی است در چهار بندِ پنج مصراعی. این یکی  423«داستانی نه تازه»یک ماه بعد، نیما 

نماید. در همین های نیما موفق میای درست دارد و در میان نوشتهشعری است به نسبت سالم که وزن و قافیه

بیتهایش سست و نازیباست و  424ایست در شش بند و دوازده بیت.هرا هم سرود که چهارپار« شب دوش»ماه 

 شود:تصویرهایش سردرگم. چنین آغاز می

 از شب دوشم اما خبر است  رفت، بگریخته از من شب دوش

 این زمان سوی خرابم گذر است!   ی آباد شدناندر اندیشه

و  426«حباب»را سروده و بعد از آن  425«روز بیست و نهم»شعر  29/2/1325ی این روند، نیما در در ادامه

به ظاهر « روز بیست و نهم»هایی سست و لرزان هستند. بندهایی از را که همگی چهارپاره 427«شب قورق»

 ناتمام است، از جمله این دوبیتی عجیب: 

 خبر از دستش در دستم گرم   برد دستم تا... دماغمی

 اندر آغوش ویم خامش و نرم!  غرق است در اوبس نگاه من 

                      
 .406: 1380یوشیج،  423
 .407-406: 1380یوشیج،  424
 .410-408: 1380یوشیج،  425
 .411-410: 1380یوشیج،  426
 .412-411: 1380یوشیج،  427
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شب »تر است، اما باز از نظر معنا با ضعف تالیف دست به گریبان است. در این میان موفق« حباب»

کند، مارستانی را در شبانگاه وصف میکه در این بین از همه شهرت بیشتری یافته، از این نظر که بی« قورق

نوآورانه است. اما همچنان از نظر وزن و موسیقی و معنا ایرادهای فراوان دارد. بعد از این بازگشت سه ماهه 

یابد. این شعر موقعیت غلبه می 428«پاکار شب»وزن شکسته با شعر  1325به شعر کلاسیک، باز از خرداد 

پایی اشتغال دارد و آن عبارت است از نگهبانی در کند که شبانگاه به شغل شبترسناک مردی را توصیف می

اش به آمیز و وحشتناک از گراز و حملهنیما تصویری اغراق 429شالیزار برای آن که گراز به کشت حمله نکند.

ان بزرگ شده ی شمال ایرها به دست داده، و این غریب است. چون قاعدتا به عنوان کسی که در منطقهشالی

باید گرازهای زیادی را دیده باشد و بداند که این جانوران ترسو و به نسبت آرام هستند و با شنیدن سر و 

پاها آن است که با دیدن گراز به ی اصلی شبگذارند. خودِ نیما هم اشاره کرده که وظیفهصدا پا به فرار می

ی فرار جانور شوند. یعنی ترس و هولی که نیما در رویارویی دیگی بکوبند یا فریاد بزنند و به این ترتیب مایه

انسان و گراز توصیف کرده، در واقعیت ریشه ندارد و معلوم نیست چرا نیما از گراز هراس داشته یا فکر 

 پاها چنین ترسی دارند.کرده شبمی

                      
 .417-412: 1380یوشیج،  428
 .100-95: 1378چراغی،  429
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سراید که در همین را می 431«خندد؟ که گریان است؟که می»و  430«وقت تمام»از آن دو شعر نیما بعد 

کوشد شکلی از وزن باز می 433«خواندخروس می»و  432«از عمارت پدرم»اند. بعد با وزن شکسته سروده شده

قو در ابتدای رچند آوردن قوقولیو عروض کلاسیک را به کار بگیرد که نتیجه ناموفق و مصنوعی است. ه

بینیم که در آن ابتدای هر بند با می« چراغ»نماید. نوآوری مشابهی را در شعر بندهای شعر اخیر نوآورانه می

این شعر تقلید روشنی است از شعر اسماعیل شاهرودی که کمی پیش از این  434شود.شروع می« پیت پیت»

شک این شعر را خوانده بوده، چون بر چاپِ اول آن زمان سروده شده و دقیقا همین نوآوری را دارد. نیما بی

است. استفاده از صدای پیت پیتِ چراغ  مقدمه نوشته و در آن شاهرودی را شاگرد خود دانسته 1330در سال 

ی نیما برای وامگیری عناصری از بیشتر با صور خیال شاهرودی همخوانی دارد تا نیما. و با توجه به سابقه

نماید که او این عنصر را از شاگرد جوانترش وامگیری کرده باشد. به هر صورت هم شعر این دست، چنین می

سست و ناهموار هستند، هرچند عبارت پیت پیت در شعر شاهرودی بهتر نیما و هم شعر شاهرودی بسیار 

 نشسته است. 

                      
 .418-417: 1380یوشیج،  430
 .419-418: 1380یوشیج،  431
 .420-419: 1380یوشیج،  432
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این نکته هم ناگفته نماند که بهره جستن از واژگان برساخته از روی آواها، در بیشتر منابع به غلط 

ای بسیار کهن دارد و شود. این شکل از استفاده از صداها در شعر سابقهپنداشته می نوپردازان نیمایی  ِنوآوری

آوردن به آن در پیوند  در شعر پارسی بارها و بارها تکرار شده است. در میان شاعران دوران جدید هم روی

عری در وصف واگون بهار ش 1298تر از نیما و شاهرودی دارد. مثلا در ای قدیمیبا چیزهایی نو و مدرن سابقه

 گوید:تراموای تهران سروده و در آن می

 از دنگ دنگ واگون، از های های واگون  هوشم ز سر پریده از ماجرای واگون

شناس با زمین در میان معاصران نیما هم فریدون توللی همین تعبیر را در وصف صدای برخورد کلنگ باستان

 به کار گرفته است:

 از دنگ دنگ تیشه هراسان و خشمناک   ناگاه خیره کژدمی از گوشه ی مغاک 

هایش را حال که نام توللی آمد، این را هم بگویم که بهترین کاربرد صدای پت پت چراغ که نمونه

 شود، که : توللی دیده می« ی شبهاسایه»در نیما و شاهرودی دیدیم، در شعر 

 سپرد بیماریتن رها کرده و جان می  در پلاسی سیه آنجا به تبی گرم و سیاه

 ی مرگ نمایان شده بر دیواری...سایه  نالد و در پت پت غمگین چراغباد می

اند، همین شعر توللی هم گفتنی است که در میان شعرهایی که به صدای چراغ اشاره کرده این نکته

چاپ شده است. یک سال بعد شاهرودی شعر پیت پیت  -1329ی رها به سال در مجموعه-زودتر از همه 

رسد. ی گردآوری شده به دست طاهباز به چاپ مینیما هم سالها بعد در مجموعه« چراغِ »کند و را چاپ می
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را گذاشته و این شعر او را کمابیش همزمان با زمان سروده شدنِ شعر  1329نیما خود در پای شعرش تاریخ 

شناخته و با هم مراوده دهد. در زمان یاد شده نیما و شاهرودی و توللی یکدیگر را میشاهرودی قرار می

گیریم، باید بگوییم ابتدا توللی شعرش را سروده اند. بنابراین اگر بخواهیم تاریخ انتشار شعرها را مبنا بداشته

 اند. و چاپ کرده، و بعد در همان سالِ انتشار آن، شاهرودی و نیما با همان مضمون شعری سروده

شعرهای دیگران که در همان حدود ر ی اشعار نیما زیر تاثیبه زودی نشان خواهم داد که بخش عمده

ای ی محتوا و ساختار شعرهای نیما، نه رانهشده، سروده شده است. یعنی مهمترین متغیر تعیین کنندهمنتشر می

شده و به شهرت درونی و مسیر تحولی درونزاد، که برآیند شعرهایی بوده که در دور و اطرافش منتشر می

اش به نمادهای از از شعر شاهرودی و پرداختن است. تاثیرپذیری اوکرده رسیده و توجهش را جلب میمی

 گیرند. ای هم در همین بافت جای میپرنده

است که بد نیست برای نشان دادنِ نوع ابراز « تا صبح دمان»شعر دیگری که در همین حدود سروده، 

دوست دارم شعری را بخوانم »ی این شعر نوشته که: ق هواداران نیما، بدان اشاره کنیم. دکتر براهنی دربارهذو

سازی در موازات با یعنی همان اسطوره -ی کلاسیک است. نیما با همان دید تاریخیکه فاقد این مفاخره
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اشعار نیما برخوردار نیست، با جهان اش از چندان شهرتی در میان در این شعر که به رغم زیبا بودن -تاریخ

 435«است و واقعا شعر عمیقی است...« تا صبح دمان»شود. نام شعر روبرو می

ای از شعرهای ی شعر معاصر به عنوان نمونهاش دربارههم در درسنامهاین شعر را سیروس شمیسا 

گوید و آن را اش نوشته که نیما در این متن از شعرهای خود سخن میخواندنیِ نیما گنجانده است و درباره

ر را دا خودِ شعدیواری استوار در برابر مخالفان پیشرفت ادبی )کوردیدگان( باز نمایانده است. خوب است ابت

 بخوانیم:

 ام چراغ، زیراکهتافروخ  ، در این شب گرمصبح دمان تا

 .دیواری در سرای کوران  می خواهم بر کشم به جا تر

 

 هاست با آنانگشت که عیب   ام، نهاده کوریبر ساخته

 .پرسش که چراست این، چرا آن   دارد به عتاب کور دیگر

 

 در خانه کور دیدگانی  نهم خشتوین گونه به خشت می

                      
 .806-805: 2، ج.1347براهنی،  435
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 .بنشانمشان به سایبانان   تا از تف آفتاب فردا

 

 ، در این شب گرمصبح دمان تا  ام چراغ از این روافروخته

 .دیواری در سرای کوران  خواهم بر کشم به جا ترمی

کراری است، پنداشتنِ این متن هشت بیتی، که دو بیت اول و آخرش تیا حتا متن ادبی من به راستی در شعر 

در و پیکری بدانیم که نوآموزان ای از شعرهای سست و بیتردید دارم. مگر آن که بخواهیم این متن را نمونه

کنند، و حتا در آن حال هم متنی ناموزون ه به معنای کلمات برای تمرین وزن تولید میوزن شعر بدون توج

 و کج و کوله است. 

 شود، اما دونیما انگار تلاش کرده چهارپاره بسراید، چون کورسویی از قافیه در دو بند میانی دیده می

رمق در برخی جاها به زور گنجانده ای که سست و بیبند آغاز و پایان این قافیه را ندارند. گذشته از قافیه

شده، وزن در هم ریخته و شلخته و ناپرداخته است. معنی نیز چنین است. من هم با دکتر شمیسا موافقم که 

، اما بسیار ناشیانه و ناشیوا چنین کرده نیما در این متن خواسته خود را بستاید و مخالفانش را خوار سازد

ه محبوب نیماست و در شعرهای گوناگون بارها و بارها به کار گرفته شده، باز در ک« شب گرم»است. عبارت 

در ابتدا و انتهای « دیواری به جا تر» مثل  کند. بعد ترکیبهایی سست و ضعیف داریمابتدای متن جلب نظر می
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تنها در ارجاع به  در پارسی« به جا»اما اصطلاح  436تفسیر کرده،« ترتر و شایستهدرست»شعر، که شمیسا آن را 

 دهد و هرگز در وضعگفتارها و به ندرت کردارها، آن هم در نسبت با زمان و موقعیت چنین معنایی می

باشد، یعنی « به جا»شود. یعنی یک حرف یا یک کار ممکن است در موقعیتی تفضیلی به کار گرفته نمی

اما چندان «. جا/ گرچه باشد هجا به وقت، به جانیستم من دریغ، مردِ ه»گوید: شایسته باشد، چنان که بهار می

ی اشیا مانند دیوار کاربرد ندارد و است. این عبارت اصولا درباره« به جا تر»معنایی ندارد که بگوییم حرفی 

آورد و نه در متن اش در ارتباط با دیوار به سادگی خطایی زبانی است که نه معنایی پدید میترکیب تفضیلی

دارد به عتاب کور »، «انگشت که عیبهاست با آن»کند. به همین ترتیب یا تصویری زیبا ایجاد میبیتها موسیقا 

دهد که با زبانی پرغلط تصویری مبهم و مغشوش به دست می« پرسش که چراست این، چراست آن؟»، «دیگر

ی شگفتی دوستداران نیما شده، دلیلی خلاصه بگویم، گمنام ماندن این شعر که مایهاست.  بیان شده و سست

 محتواست.جز آن ندارد که متنی نازیبا، سست و بی

خود را ستوده و مخالفانش را ترین تصویرها ترین کلمات و ابتداییمایهنیما در این شش بیت با بی

کور دانسته و حتا از خلق یک بیتِ درست یا یک تصویر زیبا در سراسر متن عاجز مانده است. بدیهی است 

ارزشی از یادها برود و جایی نقل نشود. اما آنچه هیچ بدیهی نیست، آن است که چگونه دکتر که چنین متن بی

                      
 .171: 1383شمیسا،  436
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اش به چاپ رسانده و رضا براهنی بر چه عاصر ایران در کتاب درسیای از شعر مشمیسا آن را به عنوان نمونه

دانسته است؟ در « سازی به موازات تاریخدید تاریخی... یعنی اسطوره»، و دارای «عمیق»، «زیبا»مبنایی آن را 

 حالی که متن نه محتوای تاریخی دارد، و نه اساطیری، و نه حتا تصویری شاعرانه.

س زده که ای حدرا سرود که وزنی شکسته دارد. انور خامه 437«پادشاه فتح» 1326نیما در فروردین 

او  438سروده شده است.« ی فرتوت وجود داردنیروی رهایی بخشی... که در نهاد جامعه»ی این شعر درباره

اشغال آذربایجان و شکست ی شوروی برای این شعر سه ماه بعد از شکست توطئه به درستی اشاره کرده که

( سروده شده است، و واکنشی است به ناامیدی و دلسردی کمونیستها از 1325آذر  21وری )در ی پیشهفرقه

به نظرم  با این همهی ارتش سرخ از خاک کشور. ی ایرانیان و رانده شدنِ زیرکانهگرایانهشور و شوق ملی

 ی ایرانی نیست. دهد که منظور نیما از پادشاه فتح، نیروهای درونزاد و بومیِ جامعهمرور متن نشان می

هایی که به نظر من صریح و روشن است و در بافت ادبیات چپِ نیما در این شعر با کلمات و اشاره

کند که استالینِ خردمند و کمونیستهای روسی است، ابراز امیدواری می آن روزها به سادگی قابل رمزگشایی

ایران چیره شوند. برای فهم این متن، باید این را در نظر داشت که در ماههای ی دیگری را اجرا کنند و بر نقشه

ی شوروی به اوج خود رسید. گرا و کمونیستهای سرسپرده، کشنمکش میان نیروهای ملی1325پایانی سال 

                      
 .430-424: 1380یوشیج،  437
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متحد گرایانی که گرایش ملی نیرومندی داشتند طلبان در این مقطع با چپخواه یا سلطنتگرایان مشروطهملی

ی روسها برای اشغال آذربایجان بود. این نیروها وری و فروپاشی توطئهاش شکست سریع پیشهشدند و نتیجه

عبارت بودند از الف( دموکراتها که رهبرشان قوام و بهار بودند و گرایشی بومی به آرای سوسیالیستی داشتند، 

ی طلبان که بخش عمدهخواهان قدیمی و سلطنتکردند، ب( مشروطهاما با نفوذ شوروی در ایران مخالفت می

نیروی سوم به اعضای شدند و از نظر فکری پیرو فروغی بودند، پ( ی روشنفکر قدیمی را شامل میطبقه

ه را در خود گرد آورده بود، این گروه گرایانِ گریزان از سیاست استعماری روسیرهبری خلیل ملکی که چپ

وری ماهیت ی پیشهبیشتر از جوانانی تشکیل شده بود که از توده انشعاب کرده بودند و در جریان دسیسه

گرای افراطی مثل حزب ملت اش به شوروی را دریافته بودند، ت( گروههای ملیواقعی این حزب و وابستگی

 ها بودند. ورزیدند و تا حدودی زیر تاثیر نژادپرستی آلمانیشمنی میایران و سومکا که اصولا با شوروی د

سازِ قوام، باعث شد تا قوای ارتش سرخ از آذربایجان خارج اتحاد این نیروها به همراه زیرکی تاریخ

آذربایجان برود و تبریز را از روسها پس بگیرد. عامل تعیین کننده در این شوند و ارتش ایران همراه با شاه به 

فریبِ ترفندهای قوام را خورد و ها زیر فشار آمریکاییمیان، برای کمونیستهای ایرانی، رفتار استالین بود که 

ها خیانت کرد و باعث شد تا شکست ایوری و فرقهبا بیرون کشیدن نیروهای خویش در عمل به پیشه

ی خطاناپذیری و خداگونگیِ استالین بود، و بنابراین چنین بخورند. این دوران اوجِ تبلیغات بلشویکها درباره

آمد. اگر ها بسیار گران میایاش برای همه روشن بود، بر تودهضرب شستی آن هم از قوام که موضع سیاسی

ی استالین بینیم که یکی از محورهای اصلی کشمکش، به داوری دربارههای آن دوران را مرور کنیم، میروزنامه
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ند توانستها در برابر مخالفانشان دست پایین را داشتند و به خصوص نمیایشود. در این دوره تودهمربوط می

شان دفاع کنند. در این گیر و دار، چندین متن از طرف هواداران ایمسلکان فرقهاز رفتار استالین در قبال هم

شد. متن پادشاه سیاست شوروی نوشته شد، که در آن همچنان به خردمندی و خطاناپذیری استالین تاکید می

و در دوران خودش به همین ترتیب هم فهمیده فتح نیما، در آن حال و هوا یکی از متون جدلیِ این جبهه بود 

 و خوانده شد.

ی آور، اما خوب است برای نشان دادنِ درجهاش ملالهرچند این متنِ نیما طولانی است و خواندن

اند، یک بار آن را مرور کنیم. چون به این ترتیب موضع هاش به کار بستی زیباییدرباره اغراقی که ستایندگان

هایی را با حروف شود. در اینجا تنها اشارهمیهایش هم روشنی پیکربندی معنا در نوشتهسیاسی نیما و شیوه

 افزایم تا منظور نیما را روشن کنم:نویس در بین دو کمان به متن میکژ

 پادشاه فتح

 درتمام طول شب

 ! ریزدهاش میکاین سیاهِ سالخورد انبوه دندان

 است(ایران  دشاهی پایا به کل دولت  )منظور از سیاه سالخورد احتمالا رژیم سلطنتی پهلوی

 وزدرون تیرگی های مزّور

 ! آمیزدهای زندگان درهم میهای قبرهای مردگان و خانهسایه

 افسا، نهفته درفسون خودوآن جهان
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 کاپیتالیسم است( وافسا امپریالیسم و غرب )احتمالا منظور از جهان

 پی خواب درون تو از

 به چشم تو می دهد تحویل ازگوش توخواب تو

 .پادشاه فتح برتختش لمیده ست

 سنگین وبزم آشوب بگذشته او بس شبِ دوشین بر

در این حالت، پادشاه  439)شب دوشینی که سنگین گذشته، احتمالا همان شکست شوروی در آذربایجان است،

 فتح باید استالین باشد.(

 لحظه ئی چند استراحت را

 مست برجا آرمیده ست

 درغبارآلود دود خاطرش اما

 «لیک چون در پیکرخاکستری آتش»

 ها دلکشچشم می بندد به خواب نقشه

 .واوست دراندیشه ی دورو درازش غرق

                      
 .50: 1368ای، خامه 439
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 هایی در سر دارد.()احتمالا یعنی استالین با وجود خاطر آزرده و دودآلودش )!( همچنان نقشه

 از زمانی کزره دیوارها فرتوت

 «ی آن رقص حیرانی غلامان راستزیر سایهکه به »

 هاشانروی پاره پاشنه

 گذارندپای خامش برسِر ره می

 تا مبادا خواب خوش گردد

 از جهان خواری دراین هنگامه بشکسته

 نهاد تیرگی، زیور گرفته از نهاد او و

 برسریرحکمرانی چون خیال مرگ بنشسته

 هاشان، وای شان از زور شادیشانهای خانهوزنهفت رخنه

 دل رنجورمردم تازیانه ست بر

 و خیال هر طرفداری بهانه ست

 ام مسکینی همسایهتا زمان کاوای طناّز خروس خانه

 های هر نهفت قیل و قالی راهای رخنهمی شکافد خانه

 شب دیرینوزنهان ره پاسباناِن 

 سوت شب را، چون نفیر کارفرمایان
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 در عروق رفته از خون شب دیرین می اندازند

 یا به آرامی گرفته جا

 شکل تابوتی به روی دوش های لاغر و عریان

 از براین خاک اندود غبارآلود

 با صدای وای خِیل خستگان می آکند ازدور

 نغمه های هول را در گوش شب گردان

 گل نثاری وز پی آنکه مباد از

 .باغ درمی بندد و دیوار

 کند()احتمالا دارد وضعیت ایرانِ اسیر استبداد و کاپیتالیسم را نکوهش می

 ازپس هم رفته ی ویران در همه این لحظه های

 ازبن ویرانه اش امیدهای ماندگان مدفون»

 « وز برِآن بزم های سرکشان بر پا

 .با تکاپوی خیالش گرم درشورنهان ست او

 اش برپاست غوغاهادر دلاویزسرای سینه

 درکارانزآمد ورفت هزاران دست 

 هایی در سر دارد و خاموش ننشسته است(گوید که اما استالین در این میان برنامه)انگار می
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 می گشاید چشم

 ست چشم دیگر روزگاری

 انگیزد به خندیدنلب می

 .ی او انفجاری ستبادهای خندهِ 

 ی امّید زایشزانفجارخنده

 «چنان چون ناروا امیّد بدجوئی»سرد می آید 

 انفجاری که ازآن طفلان دراندیشه اند بدانگیز هر

 .آید اجاق سردگرم می

پادشاه فتح این اجاق سردِ انقلاب بلشویکی را باز گرم خواهند کرد. « هزاران دست اندرکار»)تاکید بر این که 

 آمیز و عملیاتی شبیهی انفجار در اینجا جالب است و معلوم است نیما به خیزشی خشونتتکرار کلمه

 کرده است.(گذاری فکر میبمب

 اندرین گرمی و سردی، عمرشب کوتاه

 ی خورشیدآن چنان کزچشمه

 اندآمدگانی هراسان

 گردندرفتگانی باز می

 در همان لحظه که ره بر روی سیل دشمنان بسته
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 کوری وگشاد سیلشان، چون جوی

 با نهاد ظلمت رو درگریزاز صبح

 در درون ظلمت مقهور می تازد

 صداهای غلاده های گردن های محرومان و

 « چون صدا پردازپاهاشان به زنجیر »

 رقص لغزان شکستن را می آغازد

 با اندیشه اش بسته )یعنی پادشاه فتح(اوست 

 دهد تعمیر خود پویاوندر آرام سرای شهر نو می

گاهِ کمونیستهای مسکو که در این هنگام قبلهی روشنی است به اشاره« سرای شهر نو تعمیرآرام»)به نظرم 

 ایرانی بود.(

 از نگاه زیر چشم خود

 :با تواین حرف دگر هر لحظه می گوید

 بیهده خواب پریشان طفل ره را می کند بیدار

 وزنگاه نا شکیبایش

 راهمی افزاید بر درازی 

 من که دراین داستان نقطه گذار نازک اندیشم
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 فاصله های خطوط سر بهم آورده ی آن را

 خوب ازهم می دهم تشخیص، می دانم

 که کدامین خام را خسته ست دل دراین شب تاریک

 .یا کدامین پای می لرزد به روی جاده ی باریک

 همچو خاری کزره پیکر، برون آور

 ! از ره گوش خود، ای معصوم من

کند. ی خطاناپذیری استالینِ خردمند که میان بلشویکها رواج داشت دفاع می)گویا در اینجا نیما دارد از نظریه

وری، برای همه روشن شد که قوام قائد بزرگ مسکو را فریب داده و ارتش او ی پیشهبعد از شکست دسیسه

چیزدان و مبرا از اشتباه ها همهایاستالین که نزد تودهای بود به حیثیت را از ایران رانده است. این ماجرا ضربه

خوب »گوید آن پادشاهِ فتحِ فرزانه، از جاهایی خبر دارد و چیزهایی را شد. نیما در اینجا دارد میپنداشته می

 ی فهم و عقل قاصرِ پیروانش بیرون است.(که از دایره« دانددهد تشخیص، میاز هم می

 هر خبرراکه شنیدی وحشت افزای

 با هوای گرم استاده نشاِن روزبارانی ست

 چون می اندیشد هدف را مرد صیّاد

 

 خامشی می آورد در کار
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 .همچنین درگیرد آتش از نهفت، آنگه زبان در شعله آراید

 برعبث خاطرمیازار

 خاطرنگهدارباش درراه چنین 

 نیست کاری کاو اثر برجای نگذارد

 گرچه دشمن صد در او تمهید ها دارد

گوید که نباید از شکست در آذربایجان سرخورده شد، چون کل این ماجرا چه بسا تدبیر )باز صریحتر می

 داعیِ خردمندی باشد.(دوراندیشانه و نامفهومِ 

 زندگانی نیست میدانی

 جز برای آزمایش ها که می باشد

 هر خطای رفته نوبت با صوابی دارد از دنبال

 مایه ی دیگر خطا نا کردن مرد

 هست از راه خطاها کردن مرد

 کاروان به کارآمد که او در 

 .می کند روزی خطا ناچار
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ی نیما برای رفع این اتهام، حدس ی خطا کردنِ پادشاه فتح مورد نظر است و دغدغه)آشکارا در اینجا مسئله

شد، به شوروی عاری از اشتباه پنداشته میکند که منظور از او همان استالین است که نزدِ مؤمنان مرا تقویت می

 و نیما نیز به روشنی به این جرگه تعلق خاطر دارد.(

 نکته این ست و به ما گفته اند ، لکن این نمی دانند

 آن بخیلان تعزیت پایان

 آرایانی تشویش شب را دوزخ صحنه

دهند، ی تشویش شب ماجرای شکست آذربایجان است، و آنها که آن را همچون دوزخی نشان می)صحنه

کنند، علتش هم آن است که کسانی هستند که در خطاناپذیریِ پادشاهِ فتحِ فولادین، استالین بزرگ شک می

 یل هستند!(بخ

 و به مسمار صدای هیچ نیروئی

 .گوش نگشایدازآنان لیک

 بی پی و بن بر شده دیوار بد جویان

 روی در سوی خرابی ست

 برهراندازه کاو بر حجم افزاید

 و به بالا تر ز روی حرص بگراید

 بیشتر نزدیک گشت با روی خرابش
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 وین نمی دانند آنان آن گروه زنده درصورت

 چون معماشان به پیش چشم هر آسان

 کاندرین پیچنده ره لغزان

 سازگاری کردن دشمن

 همچنان نا سازگاری ها که اودارد، تشنج های مرگ اوست

معما به خاطر پیچیدگی گوید این کند و میاش با قوام دفاع می)باز به روشنی دارد از استالین بابت همراهی

های مرگ سیاستمداران ایرانی و پیروزی روسها منتهی و لغزان بودنِ راه سیاست پدید آمده و بالاخره به تشنج

 شود.(می

 وبه مسمار صدای هیچ نیروئی

 .گوش نگشایند و نگشوده اند، لکن

 پادشاه فتح در آندم که بر تختش لمیده ست

 وخوب تو دارد دست بد بر

 از درون پرده می بیند

 آنچه با اندیشه های ما نیاید راست

 یا ندارد جای دراندیشه های نا توان ما

 برون پرده می یابد وز
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 نیروی بیداری را پای بگرفته

 .که از آن خواب فلاکت زای روزان پریشانی هلاک ست

نیروی بیداری، درون –)ستایشی نمایان و روشن است از پادشاه فتح و دانش بیکران او، با کلیدواژگانی حزبی 

 ی همسانی وی با استالین است.(ی حدس ما دربارهکه تایید کننده -پرده، ...

 در تمام طول شب

 که درآن ساعت شماری ها زمان راست

 جاده تصویرهای برغلط درچشم می بنددو به تاریکی درون 

 وزدرون حبسگاهش تیره و تاریک

)توصیفی است از وضع کمونیستهای ایرانیِ دلسرد و بقایای حزب دموکرات که در ایران تعقیب و زندانی 

 شدند.(

 خواندصبح دلکش را خروس خانه می 

 وین خبر در این سرای ریخته هر بندش از بندش زهرگوشه

 می دهد گوش کسان را هرزمان توشه

 :و به هم نومید می گویند

 پادشاه فتح مرده ست

 تن جداری سرد اورا می نماید
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 استخوان درزیررنگ پوست

 .نقشه ی مرگ تنش را می گشاید

کند. هواداران خلیل ملکی و ها اشاره میایدر میان تودهها )این بند احتمالا به انعکاس تبلیغات نیروی سومی

کردند و فریب خوردن استالین را جشن گرفته ها در آذربایجان شادی میایگرایانِ چپ از شکست فرقهملی

 بودند.(

 اوست زنده، زندگی با اوست

 گرآغازمی گردد جهان را رستگاری زاوست،

 هم ازاو، پایان بیابد گر زمان های اسارت

 او بهار دلگشای روزهائی هست دیگرگون

 .از بهارجانفزای روزهائی خالی از افسون

 در چنین وحشت نما پائیز

 کارغوان ازبیم هرگز گل نیاوردن

 در فراق رفته ی امیدهایش خسته می ماند

 امیّد را زامّیدمی شکافد او بهارخنده ی 

 .واندر او گل می دواند

 او گشایش را قطار روزهای تازه می بندد



433 

 

 

گوید نه خیر، چنین نیست و پادشاه فتح/ استالین نمرده و از فعالیت باز نمانده و باز به صحنه خواهد )نیما می

ی امور را در دست خواهد گرفت. بعد هم ستایشی از او به عمل آورده که دقیقا همتایش را دربارهآمد و زمام 

 بینیم.(خود استالین در آثار ابوالقاسم لاهوتی می

 این شبان کور باطن را

 که ز دل ها نور خورده

 زبس گمگشتگی گوئی دهان گوربرده روشنانش را

 بگذارانیده زپیش چشم نازک بین

 دیده بانی می کند با هر نگاه از گوشه اش پنهان

 برهمه این ها که می بیند

 وزهمه این ها که می بیند

 پوسخند با وقارش پر تمسخر می دود لرزان به زیرلب

 آمده از کاستن هائی که دارد شب زین خبرها،

 :سازانش که می گویندبر دهان کار 

 پادشاه فتح مرده ست

 خنده اش بر لب

 آرزوی خسته اش دردل
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 .چون گل بی آب کافسرده ست

 می گشاید تلخ

 شاد می ماند

 در گشاد سایه ی اندوه این دیوار

 مست از دلشادی بیمر

 .خاطرش آزاد می ماند

ی مرگ پادشاه فتح هم کارِ خودِ گوید خودِ همین ناامیدی و دلسردی و شایعه)با زبانی مبهم، انگار دارد می

 دارد.( چیز در نهایت در چنبر اطاعت او قرار توان است. یعنی همهچیزدان و همه همه ِهمان پادشاهِ فتح

 در تمام طول شب، آری

 

 اندهای به جا مانده گریزانکزشکاف تیرگی

 سر گران کار آوران شب

 وز دل محراب قندیل فسرده می شود خاموش

 وین خبر چون مرده خونی کز عروق مرده بگشاید

 توان نا توانان می دمد درعرق های نا

 ! و به ره آبستن هولی ست بیهوده
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 وآن جهان افسا نهفته درفسون خود

 از پی خواب درون تو

 می دهد تحویل ازگوش توخواب تو به چشم تو

 . وز ره چشمان به خون تو

پایان نِ خلقها )در نهایت متن با وصفی از امپریالیسم جهانی و تلاش او برای فریب دادن و به خواب فرو برد

 یابد.(می

ی کمونیستهای ایرانی بوده که تحت هر به این ترتیب روشن است که نیمایوشیج عضوی از جبهه

اند. شاهد ردهکشرایطی به استالین مؤمن باقی مانده بودند و همچنان از او در این شرایط ناامیدکننده دفاع می

ی تاریخی است که احسان طبری این متن را کند، این نکتهبیرونی دیگری که خوانش مرا از این متن تایید می

ای ی تایید کنندهی مردم که ارگان حزب توده بود منتشر کرد و نقدوارهبلافاصله بعد از نوشته شدن در روزنامه

اگر بخواهیم بر مبنای منافع ملی داوری  440کرد.مرا بیان می اش نوشت که به تلویح همین تفسیرِهم درباره

ای که شرحش گذشت، سیفروشانه خواهیم یافت. چون در شرایط سیاکنیم، این متن را خائنانه و وطن

جو و خشن مثل استالین را که دقیقا در همان ستاید. آن هم استعمارگری مداخلهاستعمارگری بیگانه را می

                      
 .231: 1385ناتل خانلری،  440
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ی سیاهی هم در کشتار اتباع روسِ زمان به کشتار ایرانیان در قفقاز و آسیای میانه مشغول بود و کارنامه

 کشورش را داشت.

ی حاکم بر آن هم شناسانهاش و معیارهای زیباییی شعر بودناما گذشته از محتوای این متن، درباره

داند که نیما بسیار بر روی آن کار کرده و هر کلمه و می« شعری»ای آن را بحث بسیار است. انور خامه

 سایه 441ی کامل سمبولیسم نیما دانسته است.سنجیده، و آن را نمونه اش را چندین بار وارسی کرده وجمله

 442«.ی نیما، شعر بدی نیستزبان کج و کولهبا تمام »ی این کتاب به تازگی چنین اظهار نظر کرده است: درباره

یعنی به نظرم اش با او اختلاف نظر دارم، ی دومی نخست این گزاره با سایه توافق، و در نیمهمن در نیمه

)به معنای خام و ناشیانه و ناروان( است. سایه بلافاصله بعد از این « بد»ازیبا و ای از شعرِ ننمونه« پادشاه فتح»

اش گفته که ، بندی از آن را نقل کرده و درباره«بدی نیست»اظهار نظر، برای این که نشان دهد این متن شعر 

نما پاییز/ کارغوان از بیم هرگز گل نیاوردن/ در گه: در چنین وحشتالعاده است، خیلی قشناین بند فوق»...

 443«دواند.شکوفد او بهار خسته امّید ز امیّد/ واندرو گل میماند/ میی امیدهایش خسته در میبهار رفته

                      
 .47-48: 1368ای خامه 441

 .859: 2، ج.1392ابتهاج،  442
 .859: 2، ج.1392ابتهاج،  443
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ای از شعرِ بد به نظر من هم این بند یکی از بهترین بخشهای این متن است، و همین بخش هم نمونه 

 نویسم:شود. به فشردگی دلیل این داوری را میمحسوب می

 ای که نیما برای این متن به کار گرفته، لنگی دارد. وزن شعر چنین است:عروضیِ تغییر یافتهنخست، وزن 

شود. اما گذشته از ها، فاعلاتن )تن تتن تن( بوده است که بیشتر بندها با آن آغاز میگام اصلی این گزاره

 های این بند مشتقی سالم یا حتا مشتقی با زحافات از این گام پایه نیستند:دوم، سطر یجمله

 نما پاییز )تن تتن تتن تن تتن تن تن ت/ فاعلاتُ مستفعلاتن فاع( در چنین وحشت

 کارغوان از بیم هرگز گل نیاوردن )تن تتن تن تن تتن تن تن تتن تن تن/

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع(

 ماند )تن تتن تتن ت ت تن تتن تن تن تن تن تن تن تن/ ی امیدهایش خسته در میدر بهار رفته

 فاعلاتُ فاعلَ مفاعلن فع فع فع فع فع فع فع(

 شکوفد او بهار خسته امّید ز امّید )تن تتن تن تن تتن تتن تن تن تن ت تتن تن ت/می

 فاعلاتن فاع فاعلاتن مستفعلاتن...(

 دواند )تن تتن تن تن تتن تن/ فاعلاتن فاعلاتن(میواندرو گل 

ی نماید، یا افاعیل دیگری، در بقیهیعنی به طور خلاصه آن که گام فاعلاتن که به نظر مبنای وزن متن می

توان آن را به معنای عروضی شود و نمیی در متن دیده میعبارتها تکرار نشده و از این رو وزن لنگ و مغشوش

 آهنگین و موزون دانست.   -حتا با قبول تجدیدنظرطلبیِ نیمایی–کلمه 



438 

 

 

دوم آن که بیان شعر به روشنی ضعف تالیف دارد و سایه با آن توانایی شعرشناسی که از او سراغ 

اش مشغول بوده مسلکی قدیمیشک هنگام صدور این قضاوت به مجامله و تعارف و تعریف از همدارم، بی

ی درونی وجود ندارد و نیما خواسته به ضرب و زور ظری دقیق و نقادانه. از یک سو قافیهاست و نه ابراز ن

و « ماندمی»نظمی را به کلامش تحمیل کند. همنشینی  -امید گل، بهار، خسته،–ها آور کلمهتکرار ملال

ی درست را ایجاد آوایی قافیهکه نزدیکترین چیز به قافیه است هم دور از ذهن و ناقص است و هم« دواندمی»

 کند.نمی

ی نیرومندترِ وحشتناک با ، با توجه به این که کلمه«نماوحشت»ست. گزینی هم شلخته و نازیباواژه

تر و رساترش در پارسی وجود دارد، ترکیبی ابداعی و نالازم است، به خصوص که ضرورتی طنین کوبنده

به همین ترتیب « کارغوان»ی کلمات هم همنشینی آوایی ندارد. کند و با بقیهوزنی هم وجودش را توجیه نمی

ی اول و دوم، تاکید و به خاطر بریده شدنِ جمله« ارغوان»شد به راحتی بگوید نازیبا و نالازم است. می ترکیبی

رفت که موضوع اصلی بند هم هست. در حالی که در شکل کنونی ترکیب آوایی نازیبا و ناآشنای بر ارغوان می

به پاییز منتقل کرده، که منظور نظر شاعر کارغوان تاثیر تصویر ارغوان را از بین برده و گرانیگاه تصاویر را 

، هم ناشیوا و نامفهوم است، هم در مورد «ی امید را ز امیدشکوفد او بهار خستهمی»ی نبوده است. جمله

ی خسته، تضعیف کرده است. این ی امید حشو دارد، و هم تصویر شادمان بهار و امید را با آوردن کلمهکلمه

کند و نه ی پیشین در این ترکیب به ارث رسیده و نه کاری میکه از جمله ی اضافی هم حشوی استخسته

 افزاید. ی واژگان میتصویری تازه به مجموعه
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بدیع و در نهایت، این که درختی از فکر گل نیاوردنش هراسان باشد، بر خلاف نظر سایه مضمون   

اند. ای نیست. همین مضمون را شاعران کلاسیک بارها و بارها به شکلی بسیار زیباتر به کار گرفتهنوآورانه

 ی همین مضمون را به زیبایی آورده است:ای واژگونهفرخی سیستانی در قصیده

  نوبهاری شکفته بود مرا  د بیم خزان که مر آن را نبو

  باغها داشتم پر از گل سرخ  دشتها پر شقایق نعمان 

  از چپ و راست سوسن و خیری  وز پس و پیش نرگس و ریحان 

  از سر کوه بادی اندر جست  گل من کرد زیر گل پنهان 

  به کف من نماند جز غم و درد  زانهمه نیکویی نماند نشان 

  گفتی آن را به خواب دیدستم  یا کسی گفت پیش من هذیان 

  ست حال آدم چو حال من بوده این دو حالست همسر و یکسان 

  آنچه زین حالها به ما دو رسید  مرسادا به هیچ پیر و جوان

این نکته هم بماند که در شعر کلاسیک پارسی، آن گیاهی که از باد خزان و بیمِ گل ندادن هراسان 

نماید که برایش رمقی برای رستاخیز و ریزد و بنابراین چنین میاست، تاک است که برگهایش در خزان می

 گوید: گل دادنِ دوباره نمانده است. همین فرخی در شادباش جشن سده می

 گاه چون باغ بهاری پر گل و پر بر شود  گاه چون برگ رزان اندر خزان لرزان شود
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فتح برتر  که مصراع نخست آن به راستی زیباست و به تنهایی چندین پایه از کل بندِ نقل شده از پادشاه

اند، به زیبایی این مصراع پی فهمیدهخوانده و مینماید. شاعران قدیمی هم که شعرِ گذشتگان را درست میمی

 گوید:برده بودند. چنان که محتشم کاشانی هم در مدح شاه تهماسب می

 چنان کز تیزی باد خزان برگ رزان لرزد  ز باد تیغ تیز او دل اعدا شود لرزان

ی تکمیلی آن که اصولا ارغوان مثال خوبی برای تصویری که نیما فراهم آورده نیست. ارغوان نکته

ریزد. بنابراین از دست دادن گلهایش ربطی به خزان و دهد و در پایان بهار گلهایش میدر ابتدای بهار گل می

ی بهار رخ داده و نه به ارغوان نسبت داده شده، در ابتدا ماههای بعد از آن ندارد. یعنی شکفتن امید از امید که

 کند و نه اصولا به خزان.به بهارِ رفته ارتباطی پیدا می

وزن مدام بین چهارپاره و  1327به هر روی، نیما پس از خلق شاهکارهایی از این دست، تا پایان 

شباهتی دارد:  هست که به طلسمات پیروان قدیمی حروفیه« ابجد»کرد. در این میان متنی به نام شکسته نوسان 

لعنت به هرچه هست/ از )تا( ز )خ( ز )میم(/ از )شین( اگر اسم آورم از او/ از )یا( ز )ط(/ از راست ایستاده »

 444«)الف(/ از )نون(...

                      
 .443: 1380یوشیج،  444
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 1327در این میان بهترین شعر این دوره، که به نظرم بهترین شعر نیما در وزن شکسته هم هست، به سال 

 نام دارد:  445«مهتاب»سروده شده و 

 /چند غم این خفته /کس و لیک نیست یکدم شکند خواب به چشم /درخشد شبتاب،می /تراود مهتابمی »

 .شکندخواب در چشم ترم می

در  /جان باخته را بلکه خبرکز مبارک دم او آورم این قوم ب /خواهد از منصبح می /نگران با من استاده سحر

 /جگر لیکن خاری

 . شکنداز ره این سفرم می

 شکندای دریغا! به برم می /و به جان دادمش آب /شتمکه به جانش کِ /نازک آرای تن ساق گلی

بر سرم  /شانریخته در ودیوار بهم /که به در کس آید /پایمبر عبث می /تا دری بگشایم /سایمدستها می

 .شکندمی

 کوله بارش بر /بر دم دهکده مردی تنها  /بله از راه دور آمانده پای  /می درخشد شبتاب  /می تراود مهتاب 

 «خواب در چشم ترم میشکند /غم این خفته چند  /دست او بر در می گوید با خود  /دوش 

                      
 .445-444: 1380یوشیج،  445
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این شعر از بس شهرت یافته و در گوشه و کنار تکرار شده، به گوشها آهنگین و در چشمها شاعرانه 

و ناشیواییِ بستن « کس و لیک»به نازیباییِ ترکیبِ  446شوند کسانی که مثل سایهنماید، و اندک یافت میمی

بندِ این  28شته باشند. در یک جمله با چنین ترکیبی پی ببرند، یا مانند او جسارتِ ابراز این حرف حق را دا

اند، و یک سوم متن را به شعر، چهار بند اول که وزنی درست دارند، بار دیگر در بخش پایانی تکرار شده

، «در جگر لیکن خاری»همچنان ترکیبهای وزنی نازیبایی مثل  با این همهاند. تکراری از چند جمله بدل کرده

انسجام و آهنگینی شعر را از میان برده است. ترکیبهای ناروان و نازیبا هم « گوید با خوددست او بر در، می»

در جگر لیکن خاری/ از »، «استاده سحر نگران با من»اند: فراوان هستند و یک سوم دیگر از شعر را پر کرده

 «... پایم/ که به در کس آیدبر عبث می»، «کشندره این سفرم می

تم/ که نازک آرای تن ساق گلی/ که به جانش کش»در این شعر همچنین ترکیبی داریم به این شکل: 

رخ داده و متن را نازیبا کرده، تعبیر « به جان»موردِ جدای از حشوی که در تکرارِ بی«. دمش آببه جان دا

به کار « بر فراز دشت»کند. نیما یک بار دیگر نیز همین کلمه را در در این عبارت جلب نظر می« آرانازک»

در هر دو مورد انگار ترکیب «. یی در ره نهیبیآرای تن هر ساقهازکنکوشد/ کآورد با باد می»گرفته است: 

 شده است. ر ذهن نیما تکرار میدبا )تن + هر + ساق( « آرانازک»

                      
 .862: 2، ج.1392ابتهاج،  446
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معنی هستند و اخوان بی« یینازک آرای تن هر ساقه»و « آرای تن ساق گلینازک»هردوی این عبارتها 

جستن و یافتن معنا برای حرفهای نیما را بر عهده گرفته بود و در تراشیدن این معانی کوشش  یکه وظیفه

در زبان پارسی وجود نداشته است، ولی آن را « آرانازک»ی فراوان نمود، در نهایت اعتراف کرده که کلمه

کسی که چیزی را »یا  «ی نازکیآراینده»ترکیبی فاعلی و درست دانسته است. در این حالت باید این کلمه 

آرای تن نازک»ی رساند. اخوان دربارهفهمیده شود، که باز معنی روشنی را به ذهن نمی« کندنازک آرایش می

که باز  447«ی تن و ساق گلییعنی به نازکی آراینده یا به نازکی و نازکانه آرایش کننده»نوشته که « و ساق گلی

کند. در واقع شکل دستوری این ترکیب که اخوان آن را به درستی فاعلی تشخیص ای از جایی باز نمیگره

کند که نیما وی را به جان کاشته داده، در متن شعر معنادار نیست. چون عبارت یاد شده به مفعولی اشاره می

فعولِ کاشته شدن و آبیاری شدن ، روی هم رفته م«آرای تن ساق گلینازک»و آب داده است. به عبارت دیگر، 

بوده است، و ترکیب یاد شده که ساختی « ساقِ گلی با تن نازک»است، در این معنی، منظور نیما احتمالا 

 در اینجا به کار گرفته است.  فاعلی دارد را به نادرست جعل کرده و

 448«تلخ»ی به نسبت خوب به نام ی او شعری است نوآورانه با وزن و قافیهی این دورهزیباترین آفریده

 سروده شده و پنج بند سه مصرعی دارد: 1327که در آبان 

                      
 .109: 1361اخوان،  447
 .453-452: 1380یوشیج،  448
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  بشمرده دانه دانه کلوخ خراب او  امپای آبله ز راه بیابان رسیده»

 برده بسر به بیخ گیاهان و آب تلخ

  امداریام به زحمت شب زندهدلخسته در بر رخم مبند که غم بسته بر درم

 « ام ز هیبت آباد خواب تلخ...ویرانه

را سرود که نام رودی است و در آن خویش را بدان مانند کرده است.  449«ماخ اولا»نیما  1328در 

ی نیما چندان موفق و زیبا اش شهرتی یافته، اما نسبت به شعرهای این دورهشعری که به خاطر حدیث نفس

، 452«گرددباد می» 451،«جاده خاموش است» 450،«سوی شهر خاموش»، «بر فراز دشت»نیست. در همین سال 

 454شود:چنین آغاز می« بر فراز دشت»،  را سروده که همگی بسیار سست و نازیبا هستند. 453«بر فراز دودهایی»

نده، که بر فراز دشت است باران. باران عجیبی/ ریزش باران سر آن دارد از هر سوی وز هر جا/ که خز»

 «خواهد.جهنده، از ره آوردش به دل یابد نصیبی/ باد لیکن/ این نمی

                      
 .457: 1380یوشیج،  449
 .466-459: 1380یوشیج،  450
 .467-466: 1380یوشیج،  451
 .468: 1380یوشیج،  452
 .468-467: 1380یوشیج،  453
 .458: 1380یوشیج،  454
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جاده خاموش است. از »یابد: شود و با همین هم خاتمه میبا این بند نازیبا آغاز می« جاده خاموش است»و 

جوید/ یک نفر پوشیده ای بیهوده میاش تازان(/ رخنهی شب هست در جنگل/ تیرگی )صبح از پیهر گوشه

 «گوید...ی پوشیده میدر کنجی/ با رفیقش قصه

صفحه را  9ی نوشتنِ نثر پلکانی، هم متنی طولانی و دراز است که با شیوه« سوی شهر خاموش» 

ست به خواب/ )شهر خاموشی پرورد/ شهر، دیری است که رفته»کند. بندِ آغازین آن چنین است: اشغال می

و باقی متن هم به همین اندازه نازیبا و « از او نیست که نیست/ نفسی نیز آوا... شهر منکوب به جا(/ و

ی ای که اصرار دارد نیما را در جبههسروده شده و دکتر انور خامه 1328ناشیواست. شعر در بهمن ماه سال 

و آن را  455،«شباهت به سمفونی نیستبی»سیاسی خود )نیروی سوم( بگنجاند، این متن را ستوده و گفته که 

داند. از میان این دو نظر، اولی به نظرم پذیرفتنی ی ملی در همین مقطع زمانی مربوط میبه تشکیل جبهه

های ساختار یافته و زیبا ندارد. اما گزارش دوم او گسیخته و ناپخته ارتباطی با سمفونی نیست. چون این متن

که ارگان  456منتشر کرد« ما جهان»ی نامهگوید خودش این متن را از نیما گرفت و در هفتهمهم است. چون می

ها بود. بنابراین به احتمال زیاد نیما این متن را به سفارش دوستانش در این گروه ساخته است. نیروی سومی

که  1330نماید که دل او همچنان در گروی حزب توده بوده باشد. چون در زمستان چنین می با این همه

                      
 .65: 1368ای، خامه 455
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را سرود که لبریز است از « مرغ آمین»ها خلع ید کرد و صنعت نفت را ملی ساخت، نیما مصدق از انگلیسی

 ی هواداران شوروی.گرایانهاصطلاحهای چپ

ترین شعر او طولانی 1329یابد. در سال بعد از آن چیرگی وزن شکسته در شعرهای نیما ادامه می

شود که معلوم است که در املای آن به روایت سیروس طاهباز غلطهایی دیده می 457«یک نامه به یک زندانی»

« بوغ»نیست در اصل متن نیما وجود داشته یا حاصل رونویسی طاهباز است. به هر صورت بوق به صورت 

سر و ته است و که عجیب است. متن طبق معمول آشفته و بی 458نوشته شده« غلاده»و قلاده دوبار به شکل 

نمایند، که گاه مضحک هم میخواهد منتقل کند. از بندهایی دقیقا معلوم نیست نیما به چه کسی چه پیامی را می

 459 اش بوده است:مسلکان سیاسینماید که منظور نیما از زندانی، یکی از همچنین می

ی افروز خیال تو تمیز!/ و برادر شده چون رشتهای دلاویز من، ای همراه، همفکر عزیز/ همچنان صبح دل»

یشتر تر از آن )با من آندم که تویی با بدان در کینه(/ و مرا دوستی تو از امیدم در دل/ بدندان به لبم/ یا فشرده

 «دیرینه...
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شود مربوط می« حکایت»نیما در سالهای پایانی عمر خود دیگر شعر کلاسیک نسرود. تنها استثنا به 

و به « مرغ آمین»ی آن نوشته که در ضمن اصلاح و پاکنویس نوشته شده است. نیما در حاشیه 1330که در 

سان و عاری از زحمت است. بعد هم تاکید کرده که این طور کار کردن آ« ساخته»هنگام رفع خستگی آن را 

کار بسیار دشواری بوده و « مرغ آمین»خواسته بگوید که سرودن و اتود و فکر است و شاید به تلویح می

از نظر مضمون به نسبت پخته « مرغ آمین»کرده است. حقیقت آن است که فعالیت فکری زیادی را طلب می

ی مثبت ست. گذشته از این نمادپردازی که نقطهاست، اما این مضمون را نیما از شعر بهار وامگیری کرده ا

« حکایت»شعر است، پرداخت و وزن و موسیقی و پیکربندی ادبی زیبایی بر متن آن حاکم نیست. ساختن 

کرده است. این شعری است به غایت سست و نازیبا که آشکارا شک نیروی فکری کمتری را طلب میاما، بی

 460هایی پیش از آن ساخته شده است:ر کردن جملهقافیه و جوبا ردیف کردن کلمات هم

 چونان که بس افتد به سر لفظ کرانه   با جاهلی و فلسفی افتاد خلافی

 مرد از ره تعلیم و نه علم بچگانه  هر مشکل کآن بود بر آن کرد جوابی

 بر راهش افکند هم از روی نشانه...  د دل از بس شفقت برددر کارش آور

                      
  : 1380یوشیج،  .460498
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کرده شاعران دیگر هم مانند او به شکلی گیرد که نیما لابد گمان میبا خواندن این بیتها این حدس قوت می

سازند، و از این رو آن چیزها سند و با این روش مصنوعی شعر مینویمکانیکی کلمات هم قافیه را زیر هم می

 گرا نوشته و گفته است.ی ایرادهای شاعران سنترا درباره

 461«وگدار»بیشتر شعرهای کوتاه سروده است و همه در وزن شکسته. یکی از آنها  1331نیما در 

خوانیم که بنابر باورهای ی درختی است. این روزها تقریبا در تمام منابع این جمله را میاست که همان قورباغه

دهد. اما حقیقت آن است که من در منابع ادبی یا متون داروگ نوید باران می شمال، خواندن ی مردمعامیانه

ام و همچنین در برخورد میدانی با مردم گیلان و مازندران اثری از چنین باوری ندیدم. کهنی که مرور کرده

اش، یا هرآگین بودنی زی درختی موجودی است که روایتهایی جسته و گریخته دربارهداروگ یا قورباغه

کنم ارزش دارویی پوستش بر سر زبانها هست، اما من نشانی از ارتباط آواز او و باریدن باران ندیدم و فکر می

ی مردم فرا افکنده شده است. این هم از برداشتهایی است که از متن نیما برخاسته و بعدتر به باورهای عامیانه

ی داروگ داشته باشند، اما به هر صورت این نماد اوری هم دربارهای خاص چنین بچه بسا که مردم منطقه

آشنا و مناسبی برای بارش باران نیست. ناگفته نماند که قورباغه در اساطیر کهن هند و ایرانی معمولا نقشی 
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آور بارش باران کند، نه آن که پیامبلعد و محبوس میمنفی بر عهده دارد و نماد دیوی است که آب را می

 اشد.ب

های پایانی هر بند چون بسیار تکرار شده، در گوشها با کل شعر دو بند است با هفت جمله که جمله

به لحاط فرم شعری مانند »اش نوشته که ادبیات و شعر پیوند خورده است. در حدی که سیروس شمیسا درباره

ای اما کافی است نقادانه نگریسته شود تا ببینیم که جمله 462«.نیما در اوج کمال است 1330ی ثر کارهای دههاک

حریم ادبیات جایش داد، اما نه از نظر ساختار و نه موسیقی و نه پیچیدگی نمادها  ساده است که شاید بتوان در

 ربطی به شعر ندارد: 

 خشک آمد، کشتگاه من »

 در جوار کشت همسایه

 گریند روی ساحل نزدیکمی»گرچه می گویند : 

 «سوگواران در میان سوگواران 

 رسد باران ؟وگ ! کی میقاصد روزان ابری، دار

 بر بساطی که بساطی نیست

                      
 .196: 1383شمیسا،  462
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 ای با آن نشاطی نیستی تاریک من که ذرهدر درون کومه

 ترکد های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش میو جدار دنده

  –چون دل یاران که در هجران یاران  -

 «رسد باران؟قاصد روزان ابری، داروگ ! کی می

در این « همسایه»ی به دست داده، به درستی گفته که کلمه« داروگ»سیروس شمیسا در تحلیلی که از 

های همین ران نیما و سرودهد نقل کرده که از معاصکند. او دو شاهمتن به اتحاد جماهیر شوروی اشاره می

ی های فراوانی/ در خانهاما گمانم روشنی»گوید: می« آنگاه پس از تندر»سالها انتخاب شده است. اخوان در 

ی ی همسایهدیرگاهی است که در خانه»گوید سایه هم می«. دیدم/ شاید چراغان بود، شاید روزهمسایه می

هردوی این شاعران در زمان سرودن «. فشارد به دلم پای درنگواین شب تلخ عبوس/ می من خوانده خروس/

اند. به این شعرها را سروده 1331اند و هردویشان هم در همین حدود این بندها عضو حزب توده بوده

وای محتتوان پذیرفت که گوید همسان است. بنابراین به نظرم میخصوص بیان سایه کاملا با آنچه نیما می

 ست. اشعر نیما هم در پیوند با این گفتمان و به عنوان تبلیغی حزبی برای دولت شوروی تولید شده 
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ی روشنفکران آن دوران )اتحاد جماهیر شوروی( ی فاضلهبه مدینه»از دید دکتر شمیسا، نیما در اینجا 

گریند روی ساحل نزدیک/ سوگواران در میان می»...دلیلش هم آن جمله است که  463«ک کرده است.ش

گوید کشتزار رِ پیش از آن خنثا شده است. نیما ابتدا با قاطعیت میاما این عبارت به نظرم با تعبی«. سوگواران

او در جوار کشتزار همسایه )شوروی( خشک است و در سراسر شعر آرزومند باران است که قاعدتا باید 

انقلابی کمونیستی و برقراری نظامی شبیه به شوروی باشد. یعنی ساختار کلی متن نشانی از نقد و ناباوری 

نظام شوروی ندارد. عبارت مورد نظر دکتر شمیسا هم بیشتر به پاسخگویی به ایرادِ مخالفان شوروی نسبت به 

گرچه »کند، نوشته که ی قاطع اول که حاصلخیزی کشتزار همسایه را اعلام میماند. نیما بعد از آن جملهمی

به طور طبیعی( در میان سوگواران گریند، و آنها هم سوگوارانی هستند که )لابد در آنجا کسانی می« گویندمی

کنند. به نظرم در اینجا نیما برعکسِ نظر دکتر شمیسا کوشیده ایرادهای مخالفان شوروی را دیگر گریه می

 پاسخ بدهد و ستمدیدگی شهروندان شوروی را به امری طبیعی و همگانی فرو بکاهد.  

اش که زیبا است در دو بند که تنها بند نخستین 464«ام ابریستخانه»موفقترین شعر نیما در این دوران 

ی مثبتی در برند که نکتهاست. معمولا خوانندگان بندِ دوم آن را از یاد می هم هست، بارها و بارها تکرار شده

 شود:آن دیده نمی
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ز دست رفتندم/ من به روی آفتابم/ بارانش گرفته است/ در خیال روزهای روشنم کام ابریست اما/ ابر خانه»

نوازد نی/ در زن که دایم میبرم در ساحت دریا نظاره/ و همه دنیا خراب و خرد از باران است/ و به ره، نیمی

 «. این دنیای ابراندود/ راه خود را دارد اندر پیش

ی ستند و استفادههدر بافت متن ترکیبهای نادرستی « به روی آفتابم نظاره بردن»و « رفتندم»ناگفته پیداست که 

 گشاده دستانه از شکل کهن حرف )اندر و کز( برای خراسانی نمودن متن، ناموفق مانده است.

است که تقلید صدای «  ری را»که به همین ترتیب بسیار شهرت یافته،  1331شعر دیگر سال 

را...صدا ری» 465شود:گیرد. شعر چنین آغاز میای نیما قرار میی شعرهای پرندهایست و بنابراین در زمرهپرنده

کشاند/ گویا کسی آید امشب/ از پشت کاچ که بند آب/ برق سیاه تابش تصویری از خراب/ در چشم میمی

قدر مشهور اینمتن در کل ناشیانه و ضعیف است و من هرگز نفهمیدم چرا این شعر «. خواند...است که می

آن را نوشته است. شعری  1334گیرد که نیما در اردیبهشت قرار می 466«هست شب»شده است. بعد از آن 

ه که به نسبت زیبا و موفق است و شهرت زیادی هم پیدا کرده است. واپسین شعرهای است در سه بندِ کوتا
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سروده  1337و آبان  1336ه به ترتیب در زمستان است ک 467«شب همه شب»و « تو را من چشم در راهم»نیما 

 اند و شهرتی دارند. شده

رباعی  1800سال شعر سرود و حاصل کارش  38، به مدت 1337تا  1299ی سالهای نیما در فاصله 

شان در قالب شعر کلاسیک و متون که اگر قرار بود شمار کلماتای از اشعار به زبان طبری بود، و مجموعه

گرفت. برخی از این شعرها بعدها شهرتی فراوان یافت و گنجانده شود، حدود هشت هزار بیت را در بر می

از جنبش بارها و بارها در گوشه و کنار تکرار شد، همچون متون مقدسی مورد ستایش قرار گرفت، و پیشت

شود، و کنار شهرت دارد و بازگو می ها و بندهایی که از شعر نیما در گوشهداد شد. کل جملهادبی شعر نو قلم

ی میراث ادبی نیما شود. یعنی تقریبا همهی هوادارانش رسوخ کرده است، به چند ده بیت بالغ مییا در حافظه

 رج هستند. یان و همچنین متونِ تغذیه کننده از شعر، خای تاریخی ایرانامروز از حافظه

بندی آن ترین تقسیماند. رایجبندی کردهشعرهای نیما را نویسندگان گوناگون به اشکال متفاوتی رده

شود، یاش را که نماد پرندگان در آن زیاد دیده ماش را رمانتیک و شعرهای بعدیاست که شعرهای اولیه

رنگ »ی اول که از ابتدای کار و با ای اشعار او را به سه دوره تقسیم کرده: مرحلهدانند. انور خامهسمبولیک می

یابد، و نیما به قواعد عروضی کمابیش پایبند است. ادامه می 1316شود و تا بهمن آغاز می« پریده، خون سرد
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خواب »ای، یابد. از دید خامهادامه می 1320و تا خرداد  468شودی بعدی از شعر ققنوس شروع میمرحله

زشهای دستوری و ی سوم شاعری نیماست که با لغی دورهکه در این هنگام سروده شده نماینده« زمستانی

 469شود.خروج از هنجار دستور زبان پارسی مشخص می

ی شعری اساس آن نیما سه مرحلهدر میان منقدان ادبی، دیدگاه محمد مختاری نیز شایان ذکر است که بر 

تا « پادشاه فتح»، و در نهایت از 1320ی ی دههتا میانه 1315، از «ی سقریمقلعه»تا « افسانه»داشته است: از 

  470یابد.ای دست میپایان عمرش که به سبک نیمایی پخته

ی متفاوت تقسیم کرده و این همان است که در آثار سایر سعید حمیدیان اشعار نیما را به سه مرحله

گیرد که نیما در ی رمانتیک قرار میشود. نخست دورهده مینویسندگان معاصر هم کمابیش به همین شکل دی

ی سقریم های منظوم مانند افسانه یا داستانهایی مثل محبس، شهید گمنام، سرباز فولادین و قلعهآن نمایشنامه

گرایانه سروده است. در این دوره تقابل میان شهر و کوهستان، مخالفت با مظاهر تمدن و دیدگاهی مطلقرا می

پا در آن رده قرار ی سرباز، مادری و پسری، و کار شبرسد که خانوادهی رئالیستی میارز است. بعد مرحلهب

شود، هایش در اشعار تمثیلی مانند شیر دیده میرسیم که ریشهی سمبولیسم میگیرند. در نهایت به مرحلهمی
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ی پخته و بالغی گیرد، به دورهر بر میو بعد از دوران گذاری که شعرهای شمع رجی و قو و عقاب نیل را د

  471گیرد.ای نیما در آن قرار میی اشعار پرندهشود که ققنوس و غراب و مرغ غم و بقیهمنتهی می

ای نو از بیان ی دورهی نیما از نام و نشان پرندگان را نشانهبه این ترتیب بیشتر نویسندگان استفاده

این  472اند.شده ی رمانتیک اولیه و سمبولیک بعدی تمایز قایلاند و بر این مبنا میان دورهابدی او قلمداد کرده

تمایز نادرست است و بر یک شاخصِ دلبخواه مبتنی است که دقیق هم بررسی نشده است. البته در آثار نیما 

های زمانی گوناگون، او به قالبهای ادبی متفاوت روی آورده و توان تشخیص داد. در دورهیهایی را مدوره

ای را بیشتر به کار گرفته است. گذار او از رمانتیسم به سمبولیسم که پیش ای نمادهای پرندهمثلا در دوره

ی شعر استوار است و با هایش دربارهها و یادداشتشود، بیشتر بر مبنای برخی از نوشتهفرض انگاشته می

شود، این جمله از نیماست:  هایی که در این مورد گواه گرفته میای از جملهشود. نمونهمرور اشعارش تایید نمی

ی مزگیهای لوس رمانتیک و احترامات بیجا و بدون لزوم نسبت به تقلید از طریقهنگرانیهای تعزیه مانند و بی»

 473«قدما و مقررات آنها.
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شود و زبان ای از همان ابتدا در اشعار نیما زیاد تکرار میاما حقیقت آن است که نمادهای پرنده

نماید که نیما با وجود اشاره به این رمانتیک هم تا آخرین نوشتارهایش همچنان غلبه دارد. در واقع چنین می

وانکاوانه که و مثلا برداشتهای ردو نام در نوشتارهایش بر زیربنای نظری این دو مکتب چندان مسلط نبوده 

ی به نسبت درهم بینیم، یک زمینهاش میشناخته است. بنابراین آنچه دربارهمبنای سمبولیسم است را اصلا نمی

هایی از نمادپردازی هم در آن اش رمانتیک است، هرچند از همان ابتدا رگهی نظریو برهم است که شالوده

ای کند. نمادپردازی او در واقع به تصویر کردن خودش در زمینهنیز پیدا می شود و گاه شدت و ضعفیدیده می

 شود.ی نماد به معنایی که مثلا مورد نظر بارت است، برکشیده نمیشود و هیچگاه به مرتبهطبیعی محدود می

کرده است. در سرطان شود که نیما از همان ابتدا خود را به پرندگان تشبیه میبا مرور اشعارش روشن می

اش مهمان است و از مهربانی ایشان برخوردار، ی داییگوید که در خانهای به مادرش نوشته و مینامه 1303

ای از در شعرهایش هم نمادهای پرنده 474بیند که بال و پرش در قفسی بسته شده است.اما خود را عقابی می

شود. بخشی از این نمادپردازی به نظرم از دلبستگی نیما به محیطهای طبیعی برخاسته همان ابتدا دیده می

دیگر که بزرگتر هم هست و مورد توجه منتقدان آثارش قرار گرفته، به تقلید از بهار مربوط  باشد، و بخشی

 کرد.ی پرندگان حرف خود را بیان میشود که به همین ترتیب معمولا با نشانهمی
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در آثار نیما  1320ی و بخشی از دهه 1310ی که در اواخر دهه بر این مبنا موجی از توجه به پرنده

های ی فابلی بهار از این نماد است. به خصوص با ترجمهی سخاوتمندانهشود، احتمالا متاثر از استفادهدیده می

، و 1329در  477«مرغ شباویز»، 1328احتمالا در اوایل  476«مرگ کاکلی»، 1327در اردیبهشت  475«آقا توکا»

توان سه شعر دیگر بخشی از این مرغیات نیمایی هستند. با کمی اغماض می 1330در زمستان  478«مرغ آمین»

که در اصل به خفاشی « ی ساحل نزدیکپرهشب»ست، دیگری «راری»را هم در این مجموعه گنجاند. یکی 

که یعنی سوسک سیاه و نوعی قاب بال درشت و زیباست. نیما در تمام  479«سیولیشه»اشاره دارد، و سومی 

این عبارت که را با این شعرهای اخیر از صدای برخاسته از این موجودات در متن خود بهره گرفته است. ری

ی با صدای چوک چوکِ برخوردش با شیشه پرهپذیرد، شبشود و نظم میایست آغاز میتقلید صدای پرنده

 را به کار گرفته است.« تیکتیک، تیتی»ی سیولیشه هم نیما یابد، و دربارهاتاق نیما صدایی در شعر می

های متفاوت سبکی یا مضمونی به گمان من اگر سراسر شعر نیما را تحلیل کنیم، آنچه بیش از دوره

کند، نوعی یکنواختی و پیدا خواهیم کرد، همگونی و شباهت است. در شعر نیما آنچه که جلب نظر می

                      
 .440-438: 1380یوشیج،  475
 .455: 1380یوشیج،  476
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شاعری که سی و هشت  اش درشود و مشاهدههمسانی است که هم در مضمون و هم در ساختار دیده می

های نماید. پژوهندگان گوناگون در شعرهای نیما به جستجو پرداخته و دورهسروده، شگفت میسال شعر می

ی اش را در زمینهاند که او در ابتدای کار فعالیت ادبیاند و مثلا گفتهمتفاوتی را در کار او تشخیص داده

رایید. این برداشتها البته درست و روشنگر است. اما آنچه که رمانتیسم آغاز کرد و در نهایت به سمبولیسم گ

انگیز مضمونها و تصویرها در شعر نیماست. در واقع صور معمولا نادیده انگاشته شده، پایداری و ثبات شگفت

ریختی عجیبی را از خیال، محتوا، مضمون و حتا تصویرها در کل شعرهایی که نیما در سراسر عمر سرود، هم

 دهند. ان میخود نش

دهد. ای یکسان و تغییرناپذیر را از خود ارائه میاش، خودانگارهنیما در سراسر چهل سالِ آفرینش ادبی

ست. او همواره آمیز است و کاملا در بافتی رمانتیک صورتبندی شده ااین خودانگاره بسیار متورم و اغراق

عاشقی رنج کشیده و مطرود است که در ضمن به خاطر حساسیت و واژگون بختیِ مهیبی شاعری نوآور هم 

خورد، نیما حتا ی عشق که از ابتدا تا انتهای آثار نیما مدام به چشم میشده است. با وجود این تاکید بر کلمه

ش عالیه که بار زندگی و مخارج او را یک عمر ی زنی واقعی نسروده است. او دربارهیک شعرِ عاشقانه

ای نگفته، و این در شرایطی است که پافشاری او برای ازدواج با بردبارانه بر دوش کشید، هیچ شعر عاشقانه

عالیه تنها کنش متقابلِ نزدیک با جنس مخالف است که از نیما سراغ داریم. نیما نه برای عالیه و نه برای هیچ 

ای شعر عاشقانه نسروده و مفهوم عشق در تمام اشعارش به شعاری انتزاعی و کلیشه زنِ مشخص دیگری

ی درونزادی که از مهر و محبت بر ربط بودنش با حسِ گرم و سرزندهشباهت دارد. انتزاع این مفهوم و بی
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گوید و معمولا ی عشق سخن میشود که نیما همواره با لحنی مغموم و سرد دربارهخیزد، از اینجا نمایان میمی

 سازد. بخشد و از خود جدا میوی را تشخص می

شود، تاکید او بر رنجی است که ی نیما به شکلی مستمر تکرار میعنصر دیگری که در خودانگاره 

آمده است. این در حالی است که نیما ی که بر سرش میبرد و ناملایمات زمانه و شکایت از بلاهای مهیبمی

در واقع زندگی آرام و به نسبت خوبی را گذراند. برای مردی که در واقع شغلی نداشت و به درگیری و دعوا 

ی خودش و اشعارش داشت، زندگی نیما به هیچ با مردم خو کرده بود و در ضمن ادعاهای گزافی هم درباره

نماید. او با حداقل کاری که برای مدتی کوتاه در وزارت فرهنگ انجام داده بود، گوار نمیبار و ناعنوان رنج

اش کرد و خرج خانهکرد، و زنی فعال داشت که کار میمیتریاک گرفت که آن را خرج ای میتا پایان مستمری

گرداند. در سراسر عمرش نه به زندان افتاد، نه ورشکست شد، و نه آسیب فیزیکی خاصی به تصادف را می

برد بخشی از همان شکایتهای شعارگونه یا به عمد متوجهش شد. در واقع شکایت دایمی نیما از رنجی که می

 .استزیادی جدی گرفته شده دلیل بیسندگان رمانتیک بود که ای نویو کلیشه

توزی عجیبش شود، دشمنی و کینهدیگری که در سراسر دوران فعالیت ادبی نیما دیده میویژگی 

ی زد که با حمایت شوروی و به بهانهگرایانی سینه مینسبت به افرادِ تواناتر از خود است. او زیر علمِ چپ

حی کرده بودند. با های سیاسی را طراای سیاسی برای در اختیار گرفتن پستدفاع از حقوق محرومان برنامه

ی نویسندگان بروز کرد، نیما همچنان تا پایان عمر با زبان حزب توده سخن وجود کدورتهایی که بعد از کنگره

یکی از عناصر مفهومی محبوبش بود. او با کینه و خشم شدیدی « ضعفا در برابر اغنیا»گفت و جفت متضادِ می
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ی خاطرش اقتصادی یا دهد که دغدغهوشتارهایش نشان میگفت و تحلیل ننسبت به اغنیا و اقویا سخن می

دادگرانه نبوده و به سادگی هرکس که بیش از او سواد داشته یا موقعیت اجتماعی مطلوبتر و ثروت بیشتری 

های او، که نمونه« دشمنان»شمرده است. این در حالی است که این دشمن می« اغنیا»داشته را با برچسب 

های فردی در شیرازی و ناتل خانلری هستند، از نظر سطح سواد و هوشمندی و تواناییبارزش دکتر حمیدی 

شان به لحاظ مادی و اجتماعی رفاهی بیشتر سطحی به کلی متفاوت قرار داشتند و طبیعی بوده که در زندگی

ز آغاز تا پایان داشته باشند. به هر صورت این همدلی شعارگونه با فقرا و ابراز کینه و خشم نسبت به اقویا ا

 اشعار نیما کاملا نمایان است.

جفتهای متضاد معنایی حاضر در شعرهای نیما نیز در سراسر این چهل سال ثابت هستند. او از ابتدا 

کند و مردم کوهستان و خودِ شهر را نکوهش می دهد، ساکنان شهر وتا انتها ضعفا را در برابر اقویا قرار می

دهد. در حالی که گاه این گوید و ثروتمندان را دشنام میستاید، و فقیران را مدح میفضای طبیعتی را می

کند که به هر صورت دست به از دزدی دفاع می« محبس»اش توجیهی اخلاقی ندارد. مثلا در گیریموضع

دارد. از همه مهمتر این که جفتِ متضادِ من در برابر دیگران به روشنی و دزدی زده و کارش مشروعیتی ن

ی شعرهایش را شود. نیما در واقع بخش عمدهسرسختی در آثار او آشکار است و با بسامدی بالا تکرار می

 اش خودش بوده است. های شاعرانهدر ستایش خود گفته و شاید بتواند گفت گرانیگاه تمام نمادپردازی
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 ی افسانهگفتار دوم: افسانه

 

های فراگیر برای های اخلاقی و نظریهشناسانه و سبکهای هنری نیز مانند دستگاهچارچوبهای زیبایی 

جایگیر شدن در سطح اجتماعی و ساماندهی نهادهایی از هواداران و پیروان، به روایتهایی اساطیری نیاز دارند 

ای همگان بیان کند. به این ترتیب شان را با زبانی ساده و ترتیبی قابل فهم برکه تاریخچه و علتِ وجودی

کنند که در مقطع تاریخی خاصی گویی از هیچ منشی را گذارهایی پیدا میهای پیچیده بنیاناست که نظریه

 آفرینند. می

ای را تراوش کرده و با توارِ غالب اسطورهی شعر نوی معاصر نیز ماجرا چنین است. سنتِ اسدرباره 

داند که ای به نام افسانه میی منظومهاتکا بدان تثبیت شده است. این اسطوره شخصی به نام نیما را آفریننده

ی خورشیدی منتشر شد و به این ترتیب شعر نوی پارسی تاسیس گشت. این اسطوره کل پیشینه 1301در سال 

انگارد، مراه کوشندگان اصلیِ این راه، و دستاوردهای مهم و تاثیرگذارشان نادیده میشعر نوی پارسی را، به ه

دارد تا نمایشی دلخواه با یک هنرپیشه بر و تاریخهای مهمتر، شاعران مهمتر و شعرهای مهمتر را پوشیده می

واره به معادلات هایی از این دست همیک صحنه مقابل چشم تماشاگران قرار گیرد، و بدیهی است که اسطوره

 اند.قدرت و ملاحظات ایدئولوژیک درآمیخته

برای واسازی این اسطوره، باید به اسناد و مدارک تاریخی نگریست و محتوایشان را نقادانه تحلیل  

حد امکان به تصویری روشن و دقیق دست یابیم. تا اینجای کار ی آنچه که به واقع رخ داده، در کرد، تا درباره
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ی افسانه در آغازگاه تجربه بندی سروده شدنِ اشعار نیما چند نکته روشن شد. نخست آن کهبا مرور زمان

گذشت اش میشاعری نیما سروده شده است. یعنی نیما زمانی افسانه را سرود که تازه دو سال از عمر شاعری

 شد، که هیچ یک زیبا و روان و موفق نبودند. ایش به حدود صد بیت بالغ میو کل شعره

پردازد. شگفت آن که تقریبا تمام های ناموفق یا متوسط است که نیما به سرودن افسانه میبعد از این تجربه

ی آغازی ی نیما بر افسانه را شاهکاری در نقد ادبی و نقطهن نوپرداز بعدی مقدمهنویسندگان معاصر و شاعرا

توان دریافت که نیما بر نثر پارسی نیز اند. در حالی که با خواندن این متن به روشنی میبر شعر نو دانسته

دگی یا عامیانه ی شتابزشد با بهانههایش شاید میتسلط درستی نداشته است و این چیزی است که در نامه

بودنِ لحن از آن چشم پوشید. کل آنچه که نیما نوشته بود و برای نخستین بار با یاری عشقی همدانی در 

 ی قرن بیستم چاپ شد، چنین است:روزنامه

 ای شاعر جوان»

دهد، شاید ی طبیعی و آزاد را نشان میمکالمه ست و یک طرزی من درآن جا گرفته«افسانه»این ساختمان که 

شاید بگوئی برای چه  ی من نپسندی. همین طورآن را به اندازه نباشد و شاید تو ی توبرای دفعه اول پسندیده

؟ اما یگانه ست نسبت به غزل قدما، سبکبرده شده کلماتی که درآن به کار یک غزل، این قدر طولانی و

 ترست به علاوه انتخاب یک رویه مناسباطولانی ساختن مطلب بوده  زبان و مقصود من همین آزادی در

اینکه من سود بیشتری  اند. آخربرای مکالمه که سابقا هم مولانا محتشم کاشانی ودیگران به آن نزدیک شده

 . خواستم که از این کار گرفته باشم
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 هاستها اختصاص داشته باشد بهترین ساختمانتواند به نمایشاین حیث که این ساختمان می به اعتقاد من از

هر کدام اسمی دارند، من  ها. برای همین اختصاص، همان طور که سایراقسام شعربرای رسا ساختن نمایش

ی اسم دیگری نبود این هم بدانم که شایسته ی خود را نمایش اسم گذاشته وجزسانهن افتوانم ساختماهم می

توان اشخاص یک توان تئاتر ساخت. میست که با آن به خوبی میاساسی این ساختمانی . زیرا که بطور

 .در آورد داستان را آزادانه به صحبت

ی وسعت خود در شرح یک سرگذشت یا وصف یک موضوع به اگر بعضی ساختمانها، مثلا مثنوی به واسطه

ضربت خود حرکتی کند، این ساختمان  فکر تو با هر دهد تا بتواند قلب تو وتو کمی آزادی و رهائی می

دارد که هر چه بیشترمطالب خود این ساختمان اینقدر گنجایش  .چندین برابر آن واجد این نوع مزیت است

این ساختمان از اشخاص  .هرچه بخواهی )وصف، رمان، تعزیه، مضحکه....( پذیردرا در آن جا بدهی از تو می

برای اینکه آنها را آزاد می گذارد در یک یا چند  .کند، چنانکه دلت بخواهدمجلس داستان تو پذیرائی می

طبیعت هر قدر بخواهند صحبت بدارند . هرجا خواسته باشند سئوال  مصراع یا یکی دو کلمه از روی اراده و

و جواب خود را تمام کنند. بدون اینکه ناچاری و کم وسعتی شعری آنها را به سخن در آورده باشد و چندین 

کلمه از خودت به کلمات آنها بچسبانی تا اینکه آنها بقدر دو کلمه صحبت کرده باشند. درحقیقت در این 

ست. نه ساختهکنند نه آن همه تکلفات شعری که قدما را مقید مین، اشخاص هستند که صحبت میساختما

چیزی که بیشتر مرا به این  .ساختندکه اشعار را به توسط آن طولانی می« گفت و پاسخ داد»ی آن همه کلمه

حسنی برای شعر و ساختمان تازه معتقد کرده است همانا رعایت معنی و طبیعت خاص هر چیزست و هیچ 
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شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند ومعنی را به طور ساده جلوه بدهد و این قدرت 

بکار انداخته باشد. من وقتی که نمایش خود را به این سبک تمام کرده به صحنه  و استعداد خود را بیشتر

خواهی دانست این قدم پیشرفت اولی برای شعر ما  .یمخواهم بگودادم، نشان خواهم داد چطور و چه می

بوده است. اما حالا شاید بعضی تصورات کوچک کوچک نتواند به تو مدد بدهند تا به خوبی بفهمی که من 

ی نظریات مرا در دیباچه .ام و تفاوت این ساختمان را با ساختمانهای کهنه بشناسیجویای چه کاری بوده

 «.فقط نمونه است« افسانه » دید . این ی من خواهی نمایش آینده

 ی افسانه چاپ شده است:بعد از این مقدمه، تنها بند سوم از منظومه

 اول شب است. »

 نشسته، غمگین و متفکر است.  عاشق در کنار جنگل مخوفی تنها 

 عاجزا، مضطرا، قابل من  ای دل من، دل من، دل من

 از تو آخر چه شد حاصل من؟  با همه خوبی و قدر و عزت

 «جز سرشک غم و ناامیدی 

ن چیزی است که عشقی در نخستین نوبت از نیما به چاپ رساند. یعنی بر خلاف آنچه که این تمام آ 

ای از آن را منتشر نکرد. چیزی ی نیما یا بخش عمدهاش افسانهریهششهرت یافته، عشقی در یک شماره از ن

کرد که آرای خودش را تایید میی سرودن شعر به سبک نو بود، ی نیما دربارهکه برای عشقی جالب بود، بیانیه

ی اصلی را به عنوان نمونه آورده است. بسیار بعید است که نیما خودش و بعد از آن تنها یک بند از سروده
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تر آن است چنین ترجیحی داشته باشد و به انتشار تنها یک بند از اصل اثرش بسنده کرده باشد. احتمال قوی

 عنوان نمونه کافی دانسته باشد.که عشقی همین یک بند را به 

این متن را در  1329ی این متن وجود دارد آن است که شاملو وقتی در ی ظریفی که دربارهنکته

همان متنی است که در  ، و این«ای شاعر جوان»کرد، عنوان آن را گذاشت ی نیما منتشر میی افسانهمقدمه

منتشر « قرن بیستم»ی مجله 24/12/1301ی ام. اما وقتی این متن برای نخستین بار در شمارهاینجا نقل کرده

 در آغازگاه متن معنادار است. « ای»بود. حضور و غیابِ این « شاعر جوان»شد، عنوانش 

نماید که انگار نیما استادی است و دارد به شاعران جوان در آنچه که شاملو چاپ کرده، چنین می

بینانه و از بالا به پایین است که همین دهد. البته لحن نیما چندان خودبزرگی اصول شعرگویی تعلیم میدرباره

است. یعنی « شاعر جوان»شر کرده، عنوان متن کند. اما در آنچه که عشقی منتتصویر را هم به ذهن متبادر می

های شیرین آقای نیما منظومه»آید. خودِ عشقی در ابتدای این متن نوشته ی یک شاعر جوان در ادامه میبیانیه

آن را کتاب نمود درج خواهد شد. عموم مشترکین محترم  نحوی که بتوانی آتیه در پاورقی روزنامه بهاز نمره

که عشقی « آقای نیما»»این یک جمله در معرفی «. نماییمچسب آن توصیه میهای دلخود را به قرائت منظومه

او توصیه کرده، به قدر کافی گویاست. عشقی آشکارا « دلچسب و شیرین»ی خواننده را به خواندن منظومه

شده با اسم کوچک )نیما( و نه اسم کامل )نیمایوشیج( به او اشاره کرد و لازم دیده که میینیما را جوانکی م

 اش قوت قلبی دهد. ی خوب بودن منظومهبوده به خوانندگان درباره
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نوشت، شاعرِ جوانِ که عشقی این سطور را میدر واقع هم برداشت او درست بوده است. در زمانی 

ی سیاست و هم در قلمروی ادبیات خوش درخشیده ی مشهوری بود که هم در عرصهبیست و هشت ساله

ی او در مجالس بر سر زبانها بود و اپراهایی خواهانهبود. تا این هنگام و با این سن اندک، شعرهای مشروطه

فرستادند. بود که پارسیان هندی برایش از آن سامان جام زرین هدیه میکه ساخته بود چندان شهرت یافته 

نیما در مقابل، جوانی بیست و پنج ساله بود که تنها یک شعر ناهموار و خوانده ناشده )رنگ پریده، خون 

ای چاپ کرده بود و به کلی گمنام بود. بدیهی بود که پند و اندرز سرد( را با خرج شخصی به صورت جزوه

ی چگونه شعر گفتن در حضور عشقی امری مضحک و نا به جا جلوه درباره« شاعران جوان»دنِ نیما به دا

کرده یافته و فکر میشود که خودش این موقعیت را در نمیکرد. جالب آن است که مرور متن نیما معلوم میمی

وان به دست آورده است، از ی عشقی جوازی برای صدور رهنمون برای شاعران جبا انتشار افسانه در مجله

دیده و ی نیما را به کار گرفته است. عشقی اما، چنین نمیاین رو به احتمال زیاد شاملو عنوان اصلی نوشته

را از سرِ عنوان « ای»ای کرده است و نیاز به معرفی دارد. از این رو دیده که نوآوریرا جوانی می« آقا نیما»

ی افسانه سر باز زد. ی جوان قلمداد کرده است. بعدتر هم عشقی از انتشار بقیهی شاعرانداخته و آن را بیانیه

گشت، و به نظرم تا حدودی هم به بعد از چند شماره باز می« قرن بیستم»این امر تا حدودی به تعطیل شدنِ 

ی داشت و های مطبوعاتی فراوانشد. چون عشقی بعد از آن هم تریبونناموفق بودنِ خودِ افسانه مربوط می

ی شفق را در روزنامه« سه تابلو»ی افسانه را جاهای دیگر چاپ کند. چنان که توانست بقیهخواست میاگر می

 سرخِ علی دشتی منتشر کرد. 
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د کرد، و آن این که به خاطر پیوند ی قرن بیستم گوشزی روزنامههمین جا باید یک نکته را درباره

شده به دست آورده است. به شکلی که  این اسم با ترور عشقی همدانی، این نشریه شهرت و اهمیتی اغراق

ای معتبر و مهم بوده و در زمان خودش نقشی کلیدی در ی قرن بیستم نشریهکنند روزنامهبسیاری گمان می

ترین ایی قرن بیستم، حاشیهه است. اما واقعیت آن است که روزنامهکردجریانهای روشنفکری تهران بازی می

 نجام داده بود. ای بود که عشقی در زندگی خود اعاتیترین کار مطبوو ناموفق

خورشیدی در تهران  1300ابتدای سال و  1299ی قرن بیستم در اواخر ی روزنامهنخستین شماره

اش، نسبت به این روزنامه توجه چندانی ی ادبی و فکریمنتشر شد. عشقی در میان فعالیتهای متنوع و گسترده

داد. طوری که تا سه سال بعد، تنها هفده شماره از این نشریه چاپ شد. قرن بیستم در چهار صفحه نشان نمی

نوشت. گذشته از شعرها، که معمولا ریبا تمام مطالبش را خود عشقی میشد و تقبا قطع بزرگ منتشر می

شد. ی نوشتارها سطحی و سبک بود و بیشتر به کشمکشهای عشقی با این و آن مربوط میهجویه بود، بقیه

ناکامی این نشریه  480ای، و در این مدت تنها دو نفر مشترک داشت.این روزنامه نه شهرتی داشت و نه خواننده

به قدری بود که عشقی در نهایت از انتشار آن چشم پوشید. تا آن که کشمکش بر سر تغییر نظام سیاسی کشور 

ن جمهوری متحد شد. در این هنگام، عشقی و دوستانش به فکر افتادند که برخاست و عشقی با بهار و مخالفا

                      
 .19: 1377قائد،  480
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از امتیاز این روزنامه استفاده کنند و آن را برای انتشار مطالب ضدجمهوری مورد استفاده قرار دهند. به این 

ی روزنامه شدند تا بهی فرد اخیر جمع میای دو بار در خانهزاده صفوی هفتهالشعرای بهار و ملکترتیب ملک

بار دیگر این مجله در  1303قرن بیستم شکل و شمایلی بدهند. به دنبال تلاشهای این گروه بود که در بهار 

عشقی در نکوهش « سوارجمهوری»ی هشت صفحه با قطع کوچک منتشر شد و متنهای مشهوری مثل منظومه

قرن بیستم منتشر شد و این همان بود  ی دوم تنها یک شماره ازخواهی را منتشر کرد. در این دورهجمهوری

که هجوهای تند عشقی از سردار سپه هم در آن منتشر شده بود. از آنجا که چند روز بعد از انتشار این 

به  481ای که همان روزها برای عشقی سرود،ی بدفرجام عشقی به قتل رسید. فرخی یزدی در مرثیهروزنامه

اسم این مجله اشاره کرد، این نام هم بر سر زبانها افتاد و شهرتی یافت. بعدها مریدان نیما گمان کردند )یا 

 ی مهم و تاثیرگذار بوده است. اتر بودند، وانمود کردند( که قرن بیستم روزنامهآنها که آگاه

                      
ی مرگ عشقی مقصر دربارهاین شعر که چندان قوی و زیبا هم نیست، نخستین متنی است که در آن رضا شاه به تلویح  481

هایی چاپ کردند و مردم را به قلمداد شده است. شاهزادگان قاجاری که از قدرت گرفتن رضا شاه بیمناک بودند، اعلامیه

شان سازگار بود شهرتی چشمگیر به دست تظاهرات برای مرگ عشقی برانگیختند و در این میان شعر فرخی هم که با سلیقه

 ی تاریخ مرگ وی را سروده بود:البداهه مادهتدفین دوستش فی آورد. فرخی در مراسم

 امنیت از محیط ما رخت ببست و گشت گم  دیو مهیب خودسری چون ز غضب گرفت دُم

 عشقی قرن بیستم»سال شهادتش بخوان  ی وحشت و ترور کشت چو میرزاده راحربه
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اش بود، شعر که اوج فعالیت ادبی و مطبوعاتی 1300آید که عشقی همدانی در از این حرفها بر می

تازه در انتشار آن هم  482ای منتشر کرده، که نه مخاطبی داشته و نه شهرتی.ی حاشیهنیما را در یک نشریه

شده است. نیما ی اپرا و تئاتر محسوب میی نیما مورد نظرش بوده، که تاییدی بر آرای وی دربارهمقدمه

های پرطرفدار و مهم پایتخت که در اختیارش ها و نشریهندان گمنام و دوردست بوده که در روزنامهبرایش چ

اهمیت بوده که تنها بخشهایی از آن را به برایش چندان بی« افسانه»اند، وی را معرفی نکرده، و خودِ شعر بوده

 ته است.اش را نادیده انگاششکلی گسیخته در سه شماره چاپ کرده و بعد بقیه

ی قرن بیستم، خوب است ی ارتباط عشقی و نیما و ماهیت روزنامهبعد از دانستن این نکات درباره

نثر شود که نویسنده توانایی نوشتن یک به متن نیما بازگردیم. تنها با یک بار خواندن از روی متن روشن می

ی شود. نخست آن که نیما دربارهساده و زیبای پارسی را نداشته است. با مرور این متن دو سه نکته روشن می

کند که گوید. او تنها پیشنهاد میاش به ساختاری نو چیزی نمیپایان یافتن دوران شعر کهن و لزوم دگردیسی

بندی کهن و نویی قایل شود. یعنی او به دوره برای سرودن شعر به ساختارهای پیشین افزوده« ساختمانی نو»

نیست که بر مبنای آن شکل کهن مقید به قواعد عروضی باشد و شکل نو رها از آن. او به سادگی ساختاری 

شمارد کند. دیگر آن که او محتشم کاشانی را نیای این کار بر میتازه را در کنار ساختارهای دیگر پیشنهاد می

                      
 .480: 1، ج.1377ذاکرحسین،  482
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توان از این ساختمان نو برای گنجاندن کند که میداند و تاکید میمی« تئاتر»و « نمایش»به و شعر خود را متصل 

 بهره جست. « وصف، رمان، تعزیه، مضحکه...»

ی و فردوسی؟ محتشم اما چرا محتشم کاشانی و نه شاعران نامدار و محبوبی مانند حافظ و سعد

ی نوآوری خویش به شمار آورده است؟ به گمانم پاسخ ای داشته که نیما او را سرسلسلهکاشانی چه ویژگی

ی امام حسین شهرت داشته و این شعرها در های سوزناکش دربارهآن است که محتشم به خاطر سرودن مرثیه

تنها شکلی از تئاتر که در آن هنگام بین مردم رواج  اند. یعنیشدهآن روزگار هنگام مراسم تعزیه خوانده می

آمیز بوده که گفتارهایش را شعرهای محتشم ای هم داشته، نمایشی آیینی و سوگداشته و پیشینه و ریشه

 داده است. کاشانی تشکیل می

نیما دارد ساختاری تازه را برای شعرهایی که قرار است در پیوند با هنرهای به نظرم نمایان است که 

شود، بلکه محصور به ی او به قلمرو ادبیات محض مربوط نمیکند. ایدهنمایشی خوانده شوند، پیشنهاد می

ها ریها و عزاداهایش شهرت دارد که در تعزیهی ادبیات نمایشی است. محتشم کاشانی به خاطر مرثیهدایره

گوید، و زند. او از رمان و تعزیه و مضحکه سخن میشده، و نیما نیز در همین زمینه حرف میخوانده می

خواند و در ابتدای آن احتمالا منظورش از این کلمات تراژدی و کمدی بوده است. او  افسانه را نمایش می

اش در قواعد عروضی معطوف شکنیهکند. آشکار است که شالودآرایی را به نثر توصیف میچگونگی صحنه

ی تئاتر و نمایش در بر به شعر در معنای دقیق کلمه نیست. بلکه تنها کاربستی خاص از شعر را در زمینه

 گیرد.می
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این پرسش به جای خود باقی است که چرا نثر نیما در اینجا چنین پرایراد و ناشیواست؟  با این همه

های یک نفر دیگر که در همان نشریه یابیم که نثرِ نیما به سبک نوشتهی قرن بیستم را بنگریم، در میاگر مجله

اهتی چشمگیر دارد. او هم عشقی همدانی نوشت و رهبری جریان فکری آن را بر عهده داشت، شبمطلب می

کرد و تاکید داشت که به هایش خود را دکتور )دکتر( معرفی میهای اپراها و نمایشاست. عشقی در آگهی

ی هنر مدرن و اروپایی به رسمیت شناخته شود. به خصوص تاکیدی بر هنرهای نمایشی داشت عنوان نماینده

پارسی را نیز او نوشته و بر صحنه برده است. جالب آن است که عشقی  دانیم نخستین اپراهایو چنان که می

هایی که برای معرفی اپراها با وجود تسلطی که بر زبان داشت و چیرگی نمایانش در پرداختن شعر، در نوشته

د و ماننای میها در واقع به ترجمهتولید کرده، خطاهای فراوانی دارد. این نوشته« مرگ مریم»و آثاری مثل 

ی عشقی با توجه شان با زبانی اروپایی فکر کرده و بعد آن را به پارسی برگردانده است. دربارهگویی نویسنده

گیرد که دانیم که این امر حقیقت نداشته است. از این رو این حدس قوت میاش بر زبان پارسی میبه چیرگی

ی تاثیرپذیری از ادبیات اروپایی را خود درباره خواسته دعویگویا عشقی با این نثر ناسالم و متظاهرانه می

 بنویسد. « هااز فرنگ برگشته»پررنگ کند و با لحن 

ی دیگر از متنهایی که احتمالا بر نثر نیما تاثیر داشته، سبک و سیاقی است که انقلابیون یک رده

بردند. بیشتر این کسان در روسیه یا قفقاز پرورده شده گیلانی در جریان جنبش جنگل به کار میبلشویک 

توان در های این نثر را میاند. یکی از خالصترین نمونهبودند و درست بر زبان پارسیِ ادیبانه تسلط نداشته

.م( در رشت 1920چهارم اوت ق )1338یافت که روز شنبه هجدهم ذیقعده « کامونیست»ی ای از نشریهشماره
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منتشر شده است. این شماره از این نظر اهمیت دارد که واگرایی و جدا شدن دو سبک نثر فارسی در یک 

دهد. سه روز پیش از انتشار این نشریه، بلشویکهای گیلانی به رهبری مدیوانی و میکویان نقطه را نشان می

، بر ضد میرزا کوچک خان کودتا کردند و یاران او را ی شوروی بودندکه نمایندگان دولت نوپای روسیه

ی کامونیست، ی یاد شده از نشریهدستگیر کردند و دولت انقلابی کمونیستی گیلان را تاسیس کردند. شماره

نام دارد « انقلاب سرخ»ی این شماره، ی ایشان بعد از دستیابی به قدرت بوده است. مهمترین مقالهاولین بیانیه

 خوانیم:کند. در این متن چنین مییروزی کودتا و آرمانهای آن را اعلام میو خبرِ پ

ی ظهور به صورت اکثریت عرض اندام نمود، بلاشک جهان را فرا گرفته، جهانیان را به انقلابی که در عرصه»

 آرزوی خود خواهد رساند. 

نه تلاطم کرده جهان را بنگر! ببین دریای انقلاب که از عرق جبین فعله و بهار دل رنجبر به وجود آمده چگو

 برد. و کاپیتالیزم دنیا را دارد به چه نحو هجوم می

تر، یک توفان پر شدت و مدهشی را تشکیل های آن از یکدیگر مهیبموجهای آن یکی بر دیگری برتر، لطمه

نشینان دهد که خس و خاشاک نزدیک به ساحل را در اعماق خود غرق کرده، موجودیت ساحلمی

 اندازد. ن بر میآورد. هر مانعی را که به عوای سر کردن آن ساخته گردد از بپرست را به به لرزه میعشرت
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کند. اگر چنانچه به عایقی برخورد اوج کرده، هرگونه حایل و آید، انقلاب طغیان میبلی انقلاب به جوش می

 483«نماید.مانع را بدون اعتنا به هستی او زیر موجهای با مهابت خود وارون می

توان سرمشق نیما در نوشتن نثرهای بریده بریده و نارسایش دانست. دلیل این متن را به سادگی می

اش بعد از کودتا چاپ کرده، آن است که به عنوان مهمترین بیانیه ی کامونیست چنین چیزی رااین که مجله

ی این مجله توسط آبوکف و همسرش بولله نوشته اند. بخش عمدهنویسندگان آن بر پارسی شیوا تسلط نداشته

ی خلخالی زدند. مدیر این نشریه هم جوادزادهشده که هردو روس بودند و پارسی را شکسته بسته حرف میمی

دانسته است. این سه تن به اش ترکی بوده و پارسی را در حد چیرگی بر منابع ادبی نمیکه زبان مادریبود 

یی کمر خاطر سرسپردگی به لنین و حزب بلشویک در این مقام حساس قرار گرفته و به نوشتن چنین متنها

ه دست داشته یکها اسلحه بهمت بسته بودند. این متن در زمانی نوشته شده که برادر نیما در صف همین بلشو

کرده است. هیچ غریب شک اخبار و رخدادها را با دقت دنبال میو خودش هم که در سنین نوجوانی بوده، بی

ی ایمانی سیاسی چنین ی خاصی نداشته، با پشتوانهنیست که نیمای نوجوان که تا آن هنگام از پارسی سررشته

 ا درونی سازد.رحاکم بر آن  -یا ناهنجاریهای–بستاید و هنجارها متنهایی را به صورت منابع اصلی این زبان 
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اما شاید این ایراد بر این سخن وارد شود که چه بسا اصولا در آن دوران و سالهای پیش از آغاز قرن چهاردهم 

خورشیدی، زبانِ مردمِ شهرستانی چنین شکلی داشته و این نوع پارسی نوشتن عادی و مرسوم بوده است. 

مین حدود زمانی نیمی از مردم چنان که آبراهامیان هم در جایی این ادعای شگفت را طرح کرده که در ه

یما را به ی کامونیست یا نتوان نویسندگان مقالهدر این حالت نمی 484اند.ایران از درک زبان پارسی عاجز بوده

سوادی در زبان پارسی محکوم کرد و باید پذیرفت که ایشان از هنجاری رایج و رسمی عمومی پیروی کم

 اند که در آن غلبه با ندانستن زبان پارسی بوده است.کردهمی

برای آن که به این ادعا رسیدگی شود، چندین شاهد در دست داریم. یکی، این نکته است که در 

ی نگارشهای رسمی در این دوران همه -ی ایرانرِ چروکیدهحتا خارج از مرزهای کشو–سراسر ایران زمین 

پذیرفته است. تنها برای آن که یک سند از همین بستر ها به زبان پارسی صورت مینگاریو تقریبا تمام نامه

کنم که یک روز پیش از انتشار ی میرزا کوچک خان جنگلی استناد میزمانی و مکانی به دست دهم، به اعلامیه

ریه، در همان شهر )رشت( خطاب به مردم منتشر شده است. این اعلامیه به نسبت طولانی است و این نش

ستوده نشده  کاملا به پارسی روان و سلیس نوشته شده است. میرزا کوچک خان در هیچ سندی در مقام ادیب

که توانایی او بر ادب پارسی را نسبت به مردم دیگرِ دورانش ممتاز جلوه دهد. بنابراین در  و شاهدی نداریم
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اند، آن هم درست در همان ظرف زمانی و این دوران مردم هم توانایی نوشتن و هم فهم زبان پارسی را داشته

نها به عنوان نمونه، بخشی کرده است. تی کامونیست نثرهای پیشانیمایی خود را منتشر میای که نشریهمکانی

شود و بخشهایی از مقاله که گوشزد شد، ی کامونیست مربوط میکنم که به مقالهی میرزا را نقل میاز اعلامیه

 در واقع پاسخی بدان هستند:

ی رشت یک عده گویند؟ محرکشان کیست؟ اما کومونیستهای حالیهاین کومونیستها کی هستند و چه می... »

ند. از تمام عادات و اخلاق و خوانقورچیها و آدمکشهای قفقازند که بعضی از آنها خود را ایرانی نژاد می

کنند. در اطلاع و دور، بلکه ضد هستند. در مجامع بی ملاحظه از قوانین مزدک تعریف میشعائر انسانیت بی

قفقازیه شغلشان پول گرفتن و مزدور شدن برای آدمکشی بوده. اخیرا برای این که آسانتر و بیشتر مردم را 

 485«ا به خودشان بستند.بکشند و غارت کنند، مسلک کومونیستی ر

های ی افسانه همان لحن عشقی را با خطاهای دستوری و نارسایینیما به شکلی عیان در مقدمه

ی بلشویکیِ زمینه-امدتر بازتولید کرده است. خطاها و ایرادهایی که با نگریستن به ادبیاتِ قفقازیمعنایی پربس

نماید که تفاوت میان نیما و عشقی آن بوده که توان خاستگاهش را ردیابی کرد. چنین میاش میپرورده شدن

نقص و روان و ا و شعرهای بینیما به راستی نقصی هم در زبان پارسی داشته است. بر خلاف عشقی که نثره
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ای که تسلطش بر پارسی شیوا را نشان دهد، در دست نیست. در مورد او نیز خوب فراوان دارد، از نیما برگه

دانیم ی این اشتباه بوده است. چون میتوان فرض کرد که غور و تعمق و خو کردن به زبانهای اروپایی مایهنمی

ی آلیانس محدود بوده و هرگز هیچ وی به چند سال تحصیل در مدرسهی زبان فرانساش دربارهکه تجربه

ی متنی نگنجانده است. بنابراین نیما ای را از فرانسه به پارسی ترجمه نکرده یا بر زبان نرانده یا در میانهجمله

رفته، یش میکرده و در مسیری که او به سوی ادبیات نمایشی کوبیده بوده، پدر اینجا داشته از عشقی تقلید می

 و از لحن و حالت او نیز پیروی کرده است. 

ی ادبیات و شعر مربوط بدانیم. افسانه به صراحت و به این ترتیب خطاست اگر افسانه را به حوزه

ارسی در پنوعی درام منظوم است. درام منظوم  روشنی متنی است مربوط به هنرهای نمایشی و متنِ آن نیز

طر اهمیت و واقع از دوران ناصرالدین شاه و با حمایت و تشویق خودِ او آغاز شد و در ابتدای کار به خا

ی دولت در تاریخ نمایش مدرن، رنگ و بویی دینی داشت. محتشم کاشانی در این زمینه پیشتاز بودنِ تکیه

 به نمادی پرآوازه بدل گشت. اهمیت یافت و برای نیما هم

ای ی روایی پردامنهی دینی خارج شدند و گسترهشاعران ایرانی به سرعت از این محدوده با این همه

ی دینی وجود ای برای باقی ماندن بند ناف با زمینهرفتند. در ابتدای کار گویی اجبار یا ملاحظهرا هدف گ

نام داشت که رمان « امیر تیمور و والی شام»های منظوم پارسی جدید داشته است. چنان که یکی از اولین درام
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کرد تا به خاطر شهادت امام میدر و پیکری بود که طی آن امیر تیمور گورکانی به عراق حمله  تاریخی بی

 486حسین از خاندان اموی خونخواهی کند!

شی ملی یافت. به طوری که دومین اما این بند ناف با شتاب بریده شد و این جنبش به سرعت گرای

هجری  1330هجری قمری بر صحنه رفت و در  1324نام داشت که در « سرگذشت پرویز»درام مهم پارسی 

قمری به صورت کتابی منتشر شد. این منظومه را علی محمد خان اویسی سروده بود و ابیاتی از خسرو و 

را به سال « شیدوش و ناهید»ی بعد از او ابوالحسن فروغی منظومه 487شیرین نظامی را نیز در آن گنجانده بود.

« رستم و سهراب»شهر بعد از آن زاده ایرانقمری در برلین سرود که از شاهنامه اقتباس شده بود. کاظم 1335

 را سرود. 

ی فرهیخته و باسواد جامعه مخاطب داشت. تا آن تا اینجای کار درامهای منظوم یاد شده تنها در طبقه

سرود خود با صدای هایی را که میموزیکالکه رضا کمال شهرزادی پا به میدان گذاشت و اپرت و کمدی

ی مردم شهرت یافت و جنبش تئاتر در واقع بعد خواند. آثار او به سرعت در میان تودهخوشی که داشت می

ی آهنگر زیر از ظهور او شکلی مردمی به خود گرفت. عشقی در سرودن سه تابلو و لاهوتی در سرودن کاوه

شدند. جریان سرودن درام منظوم همچنان در ریان محسوب میاند و بخشی از این جتاثیر شهرزادی بوده
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سراسر دوران پهلوی ادامه یافت. این جریان در سرزمینهای ایرانیِ جدا شده از کشورمان نیز رواج یافت. چنان 

که از نظر ادبی سست و از نظر محتوا  488سرود« ی آهنگرکاوه»که ابوالقاسم لاهوتی نیز درام منظومی به نام 

ی آهنگر را در نخستین درامی است که داستان کاوه با این همهسطحی و انباشته از شعارهای حزبی است و 

 دهد.ها قرار میچارچوب باورهای تاریخی کمونیست

هایی از وزنهای گوناگون بسته به لحن و موضوع در انها و تنوعویژگی اصلی این آثار آن بود که نوس

کرد. موازی با این جریان، های کلاسیک پارسی خارج میآن وجود داشت که متن شعرها را از حالت منظومه

های مردمی هم که توسط شاعران زبردست آن روزها سروده وزنهای شکسته یا متنوع در سرودها و تصنیف

ی فاعلن فع را به کار گرفت: گرفته شد. چنان که بهار در تصنیف ماندگارِ مرغ سحر، وزنِ فاعلشد، به کار می

ای از همین وزنی که نیما به کار گرفت، گوشه« ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن.»

 ی خلاقیت بود. ای از همین دامنهتنوع وزنی و حاشیه

متن افسانه برای اجرای نمایش تنظیم شده و بخشی از ادبیات دراماتیک است، و نه شعرِ خالص. 

یعنی همان طور که نیما تصریح کرده، این متن برای اجرا بر صحنه نوشته شده است. دو بازیگر اصلی در این 

به چشم ستایندگان نیما نه و شاعر. آنچه که امروز در افسانه نو نمایش حضور دارند که عبارتند از افسا
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شده های منظوم مربوط میآرایی نمایش در درامنماید، در آن دوران امری عادی و هنجارین بوده و به صحنهمی

تانهای منظومِ دراماتیک اثر خود را نوشته و خودش هم این را صریحا است. نیما در چارچوب و سرمشق داس

اند. این که چنین سبکی از ادبیات بعد گفته و مخاطبان هم آن را به روشنی با همین مضمون و بستر فهم کرده

ث شود ی منثور داد، نباید باعاز دوران رضا شاه به تدریج منسوخ شد و جای خود را به فیلمنامه و نمایشنامه

 ی اجتماعی پیدایش آن را نادیده بگیریم. بافت تاریخی و زمینه

های عشقی و آثار شهرزادی خواند، و اگر چنین شود، در ی نیما را باید در کنار اپرتبنابراین افسانه 

تر ی در آن به کار نرفته است. داستان افسانه نسبت به آثار معاصرانِ باسابقهیابیم که هیچ نوآوری و خلاقیتمی

کشش است، شعرها ناروان و نازیباست، و منظور و هدف نهایی از او کم جنب و جوش و سردرگم و بی

ی افسانه، در نماید. به همین دلیل است که هواداران افسانهروایت درست معلوم نیست و از هم گسیخته می

ی ادبیاتی نو، کوشیدند تا این زمینه و بستر تاریخی را نخستین گام برای تثبیت این متن به عنوان نماینده

 فراموش نمایند و نیما را از عشقی و شهرزادی مستقل قلمداد کنند. 

ام نمایشی در زمان انتشار افسانه مرور شود، این نتیجه به سرعت اگر یک بار ادبیات مربوط به در 

آید که نیما به طور خاص مشغول تقلید از عشقی همدانی بوده است. او نه تنها در شکل و سبک، حاصل می

اش را و هوشمندانه های شایستهها و خلاقیتکرده، و نه تنها نوآوریکه در نوشتن نثر نیز از او پیروی می

تابانده موردش را نیز در متن خویش بازمیهای بیها و خطاها و اظهار فضلکرده، که نارساییتولید میباز
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است. شاید به این دلیل است که نیما بلافاصله بعد از مرگ عشقی، کوشید تا این ارتباط را منکر شود و حتا 

 این رابطه را واژگونه جلوه دهد.  

سیاسی خطرناکی شد و سر خود را عشقی و دو سال بعد از انتشار افسانه، عشقی درگیر جریانهای 

ای ای برای او سرود و نه جملهنه سوگنامهبر خلاف بهار سنگر عشقی بود، همدر این مقطع که  نیمابه باد داد. 

کرد و با در رثای او نوشت. این کار از کسی که آشکارا از شاعرِ سالمندتر، مشهورتر و تواناتری تقلید می

کوشیده با یابیم. نیما میدلیل این کار را در مینماید. کمی بعدتر حمایت او به جایی رسیده بود، غریب می

انجام داده را به حساب خودش « افسانه»نادیده انگاشتن عشقی و انکار دینی که به او داشته، آنچه که در 

 بنویسد. 

به دوستش مفتاح نوشت، مدعی شد  1307ی که به سال انیما چهار سال بعد از مرگ عشقی در نامه

ی خود «افسانه»اولین بار که »آل( را از روی افسانه تقلید کرده است: )ایده« سه تابلو»که عشقی شاهکار خود 

فهمید. به من گفت: کرد، ولی میه دست گرفته بود، فکر میی جوان معروفی دادم، او آن را برا به روزنامه

خود را ساخت و برای من خواند. این به طرز آثار من نزدیک بود.  «آلایده»ای. بعدها خوب راهی پیدا کرده

این نامه تنها شش سال بعد از مرگ «. ...آید خیلی زود موفق به ترویج شعر جدید خواهم شدبه نظرم می

شده است. نیما هنوز در این زمان مشهور نشده بود و هنوز هم موفق نشده بود شعری روان و عشقی نوشته 

 کند.اش هم دلالت میپخته در حد آثار عشقی بیافریند. این جمله گذشته از خودشیفتگی او، به ناسپاسی
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اش یا هرت و یادگارهای باقی مانده از عشقی چنان بود که فراموش کردن خاطرهدر این میان، ش 

نمود. حتا امروز که حدود یک قرن از مرگ عشقی گذشته، همچنان اش ناممکن مینادیده انگاشتنِ میراث

اش لهو دو سا ی آنچه که نیما در عمر درازِ شصتدستاوردِ عشقیِ همدانی که در سی سالگی کشته شد، با همه

 انجام داد، قابل مقایسه نیست. 

ختری به است که داستان خودکشی د« سه تابلو»یا « آلایده»همان در میان آثار درام عشقی، مشهورتر از همه 

شود. کند. داستان، به عشق نافرجام دختری شمیرانی و پسری شهری و تهرانی مربوط مینام مریم را روایت می

کند و کند. دختر خودکشی میآبرو کردن او رهایش میفریبد و بعد از بیی ازدواج دختر را میپسر با وعده

ی ت از این ماجرای عادی و زنده و منظرهسپارد. عشقی با مهارپدرش در غروبی پیکرش را به خاک می

ای پر و بال بدهد و مشروطه را به بانویی نجیب تشبیه کند که انگیز استفاده کرده تا به نمادپردازی سیاسیغم

آبرویی خود را از میان برده است. این نمادپردازی در بیشتر باز را خورده و با بیفریبِ شهرنشینان سیاست

ی مریم عر مانده و به پرتگاه شعار هبوط نکرده و با ظرافت در شرح سرگذشت خانوادهی شجاها در لفافه

کنم. تابلوی تنیده شده است. برای آن که تفاوت کیفی شعر عشقی و نیما نمایان شود، بندهایی از آن را نقل می

 489شود:اول چنین آغاز می
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  نشسته ام سر سنگی کنار یک دیوار                          وایل گل سرخ است و انتهای بهارا

 فضای شمران اندک ز قرب مغرب تار                           ی دربند و دامن کهسارجوار دره

 هنوز بُد اثر روز بر فراز اوین                                    

شود و زایش مریم همزمان با اعلام بعد سرگذشت پدر مریم و فساد و تباهیِ کارگزاران حکومتی بیان می

 گیرد:مشروطه قرار می

 م من ز مادر زادیگانه دختر ناکا                      درست روزی کان شهریار اعلان داد

 دلشادمن از دو مسأله خوشحال و خرم و                          تمام مردم دلشاد مرگ استبداد 

 یکی ز زادن مریم دگر ز وضع نوین

 کند، چنین است:بخشی از شعر که اوج ماجرا و مرگ مریم را بیان می

 فضاى شمران از باد مهرگان پرگرد  دوماه رفته از پاییز و برگها همه زرد

 پس از جوانى پیرى بود چه باید کرد؟   هواى دربند از قرب ماه آذر سرد 

 شد منجربهار سبز به پاییز زرد 

 هاى درازافکنده در بن اشجار سایه  تازه اول روز است و آفتاب به ناز 

 ام بر فراز سنگى بازبجاى آن شبى  روان به روى زمین برگها ز باد ایاز 

 ام من و از وضع روزگار پکرنشسته

 گیاهان هم خشک و زرد و پژمرده    شعاع کم آفتاب افسرده 
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 بساط حسن طبیعت همه به هم خورده   تمام مرغان سر به زیر بالها برده 

 به سان بیرق غم سرو آیدم به نظر 

 اند بر سنگى گل، خفتهبه روى شاخه  به جاى آنکه نشینند مرغهاى قشنگ 

 ز قال و قیل بسى زاغهاى زشت آهنگ   ى دربند زعفرانى رنگتمام دره 

 غلغل منکراست بیشه پر از بانگ شده

 کلاغ روى درختان خشک بنشسته  هاى نورستهنحیف و زرد شده سبزه 

 ى ییلاق رخت بر بستهصفا ز خطه  ز هر درخت بسى شاخه باد بشکسته 

 ز کوهپایه همى خرمى نموده سفر

 به عکس پاییز افسرده است و غم افزاست  بهار هرچه نشاط آور و خوش و زیباست 

 از این معامله ناپایداریش پیداست  اى از بى وفایى دنیاستهمین کتیبه 

 که هرچه سازد اول کند خراب آخر

 گذشته زآن شب مهتاب پنج ماه تمام   به یاد آن مه افتى اگر در این ایام 

 اش اوفتاده است آرامبه جاى آن شبى  خبر ز مریم پرسى اگر، دختر ناکام 

 پیکرولى سراپا پیچیده آن 

 چو تازه غنچه بپیچیده پیکرش محکم  به یک سفید کتانى ز فرق سر تا به قدم 
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 بخفته است در آن تیره خوابگاه عدم   اند یکى گور و قامت مریمبکنده 

  هنوز سنگ نهشتند به روى آن دلبر

 فشاند اشک همى روى خاکهاى مزار  نشسته بر لب گور آن پیرمردى زار 

 که با زمانه گرفتست کشتى بسیار  ى خونبارولى عیان بود از آن دو دیده 

 جبینش از ستم روزگار پر ز اثر

 تو گو که میل ندارد به زیر گلِ مریم  کمبه گور خاک همى ریزد او ولى کم 

 اش من همبعید نیست تو نشناسى   نهان شود پدر مریم است این آدم 

 قضیه خبرام همى الساعه زاین گرفته

 ى پیش آمد و نمود افغاندو سه دقیقه   خمیده پشت، زنى پیر لندلندکنان 

 سپس نگاهى به من نمود و گشت روان  که صد هزاران لعنت به مردم تهران 

 اى مادر؟بدو گفتم از من چه دیده

 ام جز بدکه من ز مردم تهران ندیده  از این سوال من آن پیرزن به حرف آمد  

 زندگهى  پیاپى سیلى به روى خود مى  ز فرط خشم همى زد بروى خاک لگد 

 گفتم آخر بگو چه گشته مگرهمى

 ز دست رفتیم آخر ز دست تهرانى   جواب داد که ما مردمان شمرانى 

 ببین به گور نهد دخترش به پنهانى  از این میان یکى آن پیرمرد دهقانى 
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 اى از ماجراى این دخترتو مطلع نه

 خبر نبودم کآن مردک سیه ایام همین که گفت چنین من که تا به آن هنگام 

 نظر نمودم و دیدم که دخترى ناکام  به روى خاک چه کارى دهد انجام 

 رود به دست پدربه زیر خاک سیه مى

 که نام این زن ناکام مرده مریم بود  ى آنچه که آن پیرزن بیان بنمودخلاصه 

 ى سخن بگشوددهان پس پى دنباله  چنان سوخت دلم کز سرم برآمد دود 

 ى سیه اخترکه این به گور جوان رفته

 دلم گرفته ز خاموش گشتنش آتش  چراغ روشن دربند بود این مهوش 

 دار و زحمتکشقشنگ و با ادب و خانه  به تازه بود جوانمرده هیجده سالش 

 هاى پرهنرنصیب خاک شد آن پنجه

 ندانى آنکه به قامت چگونه بد رعنا  ندانى آنکه به صورت چقدر بُد زیبا 

 خلاصه امسال از یک جوان خودآرا  کنون که مرده و دادست عمر خود به شما 

 فریب خورد و جوانمرگ گشت و خاک بر سر

 دو سال در پى این دختر جوان افتاد   اى به شیطنت استادجوانک فکلى 

 تو کام من بده و من تو را نمایم شاد  که تو ز خوبى شیرین شدى و من فرهاد 

 فرستم از پى تو خواستگار و انگشتر
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 دو سال طفره زد آن دختر عفیف و نجیب  عروسى از تو نمایم به بهترین ترتیب 

 چه چاره داشت که او را بد این بلیه نصیب  ولیکن اول امسال او بخورد فریب 

 جدل کرد با قضا و قدر نشاید آنکه

 بُدند گرم، اما همینکه شد کم کم   قریب شش مه از آغاز سال با هم 

 بساط عشق دگر زآن به بعد خورد به هم   بزرگ ز اول پاییز اشکم دختر 

 شدند عاشق و معشوق خصم یکدگر

 مرا شکم شده پر چه شد عروسى ما  چو گفته بود بدو مریم که آخر اى آقا 

 هزار گونه دهم وعده کى کنم اجرا  هاجواب داد بدو من از این عروسى 

 ببین چه پند بدو داده بود آن کافر

 دو ماه پاییز این دخترک چه ها نکشید  میانشان پس از این گفتگو دگر ببرید 

 خلاصه تا پدرش این قضیه را فهمید  پیچیدهمى به خویش به مانند مار مى 

 او نماند دگر ى طاعت درز شرم قوه

 غروب تریاک آورد خانه و شب خورد  همین که دید بر ننگ او پدر پى برد 

 ز مرگ خویش پدر پیر خویش آزرد  همى ز اول شب کند جان سحرگه مرد 

  ز گریه نصفه شد این پیرمرد خون به جگر

 کند آن را درون سینه فروبه زور مى  همى نالد و بغضش گرفته راه گلو 
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 عصمتى دختر اوى بىبر این قضیه  خلاصه تا نبرد کس از اهل شمران بو 

 نهان ز خلق نهد مر او را به خاک اندر

 ز بانگ صبحدم این پیرمرد با شیون  غرض نکرد خبر هیچکس نه مرد و نه زن 

 ى مدفنخوش براى وى آراست حجله  خودش بداد غسل او را و هم نمود کفن 

 دهد خدا کیفرمگر به مردم تهران 

 هر آنچه میل کنند آورند بر سر ما  چو ما که زور نداریم و قادرند آنها 

 که بهر مردم تهران ورا نکرد ادا  دگر نمانده ز ناله و نفرین هیچ به جا 

 به اختصار نوشتم من اندر این دفتر

 هاست که اکنون منپس از شنیدن این جمله  غرض تمامى اسرار را بگفت آن زن 

 به زیر خاک سیه خفته آن سپید کفن  ام به تماشاى آن سیه مدفنشستهنن 

 چقدر حالت این منظره است حزن آور

 نهاده نعش جگرگوشه در برابر خویش پدر نشسته و ناخوانده هیچکس بر خویش 

 گهى فشاند کمى به روى دختر خویش گهى فشاند یک مشت خاک بر سر خویش 

 منظراى آسمان بستان اننتقام این 

 به زیر خاک سیاه و از او نماند نشان چو آن سفید کفن خورده خورده شد پنهان 

 سپس به چشم خداحافظى جاویدان   نهاد پیر یکى تخته سنگ بر آن 
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  پیرمرد نگه کرد بر آن گور، داغدیده پدر

 اى آرام، مریم اى مریمچه خوب خفته  به زیر خاک سیه فام مریم اى مریم 

 بخواب دختر ناکام، مریم اى مریم   برستى از غم ایام، مریم اى مریم 

  بخواب تا به ابد دختر اندر این بستر

اش را از توان دریافت که نیما ساختار منظومهی نیما میهای منثور و افسانهبا یک نگاه به این درام 

ترین استعداد در این زمینه به عشقی تعلق داشته است. این آثار تقلید کرده است، و بزرگترین و درخشان

تکرار شده و تنها تفاوت کار او آن  ی شعر نیما پیشتر در آثار دیگر او هم بارها و بارهاگونهساختار مخمس

ی شعر عشقی در آن ای آزاد نوشته و نظم و تقارن بلورگونهاست که مصرع پنجمِ هر بند را در وزن و قافیه

را ناموفق « سه تابلو»تر کردن نقش نیما شود. هم نیما و هم پیروانش بعدها کوشیدند برای برجستهدیده نمی

ت فراگیر ایشان یکی از دلایلی است که این شاهکار چنان که سزاوار است خوانده و نامهم جلوه دهند و تبلیغا

 و بررسی نشده است. 

ی موسیقی جایی یافت و تریبونی به دست نیما شانزده سال بعد از کشته شدن عشقی وقتی در مجله

ی عشقی خواسته است میرزاده« آلایده»در ضمن این جریان »اولین متونی که نوشت، این بود: آورد، یکی از 

که در فرم و طرز وصف و حتا روش بیان روی کرده باشد. جز اینکه طرز وصف و اسلوب اروپایی را پی

ی ذوق و بعضی از آثار دیگر او نماینده «آلایده»با وجود این  .ود موفقیت نیافته استطوری که لازم ببه

تواند عنوان شاعری را دارا باشد. در خصوص فرم شعری هم گذشته سرشار و شوریدگیهای کسی است که می
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یک آزادی را شبیه به آزادی کلاسیک در اروپا )با مخلوط کردن وزنهای مختلف( در نظر  «افسانه»از تقلید از 

نارسایی که در افکار میرزاده هست )و آن تقریباً صفت عمومی افکار . «کفن سیاه»که در گرفته است؛ چنان

 «.ی نویسندگان و شعرای ماست( نداشتن پرنسیپ و نظر معین استهمه

ی کمونیست این بسیار تکان دهنده است که نیما که در این لحظه در زنگ تفریحی بین دو دوره 

ای عشقیزند، افکار رضا شاه قلم می ی پرورشهای وابسته به ادارهبرد و در یکی از مجلهبودنش به سر می

را به  هجان باختهمین خاطر الا به اش شهرت داشته و احتمرا که به خاطر ثبات قدم و جسارت سیاسی

کند. گذشته از آن که این جملات در آن دوران باری سیاسی داشتند متهم می« نداشتن پرنسیپ و نظر معین»

« آلایده»ناشناسی نیما و این که  شدند، نمکی عشقی محسوب میو هواداری از رضا شاه و تخریب وجهه

 زند. داند هم توی ذوق میقلیدی از افسانه میرا ت

آورد که با توجه به عبارتها و تاکید بر در نوبتی دیگر، نیما در نامه به شین پرتو نیما جملاتی می

اش بر آمیز است به عشقی همدانی که در بیانیهای توهینجوانی و پر سر و صدا بودنِ شاعر، احتمالا اشاره

متاسفانه بسیار کارهای ما »ای از انقلاب ادبی است. نیما نوشته: اعلام کرده بود این شعر نمونه« سه تابلو»

تر و باید دید هریک از این گویندگانی که شود ناچار بسیار حرفهای ابتداییابتدایی است و در آنچه ابتدا می

خودشان و طرفداران خودشان بیش از سر و صدای شعرشان است، هنوز چندان راهی نرفته از سر و صدای 

کنند. به هرکدام بر هایی هستند که خود را با قیر رنگ داده و مویزی مینشده دهند. غورهسر منزل نشان می

هد. هرف برای خواهایی هستند، و حال آن که نیستند. این کار سن و پختگی مینویسخورید نظریهمی
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کند. اما مثل گوشت که عفونت گردد و چون از روی دلی نیست گوشه دلی را هم پیدا نمیخودشان بر می

جوشد از این ترکیب خام و خود سر بار آمده اظهار عقیده بیرون از حد کفایت و ادعای گرفته و کرم از آن می

این عبارتها را احتمالا نیما برای کوبیدن یکی از شاعران نوپرداز معاصر  490«جوشد.می« کنیمانقلاب ادبی می»

ای کند که گویا به برابریی عشقی این حدس را ایجاد میخود نوشته است، اما ترکیب کلمات و اشاره به جمله

 میان ایشان و عشقی قایل بوده است.

ای و ذوقی و سوادی این حرفهای نیما در آن روزگار که مردم هنوز عشقی را به یاد داشتند و حوصله

ورزانه جلوه کرده باشد. چنان بایست مضحک و غرضیبرای خواندن شعر عشقی در جوانان وجود داشت، م

زمانه دگرگون  ن همهبا ایکه امروز نیز برای کسانی که با تاریخ ادبیات معاصر آشنایی دارند، چنین طنینی دارد. 

مشهورتر « ابلوسه ت»از « افسانه»شد و نسلهای بعدی به خواندن نوشتارهای پیروان نیما خو گرفتند و کم کم 

شان کاملا نمایان است، همچون وحی مُنزَل پذیرفته شد شد، در حدی که جملات نیما که نادرستی و ناراستی

 شد.و ناسنجیده و محک ناخورده بارها تکرار 

شتهآنچه که نیما در نامه شت، های خود دربارهها و نو ست هم نو صفانه و نارا شت و غیرمن شقی نو ی ع

سیبعدتر هم سیا سلکان  سانی که به دلایل حزبی م شترودی و ک ضیاء ه شه و کنار پراکندند. مثلا  اش در گو
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ـــیدن نیما بودن این ادعایش را جدی گرفتند و در این باره به تبلیغ پرداختند. ناتل خانلری در نیاز مندِ برکش

صاحبه شعار نیما در مجموعهم شار ا شترودی تدوین کرده بود را عامل « منتخبات آثار»ی ای انت ضیاء ه که 

ن و برقراری دوستی با جوانها مهارتی گوید نیما در فریفتداند و میاصلی ورود او به میدان شعر و ادبیات می

داد. از دید او یکی از کسانی که در چنین ای مریدی و مرادی را بین خودش و ایشان شکل میداشت و رابطه

 1342شد و تاریخ این نخستین بار بود که آثار نیما جایی چاپ می وضعیتی گرفتار آمد، ضیاء هشترودی بود.

ـــیدی(  1302)امرداد  قمری ـــانهرا برایش ذکر میخورش ی نیما هنوز در این کند و به گزارش خانلری افس

گوید خودش هم ها ارجاع داده بود. خانلری مینویسنویس بود و هشترودی هم به همان دستهنگام دست

شان و شانزده سال مهتری نیما ی خویشاوندیدر نوجوانی ارتباطی مشابه با نیما داشته و این به خاطر رابطه

س شاره مین ست. با این همه ا اش چنین احترامی را برای نیما قایل نبودند کند که اهل خانوادهبت به او بوده ا

 با این همه 491 اند!نامیدهمی« پسره»اش کم است و بزرگترهای فامیل هم به سادگی او را گفتند یک تختهو می

ی هم در مدحش سروده بود با این مطلع که خانلری هم در ابتدای کار احترام زیادی برایش قایل بود و شعر

 «.تا به کی شرح هجر یار کنیم/ یا که وصف دی و بهار کنیم؟»

دار و دیرپای هواداران نیما در نهایت به کرسی نشست و امروز معتقدان به تبلیغات دامنه با این همه

ای به نام سعید اش آن که نویسندهشوند. نمونهی کتابخوان یافت میهایی فراوان در میان طبقهگزاره چنین
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ی تاثیر نیما بر ادبیات معاصر نوشته است، که به خاطر بهره ای دربارهحمیدیان کتابی خوب و البته ستایشگرانه

ی نیما برتر است. اما او نیز آثار مشابهِ ستایندهای از دانایی یک سر و گردن از بردن از بیانی دقیق و پشتوانه

ی نیما را پذیرفته و برای توجیه آن دلایلی برساخته است. در حالی که به نظرم هرکس با مختصری همین گزاره

ذوق و اندکی آشنایی با شعر پارسی این دو متن را بخواند، یکی را منسجم و زیبا و هدفمند و عمیق خواهد 

ی نیما را به این دلایل بر سه تابلوی را سست و نازیبا و از هم گسیخته. حمیدیان افسانهیافت و دیگری 

 عشقی برتر دانسته است: 

ی ای دارد، در حالگرایی و توصیف محیط خارج حالتی کلیشهنخست آن که سه تابلو به خاطر طبیعت

شناسانه است. دوم آن که سه تابلو پیام سیاسی علنی و روشنی دارد که آن را کاوانه و روانکه افسانه درون

سازد، در حالی که افسانه چنین نیست. سوم آن که سرمشق و چارچوب کلی سه تابلو داستانی شعارگونه می

بستر فاصله گرفته است. چهارم آن اجتماعی آن دوران است، در حالی که نیما با عفت کلام از این -سکسی

نماید، ولی در افسانه راوی و عشق وارد گفتگوی که سه تابلو به خاطر اعلام حضور راوی در متن ناشیانه می

شوند که از دید ایشان ناشیانه نیست. چهارم آن که سه تابلو در میان زبان عامیانه و ادبی نوسانی ای میصمیمانه

پردازی قوی و شود، و بالاخره پنجمین نکته آن که افسانه شخصیتسانه دیده نمیدارد و چنین چیزی در اف
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شود و شخصیتهایی مانند پدر پیر و دردمند ای دارد که چنین چیزی در سه تابلو دیده نمیبازیگرانی غیرکلیشه

 492ای دارند.ی معصوم و پسر شهریِ شهوتران حالتی کلیشهخورده و دختر فریب

ای را گوشزد کرد. نخست آن که آنچه از دید ایشان ی برسنجیدن این دو اثر، باید نخست نکتهدرباره

اش به ای نداشته و تبدیل شدنشدن این اثر چندان پیشینهنموده، در زمان سروده ای و تکراری میکلیشه

شود. داستانهای ی سه تابلو مربوط میای رایج تا حدودی به تاثیر و نفوذ همین منظومهسرمشق غالب و کلیشه

دگان نثرنویس سکسی اجتماعیِ مورد نظر ایشان هنوز در این تاریخ نوشته نشده بودند و به نسل بعدیِ نویسن

، حدود بیست سال بعد از سه تابلو، و زیر تاثیر آن دست به 1310ی ی دههشان در میانهرند که همهتعلق دا

ای شدنِ شخصیتها هم در همین روند تحقق یافته و در زمانی که عشقی این شعر را برند. کلیشهقلم می

ی از جوانان شهوتران و ی روستایی داشتیم و نه روایتی دختران فریب خوردهسرود نه داستانی دربارهمی

ی داستانی بدل شده شهری. اینها در واقع از دل سه تابلوی عشقی بیرون آمده و به تدریج به هنجارهای« فُکُلیِ»

ای که البته تا بیست سال بعد به کلیشه تبدیل شده بودند، در زمان است. به همین ترتیب شعارهای سیاسی

 اند.نوپا داشتهسروده شدن این شعر هنوز وضعیتی تازه و 
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ی نفوذ شعر عشقی در مخاطبانش را دریافت. دست بر قضا ی تاثیر و دایرهتوان دامنهاز همین جا می 

واهیم یافت. نیما در ای خها به این دو اثر بنگریم، اثر نیما را بسیار کلیشهاگر بخواهیم بر اساس نقد کلیشه

یعنی خطرناک بودن عشق را بارها و بارها با خلاقیتی اندک تکرار ی رمانتیکِ انتزاعی سراسر افسانه یک کلیشه

شناسی ندارد، چرا که اتفاقا کاوی و خویشتنکرده است. گفتگوهای راوی و عشق در افسانه نشانی از درون

صیِ راوی کمتر از عشقی است. به همین ترتیب نیما نتوانسته ارجاعهای نیما به گفتگوی درونی و داوری شخ

عواطف و هیجانهای خود را درست صورتبندی و بیان کند و این کاری است که عشقی با مهارت و زیبایی 

ی ادبی تباه در قالب وصف طبیعت انجام داده است. از این روست که حتا مخاطب امروزی که معمولا سلیقه

شود و دارد، تا جایی که من آمار گرفتم، با خواندن سه چهار بند از افسانه خسته می و سواد شعری اندکی

کند و در هر بند حسی نو ی عشقی را با علاقه دنبال میی خواندن ندارد، در حالی که منظومهتمایلی به ادامه

 کند. و تصویری تازه را دریافت می

این که شعر عشقی پیامی سیاسی دارد، البته درست است، اما آن را باید با شعری از نیما مقایسه کرد 

یک از این دو در بیان مقصود و پرهیز از شعارگویی که آن هم مضمونی سیاسی داشته باشد و بعد دید که کدام

عشقی، که ناپخته و گاه « آلایده»م که بیان شعارهای سیاسی در توانم ادعا کناند. به جرأت میتر بودهکامیاب

تر و زیباتر است. یعنی شعری از انبوهِ شعرهای های سیاسی نیما هنرمندانهشعارگونه هم هست، از تمام سروده

ادر های سیاسی، و نازیباییِ برخاسته از بیانیه صتوان یافت که شعارگویی ناشیانه، کلیشهسیاسی نیما را نمی

 ی عشقی باشد. کردن در آن کمتر از این منظومه



495 

 

 

این نکته که حضور راوی در صحنه ناشیانه بوده، به نظرم درست نیست، و اتفاقا ارجاعهای عشقی  

کرده، همان است که بر تاثیرگذاری و  ی تدفین مریم پیدابه خودش و حس و حالی که هنگام دیدن صحنه

کرده و نیما نیز از همین الگو افزاید. عشقی آشکارا داستانی با راوی اول شخص را تعریف میزیبایی شعر می

یا تاثیرگذارتر از گفتارهای مشابه در سه « ترصمیمی»در افسانه تقلید کرده است. اما این که گفتگوهای افسانه 

 و چرای فراوان دارد.  تابلو باشد، جای چون

اینها در حالی است که ایرادهای چندی در شعر عشقی وجود دارد که شکی در آن نیست. به راستی 

هایی که عشقبازی صحنهشود که نازیبا و نقص است و نوسانی بین زبان عامیانه و ادبی در این متن دیده می

زنند و با بیتهای توصیفی فاخر دیگر تناسبی ندارند. نمایی پهلو میدهند به هرزهمریم و نامزدش را شرح می

سازد. نیما اصولا در اشاره به امور جنسی بسیار بسیار تر نمیی نیما فروپایهاما اینها پایگاه این شعر را از افسانه

توان ای در اشعارش و نوشتارهایش نمیی جنسیهمین دلیل اصولا هیچ اشارهکمرو و خجالتی بوده و به 

یافت تا بتوان آن را بیان عشقی مقایسه کرد. همچنین ضعف تالیفهایی از جنس نوسان لحن و بیرون زدن از 

 شود. هرچند در عشقی هم نسبت بهشک در افسانه و سایر اشعار نیما بیش از عشقی دیده میزبان ادبی بی

 شاعران بزرگ معاصرش بیشتر وجود دارد.

کند، از ی آقای حمیدیان متصل میی نیما را به کتاب تایید کنندهبینانهی خودبزرگمسیری که نامه

« فراموشانده»ی نیما را تاریخی ظهور افسانهگذرد که گام به گام بافت ادبی و بستر ی متنهایی پیاپی میزنجیره

سازند. به این ترتیب افسانه ی نیما بر میعنان با آن، قدم به قدم داستانهایی نو و جعلی را دربارهکنند، و هممی
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شود که ناگهان همچون امری انزاعی فارغ از زمان و مکان تجلی به اثری منحصر به فرد، خلاقانه و نو بدل می

 ست و دورانی نو را در ادبیات پارسی رقم زده است. یافته ا

ی برای بازپرداخت حقی که نیما به عشقی دارد، و برای دستیابی به داوری درست و معقولی درباره

اش ی ظهورش قرار داد و آنگاه دربارهدر زمینه افسانه، باید این مسیر کج را بازگشت و افسانه را بار دیگر

داوری کرد. نخست به امکانِ تقلیدِ عشقی از نیما بنگریم. آیا به راستی گواهی داریم که نشان دهد عشقی 

آقای »برای کارهای نیما ارزشی قایل بوده، یا به هر شکلی تحت تاثیر او بوده است؟ از لحن او هنگام معرفی 

ی متن نیما نیز هم. در اش به انتشار یک بند از افسانه در ادامهآید، و از بسنده کردنبر نمیچنین چیزی « نیما

ی نیما را پسندیده باشد. او تنها چند بند از این شعر را ای نیست که عشقی به واقع افسانهواقع هیچ نشانه

ای از او ابراز ناخرسندی کرده است. منتشر کرد و بعد آن را نادیده گرفت و نیما هم بابت این موضوع در نامه

ی مستقیم آثار پیشین شک یکی از ستونهای تحول شعر نوی پارسی است هم ادامهعشقی که بی« آلایده»

شک عشقی است. به احتمال زیاد او در آفرینش این اثر جز نبوغ خودش وامدار کسی دیگر نبوده است، و بی

خلاقیت آثار نیما تا پایان عمر حتا با آثار دوران جوانی عشقی نیز  وامی از نیما نستانده است، چون کیفیت و

 توانستند کرد.برابری نمی

گردد، ما چند سند تاریخی ارزشمند در دست این دو تن بر می گذشته از این داوری که به توانایی

هایی است که نیما به عشقی نوشته، و چه دهد. آن هم نامهاط میان نیما و عشقی را نشان میداریم که ارتب

نماید. چون قاعدتا در حیف است که پاسخهای عشقی به نیما را در اختیار نداریم و این تا حدودی غریب می
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شقی. در واقع، وجود های خودش به عهای عشقی به او وجود داشته باشد، نه نامهبایگانی نیما باید نامه

کند که های نیما در این بایگانی و غیاب پاسخِ کسانی مانند صفا و عشقی و دیگران این شائبه را ایجاد مینامه

شاید این اسناد هم به واقع وجود داشته و به هر دلیلی منتشر نشده یا نابود شده باشد. دست کم تا جایی که 

هایش به دیگران در بایگانی خودش وجود دارد، اما گذشته از نامه من خبر دارم، نیما تنها ادیبی است که

های دیگران به او در این بایگانی یافت نشده است. این که های لادبن، تقریبا هیچ یک از نامهمعدودی از نامه

ه هایی کاش موجود باشد، اما نامههایی که شخصی برای دیگران فرستاده در بایگانیچطور ممکن است نامه

های خودش به رد. قاعدتا نیمایی که از نامهی غایب باشد، جای بحث دااند، از میانهدیگران برایش فرستاده

های اشخاص سرشناس دیگر به خود را نیز حفظ داشته، خودِ نامهداشته و نگه میدیگران رونوشت بر می

قط یک معنا دارد، و آن هم این که وصی اند، به نظرم فهای مورد نظر منتشر نشدهکرده است. این که نامهمی

های دیگران به وی را نپسندیده یا انتشارشان را و ناشر آثار نیما )احتمالا سیروس طاهباز(، محتوای نامه

های دیگران به سازی از نیما تشخیص داده است. به عبارت دیگر، کسی در این میان نامهاختلالی در روند بت

توان داشت آن های نیما به دیگران را( سانسور کرده است. تنها امیدی که میاز نامهنیما را )و احتمالا بخشی 

ی شک اگر مجموعهاست که این سندهای تاریخی از میان نرفته باشند و به شکلی روزی منتشر شوند. بی

ما و دیگران فراهم ی روابط نیرسید امکان داوری دقیقتری دربارهماند و به دستمان میها باقی میکامل این نامه

 آمد. اما همین اندکِ بازمانده نیز به قدر کافی بیانگر است.می
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برند و چون به من حسد می»چنین نوشته است:  27/1/1303ای به عشقی به تاریخ نیما در نامه

گیری حسود، گیرند. اما آیا حسد و عیبتوانند علت سرکشی و استقلال و احساس را بفهمند، عیب مینمی

راست است شخص نباید کاری کند که او را ملامت  کاهد یا خواهد افزود؟ی من چیزی میاز استعداد و سلیقه

کنند. اما ملامت و حسد و بدگویی اشخاص هم میزانی هستند که گاهی مقدار محسنات کارهای دیگران را 

توان تمام فواید را کنند. آیا میسنجند. غالباً کارهای تازه و خیالات نادره را مردم بد گفته، از آن پرهیز میمی

ی مردم پیروی شده باشد از دست داد؟ صدای مردم خیلی ضعیفتر از این است که به سلیقه که بهبرای این

که مبادا ملامت مردم از مقدار شهرت من کم کند، به تکان قلب خود را هرگز برای این .گوش من برسد

کند، می اندازم. تنها برای رد استحقار و زورگویی که حوایج و فواید طبیعی من و جمعیت را مضمحلنمی

هم غالباً با مشت و نوک این کارد. این است برهان قطعی مرد. تمام حقایق مثل فاحشه ی دفاع هستم. آنآماده

فهم و ترسویی هستند، خیلی احتیاط ها که مردمان شکمشهریگونه برهانها هماند. از اینپیش آن سرافکنده

رو تجدد شعر و نثر هستم. دون مباهات بر دیگران من امروز پیش.. .نشینی منکنند. این است طبیعت کوهمی

یک از اینها که به تقلید قلم به اند؟ کدامکیستند این وجودهای خشکیده که در چهاردیوار شهر بزرگ شده

و خیال را آسمان صاف، ابرهای طوفانی و تاریکی توانند خیال مرا بشکنند؟ احساس اند میدست گرفته

ها و زندگانی یک طبیعت ساده به من داده است و هرچه این شهریها دارند فقط از تقلید جنگلها، روشنی قله

ای اند. کار آنها ترجمه و از دیگران صحبت کردن و خود را در هر ناشناختهبازی و مدرسه گرفتهصرف و حیله

کنم که دیگران هم همین امروز مرا تعاقب کنند. من تجدد را برای این تعاقب نمی .و بسمداخله دادن است 
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ی جوانها صنعت قدیم را بیشتر دهم که خیال آیندههای خود به مردم میای را با نوشتهی تازهبلکه یک نمونه

 .روی نداشته باشندپی

... 

و قطعات دیگر من بیرقهای موج انقلاب شعری فارسی هستند. به همان اندازه که امروز  «افسانه»، «محبس»

ی من کسی نتواند «افسانه»کنند، آینده آنها را دوست خواهند داشت. اگر به تقلید صرف از برآنها استهزا می

که اصل پیش من  اسرار این انقلاب را زنده نگاه داشته باشد، هرگز نقصی برای کار من نخواهد بود، چرا

نشدنی است. به آنها باید نگاه کرد و طرح نو را در است. بیرقهای من همیشه افراشته و سالم و سرنگون

 «.صورت آنها تجسس کرد

کمی پیش از مرگ عشقی و دو نوشته شده است و این  7/4/1303ی نیما به عشقی، در آخرین نامه

ی آخرین شماره 7/4/1303ی اوست. چند روز بعد در سال بعد از انتشار نخستین بخش از افسانه در مجله

 12/4/1303شنبه ی رضا خان. پنج روز بعد در پنجهقرن بیستم منتشر شد که پر بود از هجو و کاریکاتور دربار

 ی نیما چنین است:عشقی را کشتند. نامه

 ی عشقیبه میرزاده»

 رفیق

هروقت اتفاقاً در حین عبور . رسانمهستم. عنقریب می «افسانه»نویس کردن یک قسمت دیگر من مشغول پاک
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پسندند که طرز شعرهای مرا نمیدانم با وجود اینکنند. نمیخورم خودشان را به من نزدیک میبرمیبه آنها 

 ...کندچه چیز آنها را دور من جمع می

سازند، به آن خوانند. بالبدیهه به همان وزن یک شعر بدون معنا از خودشان میرا می «افسانه»یک شعر از 

ام من اقلاً توانسته .)یاسمی( خندند، مخصوصاً رشیدخوانند و میباره از سر گرفته، میافزایند، دوباره سهمی

مین وسیله چند سال بعد ی آنها را فراهم کنم. این هم یک نوع هنر است. بالعکس هی تفریح و خندهوسیله

اند: حکم چپقهای بلند را دارند. هم چپق هستند و هم در شعرهای من دوکاره .آنها را هدایت خواهد کرد

 .وقت راه رفتن عصا

گویم. ی خود شعر میشوم. به جای فکر طولانی در ایرادات آنها با کمال اطمینان به عقیدهمن هیچ متألم نمی

این  .خورم به سلامتی تو و هشترودیروم. غذا میی یالتا میخانهشد به مهمانیا همین که هوا تاریک 

توقفگاه و پناهگاه دائمی من است. من مصائب خود  -«جمشید»ی خانهمهمان -خانه و یک جای دیگرمهمان

 برم. وضعیت آن قدری در نظر من مطلوب است. کبابهای مرغوب دارند.جا میرا به دوش کشیده و به آن

رقصند. ارکستر دارند. خانمهای روسی هم در ها لزگی میشبها قفقازی .فروشندارزانتر از سایر جاها هم می

جا منزل دارند. اطاق ساعتی شش قران است. ولی من به این چیزها کاری ندارم. من اینک با همین مواقع آن

نسبت به ضدیت این  .بدهم، نیست آمدها اعراض کرده، خود را تغییرکه از پیشخوشم. دلیلی برای این

ی سریع است. اگر دانم. ممانعت از سوق طبیعی مثل ممانعت از جریان یک رودخانهاشخاص به خوبی می

آن  یابد. حال من بهترم یا عنصری؟تر از اول جریان میی ثانی خیلی شدیدتر و باقوتمسدود شد در دفعه
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ام، من چطور بهار را وصف کرده «افسانه»کردم، ببین از زبان  طور که در خیابان صحبتقسمت را بخوان. همان

خواهی دانست کدام جهات را در طبیعت باید اتخاذ کرد. چه تفاوتی در بین صنعت و حیله  .و عنصری چطور

شود، در نظر گرفتن یا خودنمایی وجود دارد. اتخاذ جهات مادی یک منظره که از لوازم اساسی محسوب می

ی مربوط و ساده، وسایلی هستند که شاعر توسط آنها ات، پس از آن استعانت از چند کلمهمختصات آن جه

ی جاست اولین نظریهتواند فهمیده باشد و به دیگران بفهماند. اینبه قدری که استعدادش به او اجازه بدهد، می

 .من

ام. اغلاط بسیار که انتشار پیدا کرد خیلی غلط گرفته «افسانه»کند. در قسمت اول ولی مطبعه به من اذیت می

بالاخره خواهم دانست. افسانه  .شود که در انظار مخالفین شعرهای مضحک من مضحکتر جلوه بدهدباعث می

دانی من تقصیر ام. ولی تو میراه کردهنفوذ و رواج عمومی را پیدا نخواهد کرد. خواهند گفت عشقی را هم گم

که به حرف آنها وقعی بگذاریم و ما باید بدون این .راهی به حد افراط در تو وجود داشتاستعداد گمندارم. 

 .وقت را به مباحثه و مجادله از دست بدهیم، مشغول کار خودمان باشیم

آید. ملت دریاست، اگر یک روز ساکت دانیم فردا از این امواج چه اشکالی بیرون میکدام نمیمن و تو هیچ

اطفالی از این گروه به وجود خواهند آمد که ما از همه چیز آنها  .ماند، بالاخره یک روز منقلب خواهد شد

وقت شاید نه من وجود داشته باشم و نه تو. در هر دانیم نه نشانشان را، ولی آنخبریم. نه اسمشان را میبی

 .روهای این لشگر توانا را خواهیم دیدصورت پیش

 .بعد از این لازم است طرز صنعت خود را در تحت قوانین قطعی و معین درآوریم
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بالاخره حق با کسی است  .دهد انجام بدهیمرفیق! از روی صحت کار کنیم. دستوری را که طبیعت به ما می

 .ی روزنامه بیایمامشب شاید به اداره .تغییر بوده است که صحیح، طبیعی و غیر قابل

 «نیما رفیق تو

زند. نخست آن که نیما اصرار شدیدی دارد که با کلمات حزبی و مرامی در این نامه سه نکته به چشم می

خوانده است که بار ایدئولوژیک و سیاسی دارد. « رفیق»عشقی را بنامد و مرتب در صدر و ذیل نامه او را 

نچه که فردی خودبین صمیمانه دیگر آن که انباشته از خودستایی است، اما لحن و بافت این خودستایی با آ

ی نیما طوری است که انگار اصرار دارد های خودستایانهکند، متفاوت است. اشارهبرای دوستش تعریف می

را به عشقی بقبولاند. به خصوص که از فحوای کلام معلوم « افسانه»به شکلی ارزش و اهمیت خودش و 

انگار –اند و ادیبی مانند رشید یاسمی مضحک یافته بوده های نیما رااست خوانندگان مجله قرن بیستم سروده

ایست که در شعر نیما هم رضهاند. سومین نکته، عاسرودهبیتهایی را در تقلید و تمسخر آن می -از سر شوخی

شود، و آن هم گسیختگی متن و نامنسجم بودنِ محتواست و خطاهای دستوری و زبانی فراوان که یافت می

 شود. در گوشه و کنار یافت می

در تاریخ ادب پارسی، « افسانه»ی ارزش و اهمیت ارهداشتهای حاکم بر نیما و عقاید مومنانه دربپیش

باعث شده تا این نامه و بسیاری از اسناد دیگر به شکلی نامعقول مورد تحریف واقع شوند. تصویر عمومی از 

ی آن را به شکلی که امروز در دست داریم سروده و عشقی هم آن است که گویی نیما همه« افسانه»انتشار 

اش چاپ کرده است. این تصور یکسره نادرست است. این توهم از آن رو به کرسی لهسراسر آن را در مج
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نشسته که بیشتر کسانی که سی سال پیش وزن و قدری داشتند و روند انتشار آثار نیما را به یاد داشتند و دنبال 

انتشار افسانه و  کردند، در این فاصله پیر و فرتوت شده و یا درگذشته بودند. حقیقت آن است که داستانمی

گویند نیست. تصویر ذهنی مرسوم در میان علاقمندان به شعر نو بر مبنای اصولا سرایش آن چنان که می

ی خوانیم که الف( نیما منظومهکتابهای منتشر شده در سی چهل سال اخیر شکل گرفته و در این متون می

ه از ستایندگان شعر وی بود، و عشقی آن را در سرود، ب( آن را به میرزاده عشقی داد ک 1301افسانه را در 

اش در وزن و عروض شکنی چشمگیر و نوآورانهی قرن بیستم چاپ کرد، و پ( افسانه به خاطر شالودهمجله

ای که داشت، الهام بخش شاعران نوپرداز بعد از خود شد و جریان شعر نو سابقهپارسی و مضمون تازه و بی

 را آغاز کرد.

ی امروزینِ افسانه و ی افسانه نادرست است. نخست آن که نسخهی یاد شده دربارههر سه گزاره

سروده بود. دوم آن که عشقی در ابتدای کار تنها  1301آنچه که شاملو منتشر کرد، آن شعری نبود که نیما در 

ی نیما بر افسانه ی قرن بیستم منتشر شد، مقدمهرا منتشر کرد و اصولا آنچه که در نشریه یک بند از این شعر

بود که با این بند به عنوان نمونه همراه شده بود. سوم آن که نه ساختار و نه محتوای این شعر ارزش ادبی 

ی داوری گذاشت. دربارهدهد، چاپش هم تاثیری بر کسی به جا نچندانی ندارد و تا جایی که اسناد نشان می
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ی معرفی نیما به عشقی بود و دوست خود عشقی هم گزارش رسام ارژنگی را در دست داریم که واسطه

 493«.پسندیدعشقی شعرهای نیما را نمی»آمد. او نوشته که هردوی ایشان به شمار می

های مرسوم، باید نخست روند انتشار این شعر را دریابیم. افسانه شعری برای فهم نادرستی این گزاره

این   494صفحه را به خود اختصاص داده است. 21ی اشعار نیما کلمه، که در کتاب مجموعه 3700است با 

ی کل این منظومه را نسروده و شکل اولیه 1301بند پنج مصرعی دارد. به احتمال زیاد نیما در  127 منظومه

آید که این ای از نیما بر میاش را داشته است. به هر صورت از نامهآن تنها حدود نیمی از آن درازای کنونی

ی قرن بیستم )به نامهی چهاردهم هفتهمنظومه را به عشقی سپرده است تا چاپ شود. اما عشقی در شماره

ی بند سوم این شعر. چنان دیدیم، مقدمه یی نیما را چاپ کرد، به علاوه( تنها مقدمه1301اسفند  24تاریخ 

نیما در واقع پیشنهادی برای یک ساختار شعری بود تا در نمایشها و تئاتر مورد استفاده قرار گیرد و ربط 

 چندانی به ادبیات محض و شعر به معنای دقیق کلمه نداشت. 

اش بخشهایی دیگر از این منظومه را منتشر کرد. ی بعدی از مجلههر صورت عشقی در دو شماره به

( هشت و نیم 23/1/1302)در  16ی ( هشت بند دیگر، و در شماره28/12/1301)به تاریخ  15ی در شماره

ار یک بند از شعر، اش چشم پوشید. عشقی در ابتدای کار با انتشبند دیگر را منتشر کرد و بعد از چاپ بقیه

                      
 .356: 1391ارژنگی،  493
 .59-38: 1380یوشیج،  494
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ی بعد که هشت ویژگی اصلی آن یعنی وجود یک مصرع بی قافیه در پایان هر بند را پنهان ساخت. اما هفته

ی دیگر بخشی دیگر از شعر را چاپ بند از آن را چاپ کرد، این نکته عیان شد. بعد از آن تنها برای یک هفته

 کرد و این کار را متوقف ساخت. 

ی سستی و نازیبایی ی عشقی با انتقادهایی دربارهآید که انتشار افسانه در مجلهی نیما بر میاز نامه

کند. عشقی هم انگار در این مورد با منتقدان شعر همراه بود و شواهد بیرونی نیز همین برداشت را تایید می

گویند نیما عشقی را گوید که مردم مینیما می د و با نیما بحث و مجادله داشت. در همین نامههمداستان بو

کند که خودِ عشقی بوده که استعداد گمراه شدن را داشته است. بنابراین انگار گمراه کرده است، و اشاره می

جود وکه در استعداد و شهرت نیکش به عنوان شاعر تردیدی –بخشی از نقد منتقدان آن بوده که عشقی 

اش گمراهی خویش را رقم زده است. ه نام نیما را خورده و با انتشار آثار او در مجلهبگولِ جوانی  -نداشته

کی بوده و مراهی در ضمن شاید به مسلک سیاسی نیما هم مربوط باشد که در این هنگام آشکارا بلشویاین گ

ی نیما که عشقی خودش استعداد گمراهی را داشته، با فعالیتهای شدید برادرش پیوند داشته است. اشاره

های ویکنیما به بلشاحتمالا اشاره به گرایشهای سیاسی چپ عشقی است، که البته با سرسپردگی لادبن و 

 شوروی متفاوت بوده، اما آنقدر بوده که همراهی و همدستی ایشان را رقم بزند.

ما باید بدون آن که به حرف آنها وقعی »نماید که: ی نیما هم در این بافت معنادار میاین جمله

قت را به مباحثه و مجادله از دست بدهیم، مشغول کار خودمان باشیم... رفیق، از روی صحت بگذاریم و و
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ی نیما بر افسانه را گیرد آن است که عشقی به خصوص مقدمهمیحدسی که بر این مبنا شکل  495«کار کنیم.

ی شعرش هم پسندیده و آن را به همراه یک بند از شعرش منتشر کرده است. بعد نیما اصرار داشته که بقیه

ی بعدی عشقی در حد پشت و روی یک برگ را به این کار اختصاص داده است. چاپ شود و در دو شماره

ش چندان مهم نبوده که بندهایش را کامل چاپ کند. به شکلی که در آخرین انتشار آن، هشت اما این شعر برای

بند و بخشی از بند بعدی چاپ شده، اما به خاطر تمام شدن فضای صفحه باقی شعر روایت نشده رها شده 

وشیده و تا یک کاره رها شده است. بعد از آن هم عشقی از انتشار افسانه چشم پاست. یعنی بندی در آن نیمه

ی ارزش شعرش درگیری و بحث و جدل داشته، و نیما با تاکید بر این که این سال بعد همچنان با نیما درباره

 کوشیده او را به همکاری ترغیب کند. هستند، می« رفیق»دو 

ر را رفیق چپ ایرانی تازه در همین سالها شروع کردند به این که یکدیگناگفته نماند که نیروهای 

یده است. خطاب کنند و نیما درست در همین زمان هنگام نوشتن نامه به برادرش هم خود را رفیقِ او نام

 ای سیاسی،مرامی خودش و عشقی و نمایش شعرهایش به عنوان مبارزهکوشیده با تاکید بر همبنابراین نیما می

آغازین را در سه  او را به انتشار آنها وا دارد، و جالب این که عشقی زیر بار نرفته و تنها همان هفده بندِ

 ی پیاپی چاپ کرده است.شماره

                      
 .205-204: 1380طاهباز،  495
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های دیگرش چاپ افسانه در مجلهی نیما داشتیم، هم با خودداری بعدیِ عشقی از تفسیری که از نامه

ای که به دوستش در نامه 1324شود، و هم با یک شاهد بیرونی دیگر سازگار است. نیما بعدها در تایید می

دهد عشقی بعد از چاپ چند بند نخست از افسانه، از انتشار ای کرد که نشان میاسدالله مبشری نوشت، اشاره

گوید کل افسانه را به عشقی داده بود و ی نیما آن است که میمضمون جمله 496ی آن سر باز زده است.بقیه

ی این مطالب اینکه تر از همهلازم»ت: ی نیما چنین اساش را چاپ نکرد؟ عین جملهداند چرا همهنمی

ی عشقی داده بودم. ی دوست ناکام خود میرزادهی کوچک به روزنامهی مقدمهی افسانه را به علاوهمنظومه

ی نوشت. حالا سالها گذشته و به واسطهاش را میی خود در خیابان اسلامبول قرن بیستمآن وقت در بالاخانه

   497«.اطر ندارم چرا همه چاپ نشدی ناتوان خود به خحافظه

ی نیما و عشقی و وام و دینِ عشقی به نیما گفته شده، یکسره نادرست رابطه یبنابراین آنچه درباره

تباط ی نیما و عشقی به سادگی اراند. رابطهی خیال هواداران نیماست، که سیر رخدادها را از یاد بردهو بربافته

پرشمار در اختیار هایی میان یک شاعر درخشان و سیاستمدار انقلابیِ جوان بوده، که شهرتی فراگیر و رسانه

در یکی  -ی درام منظومی اولش دربارهبیشتر به خاطر بیانیه–ی نیما را داشته، و در مقطعی بخشی از افسانه

تر بوده، و هم نیما به او همچون دستهایش منتشر کرده است. هم عشقی در سرودن درام منثور چیرهاز مجله

                      
 .206: 1380؛ طاهباز، 206: 1379مختاری،  496

 . 183497: 1387پرهام، 
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شان بوده، و هرچند از مسلکی سیاسینگریسته است. گفتمان نیما در برابر او تاکید بر همشخصیتی برتر می

این معرفی اولیه، آثار نیما را نادیده دانیم، در این حد معلوم است که بعد از ی نیما نزد عشقی چیزی نمیانگاره

ی او را در دل داشت و بعدها با گرفته و کمی برای انتشارشان نکرده است. شاید به همین دلیل نیما کینه

 اش قلمفرسایی کرد.ناسپاسی درباره

ی آن. آنچه در این میان باید مورد توجه شناسانهو ارزش زیبایی« افسانه»ی اما بپردازیم به کیفیت ادب

، با متنی که ما امروز در دست داریم متفاوت بوده است. آن 1301در « افسانه»ی قرار گیرد آن است که نسخه

ار آغازگاه شعر ای که عشقی در ابتدای کار منتشر کرده بود، بندِ سوم افسانه بود که انگار در ابتدای کنمونه

 بوده است. گفتیم که این بند چنین بود:

 عاجزا، مضطرا، قابل من  ای دل من، دل من، دل من

 تو آخر چه شد حاصل من؟از   با همه خوبی و قدر و عزت

 جز سرشک غم و ناامیدی  

ی اول به دو بند ترجمه شده است و این افسانه که ما در دست داریم، آن دو جملهای از در نسخه

دهند که نیما از این شعر ی اولی به روشنی نشان میهای بعدی شعر باشد. دو جملهی ویراستباید نتیجه

عد از آن ای تئاترگونه را در ذهن داشته و عشقی هم آن را چنین فهمیده است. چهار مصرعی که بنمایشنامه

 شان چنین است:اند، کاملا سست و نازیبا هستند. نیما بعدتر آنها را ویراست و شکل کنونیآمده

 بینوا، مضطرا، قابل من  ای دل من، دل من، دل من
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 از تو آخر چه شد حاصل من؟  با همه خوبی و قدر و دعوی

 ی غمجز سرشکی به رخساره  

ی اولیه را در یافته و کوشیده با حذف بخشهایی که بیش از حد معلوم است که نیما نازیبایی نسخه

« عاجزا»ی نهایی هم نازیباست و در واقع ناهمواری زنند، آن را اصلاح کند. اما همچنان این نسخهدر ذوق می

 تفاوت چندانی ندارد.« مضطرا»با نازیبایی 

تا دو سال بعد از این آغازِ اولیه، تنها بخشهایی که از افسانه چاپ شده بود همین هفده بند بود، که گذشته از 

کتابی چاپ  1303ریشخند برخی کسان، توجه زیادی را هم جلب نکرد. تا آن که محمد ضیاء هشترودی در 

و در پای آن نوشت که تغزل نیما  498را منتشر کرد« افسانه»بند از  58، و در آن «منتخبات آثار»ام کرد به ن

که تا آن هنگام به کلی –او در این کتاب بر شعر نیما  499شود.وب میدر ادب پارسی محس« شکلی جدید»

انگشت نهاد و آن را از آثار شاعران دیگر متمایز دانست. علت این کار، به گمان ناتل خانلری آن  -گمنام بود

ا به سویش ای داشت و اخلاق و کردارش طوری بود که برخی از جوانان راست که نیما برای جوانان جذبه

هشترودی در این هنگام  500ی مریدی و مرادی با او برقرار کنند.شد نوعی رابطهکرد و باعث میجلب می

                      
 .82-72: 1303هشترودی،  498
 .41: 1380طاهباز،   499
 .215-214: 1385ناتل خانلری،  500
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شد و در همچنان چاپ می 1342او با استقبال روبرو شد، طوری که تا سال « خباتمنت»مردی نامدار بود و 

 و نیما شهرتی یافتند. « افسانه»رسیده بود. با این کتاب بود که  21این هنگام به چاپ 

فراوان  -ند داشتب 76که حالا -« افسانه»ی بعد دربارهبعد از کتاب هشترودی، تا بیست و شش سال 

ل بر نیما گفته و نوشته شد و شمار زیادی از شاعران آن دوران به خاطر سستی کلام و نازیبایی صور خیا

نتشر کرد. اگر مرا به شکلی که امروز ما در دست داریم « افسانه»کل  1229تاختند. تا آن که احمد شاملو در 

ی شاملو مقایسه کنیم، دو نکته به سرعت نمایان منتشر شده بنگریم و آن را با نسخه 1303ا پایان به آنچه که ت

ایست که تا پیش از آن شناخته شده بود. الگوی «افسانه»ی شاملو حدودا دو برابر شود. نخست آن که نسخهمی

ی شعر اضافه شده و در به میانههایی پیوسته دهد پارهافزوده شدن بندها به افسانه طوری است که نشان می

وجود « افسانه»( در اصل 38)به استثنای بند  48تا  37اند. مثلا بندهای ی بندهای پیشین گنجانده شدهمیانه

. از 123تا  115، و بندهای 66تا  54افزوده شده است. همچنین است بندهای  1229ی نداشته و در نسخه

 ته است. وجود داش 105-103و  100و  99ای اولیه تنها سه پنج ههم در نسخه 109تا  92میان بندهای 

ای که در ابتدای قرن چهاردهم دومین نکته آن که حتا همان بخشِ قدیمی هم به شدت ویراسته شده و با نسخه

منتشر  1303مصرعی که تا پایان  390تا جایی که من شمردم، از میان  501خورشیدی چاپ شده، متفاوت است.

                      
 .150-144: 1380طاهباز،  501
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ای که ما امروز شاملو دستخوش دگرگونی قرار گرفته است. یعنی نسخه 1329شده بود، هفتاد مصرع در چاپ 

تر آن باقی مانده است. در ی قدیمیای از نیمهتولید شده و تنها سایه 1329در در دست داریم، متنی است که 

کردند، نه این سبک از شعر گفتن امری تازه را با این قد و قامت نو منتشر می« افسانه»که شاملو و نیما  1329

ای نمایان نوآوری -حتا در قلمرو شعر غیرکلاسیک–سابقه بود و نه مضمون و محتوا و صور خیال آن و بی

ساخت. در این تاریخ نوپردازان کلاسیکی مانند ناتل خانلری و بهار و دهخدا به سنین پایانی عمر خود می

های نوی خود کاملا مشهور شاعرانی نوپرداز مانند توللی و اخوان و گلچین گیلانی با سروده رسیده بودند، و

 شده بودند.

نماید، سستی و نازیبایی انگیز میآنچه که با توجه به این ویراست طولانیِ ربع قرنه شگفت

ت که ما در دست داریم. این بدان معناست که نیما و تمام کسانی که در این بیست و شش سال ایس«افسانه»

ها و ابداع صور خیال زیباتر و برطرف کردنِ اند، از رفع ناهمواریاش بودهبه او بازخورد داده و طرف مشورت

ایست که در تنها منظومه« افسانه»اند. در ادبیات معاصر ایران، نقصهای وزنی و زبانی این منظومه ناتوان بوده

عینِ داشتنِ شهرتی چنین بزرگ، برای زمانی چنین طولانی بازنویسی و ویرایش شده و باز ایرادها و 

 هایی چنین پرشمار و مهلک دارد.اشکال

جه کسی را جلب نکرد، تا آن که هشترودی در کتاب خود بخشی در ابتدای کار تو« افسانه»گفتیم که 

ی ی ادیبان قرار گرفت. یکی از شاعران نامداری که دربارهاز آن را چاپ کرد. در این هنگام نیما آماج حمله

این «. گفتگوی انسان و سعادت»این شعر واکنش نشان داد، ملک الشعرای بهار بود که شعری سرود به نام 
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ی نیما سروده شده است. این شعر از کارهای در قالب و وزن و ساختاری مشابه با افسانه 1308ل شعر به سا

ترین کارِ بهار( است، و در آن گفتگوی سعادت و انسان را دقیقا در همان قالب ضعیف بهار )و چه بسا ضعیف

تصویری از افسانه را وام درام منظوم شرح داده است. بهار در این شعر ارجاعی به نیما نداده و مضمون و 

هایی منفی به نیما توان گفت به استقبال شعر نیما رفته است. او در همین هنگام اشارهنگرفته، و بنابراین نمی

دانست. بنابراین سرودن این شعر احتمالا تلاشی برای پیشنهاد یک داشت و شعرهایش را سست و ناسالم می

سرودن شعری در همان وزن و قالب افسانه، نشان دهد که چنین  سرمشق بوده است. یعنی بهار خواسته با

ی تواند جایگاه افسانه را در زمینهی بندهایی از آن میبایست چگونه باشد. مقایسهشعری به فرضِ سلامت می

 502اش نشان دهد:زمانه

 از بهر خدا بگو کجایی ی عزت و سعادت)انسان: ( ای مایه

 است که نزد ما نیایی؟ چون  ماراست به تو بسی ارادت

 رسم است ز خستگان عیادت  

 ی نور کردگاریای چشمه  ی مغرب از تو پرنورشد خطه

 ما مشرقیان کشیم خواری؟  تا چند درین شبان دیجور
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 بر ما نظری به قدر مقدور  

 کنی جهد؟وندر طلبم چه می ن نور سعادتم، چه خواهی؟م : ))سعادت

 هر دوره و هر زمان و هر عهد  در جمله جهان مراست شاهی

 بی فرق سفیدی و سیاهی  

کل این شعر دوازده بندِ پنج مصراعی دارد و شعر کوتاهی است که معلوم است بهار سردستی و برای  

نیست، اما وقتی با افسانه  نشان دادنِ سرمشقی به دیگران آن را سروده است. شعر بهار هم قوی یا تکان دهنده

 1309دهد. ناگفته نماند که بهار احتمالا در برسنجیده شود ناهنجاری ساختار و خطاهای نیما را بهتر نشان می

هم شعری دیگر سرود که نیمه کاره مانده و در آن قالب نویی را با جسارتی بیشتر به کار گرفته است. بهار در 

بندهایی با سه  23پیش درآمد شعر او از  503ت.داستان نبرد تهمورث و دیوان را روایت کرده اس این منظومه

ین بار صادق ی آزاد دارد. این وزن و صورتبندی را برای نخستمصراع تشکیل شده که مصراع سومِ آن قافیه

ی آید که به همین ترتیب مصراع آخرش قافیهبند پنج مصراعی می 134سرمد به کار گرفته بود. بعد از آن 

نویسی آشفته از آن به دست ما رسیده، اما همان هم زیبایی و کاره است و تنها چرک آزاد دارد. شعر نیمه

 دهد.استحکام اثر را نشان می
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اند، از دو نظر جالب توجه است. نخست، هایی که برایش برساختهگذشته از افسانه« افسانه»اما شعر  

ی شروع توان آن را نقطهها که به همین اعتبار میهایی آزاد در میان دوبیتیاش و آوردن مصرعشکنیشالوده

ای خاص و نافرجام از شعر نوی پارسی است، و نه مهمترین شاخه یا رد، که شاخهشعر آزاد پارسی قلمداد ک

ای افراطی و تا حدودی کاریکاتورگونه از شاعر مالیخولیاییِ ی آن. دوم حال و هوای شاعر که به نمایندهبدنه

 با این همه کوشد نشان دهد که مردی خو گرفته با کوهستان است ورمانتیک اروپایی شباهت دارد. نیما می

 های رمانتیکِ اروپایی تاثیر پذیرفته است. ارجاعهایش به طبیعت عمیقا از کلیشه

نماید. تنها طرفانه بررسی شود، آشکارا نازیبا و سست میشناسانه و بیافسانه اگر با محکی زیبایی 

 بیت زیبایی که من در آن یافتم، این است:

 گل ، ز یک تندباد است بیمار   خس ، به صد سال طوفان ننالد 

پیشینه باشد. ی دیگری در سراسر این شعر نیافتم که زیبا و بیمن هیچ مضمون و تشبیه و استعاره

سابقه داشت. بماند که یعنی هرچه بود یا سست و نازیبا بود و یا در شعر قدمایی به شکلی زیباتر و شیواتر 

ی کنونی نیز خطاهای دستوری و غلطهای آشکار شعری و وزنی در جای حتا در شکلِ بسیار ویراسته شده

که بیش از پانصد صفحه دارد،  1370ی نفیسِ چاپ جای این متن نمایان است. چنان که مثلا در نسخه

 خوانیم:ی غلط را میهمچنان این بیت با قافیه

 ی فضای را پر!سازد همه ی دشمن جهانخورگر زوزه
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نوآورانه است و نه خوب پرداخته شده است. مضمون آن همان حدیث مضمون و محتوای افسانه نه 

پیشتر سروده شده بود. ساختار آن « رنگ پریده، خون سرد»نفس رمانتیک و پر اشک و شیونی است که در 

قافیه شده است. با مرور هم، همان طور که شهریار گفته، همان مخمس قدیمی است که کمی دستکاری و بی

ران، و به خصوص جدال قلمی جلال آل احمد و پرتو علوی بر سر ارزش کار نیما، و به های آن دونشریه

های نیما موضوع حمله و نقد بود، و نه از خروج شود که همچنان سستی بیت، روشن می«افسانه»طور خاص 

ند که شعر ااز قواعد عروضی. کسانی که این روزها تاریخ شعر نو را می نویسند، بی دلیل مستندی فرض کرده

گرایان انجامید و دلیلش هم آزردگی ایشان از ای سازمان یافته و بی امان از سوی سنتبه حمله« افسانه»

اما حقیقت آن است که در نقدهای وارد شده بر نیما، تقریبا  504شکسته شدن قواعد عروضی به دست نیما بود.

اند و شود. البته نویسندگان زیادی لنگی وزن شعر افسانه را نقد کردههیچ نشانی از این موضوع دیده نمی

و قوافی مربوط  داند. اما اصل قضیه به خروج از قوانین آهنین عروضاند نیما عروض را درست نمیگفته

 شود که سستی بیتها و ناشیوایی مضمون و نازیبایی تصویرهای نیماست که همواره موضوع نقد است. نمی

روضی از یاد نبریم که دو دهه پیش از نیما تقی رفعت و شمس کسمایی و ابوالقاسم لاهوتی هم وزن ع

را تا مرزهایی فراتر از بلندپروازی نیما دستکاری کرده بودند و هم قافیه را کمابیش از قلم انداخته بودند. 
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ی دانشکده بودند که بهار برای مدتی رهبرشان بود و در کمال ادب و معارضان این کار هم نویسندگان مجله

خروج از عروض و قوافی ساختاری تازه و نو نداشت گرفتند. بنابراین افسانه از نظر متانت به ایشان خرده می

 که بخواهد محل نزاع باشد. 

شناختی از این رو گمان من آن است که دعواهای برخاسته به دنبال انتشار این شعر، جدلی جامعه

ای که به این اشعار بنگریم، کاملا نمایان است که شعرهای شناسانهعیار زیباییبوده باشد و نه ادبی. یعنی با هر م

تر است و تصویرها بهار از آن روانتر و زیباتر است و اشعار شهریار در همین مضمون از آن عمیقتر و دلکش

ارتر است. ی دوم و سوم کلاسیک از آن نیرومندتر و تاثیرگذو نمادهای به کار گرفته شده در شاعران رده

ی پیوند نیما و سیاست کردیم، نمایان شده باشد که دعوا بر سر اهمیت این شعر، شاید از مروری که درباره

فرهنگی متفاوت  -ی اجتماعیشناسانه نداشته و بیشتر به کشمکش دو نسل و دو طبقهماهیتی ادبی و زیبایی

 شده است. مربوط می

اش در ابتدای قرن چهاردهم خورشیدی، و چه بعدتر که به چه در زمان انتشار تکه تکه« افسانه»

توجهی و تحقیر شاعران دیگر روبرو شد. انتشار این شعر را صورت کتابی به دست شاملو منتشر شد، با بی

عواهایی که بعد از چاپ آن برخاست را شروعِ جدال شعر اند و دآغازگاه زایش شعر نو دانسته 1301به سال 

ی در ساختار، مدرن شدنِ اند. این برداشت به گمان من نادرست است. اگر دگرگوننو و شعر کهن قلمداد کرده

محتوا، و گسست سرمشقهای اعتقادی و نظری با چارچوب سنتی را معیارِ ظهور شعر نو بگیریم، آغازگاه آن 

رسد. زمانی که نیما شعر خورشیدی به بلوغ و پختگی می 1285گیرد و تا ورشیدی قرار میخ 1270ی در دهه
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افسانه را به چاپ رساند، شاعرانی مثل بهار و دهخدا و عشقی بیش از دو دهه شعر نو سروده بودند و هم 

گون ساخته ساختارهای عروضی و هم مضمون و محتوا را زیر تاثیر ادبیات اروپایی و موج تمدن مدرن دگر

ی بودند، بی آن که جدال و دعوایی با کسی داشته باشند. به خاطر تجربه و ممارستی که این شاعران در مطالعه

های ایشان به قدری استوار و زیبا بود که شان، سرودهادبیات کهن داشتند، و همچنین استعداد و نبوغ ادبی

آغازگاه شعر نو بوده « افسانه»ابراین این باورِ رایج که گرفت. بنشناسانه بر ایشان نمیای زیباییکسی خرده

 ایست که اگر نقد گردد، دوامی نخواهد یافت.است، افسانه

و اطرافیان ای تبدیل شد ای از آن را منتشر کرد، به اسطورهکه شاملو نسخه 1329بعد از سال « افسانه»

هایی را در دست داشتند، با تبلیغ فراوان از آن به عنوان آغازگاه نیما که در آن هنگام قدرتی یافته بودند و رسانه

ای از آن که چهل سال بعد چاپ شد، با شعر نو و نقطه عطف ادبیات معاصر یاد کردند. در حدی که نسخه

امیری بر کاغذی مرغوب نقش بسته بود. این کاغذ های محمد باقر آقخط زیبای حسن سخاوت و نگارگری

صفحه را  510چندان دست و دلبازانه مصرف شده بود که این چاپ از افسانه با شمارگان پنج هزار نسخه، 

کار است که در کلمه چاپ شده بود! آش 75ی آن تنها یعنی به طور متوسط بر هر صفحه 505گرفت.در بر می

ای سر و کار داشته باشیم، با شیئ و کالایی فرهنگی اینجا بیش از این که با کتابی با متنِ حدود بیست صفحه
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بازاری مساعد طراحی و تولید شده است. سایه در ایم که به خاطر تبلیغات وسیع و وجود روبرو شده

آشناتر »ی نیما را که کند که چطور بندهایی از افسانهای که به تازگی منتشر شده، با افتخار تعریف میمصاحبه

نمود، انتخاب کرد و با دستکاری فراوان برای آن که آهنگینش سازد، می« زبانش هم تمیزتر»بود و « و ساده

  506ا بینا داد تا در رادیو بخواندش و آهنگش را هم جواد معروفی ساخته بود.آن را به سیم

مسلک اش بود و هم همسایه در این هنگام رئیس بخش موسیقی رادیو بود و نیما هم دوست قدیمی

اش. بدیهی است که آنچه سایه با آن تسلطش بر موسیقی شعر تنظیم کند و جواد مرامِ سیاسیحزبی و هم

هرت این اثر ما این که جذابیت و شمعروفی بسازد و سیما بینا بخواند، شنیدنی و جذاب جلوه خواهد کرد. ا

 مدیون شعر نیما باشد، جای چند و چون دارد.

چون  با این همهام. ی شعر نیما را در گفتار پیشین گنجاندهام دربارهشناختیمن داوری ادبی و زیبایی 

آورم. چون در این اش را همین جا میی زایش شعر نو جایگاهی والا دارد، داوری دربارهدر اسطوره« افسانه»

ی که بر انگیخته میان آثار نیما به لحاظ حجم نقد و بحثزمینه به قدر کافی متن نوشته شده و این منظومه در 

توان در شرحی دید که دکتر مهاجرانی در زمانی که وزیر فرهنگ یگانه و شاخص است. نمودی از آن را می

 آغاز کنیم. « نهافسا»ایران بود، بر این متن نوشته است. بد نیست نقد افسانه را با نقد آقای مهاجرانی از 
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را تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده که در اینجا با هفت داستانِ پیاپی روبرو « افسانه»مهاجرانی ساختار شعر 

ای که در اضطرابی جهانی زاده شده، دختر افسونگری که از عاشق زدهقرار منزوی، عاشق بیمهستیم: عاشق بی

ی شوقشان فرو ریخته کند، مردم که خانهی عشق را در گوش عاشق نجوا میگریزد، ناشناسی که قصهیم

  507گردد، و چوپان پیر.است، گوزنی فراری که گرسنه در جنگل می

و هستیم که شکل دیگری دارد. در اینجا با یک روایت و یک داستان روبر« افسانه»از دید من ساختار 

هستند و  و ناپرداخته گویند. شخصیتها نامنسجمی میشوند و چیزهایشخصیتهایی پیاپی در آن معرفی می

ز لادبن و ترتیب و ارتباطشان معلوم نیست. شاید چنان که دکتر مهاجرانی حدس زده، گوزن فراری نمادی ا

ی پرولتر خواهد بود و طبقه« ی شوقشان فرو ریختهمردمی که خانه»اش باشد، و در این حالت رفیقان حزبی

شود. به هر صورت ساختار این ایی سطحی فرو کاسته میای سیاسی و شعارهبخشی از این منظومه به بیانیه

ی اولی و شخصیت دومی که هراسان است و دیدهنماید که عاشق رنجمنظومه بسیار نامنسجم است. چنین می

ار ی اضطراب یک نفر باشند و هیچ یک از شخصیتها پرداخت درستی ندارند و با هم ارتباط معناداری برقرزاده

 کاره رها شده است. شان نیمهی قصههکنند و دنبالنمی
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توان یافت ای را در آن نمیساختار و محتوای افسانه سست و ضعیف است و تقریبا هیچ چهارپاره

 گیرند: ا در بر میها رشعر به نظرم این رده های ساختاری اینکه ایرادی نداشته باشد. کاستی

شود. کاملا روشن است که نیما بر وزن شعر نخست: در این شعر لغزشهای وزنی و کلامی زیادی دیده می

ندگانش او را مبدع ی طولانی وزنی را به کار گرفته که ستایپارسی تسلطی ندارد. او برای سرودن این منظومه

دانند. اما این سخن نادرست است. وزنی که نیما برای افسانه به کار گرفته البته در و بنیانگذار این وزن می

توان دید و در عروض های محلی مشابهش را میشعر کلاسیک پارسی جدید است. اما در میان برخی از ترانه

جبهه و متحد معاصر که خود را به طریقی با نیما همعربی هم سابقه داشته است. برخی از نویسندگان 

اند این سابقه را کمرنگ کنند و افتخار استفاده از این وزن را به هر ترتیب به نیما ببندند. اند، کوشیدهدانستهمی

های دوران صفوی ریشه داشته و بعد با لحنی سراییمثلا سیمین بهبهانی نوشته که این وزن گویا در مرثیه

اگر چنین ادعایی راست باشد، نیما مستحق ستایش »فق سخن نادر نادرپور را نقل کرده که معتقد بود موا

در ادامه هم نوشته که «. سرایی مناسب نیست.انگیزی ابدا برای مرثیهبیشتری است، زیرا چنین وزن شاد و دل

 508«ه... سخت ارزشمند است.آوردن وزن تاز»بالاخره در آن زمان شمار اوزان شعر پارسی محدود بوده و 
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 ای بهناپذیر برای ثبت کردن نوآوریای خدشههاند و از ارادها به شکلی نمایان جانبدارانهاین گزاره

ه وزنِ به کار نام نیما حکایت دارند، بی آن که به حقانیت یا درستی چنین ادعایی بنگرند. حقیقت آن است ک

های قدیمی عصر صفوی ریشه داشته، و در آن دوران هم منحصر گرفته شده در افسانه انگار در اشعار و ترانه

نیست « شاد» ن بنماید، اما به هر صورتبه مرثیه نبوده است. این وزن هرچند شاید برای سوگواری کمی سنگی

اده از آن در میان و به نظرم بیشتر برای بیان مفاهیم فلسفی یا عارفانه تناسب دارد. توجه به آن و رواج استف

شک ارزشمند است. اما این نوآوری شاعران جدی، همان طور که خانم بهبهانی گفته، به نسبت جدید و بی

ه است. ادیب ارد، چون نخستین شعرهای فاخر و جدی با این وزن را نیما نسرودارزشمند ارتباطی با نیما ند

یرزا حبیب منیشابوری نخستین کسی بود که از این وزن برای سرودن اشعار ادبی فاخر بهره جست و بعد حاج 

 در پاسخ او در همین وزن شعر مشهور دیگری سرود. 

نیست جز فقر در طیلسانم/ نیست جز عجز طیّ »ادیب نیشابوری با این مطلع آغاز کرده بود که 

میرزا حبیب، انگار در مقام معارضه با ادیب نیشابوری، «. من گدا، من گدا، من گدایم»گوید تا آنجا که می« لسانم

بعد از این دو و درست در همان زمانی  509«.من خدایممن خدا، من خدا، »مصراع اخیر را چنین پاسخ داده: 
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بینیم. عارف در ینی باز میسرود، همین وزن را در یک تصنیف مشهور از عارف قزواش را میکه نیما افسانه

  510همین وزن را برای شعرش به کار گرفته که بندی از آن چنین است:« مارش خون»تصنیف 

 لاله دیدن نه نیکوستدشت بی  رنگ خون رنگ میمون مینوست

 ی کائنات استی مجریهقوه  ستگوگل به دریای خون تهنیت

شک نیما آن را شنیده است. این را این تصنیف در زمان نیما در میان مردم بسیار مشهور بوده و بی

 ایست که نیما در افسانهها کمابیش همان نوآوریی بند آخر این چهارپارهیم که متفاوت بودن قافیههم بگوی

تر است و در بندهای آزاد پنجم از قافیه هم به خرج داده، با این تفاوت که او قالب مخمس را گرفته که سنتی

 پوشیده است. چشم

شک این شعرها را دیده بوده و با این وزن پیش از سرودن افسانه آشنا به هر صورت نیمایوشیج بی

نیما حتا  با این همهبوده است. این وزن به نسبت ساده است و برای سرودن شعرهای طولانی مناسب است. 

توان اش درست به کار نگرفته و همچنان لنگر برداشتن وزن و اختلال را در ارکان متن میآن را نیز در منظومه

دست یافته است.  ی وزنای در زمینهکرد این وزن را از پیش خود برساخته و به نوآوریدید. نیما ادعا می

اش را ساخته بود، به کارگاه نقاشی او آمد و این شعر را گوید که نیما زمانی که تازه افسانهرسام ارژنگی می
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برایش خواند. ارژنگی هم آن را پسندید. اما نیما حاضر نبود این شعر را برای عشقی همدانی بخواند، مبادا که 

نیما و عشقی در همان کارگاه با هم آشنا شده بودند  511منتشر کند. عشقی وزن را از او برباید و به اسم خود

ری بسیار نامدار بود و اتفاقا در نماید. چون عشقی در این هنگام شاعو وسواس نیما کمابیش نامعقول می

ی اپرایی را در زبان پارسی آزموده بود. این ی نوآوری در وزن هم ید طولائی داشت و وزنهای پیچیدهزمینه

هایش از چند صد بیت تجاوز ای نداشت و کل سرودهی جدیدر شرایطی بود که نیما هنوز اثر چاپ شده

 کرد. نمی

به هر صورت، ارژنگی گزارش کرده که به اصرار او نیما حاضر شد افسانه را برای عشقی بخواند. 

اش را هم گفت و خودِ عشقی با شنیدن این شعر گفت که وزنش سابقه دارد و نام و نشان شاعرهای سراینده

اد آنچه که عشقی در آن روز برای نیما خوانده، همین شعرهای شعرها را هم برایش خواند. به احتمال زی

گذشته و نزد مردم شهرتی داشته شان میشدن حبیب و ادیب و عارف بوده است، که تازه چند گاهی از سروده

 512است. ارژنگی نوشته که نیما این شعرها را شنید و به فکر فرو رفت.

های وصفی را زیاد به کار بگیرد، نیما برای آن که وزن را رعایت کند، و از آنجا که اصرار داشته اضافه

در »ی ناچار شده به خوانشی روی آورد که در زبان پارسی نامرسوم است و زیبا هم نیست. مثلا در جمله

                      
 .352: 1391ارژنگی،  511
 .352-353: 1391ارژنگی،  512
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درَیِْ »برای آن که وزن درست از آب در بیاید باید « ی گیاهی فسردههمچو ساقه /ی سرد و خلوت نشستههدر

 به همین ترتیب در این بیتخوانده شود که نازیباست و ناجور. « ساقیِْ گیاهی»و  «سرد

 جرسش را به جا ماند شیون     ک اطربنشد ز ره کاروان 

ها، همچنان بُر زدنجرس را برای رعایت وزن باید جَرَّس خواند که زیبا و درست نیست. با وجود این میان

 شود:ایراد وزنی در بیتها فراوان دیده می

 ی انسالها همچو واماندگ  عاشق : سال ها با هم افسرده بودیم 

 چه زمانی ، چه دلکش زمانی، عاشق : آه 

 گرگ کاو دیری آنجا نپاید  کنون اافسانه : عاشق! اینها چه حرفی است ؟  

 توان زد حرف بسیارها می   های تو بود؟افسانه : عاشق! اینها سخن 

 شنوا بود و فرمانبر، اما     توان چون غلامان، به طاعتمی 

 یک فریب دلاویزتر، من    افسانه : عاشق! ازهر فریبنده کان هست  

 چون تو از درد خاموش :(افسانه؛ )همچو من (عاشق:)    کرده در خلوت کوه منزل 

 واپسین مصراع آزاد شعر:و همچنین است 

 بسراییم دلتنگ با هم 
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ه تا ترکیبها دوم: ضرورت وزن و قافیه، و چیره نبودن شاعر بر علم عروض و قوافی، نیما را وادار کرد 

و تعبیرهایی سست و نادرست را به کار بگیرد. با این بهانه گاه کلماتی را در ترکیبی نامرسوم به کار برده، مثلا 

 برای رعایت قافیه دوستی را دوستاری نوشته:

 با فسانه کنی دوستاری    تا به سرمستی و غمگساری  

 ساده کرده که نارساست:« دم»را به « آن دمی که»یا مثلا 

 ی جویبارانبود با سبزه    های بهاران دم، که لبخنده

این ایراد را نیما فراوان در شعرهای دیگرش تکرار کرده است. یعنی برای آن وزن را رعایت کند، 

ها را سر و دم بریده و به زور در مصراع گنجانده و معنای حالتِ غیرابترشان را از آنها برداشت کرده کلمه

که در آن « ام مسکینی همسایهتا زمان کآوای طناز خروس خانه»خوانیم که می« پادشاه فتح»است. مثلا در 

هرچه در رنگ تجلی، رنگ »نویسد می« مرغ آمین»به کار رفته است. یا در « تا زمانی که»به جای « تا زمان»

، «هرچه»که در آنها منظورش از « مثل این که هرچه کز کرد به جایی»گوید می« یاد»و در « افزایددر پیکر می

گویی/ »شود. چنان که دیده می« افسانه»خطاهای زبانی در جای جای شبیه این است. « همه چیز»در اصل 

 ساده کرده که دلنشین نیست و نادرست هست:« گوی»را به ضرورت وزنی به « گویا

 هیچکس گوی نپسندد آن را     تو بگو با زبان دل خود  

 و 

 انیم سوزان هما که در این ج   گوی در دل نگیرد کسش هیچ 
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 ساده کرده که شعر را کاملا نامفهوم ساخته است:« گو»و در یک جا آن را به 

 ی دل آشنایی به ویرانه  و بودش عاشقا ! جغد گو بود،(افسانه:)

 بدل ساخته که جمله را نادرست کرده:« ماندمی»را به ضرورت قافیه به « ماندند»در جایی دیگر 

 ماند ای رفته، یک عده میعده   ی تنگ مثل اینکه، در آن دره 

 ها هم سست و از نظر معنایی نارسا هستند:سوم: بسیاری از بیت

 اش هست و دامی ی دانهقصه    در میان بس آشفته مانده  

 از دلی رفته دارد پیامی    وز همه گفته ناگفته مانده  

 و

 خفت های تو میدیده از جذبه   زد بر من از رنگ و روی تو می 

 و

    اما (عاشق:)یکه تازی سراسیمه   من بر آن موج آشفته دیدم  (افسانه:)

 در همش گیسوان چون معما   من سوی گلعذاری رسیدم 

 و

 طفل ! گل کرده با دلربایی  ی تو در این جا ؟چیست گمگشته 

 ی تنگویجی در این درهگِ کر 

 و
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 همه جاودانه  یهانغمه  ای که از چنگ خود باز کردی  

 نیست:را برای ویران شدن به کار گرفته که شیوا « ریختن خانه از هم»یا تعبیری مثل  

 ک ابر خچون نه جز نقش آن ماند    ی شوق از هم ریخت آن خانه

را که با تصویرهایی دلاویز در شعر قدما گره خورده، با این صورتِ « جام در دست رفتن»به همین ترتیب 

 نازیبا به کار گرفته است:

 رفت جام هر جای بر دست می   تا شناسد حریفش به مستی  

یعنی « فسرده شدنِ کاروان با جرس»یا « جنگل سترده»یا این تصویر زمخت و نازیبا که معلوم نیست در آن 

 چه؟

 گل به لبخند و جنگل سترده    من بسی دیده ام صبح روشن  

 ها فسرده کاروان را جرس   بس شبان اندر او ماه غمگین  

 اند:یا در این بیت که ویرانه و آباد در کنار هم معنی مصراع را آشفته کرده

 ماند توکا به ویرانه آباد     فاخته کرد گم آشیانه  

 های نازیبا:بیتیا این 

 بر دل زندگان دائما دست    زدم من در این کهنه گیتی می 

 که در از خارزاران بسی بست    در از این باغ کنون گشادند 
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نیما وجود دارد. یعنی شعر افسانه از نظر لحن ناهماهنگ چهارم: آشفتگی و ناهمواری نمایانی در لحن 

از « افسانه»عشقی منسوب بود و « آلایده»و پریشان است. این همان است که در نقد آقای حمیدیان به شعر 

شود و های عامیانه و ادبی در شعر نیما بیشتر دیده میآن مبرا پنداشته شده بود. در حالی که نوسان بین لحن

نمایند. مثلا هایی را به کار گرفته که نازیبا و مصنوعی مینماید. مثلا گاه تصویرها یا کلمهتر هم میناشیانه

 ی فرد که برای رعایت قافیه آمده است:ی کله در کنار کلمههمنشینی کلمه

 ای فرد ل مخروطی خانهکش   گشت پیدا صداهای دیگر  

 ی چند بز در چراگاه کله 

برای رعایت قافیه آمده و بعدش ترکیب نامفهوم « موفق»ی نادلچسب یا در این مصراعهای پیاپی که کلمه

 ساخته شده است:« سبزه چرانی»

 ی کوه شد یکسر ابلق قله   ی برف از هم شکافید توده 

 خنده زد شادمان و موفق   مرد چوپان در آمد ز دخمه  

 که دگر وقت سبزه چرانی است  

در بیتی آزاد و فارغ از « معلق زدن»ی شود که تعبیر عامیانهی دیگر در این بخش دیده مینمونه

آمده است. « بخرام»نمای ی کهنروشنی به کار گرفته شده و بلافاصله بعد از آن کلمهدلیل ی قافیه بیمسئله

 آمده که معنای چندانی ندارد:« به رقص بودنِ زمانه»برای تکمیل این نازیبایی، در بیت بعدی هم تعبیر 

 لق بر سر موج ها زد مع
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 که ز هر سو نشاط بهار است    تو هم ای بینوا ! شاد بخرام 

 ات اشکبار است؟تا به کی دیده  که به هر جا زمانه به رقص است  

« سر به سر گذاشتن»در کنار « پیش کشیدن با پا پس زدن و با دست»ی بینیم که تعبیر عامیانهدر اینجا هم می

 به شکلی ناهموار در شعر گنجانده شده است:

 یا تو را قصد بازی است؟آبا من    به دوپا رانی ، از دست خوانی 

 گذاری ؟تو مرا سر به سر می 

در آن ردیف قرار « زی تو آید»تعبیر کهن اند که ، به چنین دو بیتی انجامیدهاین بیتها هم بعد از سه چهارپاره

 گرفته است:

 ید آعاشق مبتلا زی تو     ید آبلبل بینوا زی تو  

 ید آطالب ماجرا زی تو    ست طینت تو همه ماجرایی 

دهد که به پنجم: نیما غلطهای دستوری فراوانی در این شعر دارد و برخی از عبارتهایش نشان می  

های شود. یعنی در بیشتر تمام نامهتسلطِ لازم را نداشته است. این ماجرا در نثر نیما هم دیده میزبان پارسی 

شود که برخی از آنها از ادیبی پارسی زبان بعید های دستوری و نگارشی ریز و درشتی دیده میاو غلط

را به کار « ناک-»بارها پسوند دهد. مثلا بارها و نماید. در شعرهای او این ماجرا بیشتر خود را نشان میمی

هایی مثل بیمار آورده که خودشان صفت هستند و بنابراین به این پسوندِ گرفته و گاه آن را بر سر کلمه

 ساز نیازی ندارند:صفت
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 شد با چراغی که خاموش می    کان اام روی بیمارندیده 

 شد ای را نهان گوش میناله   چون یکی داغ دل دیده محراب  

ی ههدسیاوش کسرایی، شاعر نامدار سخنگوی حزب توده که مرید و مبلغ نیما هم بود، در سراسر  

امان را برای مشهور کردن و به کرسی نشاندن شعرهای استادش آغاز تلاشی بی 1360ی اوایل دههو  1350

شک کوشش او به همراه پشتیبانی دستگاه تبلیغاتی حزب توده که در این سالهای بزرگترین حزب کرد و بی

غراقهای شها و امتشکل کشور بود، در تثبیت شهرت نیما موثر بوده است. کسرایی، با وجود تمام این تلا

های زبانی استادش شگفتی که هنگام ستایش آثار نیما بر زبان رانده، خود نیز شاعر بود و بنابراین به این خطا

ی خطاهای زبانی نیما نوشته، درباره« افسانه»ای که بر آگاهی داشت. او در شرح مفصل و بسیار ستایشگرانه

 ی گذرا را دارد:تنها این اشاره

برم، ناگزیر به گفتن این نکته نیز هستم که با این ی بیان را در افسانه به پایان میاینک که مقوله»

شود که جز این که آن را به بافت کلام هایی نیز در سخن نیما رفته رفته مشهود میها و کالیمنظومه کجی

ی او، به فرهنگ روستایی خاص، و به هنر وحشی پرورش به کلاف تخیلات دشوار و درهم افتادهغریب او، 

یابیم و ی طبع او، و سرانجام به طغیان در برابر ادبیات رسمی پایتخت نسبت دهیم، پاسخ دیگری نمییافته

است( راهی  جز عادت دادن چشم و گوش به این ناهمواریها )که خود راهی برای شکستن عادات مألوف

ها را های مدفون او نیست. از جمله به هیچ رو نباید این کاستیدیگر برای لذت بردن و دسترسی به گنجینه

داشت واژه یا نشناختن وزنی که خود آن را به صد گونه زیر و زبر کرده است نسبت به ناتوانی شاعر در کم
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های کوهی را که ریشه در زمین کسانی که این کج بوته -و نگارنده خود از زمره است –داد و چه بسارند 

  513«پسندند...ای بیشتر میپرورد گلخانهدارند از گلهای دست

شیده تا آن ی سخنش چند نمونه از این خطاهای زبانی نیما را آورده و به عبث کوکسرائی در ادامه 

نوشته شده،  1361را رفع و رجوع کند و توجیهی برایشان بتراشد. این بند از نوشتار کسرائی، که در دی ماه 

در اطراف آثار  -و به طور خاص بعد از انقلاب اسلامی –ی بافت ایدئولوژیکی است که به تدریج چکیده

ای تبدیل کرد. کسرائی در اینجا هایش را به مومیایی تقدیس شدهی نوشتهی خشکیدهنیما پیچیده شد و پیکره

از معانی در آثار او  ایداند )که آن را زیر و زبر کرده(، و مدعی است که گنجینهنیما را استاد وزن شعر می

های زبانی بدان دست یافت، و در نهایت ادعا ها و کاستیهست که باید از راه عادت کردن به این ناهنجاری

کرده که تمام این خطاها از تلاش نیما برای طغیان در برابر ادبیات رسمی و شکستن عادات مألوف برخاسته 

ها نادرست است. خطاهای او در حینِ تلاش ناکامِ م این گزارهام نشان دهم که تمااست. در این کتاب کوشیده

« افسانه»کرده، و نه در حین نوآوری در آن، و محتوای معنایی او برای رعایت قواعد شعر کلاسیک بروز می

ای در این میان وجود ندارد. این تشبیه که شعر نیما و سایر آثار نیما نیز تکراری و سطحی است، و گنجینه

« ایپرورد گلخانهگلهای دست»و اشعار حافظ و مولانا و بهار « ی کوهی است که ریشه در زمین داردوتهکج ب»

                      
 .119: 1382کسرائی،  513
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هستند، حرفی به کلی پرت و نادرست است. اصولا ایراد شعر نیما آن است که ریشه در خاک ادب پارسی 

ی مستقیم هایی از این دست، ادامهاند، نروییده است. تشبیهندارد و بر بلندای کوهی که دیگران از زمین برآورده

ی خاص، و ایست که افرادی خاص، حزبی خاص، منافع کشور بیگانههمان تبلیغات ایدئولوژیک و سیاسی

جریان فرهنگی و هنری و فلسفی خاصی را به ضرب و زورِ استعاره و تشبیه و تکرارِ حرف، و نه استدلال و 

 نشاند.شمرد و به کرسی میتحلیل، برتر می

مان ششمین و مهمترین ایراد آن که شعر افسانه از نظر معنا سست و آشفته است. کسرائی در ه

نیما در این  نوشتاری که بندی از آن را نقل کردم، تعریف و تمجیدی آبدار از تصویرهای نوآورانه و زیبای

ترین و و بالاخره شگفت»در نهایت برای این که جای شکی باقی نماند، چنین نوشته است:  شعر کرده و

 شناسم:ظیری برای آن نمینترین تصویرها که من تا کنون یگانه

 از آن به ره ماند عاشق: آن زمانها که  افسانه: زآن زمانها مرا دوست بودی

 ...   همچنان کز سواری غباری

 نمای سواریجای خالی  افسانه: تندی خیزی که ره شد پس از او

 514«ی این بیابان موحشطعمه   

                      
 .121: 1382کسرائی،  514
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معنای متن )مثل تندی خیزی که ره شد پس از او( را نادیده بگیریم، یاگر غلطهای وزنی و بخشهای ب

از آن زمانها که با من دوست بودی، از آن زمانها که )یادی از آن به خاطر مانده است(، مانند »شود: چنین می

ماند اه میماند، مثل جای خالی آن سوار که با تاختنِ تندش بر رغباری که بعد از عبور سواری بر راه باقی می

 «گردد.ی این بیابان موحش میو طعمه

پس در اینجا غبارِ باقی مانده از رهگذر بر راهی خاکی و رد پای اوست که همچون تصویری برای  

، شگفت، یگانه و ید این تصویر نوآورانهگوجای خالی عشق به کار گرفته شده است. کسرائی در این بند می

نظیر است. در اینجا باید پذیرفت که یا کسرائی با ادبیات پارسی آشنایی کافی ندارد، و یا به عمد اشتباه بی

کند. تصویرِ غبارِ راه در پیوند با کاروان/ سوار/ رهگذر و جای خالی یا پرِ او بارها و بارها به زیباترین می

ای دیرینه دارد. قرنی پیش از نیما، فروغی در غزلی با این رسی بیان شده و پیش از نیما سابقهشکل در ادب پا

 مطلعِ زیبا:

 شهسوار عجبی کرده شکار عجبی   دلم افتاد به دنبال سوار عجبی

 این بیت را آورده:

 کاروان عجبی و غبار عجبی  کنان رفت پیِ محمل دوستگَرد من رقص

 چند قرن پیش از او، مولانا در غزلی با مطلع

 بگذر بدین حوالی که جهان به هم بر آمد  صنما سپاه عشقت به حصار دل درآمد

 تصویر غبارِ برخاسته از سوار در راهی را چنین پرورده است:
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 که غبار از سواری حسن و منور آمد  به سوار روح بنگر منگر به گرد قالب

 گوید:بیدل دهلوی می

 بالد غبارکاروان هر سو رود بر جاده می  جسم غافل را به اندوه رم فرصت چه کار

 آید به ذوق کوهسارناله میآب هم در   همنوایی کو که از ما واکشد درد دلی

 و

 یعنی غبار خاطر ایام هم شدم  آخر در انتظار تو خاکم به باد رفت

 و

  خط غبار خود به ثریا نوشته ایم  زین آبرو که پیکر ما خاک راه اوست

توان باز جست. غبارِ راه و رهگذرِ غایب را در اشعار دیگران هم میاشکال دیگری از بازی با همین تصویرِ 

 گوید:خاقانی می

 ایمدل یار اوفتاده یاری دهید کز   ایمای قوم الغیاث که کار اوفتاده

 ایماز کاروان گسسته و بار اوفتاده   ایماز رهروان حضرت او باز مانده

 ایمما در میان راه و غبار اوفتاده   ی صبر درگذشتاز من دو اسبه قافله

 گوید:و صائب می

 تا شدم از کار واقف، وقت کار از دست رفت  تا به فکر خود فتادم روزگار از دست رفت

 از کمین تا سر بر آوردم شکار از دست رفت  تا کمر بستم غبار از کاروان بر جا نبود
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 گوید:و وحشی بافقی در مدحی که برای میرمیران سروده می

 ز قدرت کاروان در کاروان باد   از آنسوی مکان وز لامکان هم

 ی وهم و گمان بادغبار دیده   اه رفعتت گَردی که خیزدز ر

و سخنش عمق و ژرفای فلسفی  در این میان به نظرم زیباترین بازیها با خیالِ غبار راه و رهگذر را بیدل کرده

 چشمگیری هم دارد:

 گر مرد رهی یک دو قدم در گذر از خود  سهل است گذشتن ز هوسهای دو عالم

 پیش از تو فشاندند درین دشت و در از خود   یاران عدم تاز، غبار تپشی چند

 و

 خواستم آیینه به دستم دادندوصل می  حسرت زلف توام بود شکستم دادند

 که به جولان تو یک رنگ شکستم دادند  صد چمن جلوه ببالد ز غبارم تا حشر

 و

 غباری را فراهم کرده ام در دامن بادی چه دارم در نفس جز شور عمر رفته از یادی

 کفی خاکسترم از آرمیدن می دهد یادی  به خاک افتاده ام اما غرور شعله خویان را

 و

 دل خون شد و در خاک غبار جرسی برد  فریاد که محمل کش یک ناله نگشتیم

 و
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 کندخاک مجنون در عدم هم یاد هامون می  تا غباری در کمین داریم آسودن کجاست

 و

 اسیرم همچو جوالان در طلسم پای خوابیده  غبارم بر نمی خیزد ازین صحرای خوابیده

 و

 سازمدهم بر باد و راهی پاک میغباری می سازمبه ذوق جستجویت جیب هستی چاک می

 و

 امقد می کشد غبار نگه از حوالی   شد خاک از انتظار تو چشم تر و هنوز

 ماام حذر از پای مالیمن شیشه ریزه  هر جزوم از شکسته دلی موج می زند

ی معنایی شگفت و تنوع تصویری چشمگیری را بینید که تنها یک مرور ساده و سریع، چه خزانهمی

های سازد. به گمانم کسی که این اشعار را خوانده و فهمیده باشد، سرودهها نمایان میی همین کلیدواژهدرباره

نظیر و شگفت و یگانه قلمداد شد را نیز بینیما را گنجینه نخواهد دانست و تصویرهایی از آن نوع که نقل 

 نخواهد کرد.

ی از تصویرپردازی نیما نمایان است که خودِ او نیز، احتمالا مانند پیروان و مبلغانش، از این پیشینه

نظوم بنویسد و گفتگوی خودش ای مخواسته نمایشنامهما میخبر بوده است. نیی تصویرها و معانی بیگسترده

را با عشق روایت کند. او در این گفتگوی دو نفره نقش عاشق را بر عهده گرفته و عشق در قالب افسانه 

ای سه هزار ی گفتگوی شاعر و ایزدِ مهر یا تجلی عشق در ایران زمین پیشینهبازنموده شده است. این ایده
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شک بخش مهمی از شاهکارهای شعرِ یابد و بیز مهریشت تا شهریار و ادیب پیشاوری ادامه میساله دارد و ا

ی بزرگ ایرانی در اطراف گرانیگاه آن سروده شده است. محتوای افسانه به هیچ عنوان در قیاس با این پیشینه

مین مضمون شعرهایی و چشمگیر ارزشمند نیست. کمابیش همزمان با نیما، شهریار و کمی بعدتر سایه با ه

ی شناسانهی زیباییمند از تجربهی سنتِ یاد شده و بهرهبسیار نیرومند و تاثیرگذار سرودند که در ادامه

 اش بود. دیرینه

ی او گفتگوی سطحی و پریشانی است ی فرهنگی بیگانه است. افسانهاما نیما آشکارا با این اندوخته

هایی رمانتیک که در آن نه عشق )افسانه( موضع مشخص و حرف روشنی دارد و نه عاشق. عاشق مدام با کلیشه

و معمولا نازیبا را به عنوان گوید، و تصویرهایی از هم گسیخته نالد، از درد و رنج خود میاز همه چیز می

کند. از ی عشق هم در مقابل با حالتی خودشیفته منم منم میشمرد، و افسانهنمودهای تجلی عشق بر می

های فراوانی که پیرامون موضوع عشق در ادب پارسی وجود دارد، در این شعر نشانی ظرایف و پیچیدگی

مری سطحی و تخت و یکسویه است که به سوز و گداز و و عشق از دید نیما ا« من»شود. ارتباط دیده نمی

 شود. درد و رنجی با خاستگاه نامعلوم و هدف نامشخص خلاصه می

توجه  شود. به این معنا که شعر افسانه بااین در حالی است که نوعی خودشیفتگی هم در نیما دیده می

که موضوع اصلی « دیگری»توجهی کرده، متنی استثنایی است. به درازایش از این نظر که کاملا به معشوق بی

ی عشق است و عاملی عشق است و پذیرنده و محمل تجلی محبت است، قلاب اصلی آفرینشهای ادبی درباره

کند. ی مهر را صورتبندی میروندهسازد و هم معنای فراهم عشق را روشن می« من»اش با است که دیالکتیک
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ی عشق وجود ی روشن و درست به دیگریِ پذیرندهاین در حالی است که در سراسر شعر نیما حتا یک اشاره

ندارد. عاشق در افسانه، تنها با مضمونی انتزاعی و تخیلی به نام عشق روبروست، و یکسره سر در گریبان 

روست که برداشت او از عشق در اواخر متن به چیزی شبیه به هیجان  نگرد. از اینخود دارد و خویشتن را می

 شود: دستِ رازِ عشق، یعنی حافظ، با این بیتها سرزنش میشود و استاد چیرهجنسی فروکاسته می

 ست ؟کز زبان می و جام و ساقی  کید و دروغیست ه حافظا ! این چ 

 ست که بر آن عشق بازی که باقی   نالی ار تا ابد ، باورم نیست  

 من بر آن عاشقم که رونده است  

اشعارش  که نیما عاشق آن است، خودِ اوست، که اتفاقا با توجه به سیر تحول« رونده»این چیزِ  

 وتوان دریافت که پویندگی و روندگی چندانی هم ندارد. نیما از آغاز تا پایان همین حالت خودشیفته می

و اوان برای شاگردش شاملهای رمانتیکِ مرسوم را در گفتار خویش حفظ کرد و آن را با تاثیرگذاری فرکلیشه

 به ارث گذاشت.

، پیامدی هم داشته و آن هم این تصور است که لابد نیمایوشیجی «افسانه»ی بزرگداشت و اغراق درباره 

م عشق نیز از ادراکی عمیق برخوردار بوده ی مفهوی عشق سروده، لابد دربارهای لابد زیبا دربارهکه منظومه

خوانیم. این متن زمانی منتشر شد که دکتر ی این تصور را در کتابی به قلم عطاءالله مهاجرانی میاست. نمونه

افتاد. در این کتاب شعر نیما با اشعار فرخی مهاجرانی تازه داشت در موقعیت وزیر فرهنگ ایران جا می

نین بیان شده که فرخی عشق را به نوازش ممدوح محدود ساخته، در حالی که نیما سیستانی مقایسه شده و چ
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ی نیما دکتر مهاجرانی معتقد است که افسانه 515«.کشاندی گمشده به آسمان پرستاره میاز خلوت دره»آن را 

متنی بسیار مهم و فاخر است. از دید او ترکیب واژگان به کار گرفته شده در این منظومه متکی به ادبیات کهن 

مانده بود « های غزلپشت دروازه»فارسی است، اما با زبان عامیانه در آمیخته است و به این ترتیب کلماتی که 

  516ه حریم سخن عاشقانه راه داده است.را ب

داند، به نظرم یکسره نادرست است. تنوع و شق در افسانه را نو یا عمیق میبرداشتی که تصویر ع

ی عشق در ادبیات پارسی موضوعی بسیار گسترده و پردامنه گستره و ژرفای صورتبندی و خیالپردازی درباره

م نشده است که بارها و بارها موضوع پژوهش واقع شده و هنوز حتا حد و مرزی روشن از این دریا ترسی

ر تردید مهمترین گرانیگاه و بستر جذب معنا در ادبیات پارسی دری است، و زبان و بیان و بستست. عشق بیا

ی سیری دربارهپرداختن به آن بسیار گسترده و متنوع است. در سراسر افسانه هیچ بیانی، صورت خیالی، یا تف

ی افسانه با ومهن پیشین یافت نشود. منظعشق وجود ندارد که زیباتر و شیواتر و عمیقتر از آن در آثار شاعرا

شود و تصویری نو یا عمیق از وجود گردش در اطراف مضمونِ مکالمه با عشق، اثری عاشقانه محسوب نمی

 دهد. عشق به دست نمی

                      
 .90-89: 1375مهاجرانی،  515
 .170: 1375مهاجرانی،  516
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ای شود، که قاعدهدیده نمی« افسانه»ی ها در منظومهنارسایی و رنگ پریدگی تصویر نیما از عشق تن

اش بارها و بارها از عشق سخن و کلاسیک فراگیر و عام در کل آثار اوست. نیما در سراسر شعرهای شکسته

توان شور و گرمی و شیدایی مهر و محبت را در آثارش یافت و حتا در آنجا که با خودِ گفته، اما هیچ کجا نمی

گوید، در حال شکایت از حال و روزگار خود است و زاری بر سرنوشت افته نیز سخن میعشقِ تجسد ی

مضمون و  خویش و ابراز کینه و خشم از دیگران. این تعارض میان بافت رمانتیک و شعار به نام عشق، با

در این مورد  شود. تنها استثناتوز، در تمام شعرهای نیما با بافت و قالبی همسان دیده میلحنِ خشن و کینه

 عشق آراسته است.  وهای اوست که به ردپایی از محبت رباعی

های نیما شاید به دلیل کوتاهی فراوان این قالب ادبی، و اما غیاب خشم و کینه و رشک در رباعی

های پارسی عشق است و در این ین زمینه باشد. مضمون بیشتر دوبیتیهای نیما در اای بودنِ آفریدهکلیشه

های ی این مضمون شکل گرفته است. نیما در رباعیچارچوب تصویرپردازی و بیانی جا افتاده درباره

ی این کند و نه تصویری نو دربارهکند و نه مضمونی نو را ارائه میاش کاملا از این سرمشق پیروی میپارسی

توان اش است، همین قاعده را میرا. در شعرهای طبری او نیز، که روانتر و زیباتر از شعرهای پارسیمضمون 

شود. بیش از تالیف به شدتِ باقی اشعارش دیده نمی سستی و ضعف های نیمادر دوبیتی با این همهدید. 

ی رباعیاتش تر از شعرهای دیگرش هستند. در مقدمهپنجاه رباعی از او به جا مانده که از نظر وزن و قافیه موفق
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شود. ها دیده نمیاما مضمون و محتوای نویی در این رباعی 517«امدر رباعیات خیلی مطالب را گفته»نوشته که 

 های مشهور دیگران است. مثلا:بخش مهمی از آنها تقلیدی از رباعی

 هرکس به تو کرد روی دل باخت تو را   ی دل ساخت تو راتا دور جهان قبله

 518بشناخت تو راهرکس که مرا بدید    در پرده نهانی که کست نشناسد

 و

 گفتم ولی از جفای تو، گفت بیا   ام هوای تو، گفت بیاگفتم همه

 519پای تو، گفت بیااما نرسم به    گفتم نه به جز آمدنم رای بود

زند، هرچند گاهی تصویرهایی زیبا هرچند در اینجا هم گاه ضعف نیما در رعایت وزن و قافیه توی ذوق می

 ها حرامش کرده است:دقتیرفته و با این بیرا به کار گ

 برخاست چنانکه عکس مهتاب در آب  بنشست چنان که ماه بنشسته در آب

 520ی او بجویم به هر آبتا جلوه   القصه چنان به هجران درازم بنهاد

                      
 .519: 1380یوشیج،  517
 .520: 1380یوشیج،  518
 .521: 1380یوشیج،  519
 .521: 1380یوشیج،  520
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های کوتاه که آشکارا تقلیدی هستند از اشعار ابوسعید ابوالخیر و مولانا و دیگران، گذشته از این سروده

ی عشق را در آثار نیما نداریم که با عواطف و هیجانهای منفی و شعارهای رمانتیک یا ای دربارههیچ اشاره

نشده باشد. این مضمونِ حدیث نفس رمانتیک که با آه و ناله و غم و اندوه همراه است و گاه با  انقلابی آلوده

لعابی از شعارهای خلقی و شکایت از فقر و ابراز کینه نسبت به توانگران آراسته شده، تا پایان در شعر نیما 

واخت دارند و با این فرض که تکرار شد. تقریبا تمام شعرهای او در این زمینه مضمون و حال و هوایی یکن

دهند که تا پایان عمر کامش تلخ و دستش تنگ و کینه و خشمش از صادقانه سروده شده باشند، نشان می

ناپذیر را دارند و مردم کامران و شادخوار پا بر جا بوده است. تمام این شعرها همان سستی و نازیبایی چاره

تر شود، که معمولا سستشان دیده نمیدر ساختار و صنایع لفظی غریب این که با گذر زمان نه تنها بهبودی

 شوند. تر هم میو ضعیف

اش در ابراز عواطفی درونی نبوده بیگانگی نیما با مفهوم عشق، ناشی از نارسایی زبان او و ناتوانی

های ی مفهوم عشق نداشته است. تمام اشارهآید که او اصولا ادراک عمیقی دربارههای نیما بر میاست. از نامه

توایشان چند مضمون ساده و پرشمار و پربسامد او به این مفهوم به شدت همریخت و همگن است و مح

کند و گهگاه شور و اش شکایت میشود. نیما مدام از قلب رنج دیده و خستهسطحی است که مدام تکرار می

ای از مهر و محبت نسبت به مردمان در کند، بی آن که کوچکترین بارقهاندوه خود را به عشق منسوب می

شود، آن است که های او دیده میآمیزی که در نوشتهتهایش نمود یابد. در واقع تنها کلمات محبنوشته

ی عاشقانه ی برادرش لادبن، پدرش، و گاه خواهرش نیکتا و مادرش نوشته است. او حتا یک جملهدرباره
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تراود ی همسرش یا هیچ زنِ مشخص دیگری نگفته و از گفتارش کینه و نفرت است که نسبت بیرون میدرباره

 و نه مهر و محبت. 
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 ها و تقلیدهاگفتار سوم: وامگیری

 

شود، نخستین شاخصی که انتظار یاد می« گذار شعر امروزبنیان»یا « پدر شعر نو»وقتی از کسی به نام  

اند، اش برآورده شود، نوآوری است. یعنی القاب و عناوین باشکوهی که نیما را بدان ستودهداریم درباره

و نواختن سازی نو بخشهای لازمِ آن  ی پیشینگرفتن از جریانهای جا افتاده محتوایی و دلالتی دارد که فاصله

روند. در این گفتار به این پرسش خواهم پرداخت که این شاخص تا چه اندازه در نیما بر آورده به شمار می

اش مان این است که اشعار نیما تا چه اندازه نوآورانه و مستقل از جریانهای زمانهشود. یعنی پرسش مرکزیمی

نیما از اشعارِ سروده شده در دورانش تاثیر پذیرفته، و کدام شعرهایش تقلیدی از بوده، و چه بخشی از آثار 

 شعرهای دیگران بوده است. 

بدیهی است که تاثیرپذیری شاعری از شاعری دیگر، نه تنها امری نکوهیده نیست، که ارزشمند و 

شود. در نگاهی ی دانش و سوادِ شاعرِ تاثیر پذیر از ادبیات محسوب میبخش هم هست و نشانهتمشروعی

های پیاپی دانست که ساختارها و مضمونهای ای از این تاثیرپذیریتوان کل تاریخ ادبیات را زنجیرهخاص، می

بالند و شوند و به تدریج مییادیبانه را منشهایی دانست که از نسلی به نسلی و از شاعری به شاعری منتقل م

ند، شوشاعران به خاطر تقلید از دیگران معتبر قلمداد نمی با این همهیابند. شوند و توسعه میشاخه شاخه می
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ی شان به فنون مورد استفادهی تسلطآید، درجهشان پیش میبلکه وقتی پای ارتباطشان با پیشینیان و معصران

 اند. های پیشین افزودهشود و آنچه که نوآورانه به آفریدهمرجع تقلیدشان مهم می

ی تاثیرپذیری نیما از دیگران هم در همین بافت و بستر باید نگریسته شود. باید دید پرسش درباره 

گرفته، وزن و سخت و قالب شعر خود را از که نیما چه کسانی را به عنوان مرجع و مبنای خویش در نظر می

ها و آموزگاران این سرمشقچه کسانی وام گرفته، و به چه شکل این وام را ادا کرده است. یعنی چگونه به 

شان مسلط گشته، و چه چیزِ نوآورانه و جدیدی را ارجاع داده، تا چه حد در فنون و روشهای مورد استفاده

 به دستاوردهای ایشان افزوده است. 

ا از کل به جزء پیش برد. در رمراتبی مرتب کرد و مسئله توان به شکلی سلسله این پرسشها را می 

شود که نیما در کل چه قالب و چه محتوای نویی را به کدام پیکره و ترین سطح، این پرسش مطرح میکلی

 بنیانِ قدیمی افزوده است.

ورزی ابراز به این پرسش، به گمانم نادرست، جانبدارانه، و از سر ناآگاهی یا غرضپاسخهای مرسوم و رایج 

شده است. پاسخ مرسوم آن است که نیما بنیانگذار شعری نوین است که در آن هم ساختار و هم محتوا 

صراعها، ی ساختار عبارتند از نابرابر ساختنِ طول مهای منسوب به نیما دربارهسابقه بوده است. نوآوریبی

هایی که به نیما منسوب شکستن تقارن در وزن افاعیلی، نادیده و انگاشتن مفهوم قافیه. در مورد محتوا، نوآوری

های سمبولیک به ویژه های نوین اجتماعی، تصویرپردازیشده عبارتند از استفاده از مضمونهای تازه در زمینه

 ه و متفاوت با سنت شعر کهن پارسی.کاوانی پرندگان، و حدیث نفسی مدرن و دروندرباره
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ای نداشته و هرآنچه که ی قالب و ساختار، نیما به جز یک مورد نوآوریحقیقت آن است که درباره 

تها از آن، کاری بوده که پیش از او انجام داده پیش از او وجود داشته است. خروج از قید قافیه و آزاد کردن بی

ای بود که از تر از همه جعفر خامنهشمس کسمائی و تقی رفعت به انجام رسانده بودند. در میان ایشان مقبول

او  521شد و با جریان تقی رفعت و کسمائی هم پیوندهایی داشت.دوستان شیخ محمد خیابانی محسوب می

 1292ای در حدود گرفت. خامنهقافیه را به شکلی آزاد به زیر تاثیر شاعران نوگرای عثمانی به کار می

 خورشیدی، این شعر را سرود:

 ی جانسوزهر دم متجلی تو به یک جلوه  هر روز به یک منظر خونین به در آیی

 اییی تو تازه کند نوحه سربا نغمه  از سوز غمت مرغ دلم هر شب و هر روز

 آماج سیوف ستم آه ای وطن زار  از طلعت افسرده و ای صورت مجروح

 ی پرگارمحصور عدو مانده تو چون نقطه  اندوه هر سو نگرم خیمه زده لشکر

  ای شیر زبون کرده تو را روبه ترسو  محصور عدو یا خود اگر راست بگویم

 تا چند بخوابی؟ بگشا چشم خود از هم  روی تو ز هر سوشمشیر جفا آخته 

  یا جان بستان یا که در این معرکه جان ده  برخیز یکی صولت شیرانه نشان ده

                      
 .733و  287: 1378کسروی،  521
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ی تجدد های تهران چاپ شد، و بعدتر روزنامهخورشیدی در نشریه 1294دیگری از او که در شعر 

 نام دارد و بخشی از آن چنین است:« به قرن بیستم»منتشرش کرد،  1335الآخر جمادی 13تبریز در 

 دهِ وحشت و تمثال فجایعای  آب  منحوس ای بیستمین عصر جفاپرور

 ساعات سیاهت همه لبریز فضایع   برتاب ز ما آن رخ آلوده به کابوس

   ات از خونات از آتش و پیرانهشالوده   دیدار تو مدهشتر از انقاض مقابر 

 از جور تو بنیان سعادت شده بایر  م صد عائله مشحونهر آن تو با مات

   روح مدنیت شده آزرده و مجروح  زاین مذبح خونین که به گیتی شده برپا 

 ی سودای عصر هنر لکهبر ناحیه  به هر ناحیه ناحق شده مسفوحخونها که 

ه عنوان زبان دوم به کار ا باش پارسی راین شعرها البته زیبا و روان نیست، و معلوم است که سراینده 

شود. حتا سرودن شعر نوآوری منسوب به نیما به روشنی در این اشعار دیده می با این همهگرفته است. 

 شود.ی نثرگونه هم در آثار مکتب آزادیستان سابقه داشت و نیما در این زمینه نیز پیشتاز محسوب نمیهقافیبی

ای نیست که به نیما مربوط باشد. این شکل از سرودن شعر در کوتاه و بلند کردنِ بیتها هم نوآوری 

ای طولانی دارد و معمولا برای اشعار هجو و عامیانه کاربرد داشته است. پیشروی در این راه و پیشینه ایران

ها هم نوآوری نیما نبود و در آثار شاعران عصر مشروطه دستکاری در قافیه و وزن و نابرابر کردن مصراع

)چند سال پیش از آن که  1290در تر از همه بهار بود که دستریشه داشت. در میان ایشان مشهورتر و چیره
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شام »نیما نخستین شعر خود را بگوید(، به مناسبت چهارمین سالگرد مشروطه مسمط مستزادی سرود به نام 

 522که در آن حتا مصراع ها در مستزاد هم برابری خود را از دست داده بود:« ایران روز باد

 شام ایران روز باد عید نوروز است هر روزی به ما نوروز باد

 روز ما بهروز باد   پنجمین سال حیات ما به ما فیروز باد

 توز بادما کینجیش    سوز بادپرداز و دشمنبرق تیغ ما جهان

 سال استقلال ما را باد آغاز بهار   

 افتخار با نسیم    

 وآن خزان تیزچنگ   یاد باد آن نوبهار رفته و آن پژمرده باغ

 در ره ناموس و ننگ  وآن همه محنت که بر بلبل رسید از جور زاغ

 های رنگ رنگلاله   وآن ز خون نوجوانان بر کران باغ و راغ 

 وآن ز قد رادمردان در کنار جویبار 

 سرورهای خاکسار    

 رو بکن کار دگر  جواران را به ما انصاف کاری هست؟ نیست...هم

                      
 .195-192: 1387بهار،  522
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 رو بجو یار دگر  قوم مغرب را بر اهل شرق یاری هست؟ نیست

 رو به بازار دگر  نیست خود خریداری بر این افغان و زاری هست؟

 سوزد، بهارزآن که کس را دل به حال کس نمی

  کار باید کرد، کار

و در ده سال بعد از  523را سرود« کار ایران با خداست»مستزاد مشهورِ  1286بهار به همین ترتیب در 

آن هم شمار زیادی از مشهورترین مستزادهای دوران مشروطه را پدید آورد. یک نمونه از مستزادها که هم 

و مستزاد زیبای بهار است که در ابتدای سال ی آزاد در آن وجود دارد و هم نابرابری مصراعها، دبازی با قافیه

نام دارد و « داد از دست عوام»ی نوبهار مشهد چاپ شده است. یکی از آنها سروده شده و در روزنامه 1291

 524شود:چنین آغاز می

 داد از دست عوام  از عوام است هر آن بد که رود بر اسلام

 داد از دست عوام  کار اسلام ز غوغای عوام است تمام

 ای جگر نوبت توست  دل من خون شد در آرزوی فهم درست

 داد از دست عوام  جان به لب آمد و نشنید کسم جان کلام

                      
 .125-124: 1387بهار،  523
 .211-210: 1387بهار،  524
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 داد از دست عوام  سر فرو برد به چاه و غم دل گفت امام

 چند ازین خام سخن  سخنی پخته نگفتم که نگفتند به من

  525ی بعدی نوبهار چاپ شد:است که در شماره« داد از دست خواص»ی دیگر

 داد از دست خواص از خواص است هر آن بد که رود بر اشخاص

 داد از دست خواص کیست آنکس که ز بیداد خواص است خلاص

 اندبه خدا بدنام  اندکه کالانعامداد مردم ز عوام است 

 داد از دست خواص که خرابی همه از دست خواص است خواص

 حبس و جزا ایمن از  دراخیل خاصان به هوای دل خود هرزه

 داد از دست خواص  ور عوامی سقطی گفت در افتد به قصاص

تهای تکرار این شعرها به قدری نیرومند بود که شهرتی فراگیر یافت و حتا امروز هم بعد از صد سال عبار

 شونده در انتهای این مستزاد همچون ضرب المثلی در پارسی کاربرد دارد. 

                      
 .212-211: 1387بهار،  525
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، 1295ها و بازی با وزن تنها نبود و مثلا رشید یاسمی هم در ن مصراعبهار در این کوتاه و بلند کرد

سرود و این شعر نیز قالبی نو « پروانه و گل»زمانی که تنها بیست سال داشت، نخستین شعر خود را به نام 

 داشت و به مستزاد شبیه بود:

 شکرِ آزادی خویش گوی برو

 که این بوی و رنگ

 هماره مرا سختی آرد به روی

 به زندان تنگ

  

 به آزادی ار در سپنجی سرای

 ایدمی زنده

 از آن به که صد سال مانی به جای

 ای.اگر بنده

در اردوی نویسندگان هوادار انقلاب بلشویکی و سرسپردگان بعدیِ استالین، چنین گرایشی به وزن 

دین عینی اشاره شود. به طور خاص، در این میان باید به ابوالقاسم لاهوتی و صدرالتر دیده میشکسته نمایان

سازد، چنان کرد. صدرالدین عینی در برخی از آثار دیگرش هم گرایشی برای شکستن وزن و قافیه ظاهر می

 .م بندی دارد که گویا بر مبنای قالب اشعار نوی روسی سروده شده است:1907که شعری از او با تاریخ 
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 /آه بى پایان کش /پرسند ز سال /از گردش چرخ فلک دولابى /امروز به ما حادثه صعب رسید!/ سبحان الله

 ...برگو بد حال

از حالت ای افزوده و به این ترتیب آن را .م، بندی کوتاه را به ابتدای قطعه1928در شعر دیگری به تاریخ 

 اش بیرون رانده است:بندی سنتیمصرع

 !اى وطن

 آنها که ادعاى ولاى تو مى کنند  غیر از خرابى تو دگر نیست کارشان

 از بهر نام خود، نه براى تو مى کنند  گر خدمتى کنند به نام تو فى المثل

 چون عینى غریب دعاى تو مى کنند  آنان که از حریم تو مهجور مانده اند

سرود، عینی شعری در هواداری حدودی که رشید یاسمی این شعر را در وزن شکسته می در همان

« مارش حریت»ای آزاد از سرود مارسیز دانست. نام این شعر توان آن را ترجمهاز بلشویکها ساخت، که می

 است که بندهایی از آن چنین است:

 وقت آزادی ما رسید  !ای ستمدیدگان، ای اسیران

 ...در جهان صبح شادی دمید   !دهید، ای فقیرانمژدگانی 

 

 در جهان حکمرانی نما  بس جفا، بس ستم، ای عدالت

 ای جفا دیدگان، ای شفیقان   انتقام، انتقام، ای رفیقان
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 ...عدالت، مساوات حریت،  بعد از این در جهان حکمران باد

 

 سالها جام عشرت چشید   ار دون خرم و شادکهر ستم

 هر ستمدیده محنت کشید   جور و بیداد در شب تیره

ی نیما که پنج سال بعد از آن سروده شده، شباهتی دارد، و این شعر از نظر وزن و ساختار به افسانه

نماید. وزن آن )فاعلن فاعلن فاعلاتن/ فاعلن تر می«غیرنیمایی»تر و از نظر ساختار نسبت به شعر یاسمی سنتی

ی تن. اما نکتهتن/ فاعلن فاعلن فاعلای نیماست: فاعلن فاعلن فاعلا«افسانه»فاعلن فاعلن( کمابیش همان وزن 

ه در آثار چشمگیر در آن کلیدواژگانی مانند ستمدیدگان، اسیران، فقیران، ستمکار، عشرت، و محنت است ک

شود و به کلیدواژگان محبوب او برای صورتبندی شعارهای سیاسی بدل بعدی نیما بارها و بارها تکرار می

ر را خوانده و از آن تاثیر پذیرفته است. چون این اثر پنج سال این شعتوان حدس زد که نیما شود. میمی

را که در « در شب تیره»ای به خط پارسی منتشر شد، و نیما تعبیر ی نیما در بخارا در روزنامهزودتر از افسانه

 ی خویش به کار گرفته است. «افسانه»شود، کمابیش با همین دلالت در ابتدای بیت چهارم دیده می

های به کار گرفته شده در شعر نیما نیز ابتکاری نیست و در اشعاری که او با آنها برخورد داشته، وزن

بینیم. او نوشته وزنی که امروز به نیمایی سابقه دارد. گزارشی در این زمینه را در نوشتاری از ساسان سپنتا می

شده امری نوآورانه یا بدیع محسوب نمی شهرت یافته، در زمان نیما میان اهل موسیقی شناخته شده بوده و
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هایی از اجرای میرزا عبدالله و برادرش میرزا حسینقلی را در دستگاه است. طوری که علینقی وزیری قطعه

های قدیمی میزان بودند و با بحر طویل و آنچه که وزن نیمایی ماهور ضبط کرده بود که با وزن خسروانی

گویند داشته و میبه همین دلیل هم خود وزیری این وزن را دوست میشود همسان بوده است. خوانده می

 526نیما را هم که در این وزن بوده، حفظ بوده است.« ای شب»که شعر 

شود. در اشعار مازنی او نیز، که های پارسی او مربوط نمیغیاب نوآوری در اشعار نیما تنها به سروده 

شود و نه تنها قالب، که مضمون و روانتر و زیباتر هستند، پایبندی سفت و سختی به وزن و قافیه دیده می

یر پازواری تکیه کرده است. با مرور های شاعران طبرستانی قدیمی مانند امصور خیال نیز کاملا بر سروده

های این شود که او سخت خواهان خواندن دیوان امیر پازواری بوده است. سرودههای نیما روشن مینامه

سروده هم وزن و  1318که در « روجا»و نیما در  527شاعر مازنی در میان مردم شهرتی فراوان داشته و دارد

  528هم مضمون را از او وامگیری کرده است.

بینیم، قالب، وزن، ای در آن نمیی تازهبنابراین اگر در سطحی کلان به تولیدات ادبی نیما بنگریم، نکته 

ش سابقه داشته است. نیما تنها اشود، در اشعار پیشینیانساختار قافیه، وزن و مضمونی که در آثار او دیده می

                      
 . 203: 1378سپنتا،  526
 .202-186: 1378هنری کار،  527
 .168-152: 1378سیار،  528
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تر از دیگران است، و بیش از آن که شعر تر و ضعیفاز این نظر با دیگران تفاوت دارد که اشعارش سست

ی چگونگی شعر های نیما دربارهها و نوشتهی این کار حرف زده است. یعنی حجم نامهسروده باشد، درباره

اند پردازی دانستهزند و بیشتر به این دلیل است که وی را نظریههایش پهلو میسرودنش با حجمِ خودِ سروده

ی که گویا بر اساس سرمشقی سنجیده و خودآگاه به نوآوری دست یازیده است. محتوای این نوشتارها و نظریه

 ی شاعری را در گفتاری دیگر مورد بررسی قرار خواهم داد. نیما درباره

اند که نیما خروج از هنجارِ شعری خود را بیشتر نویسندگان و مورخان ادبیات، این نکته را پذیرفته 

شود، شاعران ای که در این مورد طرح میزیر تاثیر دیگران به انجام رسانده است. اما مرجعِ مشهور و جا افتاده

ی گویا مورخان ادبیات معاصر های فرانسوی است. یعنها و سمبولیستاروپایی و به خصوص رمانتیست

اند و از این رو چنین نقاط ی عمق فهم و پهنای شعور نیما دانستهوامگیری نیما از سرمشقی اروپایی را نشانه

های نیما این های ادبیات و تمام زندگینامهاند. به جز یکی دو استثنا، در تمام تاریخارجاعی را برایش برشمرده

خوانده و با تقلید یا الهام از ایشان سبک جدید خود یما آثار شاعران اروپایی را میخوانیم که نمضمون را می

 را پدید آورده است. 

و ها های کتبی خودِ نیما در این زمینه است. نیما در نامهآنچه که به این برداشت دامن زده، اشاره 

ارزش »کند و به خصوص ها اشاره میهایش مدام به اسم شاعران اروپایی و به خصوص فرانسوینوشته

ی نام بردن از شاعران اروپایی نوشته ماند که انگار برای شرکت در مسابقهاو به انشائی طولانی می« احساسات

شان است، به گوته و پوشکین هم شده است. نیما علاوه بر ادیبان فرانسوی که آشکارا مدعی خواندنِ آثار
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سی در حالی که قطعی است که آلمانی و رو 529کند که انگار اصل آثارشان را خوانده است.طوری اشاره می

 530 ندانی صراحت دارد.دانسته و خودش هم در مورد این زبانرا نمی

اند )و فقط ایشان(، در مقطع در میان نویسندگان معاصر نیما، آنهایی که با او ارتباطی حزبی داشته 

اند )و فقط در این زمانها( به الهام گرفتن او از ای که با دلایل سیاسی به حمایت از او مشغول بودهزمانی

یما از سن ژان پرس تاثیر پذیرفته است. برخی دیگر به قدری اند ناند. مثلا گفتهنویسندگان اروپایی اشاره کرده

اند. دلیلی که در این مورد ذکر شده آن است که هم نیما و هم شاعر اند که او را همتای وی پنداشتهپیش رفته

گرا سرودند، طبیعتفرانسوی بر شعر کشورشان تاثیری مهم به جا گذاشتند، در وزن آزاد شعرهای طولانی می

برخی دیگر دلبستگی نیما به تصویر پرندگان و رمزگان  531اند.د و در وصف زادگاهش هم زیاد شعر گفتهبودن

  532ند که از ادیبان فرانسوی و به ویژه مالارمه گرفته است.اوابسته بدان را وامی انگاشته

 آید: چنان که پیشتر گذشت، با مرور آثار نیما سه نتیجه حاصل می 

ای را به زبانی اروپایی و یا از نخست آن که نیما هرگز به متنی اروپایی ارجاع درستی نداده، جمله

گیری رده، و به جز کلمات عامی مانند پسیکولوژی که در پارسی وامزبانی اروپایی )به عنوان ترجمه( نقل نک

                      
 .122: 1368یوشیج،  529
 .564-563: 1380طاهباز،   530
 .144: 1378رهنمای خرمی،  531
 .24-13: 1378اکبری،  532
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کند. به عبارت دیگر، زبانهای اروپایی هیچ نوع ردپایی بر متنهای اند، به اصل کلمات اروپایی اشاره نمیشده

 وپایی.ی زبانهای دیگر اری زبان فرانسه راست است و هم دربارهاند. این امر هم دربارهنیما به جا نگذاشته

اش کند، که پیش از اشارهپرداز اشاره میدوم آن که نیما همواره زمانی به یک نویسنده، شاعر یا نظریه

هنگ ای در همان مضمون به پارسی وجود داشته باشد. یعنی نیما به هیچ یک از عناصر فرشرحی یا ترجمه

های مشابهی پیشتر به صورت ترجمه یا شرح به پارسی منتشر شده کند، مگر آن که اشارهای نمیاروپایی اشاره

ی آشنایی نیما با موضوع، زبان پارسی بوده و به مفاهیمی از فرهنگ اروپایی که خارج از باشد. یعنی واسطه

 حریم این زبان باشد، دسترسی نداشته است. 

ای وجود ندارد که در آن نیما در حال خواندن، ترجمه یا استفاده سوم آن که هیچ گزارش زندگینامه

اند که او زبان فرانسه را خوب از منبعی به زبانی اروپایی تصویر شده باشد. بسیاری از هواداران نیما نوشته

ان و نزدیکان نیما در دست  با عربی هم آشنا بوده است. اما هیچ گزارشی از دیدار کنندگدانسته و مثلامی

الث که متنهایی ثنداریم که او را در حال خواندن این متون نشان دهد. به عنوان مثال جلال آل احمد و اخوان 

ی فلان کتاب فرانسه ال مطالعهاند که او را در حاند، یک جا ننوشتهی بزرگداشت نیما تولید کردهحجیم درباره

 اند.یا انگلیسی یا عربی دیده

اش که مازنی نتیجه آن که هیچ گواه استواری وجود ندارد که نشان دهد نیما گذشته از زبان مادری

دانسته است. ی جدی و فهم آثار ادبی میری را در حد استفادهاش که پارسی بوده، زبان دیگبوده، و زبان ادبی

و کمابیش همان زمانی که  1300دهد خودِ زبان پارسی را هم تا حدود سال حتا گواهانی هست که نشان می
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داشته، « ای عجیب و غریبلهجه»دانسته و به قول مجتبی مینوی، اولین شعر خود را منتشر کرد، درست نمی

در عین حال گزارشهای کتبی و  533ینوی در نخستین برخوردها فکر کرده نیما ایرانی نیست.در حدی که م

ی استفاده از زبانهای اروپایی ادعایی داشته است. دهد خودش دربارهشفاهی زیادی وجود دارد که نشان می

 گفته است. اش با زبانهای دیگر دروغ میی آشناییتوان داوری کرد که دربارهبر این مبنا می

دانِ توان به درستی محک زد که او را سایر ادیبان زبانوص زمانی میصندانیِ نیما را به خزبان

اند، اش مقایسه کنیم. خواندن متونی که به قلم فروغی، فروزانفر، خانلری، صفا و یاسمی نوشته شدهدورانهم

هایی نو اند، و مضمونها و ایدهلی دسترسی داشتهزبان اص دهد که ایشان به منابع اروپاییِبه روشنی نشان می

اند. اینان در آثارشان گهگاه به زبانزدی یا کردهرا از منابع اصلی برای نخستین بار به زبان پارسی منتقل می

جمه ای را از این زبانها ترعبارتی یا تعبیری که در زبانهای دیگر رواج دارد اشاره کرده، و گاه بندی یا جمله

اند و با بررسی نوشتارهایشان است اند، و جالب آن که خودشان معمولا ادعایی در این زمینه نداشتهکردهمی

 شود.شان بر زبانهای دیگر نمایان میی تسلطکه دامنه

ی ادیبان شود. مشابه آن را دربارهسندگان اروپایی منحصر نمیاین ماجرا تنها به ادیبان ایرانی و نوی

توان دید، و همچنین ایرانیانِ گرفتار در چنگ روسها که با ادبیات تزاری یا ایرانیِ آذری و ادبیات ترکی می

                      
 .431: 1390افشین وفایی،  533
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اند. بسیاری از ایشان، زیر تاثیر سرمشق مارکسیستیِ حاکم در این بلشویکی به زبان روس تماس داشته

اند که بعدتر نیما مشابهش را انجام داده و امروز آن ابداع به اسم او و هایی در زبان داشتهنها، نوآوریسرزمی

اش آن که شعر مایاکوفسکی در همان زمانی که این شاعر روس به فعالیت پیروانش شهرت یافته است. نمونه

ر از همه در این میان صدرالدین مشغول بود، بر نسلی از شاعران سغد و خوارزم تاثیر گذاشت که مشهورت

خورشیدی( شعری در بخارا سروده که تمام معیارها و هنجارهای  1297.م ) 1918عینی است. عینی در 

 534منسوب به شعر نیمایی را با قوت بیشتری در خود دارد:

 ای مشعل رخشان عدالت ز کجایی؟

 کامروز به مائی؟

 تاریکی بیداد ز گیتی بزدایی

 مانا که ضیائی...

ین متن، تازه ناگفته پیداست که ابداع این قالب به نیما منسوب شده که دو سال بعد از سروده شدنِ ا

سکی هم ا آن هم با قالبی کلاسیک منتشر کرد، و شرفِ روایت کردن از حضرت مایاکوفنخستین شعر خود ر

 دانست!نصیب شاگرد نیما یعنی شاملو شده، که اصولا زبان روسی نمی

                      
 .255: 1378یوا، صفی 534
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نیما از شاعران اروپایی تاثیر نپذیرفته  فرضِ همگانی و جا افتاده نادرست باشد واما اگر این پیش 

ی مرجع الهام خود دروغ های وی را توجیه کرد؟ اگر بپذیریم که او دربارهتوان نوآوریباشد، چگونه می

اند، همچنان این پرسش گفته، و نویسندگان بعدی به شکلی نامستند ادعاهای او را باور کرده و بر آن افزودهمی

 رجع الهام نیما چه بوده است؟ماند که پس مباقی می

توان این مرجع الهام شده، به سادگی میبه نظرم با مرور شعرهایی که در دوران زندگی نیما منتشر می

های شاعران وابسته به جنبشهای چپِ ترین ابداعای نداشته و برخی از افراطیرا پیدا کرد. نیما در واقع نوآوری

هایی را در پیوند قفقاز و عثمانی و آسیای میانه را برگرفته و سراسر عمر بدان وفادار مانده و شعرهایی یا متن

اند و جالب آن که نیما به داشته ها چنان که دیدیم سابقهبا آن تولید کرده است. سرمشق یاد شده و نوآوری

تر گریزترین شاخه از این ابداعها گرایش داشته است، شاید بدان دلیل که در قالبهای منظمترین و قاعدهافراطی

 هایش در این زمینه بسیار ضعیف هستند. تر استعدادی نداشته و انبوه سرودهو قانونمند

کستن قالبهای شعر کلاسیک پارسی، ابتدا در آذربایجان و قفقاز پدیدار این گرایش افراطی به درهم ش

شد که مقیم قفقاز بودند و بعد در نسل بعد کانون آن به شد. موج اول آن به آخوندزاده و طالبوف مربوط می

 ی شعر کلاسیک پارسی،های تند و تیزشان دربارهتبریز منتقل شد. طالبوف و آخوندزاده با وجود دیدگاه

زدند. اما رهبران این جریان در تبریز دعوی شاعر بودن نداشتند و به عنوان منتقد ادبی در این زمینه قلم می

های برجسته در این میان عبارت بودند از تقی رفعت و شمس کسمایی ادعای شعر و شاعری داشتند. چهره

 که هردو سخت زیر تاثیر موج تجددگرایی در ادبیات ترکیه بودند. 
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این اتفاقا همان موجی بود که با ناسیونالیسم پان ترکی پیوند خورده بود و به همین دلیل با زبان 

ورزید و هوادار پالایش زبان ترکی از واژگان پارسی و عربی بود. بنابراین گذشته از خودِ پارسی دشمنی می

هایی ی دوستان تقی رفعت نشانهگرا و هوادار تمامیت ارضی ایران بود، در حلقهحمد خیابانی که ملیشیخ م

شد. در حدی که احمد کسروی که در آن روزها در تبریز حضور ستیزی دیده میو ایران از میل به تجزیه

 535داشته، رفعت را هوادار ناسیونالیسم ترکی دانسته است.

شود، اند، دو چیز نمایان میبا خواندن آثاری که تقی رفعت و شمسی کسمایی از خود به جا گذاشته

گزینی خطاهای چه در نثر، در دستور زبان و واژهدانند و چه در نظم و نخست آن که زبان پارسی را خوبی نمی

شان سخت به زبان نیمایوشیج شبیه است، که گویا بعدتر به فاحش دارند. دیگر آن که زبانِ شکسته و ناروان

پرداخته است. ناسالم بودن زبان ایشان در روزگار خودشان نیز نقل مجالس بوده، طوری که تقلید از ایشان می

اند و شعرهایشان را در پیروی از ادبیات ترکی دانستهیشان زبان پارسی را درست نمیگوید اکسروی می

 536کنند.عثمانی تولید می

ار نوی نیما که وامی از ایشان بوده، مضمون و وزن و محتوایی که در این قالب اما گذشته از قالبِ اشع 

ی تاثیرپذیری نیما از شعر دیگران را دریابیم گنجانده هم خاستگاهی بیرونی داشته است. برای این که درجهمی

                      
 .124: 1376کسروی،  535
 .124: 1376کسروی،  536



562 

 

 

ر شعرِ معاصرانش ی نو بودن تصویرها و مضمونها را در شعر او محک بزنیم. باید اشعار او را در کناو دامنه

رسیم که ی چشمگیر و مهمی میبخوانیم و به ترتیب زمانی انتشار اشعار توجه کنیم. در این حالت به نتیجه

 ی کنونی تنها بخشی از آن را نمایان ساخته است.پژوهش شتابزده

پذیرفته و  ه نیما در میان کل ادیبان و شاعران، بیش از همه از چه کسی تاثیراگر از من بپرسند ک 

 الشعرای بهار!روی کدام شاعر بوده است، بدون تردید پاسخ خواهم داد: ملکدنباله

رفعت و کسمائی  و خروج از بند قافیه و تقارن مصراعها را ازالبته تردیدی نیست که نیما قالبهای نوی شعری 

ای وامگیری کرده است و متعصبانه بدان پایبند بوده است. همچنین شکی نیست که فرمانهای حزب و خامنه

ه اگر ب با این همهکرده است. ی محتوای اشعار نیما را تعیین میتوده و سازمانهای چپ دیگر بخش عمده

یابیم که بهار مهمترین اسوه ی اشعارش بنگریم، در میصور خیال و نمادپردازی و روایت ادبی و وزن و قافیه

 و سرمشق وی بوده است.

توان دید. چنان که گذشت، نیما را به خاطر فاصله های نیما میاین را بهتر از همه در نمادپردازی 

اش و گراییدن به نمادپردازی پرندگان، شاعری پویا و خلاق های رمانتیک دوران جوانیگرفتن از آه و ناله

در گفتارهای  537اند.ی رمانتیک و سمبولیک را در اشعارش از هم تمیز دادهمبنا دو دورهاند و بر همین دانسته
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کند، ی خاصی دلالت نمیی نیما از نماد پرنده از نظر زمانی پراکنده است و به دورهپیشین دیدیم که استفاده

ی صرفِ استفاده از نمادهای پرندگان نشانه با این همهشود. هرچند در زمانی خاص پرداختن به آن شدیدتر می

توان سمبولیست های زیبایشان نمیسمبولیک بودنِ یک ادیب نیست. چنان که عطار و نوایی را به خاطر منظومه

ی اش به کلمهروی آوردنای در شعرش، و ی نیما از نمادهای پرندهدانست. به همین ترتیب بین استفاده

اش را گفته، ولی برای ایبیشترِ شعرهای پرنده 1320تا  1317شود. نیما در سالهای سمبول همزمانی دیده نمی

کند. او در این در یادداشتهایش اشاره می« هاسمبول»به  1325برای نخستین بار چند سال بعد در فروردین 

اما  538شعر به این نمادها بستگی دارد و باید با آن صورتبندی شود. گوید که عمق و وقار و باطنیادداشت می

 سروده است.ای زیادی نمیدر این زمان شعرهای پرنده

اند که ورود نماد پرنده به شعر نیما اند، اشاره کردهی نیما قلم زدهی نویسندگانی که دربارهتقریبا همه 

او به طبیعت سرسبز شمال و جانوران جنگلی ناشی شده است. این برداشت به نظرم به کلی  از دلبستگی

ی نیما اندک است، و این همان زمانی است که بیشتر به ای در اشعار اولیهاست. اتفاقا نمادهای پرنده نادرست

های او به عالیه های منظم نیما به پرندگان به نامهپرداخته است. نخستین اشارهگشت و گذار در طبیعت می

جسته و گریخته به مضمون پرنده  ینوشته شده است. بعد از آن یکی دو اشاره 1305شود که در مربوط می
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یابد. ادامه می 1320شود و تا اش آغاز میایکه موج شعرهای پرنده 1317بینیم، تا سال را در شعرهایش می

ی اوج را ندارد. نیما دقیقا از شود، اما بسامد این دورهبعد از آن این مضمون همچنان در اشعارش حفظ می

ا در شمار و تنوع زیاد شروع کرد، که در تهران ساکن شده بود و دیگر ای رزمانی سرودن شعرهای پرنده

 ارتباطی با طبیعت و گردش در آن نداشت. 

اما تاریخ  کند که نیما نماد پرنده را از طبیعت وام گرفته باشد.ای تایید نمیبنابراین شواهد زندگینامه 

سازد. در میان معاصران نیما، توانمندترین و ادبیات معاصر به روشنی خاستگاه این نماد را نمایان می

الشعرای بهار است. او در ضمن اش شکی ندارد، ملکنیرومندترین شاعر که هیچ کس در استادی و برتری

اش به پرندگان هم گیرد. دلیل دلبستگیمهمترین شاعری است که نمادهای پرندگان را در اشعارش به کار می

اش کبوترخان مفصلی داشته و به بازی شود. بهار کبوترباز بوده و در خانهاش روشن میبا مرور زندگینامه

خروسهای جنگی نیز علاقمند بوده است. یعنی بخش مهمی از اوقات فراغت خود را به بازی با پرندگان 

بینیم. ها به پرندگان را میترین اشارهترین و متنوعدیوان او گسترده پرداخته است. از این روست که درمی

شود، و این زمانی است که نیما خورشیدی مربوط می 1287اولین شعرهای بهار با رمزگان پرندگان به سال 

ر خواست به زور به او سواد بیاموزاند، درگیهنوز ده سال بیشتر نداشت و در روستای خود با ملایی که می

نام دارد و کمی پیش از « جغد جنگ»ی او نیز هست و بود. واپسین شعر بهار در این زمینه، آخرین سروده
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شود ر بیشتر میخورشیدی این شعرهای بها 1300ی ص در اواخر دههبه خصو 539مرگش آفریده شده است.

را سرود که در یازده « مرغ خموش» 1308و این یه دهه پیش از روی آوردن نیما به این سبک است. بهار در 

 شود، بی آن که نازیبا بنماید:تکرار می« یک مرغ»بیتِ آن، دوازده بار عبارت 

 مرغی دگر نوا به فلک برکشیده است  یک مرغ سر به زیر پر اندر کشیده است

 یک مرغ سر ز شاخ صنوبر کشیده است  ی جلاد داده استیک مرغ سر به دشنه

 ی خود سر کشیده استیک مرغ از آشیانه   یک مرغ آشیانه به تاراج داده است

 یک مرغ، جفت و جوجه به بر در کشیده است و جوجه به شاهین سپرده استیک مرغ جفت 

 ی اختر کشیده استیک مرغ پر به گوشه  یک مرغ پر شکسته و افتاده در قفس

  540اش به قهر و به کیفر کشیده استاز پنجه  یک مرغ صید کرده و یک مرغ صید او

ی از مضمونها را با نمادهای و خروس جنگی شعر سروده و طیف وسیع 541ی کبوتربازیبهار درباره 

شوند، این نمادپردازی را ادامه ای بیان کرده است. شاعران بزرگ نسل بعد که شاگردان او محسوب میپرنده
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اند. همچنین ناتل خانلری در میانشان شهرت بیشتری یافته« عقاب»ی حمیدی شیرازی و «مرگ قو»دادند. شعر 

 های بهار خلق شده باشد.ت نیز زیر تاثیر این رمزپردازیبعید نیست که نماد بوف کورِ صادق هدای

ر و همواره بعد اایِ او کاملا پا به پای اشعار بههنیما در این میان آشکارا پیروی بهار است. اشعار پرند 

ای گوید، نیما نیز با وقفهی پرندگان میشهوری دربارهمار شعر شوند. هرجا بههای او ظاهر میاز سروده

 نویسد، هرچند کیفیت و محتوای این متن قابل قیاس با اشعار بهار نیست. معمولا کوتاه متنی در این مورد می

شعری در  1287قدمت و گسترشی بسیار بیش از متون نیما دارند. بهار در  رمزپردازی پرندگان در اشعار بهار

این انجمن را به زاغ و زغن و که هوادار استبداد بود و در آن اعضای  542نکوهش انجمن همت سرود

سرود »که  1301شود، تا آزادیخواهان را به بلبل تشبیه کرد. بعد از آن مضمون پرنده در آثار او زیاد دیده نمی

 543کند:اش گفتگو میسراید و در آن با کبوترهای اهلیرا می« کبوتر

 شنگرفبدان کافور گون پاها چو   بیایید ای کبوترهای دلخواه 

 برفبه گرد من فرود آیید چون    بپرید از فراز بام و ناگاه

 

 فشاند پر ز روی برج خاور   سحرگاهان که این مرغ طلایی 
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 کشیده سر ز پشت شیشة در  تان به قصد خود نماییببینمَ

... 

 چو من بر رویتان بگشایم اندر  شود گویی درِ خلد برین باز

 به گردون دوخته پر، یک به دیگر  وش یکباره پروازکنید افرشته

 

 به زعم مردمان باستانی  افرشتگان از چرخ نازلشوند 

 بگیرید اوج و گردید آسمانی  شما افرشتگان از سطح منزل

را در وصف خویش  544«مرغ خموش» 1308شود. او در ای در آثار بهار مدام تکرار میبعد از آن رمزگان پرنده

ایِ نیما، برخی از پرندهاش سرود و خود را بارها و بارها به پرندگان تشبیه کرد. در میان اشعار و زندانی شدن

بهار « غدِ جنگج»پس از « پادشاه فتح»ها به پیروی از شعرهای بهار سروده شده است. مثلا نامدارترین قطعه

 بهار. « مرغ شباهنگ»نیما تقلیدی است از « ینمرغ آم»به خصوص  545است. ساخته شده

ی ایدئولوژیک بودنِ نقدهای ادبی معاصر ای میان این دو به دست دهیم و دامنهبرای آن که مقایسه 

بیشتر از آن رو که محمدعلی سپانلو در کتابی که کنم. نیز نمایان شود، همین دو شعر اخیر را با هم مقایسه می
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تر و شعر قوی« مرغ آمین»ده که ی بهار نوشته، این دو شعر را با هم مقایسه کرده و به این نتیجه رسیدرباره

 546به خاطر وجود قیدِ دست و پاگیرِ قافیه، دچار ضعف و نارسایی شده است.« شباهنگمرغ»بهتری است و 

 چینن اظهار نظر کرد:« مرغ آمین»ی ای دربارهبه تازگی رضا براهنی هم در مصاحبه

ای نیست. نیما وصف هیچ شعری در زبان فارسی دراماتیک نه به معنای غمگین بلکه نمایشنامه»

ی خود نیما، ابتکاری که در شعر هیچکس هیچ ترکیبی به کند خود مرغ آمین را، که ترکیبی است ساختهمی

مثل مرغ آمین برای  این زیبایی و به این رسایی نیامده، و در عین حال هیچ شعری در زبان فارسی تمثیل

تاریخی نیست. و نیما الگوی شعر نمایشی را با این شعر در برابر ما ترسیم کرده است. -سرنوشت اجتماعی

طوری که انگار خواننده با صدای سمفونی پتنجم یا سمفونی نهم بتهوون سر و کار دارد... هیچ چیز مهمتر از 

سالها بعد از سرودن این شعر، شعر اجتماعی گفتند و  این نیست که آدم بداند چقدر بسیاری از کسانی که

 547«شعری بلند یا بلندتر از مرغ آمین، نتوانستند هرگز به قوزک پای آن هم برسند.

ترین منتقدان ادبی و اظهار بنابراین در اینجا با متنی سر و کار داریم که از دید دو تن از پرخواننده 

رسد. به شکلی که آن را با سمفونی بتهوون بدیل به نظر میی شعر، شاهکاری بینظر کنندگانِ معاصر درباره

به قدر این اثر دراماتیک/ نمایشی نیست، و  اند هیچ یک از اشعار نظامی و فردوسیاند و گفتهمقایسه کرده
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در شعر هیچکس هیچ ترکیبی به این زیبایی و به این رسایی »عنصری مثل مرغ آمین در آن وجود دارد که 

 «! نیامده

 کنم.دو شعر را نقل و تحلیل میبرای این که بتوان در این مورد بهتر داوری کرد، هر

شاید برایش  از نیما یوشیج، و در خواستم آن است که خواننده با وجود آن که« مرغ آمین»نخست بنگریم به 

اش داوری کند. متن چنین واند دربارهمتن را کلمه به کلمه بخواند تا بت انگیز باشد، حتما کلدشوار و ملال

 است:

 مرغ آمین درد آلودی است کاواره بمانده»

 رفته تا آنسوی این بیدادخانه

 .رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانهباز گشته 

 نوبت روز گشایش را

 .در پی چاره بمانده

 پنهان جهاندردمند ما(می شناسد آن نهان بین نهانان ) گوش 

 .جور دیده مردمان را

 با صدای هر دم آمین گفتنش، آن آشنا پرورد،

 دهد پیوندشان در هممی

 کند از یاس خسران بار آنان کممی
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 .نهد نزدیک با هم، آرزوهای نهان رامی

 

 بسته در راه گلویش او

 .داستان مردمش را

 رشته در رشته کشیده ) فارغ از عیب کاو را بر زبان گیرند(

 .ی سردرگمش رابر سر منقاردارد رشته

 .او نشان از روز بیدار ظفرمندی است

 .با نهان تنگنای زندگانی دست دارد

 .از عروق زخمدار این غبارآلوده ره تصویر بگرفته

 .های رنجورانازدرون استغاثه

 .آید نمایاندر شبانگاهی چنین دلتنگ، می

 وندر آشوب نگاهش خیره بر این زندگانی

 ای از آن رهاییکه ندارد لحظه

 .دهد پوشیده، خودرا بر فراز بام مردم آشناییمی

 

 چون نشان از آتشی در دود خاکستر
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 دهد ازروی فهم رمز درد خلقمی

 .با زبان رمز درد خود تکان در سر

 پردازان ره در گوشهای نالهوز پی آنکه بگیرد ناله

 .جویداز کسان احوال می

 ست و چه نگذشته استچه گذشته

 .گویدهای خود را هر که با آن محرم هشیار میسرگذشته

 .رانند مردمداستان از درد می

 های روزانیدر خیال استجابت

 .خوانند مردمهست می مرغ آمین را بدان نامی که او را

 

 :گویندزیر باران نواهایی که می

 ".باد رنج ناروای خلق را پایان "

 افزاید(.)و به رنج ناروای خلق هر لحظه می

 .گشایدمرغ آمین را زبان با درد مردم می

 :داردبانگ بر می

  !آمین "ـــ
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 خلق را با جانشان در کین باد پایان رنجهای

 های خلق افسایوز جا بگسیخته شالوده

 و به نام رستگاری دست اندر کار

 ".در افسوس فریبشو جهان سر گرم از حرفش 

 

 :خلق می گویند

 !آمین "ـــ

 .در شبی اینگونه با بیداش آیین

 !رستگاری بخش ـــ ای مرغ شباهنگام ـــ ما را

 .و به ما بنمای راه ما به سوی عافیتگاهی

 ".جویدهر که را ـــ ای آشناپرورـــ ببخشا بهره از روزی که می

 رستگاری روی خواهد کرد "ـــ

 .گویدمرغ می "و شب تیره، بدل با صبح روشن گشت خواهد.

 

 :گویندخلق می

 اما آن جهانخواره "ـــ
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  ".)آدمی رادشمن دیرین( جهان را خورد یکسر

 :مرغ می گوید

 ".در دل او آرزوی او محالش باد "ـــ

  :خلق می گویند

 های جنگ ایشان در پی مقصوداما کینه "ـــ

 ".کوبد به طبلشهمچنان هرلحظه می

  :گویدمرغ می

 !زوالش باد "ـــ

 باد با مرگش پسین درمان

 .نا خوشیّ آدمی خواری

 وز پس روزان عزت بارشان

 "!باد با ننگ همین روزان نگونسازی

 

 :خلق می گویند

 اما نادرستی گر گذارد "ـــ

 ایمنی گرجز خیال زندگی کردن



574 

 

 

 .موجبی از ما نخواهد و دلیلی برندارد

 های کج دیوارشانور نیاید ریخته

 بر سر ما باز زندانی

 .و اسیری را بود پایان

 ".و رسد مخلوق بی سامان به سامانی

 :گویدمرغ می

 ".جدا شد نادرستی "ـــ

 

 :گویندخلق می

 ".باشد تا جدا گردد "ـــ

 

 :گویدمرغ می

 ".رها شد بندش از هربند، زنجیری که بر پا بود "ـــ

 

  :گویندخلق می

  ".باشد تا رها گردد "ـــ
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  :گویدمرغ می

 به سامان بازآمد خلق بی سامان "ـــ

 و بیابان شب هولی

 برد با غارتکه خیال روشنی می

 و ره مقصود در آن بود گم، آمد سوی پایان

 لان،های ما در آن ویها، تنگنای خانهو درون تیرگی

 این زمان با چشمه های روشنایی در گشوده است

 اندازان،و گریزانند گمراهان، کج

 .ردر رهی کامد خود آنان را کنون پی گی

 و خراب و جوع، آنان را ز جا برده است

 و بلای جوع آنان را جابه جا خورده است

 این زمان مانند زندانهایشان ویران

 .باغشان را در شکسته

 وچو شمعی در تک گوری

 .نیی سر از پریشاکور موذی چشمشان در کاسه
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 هر تنی زآنان

 از تحیرّ بر سکوی در نشسته.

 ".کشد در گوشو سرود مرگ آنان راتکاپوهایشان ) بی سود( اینک می

 

  :گویندخلق می

 تربادا باغشان را، درشکسته "ـــ

 .هر تنی زآنان،جدا از خانمانش، بر سکوی در، نشسته تر

 وز سرود مرگ آنان، باد

  ".بیشتر بر طاق ایوانهایشان قندیلها خاموش

 گویدیک صدا از دور می "بادا! "ـــ

 و صدایی از ره نزدیک،

 :انبوه صداهای به سوی ره دویدهاندر 

 این، سزای سازگاراشان "ـــ

 باد، در پایان دورانهای شادی

 ".از پس دوران عشرت بار ایشان
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 :مرغ می گوید

 شان، باد همخانهاین چنین ویرانگی "ـــ

 ".با چنان آبادشان از روی بیدادی

 دهد شوریده خاطر، خلق آوا() سر می "بادشان! "ـــ

 !باد آمین "ـــ

 "!و زبان آنکه با درد کسان پیوند دارد باد گویا

 !باد آمین "ـــ

  "!آن اندیشه، در ما مردگی آموز، ویرانو هر 

 "!آمین! آمین "ـــ

 و خراب آید در آوار غریو لعنت بیدار محرومان

 .هر خیال کج که خلق خسته را با آن نخواها نیست

 کشد فریاد:های آنان مینهو در زندان و زخم تازیا

 "اینک در و اینک زخم "

 )گرنه محرومی کجیشان را ستاید

  نان آید(ورنه محرومی بخواه از بیم زجر و حبس آ
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 !آمین "ـــ

 در حساب دستمزد آن زمانی که بحق گویا

 بسته لب بودند

 و بدان مقبول

  ".و نکویان در تعب بودند

 !آمین "ـــ

 در حساب روزگارانی

 کردندکز بر ره، زیرکان و پیشبینان را به لبخند تمسخر دور می

 و به پاس خدمت وسودایشان تاریک

 ".کردندهای روشنایی کور میچشمه

 "!آمین "ـــ

 

 های آن بد اندیشانباکجی آورده "ـــ

 زادکه نه جز خواب جهانگیری از آن می

 "!این به کیفرباد

  "!آمین "ـــ
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 هاشان شومبا کجی آورده "ـــ

 گردیدبا مرگ ماشان زندگی آغاز می که از آن

 ".آمد چراغ خلقو از آن خاموش می

 "!آمین "ـــ

 هاشان زشتبا کجی آورده "ـــ

 که از آن پرهیزگاری بود مرده

 ".و از آن رحم آوری واخورده

 "!آمین "ـــ

 این به کیفر باد "ـــ

 شان ننگبا کجی آورده

 .ده در پی سوداکه از آن ایمان به حق سوداگران را بود راهی نو، گشا

 ".ی مرداب، از ما نقش بر جاو از آن، چون بر سریر سینه

 "!آمین! آمین "ـــ

* 

 ن گفتن مردمو به واریز طنین هر دم آمی

 ی مرداب آنگه گم()چون صدای رودی از جا کنده، اندر صفحه
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 مرغ آمین گوی

 گردددور می

 از فراز بام

 خواند خروس ازدوری آرام، میدر بسیط خطهّ

 .شکافد جرم دیوار سحرگاهانمی

 وز بر آن سرد دود اندود خاموش

 .هرچه، بارنگ تجلّی، رنگ در پیکر می افزاید

 .گریزد شبمی

 «آیدصبح می

چاپ  4سطر گنجانده شده و اگر بر کاغذ آ 170کلمه، در حدود  978، چنان که نمایان است، با «شعر»این 

 ی ده صفحه را پر خواهد کرد. اش حاشیهشود با این شکلِ پلکانی

تولید کرده که بهار حدود بیست سال « مرغ شباهنگ»نیما این متن را به احتمال زیاد نیما با الهام از 

نوشته شد و از همان ابتدا به صورت  1330در زمستان « مرغ آمین»منتشرش کرده بود. « مرغ آمین»پیشتر از 

ی آل احمد بلافاصله آن را در نشریهی مارکسیستها قرار گرفت. جلال متنی سیاسی و ایدئولوژیک مورد استفاده

 با این همهگرا از هر سو به ستایش و بزرگداشت آن لب گشودند. نیروی سوم منتشر کرد، و نیروهای چپ

ای بدان داشتند، شهرتی و اهمیتی به دست نیاورد. تا آن ی کسانی که دلبستگی حزبیاین متن خارج از حلقه
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نقدی طولانی بر  1350ی شعری حزب توده بود، در که بیست سال بعد سیاوش کسرائی که سخنگوی سلیقه

تود و بعد از آن بود که نقل این آن نوشت و آن را به عنوان متنی پیشتاز و عمیق از نظر مفاهیم سوسیالیستی س

ی کسانی که امروز هم از متن به تدریج دامنه یافت و نامش بین عموم مردم شناخته شد. هرچند بخش عمده

 اند.ستایند، حتا یک بار سراسر آن را نخواندهگویند و نیما را بابتش میاین متن سخن می

دانیم که نیما هنگام نوشتن این متن زیر تاثیر شعری از بهار به هر صورت این را با ضریب خوبی می

این شعر هم سیاسی است و مرغ حق را نویدبخش دگرگونی اوضاع و گذر کردن «. مرغ شباهنگ»بوده به نام 

بار رضا شاه درگیر بود، سروده است. برای مقایسه و زمانی که با در 1311داند. بهار شعر خود را در تباهی می

  548بین این دو، باید شعر بهار را هم کامل بخوانیم:

 صبح از بر کوه یچهبشکف ای غن بر شو ای رایت روز از در شرق

 کامدم زین شب مظلم به ستوه  دهر را تاج زر آویز به فرق

 

 اندک احسان فراوان ستمی   ای شب موحش اندهُ گستر

 سحر حشر و غروب عدمی  مطلع یأس و هراسی تو مگر

                      
 .333-332: 1387بهار،  548
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 آری، اما نه چنان ابر اندود  برخی شبتو شنیدی که منم 

 آلودچون یکی زنگی انگِشت   فروغ مه و نور کوکببی

 

 همه تن ٬به حجاب سیه اندر  ماه چون بیوه زنان پوشیده

 تا ندانند که پیر است آن زن  سخت پوشیده جمال از دیده

 

 در پس ابر عبوس غمگین   نجم ناهید نهان ساخته رو

 چون کسی کش به چَه افتاد نگی   او مردم چشم من اندر پی

 

 به فلک بر قلمِ تیرِ دبیر  مانده از کار درین ظلمت عام

 دهر پر کرده دواتش از قیر  زآنکه بر جای مرکب ز غمام

 

 چهره از بین سیه فرجامی  مشتری بسته در این ابر سیاه

 ی بهرامیگم شده شعشعه   وندر امواج بخار جانکاه
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 عذاروش و هندیهخوش و لیلی   میناییعاشقم من به شبی 

 زشت و آشفته و مجنون کردار   نه یکی وحشی آفریقایی

 

 نور پیوسته سما را به سمک عاشقم من به شبی خامش و صاف

 ملک  آواز   تاخته   زمین   به  همره نور سماوات شکاف

 

 گسترانیدن شعاع سیمین  ماه بیرون شده از پشت سحاب

 گه عیان ساخته لختی ز جبین  زیر نقاب گاه پنهان شده در

 

 ی نقره بر آنزاختران پنجره   عاشقم بر فلک نورانی

 در فضای ابدیت نگران  ی روحانیمن از آن پنجره

 

 ی شومبر وی از ابر یکی خیمه   نه هوایی کدر و گردآلود

 منظره دیده ز دیدار نجوم   بسته اندر قفسی قیراندود

 

 اتکه دلم پاره شد از واهمه  ای شب ،داداز تو و تیرگی ات 
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 اتمظلمه  توان  برد  کجا  به    ای شب ،زین سیه کاری و بیداد

 

 از ز جور تو به هر دل اثری  شکر عمر گدازای شب جان

 هر شبی را بود از پی سحری  ظلم کوته کندت دست دراز

 

 بگذرانیم جهان گذران  من و دژخیم خیانت کردار

 نفرت نگران یبر وی از دیده  و من اینک بیدارخفته او مست 

 

 خدا بیدار است ٬ستخلق خفته  شب که اندر بن این ژرف قباب

 دیده بانش کرم دادار است  آنکه را دیده نیالوده به خواب

 

 لیک نو زاین شب غمناک به جاست  تیره شد دیده و شد ختم کتاب

 خواب کجاستچون غم آید به میان   سپری گشت ز چشمانم خواب

 

 دم به دم دوخته بر شیشه نگاه  به امیدی که مگر فجر دمید

   چشم بیخواب من و شیشه سیاه  در پس شیشه در گشت سپید
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 دل من تفته و چشمم بیدار شمع شد خامش و ساعت هم خفت

 ی این شهر و دیارغم و اندیشه  جفتشده با زحمت بیداری 

 

 وین سیاهی ببر ای روز سپید  ی غمناک بدریک ره این پرده

 سر بر آر از عدم ای صبح سپید   یی هیچ صباح محشرورنه

 

 منزوی روز و دل اندر وا شب  نه شبم رام و نه روزم پیروز

 چون شود روز بنالم تا شب  چون شود شب بخروشم تا روز

 

 در یکی کشور بیداد سرشت  حال غریبی چون مناین بود 

 چون مؤذن به کلیسا و کنشت  مانده بیگانه به شهر و به وطن

 

 بهر آبادی این ملک خراب  ای دریغا که جوانی بگذشت

 تا گل و سبزه دماند ز سراب   همچو دهقان که برد آب ز دشت
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 ته بهم فرزندانفای فروخ   یاد آرید در آن بستر ناز

 که سر آورد پدر در زندان   شبان سیه عمر گداززین 

 کز تبه کاری این مردم دون  یاد آر ای پسر خوب خصال

 تا تو گردی به شرافت مقرون  پدرت گشت به خواری پا مال

 

 ای زن باهنر سیصد و بیست  شو سوی مدرسه، ای دختر زار

 ی کیستتا بدانی پدرت کشته  واندر آن عهد همایون یادآر

 

 این مصائب همه با یاد شماست  دانم که در آن عهد و زمنلیک 

 اندر آن روز ورستاد شماست  جستن کین من و ملت من

 

 باز جویید ز دزدان کیفر   روزگاری که شما آزادان

 آوراند و شما نامغرق ننگ   دزدزادان و ستمگرزادان

 

 به صفت گرگ و به صورت چو غنم  ی گرگ ردهبه حرم بر گله

 جای آهوی حرم گرگ حرم  آهوی حرم را و شده خورده
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 پر دل و با شرف و زیرکسار   ای جوانان غیور فردا

 یکبار  را  وطن  پاک  حرم   پاک سازید ز گرگان دغا

 

 رخ اطفال وطن گردد زرد  آن سیه لحظه که از گُرسْنگی

 بیرق سرخ به کف بهر نبرد  خطان و جوانان همگیزسب

 

 اندر آنروز به یاد آر این درس  من یآزردهتو هم ای پور دل 

 سر غوغا شو از مرگ مترس  پای نه پیش و به تن پوش کفن

 

 عاطفه از دل برکن یریشه   پسر من! تو به روز کیفر

 تا پشیمان نشوی همچون من   از سر کیفر دزدان مگذر

 

 باز گردد به تو در روز حسیب   اجر این تیره شبان مظلم

 ست فریبکه ز ما هر دو که خورده   نژاد ظالمداند آن روز 
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 با من دل شده دمسازی کن  بخ بخ ای مرغ شباهنگ ز شاخ

 کن  هم آوازی  شباهنگ  با  تو هم ای دل به ره حق گستاخ

 

 شو یک امشب ز وفا یار بهار  ای شباهنگ! از این شاخ بلند

 یک دم از گفتن حق دست مدار  گر بخواهی که شوم من خرسند

 

 حق حق حق ٬می دهد پاسخ من  مرغ از دور ٬هان! چه گوید بشنو

 حق حق حق  ٬شود آباد وطن   آخر از همت مردان غیور

ای کند. در هردو شاعر به آیندهشان به سرعت جلب نظر میبا مرور این دو شعر، چند شباهت میان 

روشن امید دارد و گذر کردنِ تباهی و انحطاط را آرزومند است. در هردو این گذار را با لحنی انقلابی توصیف 

ی سیاسی باز مان حال به سیطرهکند. در هردو شکایت از زکند و مردم را کارگزار و محرک آن قلمداد میمی

ی این آرزو ای به عنوان تایید کنندهگردد و خودکامگی و سرکوبگری دولت را در نظر دارد. در هردو پرندهمی

کند. تا اینجای کار کاملا روشن است که متن دوم از نظر مضمون حضور دارد و آرزوهای شاعر را تایید می

، دو منشِ یاد شده تفاوتهای چشمگیری با هم با این همهشته شده است. و محتوا به پیروی از شعرِ نخست نو

ی این دو متن نادرست است و به چندین و چند دلیل دارند. به گمان من قضاوت محمدعلی سپانلو درباره

 تر، زیباتر، شیواتر و معنادارتر است. شعر بهار از متن نیما ادیبانه
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یاسی رضا سسروده و این زمانی است که اقتدار  1311نخستین و مهمترین نکته آن که بهار آن را در 

طر تبعید و خشاه به اوج خود رسیده بود و نیروهای مخالف همگی قلع و قمع شده بودند و خودِ بهار هم با 

و این یکی از آزادترین و نوشته  1330ه نیما متنِ خود را در ککرد. در حالی زندان دست و پنجه نرم می

کردند های تاریخ ایران از نظر سیاسی است. احزاب چپ در این زمان با آزادی کامل فعالیت میبازترین دوره

ر بهار با و نیما هم در این میان نه در معرض تهدیدی بود و نه مشکلی با دولت وقت داشت. بنابراین شع

 ی نیما چنین نیست. ط است، در حالی که دربارهجهان شاعر در ارتبا موقعیت تاریخی و زیست

ی بهار، شباهنگ یا مرغ حق است که وجود خارجی دارد و به دوم آن که نماد اصلی شعر در سروده 

کند. در حالی که اصولا چیزی به نام مرغ آمین ی حق با موضوع شعر ارتباط برقرار میخاطر تکرار کلمه

ی ی پیچیدهای هست که صدای خواندنش به کلمهنام داریم، و نه پرنده وجود ندارد. یعنی نه مرغی به این

ایست، که از نظر ریخت و کارکرد با آنچه نیما به خدمت ای افسانهشبیه باشد. مرغ آمین به ظاهر پرنده« آمین»

کند و ایست که در هوا پرواز میمرغ آمین فرشته»خوانیم که گرفته تفاوت دارد. در مصطلحات الشعرا می

اللغات تعبیری اخترشناسانه در غیاث« شود.اش برسد مستجاب میگوید. هر دعایی که به آمینهمیشه آمین می

الخضیب )است(، زیرا که نزد منجمین مقرر است که هرکس ی کفستاره»از او وجود دارد و چنین آمده که 
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گلشن »گوید فیعی در شعری میدر همین بستر حسن ر«. الخضیب دعا کند، مستجاب شودوقت طلوع کف

  549«.عاشق دعاگو را/ بلبلی به ز مرغ آمین نیست

یابد و ای یا اختری نمود میایست که در قالب پرندهبنابراین در سنت ادبی پارسی، مرغ آمین فرشته 

ایست شیهدمان است. این نماد کاملا در بافتی دینی تعریف شده و کارکردش حاکارش اجابت کردن دعای مر

اش به عاملی بر رفتار خداوند هنگام برآورده کردنِ دعاهای مردمان. یعنی بر خلاف مرغ حق که حق حق کردن

ا عمل ای بر یک دستگاه الاهیِ اجابت دعمتافیزیکی بستگی ندارد، مرغ آمین موجودی است که همچون زائده

 کند.می

در دوران معاصر، شواهد چندانی در دست نیست که شهرت یا اهمیت این نماد را نشان دهد. یعنی 

باز بر خلاف مرغ حق، که بسیار در قالب نمادها و تصویرهای شاعرانه یا داستانی )حتا به صورتی مسخ شده 

بینیم. گذشته از بیتِ حسن دید نمیای به مرغ آمین در ادبیات دوران جدر بوف کور( حضور دارد، اشاره

ام، چند سطری است که هوشنگ ابتهاج در جریان نقل ی این مرغ دیدهرفیعی، تنها شرحی که من درباره

کرد، شان رسم بود که اگر کسی دیگری را نفرین میگوید در خانهای گفته و ثبت شده است. ابتهاج میخاطره

تصور هم بر این بود که مرغی هست که هرگاه دعای کسی «. ر راه باشدنگو، چون شاید مرغ آمین د»گفتند می
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یک « مرغ آمین»آید که از این شرح بر می 550شود.گوید آمین و آن وقت آن دعا برآورده میرا بشنود می

ی مردم گیلان وجود دارد، و نیما هم احتمالا این اسم را از همان میانهموجود تخیلی است که در باورهای عا

بینی نیمایوشیج منبع وام گرفته است. این هم بماند که بعید نیست اصولا جعل چنین اسمی از خودبزرگ

برخاسته باشد، چون این مرغ کیهانی عجیبی که در روایت نیما مثل روح تاریخ هگلی مردم ستمدیده را 

ست. یعنی بعید هم نیست که نیما خواسته باشد خود «نیما» نام دارد که معکوس اسمِ « آمین»دهد، میبشارت 

ی دیالکتیک اجتماعی همذات بنماید. اما این نکته بر سر جای خود باقی است که بر را با این وجود خجسته

و نه  –ها کردن نفرین آوردهاساس این باور عامیانه، مرغ آمین موجود خجسته و نیکی نیست و به خاطر بر

شهرت دارد. از این رو حتا با ارجاع به سخن ابتهاج هم، نماد مناسبی برای یک نیروی  -دعاهای خیرخواهانه

 ستیز نیست. ستم

دعا باشد و چه موجودی شوم برای روا  ای، چه کارگزار خداوند برای اجابتاین موجود افسانه 

داشتنِ نفرین، به کلی با چیزی که نیما قصدِ بیانش را دارد، ناهمخوان است. یعنی نمادی نامتناسب و ناسازگار 

با حرفِ اصلی نیماست، که مضمونی انقلابی، سیاسی، زمینی، و کمونیستی دارد. مفسرانِ دوستدار نیما هم به 

اند. شمیسا بر این اساس بدون هیچ سندی مرغ آمین را با سیمرغ و بعد با سَئِنَه در دهاین ناهمخوانی آگاه بو

                      
 .975: 2، ج.1392ابتهاج،  550
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هردوی این موجودات برساخته  پایه که تنها بر اساس پرنده بودنِ اوستا همسان انگاشته است. سخنی کاملا بی

آمین بوده است تا شده است، و هدف از آن انتقال صفتهای خردمندی و راهبری و حمایتگری سیمرغ به مرغ 

 بلکه شعرِ نیما از این رهگذر معنایی منسجم پیدا کند. 

اما واقعیت آن است که مرغ آمین هیچ ارتباطی با سیمرغ ندارد. تمام خصوصیات سیمرغ، )به جز 

–ایِ سر راهش را برگرفته و بدون توجه اش!( با مرغ آمین متفاوت است. نیما آشکارا اولین نماد پرندهپریدن

از بارِ مفهومی آن در ادب پارسی، کوشیده آن را به نمادی سیاسی بدل کند. بهار نیز  -یا شاید بدون اطلاع

ای مناسب را برای این مقصود برگزیده و به بیست سال پیش از او چنین کرده، اما نمادی سزاوار و پرنده

نماید. زیرا که بهار نمادپردازی خود را بر اساس امری واقعی و عینی استوار کرده همین دلیل شعرش زیبا می

ای موهوم و ناموجود را نزد خویش کند. اما نیما پرندهکه ارتباطی زیبا و معنادار هم با مضمونش برقرار می

 ید است. ای را به او نسبت داده که از پرندگان بعساخته و تکرار کلمه

ی به همین دلیل هم در شعر بهار، شباهنگ تنها در پایان کار و با صدای واقعی شباهنگ و تکرار کلمه

کند. اما در متن نیما مرغ آمین موجودی است که مانند کمیسرهای دهد و سخنش را تایید میحق به او پاسخ می

کند و سخنگوست. گذشته از این، و به خاطر ی خلق و انقلاب صادر میهایی دربارهتبلیغات شوروی بیانیه

همین موهوم بودنِ مرغ آمین، ارتباط میان این پرنده و اصل بحث معلوم نیست. مرغ آمین که موجودی موهوم 

است، همان قدر به حرف اصلی نیما پیوستگی دارد که سخن گفتنِ باد یا غولِ چراغ جادو یا درختی سخنگو 

ی سایر چیزهای مرغ موهومِ آمین ارتباطی با پیام نیما ندارد و ربطش به اندازهیا هر چیز موهوم دیگر. یعنی 
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توانند حرف او را تایید کنند. این در حالی است که در شعر بهار چنین نیست. یعنی او موهومی است که می

لبل و یک اش را تایید کند را انتخاب کرده است. طاووس و بخواهیتوانسته ندای حقبهترین نمادی که می

توانند جای مرغ شباهنگ را در شعر بهار بگیرند، چون این مرغ با آوای ی بالدار و جنی تایید کننده نمیفرشته

زیبا و خاص خود جایگاهی منحصر به فرد و درست را در ساختار شعر اشغال کرده است. اما همین عناصر 

 ه آن را معنادارتر هم بکنند.توانند در شعر نیما جایگزین مرغ آمین شوند و چه بسا کمی

سومین نکته آن که شعر بهار ساختاری سنجیده و منسجم و سر و تهی درست دارد. با خواندن شعر  

پسندد، و امیدش ای را بیشتر میشود که او از چه چیزی ناراحت است، چه نظم اجتماعیبهار دقیقا روشن می

 م و سردرگم است. به آینده دقیقا چیست. در متن نیما این نکات مبه

بندِ نابرابر دارد که روی هم رفته  28کلمه دارد. متن نیما در مقابل،  850بیت و حدود  74بند و  37شعر بهار 

یماست. شعر بهار سیری کوتاهتر از متن ن ٪15گیرند. یعنی شعر بهار حدود کلمه را در بر می 980حدود 

سازد. بهار نخست منطقی و روشن دارد و معناهایی شفاف و زیبا را پی در پی و به زیبایی به هم مربوط می

شود منظورش از شب کند، کمی پیشتر معلوم میکند و از آن شکایت میشبی تاریک و ظلمانی را توصیف می

دهد و به است، بعد فرزندانش را مخاطب قرار می اوضاع جامعه است و خودش که در زندان گرفتار آمده

دهد که این روزگار خواهد گذشت و بار دیگر حق و دادگری بر همه جا چیره خواهد شد. ایشان نوید می

 کند. ی حق سخنش را تایید میشود که او با تکرار کلمهگیرد و شادمان میبعد هم مرغ شباهنگ را گواه می
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ای را توصیف فته و درهم ریخته است. نیما خود در شعرش حضور ندارد و فقط صحنهمتن نیما اما، یکسره آش

فهمیم که پردازی مشخصی ندارد و همه چیز مبهم است. تنها میکند. این صحنه شکل و شمایل و صحنهمی

زنند می شود. این دو با هم حرفهاییوارد مکالمه می« خلق»موجودی به نام مرغ آمین با موجود دیگری به نام 

که بخشی از آن ضد و نقیض و بخشی دیگر حشو است. مراد هردویشان همان پیام اصلی بهار است، یعنی 

رسد. قاعدتا خلق باید در اینجا پیام بهار را بازگو کند و مرغ گذرد و روزگاری بهتر فرا میکه دوران ظلم می

ن نیست و گاهی مرغ آمین هم لب به سخن ی آمین آن را تایید کند. اما همه جا چنیآمین با گفتن کلمه

ای وصفی، دارد. بر خلاف شعر بهار که مقدمهگشاید و چیزهایی را که قرار است خلق بگوید، او بیان میمی

ی اصلی پیام )گفتگوی پدر و فرزندان( و تایید شباهنگ را پشتاپشت هم قرار آراییِ زیبا و سنجیده، بدنهصحنه

زنند و ساختاری تخت روبرو هستیم. از ابتدا تا انتها مرغ آمین و خلق با هم حرف می دهد، در متن نیما بامی

شود ای در معنای سخن دیده میحرفهایشان هم تکرار یک موضوع به اشکال گوناگون است. نه رشد و توسعه

 شود. ای به مؤخره و آغازی به فرجامی متصل میو نه مقدمه

خورد و اگر جای بندهایی با هم عوض شود، غیابش به چشم می در شعر بهار اگر بندی حذف شود،

توان حذف کرد بدون آن که ریزد. در متن نیما اما چنین نیست. هر بندی را میساختار و روایت به هم می

توان جا به جا و درهم و برهم خواند، بی آن که اختلالی حس شود یا چیزی از دست برود و بندها را می

است مایهی بندها جور دیگری بوده است. به عبارت دیگر، متن نیما محتوایی رقیق و کمیب اولیهمعلوم شود ترت
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که با انبوهی از حشوهای درهم و برهم و نامنظم پوشیده شده، در حالی که شعر بهار ستون فقراتی دارد و 

 کالبدی و شکلی متناسب با معنا.

آورد، گفتار بهار گفتمانی صمیمی و دلنشین را پدید میشود. ی دیگر، به لحن و روایت مربوط مینکته 

پردازی مربوط نماید. این امر تا حدودی به روایت و شخصیتدر حالی که متن نیما شعارگونه و فرمایشی می

زند. نخست با خود ، راوی خودِ بهار است که به ترتیب با سه مخاطب حرف می«مرغ شباهنگ»شود. در می

کند، بعد بهار است که با فرزندانش وصف اوضاع از نامرادی و تباهی شکایت می گوید و ضمنسخن می

کند و او را دهد، در نهایت هم باز بهار با مرغ حق گفتگو میگوید و ایشان را دلداری و امید میسخن می

و شاعرانه  کاوانهگیرد. لحن همه جا سنجیده و درست است. بهار با خویش درونی امید خویش گواه میدرباره

کند و زند، لحنی خطابی و عینی و امیدوار پیدا میگوید، وقتی با فرزندانش حرف میو خیالپردازانه سخن می

پردازد. در نهایت گفتارش با مرغ شباهنگ، که تنها مخاطبِ به اموری روشن و آشکار و آرزوهایی اجتماعی می

ی کلام دهد ختم کنندهتی است و پاسخی که پرنده میناهوشیار و غیرانسانیِ متن است، بسیار کوتاه و ضرب

 است.

ی وصفیِ نامنظم در مقابل متن نیما از نظر لحن و روایت بسیار نااستوار است. در ابتدای کار از مقدمه 

بیند و به آن آمین ایست خیالی که آرزوهای خلق و ستمدیدگان را میآید که مرغ آمین پرندهاولِ کار بر می

گویند و مرغ شود و مردم آرزوهایشان را میگفتگوی خلق و مرغ هم به همین ترتیب شروع می گوید.می

برد. چون اش را از یاد میگوید. اما انگار نیما بعد این نکته و اصولا دلیل وجودی مرغ آمینِ تخیلیآمین می
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ده ارتباطی ندارد و باید از کند که عجیب است و قاعدتا به یک پرنبعد از آن مرغ هم آرزوهایی را بیان می

کند و شده است. جالب آن که در برخی از جاها مرغ است که آرزوهای حزبی را بیان میزبان مردم بیان می

 گوید!انگار خلق است که آمین آمین می

ترین بینانهلحن و بیان بهار درست و سنجیده و منسجم و شیواست. در حالی که متن نیما در خوش

و گسیخته و از نظر معنایی متعارض است. اصولا این که شاعر از زبان خلق )مفهومی کمونیستی( حالت پرغلط 

گوید، کمی مضحک است. در اینجا آمین اگر کند و مرغی به آن آمین میآرزوهایی مارکسیستی را بیان می

ه شدن دعاهای ای آرامی است که در کلیساهای مسیحی برای برآوردمعکوس نام نیما نباشد، تحریف کلمه

شود. بافت و کاربرد آن حتا امروز هم دینی است و در روزگار نیما کاملا دلالتی دینی داشته کشیش گفته می

ی ی پیروزی پرولتریای جهانی بیانیه صادر کند و بعد با کلمهاست. این که خلق در بافتی مارکسیستی درباره

ی حق مقایسه کرد که در بافت را باید با کاربرد کلمه مذهبیِ آمین پاسخ بگیرد، متعارض و مضحک است. این

ای مدرن کند و در متن بهار با چرخشی ظریف در زمینهاش به خداوند و دادگری الاهی اشاره میتاریخی

بازتعریف شده ولی بند ناف خود را با معانی پیشین از دست نداده است. طوری که مرغ شباهنگی که در آخر 

کند و هم آرزوی کاملا گیتیانه و اجتماعی شاعر را هم حضور عدل خداوند را اعلام می کند،کار حق حق می

 نماید.تایید می

وجه تمایز دیگر این دو متن، فرمایشی و سفارشی نمودنِ متن نیماست و روانی و صداقت شعر بهار.  

ند. در حالی که کاربرد واژگان های حزبی را بیشتر در متن خود تکرار کنیما انگار وظیفه داشته برخی از کلمه
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ی خلق را به کار برده، و نیما این کلمه را شانزده نزد بهار طبیعی و خودجوش است. بهار یک بار در متن کلمه

بودن شاعر را اثبات « خلقی»بار در متن خود تکرار کرده است، با بیانی که معلوم است قرار بوده حزبی و 

که حق باشد را هشت بار در متن به کار گرفته، اما تنها دو مورد آن در کند. بهار مفهوم اصلی سخن خویش 

خودِ متن است. شش بار دیگر، حق به صورت ردیف در واپسین بیتها تکرار شده و به این ترتیب آواز شباهنگ 

ار عبارت ی آمین در متن نیما. نیما چهار بتوان مقایسه کرد با کلمهرا به زیبایی تداعی کرده است. این را می

ی آمین را در جاهای مختلف و بدون ضرورت را به کار گرفته و علاوه بر آن شانزده بار کلمه« مرغ آمین»

ی کاربرد کلمات دیگری مانند جهانخواره و کج در شعر نیما نیز تحلیلی خاصی به کار گرفته است. درباره

 مشابه مصداق دارد.

شود، ضعف تالیف و خطاهای ایراد چشمگیر دیگر متن نیما، که در شعر بهار اثری از آن دیده نمی 

های متوسطِ رو به ضعیف بهار یکی از سروده« مرغ شباهنگ»نمایان دستوری و زبانی است. ناگفته نماند که 

جایی از آن نیست که خطایی دستوری یا جملاتی حال است و در میان آثارش به نسبت گمنام است. با این 

معنا یا کلماتی درهم و کاربردی نادرست از واژگان را ببینیم. در حالی که در متن نیما این موضوع تقریبا بی

شود. برخی از جملات طوری نوشته شده که انگار نیما اصرار داشته بگوید این عبارتی در هر جمله دیده می

 تن فرنگی است. مثلا این جمله را بنگرید: ترجمه شده از یک م

 «.گویدمرغ می "رستگاری روی خواهد کرد/ و شب تیره، بدل با صبح روشن گشت خواهد. "ـــ»
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ی در این جمله بر خلاف دستور زبان پارسی، و مطابق با دستور زبان انگلیسی و فرانسوی، فاعل جمله

ای در پارسی نادرست ای آن آمده، و نه ابتدایش. چنین ترکیب دستوریدر انته« گویدمی»نقل شده و عبارت 

ای ی داستانهای عامیانهاز مجرای ترجمه 1310-1305ی سالهای است و برای نخستین بار در فاصله سابقهو بی

ها، به پارسی ها و مجلهو انتشارشان به صورت پاورقی روزنامه« هاپاردایان»و « ماجراهای آرسن لوپن»مانند 

وارد شد. برخی از مترجمان این متون مانند نصرالله فلسفی افرادی ادیب و دانا بودند، اما برخی دیگر زبان 

ند که ردپایش شدشناختند و بنابراین خطاهایی از این دست را مرتکب میمرجع و مقصد را به یک اندازه می

بختانه بعد از آن به تدریج از بین رفت و در زبان شود، اما خوشهم دیده می 1315-1310در کتابهای چاپ 

ما نهادینه نشد. ناگفته نماند که چنین الگویی چند سال پیش از این در شعرهای ابوالقاسم لاهوتی نیز نمایان 

 551چنین بیتی دارد: ( سروده،2113) 1942که در « پهلوان آشتی»شود. او در شعرِ می

 گفتند« شهر از شر خلاص شد»  اهل شهر از دلیر خود خرسند

خواند که در زبان « فلان طور گفتند»توان آن را بی وقفه ین ترکیب باز به ضرورت وزن و قافیه آمده و میکه ا

ی مورد نظرمان برداری شدهمکثی رخ دهد، همان الگوی گرته« گفتند»پارسی درست است. اما اگر پیش از 

هایی بیمی به دل راه داده باشد. چون برداریآید که او چنین گرتهشود. از باقی شعر لاهوتی بر نمینتیجه می

                      
 .21: 1975لاهوتی،  551
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شعرِ یاد شده تبلیغی حزبی برای برانگیختن مردم برای جنگ با آلمان نازی است و مثلا چنین بیتی در آن دیده 

 552شود:می

 به فاشیستان چو شیر خشم بگیر!  مادرت را به پیش چشم بگیر

کنم و فکر یم خواهد شد. در اینجا تنها به چند نکته اشاره میجمتنی ح« مرغ آمین»های شرح ایراد 

نسبت به مدُِ روز بخواند، داوری  های حزبی یا تعصبکنم هرکس یک بار این متن را بدون دلبستگیمی

 توان در چند سرفصل خلاصه کرد:ا میراش خواهد یافت. ایرادهای این متن معقولی درباره

باد با  »، «ه رغبتش دیگر ز رنجوری نه سوی آب و دانهباز گشت»ها: معنا بودن جملهیکی، ایراد دستوری و بی

 روزان عزت بارشان/ باد با ننگ همین روزانوز پس  /.مرگش پسین درمان/ نا خوشیّ آدمی خواری

این  »، «ر، نشسته ترتر/ هر تنی زآنان، جدا از خانمانش، بر سکوی دبادا باغشان را، درشکسته »، «نگونسازی

هر خیال کج که خلق خسته را با آن  »، «بادشان از روی بیدادیآشان، باد همخانه/ با چنان چنین ویرانگی

 ، «نخواها نیست

شته در رشته کشیده ) فارغ از عیب کاو را بر زبان ر »معنا: دیگری، تصویرهای درهم و برهم و نازیبا و بی

 گیرند(/ 

                      
 .22: 1975لاهوتی،  552
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کوبد های جنگ ایشان در پی مقصود/ همچنان هرلحظه میاما کینه»، « ی سردرگمش رابر سر منقاردارد رشته

و خراب و جوع، آنان را ز جا برده  »، «های کج دیوارشان/ بر سر ما باز زندانیریختهور نیاید  »، «به طبلش

و سرود مرگ آنان راتکاپوهایشان ) بی سود( اینک  »، «است/ و بلای جوع آنان را جابه جا خورده است

و از آن رحم آوری  »، «اینک در و اینک زخم »، «اندر انبوه صداهای به سوی ره دویده »، «کشد در گوشمی

 ، «واخورده

، «در شبی اینگونه با بیداش آیین»، «های روزانیتجابتاس »های نادرست یا تحریف شده: سوم، استفاده از کلمه

با کجی  »، «های آن بد اندیشانباکجی آورده »، «سزای سازگاراشان »، «های ما در آن ویلانتنگنای خانه »

ایمنی گر جز خیال زندگی کردن/ موجبی »، «گردیدهاشان شوم/ که از آن با مرگ ماشان زندگی آغاز میآورده

  ،«از ما نخواهد و دلیلی برندارد

، «های جنگ ایشان در پی مقصوداما کینه»های دستوری و زبانی فاحش هم فراوان است. در غلط

بینیم که نیما که مفرد است و بنابراین نباید به صورت جمع بیاید. یا می اشاره دارد« جهانخواره»به « ایشان»

سودایشان »چسباند که در پارسی فصیح نادرست است. مثلا بارها و بارها ضمیر صفت را به موصوف می

وز سرود مرگ ایشان، باد/ بیشتر بر طاق »آورده است، یا مثلا در « سودای تاریکشان»را به جای « تاریک

وز سرود مرگ »شود: ، اگر به پارسی روان نوشته شود، به این جمله ختم می«ها خاموشهایشان قندیلنایوا

، که چون خاموشی یا روشنی چراغ امری دودویی و «ها بیشتر خاموش بادایشان بر طاق ایوانهایشان قندیل

 د. غیرطیفی است، کمتر یا بیشتر خاموش بودنِ فانوس و قندیل معنای چندانی ندار
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را به همین ترتیب با صفاتی » کجی آورده»ای مثل ی ناهموار و مصنوعیبینیم که کلمهدر چند جا می

« هاشان شومآوردهکجی»جا به جا به کار گرفته و به ترکیبهای نامفهومی رسیده مثل ترکیب کرده و ضمیرها را 

شان بوده، که تازه های شومآوردههای ننگشان یا کجیآورده، که لابد منظورش کجی«هاشان ننگآوردهکجی»یا 

عنایی محض فرو مها به سراشیب بیگوییخودشان تصویری معنادار و مفهومی روشن ندارند. گاه این غلط

عنایی م« بخواه از چیزی آمدن»، عبارتِ «ورنه محرومی بخواه از بیم زجر و حبس آنان آید»غلتد. مثلا در می

 ندارد،

معنا معنا یا کمای از عبارتهای حزبی و ایدئولوژیک در جاهایی که بیی کلیشهو در نهایت استفاده

چون نشان از آتشی  »، «.ردبا نهان تنگنای زندگانی دست دا /.او نشان از روز بیدار ظفرمندی است »نماید: می

باد رنج ناروای  »، «.رد خود تکان در سردا زبان رمز دهد ازروی فهم رمز درد خلق/ بدر دود خاکستر/ می

 ، «های خلق افسایهوز جا بگسیخته شالود»،  «افزاید(خلق را پایان/ )و به رنج ناروای خلق هر لحظه می

معنایی در این متن نیما نقل شد، تنها مشتی از خروار بود و خواندنِ یک هایی که از سستی و بینمونه 

. برای من بسیار دشوار است باور کنم کسی با کندبارِ آن برای یافتن دو چندان غلطهای بیشتر کفایت می

ادبیات پارسی و زبان ما آشنایی داشته باشد و این دو متن را کنار هم بگذارد و بخواند و شعر بهار را نارسا و 

مقید در عروض قدیمی بداند و متن نیما را ابتدا شعر و بعد شعری خوب و معنادار و در نهایت شعری بهتر 

داشتهای ایدئولوژیک بر حس بینایی و ذوق ی کامل پیشاد کند. به نظرم در اینجا غلبهاز اثر بهار قلمد

شاید بهترین »را « مرغ آمین»شناسانه را رویاروی خویش داریم. از این رو اظهار نظر رضا براهنی که زیبایی
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با توجه به تایید و ستایشهایی که  553داند،می« شعر نسبتا بلند نیما... و شاید بزرگترین شعر سمبولیک او نیز

ماند، تا اظهار نظری علمی مسلکی حزبی میای سیاسی از همسازد، بیشتر به هوادارینثار این متن سست می

گوید تا پیش از این متن، شعر تمثیلی ی سیروس شمیسا که میو صدور نقدی ادبی. به همین ترتیب گزاره

ی بیشتر نادرست است. شعر بهار با بیست سال سابقه 554ایم، و نیما در این مورد پیشتاز است،سیاسی نداشته

های دیگری را نیز در همان سالها فراوان و معنایی عمیقتر و ساختی زیباتر تنها یک نمونه است، و نمونه

 توان یافت. می

رمزپرداری  اما وامی که نیما به بهار داشت، به نماد پرنده و مضمونهایی از این دست منحصر نبود. 

، 1305بهار وامگیری شده است. مثلا در ی آن از عمده اش هم درونزاد نبوده و بخشنیما در اشعار سیاسی

ی گدا را همتای پرولتر به کار گرفته است. در دوازده بیت. در این شعر کلمه« بشارت»نیما شعری سرود به نام 

 این یکی از شعرهای سالم و به نسبت خوبِ نیماست:

 رفت نحسیِ قرن ها بر باد   ده مرد! شو بیدار ای ستمدی

 به گدایان همه، بشارت باد  نحسیِ بخت، این زمان بشکست 

 ...تا به خواب اندر است این شیّاد بختِ بد خفته است و مدهوش است، 

                      
 .679-678: 2، ج.1348براهنی،  553
 .188: 1383شمیسا،  554
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دیدن دو شعر از بهار سروده که در همین سال سروده شده است. یکی  این شعر را نیما احتمالا بعد از

که به خاطر سرمای زمستانِ  556«نشب زمستا»و دیگری  555«دختر گدا»از آنها شعری روان و زیباست به نام 

ی گدا را همچون مترادفی آن سال تهران و برای همدردی با فقیران سروده است. در هردو شعر بهار کلمه

رسانند و ای پرولتر به کار گرفته و مضمون سخنش هم سرزنش ثروتمندانی است که به فقیران یاری نمیبر

 پذیرد:با این بند پایان می« شب زمستان»اشاره به ضرورتِ قیام فقیران است. 

 نوایان الحذرای نواداران ز یأس بی  الحذرای غنی از جنبش و جوش گدایان 

 ای توانگر زاین همه ظلم نمایان الحذر  پایان الحذرای زبردستان ز خشم خرده

 ی گدا در آن همتای شعر نیماست.که کاربرد کلمه

 خورد. مثلاهای دیگرِ نیما نیز بارها و تقلید از شعرهای بهار به چشم میگذشته از اینها، در نوشته 

که تقلیدی آشکار و ناموفق از شعرِ زیبای بهار است. نیما در برج « ی کوچکچشمه»نیما شعری دارد به اسم 

 557بیت: 26ایست در خورشیدی این شعر را سروده است که مثنوی 1302اسد 

 غلغله زن ، چهره نما ، تیز پا   گشت یکی چشمه ز سنگی جدا 

                      
 .329: 1387بهار،  555
 .339-338: 1387بهار،  556
 .66و  65: 1380یوشیج،  557



604 

 

 

 گاه چو تیری که رود بر هدف  گه به دهان بر زده کف چون صدف 

 تاج سر گلبن و صحرا منم   گفت : درین معرکه یکتا منم 

 بوسه زند بر سر و بر دوش من    چون بدوم ، سبزه در آغوش من 

 ماه ببیند رخ خود را به من    چون بگشایم ز سر مو ، شکن 

 ک ار تابنگهزو بدمد بس   ک ای باران ، که در افتد به خقطره 

 از خجلی سر به گریبان برد    در بر من ره چو به پایان برد  

 ز من صاحب پیرایه شد  باغ،   من حامل سرمایه شد  ابر ، ز 

 می کند از پرتو من زندگی    گل ، به همه رنگ و برازندگی 

 کیست کند با چو منی همسری ؟  ی نیلوفری در بن این پرده

 رفت و ز مبدا چو کمی گشت دور    زین نمط آن مست شده از غرور 

 ای سهمگنی، نادره جوشنده   ای دید یکی بحر خروشنده 

 شده زهره در  دیده سیه کرده،  نعره بر آورده ، فلک کرده کر 

 داده تنش بر تن ساحل یله    راست به مانند یکی زلزله  

 ی دریا بدید ن همه هنگامهآو  ی کوچک چو به آنجا رسید چشمه 

 خویشتن از حادثه برتر کشد    خواست کزان ورطه قدم درکشد  

 کز همه شیرین سخنی گوش ماند    لیک چنان خیره و خاموش ماند  
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 اند روشندهخبیهده در خویش    اند خلق همان چشمه ی جوشنده

 گنهان سوخته خاطر بس بی   یک دو سه حرفی به لب آموخته  

 یک قدم از مقدم خود بگذرند    ک اگر پرده ز خود بردرند لی

 نکته بسنجند فزون تر ز پیش   ی اسرار خویشدر خم هر پرده 

 بی دل و بی قالب و بی سر شوند     چون که از این نیز فراتر شوند 

 معنی چندین دم فرسوده بود    در نگرند این همه بیهوده بود  

 و آنچه بکردند ز شر و ز خیر    آنچه شنیدند ز خود یا ز غیر  

 عارضه ای بود که شد ناپدید    بود کم ار مدت آن یا مدید  

 ی بی حاصل استکان همه افسانه و آنچه به جا مانده بهای دل است 

های لافونتن سروده شده است. در فابلآغازگاه این شعر تقلیدی است از شعر بهار، که خود بر مبنای یکی از 

خورشیدی، یعنی پنج سال  1297رو بود، به سال ی دانشکده، که دژ نیرومند نوگرایانِ میانهی سوم مجلهشماره

از لافونتن با قلم مشیرالدوله ترجمه شده و به اقتراح « چشمه و تخته سنگ»قبل از شعر نیما، فابلی به نام 

 ی بهار بر مبنای آن آمده بود:ز آن سرودهگذاشته شده بود و بعد ا

 به ره گشت ناگه به سنگی دچار   جدا شد یکی چشمه از کوهسار 

 کرم کرده راهی ده ای نیکبخت  به نرمی چنین گفت با سنگ سخت 

  زدش سیلی و گفت : دور ای پسر  گران سنگ تیره دل سخت سر 
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 که ای تو که پیش تو جنبم ز جای  نجنبیدم از سیل زورآزمای 

 به کندن در استاد و ابرام کرد   نشد چشمه از پاسخ سنگ ، سرد 

 کز آن سنگ خارا رهی بر گشود   بسی کند و کاوید و کوشش نمود 

 به هر چیز خواهی کماهی رسید  ز کوشش به هر چیز خواهی رسید 

 که از یاس جز مرگ ناید به بار   برو کارگر باش و امیدوار 

 شود سهل پیش تو دشوارها  گرت پایداری است در کارها 

کند. این بیت دارد، اما مفهوم کشمکش سنگ و چشمه را در کمال زیبایی روایت می 9شعر بهار تنها 

ای از شعر شعر چندان با استقبال روبرو شد که برای مدتی دراز در کتابهای درسی کودکان به عنوان نمونه

ی به عنوان شعری با ایده روان خراسانی جای داشت و آربری به قدری آن را زیبا یافت که دوباره همان را

 ای بکند!بی آن که به لافونتن اشاره 558بهار به انگلیسی ترجمه کرد،

نیما این شعر را خوانده است، و باز بدیهی  1302تا  1297ی ی پنج سالهتردیدی نیست که در فاصله 

( را بر مبنای تقلید ما ، تیز پاغلغله زن ، چهره ن /گشت یکی چشمه ز سنگی جدااست که سرآغاز شعر خود )

سروده است.  (ه ره گشت ناگه به سنگی دچارب /جدا شد یکی چشمه از کوهساراز بیت نخست این شعر )

                      
 .152: 1391شفیعی کدکنی،  558
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گرفته و آن را  اما میان این دو شعر چندین تفاوت وجود دارد. نخست آن که بهار ایده را از قابلی فرانسوی

آن که به اش اعلام کرده است. در حالی که نیما تقریبا بیت نخست را از بهار گرفته بیرسما در نشریه

ای داشته باشد. دوم آن که شعر بهار در کمال زیبایی و روانی و سلامت است، و در مقابل اش اشارهوامگیری

نما، حامل سرمایه، ان ابتدای کار، صفتهایی مانند چهرهشعر نیما لنگی و حشو و ناهمواری فراوان دارد. از هم

ی روایت را مخدوش کرده است. بعد از آن باز همان ایراد عمومی نیما و نادره جوشنده، تصویرهای شاعرانه

بینیم را می« زین نمط»ی بیت پیاپی هم عبارت قدیمی بینیم، چنان که به فاصلهیعنی گسستگی در لحن را می

 را.« یله دادن»ی عامیانه و هم تعبیر

بیت مفهومی تعلیمی و زیبا را به اختصار و روانی تمام شرح داده است. در حالی که نیما  9بهار در  

ت. شعر بهار چنین بیت با مضمونی مشابه سروده، اما در نهایت مفهوم منسجمی را منتقل نکرده اس 26

ساختاری دارد: یک بیت سرآغاز، سه بیت گفتگوی چشمه و سنگ، دو بیت شرح پیروزی چشمه، و سه بیت 

اندرز بر مبنای آن. در مقابل ساختار شعر نیما چنین است: یک بیت سرآغاز که کمابیش همان آغازگاه بهار 

ر بیت در شرح رویارویی چشمه و دریا ی چشمه با خودش، چهابیت در شرح گفتگوی فخرفروشانه 9است، 

 بیت دیگر در اندرز بر مبنای آن.  9و وصف دریا، سه بیت در شرح برخورد چشمه و دریا، و 

و کامل است  ساختار شعر بهار با وجود اختصار، و دقیقا به خاطر همین کوتاهی و فشردگی، منسجم

کشد. سنگی های زیادی را به دوش میتوان کم و زیاد کرد. اما شعر نیما سنگینی افزودهو چیزی را در آن نمی

کند. بخش شود، بر خلاف کوهسارِ بهار هیچ نقشی در روایت ایفا نمیکه در ابتدای کار چشمه از آن جدا می
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معنا هستند و از نظر تصویر هم زیبایی های پایان کار هممهمی از بیتهای مربوط به فخرفروشی چشمه یا اندرز

 شان کرد. توان به سادگی حذفکنند و میچندانی به شعر اضافه نمی

و  و روشن ، اندرزی یکتاای عادی مثل تراشیده شدنِ کوهسار توسط چشمهبهار بر مبنای مشاهده

دان ی پشتکار و امید استخراج کرده، اما نیما بر مبنای تصویری مثل پیوستن چشمه به دریا، که چندقیق درباره

بایست سر خوب هم توصیف نشده، کوشیده دعوای شخصی خود با مردم را توجیه کند. در جایی که نیما می

هد، برعکس بر سر و صدای دریای توفانی و هیبت ا برابر بنی چشمه را با خاموشی و وقار دریو صدا و غلغله

 و خروش او تاکید کرده که وجه تمایز اصلی میان این دو را متزلزل ساخته است. 

گردد که ارتباط چندانی می شود و شعر با جملاتی ختمگرایانه منتهی میاندرز نیما در نهایت به سه بیتِ پوچ

خواسته خود را به دریا و مخالفانش را به چشمه تشبیه کند. برای با بخشهای پیشین ندارد. نیما احتمالا می

وقال چشمه را به خروش مخالفان تشبیه کرده و گفته که این سر و صداها هیچ  همین هم سر و صدا و قیل

م تکرار کرده و صفاتی که برای چشمه به کار برده را برای دریا ه ارزش و اهمیتی ندارند. اما از سویی همان

ه در کل بنابراین برتری یکی بر دیگری را مشکوک ساخته است، و از سوی دیگر در نهایت نتیجه گرفته ک

 گرایانه خود را تسلی داده است. ای گذراست و اهمیتی ندارد. یعنی با بیانی پوچهمه چیز عارضه

ی دستاورد بهار است. بهار دیالکتیک چشمه و کوه مضمون و محتوای شعر نیما به تعبیری واژگونه

ای کوتاه و موثر از آن به دست داده، به شکلی که دست کم دو مصراع از آن )برو کارگر را گرفته و چکیده

پیش تو دشوارها( به زبانزدهایی مردمی تبدیل شده است. شعر نیما اما، تقلیدی  باش و امیدوار/ شود سهل
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گسیخته است که انگار برای تسلی دادن خودش سروده شده و شاید به دلیل همین ساختار سست است که 

 شهرتی نیافته است. 

 بهار را دید.  « دماوند»توان تقلید از شعر می 559«ی گاونعره»ر نیما یعنی در شعر دیگ 

 ی دور بلنداز ره دهکده  ی گاوآور ای نعرهای طرب

 ی ماه اسفندبا رخ تیره  همه در ساخته با خشک گیاه

 بخرامی و برآیی خرسند  ی ترعنقریب است که بر سبزه

 همچنان در تب صفرا ریوند  سرخی آورده و زردی بر ده

 پیوندبدهی صافی با دل   بنهی ناخوشی از تن بیرون

 اندرو مردم آزاده به بند  کسلی بگسلی از خانه که بود

 راه پر و لوله ز آیند و روند   خانه پرداخته داری ز آوا

 هر نوایی ز نوایت افرند   قدمت دارد خانه به نوا

 زیر کش چرده ، بر دست کمند  به درآید ز سرا دیهقان چو

 فرزندهمچو چشم پدری بر   به تو باز آید چشمش سوی تو

                      
 .165-164: 1380یوشیج،  559
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 چو بهاری پس سرمای نژند   پدران در ره شادان گذرند

... 

ار چنین سروده ، به1301سروده است. حدود ده سال پیش، در  1310نیما این شعر را در آستارا و در اسفندماه 

 بود:

 ای گنبدِ گیتی، ای دماوند   ای دیو سپیدِ پایْ در بند

 ز آهن به میان یکی کمربند  از سیم به سر یکی کلُهَْ خود

 بنهفته به ابر چهر دلبند  تا چشم ِ بشر نبندت روی 

 وین مردم نحس دیو مانند    تا وارهَی از دَم ستوران

 با اختر سعد کرده پیوند   با شیر سپهر بسته پیمان 

... 

شد به سادگی شعرش را نوعی پارودی شعر بهار دانست. داشتیم، میاگر طبعی شوخ در نیما سراغ می

نماید که نیما زیر تاثیر این شعر اش نیز هم. اما چنین میاش همان است و لحن خطابیچون وزن و قافیه

ی شعرش نیز البته چندان ی گاوها سروده است. تصویرهای نعرهمخاطبی دیگر را برگزیده و شعرش را درباره

 اش را فاقد است. دلنشین نیست، و انسجام معنایی شعر بهار و دلالت اجتماعی

تاثیر پذیرفتن نیما از بهار به خودی خود ایرادی ندارد. بهار بزرگترین شاعر دوران معاصر ماست و  

رای شاعران بعد از او فخری است اگر که از او چیزی آموخته باشند و فنون و مهارتش را جذب کرده این ب



611 

 

 

سازد، از سویی آزار میستانیِ نیما از بهار را ناخوشایند و دلو راهش را ادامه داده باشند. اما آنچه که وام

سوی دیگر اصراری که برای برتر ناتوانی و ضعف نمایان نیما و سستی طبع و نازیبایی سخنش است، و از 

دار ی اخیر اگر با شعر هردو آشنا باشیم مضحک و خندهداده است و این نکتهپنداشتن خود از بهار به خرج می

 کند. ای هنجارین و پذیرفته شده ولی نادرست را نمایندگی مینماید، و اگر نباشیم، عقیدهمی

ثبت شده است. نیما نوشته که  1328ای به تاریخ مهرماه ای از آن اظهار نظر نیماست که در نامهنمونه 

هرچه به زبان ما در آمده است فاسد و ناقص و لوس و خنک و »های پوشکین راضی نیست چون از ترجمه

 560«خته نشده است و این موضوع را از اثر انداخته است.زننده است. چون با زبان و کلمات و طرز کار خود سا

رسد. این اصلی به مشام می دانی و خواندن شعر پوشکین در زبانگفتیم که از این جمله بوی دعویِ روسی

الشعرای بهار ی ملکنماید که دریابیم این جمله را نیما احتمالا دربارهآمیزتر میلافِ دروغین وقتی اغراق

در راه بازگشت از سوئیس به ایران، در بستر بیماری این شعر را به مناسبت  1328نوشته است. بهار در خرداد 

سرود و آن را در انجمن فرهنگی ایران و شوروی با امتنان فراوان صد و پنجاهمین سال تولد پوشکین 

 561خواندند:

 یالت ای پوشکینبه طبع نازک و لطف خ درود بر تو و فضل و کمالت ای پوشکین

                      
 .122: 1368یوشیج،  560
 .596: 1387بهار،  561
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 کنون بود صد و پنجاه سالت ای پوشکین  نیافت عمر تو با روز مردنت پایان

اعر به پارسی شستان و شاگردانش مهمترین مترجمان آثار این بهار پیشتر هم پوشکین را بزرگ داشته بود و دو

 شدند.محسوب می

ی برتری نیما دانستند، گام به گام در هر نسل به افسانهنویسندگانی که خود را پیرو و شاگرد نیما می 

ی آشکار میان این دو را واژگونه وا نمودند و چنین قلمداد کردند که که رابطه از بهار دامن زدند. در حدی

نیما « ای شب»انگار بهار از نیما چیزی وام گرفته است. حتا دکتر شفیعی کدکنی به این نکته اشاره کرده که 

ریه منتشر شد ی بهار در همان نش«دماوندیه»در نوبهار چاپ شد و در اسفند همان سال شعر  1310در آذرماه 

سخنی آشکارا نادرست که کافی است این دو شعر  562و نتیجه گرفته که دماوندیه از شعر نیما متاثر بوده است.

پایه با هم سنجیده شود تا بی 1301ی شاعری نیما و بهار تا پایان سال ایسه شوند و پیشینه و کارنامهبا هم مق

بودنش آشکار گردد. بگذریم که این دو متن ارتباط ساختاری یا معنایی خاصی هم با هم ندارند و تنها ربطشان 

دید، آثار دیگر نیما می« شب ای»شعر اند. قاعدتا اگر بهار ارزشی در همان است که در یک نشریه چاپ شده

کرد، نه آن که این متن اولین و آخرین انتشار کارهای او در مکتب شاگردان بهار او را هم در نوبهار چاپ می

 باشد. 

                      
 .206: 1390شفیعی کدکنی،  562
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روزگارانش مقایسه کنیم، در ر آثارش را با اشعار همپرداخته و اگنیما تنها به تقلید از شعر بهار نمی 

ساخته است. گفتیم که چند شنیده، چیزی بر مبنای آن بر مییابیم که تقریبا هر شعر موثری که در جایی میمی

شعر قوی « شیر»را سرود و در آن به مخالفانش تاخت. چنان که گذشت، « شیر»ماه بعد از انتشار افسانه، نیما 

نیست، و به لحاظ ادبی ارزش خاصی ندارد. اما از این نظر مهم است که نیما در آن خود را به شیر و روانی 

نمایاند، نامنتظره است. به خصوص که تشبیه کرده و این از کسی که بعدتر خود را در کسوت پرندگان باز می

ن موضوع تشبیه خویش برگزید. ای نکرد و پرندگان را به عنوانیما بعد از آن دیگر به شیرگونگی خود اشاره

ی این که چرا نیما خود را در اینجا شیر خوانده است، شاید به این ترتیب گشوده شود که دریابیم در گره

های لافونتن را به پارسی ترجمه همان زمان، و پیش از آن که شعر شیر سروده شود، رشید یاسمی یکی از فابل

در نوبهار منتشر  1301را سرود که در بیستم آذرماه « ه جان بیمناکشیری بیمار و پیر بود ب»کرد و حاصلش 

واند و بنابراین بعید نیست تشبیه خود را زیر خو به سرعت شهرتی فراگیر یافت. نیما این نشریه را می 563شد،

 تاثیر شعر یاسمی ساخته باشد. به خصوص که درست چند ماه بعد خود را به شیر تشبیه کرده است.

اش کوشید، پسرخالهیی از وی میکرد و مدام هم در بدگوشخصیت دیگری که نیما مدام از او تقلید می 

ی نیما چندان تیره و آلوده است که شفیعی کدکنی وقتی ناتل خانلری است. فضای پیرامون پژوهش درباره

                      
 .157: 1390شفیعی کدکنی،  563
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ی نیما ابراز کند، نخست ناچار است چند بار خواهد نظری پژوهشگرانه و مستند، اما منتقدانه را دربارهمی

نامیده است. اما نقد او « خرق اجماع در حد جنون»و « کفر صریح» ی خود راعذرخواهی کند و بعد هم گفته

در مورد آثار نیمایوشیج، چه نظم او و چه نثر او، ملاک اعتبار تاریخ نشر آنهاست و نه تاریخی که در »آن که 

شفیعی کدکنی این را خاطرنشان کرده تا بگوید نیما برخی از شعرهایش را بر  564«پای آنها نهاده شده است.

تر را گذاشته و ادعا کرده های خودش تاریخی قدیمیاساس شعرهای ناتل خانلری سروده و بعد پای نوشته

« با غروبش»ای که استاد شفیعی به دست داده چنین است: شعر وده است. سیاههکه مسیر وامگیری واژگونه ب

( تقلید شده، اما نیما پای آن تاریخ 1323ی سخن )امرداد از نیما، وامی است که از شعر خانلری در مجله

هم  «های همسایهحرف»را نهاده تا ادعا کند که خانلری مضمون را از او وام گرفته است.  1323فروردین 

( به 1320ی خانلری )از ریلکه و با ترجمه« چند نامه به شاعری جوان»اثری است که نیما بعد از خواندن 

از یک کتاب عمومی « بفهمی نفهمی»ای آزاد و هم ترجمه« ارزش احساسات»اش دست برده است. نوشتن

ها وست و طوری از او در نامهبینیم که نیما سخت پرخاشگر و بدگفرانسوی است. باز در مورد خانلری هم می

 کند که انگار شاگرد یا همتای او بوده است. هایش یاد میو نوشته

 از ناتل خانلری بنگریم:« یغمای شب»در این میان به شعر  

                      
 .491: 1390شفیعی کدکنی،  564
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 در تهِ دره هرچه بود ربود  شب به یغما رسید و دست گشود

 بشنو این هایهای زاری رود  ست تا اسیر وی استرود دیری

 

 در چنگ شب به یغما رفت همه  گنج باغ از سپید و سرخ و بنفش

 بر سر شاخِ سیب و بالا رفت   شاخ گردو ز بیم پای نهاد

 

 رو نهاد از نشیب سوی فراز  شب چو دودِ سیه تنوره کشید

 بر نیامد ز هیچ یک آواز  دست و پای درختها گم شد

 

 برگ بر شاخ بید لرزان شد مرغ حق: شب، شب! بانگ برداشت

 لای انبوهِ پونه پنهان شد  راه فرسوده بر زمین بخزید

 

 اینک آسوده از هجوم و ستیز  شب دمی گرم برکشید و بخفت

 اند پا به گریزبر سر تپه  یک سپیدار و چند بید کهن

 را بر مبنای آن سروده است:« با غروبش»نیما این شعر را خوانده و شعر  

 کارروز پا در نشیب دست به   لرزش آورد و خو گرفت و برفت
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 همچنان کاروان سنگین بار  در سرِ کوههای زرد و کبود

 

 ها در دِهها، قیل و قالخنده  هرچه با خود به بادِ غارت برد

 شد غمین و خموش و دزد زده  برد این جمله را و زو همه جا

 

 ی دشتدر تهیگاه کوه و مانده   دیدم از دستکار او نماند

 جویی آرام آمده سوی گشت  هیکلی جز به راه شتاب که داشت

 

 با غروبش که هرچه کرد غروب  یک نهان ماند لیک و روز ندید

 ت او منکوبکه نیامد به دس  وآن نهان بود: داستان دو دل

 

 زین سرای فسوس هیکل روز  پس از آبی که رخت بُرد به در

 آن دو دلداده آمدند به سوز  باز آنجا به زیر آن دو درخت

تنها خواندن این دو شعر در کنار هم به قدر کافی بیانگر است. کاملا روشن است که خانلری شعر 

را با وامگیری مفهوم مرغ حق از شعر بهار سروده است. اما تصویرهایی که به کار گرفته به کلی « یغمای شب»

ه و شاید برای حفظ حق سابقه است. او همان مضمون چیرگی سیاهی و تباهی بر جهان را شرح دادنو و بی
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تقدم بهار در مصراعی به مرغ حق هم اشاره کرده است. اما تصویرهای پر جنب و جوشی که از درآویختن 

 نمایانی هم دارد. درختان با شب به دست داد یکسره تازه و نوآورانه است و در ضمن زیبایی

شود که آشکارا تقلیدی از شعر ناتل خانلری شعر نیما در مقابل، با یکی دو بیتِ خوب شروع می 

راه فرسوده بر زمین بخزید/ لای »سراید نماید. خانلری میاست. با این تفاوت که نازیبا و نارسا و آشفته می

شتاب که داشت/ جویی آرام آمده سوی  به راههیکلی جز »گوید: و نیما با تقلید از آن می« انبوهِ پونه پنهان شد

» گوید: و نیما می« شب به یغما رسید و دست گشود/ در تهِ دره هرچه بود ربود»سراید: خانلری می«. گشت

شب چو دودِ سیه تنوره »سراید خانلری می«. ها در دِهها، قیل و قالهرچه با خود به بادِ غارت برد/ خنده

ما به دنبال و نی« سوی فراز/ دست و پای درختها گم شد/ بر نیامد ز هیچ یک آواز کشید/ رو نهاد از نشیب

 /یک نهان ماند لیک و روز ندید/ با غروبش که هرچه کرد غروب/ وآن نهان بود: داستان دو دل»گوید وی می

 کنم داوری میان این دو چندان دشوار نباشد. گمان می«. که نیامد به دست او منکوب

شاعر دیگری که نیما از او سخت تاثیر پذیرفته بود و شاید به همین دلیل شاگردان و مریدانش سخت  

اش کوشیدند، پروین اعتصامی بود. در نبوغ پروین و خردمندی و عمق نگاهش تردیدی در تخریب خاطره

ای که از خود باقی ایید که دوستداران ادب پارسی بار دیگر به ارزش او و گنجینهنیست و دیری نخواهد پ

رس و شهرت ها به خودِ بهار شباهت دارد و نبوغ پیشگذاشته است، پی برند. پروین از برخی جنبه

ی الشعراست. پروین یکی از شاگردان نوخاستههای ملکچشمگیرش در نوجوانی و جوانی یادآورِ کامیابی

ی دانشکده را رفت. وقتی بهار مجلهالملک به این انجمن مینجمن دانشکده بود و به همراه پدرش اعتصاما
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ای به نام بهار منتشر کرد و راه او را ادامه داد. پروین در همین مجله الملک بود که مجلهتعطیل کرد، اعتصام

فیعی کدکنی به درستی اظهار نظر کرده شعرهای خود را منتشر کرد و شهرتی فراگیر به دست آورد. دکتر ش

های پروین اعتصامی قرار داشته که نیما در جریان سرودن داستانهای کوتاه جانوری کاملا زیر تاثیر سروده

 565است.

جو مردم هیکی از شعرهای نیما که احتمالا در اثر تماس با آثار پروین پدید آمده، شعری است در  

ود. چون پروین بانگاسی را بر مبنای وزن و به تقلید از شعری از انوری سروده که در آن روزها شهرتی یافته 

. بیت را بر مبنای همان سروده بود« ز گذرگهیروزی گذر کرد پادشهی ا»اعتصامی هم شعرِ مشهور خود 

 نخست شعر انوری چنین است: 

 حیاست؟گفت این والی شهر ما گدایی بی  آن شنیدستی که روزی زیرکی با ابلهی

 566و بیت نخست نیما چنین است:

 زد گریبان چاک، راهِ جنگل و صحرا به پیش؟  این شنیدستی که انگاسی پی فرزند خویش

 انگیخته است:این را مقایسه کنید با بیت نخست از شعر پروین که احتمالا نیما را به سرودن چنین شعری بر

 فریاد شوق از سر هر کوی و بام خاست  روزی گذر کرد پادشهی از گذرگهی

                      
 .464: 1391شفیعی کدکنی،  565
 .153: 1380یوشیج،  566
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ل، به انوری ارجاع داده و آفریدن قالبی اصیی کلی تفاوت البته در آنجاست که پروین با وجود وام گرفتن ایده

 ای به این موضوع نکرده است.و نیما با وجود استفاده از همان وزن و کلمات، اشاره

اروپایی مربوط  های جانوری کوتاهی قصهاما مهمترین تاثیری که نیما از پروین گرفت، به ترجمه

رجمه و برگرداندنِ تی دوم عصر رضاشاهی آن بود که در شود. یکی از دلایل شهرت پروین در نیمهمی

ای و فکری را از داستان منظومی فرنگی های فرنگی به زبان پارسی سخت چیره دست بود. یعنی ایدهفابل

مندتر و زیباتر از آب در اصل اثر بسیار نیرو اش ازکرد که آفریدهمنتقل می گرفت و آن را چنان به پارسیمی

ها به پارسی بود و به خصوص به ی فابلاش، یکی از رهبران جریانِ ترجمهآمد. پروین با وجود جوانیمی

ی پروین را وهآثار لافونتن فرانسوی دلبستگی داشت. در دوران رضا شاه شمار زیادی از شاعران طراز اول شی

 ساختن فابلهای فرنگی روی آوردند. پسندیدند و به منظوم 

کرد به منظوم کردن برخی از شروع  1306در این میان، نیما نیز کوشید تا چنین کند. او از سال 

شد نی به پارسی ترجمه میهای فرانسوی و به خصوص داستانهای لافونتن که در همین روزها به فراوافابل

های ادبی در دسترس او قرار داشت. این نکته بسیار معنادار است که او هیچ داستان و روایت و در نشریه

نماید که توانایی استفاده از ای را منظوم نکرده که پیشتر به پارسی ترجمه نشده باشد. یعنی چنین میفرنگی

اند. دادههایی بوده که معاصرانش از این متون به دست میاش ترجمهبعمتون را به زبان اصلی نداشته و تنها من

الدین روی آوردن او به این سبک همزمان است با درخشش تدریجی شعر پروین اعتصامی و انتشار آثار شجاع

 شفا که موجی از توجه به شعر فرنگی را در جامعه ایجاد کرد.
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ها را نشان داد. تا تاثیرپذیری خود از این فابل« خروس و روباه»و « قو»نیما ابتدا با شعرهایی مانند 

این  1308های او را به خود اختصاص داد. نیما در سال ی سرودهاین فعالیت بخش عمده 1308آن که در 

خروس »، «کبک»، «خریت»، «عقاب نیل»، «کَچَبی»، «م ابریشمکر»، «خروس ساده»شعرها را در این بافت سرود: 

عقاب »تر هستند و برخی دیگر مانند روان« کرم ابریشم»برخی از این شعرها مثل  567«.عقوبت»، و «و بوقلمون

اند. به خصوص همین شعر آخری را اگر به کسی بدون ذکر نام شاعر تالیف سراسر سستی و ضعف« نیل

واردی در قلمرو ادب پارسی بدان پرداخته شک آن را تمرینی ابتدایی و خام خواهد دید که تازهنشان دهید، بی

 است. 

« حکایات دلپسند»که در کتاب « کشف و عقاب»ایست از حکایتِ نیما وامگیری« کچبی و عقاب»شعر 

.م/  1890محمد مهدی واصف آن را در های فرنگی و غلامایست از فابلآمده است. خودِ این کتاب ترجمه

ی این داستانها از حکایتهای ازوپ گرفته ت. بخش عمدهی کول کشور چاپ کرده اسه.ق در مطبعه 1308

  568شده و داستانی که نیما منظوم کرده هم در میان آن وجود دارد.

                      
 .154-146: 1380یوشیج،  567
 .252-251: 1390شفیعی کدکنی،  568
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 1303ت که در فروردین بی 16است در  569«روباه و خروس»یکی از شعرهای نیما در این بستر،  

دهد. ایست از داستان روباهی که مرغی نشسته بر شاخی را فریب میسروده شده است. بازهم شعر ناشیانه

که چندین شاعر دیگر پیش از نیما آن را به پارسی  570اصل این داستان به فابلی از لافونتن تعلق دارد

اند. نیما همین شعر را دستکاری کرده و کوشیده مضمونی انقلابی و مارکسیستی به آن بیفزاید. نتیجه برگردانده

 ته است.بندی و وزن نیز آشفشعری سست و نازیبا از کار درآمده که از نظر قافیه

 اصل متن لافونتن چنین است:

Le Corbeau et le Renard 

 Maître Corbeau, sur un arbre perché, 

Tenait en son bec un fromage. 

Maître Renard, par l'odeur alléché, 

Lui tint à peu près ce langage : 

"Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau. 

Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 

Sans mentir, si votre ramage 

Se rapporte à votre plumage, 

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois." 

                      
 .85: 1380یوشیج،  569
 .148: 1390شفیعی کدکنی،  570
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A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ; 

Et pour montrer sa belle voix, 

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 

Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur, 

Apprenez que tout flatteur 

Vit aux dépens de celui qui l'écoute : 

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. " 

Le Corbeau, honteux et confus, 

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus 

 این شعر را نخست ایرج میرزا به پارسی بازگرداند:

 گرفته قدری پنیربه منقار به کلاغی، به شاخی جای گیر

 به پیش آمد و مدح او برگزید یکی روبهی بوی طعمه شنید

 که آئی مرا در نظر شوخ و شنگ! سلام ای کلاغ قشنگ!»بگفتا: 

 مانند پرهای زیبای تو!به اگر راستی بود آوای تو

 «ها جمله سرور بودی!بر این مرغ اکنون سمندر بدی درین جنگل

 یادز شادی بیاورد خود را به ز تعریف روباه شد زاغ، شاد

 شکارش بیافتاد و روبه ربود به آواز خواندن دهان چون گشود

 شیرین زبان که هر کس بود چرب و ای زاغ این را بدان»بگفتا که: 
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 بعد از او نیر سعیدی این شعر را چنین ترجمه کرده است:

 او گوش دارد بسیکه بر گفت  خورد نعمت از دولت آن کسی

 گرفتم پنیر تو را از دهان یانچربی نطق و بهم اکنون به

 دید بنشسته است بر بامی کلاغ بامدادان رفت روباهی به باغ

 زیر منقارش پنیری تازه داشت اندازه داشتشادی بینشئه و 

 من  کاش بود این لقمه اندر کام گفت در دل روبه پر مکر و فن

 گفت پس با وی که: ای عالی جناب و با صد آب و تاب  با زبانی چرب

 بریروئی چه شوخ و دلوه! چه مه از همه مرغان این بستان سری

 پر و بال توست این یا مشک تر! این چنین زیبا ندیدم بال و پر

 گویم خلافگر بِرندم سر نمی خود تو دانی من نیم اهل گزاف

 داشتی بانگ خوش و آواز خوش گر تو با این بال و این پرواز خوش

 شدیساکن اقلیم بالا می شدیشهره چون سیمرغ و عنقا می

 خودپسند آسان فتد در دام و بند غره شد بر خود کلاغ خودپسند

 لقمه چرب از دهانش اوفتاد تا که منقار از پی خواندن گشاد

 کرد شیرین کام رند حیله ساز نغمه چون سر داد در شور و حجاز
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توضیح آن که نیر 

سعیدی که با نام میرفخرایی نیز 

شود، از نخستین شناخته می

ی ادبیات دانشگاه تهران بود که مدتی را در فرانسه اقامت داشت و ادبیات فرانسه را آموختگان دانشکدهدانش

سی برگرداند. های لافونتن را به پاردر این سرزمین آموخت و بعد از بازگشت به ایران شمار زیادی از فابل

هم به  23و  22ی داشت و از موسسان شورای عالی جمعیت زنان بود و دو دوره« بانو»ای به نام او مجله

در پاریس  1370زاده شد و در امردادماه سال  1299ی مجلس شد. او به سال نمایندگی از مردم تهران نماینده

چاپ شد،  1337به سال « های لافونتنقصه»کتاب  هایش از لافونتن که در قالبدرگذشت. او به خاطر ترجمه

 ی یونسکو را دریافت کرده بود. جایزه

-1277اما در میان کسانی که این متن را به پارسی برگرداندند، مشهورترین دستاورد از حبیب یغمایی )

ی اسدی را تصحیح کرد و در تصحیح دیوان نامهان شاعر نامداری بود که گرشاسپ( برخاست. او هم1363

کرد. ی وزین و معتبر یغما را منتشر میسال مجله 31به مدت  1327سعدی به فروغی یاری رساند و از سال 

نو و پذیرفت که شعر باید های هواداران نیما موضعی سرسختانه داشت و میحبیت یغمایی در مورد نوآوری

ی امکانات شعر کلاسیک پارسی را دید و دامنهخلاقانه باشد، اما وجود وزن و قافیه را در آن ضروری می

 دارسان لذیذ و آبای آنطعمه شد نصیب آن محیل نابکار

 داد اندرزی چو درّ شاهوار گشت روبه چون ز حیلت کامکار

 بر درش استاده است چاپلوسی گفت هر جا خودپسندی ساده است

 نان خورد از خوان مرد خودپسند آن تملق پیشه رند هوشمند
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دشت ی زرینزمانی که در منطقه 571ساخت.معنا میی تنگنا را برای شاعران بیدید که بهانهچندان گسترده می

به گردش مشغول بود، آن را به شعر مشهوری برگرداند که برای مدتها در کتابهای درسی به کودکان آموزانده 

 شد:می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 .4-1: 1334 یغمایی، 571

 به دهن برگرفت و زود پرید لب پنیری دیدزاغکی قا

 گذشت روباهیکه از آن می بر درخت نشست در راهی

 رفت پای درخت و کرد آواز سازروبه پر فریب و حیلت

 چه سری، چه دمی، عجب پایی گفت: به به چقدر زیبائی

 نیست بالاتر از سیاهی رنگ پر و بالت سیاه رنگ و قشنگ

 نبدی بهتر از تو در مرغان خوانخوشآواز بودی و گر خوش

 تا که آوازش آشکار کند دخواست قار قار کنزاغ می

 روبهک جست و طعمه را بربود طعمه چون افتاد دهان برگشود
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توان به شعر نیما نگریست و آن را ارزیابی های ادبی است که میبا توجه به این بستر تاریخی و آفریده

 572چنین است:« و خروس روباه»کرد. شعر 

 روبه زیرک پر دستانی  می گذشت از ره قبرستانی

 شده بر شاخ درختی بالا   پیش رو دید خروسی زیبا

 ساده ای بی خبر از کید و ریا  فربه و دشمن نشناسجوجکی 

 سخت لرزید ، ولی وصل کجا ؟   دل روباه پی وصلت وی

  شکم خالی و مرزوق جدا  چنگل کوته و مقصود بلند

 لب ز عجز و ز تضرع به دعا  حیله را تند بچسبید و گشاد

 . مؤمنم ، مؤمن درگاه خدا ای ؟ گفتا : منجوجکش گقت : که

  زندگانی را بدهم درمانی   را طلبم غفرانیمردگان 

 . برهان جان من از شر عدو  گفت : از راه خدا ای حق جو

  کهنه خصمی به تجسس هر سو  مادرم گفته مرا در پی هست

 ! طالع خصم مبادا نیکو   : بکشید آه ز دل روبه و گفت

                      
 .85: 1380یوشیج،  572
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  به مناجات سوی یزدان رو  به فرود آی که با هم بنهیم

 : زیر دندان عدو زد قوقو  جوجک به زمین آمده نامده

  و آن همه وعده ی درمان کو ؟ کو ؟  مؤمنا ! آن همه دلسوزی تو 

  وعده ام لحظه ی دیگر لب جو  گفت : درمان تو جوف شکمم

 جای درمان ، طلب حرمان کرد  مینان کردطهر که نشناخته ا

اند اثر او را توانستهسرایندگان سایر اشعار نمینیما این شعر را جایی منتشر نکرده بود و بنابراین  

خوانده باشند. از سوی دیگر شباهت وزن و تصویرهای شعر نیما و یغمایی نمایان است. بنابراین باید نیما را 

مقلد حبیب دانست. به احتمال زیاد تاریخی که نیما در این مورد پای شعرش نهاده جعلی است و این کار را 

  تر از شعر یغمایی بنماید.قدیمیکرده تا آن را 

اش در خلق مضمونی های ساختاری، وفادار نبودن نیما به داستان لافونتن و ناتوانیگذشته از ویژگی

گرفته و آن را با محتوایی ضد  رمق بنماید. نیما همان مضمون لافونتن رانیرومندتر باعث شده که شعرش بی

ای همسان انگاشته و گفتمان مذهبیون را بر سخن او استوار دینی ترکیب کرده است. یعنی روباه را با روحانی

ساخته است. همچنین اصل داستان یعنی وجود پنیر و عاقبت غرور و خود بینی و اندرز اصلی لافونتن که 

ی دهان است را نادیده گرفته و قصه را به سادگی به رونوشتی خودداری از خودنمایی و گشودن نا به جا

ی عبید زاکانی فرو کاسته است. روایت هم ایراد بسیار دارد، چنان که در ابتدای ابتدایی از داستان موش و گربه

شود، و این بماند ی کوچکی تبدیل میکار سخن از خروسی است و بعدتر قربانی داستان از خروس به جوجه
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ی درختان و دور از دسترس روباه برود و آنجا تواند به بالای شاخهی مرغ یا خروس اصولا نمیوجهکه ج

 پناه بگیرد. 

آن ی دیگری از شود. نمونهها محدود نمیوام و تاثیرپذیری نیما از شاعران معاصرش به این نمونه 

داد و حاکم فرمان سروده شده و داستان پسری است که به مادرش غذا نمی 1306است که به سال « پسر»شعر 

یتی سروده بماه به شکمش سنگ ببندند تا رنج بارداری مادر را به یاد بیاورد. شعر در سه بندِ چهار  9دهد تا می

 شود. در آن یافت می زیباییزند و نه ساختار و تصویر شده و نه داستانش چنگی به دل می

های نیما تفاوت دارد و این که کمی بعد از انتشار شعر مشهور این شعر از نظر مضمون با سایر سروده

انی که در بزرگداشت مادر شعر شده، جای تأمل دارد. در میان کل شاعران ایر ی مادر سرودهایرج میرزا درباره

شک جایگاهی یگانه دارد و شعرهای دلاویزی که در وصف حال مادران و ستایش اند، ایرج میرزا بیسروده

ها ه مجلهایشان دارد، گرم و صمیمی است و بخش بزرگی از آن به زبانزدهای مردمی بدل گشته است. اگر ب

« دلِ مادرِ »را به تقلید از « پسر»دید که نیما شعر  وشنی خواهیمهای آن دوران نگاهی بیندازیم، به رو نشریه

 ایرج میرزا سروده است. 
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مضمون مادر را به مسابقه گذاشت.  1302ی ایرانشهر در سال اما ماجرای شعر ایرج آن بود که مجله

اش گر به این اقتراح پاسخ دادند و با الهام از داستانهای عربی و اروپایی شعرهایی دربارهبهار و چند ادیب دی

 573نام داشت، محبوبیت و شهرتی فراگیر پیدا کرد:« دلِ مادر»سرودند. در میان ایشان شعر ایرج میرزا  که 

  جنگ کند مادر تو با من که   پیغام عاشق به داد معشوقه

  پر آژنگ و جبین پرچین چهره   از دور کند  هرکجا بیندم

  خدنگ تیری من نازک بر دل   آلود زند  غضب با نگاه

  شرنگ و تست من شهد در کام   است تا زنده مادر سنگدلت

  رنگ او از خون دل تا نسازی  ترا  و یکرنگ یکدل نشوم

 و درنگ خوف بی ساعت باید این  برسی وصالم به گر تو خواهی

  تنگ سینه از آن آری برون دل   بدری تنگش و سینه روی

  زنگ قلبم تا برد زاینه   باز آری منش به و خونین گرم

  و ننگ عصمت بی فاسق آن بل نه   خرد ناهنجار  بی عاشق

  زبنگ و دیوانه از باده خیره   از یاد ببرد  مادری حرمت
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 چنگ آورد به بدرید و دل سینه   خاک و مادر را افکند به رفت

  نارنگ چون کفش مادر به دل  نمود  معشوق قصد سرمنزل

 شد او را آرنگ سوده و اندکی   زمین در به از قضا خورد دم

  فرهنگ بی آن اوفتاد از کف  هنوز  داشت جان که گرم دل وان

  آهنگ آن برداشتن پی  نمود  باز چو برخاست از زمین

 آهنگ این برون آید آهسته   خون به آغشته دل دید کز آن

 سنگ خورد به پسرم پای آه   خراش یافت پسرم دست آه

این شعر زیبا و تاثیرگذار از چند نظر به شعر نیما شباهت دارد. نخست آن که به ستم پسری به 

کند، و دیگر آن که در نهایت با چرخشی نامنتظره دلسوزی و مهر مادری را در اوج بدرفتاری مادرش اشاره می

را سروده که همین مضمون بدرفتاری « پسر»دهد. نیما هم گویا بر این مبنا شعر ثت فرزندش نشان میو خبا

ی ی مرکزی خود دارد، اما تنبیه پسر را به امری حقوقی بدل ساخته و بارداری نهُ ماههپسر با مادر را در هسته

فته، که به کلی ارزش روایی آن را از بین ای حکومتی و در اتصال با زندان و مجازات مبنا گرمادر را در زمینه

ی احترام به مادر و شرح مهر مادری شعر گفته بودند و به برده است. پیش از ایرج نیز شاعران زیادی درباره

خویی پسر و دلسوزی مادر اشاره کرده بودند که بیتهای سعدی در این میانه شعرت بیشتری همین تقابل درشت

کنم نیما به طور مستقیم زیر تاثیر شعر ایرج و شهرت و محبوبیت روزافزون آن بوده فکر می با این همهدارد. 

شک نیما در و بارها در گوشه و کنار بازنشر شد و بی منتشر شد و بعد از آن بارها 1302است. شعر ایرج در 
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ی روانی توان دربارهی این دو شعر میاین فاصله آن را دیده و شعر خود را بر مبنایش سروده است. با مقایسه

 574طبع نیما بهتر داوری کرد. شعر نیما چنین است:

 شکوه ازوی برحاکم بردند   نان نمی داد به مادرفرزند

 برهان گفت: مرا واقعه نیست گفت حاکم به پسر: واقعه چیست؟

 به چه عنوان ندهی؟ نان به مادر   گفت او را: برهی یا نرهی

 .از چه رو می ندهی؟ ـــ مختارم  داری ازخرج زیاده؟ـــ دارم

 به غضب آمد و درهم آشفت این سخن حکمروان چون بشنفت 

 به شکم بندندش سنگِ گران   داد در دم به غلامی فرمان

 بنهندش که برآید نه ماه  پس به زندان ببرندش از راه

 .تا مگر آید از این سنگ به تنگ  نگذارند فرو کرد این سنگ

 اینگونه سیاست بگذر که: از  بانک برداشت به تشویش پسر 

 به خدا نیست مرا طاقت آن   تا به نه ماه بُنِ سنگِ گران

 خرج مادر تو تحمل نکنی  گفت: چونی که تامل نکنی
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 تا به نُه ماه تو را بی گفتار؟  پس چِسان کرد تحمل زنِ زار

خدا در در رشت سروده شده، به ظاهر تقلیدی از شعرِ ده 1308آذرماه نیما هم که در « کبک»شعر 

 همین زمینه است:

  روزی پدرم مرا سوی مزرعه برد  رد،از دهکده ، آن زمان که من بودم خُ

 زنان می رفتموز شیطنتم دست    چون از پی او دوان دوان می رفتم

 بگرفتمش از دم ، به پدر بانگ زنان   کبکی بجهید در برم ناگاهان

  من بپریدتا آن که پدر بیاید از    حیوانک بیچاره که مجروح رمید

  این بچه گرفت کبکی ، اما از دم    این را پدرم بگفت شب با مردم

 او را بربایم از رهی کان ره اوست  تا من باشم که هر چه را دارم دوست

اما خواندن آن مخاطب را به  بوده،درست معلوم نیست منظور نیما از سرودن این ابیات سست چه 

اندازد که مضمون مشابهی دارد و حدود بیست سال پیش، هنگام اقامت اجباری یاد شعر کوتاهی از دهخدا می

 دهخدا در ترکیه به هنگام استبداد صغیر سروده شده است:

 که در لانه ماکیان برده دست ست ا هنوزم ز خردی به خاطر در 

 که اشکم چو خون از رگ آن دم جهید  به منقارم آن سان به سختی گزید

 وطن داری آموز از ماکیان  ام زد که هانپدر خنده بر گریه
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گلچین « باز باران»رسد به تقلید از شعر که به نظر می« یاد»هست به نام همچنین در دیوان نیما شعری 

  575گیلانی سروده شده باشد:

شدم از روی این بام سیه/ سوی آن خلوت یاد آن روز صفابخشان/ مثل این که کنده بودم تن از هرچیز/ می»

ای از دلربای خلوت غمناک روزی را/ ای از قلب خود را اندر آنجا/ تا از آنجا گوشهآویز/ تا گذارم گوشهگل

 «آورم با خود

ها از شعر ن مقایسه کرد با این بندتواها، میصویر و ناجوری قافیهتپوشی از نازیبایی با چشم–این بخش را 

 گلچین:

ودکانه/ کیادم آرد روز باران/ گردش یک روز دیرین/ خوب و شیرین/ توی جنگلهای گیلان/...با دو پای »

 «.گشتم ز خانه..پریدم از لب جو/ دور میپریدم همچو آهو/ میمی

ی او با شعر گلچین یکی است، اما تفاوت میان هرچند مضمون شعر نیما و بخشهایی از وزن و قافیه

گزینی در شعرش به خوبی این دو شعر بسیار است. گلچین از زبان کودکی چامه سروده و هم وزن و هم واژه

ی آمد و شد ابری دهد. در نهایت هم با مقایسهزنان در جنگل را نشان میو شادمانی کودکی پرسه سرخوشی

ای ارجمند را اعلام کرده که زندگی در فراز و نشیب روزگار و خوشی و توفانی در دل روزی آفتابی نتیجه
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او از صحنه  اما توصیفی گردشی در جنگل را سروده، ناخوشی حوادث زیباست. نیما به همین ترتیب خاطره

با موضوع همخوانی  -شودهایی از آن دیده میدر آن نقاطی که بارقه-اش نازیبا و نارساست، وزن و قافیه

 کند. هرچند در این مورد تلاشی به خرج داده است:تر را هم منتقل نمیندارد، و نتیجه یا مفهومی کلی

گویند خوابی هست کار زندگانی/ زآن گویند چون بگذشت روزی/ بگذرد هر چیز با آن/ باز میآه، می»...

 « سبب ناشاد کردن...نباید یاد کردن/ خاطر خود را/ بی

 تقلیدی ناکام است از بندهای پایان شعر گلچین:  و این همسان است و به نظرم

ست زیبا، هست زیبا، ه /-واه روشنخخواه تیره،  -بشنو از من کودک من/ پیش چشمِ مردِ فردا/ زندگانی»

 «.هست زیبا

در  جالب آن که نیما در این میان از دشمن بزرگ خود حمیدی شیرازی هم تقلید کرده است. او

ی اقتباس ی دکتر حمید«مرگ قو»که تقریبا تردیدی نیست از روی شعر « قو»دیوان خود شعری دارد به نام 

ر بر ر خیال خوب و سزاواری را هم دعلاوه بر آن که وزن و ساختاری درست دارد، صو« قو»شده است. 

 گرفته است و یکی از قویترین شعرهای نیماست. به خصوص آغازگاه آن خوب است:

 روی دریای سرکش و خاموش گشاید مهرصبح چون روی می
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 576ای از طلای ناب به دوشجبه  کشد موجهای نیلی چهرمی

ختارهای وت است. نخست آن که لغزشهای زبانی و سااین شعر از چند نظر با سایر اشعار نیما متفا

شود. دیگر آن که بر خلاف سایر اشعار نیما، گیرد، در آن دیده نمیای که او معمولا به کار میدستوری ویژه

ها یا ارجاعهای هتصویری پرورده و منسجم در آن به تلویح بیان شده و از شعار و پند و اندرز سیاسی و استعار

اثر دکتر « مرگ قو»شود. در ضمن این شعر شباهت عجیبی دارد به قیم در آن نشانی دیده نمیزمخت و مست

ی ر دههی نیما تا زمانی که سیروس طاهباز آثارش را د«قو»حمیدی شیرازی. این نکته مهم است که شعر 

که این شعر توان حدس زد چهل منتشر ساخت، ناشناخته بود و در جایی هم چاپ نشده بود. از این رو می

 را سرود، و با الهام از آن پدید آورده و بعد آن را به زمانی بسیار« مرگ قو»را نیما بعد از آن که حمیدی شعر 

ای که در مجموعه اشعار نیمایوشیج منتشر شده، ی کنونیدورتر منسوب ساخته باشد. به هر صورت نسخه

گرفته و حدس من آن است که به زمانی بسیار جدیدتر  نیما فاصله شک بسیار ویراسته شده و کاملا از لحنبی

 ( مربوط باشد.1305از تاریخ ادعا شده در پای آن )

شود و از همان ابتدا این عادتِ تقلید از شعر دیگران تنها به اشعار دورانهای بعدی نیما مربوط نمی

سروده  1300است که در اسد « منت دونان»او وجود داشته است. دومین شعری که از نیما در دست داریم، در 
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شده است. شعری است که آشکارا با تقلید از روی شعرهای کلاسیک دیگر با این مضمون سروده شده است 

 شود. شعر نیما چنین است:و رونوشتی ناشیانه از آن محسوب می

 به ناخن آهن تفته بریدن    ها ا مژه بر مویی گرهبزدن 

 حجاب جهل ظلمانی دریدن    ز روح فاسد پیران نادان  

 صدای پای صوری را شنیدن    به گوش کر شده مدهوش گشته  

 ی پرنده دیدن به خوبی پشه   به چشم کور از راهی بسی دور  

 ی سختی پریدن به جوف صخره   به جسم خود بدون پا و بی پر  

 میان آتش سوزان خزیدن    شیری را در آغوش هگرفتن شرز 

 پس آنگه روی خار و خس دویدن   ی الوند بر پشت کشیدن قله

 که بار منت دونان کشیدن   تر و خوش تر بود زان مرا آسان 

 که آشکارا تقلیدی است سست از این شعر جامی:

 باید شنیدنمیاز این بیچـاره                هنرمنـــدان عالم را یکی پند 

 آنجا سنگِ صد منَ آوریدن وز                به کوه قـــاف رفتن پا برهنه

 ز پلک دیــده آتش پاره چیدن               به آتشدان فرو رفتن نگـونسار 

 ز ناخن راه در خـــــارا بریدن               به دندان رخنه در فولاد کردن 

 ز مشرق جـانب مغرب دویدن               به فرق سر نهادن صد شتر بار 
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 ز بار منت دونــــان کشیدن               بسی بر جامی آسـانتر نمایـد 

 گوید:اما نیما در استقبال از این شعر جامی تنها نبوده است. هاتف اصفهانی می

 سنگ خائیدن به دندان کوه بریدن به چنگ خار به درون مژگان خاره فرسودن به دست

 پنجه در چنگال ضیغم، غوص در کام نهنگ  لُعب با دنبال عقرب، بوسه بر دندان مار 

 دندان مار گرزه نوشیدن شرنگوز بن   از سر پستان شیر شرزه دوشیدن حلیب 

 پیرزالى در بغل شب برگرفتن تنگ تنگ نره غولى در روز بر گردن کشیدن خیر خیر 

 شیخ را بالاى منبر ساختن مست و ملنگ  از شراب و بنگ روز جمعه در ماه صیام 

 ره بریدن بى عصا فرسنگها با پاى لنگ  تشنه کام پا برهنه در تموز و سنگلاخ 

 ى غضبان پلنگصید بگرفتن به قهر از پنجه  به خشم از کام شیر گرسنه طعمه بگرفتن 

 عمر باقى مانده را بر پا نهادن پالهنگ  روزگار رفته را بر گردن افکندن کمند 

 غیر را با یار از نیرنگ افکندن به جنگ یار را زافسون به کوه هاتف آوردن به صلح 

 باده نوشم سرخ سرخ و جامه پوشم رنگ رنگ  صد ره آسانتر بود بر من که در بزم لغام 

 دور بادا دور از دامان نامم گرد ننگ  چرخ گردون هستى من گر بر آرد گو برآر 

 گوید:دست کم سه تن از معاصران نیما هم شعرهای روانی در همین زمینه دارند. سید علی یزدی می

 به ناخن سنگهاى خاره سفتن  به مژگان خاکهاى راه رفُتن

 پیام حکم قتل خود شنفتن  تقصیرى اندر حبس تاریکبه بى 
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 به نزد مردمان سفله گفتن  مرا خوشتر بود از یک تملق 

 همچنین است این شعر:و 

 به تلخى جان شیرین را سپردن  ز جام دهر زهر قهر خوردن

 به بزم دشمنان در شیشه کردن  به دست خویشتن خون دل خود 

 چو آب از شدت سرما فسردن  زمستان در بیابانهاى مهلک 

 بادیه لب تشنه مردنمیان   به تابستان زگرماهاى مفرط 

 به از حاجت به پیش خلق بردن  به چندین مایه نزد اهل تحقیق 

 الشعرای بهار با همین ترتیب سروده:و ملک

  مور رفتن سه پشته روی شاخ                 دو رویه زیر نیش مار خفتن

 ی زنبور رفتنمیان لانه               زده،با زحمت و زورتن روغن

 شبانه با دو چشم کور رفتن                   به کوه بیستون بی رهنمایی

 های دور رفتنپیاده راه               های سخت خوردنبرهنه زخم

 زمستان توی آب شور رفتن             با جسم پر زخم میان لرز و تب،

 بار زور رفتن که یک جو زیر                   به پیش من هزاران بار بهتر

 دهد.اش را نشان میارزش است و سستی طبع شعریها کاملا بیشعر نیما در قیاس با این نمونه
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های کلاسیک او، به ه بخش مهمی از شعرهای نیما، به خصوص نمونهبه این ترتیب نمایان است ک

ی شعرهای درباره تقلید از آثار شاعرانی کامیاب و نامدار مانند بهار و پروین و خانلری سروده شده است. اما

 ر نوی پارسی پنداشته شده است؟دار تجدد ادبی و شعتوان گفت، که طلیعهنوی او چه می

کرده که بهار ی شعر غیرعروضی، ابوالقاسم لاهوتی برای نیما همان نقشی را ایفا میبه نظرم در حوزه

ی شعر کلاسیک آن را بر عهده داشته است. یعنی نیما همان طور که در حریم شعر نوی موزون و در حوزه

ی شعر غیرعروضی نیز پیرو و مقلد ابوالقاسم لاهوتی بوده کرده، در زمینهتقلید می مقفی از بهار و شاگردانش

 است. 

شود. مهمتر از همه آن که او کسوت و سرمشق نیما محسوب میابوالقاسم لاهوتی از چند نظر پیش

ها پیوست و مانند کارگزاری گوش به فرمان به روسها نخستین شاعر مهم و نامداری است که به کمونیست

به مسکو گریخت  ها در ایران کرد،خدمت کرد. لاهوتی بعد از شورش نافرجامی که به هواداری از بلشویک

. او و بعد به تاجیکستان رفت و به منصبِ وزارت فرهنگ این جمهوری تازه تاسیس شوروی برکشیده شد

( و همزمان با قدرت گرفتن استالین و سرکوب فرهنگ ایرانی در تاجیکستان و 1304) 1925ی در ژوئیه

ن فرهنگی و ادیبان تاجیک، این شعر ها در حق نخبگای کمونیستغارت اموال مردم و جنایتهای تکان دهنده

 اش سرود:را در مدح و ثنای رفقای حزبی
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 577«فرزند دهقان»

خوردیم کاشتیم/ نان میمن فرزند یک دهقانی بودم/ در قشلاقهای تاجیکستان/ یک زمین داشتیم، آن را می»

 از محصول آن

 کردیمسان زندگانی میپدر و مادر/ چهبا یک خواهر،  کردیم/ منی میآید که در آن قشلاق/ وقتی باغبانیادم می

... 

ی ظالمان/ بر سر خودشان هیش از این/ در تاجکستان انقلاب شد/ از لشکر سرخ، خانآید چند سال پیادم می

 خراب شد

 رپا شدبدشمن فنا، دوران ما شد/ حکومت شورا بر پا شد/ در تاجیکستان به جای زندان/ مکتبهای شورا 

ها را 578خوانیم/ با علم لنین در مشرق زمین/ بیخ بایها/ ما درس لنینی میکنون در مکتب با همشاگردیا

 سوزانیممی

عظمت ایجاد  در قشلاق ما که از باسمچی/ آن روزها ویران و بر باد شد/ به حکم شورا با شرکت ما/ کالخوز

 شد

                      
 .140-139: 1378سپانلو،  577
 گفتند.داران و بلندپایگان بای میدر تاجیکستان به زمین 578
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پروراند/ جای چارتا دست، چند هزار دست/ حاصل از زمین اکنون این کالخوز جای ده تا بز/ صدها گله می

 رویاندمی

ی ه باد فرقهاکنون رفیقان، در تاجیکستان/ حکومت بایان باقی نیست/ زنده باد مکتب، زنده باد شورا/ زند

 «کمونیست!

نماید. نه وزن ی ادب پارسی ننگین میچندان سست و نازیباست که جای دادنش در دایره« شعر»این  

هایی پدید آورده، دلنشین یا زیباست. محتوایش هم اگر ی آن که چهارپاره«نو»های درستی دارد و نه قافیه

انگیز است. لاهوتی در زمانی این آور و نفرتارِ تاجیکستان آشنا باشد، چندشخواننده با رخدادهای آن روزگ

ها به کمک ارتش روس بر قیام مردم سغد و خوارزم )شورش باسماچی( غلبه شعر را سروده که کمونیست

ن ی متوسط یا بالای کشاورزای مردمی که به طبقهکردند، شمار زیادی از مردم را کشتند و اموال بخش عمده

و دهقانان تعلق داشتند را به تاراج برده بودند. این شورش جنبشی مردمی و خوشنام بود که گرایش 

ی روسها بر پا شده بود. لاهوتی در این ی ایرانی نیرومندی داشت و برای رهاندن ایرانیان از سلطهگرایانهملی

« ی کمونیستفرقه»و « علم لنینی»و « کالخوز عظمت»متنِ تبلیغاتی نازیبا به روشنی خائنی است که برای 

ی حامل فرهنگ ایرانی در تاجیکستان را با این کنی طبقهگوید و ستمهای روسها بر ایرانیان و ریشهمجیز می

 کند. بیتهای سست و زشت توجیه می

اش سنگر سیاسیمسلک و همن شعر کرد که شخصی مانند لاهوتی همنیما در زمانی آغاز به سرود 

سرود. محتوای فرمایشی و ساختار لرزان شعرهایی که شد، و شعرهایی با این کیفیت و محتوا میمحسوب می
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ترِ دوران ی قدیمیلاهوتی در زمان وزارتش در تاجیکستان سروده، به کلی با شعرهای به نسبت زیبا و نوآورانه

اش متفاوت است و در عین حال شباهتی غریب به اشعار نیما دارد که همگی دیرتر از او، و خواهیوطهمشر

 اند.به نظرم به تقلید از او سروده شده

ی مرکزی نوآوری نیما که در ستهتوان نشان داد. نخست، هتقلید نیما از لاهوتی را با چند نمونه می

شود و از درام منظوم برخاسته است. همین روند است که ی افسانه مربوط میگفتار پیشین دیدیم به منظومه

شود. تمام این عناصر پیشاپیش ها و شکسته شدن وزن و رها شدن قافیه منتهی میبعدتر به نابرابری مصراع

سازند. یعنی تمام آنچه در نیما نوآورانه پنداشته نسجم را هم بر میدر شعر لاهوتی وجود دارند و کلیتی م

 شده، در شعر لاهوتی با تمام جزئیاتش پیشتر تجربه شده است. 

هوتی است که در اولین شاعران چپ ایرانی که برای اهداف حزبی درام منظوم سرود، ابوالقاسم لا

ی تبریز و پیروزی آزادیخواهان ی محاصرهرا درباره« وفای به عهد»خورشیدی( شعر  1288میلادی ) 1909

بر مستبدان سرود. در این شعر جفتهای متضاد معنایی هنوز به سبک شوروی کمونیستی نیست و لاهوتی تا 

ی ایران تعریف که در چارچوب جنبش مشروطهگرفت هایی مانند احرار/ اشرار را به کار میمدتها بعد جم

 شد و نه انقلاب سرخ روسیه. این شعر بسیار خوانده شده و به نسبت زیباست. می

ی «انهافس»( در مسکو سه شعر سرود که کمابیش همزمان با 1302-1301.م ) 1923همین لاهوتی در 

ی شعر افسانه که بعد از این تاریخ منتشر شده، نیما منتشر شد و شهرتی بسیار یافت و بعید نیست که بر بدنه

است که از یکی از آثار ویکتور هوگو الهام گرفته شده، « سنگر خونین»تاثیر گذاشته باشد. یکی از این دو، 
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گر به طور کامل در چارچوب گفتمان است که دی« فرمان آتش»، و سومی «وحدت و تشکیلات»دیگری 

ی توان دید. همههای منسوب به نیما را میکمونیسم شوروی سروده شده است. در این شعرها تمام نوآوری

گویی کنند، به جز اولی که یک تکاین شعرها حالتی نمایشی دارند، مضمونی انقلابی و سیاسی را بیان می

 است. « نیمایی»اند، و مصراعها در آن نابرابر و قافیه در آن آزاد و هطولانی دارد، به صورت گفتگو نوشته شد

 را بخوانیم:« سنگر خونین»نخست 

 آوران سنگر خونین شدند اسیر رزم

 با کودکی دلیر

 .به سن دوازده

 جا بُدی تو هم؟آن -

 !بله -

  .با این دلاوران

 پس ما کنیم جسم تو را هم نشان به تیر -

 !که نوبت تو رسد، منتظر بمانتا آن

 ها یک صف بلند شد همه لول تفنگ

 آتش جرقه زد

 سنگرانِ او تنِ هم
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  .خاشاک و سنگ هاغلتان فتاد بر سر 

 اذنم بده به خانه روم تا کنم وداع  « -

  ()به سلطان فوج گفت –« با مادر عزیز

 .الساعه خواهم آمد

 !ای زدیعجب حقه -

  نیامدی؟  ًکیستی اگر اصلا  محکوم

 !خواهی زچنگ ما بگریزی به حرف مفت

 ))داد پاسخ او،کودک شجاع –« سلطان نه.-»

 «خانه ات کجاست؟-»

 «.پهلوی آن چشمه، این طرف-»

 «.ها... پس برو-»

 «چه گول زد او را-»

 (میان خود، سربازها به مسخره گفتند آن زمان)

 دلاوران خِرخِر و ناله دم مرگ 

 با قاه قاه خنده بد آغشته

 ناگهان
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 شوخی شکست، هرکه به حیرت نظرکنان

 !محکوم خردسال، می آمد ز پشت صف

 آمد

 میان کوچه به دیوار تکیه داد

 خونسرد و بی تزلزل و مغرور ایستاد

 جا که پیکر رفقایش به خون فتادآن

 «!این من-»

 (کشید عربده) 

 «...خالی کنید تیر»

 است: «وحدت و تشکیلات»دیگری شعر 

 سرو ریشی نتراشیده و رخساری زرد»

 زرد و باریک چو نی

 ای کرده حمایل، پتویی بر سر دوشسفره

 .ای بر تن ویژنده

 کهنه پیچیده به پا، چونکه ندارد پاپوش

 در سرِ جاده ری
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 .چند قزاق سوار از پِیَش آلوده به گرد

 دست ها بسته ز پس، پای پیاده، بیمار

 که رود اینهمه راه؟

 آن مرد قوی همت صاحب مسلک مگر

 .که شناسد ره و چاه

 خسته بُد، گرسنه بدُ، لیک نمی خواست کمک

 نه ز شیخ و نه ز شاه

 .بجز از فعله و دهقان، نه به فکر دیّار 

 ز سواران مسلح یکی آمد به سخن

 واش سوخت به اکه دل

 ()چنین گفت به او« ای شخص گنهکار آخر» -

 «!گنهت چیست بگو»

 برآشفت به وی« گنهکار»بندی از لفظ 

 ای مرد نکو» گفت: 

 عائله رنجبرم گنهم اینکه من از

 زاده رنجم و پرورده دستِ زحمت
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 ام از کارگراننسل 

 که چرا کوشش و زحمت از ماستحرف من این

 اش از دگران؟حاصل

 این جهان یکسره از فعله و دهقان برپاست

 نه که از مفتخوران

 «گناه دگری بی خبرمغیر از این من ز 

 گویند تو آشوب کنی»دیگری گفت که: 

 ضد قانون و وطن

 دشمن شاهی و بی دینی و دهری مذهب 

 جو، فتنه فکنجنگ

 از کار برانداز و مپیچان مطلبپرده  

 راستی گوی به من

 «تو مگر عاشق حبس و کتک و تبعیدی؟ 

 تندتر می دوی از من، اگر آگاه شوی»

 (دادش اینگونه جواب(

 این زمان دولت و دین آلت اشراف بود
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 رنجبر، لخت و خراب

 «.حیله است این سخنان، کاش که می فهمیدی 

 ستاین عبارات مطُلاّ همه موهومات

 .بند راه فقرا

 چیست قانون کنونی، خبرت هست از این؟

 حکم محکومیِ ما 

 بهر آزاد شدن در همه روی زمین 

 از چنین ظلم و شقا

 .چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است 

 579است که بخشی از آن چنین است:« فرمان آتش»و سومی 

 

 جای خود افشانها بهکماندان، توپها حاضر، آتش

 ی اجرای هر امری که فرماییسپاه آماده

                      
 .136: 1378سپانلو،  579
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 تو مردی عاقلی باید بخوبی سعی بنمایی-

 درین خدمت به جاه و آبروی خود بیفزایی

 «بکوش امروز تا بینند این سگها سزای خود

... 

 آیند یاغیهاقراول سوت زد یعنی که می

 منصب این فرمان(نهان در پشت سنگر )داد صاحب

 سپاهی مضطرب، مردان تماشاگر، زنان حیران

 به جای یاغیان اما هزاران مردم عریان

 لرزانبه لبهایی همه خشک و رخ زرد و تن 

 زن وفرزند مظلومان، یا یاغیها نه طاغیها...

رفته است. های منسوب به نیما از کجا سرچشمه گبا مرور این شعرها کاملا نمایان است که نوآوری

 شود:در این شعرها این عناصر دیده می

 شونددیدار میها که فقط گاهی پنابرابری طول مصراعها و آزاد بودن قافیه

 ای نوشته شده باشدبافت دراماتیک و ساختار روایی نمایشی، گویی که متنی برای نمایشنامهاستفاده از 

های رایج میان کمونیستها )مظلوم، کماندان، رنجبر، کارگر(، و استفاده از شعارهای مارکسیستی، کلیدواژه

 ایشی در راستای تبلیغ برای حزبداستانِ فرم
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 «به لبهایی همه خشک و رخ زرد و تن لرزان»ای مانند ناشیوایی یا خطاهای دستوری

کماندان خود به خود( اما اگر »)ی بیان یک حرف در درون دوکمان: صحنه یا شیوه توضیح دادن در مورد یک

 «.صاحبمنصب این فرمان( نهان در پشت سنگر! )داد»و  580«بجهد ازاین غفلت...

شود و به خطا ابداع آن به وی منسوب گشته است. تمام این تمام این عناصر در شعر نیما دیده می

احتمالا به تقلید شود، و در شعر رفعت و کسمائی عناصر در شعر لاهوتی به شکلی متبلور و نمایان دیده می

شوند و مربوط می خورشیدی 1302-1301ی این شعرها که نقل شد، به از لاهوتی انعکاسی یافته است. همه

اند، و تقریبا های نیما در این مورد منتشر شدهبنابراین همزمان با مانیفست نیما هستند و سالها پیشتر از نوآوری

 خوانده است. ها، این متون را میچپ قطعی است که نیما با پیوندهای استوارش با

شود. تقریبا قطعی است ی شعرهای لاهوتی و نیما، توازی دقیقتری میان این دو نمایان میبا مقایسه

ی نیافت و تازه در در ایران شهرت 1320ی که لاهوتی شعرهای نیما را نخوانده بوده است. چون نیما تا دهه

شباهت  آن هنگام هم به طور محدود در تهران در برخی از محافل سیاسی چپ سرشناس شده بود. بنابراین

توان تایید کرد که تاریخ بین شعرهای این دو، به معنای تقلید نیما از لاهوتی است. این را با این شاهد می

 ی است. بعد از زمان انتشار شعرهای لاهوتی شعرهای همانند نیما انتشار همه

                      
 .136: 1378سپانلو،  580
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که گفتیم در آن از دزدی کردنِ کسی دفاع کرده بود. « محبس»نیما شعری بلند سرود به نام  1303در 

که اتفاقا بیانی به نسبت روان « دارانایهدر فابریکِ سرم»در همین سال لاهوتی شعری سروده بود با نام زمختِ 

که  581را سرود« عیسائی ولد مهراب»، لاهوتی شعرِ 1309کرد. در و زیبا داشت و همین مضمون را بیان می

ی فقر و ناداری متنی است در یازده بیت، بی آن که تصویری زیبا یا خلاقیتی در آن به کار رفته باشد، و درباره

ی نیما سروده 582«آتش جهنم»کند. ساختار و لحن آن شباهتی دارد به ی رنجبر را حکایت میو بدبختی طبقه

ی که کمی بعد از این هنگام سروده شده و گفتگویی مشابه است، با این تفاوت که در آن بدبختی طبقه

 فرودست در جهان دیگر و دوزخ مورد ریشخند قرار گرفته است.

شخصیت دیگری که در نوگرایی نیما تاثیر داشت و معمولا با سرسختی نادیده انگاشته شده، دکتر 

ی پاییز سال است که در میانه« غراب»اند، تندرکیاست. نخستین شعرِ نیما که در آن مصراعها بلند و کوتاه شده

خود را منتشر کرده « شاهین»این مدت کوتاهی بعد از آن است که دکتر تندرکیا کتاب منتشر شده است.  1318

شباهت دارد. تندرکیا به « شاهین»هم به تقلیدی از « غراب»داد. حتا نام بود و همین الگو را در آن نمایش می

روزی که نخستین شاهین منتشر شد، هنوز چند روزی نگذشته »»نویسد: ای کرده و میتقلید و تقلب نیما اشاره

بود که در یکی از مجلات دیدم یک شعر شکسته با یک تاریخ قبلی و جعلی درج شده، کمی شکسته، خندیدم 
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ر دراز و کوتاه کنند سرّ پیروزی نغمات شاهینی دها خیال میو فهمیدم قاچاق و چاخان شروع شده... این

 ...««های چاخانچیخرفتهاست، عجب خرهایی هستند پیرهبودن آن

تر را دیمیاین بدان معناست که ترفند نیما برای قدیمی نمایاندن شعرهایش، یعنی این که تاریخی ق

یل رسوا زمان جوانی در او وجود داشته و نزد معاصرانش هم به همین دلپای شعرهایش بنویسد، از همان 

 بوده است.

تر از چیزی باشد که تا به حال پنداشته نماید که تاثیرپذیری نیما از تندرکیا عمیقتر و پردامنهچنین می 

یمایوشیج، تندرکیا در دو که سیروس طاهباز شروع کرد به گردآوری و انتشار آثار نشده است. زمانی می

های مفصلی نوشت و در آن ( مقاله1341و اردیبهشت  1340ی اندیشه و هنر )آبان ی پیاپی از مجلهشماره

نو دانسته بود، عر نیما را به تقلید و دزدی آثارش متهم کرد و طاهباز را به خاطر آن که نیما را بنیانگذار ش

طلبی بود که بعد از های اصلاحسخت مورد حمله قرار داد. ناگفته نماند که این مجله یکی از نخستین نشریه

ای که برای شعر نو چاپ کرده بود تقریبا تمام صفحات را به نامهشد، و در ویژهامرداد منتشر می 28کودتای 

ای و ناشناخته ای حاشیههمچنان نیما چهره 1340ی ابتدای دهه معرفی آثار تندرکیا اختصاص داده بود. یعنی در

ها هایی از نوع به هم زدن وزن و قافیه و برابری مصراعشد و این تندرکیا بود که واضع نوآوریمحسوب می

 شد. دانسته می

از او تاثیر پذیرفته است، صادق هدایت است. با وجود آن که این دو در  شخصیت دیگری که نیما 

شان گرا داشتند، اما شاهدی بر دوستی میانزیستند و پیوندهایی هم با روشنفکران چپیک زمان در تهران می
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بینیم. یش نمیای از آثار نیما در داستانهاوجود ندارد. اگر آثار هدایت را مرور کنیم، هیچ اشاره یا تاثیرپذیری

 کند. هایی هست که حدسِ تاثیرپذیری از هدایت را تقویت میدر مقابل در آثار نیما نشانه

اندوهناک »، «پریان»، «ی سریویلیخانه»گونه نوشت به نامهای چند متن طولانی داستان 1319نیما در 

تر است، هرچند تردید دارم از همه مشهورتر و طولانی 583«ی سریولیخانه»در میان اینها، «. امید پلید»و « شب

ی چاپی آن را از ابتدا تا انتها به طور کامل خوانده باشند. نیما در سی صفحه شمار زیادی از ستایندگانش

ی کجور، که داستانِ مورد نظر نیما در آنجا رخ ابتدای متن توضیح داده که سریویل جایی است در منطقه

بیند یی روایتهای گوتیک و ترسناک تعلق دارد. شاعری سریویلی در شبی توفانی مدهد. داستان به ردهمی

دهد و صبح خواهد. او در نهایت در دهلیز خانه به او جایی میآمده و از او پناه می شیطان پشت در خانه

کند. اما کل ده سریویل به همین ماران و حشراتی را که از دگردیسی مو و ناخن شیطان پدید آمده، جارو می

کنند او دیوانه شده است و اعر گمان میترتیب گرفتار خرفستران شده است. در این میان خویشاوندان ش

اش در این میان جنگد. خانهآورند، سریویلی با شیطان و عفریتهایش میجادوگران را برای درمان وی می

شود و بعد از بازگشت سریویلی و زنش به خانه، دیگر توکاهایی که او دوستدارشان بود در حیاط خراب می

 خوانند.خانه نمی
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این که نیما در ابتدای کار کل داستان را در حد یک صفحه به نثر توضیح داده، جالب توجه است.  

تواند به چون انگار خودش هم متوجه بوده که متنش نارسا و نازیباست و حتا اگر کسی آن را بخواند نمی

دنبال کند. متن در واقع شعر نیست و نثری است که با دستور زبانی ناسالم به شکلی راحتی سیر داستان را 

ی پلکانی نوشته شده است. به بخشی از آن بنگرید که در آن سریویلی و شیطان که پشت در خانه است، درباره

است و نشانی از  های این متنترین پارهترین و سالمکنند. این بخش یکی از موزونورود او به خانه بحث می

 توان یافت:زیبایی و هنر شاعری در آن نمی

 آلودآن مزور کرد با در آشنا چنگال و ناخن های خون

 پس به چنگال و به ناخن کرد آغاز خراشیدن.

 زیبد،وآنچنان کاندر بلایی سخت می

 دلنشین بگرفت نالیدن :سوزناک و 

 ای سریویلی! یگانه شاعر قومی که با ببرند در پیکار،» 

 اند و جوانمردان،و همه مهمان نوازان بنام

 آور شد.این جهان در زیر توفان وحشت

 هر کجای خاکدان با محنت و هولی برابر شد.

 خانه را بگشای در

 «های دورت اکنون خسته مهمانی... در رسید از راه
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 خرسندم»سریویلی گفت: 

 خندملیک پیش خود از آن مکار وحشتناک می

 عجبا! که مردم آن شهرهای دور

 دارنددوست می

 گوشه بگرفته کسان را،

 نمایانند با من مهرشان باشدو هنوزم می

 یک رنگی نشان باشد. این ز

 لیکن یادشان باشد و

 آن زمان که از پلیدان

 خواندندها کهنه میداستان

 و به پاس خاطر آنان 

 پسندیدند خوب و زشت یکسر داستانشان رامی

 در همان هنگام کز من بود سوزان تن در آتش

 بودم بر فساد کارهاشانو به لبخند تمسخر چشم 

 یازید طراری،دست می
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 از پی آنکه بگیرد رنگ دستش، بردم طاووس

 با وجود اینکه بودش رنگدان در پیش،

 یادشان باشد که آنان کور دیده مردمی هستند

 جویند هرگز روی گلشنکه نمی

 خواهند تا بینند پژمرده چراغی راکه نمی

 ی ایشان شده روشنزیر بام کهنه

 اسم از گلشن و وصف از چراغی را شنیدهلیک 

 «همچنان گرگی رمیده یا چنان خوکی دویده. 

متنی بسیار گسیخته و نازیباست.  با این همهی متن هموارتر و شیواتر است و این بخش به راستی نسبت به بقیه

 584ی پیاپیتر است، تا بیست صفحهگفتگوی سریویلی و شیطان در قالبی که حتا از بخشِ نقل شده هم سست

یابد، بی آن که محتوای خاصی در این سطرهای سستِ پیاپی نمایان شود. از محتوای این بندها نمایان ادامه می

کشم من از همین دم می»گوید: کرده است. چون از زبان او میپنداری میشود که نیما با سریویلی همذاتمی

  585«.شعرهایم را/ به دگر قالب...
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شود و مردم سریویلی را دیوانه ز این که اندامهای شیطان به مور و مار تبدیل میمتن بلافاصله بعد ا

شود. یعنی بخش اصلی متن که درگیری شیطان و سریولی بوده به احتمال زیاد سروده پندارند، قطع میمی

باهتی وا شنشده است. داستان ناقص و پریشانی که نیما در این متنِ مشهور تعریف کرده، از نظر حال و ه

ند نه این چشمگیر به داستانهای صادق هدایت دارد که دقیقا در همین هنگام شهرتش فراگیر شده بود. هرچ

ای دارد که در متون متن ساختار استوار و محکمِ داستانهای او را دارد و نه مضمون و محتوا و عمق فلسفی

شود، از این های دستوری فراوان دیده میای نازیبا و لغزشاند. در این متن هم تصویرههدایت گنجانده شده

 «. های من یا اوست کدام/ بیشتر در نظرت تیره به فام؟چشم»، «خاطر فراسوده ساختن»رده که 

صفحه را به  35اشعارش را سرود که در کتاب « مانلی»شعر طولانی  1324بعد از آن، نیما در خرداد 

که هدایت در « اوراشیما»مضمون و بافت آن آشکارا تقلیدی است از داستان  586خود اختصاص داده است.

ای نوشته که این شعر را ی سخن منتشر شده بود. خود نیما در نامهترجمه کرده و در مجله 1323اواخر سال 

سروده بود و ادعا کرده که مضمون آن نوآورانه است و خودش « اوراشیما»ی دو سه سال پیشتر از ترجمه

که پای شعرش خورده  1324تاریخ خرداد  امااولین کسی بوده که چنین مضمونی را در پارسی آورده است. 

دهد این ادعا دروغ است، و بعد از خواندن اوراشیما آن را سروده و چون به شباهتشان آگاه بوده و نشان می
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ی وی این اثر فضل تقدم شود، خودش از متن هدایت نام برده و ادعا کرده زودتر از ترجمه خواسته مدعیمی

 را آفریده بود. عین جملات نیما که خطاب به دوستش جنتی نوشته شده، چنین است:

. درست دو سه سال پیش از کم و بیش روبراه کرده بودم 1324این داستان را من پیش از سال »

. من میل داشتم داستان به پسندید. او این داستان را از هر حیث میی یکی از دوستان من«اوراشیما»ی ترجمه

وسواس زیاد به  ، در اشعار این داستان از آن سال به بعد. در این صورت چون نام او در میان بودنام او باشد

چیزی که بیشتر به درد من ...ام که خوبتر و لایقتر دربیاید. در این اشعار خیلی دستکاری کردهامخرج داده

. کنم. من در باره قدرت تعهد خود نسبت به بیان موضوع فکر میخورد موضوع فکری در این داستان استمی

، آنکه اکنون زنده نیست یعنی راشیمای همان دوست من استاین داستان در واقع از نظر معنی جواب به او

 «امگی دیدهی دوستانم نسبت به آب و خاک خود در قلمرو کار نویسندهبرومندترین کسی که من در بین همه

نیما در این متن ادعا کرده که زودتر از هدایت این شعر را سروده، و دلیلِ تاخیر در انتشار آن وسواس زیاد 

منتشر شد و چنان که گفتیم در  1336در سال « مانلی»های مداومش در متن بوده است. داستان او و دستکاری

گیرد قرار می 1324اش در خرداد های نیما انجام داده، تاریخ سروده شدنتنظیمی که سیروس طاهباز از شعر

گوید به بعد از برخوردش با داستان هدایت نماید. این وسواس که نیما از آن سخن میکه درست هم می

شود. این نکته را هم از یاد نبریم که نیما حسادتی نسبت به هدایت داشته و او را لایق شهرت مربوط می

دانسته و در زمان زندگی وی بارها از استعداد اندک او و برتری خودش بر وی داد سخن داده گیرش نمیفرا
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وقتی خطری از درخشش بیشترِ استعداد وی در میان نبود، نیما ناگهان  بعد از مرگ هدایت و با این همهاست. 

 چرخشی کرد و او را ستود و وی را دوست نزدیک خویش وانمود کرد. 

ای به هدایت در زمانی که هدایت زنده بود، نیما دوست داشت خود را با وی مقایسه کند. در نامه

کند ... شما با این نوولها که انسان میل میبه اندازه فهم و شعور ملت ما نیست...این قبیل کتابها... »: نویسدمی

. اید، بی همه چیزها روی قبرشان چیزهایی راجع به زندگی و همه چیز ساختهها، برای مردهتمام آن را بخواند

ی شما انسان به سلطه قوی . در نوولها..کند، در صورتی که حیوان رم میایدگربه را با زین طلا زین کرده

. ..کند در خصوص پیدایش و تحولات آنهاست. فکری که انسان میخورداحساسات و فانتزیهای شخصی برمی

بینیم که آزادی مزبور در نویسنده شیطنت . ولی در حد اعلا و حال تجاوز خود می..صنعتگر مطلقا آزاد است

. شیطنت ذوق و همه چیز را که در نتیجه آن کندا تولید می، یک جست و خیز شوخ ولی زننده راحساسی

! در مورد آثار . دوست عزیزم..شودیک نفر پروفسور از یکنواختی زندگی خسته شده مجبور به خودکشی می

. کاری که تو در گذارم برای بعد. اما من آن را می، مخصوصا موضوع فکری آثار شما گفتنی زیاد استشما

. اما در امام که به نتیجه زحمت آنها را رام کردهای من در نظم کلمات خشن و سقط انجام دادهام دادهنثر انج

روند و ضجه ، زیرا دیوار پوسیده هنوز جلوی راه هست و سوسکها بالا میاین کار من مخالف زیاد است

 «...زنند، مثل واشریعتا و واوزنا میکشندمی

داستان مانلی روایت برخورد ماهیگیری با این نام است، با پری دریایی زیبایی. مانلی که انگار نیما با 

کند و خویشتن را زشت گریزی و نامحبوب بودن خویش گله میکرده، نزد پری از مردممی پنداریوی همذات
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اش روشن و تیزبین است. این گوید که زیبایی درونی دارد و چشم درونیبد، اما پری به او مییاآزار میو دل

ی سریویلی در واقع نثری است به هم ریخته که پلکانی نوشته شده و هر از چند گاهی متن نیما هم مثل خانه

یرِ نیمایی گرفتار است و در ی پرولترِ فقای ساختگی به آن تحمیل شده باشد. ماهیگیر همچنان در کلیشهقافیه

با کفم خالی از رزق »گوید ی خودِ شاعر هم هست و با همان خطاهای دستوری خاص نیما میضمن نماینده

کوبدم از ی زحمت من مویم بسترده ز سر/ مرگ میمایه»و  587«خدایا چه مرا/ سوی این سرکش دریا آورد؟

نماید، پری اش به عالیه خانم باشد، ناشایست میدر بندی هم که اگر اشاره 588«.زور تهیدستی هر روز بر در

پرسد که او زیباتر است یا همسرِ او و به سپیدی بدنش و نرمی پوستش اشاره با توصیفی اروتیک از مانلی می

زنم نیست، نه »گوید که پری زیباتر است و آن که از زنش دفاعی بکند، می دید و بیترکند. مانلی بیمی

خواهم کآنم باشد/ زیر دست من )همبوی خزه( زبر چون کاری که مراست/ نیست چیزی ز همه بود و می

بعد پری است که مانلی را با  589«.نبود/ که به من دارد آن نرم نمود/ یکسره روی جهان هست سیه در نظرم

خواهد بگوید که از کند و نیما در چند بند بعدی انگار میزبانی الکن و پراطناب بابت این سخن شماتت می
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های این بندها داشته، هرچند اشارهست و باید بیش از این ارج همسرش را نگه میاین حرف مانلی شرمسار ا

 کند. هایش و حرفهایی که پشت سرش وجود داشته اشاره میمبهم است و انگار به درگیری نیما با همسایه

ی مانلی و پری سیر مشخص و آغاز و یار نامنسجم و درهم و برهم است. مکالمهدر کل شعر مانلی متنی بس

کند. ی اندرزگونه تا اغواگری جنسی نوسان میی گفتارهای حکیمانهانجام منظمی ندارد و لحن در فاصله

اند و شده اش از اغوای مانلی، و نوسانهای هیجانی مانلی پا در هوا رهاپیوند مانلی و پری، میل پری و انگیزه

 داری ندارند. در اصل داستان اوراشیما، ماهیگیر بعد از برخورد با پری و گذراندنرخدادها توالی منظم و معنی

ها ویران و فرزندانش یابد که سالهایی دراز سپری شده و خانهگردد و در میشبی را با وی، به روستایش باز می

ای را که به هدیه از پری یشان جعبهناامیدی در برابر گور ااند، و خودش هم از سر در اثر پیری درگذشته

کند. داستان نیما اما با توصیفی شود و همانجا فوت میگشاید و خودش هم ناگهان پیر میدریافت کرده بود می

 استان روشن شده باشد. یابد، بی آن که نهایت دی ماهیگیر خاتمه میی ویرانی دهکدهمبهم و سردرگم درباره

توان همچنان ادامه داد. مثلا شعر ها و تقلیدهای ناموفق نیما از معاصرانش را میی وامگیریسیاهه 

ی مصنوعی و نازیبا که در سروده شده، متنی است با وزن شکسته و قافیه 1321که در فروردین  590«خرمنها»

ی کلافِ انگلیسی سروده شده است. این شعر را مسعود فرزاد ترجمه سروده« بیا ای شاعر»استقبال از شعرِ 
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بینیم که در آن ابتدای می« چراغ»( به چاپ رسانده بود. شعر 6869ی شمارهی ایران )کرده بود و در روزنامه

است از شعر اسماعیل شاهرودی که کمی پیش  این شعر تقلید روشنی 591شود.شروع می« پیت پیت»هر بند با 

 شک این شعر را خوانده بوده، چون بر چاپِاز این زمان سروده شده و دقیقا همین نوآوری را دارد. نیما بی

گویا « توکا»مقدمه نوشته و در آن شاهرودی را شاگرد خود دانسته است. همچنین شعر  1330اول آن در سال 

هزار نسخه  165بار به چاپ رسیده بود و  23، 1373و بازرگان، که انگار تا سال وامی است از داستان طوطی 

 592از آن به فروش رفته بود.

ین و آن ااست آن که گذشته از این شعرها و متنها که نیما با تقلید از  آنچه که جالب و چشمگیر 

ی ی او نیست. در مجموعهشک سرودهکرد، شعرهای فراوان دیگری در دیوان او به چاپ رسیده که بیتولید می

سرعت  توان بهاشعار نیمایوشیج که سیروس طاهباز گرد آورده، چند شعر وجود دارد که با مرور آثار نیما می

اند. به نظرم مهمترین معیار در این زمینه نگریستن به دریافت از او نیستند و به نادرست به وی منسوب شده

ای، نیما همواره و در همه جا ی شعرهاست. گذشته از دو سه شعرِ این کتابِ ششصد صفحهوزن و قافیه

 دهد. می ضعف در پرداختن وزن و ناتوانی در رعایت قافیه را به روشنی نشان
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و بعد تاکید  593ندارد« گوش عروضی»سیروس شمیسا در جایی به سیروس طاهباز ایراد گرفته که 

ای چاپ شود که گوش عروضی داشته باشد و با ادبیات پارسی کرده که دیوان نیما باید زیر نظر گردآورنده

منظور او، اگر درست برداشت کرده باشم، این است که گردآورنده باید در اصل  594به طور کامل آشنا باشد.

شعرهای شاعر دست ببرد و جاهایی که ایراد وزنی و عروضی وجود دارد، اصلاحاتی انجام دهد. اگر منظور 

در این معنا گفتاری ناسره و او چنین باشد، بر خلاف اصل امانتداری و وفاداری به متن اصلی است، و 

هنگام که گریه »همین ترتیب در شعر نیما دست برده و مثلا در نماید. خودِ دکتر شمیسا به ناپذیرفتنی می

اش خوانده است. انگیزه« این دود سرشت ابر پُرپشت»را « این دود سرشت ابر بر پشت»، عبارتِ «دهد سازمی

دارد و سست و نازیباست، و دومی به نسبت بهتر است، اما این آن بوده که عبارت اولی معنای درستی ن

تشخیص دلیلی کافی برای دست بردن در اثر شاعر و لاپوشانی لغزشهایش نیست. شمیسا در پاورقی این 

رسد که خط نیما را درست نخوانده )است( و به نظر می« بر پشت»ی نسخ در همه»دستکاری نوشته که 

« بر پشت»اما ایراد کار اینجاست که ظاهرا خط نیما درست خوانده شده و عبارت مورد نظر وی  595«باشند.

می جلوتر در همین شعر دوباره همین عبارت را آورده معناست. اما خودِ او کبوده باشد، که البته نازیبا و کم
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نوشته، و باز شمیسا آن را تحریف کرده است. شاید یک بار بدخطی شاعر دستاویزی برای « بر پشت»و باز 

نوشته، معنایش به سادگی آن است « بر پشت»دستکاری در شعرش باشد، اما اگر دوبار در یک متن عبارتی را 

ی متن او داوری کرد، نه این که با تحریف بوده و باید بر همین مبنا درباره« شتبر پ»که منظورش همین 

 اش به تعبیری زیباتر و معنادارتر، وی را از متن و داوری صادقانه را از متن جدا ساخت.کردن

اند، به این ترتیب در متنهای او دست یما که به سستی زبان او آگاه بودهبسیاری از راویان و اطرافیان ن

هایی است که به متن اصلی راه یافته و ها و اصلاحاند و آنچه ما امروز در اختیار داریم، حاصل دستکاریبرده

انجام شده و ها همواره توسط پیروان و ستایندگان نیما از چشم گردآورندگان دور مانده است. این دستکاری

اند. مثلا اخوان هنگام و بودهمعنای متن اهمواره در راستای اصلاح غلطهای زبانی و ساختهای نازیبا یا بی

روز شیرینم که با من آشتی »را « روز شیرینم که با من آتشی داشت»، بندِ نازیبای «اجاق سرد»خواندن شعر 

لوم است نیما روایت نخست را نوشته است. شمیسا خوانده، هرچند اصل متن موجود است و معمی« داشتمی

شاید هردو وجه از خود نیما باشد، مثل برخی از اختلاف »هم این تحریف را چنین رفع و رجوع کرده که گفته 

و این عذر بدتر از گناه است، یعنی  596«.رسد هردو وجه از خود شاعر باشدها در حافظ که به نظر میضبط

اش شود، تحریفی روشن و صریح را دربارهدر حضور متنی روشن و صریح که به شخصی معاصر مربوط می
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ای موازی وجود داشته است. غافل از آن که از پذیرد، با این بهانه که در آثار شاعران چند قرن پیش ضبطهمی

نظر دقت اسناد، دوران حافظ کجا و عصر نیما کجا، و از نظر زبان و بلاغت و توانایی شعری نیما کجا و 

 حافظ کجا!

ی نیما صورت گرفته، هایی که دربارهها و تحریفسراییتوان بر مبنای افسانهاما به هر صورت، می

را که  خدایان متوکل شعر و شاعری را شکر گزارد که طاهباز گوش عروضی نداشته است. چون دقیقا آنچه

نتشار شعری با وزن و یافته و دیده با امانت نقل کرده، و در قیدِ آن نبوده که مبادا مقام شامخ نیما به خاطر ا

ای داشته، اما به قول شمیسا گوشِ عروضیِ دار شود، یا چه بسا هم که چنین قید و دغدغهلکه ی پرایرادقافیه

 لازم را نداشته است.

ی هتوان با قاطعیت درباری دیوان نیماست، که میبه خاطر همین امانتداریِ چشمگیر در بخش عمده

 اش با عروض داوری کرد. در واقع در سراسر ششصد صفحهتوانایی وی در رعایت وزن و قافیه و آشنایی

توان یافت که ایرادهای وزنی و ای را نمیدهد، تقریبا هیچ صفحهی دیوان نیما را تشکیل میمتنی که بدنه

د است شعری مانند این غزل که عروضی و سستی چشمگیر زبان در آن دیده نشود. بر این اساس بسیار بعی

 597اش، از طبع او تراوش کرده باشد:را بر خود دارد، با وزن و ساختِ سالم و کامل 1317تاریخ 
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 که آنچه بر سرم آید بود به کام قفس  ام به دام قفسچنان به خاطر شوریده 

 صفیر بقر زد از شوق و من به دام قفس  بهار آمد و گلبن شکفت و مرغ به باغ

 ز بس خلیده مرا بر بغل سهام قفس...   دگر ز تنگدلی لب دمی نجنبانم

 یا 

 تن شکسته چه سازد به یک جهان در پیش  قرین هجرم و آن ماه دلستان در پیش

 وستان در پیش...بهار روی نموده است و ب  ی قفسم داغ از غمی که چرابه گوشه

کاملا روشن است که این شعرها فراتر از توانایی ادبی نیما هستند و او قادر به سرودن شعرهایی با 

عرها را در این وزن و قافیه و صور خیال نبوده است. حال معلوم نیست سیروس طاهباز از سر اشتباه این ش

خود منسوب ساخته یا رونوشتی از آن در  آورده و بهمجموعه خویش گنجانده، و یا نیما خود آنها را گرد می

نماید که ی یکی از آنها، چنین میهایش بوده و به خطا به وی منسوب شده است. دست کم دربارهمیان نوشته

اش نوشته که را نوشته و در حاشیه« 1317امرداد  4شبِ »اتهام جعل متوجه نیما باشد. او پای غزلی تاریخ 

 598غزل چنین است:«. باقی را بیدار شده گفتم:»و بعد از بیت نخست نوشته: « در خواب گفتم:»

 فمکی پیدا چه خوش آمد به دولت از گوشه سالها تیر بلا داشت به قصد هدفم»
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 غرقه در شوقم و بیخود به بساط شعفم مرغ شادی نگران بود و به سامان آمد

 «دستی اکنون به لب ساغر و دستی به دفم... ام از روشنی صبح سفیدآورده مژده

یابیم که شان به او قطعی است مقایسه کنیم، در میاگر این متن را با سایر نوشتارهای نیما که تعلق

بندی و مهارت شاعرانه و فنون بندی، صور خیال، وزن، قافیهاین شعرها را خودِ نیما نگفته است. واژهشک بی

بینیم متفاوت است. از این رو و صنایع به کار گرفته شده در این شعرها به کلی با هرآنچه در باقی کتاب می

ی شعر سرقت خودآگاهانه غزل بیمِ ی این حدس من آن است که این شعرها از نیما نباشد و دست کم درباره

رود. این را هم باید در نظر داشت که هیچ یک از این شعرها که بیشترشان تاریخ ی نیما میکسی دیگر درباره

را بر خود دارند، تا پیش از گردآوری آقای طاهباز، یعنی سالها بعد از مرگ نیما منتشر نشده بودند. این  1317

اش ی ادبای دانشگاهی به خاطر ناتوانیچنین غزلهایی گفته باشد و سالها زیر تازیانهناپذیرفتنی است که نیما 

های در سرودن شعرِ سالم و درست رنج برده باشد و این اشعار را منتشر نکرده باشد و به جایش آن چهارپاره

 های ناسالم را پراکنده باشد.سست و مثنوی

شود و متاسفانه باید پذیرفت ی برخی از این شعرها ردپای دعوی خودِ نیما دیده میدست کم درباره

که خودش در اواخر عمر بعد از این که شهرتی و اعتباری به دست آورده بود، شعرهای دیگران را به اسم 

این مورد یافتم، یکی همان غزلِ پیشین است و دیگری ای که من در است. موارد قطعی کردهخود منتشر می

منتشر شد. نیما در ابتدای « صدای وطن»ی نامهدر هفته 23/1/1337که در روز شنبه « مدح علی»شعری به نام 

، یعنی 1307این شعر گفته بود که آن را سی سال قبل سروده است. اما این بدان معناست که نیما در حدود 
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کرده و خود را به صراحت کمونیستی تندرو ی دین و روحانیون بدگویی میمانی که دربارهدقیقا در همان ز

دانسته، شعری در مدح حضرت علی نوشته، که تازه وزن و قافیه و صور خیال آن نیز هیچ تناسبی با می

 های نیما در کل و آثارش در این سالها به طور خاص، ندارد.  نوشته

ی نیما خارج است و دوست و مریدش به هر صورت به نظرم مسئولیت بخشی از این تحریف و جعل از عهده

سیروس طاهباز بوده که به چنین خطایی دامن زده است. طاهباز سروده شدن شعری در ثنای مولای متقیان را 

 599شود:دهد که چنین آغاز میمی در روز عید غدیر به نیما نسبت

 بیرون ز هر ستایش و حد ثنا علی است   امگفتی ثنای شاه ولایت نکرده

 هرچند چون غلات نگویم خدا علی است...  ی خداستچونش ثنا کنم که ثنا کرده

که بعید ی توان نیماست، مضمونی هم دارد اش بیرون از دایرهاین شعر گذشته از آن که وزن و قافیه

است نیما با آن توافقی داشته باشد. در کل گمان من آن است که بخش پایانی دیوان پارسی نیمایوشیج که 

طاهباز ترتیب داده است، به کلی از آن کسانی دیگر باشد و احتمالا شعرهایش به دوستان یا اطرافیان نیما تعلق 

پسندیده و برای خود یادداشت شنیده و میمی داشته باشد و یا گلچین شعرهایی باشد که او از این و آن

شان در میان شعرهای دیگر نیما کرده است. این که خودِ طاهباز هم این شعرها را بر خلاف ترتیب زمانیمی

                      
 .579: 1380یوشیج،  599



669 

 

 

نیاورده معنادار است. جالب آن که مضمون و موضوع این شعرها بسیار پراکنده است و بیشترشان ارتباطی با 

مثلا در میانشان شعری در رثای حضرت علی و هجای این و آن و نامه به اطرافیان  کنند.نیما برقرار نمی

نماید که این شعرها را افرادی متفاوت در ها یکدست و همسان نیست و بیشتر چنین میبینیم. لحنمی

مثلا در کند. ی نیما پیوند بر قرار میهایی متفاوت سروده باشند. برخی از این شعرها با زندگینامهموضوع

اردیبهشت را در مصراع اول آورده و شاید به مرگ پدر نیما  29که تاریخ « پدرم»میانشان شعری است به نام 

بیت و وزنی  120ای طولانی است در ایست بسیار صمیمانه به ناتل خانلری که قصیدهکند. دیگری نامهاشاره 

ی حائری که در مصراع اولش به ناتل و یوش اشاره الله علامهای هم هست به آیتسالم و بیانی استوار. نامه

نماید، چون نیما همیشه او را رقیب و دشمن شده است. این ابراز صمیمیت به ناتل خانلری خود غریب می

کند، لحنش خالی هایی که به ابراز لطفی از سوی خانلری اشاره میکرده است و حتا در نامهخویش قلمداد می

 دشمنانه نباشد. از محبت است، اگر که

ی ی چیزهای نوشته شده در خانهطاهباز خود نوشته که روند گردآوری آثار نیما چنان بود که همه

همه جور کاغذی بود، از دفترهای جداگانه تا پشت کاغذهای »بندی کرد. او نوشته که وی را گردآوری و رده

های های مقوا و حتی کاغذهای سفیدی که آن وقت ها درون جعبه ی بانک ملی و اوراق امتحانی و تکه باطله
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و قاعدتا در این میان شعرهایی هم که نیما از آثار دیگران در اختیار داشته و یادداشتی از  600«.سیگار بود

بایست با روشی تحلیلی این اشعارِ نامربوط را که از نظر سبک رویشان برداشته، وجود داشته است. طاهباز می

و نوشتار با اصل کار نیما متفاوت بوده، از شان نکرده باشد،( چه بسا خط برداریو )در حالتی که نیما نسخه

دانسته که این شعرها به نیما مدار آثار او خارج کند. اما چنین نکرده است. به نظرم طاهباز خود به خوبی می

تعلق ندارد، و شاید برای گریختن از مسئولیت جعلی فاش و آشکار بوده که این شعرها را در پیوستی جداگانه 

شان به معنای اشعار نیما منتشر کرده است، تا اگر مخالفتی برخاست، بگوید که جدا کردن در انتهای مجموعه

شان با نیما بوده است. به هر صورت مخالفتی بروز نکرد و این اشعار همچنان در دیوان نیما پیوند نداشتن

دهد که چنین نبوده و شود. در حالی که تمام اسناد نشان میباقی ماند و امروز بیشترشان به وی منسوب می

 دانسته و بر همین اساس رفتار کرده است. خودِ طاهباز هم بنا به سازماندهی کتاب این را می

شواهدی که نشان دهد این شعرها از قلم نیما برنخاسته فراوان است. گذشته از بیگانگی لحن و کلام 

مثلا اسماعیل –و وزن و محتوا و صور خیال با اشعار نیما، هیچ یک از شخصیتهای مورد علاقه و دوستان نیما 

به خصوص دکتر حمیدی و –و همچنین هیچ یک از دشمنان نیما  -شاهرودی، شاملو، جلال، و زنش عالیه

ی نیما اند. یعنی پیوندی که میان این شعرها و زندگینامهدر این شعرها مورد اشاره واقع نشده -همفکرانش

                      
 .1377طاهباز،  600
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وجود دارد سست است، و مشکوک. به نظرم هرکس مجموعه اشعار نیما را از آغاز تا پایان بخواند در خواهد 

اش طبع شاعری نداشته و در فنون و صنایع ادبی نیز تا پایان عمر پیشرفتی دگییافت که این مرد در سراسر زن

اش را دارد. همچنین با مرور های پایان عمرش کمابیش همان ضعفهای شعرهای دوران جوانینکرده و سروده

را  شودی واژگان نیما و ساختهای دستوری خاصِ او که مدام در سراسر عمرش تکرار میاین شعرها گنجینه

ربط از جمله، و بهره جستن بیش در جاهای بی« نه»ی گشاده دستانه از توان تشخیص داد، از جمله استفادهمی

 «. همه»و « یک/ یکی»از حد از 

های ادبی نشانی دیده ساییهای سالمِ پیوست کتاب نه از این ضعفهای دستوری و ناردر سروده

ی واژگان هم به کلی متفاوت هستند و توان یافت. حتا خزانهشود، و نه آن ساختهای دستوری را میمی

مضمون و محتوا و صور خیال نیز چنین است. بر این مبنا من تقریبا اطمینان دارم شعرهایی که طاهباز در 

اش را نزد نیما یافته، و احتمالا خودش هم دریافته یادداشت ی خود گنجانده، شعرهایی بوده کهانتهای مجموعه

ی نیما نیست و به همین دلیل آنها را جداگانه و در انتهای کتاب آورده است. پیداست که نیما که اینها سروده

دوتاشان چنین سندی در  خواسته برخی از این شعرها را به خود ببندد و دست کم در مورد یکیخود می

اش . حدس من آن است که برخی از این شعرها به خصوص آنهایی که کوتاه هستند و به زندگینامهدست است

اند که بعدتر شاعرانی بودههای او سروده -شمار استهم انگشتو شمارشان  –خورند پیوند مستقیمی می

ی این شعر است. برخی به نظرم نمونه« پدرم»اند. شعر تواناتر از دوستانش آن را ویراسته و بازنویسی کرده

الله حائری و ناتل خانلری به نظرم کارِ خود نیما نیست و چون وار به آیتهای قصیدهدیگر، از جمله نامه
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دانیم که شناخته، شعرها را از ایشان دریافت کرده و رونویسی کرده است. میها را میی نامهریافت کنندهد

اش درست سروده، اما اثری از او در دست نداریم و توانایی و قدرت ادبیبرادر نیما یعنی لادبن هم شعر می

به قلم او باشد. هرچند  -«پدرم»مثلا شعرِ خطاب به ناتل یا –دانسته نیست. ممکن است برخی از این شعرها 

در وصف بهار و »و شعر دیگری که « در رثای مولای متقیان»در این مورد نیاز به شواهدی بیشتر داریم. شعر 

الله ی دیگران است و نیما در زمان رفت و آمد نزد آیتسروده شده، به نظرم سروده« منقبت مولای متقیان علی

حائری یا شاید بعدتر در موقعیتی دیگر آنها را به دست آورده و انگار دست کم در مقطعی ادعا داشته که از 

 601شود:خودش هستند. شعر اخیر چنین آغاز می

 زآن گشته همه باغ پر از ساغر و دلبر   بازآمد نوروز مه دلبر و ساغر

 ربست به هر گوشه به ره، بس غنچه دمیده بس گل شکفیده است ز هر جانب بستان

 این ماندَ بالاش به آن یارکِ لاغر  آراآن ماندَ زلفینش به آن شوخ دل

های نیما و توصیف وی از بهار به نظرم بدیهی است که این زبان خراسانیِ دشوار و روان ربطی به سروده

 ندارد. 

                      
 .595: 1380یوشیج،  601
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نی این اشعار حدود منتشر کرد، یع 1364ی اشعار نیمایوشیج را در ناگفته نماند که طاهباز مجموعه 

ین شعرها به سی سال بعد از مرگ نیما برای نخستین بار منتشر شدند و به او منسوب گشتند. تاریخ بیشتر ا

آید که شاعرشان در زمان سرودن آن دست کم سی سال شود. از پختگی شعرها بر میمربوط می 1310ی دهه

کرد که به احتمال زیاد سرایندگان شعرها را منتشر میداشته است. این بدان معناست که طاهباز در زمانی این 

اند. شاید به این دلیل است که صاحب اصلی شعرهای یاد شده اصلی این شعرها در اثر پیری فوت کرده بوده

اپسین سالهای وشناسایی نشده و این متون همچنان به دیوان نیما بسته مانده است. علت آن که نیما تازه در 

 آفرینندگان  ِکرد هم احتمالا زنده بودنشان به خود احتیاط میکرد و در بستنآنها را منتشر میعمرش برخی از 

 شان در آن هنگام بوده است.اصلی

دهد چنین امری ن میی این منسوب شدن شعر دیگران به نیما، شاهد دیگری هم داریم که نشادرباره 

پذیرفته است. این شاهد به گفتار رسام ارژنگی مربوط در زمان زندگی نیما و احتمالا با موافقت او صورت می

ی نیما را در منتخب «افسانه»گوید که وقتی ضیاء هشترودی شود که دوست نیما بوده است. ارژنگی میمی

ی داوری دست انداخت عرای بهار او را به خاطر این شیوهالشاشعار خود چاپ کرد و آن را بسیار ستود، ملک

اش سرود. هشترودی که خشمگین شده بود، از نیما خواست تا در پاسخ بهار شعری و شعر هجوی درباره

سرود بگوید. نیما چنین نکرد، و انگار که از ارژنگی خواسته تا او چنین کند. رسام ارژنگی هم گهگاه شعر می

حال و حتا ضعیف است و این منتشر کرد. اما روی هم رفته شاعری میانه 1333رش را در ی اشعاو مجموعه

به هر صورت ارژنگی «. جورِ نیما را بکشد»نکته جالب است که وقتی نیما مورد حمله قرار گرفته، قرار شده او 
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ت، و قاعدتا نیما نیز شعری در پاسخ به بهار نوشت و به ضیاء هشترودی داد و ادعا کرد که این شعر از نیماس

در این مورد با او همداستان بوده است. اما هشترودی از سبک شعر دریافت که این شعر به قلم نیما نیست و 

 602«.بالاخره اعتراف کرد»

اند، شعرهایی را از گوشه و کنار به احتمال زیاد در این میان کسانی هم که ارتباط دوری با نیما داشته 

اند. سیروس طاهباز گزارش کرده که ملای ده یوش کاغذی در دست داشته کردهگرفته و به او منسوب میمی

 عر چنین است: که شعری منسوب به نیما بر آن نوشته شده بود و آن ش

  اگر صبح قیامت را شبی هست امشب است آن شب

 طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب

   برادر جان تو سر بردار از خواب و تماشا کن

 603که زینب بی تو چون در ذکر یارب یارب است امشب

ی باورهای شعری که آشکارا توسط یکی از چاکران درگاه امامان شیعه سروده شده و یکسره واژگونه

باعث شده این روزها اظهار نظرهای  دهد. همین انتسابهای جعلی و البته دامن زدنِ خودِ نیما،نیما را نشان می

ای ماجرای ی نیما و باورها و اشعارش در گوشه و کنار خوانده شود. مثلا نویسندهعجیب و غریبی درباره

                      
 .358-357: 1391ارژنگی،  602

 .176: 1378؛ سالمی، 1362طاهباز،  603
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ی دینداری و ارادت نیما به روحانیون الله حائری را نقل کرده و آن را نشانهی نیما با آیتدوستی یکی دوساله

سراید، نیما مطابق قواعد شعری اشعار نیکو می»ز قول این روحانی نقل کرده که شیعه دانسته است. بعد هم ا

و بعد از این عبارت که بالاخره به مرجعی دینی متصل « دانم چرا از آن روش روی گردانیده است.اما نمی

 604«نیما در سرودن شعر به سبک سنتی استاد بوده است.»است و اطاعتش واجب، این نتیجه گرفته شده که 

یابیم که رای بزرگانی مانند هگل و دکتر شریعتی در میای دیگر بعد از درآمیخته شدن آی نویسندهدر مقاله

به هر صورت، کوتاه سخن آن که در تحلیل  605مان شهید در چارچوب دینی تشیع است!ققنوسِ شعر نیما، ه

تا شعرهایی که واقعا سروده از آنچه به او منسوب شده اشعار نیما باید دقت به خرج داد و نقادانه نگریست 

تر از خودش اش نیز در بستری تاریخی و در ارتباط با متنهای همزمان یا قدیمیهای واقعیجدا شود، و سروده

 های او از شاعران معاصرش معلوم گردد.ی وامگیریفهم شوند تا دایره

 

  

                      
 .175: 1378سالمی،  604
 .194-171: 1378سالمی،  605
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 ی شعردیدگاه نیما دربارهگفتار چهارم: 

 

ی شعر نیما از این نظر که حجم بسیار زیادی نوشته از خودش به جا گذاشته و دیدگاه خود را درباره 

و  های نیرومندو شاعری شرح داده، در میان معاصرانش ویژه و یگانه است. البته در میان معاصران او چهره

اند، که حجم آثارشان تاثیرگذاری مانند ناتل خانلری و فروغی و فروزانفر و یغمایی و بهار حضور داشته

هایی هایی دقیق از شعری خاص، تصحیحی ادبیات به نثر بسیار از نیما بیشتر است. اما آثار ایشان تحلیلدرباره

ی اثری یا شاعری خاص است. ادمیک دربارهعالمانه از آثار نثر و نظم کهن، و پژوهشهایی پردامنه و آک

پردازد. در کل نوشتارهای پرحجم های نیما برعکسِ این میراث ادبیِ ارزشمند، تنها به اموری کلی مینوشته

توان یافت که با معیارهای دانشگاهی و علمی به کتابی یا شعری یا نیما، حتا یک نقد و تحلیل و تصحیح نمی

نیما « منِ»شان هایی است که در محور همهگویینقد کرده باشد. هرچه هست کلیشاعری پرداخته و وی را 

ها ها و رسالهنشسته و در واقع به تعریف و تمجید از استعداد و نبوغ خویش مشغول است. نیما در تمام نامه

گواهی برای  هایی که نوشته، یک بیت از شاعری کهن را نقد و تصحیح نکرده، و حتا از شعرِ دیگرانو مقاله

زیباتر ساختن متن خویش و انتقال معنا نیز بهره نجسته است. از این دیدگاه، نوشتارهای نیما بسیار غریب و 

ی ادبیات نوشته، بی آن که در آن به هایی است که کسی دربارهترین نوشتهمنحصر به فرد است. چون حجیم

 ین زمینه بزند. پذیر در اادبیات ارجاعی بدهد یا حرفی مشخص و رسیدگی
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ی ادبیات و شعر و شاعری را وان برداشت او دربارهتبر مبنای همین نوشتارهای نیما می با این همه 

کنم و برداشت خودش را صورتبندی درک کرد. برای دستیابی به این هدف، نخست آثار خود نیما را مرور می

ای نظری پردازم و زمینهکنم، و بعد به کشمکشی که بر سر شعرهایش میان ادبای آن دوران درگرفته بود میمی

توجهی بدان، تولید کرده است. پیش خبری یا بیکه نیما این متون را در اندرونِ آن، و با بیکنم را ترسیم می

ای از مرور نوشتارهای خودِ نیما، بد نیست به یکی دو مورد از تفسیرهای رایج و جاری از این منابع اشاره

در کلیت خویش نه خوانده  ی نوشتارهای نیماانگیز است که مجموعهشود. این نکته بسیار جالب و البته غم

و نه به شکلی انتقادی مورد پرسش قرار گرفته است. اگر کسی شعرهای نیما را کامل خوانده باشد و 

نویسند، گمان ی نیما مینوشتارهایش را نیز مرور کرده باشد، بعد از خواندن آثار کسانی که این روزها درباره

ی کسانی که به متن نیما گویند. این نکته حتا دربارهخن میی شخصی متفاوت سخواهد کرد که ایشان درباره

ارزش »گوید که ای میدهند هم مصداق دارد. چنان که یکی از نویسندگان معاصر در مقالهارجاع دقیق می

ی چنان دانش و بینشی در نیماست که ها چه در محتوا و چه در نثر نشان دهندهی کاستیبا همه»، «احساسات

 606«یابیم.نظیر و پس از آن نیز کم نظیر میی او را تا آن زمان بینوشتهتردید بی
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است که در فهرست اعلام این کتاب ی این سطور برای دعوی خویش آورده آن دلیلی که نویسنده

شود تا بالغ می 198شود و نامهای اروپایی در این متن به نام ایرانی از فردوسی و باربد تا خانلری یافت می 41

نام ترکی و  9که کانت، آپولون، برلیوز، نیچه، و ژوکفسکی در میانشان به شمارند. او همچنین در این متن به 

ی محترم اینها را دلیل بر شمول و عمق چشمگیر این متن قلمداد کرده است و نویسندهنام گرجی نیز اشاره  8

 607کرده است.

مداحان نیماست که چه بسا شعرهای قطب و قائد و مرادش را ی دیگرش اظهار نظر یکی از نمونه 

 608برد:ی وی را چنین به پایان میی طولانی خود دربارهیک بار از ابتدا تا انتها نخوانده باشد. او مدیحه

ای دارد. از ی نیماست که در شعرهایش برجستگی ویژههای اندیشهخواهی مهمترین رگهسیاست و آزادی»

گذار شعر نو، از او به عنوان کسی این روست که بر این باورم جای آن دارد همزمان با نام نیما به عنوان پایه

درد نزیستن را توام با شعر ابتکاری خود به ادبیات جدید فارسی بیکه روح تعهد و احساس مسئولیت و 

 «بخشیده است، یاد شود.

متنِ نیما استخراج  این اظهار نظرها را در نظر داشته باشید، و ببینید که تا چه پایه چنین قضاوتهایی از اصلِ

 ود. شمی
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ی شاعران ترین شاخص آغاز کنیم. یعنی ببینیم که او دربارهخوب است مرور آثار نیما را با ساده 

ترین سنجه برای تشخیص ارج و قدر و سواد و تسلط یک نفر در پارسی زبانِ دیگر چه گفته است. ابتدایی

ی دانش ی سایر ادیبان بنگریم و عمق بینش و گسترهی ادبیات، آن است که اظهار نظرهایش را دربارههحوز

اش شناسانهزیبایی اش در نقد و استخراج الگوهای ادبی را ارزیابی کنیم و ببینیم که داوریو ریزبینی و زیرکی

 تا چه پایه پذیرفتنی بوده است. 

ی شاعران کلاسیک همواره کلی، مبهم و نادقیق است. چنان که گذشت، اظهار نظرهای نیما درباره

ی برتری خوب است برای ورود به بحث، به جدلی بپردازیم که در واپسین سالهای حکومت رضا شاه درباره

پسندیدند دار قدیمی مانند بهار و فروغی، سعدی را بیشتر مینحافظ یا سعدی بر هم درگرفت.  ادیبان استخوا

شناسی و جوانترها هوادار حافظ بودند. رهبر و پیشوای ایشان ذکاءالملک فروغی بود که در تاسیس سعدی

شود کمابیش همان است مدرن بیشترین سهم را داشت و گلستان و بوستانی که امروز نیز چاپ و خوانده می

ای از جایی به چاپ دریافت هزینههجری قمری به کمک حبیب یغمایی تصحیح کرد و بی 1356که او در 

 1319و بانفوذترین مقاله را فروغی در اردیبهشت سال ی جدل ادبی نیز مشهورترین در این هنگامه 609رساند.

آن که تصریحی به کار ببرد، به تلویح سعدی را از حافظ برتر دانست. چون نوشت که سعدی نوشت. او بی
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 610ماند.به دریایی شبیه است، در حالی که حافظ همچون کوه است، و سعدی به پدر و حافظ به پسر می

آید که شعر هردو کس را خوب ها بر میی کوتاه و مختصر کرده و از همانفروغی در این نوشتار چند اشاره

ی اشعار حافظ و سعدی را در حافظه داشته عمده یابیم که بخشاش هم در میشناخته و از مرور زندگینامهمی

 است. 

از تفاوت سعدی و حافظ »نویسد: ای چنین میی این کشمکشها، در نامهنیما هم در بحبوحه

رک کنید و مربوط به هیچگونه علم اش با حس شدید خود باید دپرسیدی؟... این مطلب را در قسمت عمده

برد. و روش تحقیقی نیست... علاوه بر اشتباهات لغوی، شیخ اجل هیچ گونه تلفیق عبارت خالی به کار نمی

ای نداشته این مطلب خیلی برای شناختن وزن اشخاص اهمیت دارد. مثل این که هیچ منظور و معنی تازه

های بارد و عادی است که همه را در قالب زلیات او شوخیاست. مطالب اخلاقی او بیانات سهروردی و غ

دهد؟...عشق برای تشبیه و فصاحت ریخته، اما حقیقتا چه چیز است این فصاحت که جواب به معنی عالی نمی

ها و جوانها هست، جز این که او آن را آب و ی ولگردها و عیاشاو یک عشق عادی است که برای همه

 611«.دارتر ساخته است..تاب
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ای به یکی ارهنیما در این قضاوت، انگار تنها مخالفت با فروغی را مراد کرده است. نه در متن او اش 

ای مثل وجود اشتباهات لغوی در آثار سابقهود دارد، و نه دعوی عجیب و بیاز ابیات حافظ یا سعدی وج

هایش را با شاهدی و نقل قولی تثبیت کرده است. دستگاه اخلاقی او و لوس بودنِ شوخی« بارد»سعدی، یا 

ایان روزگارانش کمترین شباهت را با آثار ضد خلافتِ سهروردی دارد و پیوندی روشن و نماتفاقا در میان هم

معنا دهد. نیما در این قضاوت، تعبیرهایی بیی بغداد نشان میرا با اخلاق هنجارین تبلیغ شده از سوی خلیفه

هایی گزاف و یی عشق، و دعوهایی دربارهگویی، کلی«(بردهیچ گونه تلفیق عبارات خالی به کار نمی»)مثل 

ده، پیروی اخلاق سعدی از سهروردی است که شود، و تنها ارجاع دقیقی هم که دامستند ناشده دیده می

 نادرست است.  

ی برتری ی سایر شاعران ایرانی نیز همین خواص را دارد. درگیری ادبا دربارهبرداشت نیما درباره 

عی بود که پای فردوسی هم در این میان وسط کشیده شاعران گوناگون بر هم، چند سالی ادامه یافت و طبی

شاهنامه در مراحل ابتدایی ادبیات ما ساخته شده است و در آن کلمات »نویسد: شود. نیما در این مورد می

ی اول. به علاوه تجسس معنی دقیق در کار نبوده ی اشعار شعرای دورهحالت سادگی خود را دارند. مثل همه

 612«ی خاصی شده باشد، و شاعر به تالیف دست نزده است...کلمه تا این که سبب هستی
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های ادبی بحثی میان ه در مجلهابراز کرده و آن زمانی است ک 1323نیما این اظهار نظرها را در خرداد 

ی سنجش حافظ و سعدی در قلمرو شعر تغزلی و فردوسی و نظامی از سوی دیگر در حریم شعر ادبا درباره

داده است، ولی به جای آن که بر روایی در گرفته بود. نیما حافظ را بر سعدی و نظامی را بر فردوسی برتری 

ی شتر نقاط ضعف دو شاعر مقابلشان را بر شمرده است. دربارهنقاط قوت شاعران دلخواهش تاکید کند، بی

ام ادیبی عمق بیشتر اشعار حافظ نسبت به سعدی، توافقی نسبی بین کارشناسان وجود دارد، هرچند من ندیده

گیری زبان حافظ را انکار کند. اما ترجیح نظامی بر فردوسی جدی نقش برجسته و عظیم سعدی در شکل

عجیب آن که نیما در بین این دو قضاوت بر خوار انگاشتن فردوسی تاکید بیشتری دارد  سخنی غریب است و

جدای از ترجیح شاعری بر شاعری دیگر  613و سه سال بعد هم باز در یادداشتی همین را تکرار کرده است.

توان دریافت که او با متن شاهنامه و که تا حدودی امری ذوقی است. با مرور اظهار نظرهای او به روشنی می

آثار سعدی بیگانه بوده است. وگرنه این که فردوسی به تالیف دست نزده و سعدی اشتباهات لغوی داشته 

 ندارد. نادرست است و مبنایی

پایه و اساس، به جایگاه ی حرفهای بیی شاعران بزرگ پیشین، گاه از مرتبهاین قضاوتهای او درباره 

چرا فکر نید؟کراجع به عمر خیام فکر می»نویسد: کند. مثلا میهای ایدئولوژیک ارتقا پیدا میی بیانیهارائه
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اند؟... فکر خیام یک عکس العمل تعصب مذهبی به نفع ها داشتهکنید نظیر این فکر را در آن زمان خیلینمی

ی چندان قید بودن به خوشی دیگران، در غم نیستی و )...( نگذرانیدن، نتیجهبورژوازی چیز دیگر نیست. بی

الحال که مردمان ستمکار گوش ینی و از طرفی مرفهنشتر از اخلاق تصوفی ندارد. از طرفی عقببیطرفانه

 614«دهند.نمی

شود و در باقی موارد تنها از گو به همین چند مورد محدود میان کهن پارسیهای نیما به شاعراشاره 

ی کند. دیدگاه او دربارهنام ایشان به عنوان برچسبی برای اشاره به شعرهای قدیمی و مندرس و منفور اشاره می

شناسی الشعرای بهار سبککل شعر پارسی نیز به همین ترتیب سرسری و ناپخته است. در شرایطی که ملک

ی شعر پارسی کرد، آنچه که نیما دربارهخود را تالیف می یخ ادبیات عظیمالله صفا تارنوشت و ذبیحخود را می

 ی ذهنی و عینی شعر است. ی سویهی مارکسیستی دربارهنوشته تکرارِ مکرر در مکررِ یک کلیشه

الحالی است. و به حد اعلای خود سنتی ما مثل موسیقی ما وصفشعر »نویسد: می 1323نیما در اسفند 

افزا باشد، مگر اینکه با حالت ذهنی انگیز یا شادیتواند محرک احساساتی، مثلا غمسوبژکتیو. بنابراین نمی

گویم برای دکلامه آورد. این است که من میکند، بلکه به یاد میکسی وفق بدهد. زیرا چیزی را مجسم نمی
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به رسم امروز مناسب نیست. نه به طور شاید بلکه به طور یقین بدانید من اولین کسی هستم که این شدن 

 615«کنم.نظر نمیی خود صرفزنم و از عقیدهحرف را می

به شما گفته بودم شعر قدیم ما سوبژکتیو است، یعنی با »نوشته:  5/1/1325هم او یک سال بعد در  

ی فعل و انفعالی است که در باطن گوینده باطن و حالات باطنی سر و کار دارد. در آن مناظر ظاهری نمونه

نابراین نه به کار ساختن خواهد چندان متوجه آن چیزهایی باشد که در خارج وجود دارد. بصورت گرفته نمی

خواهند زنده ی ظاهرند. هر دو میخورد نه به کار اینکه دکلمه شود. دکلاماسیون و تئاتر سازندهنمایشنامه می

را با آنچه در بیرون زنده است سر و کار بدهند. به این جهت تئاترهایی که از روی شاهنامه یا نظامی و امثال 

سیار کار کودکانه است و باید این کار باشد تا کار آدم بزرگ جانشین آن بشود شود به نظر من بآنها ساخته می

 616«و تئاتر با طرز کار جدید در ادبیات ما معنا پیدا کند.

نامید، و بعد در مقابل آن می« سوبژکتیو»نهاد و آن را نیما کل شعر پارسی کلاسیک را در یک سو می 

سواد مارکسیست در دانست. این برداشتی بود که برخی از مبلغان کمستود و آن را عینی میدرام منظوم را می

اند و سته و گریخته بدان اشاره کردههایشان به شکلی جابتدای قرن چهاردهم خورشیدی در برخی از نوشته

اند. چنان که احسان طبری هم مضمونی مشابه اش ستودهدرام منظوم را به خاطر مردمی بودن و رئالیستی بودن
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ی اول نویسندگان ابراز کرد. اش در کنگرهدر سخنرانی -دانهای وابسته بالبته با احتیاط و پرهیز از نادانی–را 

عینی است که با -ی ایدئولوژیگ ذهنیی شعر کهن پارسی داشته، یک دوقطبیِ سادهنظری که نیما درباره

 گردد. می خوب منطبق-لوحانه با بدشود و سادهنو مترادف می-کهن

کرد. مثلا غزل، که شعرِ ی کاملا متمایز از ادبیات را با هم مقایسه مینیما به این ترتیب، دو شاخه 

یتی سراید را با درام که ماهمحض است و خصلتی خصوصی دارد و معمولا شاعر آن را برای دلدارش می

سان و قابل جایگزینی پنداشته است. نیما عمومی و اجتماعی دارد و بخشی از ادبیات نمایشی است، هم

می خواهید فقط غزل بگویم؟... این خودکشی است. اگر از من بپرسید و غزلسرای بزرگی را از »نویسد: می

کنم برای شما ابزارهای ه میقدما اسم ببرید که او چه کرده است، من همین را خواهم گفت و بر آن علاو

کرده است. دیگری هست که برای آنها نبوده است... چون درام دلیل بر آن است که تنها غزل ما را درمان نمی

 617«کرد تا این که آن را جست.رفت و خود را تکرار میدیرگاهی بود که انسان سرگشته می

خورد، تقابلی است که بین موسیقی ی شعر به چشم میدو قطبی دیگری که در نوشتارهای نیما درباره 

اند، تنیده یقی در همخبر بوده که به طور عام، شعر و موسکند. نیما به ظاهر از این موضوع بیو شعر برقرار می

اش با موسیقی بوده است. چنان و به طور خاص، دلیل غنا و شکوفایی شعر در ایران زمین همین پیوندِ دیرینه
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ی اند و برعکس. نیما نه تنها این نکتهدانان بزرگی هم بودهی شاعران بزرگ ایرانی موسیقیکه بخش عمده

در تمام اشعار قدیم ما »کند. نیما نوشته: ی آن نیز صادر میگونهداند، که حکمی واژتاریخی و بدیهی را نمی

ی انقیاد و پیوستگی خود با موسیقی این حالت را یافته است، این است ست که به واسطهیک حالت تصنعی

 بینیم تاثیر دیگر دارد. من این کار را کرده ام کهکنیم میبندی نظم خود سوا میکه هر وقت شعری را از قالب

ام و حالت ام، آن را در مجرای طبیعی خود انداختهشعر فارسی را از این حبس و قید وحشتناک بیرون آورده

 618«ام.توصیفی به آن داده

خواسته شعر را از موسیقی خالی کند. چون در یادداشتی به این که روی شعرهایش نیما گویی می 

گوید که تمام تلاشش آن است که کند و میای بخوانند مخالفت میآهنگ بگذارند و آن را با همراهی نوازنده

توان بر یست، هرچند میرا در شعر ایجاد کند و تاکید دارد که شعر موسیقی و آهنگ ن« حالت طبیعی نثر»

آهنگ شعر طبیعی و منطبق با دکلاماسیون باشد، »کند که مبنایش چنین چیزهایی را تولید کرد. او سفارش می

  619«.زنیدطبیعی مثل این که حرف می
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من معتقدم »را سروده و در شرح آن نوشته که  620«مادری و پسری»شعر  1323نیما در اردیبهشت  

ی جدا شدن از موسیقی به روند ما به کار دکلاماسیون شعر فارسی باید وزنی را اختیار کند که به واسطه

ای ( کلیدواژهdeclamationدکلاماسیون )منظور او از این حرف درست معلوم نیست چون «. بخورد

ای سخنرانی»، «ای بلاغیبه ارائهبازخوانی متنی به مثا»اش، یعنی اینامهفرانسوی است که بر اساس تعریفِ لغت

«. آهنگسخنرانی یا آوازِ بلند و شیوا و خوش»و « که با ابراز هیجان و احساسات و سخنی آهنگین همراه باشد

نماید که نیما گمان های خوانش بلاغی یا دکلاماسیون است. چنین میبنابراین آهنگین بودن یکی از ویژگی

ای کند و بر مبنای آن چنین جملهد با آهنگِ کلام و موسیقی زبان اشاره میکرده این کلمه به چیزی متضامی

 را نوشته است.

شود که او به کاربرد این کلمه ی دکلاماسیون در باقی نوشتارهای نیما روشن میبا مرور کاربرد کلمه

و آن را به « تز استشعر من سنتز بین تز و آنتی»نوشت:  1325شی نظر داشته است. نیما در در هنرهای نمای

دهد که نیما همچنان بعد از ی میان دو نفر نشان میاو بر مکالمه این تاکید 621گفتگوی دو نفر تشبیه کرد.

نویسد که بیان باید می 1323نگریسته است. او در آبان بیست سال در چارچوب هنرهای نمایشی به شعر می

کند. او تعریف می« تطبیق با حالت صرف طبیعی»ی اخیر را به صورت دکلاماسیون داشته باشد، و این کلمه
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 5/1/1325دو سال بعد در  622آمیزد.یسد که دکلاماسیون وضعیتی است که در آن تئاتر با ادبیات در مینومی

خیزد که شعر باید ظاهری و ابژکتیو باشد، در حالی که ات و تئاتر از آنجا بر مینویسد که لزوم ترکیب ادبیمی

شعر کهن سوبژکتیو و معطوف به درون بوده است. بعد هم تئاترهایی را که بر مبنای شاهنامه و آثار نظامی 

 623اند را تمسخر کرده و آنها را مضحک دانسته است.پرداخته شده

ی یابیم که نیما این کلمهاگر به بافت فرهنگی روزگارِ زندگی نیما بنگریم، به سرعت در می

اش وامگیری کرده است. دلالتی که وانیدکلاماسیون را از یکی از شخصیتهای تاثیرگذار در تئاتر روزگار ج

نویسد در این زمینه می 1325تا  1323کند، با آنچه که در از این کلمه مراد می 1301گفتارش در نیما در پیش

گیرد و انگار معنایی به کلی متفاوت است. در آن متن آغازین، نیما دکلاماسیون را به صورت گذرا به کار می

ای برای نویسد و این کلمه را به کلیدواژهاش زیاد میی دوم دربارهدارد. اما در دوره مبهم از آن را در ذهن

شود که بعد کند. ظهور این کاربرد دومی به جریانی فرهنگی مربوط میشرح عقایدش در باب شعر بدل می

 آغاز شد و به تحول هنر تئاتر در کشورمان منتهی شد. 1320از شهریور 

یکی از کسانی که عبارت دکلاماسیون را بر سر زبان روشنفکران آن روزها انداخت، عبدالحسین 

ی فن بیان و ی کنسرواتوار نمایشی را گذارنده بود و به طور مشخص در زمینهنوشین بود که در فرانسه دوره
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بر مبنای داستانهای سه نمایشنامه که  1313ی کلمات تخصصی پیدا کرده بود. نوشین در ادای تئاترگونه

شاهنامه نوشت و آن را در همایش بزرگ فردوسی اجرا کرد. استقبال چشمگیر از این اجراها نام او را بر سر 

گذار حزب توده بود و به این ترتیب از همان دوران با نیما یکی از اعضای بنیان 1320زبانها انداخت. او در 

 1321ی مارسل پانیول نوشته شده بود، و در تباس از نمایشنامهکه با اق« مردم»نزدیکی مسلکی داشت. تئاتر 

« ی آبیپرنده»با  1326و در « وُلپن»با نمایش  1323ای نامدار بدل کرد. او در اجرا شد، نوشین را به چهره

زب تاثیری ماندگار در تاریخ تئاتر ایران گذاشت. یک سال بعد از آن به دنبال ترور شاه به همراه سایر سران ح

توده دستگیر شد و بعد از زندان فرار کرد و به شوروی پناه برد و باقی عمرش را در آنجا با ناملایمتهای بسیار 

 گذراند.

زش شروع کرد به آموزش فن بازیگری و در جریان آمو 1320ی نوشین در سالهای آغازین دهه

او این کلمه را در  624هنرپیشگان بر دکلاماسیون، یعنی فن بیان و هنر ادای درست کلمات بسیار تاکید داشت.

ی هنرهای نمایشی تعلق دارد و نه شعر و ادبیات. نیما، با وجود آن برد، که به عرصهبافتی درست به کار می

شد، اما هم به لحاظ مسلک سیاسی با او همراه بود و هم در که عضو رسمی حزب توده محسوب نمی
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تازه در محفلهای کمونیستهای آن روز با او دیدارهایی داشت. بنابراین رواج ناگهانی این کلمه با این دلالت 

 توان به تاثیر نوشین مربوط دانست.آثارش را می

شعرِ با »ای بین شعر کلاسیک و درام ایجاد کرده بود، به این ترتیب نیما به همان ترتیبی که دو قطبی 

کیک کرد و این دو را مقابل هم قرار داد. آنگاه فرض کرد که را هم از هم تف «موسیقی شعرِ بی»و « موسیقی

ی ی نظریهکند. اینجا قصد بحث دربارهموسیقی اشاره میی دکلمه کردنِ فرانسوی، به این شعرِ بیلابد کلمه

ادبی و نقد نیست، ولی تنها به کوتاهی اشاره کنم که او در مورد تمام این آرا بر خطا بود. شعر اصولا و 

است. یکی از  ترین سطحِ آن موسیقیِ آواهای کلامترین و رایجرتا با موسیقی درآمیخته است و سادهضرو

ی شعر از ساز و آواز است که باعث مدارانهدلایل پیچیدگی موسیقی شعر پارسی همین محروم ماندنِ شریعت

خنیاگران هنگام خواندن به شده موسیقایی که در بیتهای روان و کوتاهِ سبک خراسانی از بیرون و به کمک 

ی عراقی و هندی را پدید آورد، که شد، به درون بافت زبان مهاجرت کند و شعرهای پیچیدهشعر اهدا می

بدون خنیاگر و مج و راوی همچنان آهنگین هستند و نظم و تقارنِ موسیقایی را به درون بافت کلمات منتقل 

دهند که همانا شعر است و با موسیقی پیوندی  موزون را نشان میها زبانِ آهنگینِاند. اما تمام این سبککرده

 ناگسستنی دارد. 

به همین ترتیب، دکلمه کردن که از همان ابتدا با درام و تئاتر مربوط بوده، مفهومی است که بیشتر با  

سرایند، می»همخوانی دارد و دکلمه کردنِ شعرِ پارسی چندان معنادار نیست. شعر پارسی را نثر یا شعرِ اروپایی 

و « نوشته»بر خلاف شعرهای مورد نظر نیما و شاملو و جلال که «. خوانندمی»و بعد « سازندگویند، یا میمی
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ای از ادبیات و ه شاخهشود. نیما دکلمه کردن را که نوعی فن بیان بلاغی است، با شعر کمی« دکلمه»بعد 

 شکلی از زبان است، خلط کرده است و فکر کرده هر آنچه که دکلمه شود، شعر است. 

ی این اظهار نظرهای عجیب و غریب نیما به نظرم آن است که خودش در گنجاندن دلیل عمده 

کند، غیاب دچار اشکال بوده است. مهمترین عاملی که شعرهای نیما را ناشیانه و نازیبا می موسیقی در زبان

دانسته و چون از چیرگی بر موسیقیِ موسیقی و در هم ریختگی آوایی در زبان اوست. نیما انگار خود این را می

پیوند خورده باشد و نیازی زبان پارسی ناتوان بوده، کوشیده نوعی از شعر را تعریف کند که با دکلمه شدن 

ای فراوانی هست که طبق آن نیما خودش اشعار خودش را به همین به موسیقی نداشته باشد. شواهد زندگینامه

خوانده است. همچنین جلال آل اجمد در نخستین شکل و با صدای بلند و لحنی پرهیجان برای دیگران می

ها را با لحن خاصی خواند، تاکید ر این که باید این نوشتهی مفصلی که در دفاع از شعر نیما نوشت، بمقاله

کرده است و این همان است که پرتو علوی در پاسخ خویش به ریشخند گرفته است. چون سنت شعر پارسی 

از بیرون در آن « حالت شاعرانه»اند و نیازی به تحمیل طوری بوده که شعرها با موسیقی درونی تکامل یافته

 وجود ندارد.

ی جا افتاده اما شود که موقعیت نیما نسبت به شعر کهن، بر خلاف عقیدهاز این بحثها روشن می 

ی آن را مکیده نادرستی که توسط مریدانش تبلیغ شده، مقام کسی نیست که بر شعر کهن مسلط بوده و شیره

توان چنین سخنی گفت و ایشان را ی کسی مانند بهار یا دهخدا میگذر کرده باشد. درباره و بعد از آن

ی فنون کلاسیک و کهن، مرزهای دستی خود در همهگذارانی دانست که بعد از نمایش اقتدار و چیرهبنیان
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ندارد. او ی نیما چنین حرفی مصداق سنت شعری پارسی را شکستن و دست به نوآوری زدند. اما درباره

هایش کارِ مردی است که از بیرون به شکنیهرگز بر فنون شعر پارسی کلاسیک مسلط نشد و بنابراین شالوده

سنت شعر پارسی نزدیک شده و بی آن که کاملا آن را دریابد یا در آن غور کند، در همان بیرون آثاری خارج 

ی معنایی شعر پارسی مسلط ی دانایی و خزانهنجینهاز هنجارهای این سنت پدید آورده است. نیما نه تنها بر گ

ی زبان ای هم بدان نداشت و وضعیتش با ادیبان طراز اول روزگارش که شیفته و دلباختهنبود، که حتا علاقه

را بر خود دارد،  7/12/1303ای به پدرش که تاریخ پارسی و شعرهای کهن بودند، متفاوت است. نیما در نامه

این موقعیت  625«.ی چیزهای قدیمی علاقه دارم مگر سبک شعر قدیم و طرز تفکر قدیمیه همهمن ب»نوشته که 

رد که در درون بستر شعر پارسی بالیدند و رشد کردند و چندان آشکارا با بهار و دهخدا و عشقی تفاوت دا

دار و استوار زدند، بی آن که ارزش هایی ریشهی این سنت را شکافتند و دست به نوآوریقد کشیدند که پوسته

 گاه تاریخی خود را نادیده انگارند یا آن را انکار کنند. تکیه

ی ماجرا به نظرم دستاویزهای ایدئولوژیک و شعارهایی حزبی است که برای لاپوشانیِ ناتوانی بقیه 

اند. این که شعرِ کهن پارسی مندرس و نامتناسب با یک نفر در سرودن شعرِ درست به خدمت گرفته شده

ای تقدیس شده و تردید ناپذیر تکرار شده گزاره ایست نادرست که بارها و بارها همچونزمانه است، دعوی
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ترین شعارهای سیاسی و است. این که شعرِ قدیم ذهنی بوده، آشکارا نادرست است، چون برانگیزاننده

بینیم. مگر شعری از شاهکارهای نوگرایان هست که ترین توصیفهای عینی را در همین بستر فراوان میدقیق

باشد، و مگر زبان « ترعینی»ی فردوسی تاثیرگذارتر و نیرومندتر و ما، از شاهنامه حتا در حال و هوای امروزینِ

بیدل دهلوی نسبت به زبان شعر دوران خودش نوآورانه و بدیع نبوده، یا با نیازهای آن روز و شرایط اجتماعی 

ده که شعر بیدل یوا به درستی در این مورد اظهار نظر کررخسار صفیپیرامونش همخوانی نداشته است؟ گل

تر است اگر که آن را شعر نو در دورانی نه چندان دورتر از نیما، شعری کاملا نو و کارآمد بوده و شایسته

ی هر دوره و چنان که صادق سرمد در شعرش خطاب به بهار گفته بود، این دعوی را درباره 626قلمداد کنیم.

 توان تکرار کرد.و هر یک از بزرگان ادب پارسی می

بینانه و ناروای ا شود، و دعویِ خودبزرگی ارزشمند رهنیما برای آن که از زیر بار گرانِ این گنجینه 

شاعر بودنِ خویش را به کرسی بنشاند، کل این پیچیدگی را نادیده انگاشت و کنکاش در ماهیت شعر و زبان 

ی زبان و شعر پارسی بسنده هایی کلی و معمولا نادرست دربارهپارسی را فرو گذاشت. او به صدور گزاره

ی نهایی زیبایی و شعریت دانست. اصولا ودش قادر به تولیدش بود را سنجهکرد و به جای آن هر آنچه که خ

ی خامی و نادانی این که بتوان کل تاریخ ادبیات پارسی را با یک قضاوت شتابزده در یک گنجه گنجاند، نشانه
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ون ها و رویکردهای گوناگهای گوناگون دارد و در هر دوره سبکها و سلیقهاست. تاریخ شعر پارسی دوره

شان ها ارزشمند و غنی هستند و همهی این سبکها و این دورهاند و همههمزمان و موازی با هم وجود داشته

ی معنای فرهنگ ایرانی و فرهنگ جهانی شان به خزانهاند و همههای پیشین داشتههایی نسبت به دورهنوآوری

 اند. ای ارجمند افزودهگنجینه

اند و با این چارچوب نفی قافیه و برابری مصراعها و نظمهای کهن نزد نیما، در این بستر پدیدار آمده 

کند، و ارتباطش با آهنگ و وزن اشاره می اند. نیما در یادداشتی به پیوند میان شعر و ترانهفکری پشتیبانی شده

به این ترتیب قواعد حاکم  627داند.های ابتدایی و ساده میوزن و آهنگ را منحصر به ترانه اما با همین ترفند

این نکته هم آگاه بود که با این کار مرزِ میان نظم و نثر را مخدوش  گرفت و بربر وزن شعر پارسی را نادیده می

 شوند. کند و نوشتارهایش در واقع به نوعی نثر بدل میمی

و ارجِ شاعران نیز خواست از اعتبار پذیرفت که نوشتارهایش نثر است، اما در عین حال مینیما می

نوشته، این به میرزاده عشقی که ی انیما در نامهنامید. برخوردار باشد. پس نوشتارهایش را شعرهایی منثور می

اصول عقیده من، نزدیک کردن نظم به نثر و نثر به نظم است؛ نزدیکی نظم از » کند:مضمون را چنین بیان می

و سادگی. به این  حیث خیالات شاعرانه که تاکنون در نثر فارسی داخل نشده است و نثر از حیث تمامیت
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معنی که همان طور که نثر از مقاصد ما تعریف و توصیف می کند، همان طرز صنایعی را که در نثر موجود 

شعر ما در صورت  -1اما مقصود از صنعت علم بدیع روسبی نیست( ). می شود، آنها را با نظم معامله بدهیم

ز خیال شاعرانه. این ی طبیعت و پر انثرما آینه -2موزون و در باطن مثل نثر تمام وقایع را وصف کننده باشد. 

آلایش هم وجود خواهد داشت. خیلی کنند که نثر حتماً شاعرانه باشد، بلکه نثر ساده و بی اصول اغوا نمی

زند و درغالب این اسرار قدرت خیال و اسرار در این اصول هست که قلم و خیال من روی آنها دور می

چگونگی سوق طبیعت کاملا دخالت دارد. به طوری که معتقدم بدون این دخالت طرح کامل و قابل تماشای 

ای که به جهت گذارد. این است دوست من اصول عقیدهاین انقلاب را هیچکس نخواهد توانست به نمایش ب

گذرم. خندم. از مقابل تمام این اشخاص ناشناس مثل شیر میکنند اما من به تمام آنها میآن مرا ملامت می

کوه محکم هستم که از اثر بادهای مخالف و شوریده از جا حرکت نخواهم کرد. در این تجدد بالاخره 

امروز مملکت شما در آشفتگی و . جوان و طبیعت استاست و امید من به آیندهخرسندی من به تحسین تو 

 «.هرج و مرج، فردا البته جوان و آراسته خواهد بود

به این ترتیب نیما با بر کندنِ موسیقی از شعر، و فرو کاستن شعر به نثر، وزن شعر را به طور مستقیم  

ی وزن همچون اصلی موضوعه پذیرفته ی نوآوری نیما در زمینهمورد حمله قرار داد. امروز دو نکته درباره

دانسته و به خیلی خوب میشده است. نخست آن که نیما با وزن شعر مشکلی نداشته و قواعد عروضی را 

کرده، و دوم آن که نیما به شکلی خلاقانه وزن را از قید تکرار شدن در واحدهای شکلی نوآورانه رعایتشان می

اندازه )مصراعها و بیتها( رهانده و کل شعر را همچون یک واحد وزنی در نظر گرفته است. اگر تنها به هم
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شوند. این دو اصل ا را معیار قرار دهیم، این دو برداشت تایید نمیمستندات بنگریم و نوشتارها و آثار نیم

موضوعه در واقع تفسیر و توجیهی پسینی هستند که مریدان و پیروان نیما از آرای او برداشت کرده و به خودِ 

زند. مهمتر تواند به چنین باوری دامن باند. البته عبارتهایی در نوشتارهای نیما وجود دارد که میوی نسبت داده

 -وزن که طنین و آهنگ یک مطلب معین است:»خوانیم که در آن می 1324از همه، یادداشتی است به سال 

ها و ابیات آید، این است که باید مصراعفقط به توسط آرمونی به دست می -در بین مطالب یک موضوع

  628«جمعی و به طور مشترک وزن را تولید کنند.دسته

ی گفتارهای نیما بقیه فرضِ یاد شده کافی نیست. باید بهاما این عبارت به تنهایی برای تایید دو پیش 

های خود نیما دید، تا قضیه روشن شود. نیما چند جای ی وزن نیز نگریست و کاربردشان را در سرودهدرباره

دیگر هم به وزن شعر اشاره کرده و در این مورد اظهار نظرهایی کرده است. در یک جا مفهوم مصراع را 

اش وزن دانسته است، اما از کوتاه و بلند کردنِ آن و نابرابریی شاعران کلاسیک واحد پذیرفته و آن را به شیوه

کند که هر مصراع چقدر باید بلند یا کوتاه باشد. پس از اساس این وزن را ذوق ما حس می»دفاع کرده است: 

آن هر چند تا مصراع چطور با هم هماهنگی پیدا کنند... هر مصراع مدیون مصراع پیش و داین مصراع بعد 

اند... شده اوزان شعری قدیم ما اوزان سنگ»خوانیم که می 1325در یادداشت دیگری به تاریخ خرداد  629«است.
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خواهم، به طور مشترک از اتحاد زن را ایجاد کند. وزن مطلوب که من میتواند ویک مصراع یا یک بیت نمی

باید توسط قافیه تعیین شود، و درازای  گوید که وزنپس نیما می 630«شود.چند مصراع و چند بیت پیدا می

 631یک مصراع بر حسب ذوق توسط مصراع پیشین تعیین شود و مصراع بعدی را تعیین کند.

آید که نیما مصراع و بیت را به عنوان واحد وزن و شاخص اصلی تنظیم لات چنین بر میاز این جم 

این ترتیب  و صورتبندی وزن قبول نداشته است. او ابتدا وزن را از این خشتهای پایه مستقل دانسته و به

نده و آن را به ی مصراعها را غیرضروری دیده است. بعد وزن را به کل از واحدهایی پایه برکبرابری اندازه

بان کل شعر منسوب کرده است. بخش اول سخن او، نوآوری خاصی نیست. از دیرباز این نکته برای ادی

دهند. اینها رایجترین ناپذیر از وزن را تشکیل نمیزبان روشن بوده که مصراع یا بیت واحدهایی تخطیپارسی

ن، افاعیل یا گامهای وزنی اصلی رمزگذاری وزاند. اما محور و مشهورترین شیوه برای پیکربندی وزن بوده

ها هم قرنها پیش از نیما شناخته و پذیرفته سازد. نابرابری مصراعاست که اجزای وزنی یک مصراع را بر می

نی نابرابری شده بود. چنان که در شعر مستزاد و در نثر بحر طویل و اشکالی از نثر متکلف از واحدهای وز

ن وزن به کلیت یک شعر، زمانی چه که نوآوری اصلی نیما پنداشته شده، یعنی منسوب کردگیرند. اما آنبهره می

 چه بوده است؟  یابد که ببینیم منظور او از وزناعتبار می
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کردند، افاعیل را به عنوان گامهای ال میپذیرفتند و اعمها را میادیبان کلاسیک وقتی نابرابری مصراع 

تر و غیرتکراری تر و الگوهایی با تقارنهای دیریابکردند، اما واحدهایی پیچیدهی تشخیص وزن حفظ میپایه

شد. نیما به ظاهر اصولا افاعیل را کارشان مستزاد و بحر طویل می ساختند و حاصلرا بر مبنای آن بر می

طنین و آهنگ یک »است از  می مبهم از وزن را در ذهن دارد. تعریف او از وزن عبارتگیرد و مفهونادیده می

، بالاخره که مفهومی مبهم است. یعنی هر کلامی، چه شعر و چه نثر، و چه زیبا و چه نازیبا« مطلب معین

صراع و بیت ی این طنین و آهنگ باز کلمات مطنینی دارد و آهنگی. نیما هنگام اشاره به واحدهای برسازنده

نکار کرده ای تقارن وزنی را به کار گرفته است، اما در جایی دیگر این واحدها را به عنوان خشتهای برسازنده

ی مفهومی تازه برای صورتبندی کرده، اما از ارائهنماید که او وزنهای قدیمی را انکار میاست. بنابراین چنین می

 و تشخیص و اعمالِ وزن عاجز بوده است.

که محبوب نویسندگان رمانتیک است، با ابهامی بسیار « طبیعی بودن»ی نیما با پناه بردن به کلیدواژه 

: نویسددید. او میشان بسنده میدانست و همین را برای شعر پنداشتنهای خود را دارای وزنی طبیعی مینوشته

دهم: من گیرند یکی این است: فورم موزیک ندارد...من یک جواب به او میاز چند عیب که به شعر من می»
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خواهم شعر دکلامه شود. موزیک آن نه موزیک عروضی، بلکه با پیوستگی با این گونه موزیک مخالفم. من می

 632«به موزیک عروضی طبیعی باشد.

ی حفظ میراث وی بودند و دریافت مجوز برای بیرون زدن از بیشتر پیروان نیما هم که دلباخته 

، همین تعبیرهای مبهم را داشتندخوش می انگاریچارچوبها و قالبهای کلاسیک را به دلیل نوجویی یا سهل

شعر نیما همیشه از طریق تصاویر »اند. مثلا رضا براهنی نوشته که بر گرفته و با همین ابهام بازتولید کرده

کند که خود از آن به آرمونی ساختمان کاملی در یک شعر به صورت یک شکل بسیار منسجم ذهنی ایجاد می

چنین یکپارچگی و یا آرمونی برخوردار بود و یا یک رباعی  یاد کرده است. در شعر کهن فارسی یک بیت از

چنین وحدتی داشت. ولی یک قصیده یا یک غزل فقط یکپارچگی ظاهری داشت... در حالی که شعر نیما فرم 

توانید از شعرهای کوتاه نیما ی یک شعر حاکم است و شما نمیکامل دارد، یعنی آرمونی بر اجزای متشکله

 633«.جا کنید سطرهایی را جا به

هایی هستند که ابهامِ یک جمله یا یک کلمه مثل آرمونی را به پردازیاین قبیل حرفها، در واقع جمله 

کنند. به راستی از این جملات چه دریافت دقیق و ابهامی بیشتر در جملاتی پرشمارتر و درازتر تبدیل می

یک کل منسجم دانسته، در حالی  آید؟ بر چه مبنایی براهنی شعر نیما رای آرمونی به دست میروشنی درباره
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که تقریبا در تمام شعرهای نیما که طولِ آن از بیست بند )معادل ده بیت، یعنی یک غزل عادی( بیشتر باشد، 

خورد. گذشته از این، یکپارچگی یاد های نمایان در معنا به چشم میشکافهای چشمگیر در لحن و گسست

؟ مگر سراسرِ نبرد رستم و اسفندیار با بیتهای پرشمارش یک شودشده چیست که تنها در یک بیت دیده می

کلیت منسجم نیست؟ این متنِ به نسبت طولانی اتفاقا از نظر ساخت روایت و بلاغت و بافت هم کلیتی 

های سنایی یا غزلهای سعدی چیزی آورد. یا مگر در سراسر قصیدهیکپارچه و بسیار خودسازگار را پدید می

ی عقاب خانلری، بیتهای عقاب ناصرخسرو گرفته تا قصیده یشود؟ از قصیدهجام دیده میجز پیوستگی و انس

دهند، و این امر در فراوان پشت سر همی را داریم که روی هم رفته معنایی روشن و یکپارچه را به دست می

ترسیم گسستها در  متنیِ هریک از این متون واشعار پارسی قاعده است نه استثنا. با تحلیل ارجاعهای درون

توان نشان داد که مفهوم انسجام و یکپارچگی به هر شکلِ دقیقی که تعریف شود، در لحن و معنا و بیان، می

تر از این متون دارد. تنها به عنوان یک اشاره برای ارزیابی حرف براهنی، به ای بسیار فروپایهاشعار نیما مرتبه

 این شعر از نیما بنگرید:

 :گویندزیر باران نواهایی که می»

 ".باد رنج ناروای خلق را پایان "

 .گشایدمرغ آمین را زبان با درد مردم می

 :داردبانگ بر می

  !آمین "ـــ
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 باد پایان رنجهای خلق را با جانشان در کین

 های خلق افسایشالودهوز جا بگسیخته 

 ".و جهان سر گرم از حرفش در افسوس فریبش

 

 :خلق می گویند

 !آمین "ـــ

 .در شبی اینگونه با بیداش آیین

 «.جویدمیهر که را ـــ ای آشناپرورـــ ببخشا بهره از روزی که 

اند که یکی از مشهورترین آثار نیماست و به قول براهنی بر شعرهای انتخاب شده« مرغ آمین»این بندها از 

ام که به خاطر ساختش د. این متن در ضمن حالت گفتگو دارد و برای این آن را برگزیدهبهار هم برتری دار

ی شعرهای نیما برخوردار است. در ضمن همین متن را پیشتر در همین کتاب نقل از انسجامی بیشتر از بقیه

با این خواهد بود. کرده بودم و بنابراین برای کسی که تا اینجای کتاب را خوانده باشد، این نوشته آشنا هم 

ها ها حذف شده، و تقریبا تردیدی ندارم که اگر کسی بدون این توضیحدر این متن حدود نیمی از کلمه همه

شعر را تشخیص نخواهد داد. « ماننددار شدنِ انسجامِ بیخدشه»، محلِ حذف این عبارتها و جای آن را بخواند

اش در زیر مقایسه کنید که بخشهای حذف ی کاملی پیشین را بخوانید، و آن را با نسخهیک بار متنِ ابتر شده

 شده در آن را رنگ خاکستری مشخص شده است:
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 :گویندزیر باران نواهایی که می»

 ".باد رنج ناروای خلق را پایان "

 افزاید(.خلق هر لحظه می )و به رنج ناروای

 .گشایدمرغ آمین را زبان با درد مردم می

 :داردبانگ بر می

  !آمین "ـــ

 باد پایان رنجهای خلق را با جانشان در کین

 های خلق افسایوز جا بگسیخته شالوده

 و به نام رستگاری دست اندر کار

 ".و جهان سر گرم از حرفش در افسوس فریبش

 

 :خلق می گویند

 !آمین "ـــ

 .در شبی اینگونه با بیداش آیین

 !رستگاری بخش ـــ ای مرغ شباهنگام ـــ ما را

 .راه ما به سوی عافیتگاهیو به ما بنمای 
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 «.جویدهر که را ـــ ای آشناپرورـــ ببخشا بهره از روزی که می

کلمه دارد که در روایت ابترِ نخستین  74که برگزیده شد، روی هم رفته « مرغ آمین»این بخش از  

کلمه را نگه داشته بودم. نه تنها متن ابتر  44اش را حذف کرده بودم و تنها ( کلمه30حدود نیمی از آنها )

(، روانتر و افزایدو به رنج ناروای خلق هر لحظه مینمود، که شاید به خاطر حذف جملاتی حشو )مثل: نمی

ما در اینجا با متنی سست و نامنسجم سر و کار داریم که واژگان و جملاتش تر  هم شده بود. بنابراین مفهوم

شان تاثیر چندانی در زیبایی متن، کند و حذف و اضافهپیوندی انداموار با سایر بخشهای متن برقرار نمی

بافت  ساختار شعری متن، و حتا معنا و محتوای متن ندارد. شاید به دلیل همین حشوِ افراطی و نامنسجم بودن

ی خاصی میان شناسانههای نیما وجود دارد، ترجیح زیباییهای گوناگونی که از نوشتهسخن است که در ضبط

ها جز یکی افزوده و کاسته است، ی نسخههایی که قاعدتا در همههای رقیب وجود ندارد و کلمهنسخه

، که به خودی خود «پادشاه فتح»از « نهفت قیل و قالی را رههای شکافد رخنهمی»مشخص نیست. مثلا بندِ 

نهفت قیل و قالی  هرهای شکافد رخنهمی»ای نازیبا و گسیخته است، در برخی از منابع دیگر به شکل جمله

ی مورد و جالب این که در دیوان نیما که زیر نظر شراگیم یوشیج چاپ شده، هردو کلمه 634خوانیم،می« را
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هر های شکافد رخنهمی»اختلاف کنار هم آمده است و باز هم معنا و زیبایی کلام تغییر خاصی نکرده است: 

 «. نهفت قیل و قالی را ره

ویش به این نکته بسیار مهم است که نیما خود هرگز تحلیلی وزنی از شعرهای دیگران یا اشعار خ 

بینیم که او افاعیل شعر خود یا دیگران را استخراج کرده و مثلا الگوهای مورد ست نداد. یعنی جایی نمید

نثر را در هم  ونظرش از وزنهای نو را به این ترتیب شرح داده باشد. تعبیرهای او همواره آشفته است و شعر 

کند. در نوشتارهایش بندی میرا سرهمخواص وزنِ مورد نظرش « طبیعی»هم مثل آمیزد و با تعبیرهایی مبمی

های مربوط به عروض اصولا در شود و کلیدواژهحتا یک تحلیل علمی و درست از وزن شعر دیده نمی

 م است با علم عروض بیگانه بوده است.هایش غایب هستند و معلونوشته

دار باشد. اگر شعر باید از حیث فرم یک نثر وزن»خوانیم که می 26/7/1324داشتی به تاریخ در یاد

هایی دقیقتر از در سراسر نوشتارهای نیما گزاره 635«وزن به هم بخورد، زیادی و چیز غیرطبیعی در آن نباشد.

بینیم و حدس من آن است که نیما اصولا با فن عروض آشنا نبوده است. نخستین کسی ی وزن نمیاین درباره

های نیما نسبت داد، جلال آل احمد بود و سخن وی نیز سست و که وزنی عروضی اما شکسته را به سروده
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ی مردم هم بالاخره نوعی وزن افاعیلی ی همهبود. چون با تعبیری که او داشت، گفتگوهای روزانه ناپذیرفتنی

 شود را شعری دانست با وزن شکسته. شکسته دارد و بنابراین باید هر حرفی که از دهان هرکس خارج می

ی ابداع وزنی نو به دست نیما وجود دارد، ناروا و نامستند است. مهمترین داشتی که دربارهو پیشبنابراین د

دست بود و بر عروض داشت را به کرسی نشاند، مهدی اخوان ثالث بود که شاعری چیرهکسی که این دو پیش

آمیخت و این نوشتارها های عروضی درکلاسیک هم تسلطی کامل داشت. او بود که شعرهای نیما را با تحلیل

را نوعی شعر با وزنی نو در نظر گرفت. اخوان بر مبنای خواندن و تحلیل اشعار نیما به این نتیجه رسیده بود 

تواند خارج از شمارِ مرسومِ عروضی )بین دو تا آن است که شمار افاعیل در یک مصراع می« منظور او»که 

بندی ی مصراعی پایهصراعهای پیاپی نابرابر باشد. یعنی قاعدهتواند در مچهار( باشد و در ضمن تعدادش می

های در عروض کلاسیک، که برابری شمار افاعیل در مصراعهای یک شعر است را نقض کرد. در میان سروده

ست که از نظر وزنی به نسبت درست است «آی آدمها»نیما، آن که از همه بهتر با تحلیل اخوان سازگار است، 

تکرار فاعلاتن تشکیل یافته است، هرچند در پایان بندها گاه با یک فع یا فاعِ اضافی این نظم به  و آهنگش از

 بوده است.« بستنِ انتهای بند»هم خورده، که به نظر اخوان دلیلش 

نیما تاکید داشت که شعر باید وزن داشته باشد و با پیروانش که مانند شاملو به کلی از  با این همه

ضرورت »گیری نیما را، که تنها در همین حدِ کرد. اخوان این موضعوزن دست شسته بودند، مخالفت می

ای نداشت، به شکلی پیکربندی کرد. او نوشت که در واقع بود و صورتبندی نظری بیان شده« وجود وزن

تواند منظور نیما آن است که بندهای شعر باید بر اساس افاعیل عروضی وزن داشته باشد، اما شمارشان می
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عروض ی مرسوم در عروض رسمی خارج شود. اما اشکال کار در اینجا بود که در کم و زیاد شود و از دامنه

گفت، همسان است، و آن هم بحر طویل کلاسیک هم شکلی از بیان وجود دارد که دقیقا با آنچه که اخوان می

است. بحر طویل بندهایی پیاپی است که درازاهای مختلفی دارد و بر مبنای تکرار افاعیلی با شمارهای گوناگون 

گفت، در واقع شکلی جا نابراین آنچه نیما میهم دارد. ب شکل گرفته است و معمولا در پایان هر بند قافیه

تمایز  -اشو نه وزن–اش بندیافتاده و قدیمی از نثر بود، شبیه نثر مسجع، که این یکی بیشتر به خاطر قافیه

 یافت. می

ی میان دو بند پیاپی ، و فاصله«بنددانتهای یک بند را می»هایی دارد در این مورد که قافیه نیما اشاره

ما آن است که شعرِ نوی مورد نظرش با ین تفسیر کرد که منظور نیکند. اخوان این حرف را چنرا تعیین می

ی بندهایی موزون و مقفی، اما نابرابر بود. شعر بحر طویل تفاوت دارد. بحر طویل توالی دنبالِ هم و پیوسته

کند، و پایان یک جمله را طوری ای ایجاد میگفت قافیه در آن سکتهنوی نیما هم چنین بود، اما نیما می

کرد و گفت منظور نیما « ترعلمی»ن این حرف را بند از بند بعدی جدا شود. اخوا کند، که یکگذاری مینشانه

ی تکرار افاعیل گسسته آن است که باید در انتهای هر بند زحافاتی آورد و چند هجای اضافی افزود تا زنجیره

 ای بیفتد. شود و بین دو بندِ پیاپی فاصله
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اما خودِ  636بعدتر ادیبان معاصر هم تفسیر اخوان را پذیرفتند و هم آن را به نیمایوشیج نسبت دادند.

گذاری تاکید کرده بود. دلیل این که اخوان چنین حرفی را چیزی نگفته بود و تنها به لزوم فاصله نیما چنین

انگارانه هم ن به این شکلِ سهلداد، آن بود که نیما حتا در رعایت وزاش میزد و به نیما نسبتمی

در میانشان بنا به تعریف دهد که بندهایی های عجیبی داشت. یعنی تحلیل شعرهای نوی او نشان میبازیناشی

ها و عناصر وزنی کم و زیادی دارند و از وزن اخوان موزون هستند، اما بندهای زیادی هم هستند که سکته

شود و در بندی مربوط نمیطرازی تنها به پایان بندها و قافیهزنند. این ناهماهنگی و ناهمافاعیلی بیرون می

سادگی دلیلش آن است که نیما بر وزن شعر تسلط نداشته و از گنجاندن شود و به نظرم به سراسر شعر دیده می

ی تسلط نیما بر شعر کلاسیک تکرار شده، که اش عاجز بوده است. امروز به قدری افسانهمنظم افاعیل در متن

اند. چنان که سیروس شمیسا در شرح زندگی نیما برخی او را استاد عروض و وزن کلاسیک هم قلمداد کرده

چندی در شهرهای مختلف گیلان و مازندران معلم ادبیات بود و عروض و بدیع و قافیه درس »شته که وی نو

ی نیمایوشیج رخ داده و به تدریج خودآگاه یا ناخودآگاهی است که درباره هایای از جعلاین نمونه 637«.دادمی

یافت خواند، در میی نیما را میبه بدیهیاتی نقدناپذیر بدل شده است. اگر دکتر شمیسا با دقتی بیشتر زندگینامه

در  1312 که نیما در کل عمرش تنها برای مدت کوتاهی )یک سال و چند ماه( معلمی کرد و آن هم در سال

                      
 .71-68: 1383شمیسا،  636
 .92: 1383شمیسا،  637



708 

 

 

شد. یعنی به شان محسوب میآستارا بود، و شاگردانی کودکانی بودند که نیما معلم فارسی و عربی و جغرافی

خاطر نوپا بودن وزارت آموزش و پرورش و کمبود معلم، نیما تدریس سه درس را در آنجا بر عهده گرفته 

اند، و تردیدی نیست زبان بودهشده که ترکبود. یکی از این سه درس فارسی بوده، و به شاگردانی تدریس می

 کند.تدریس نمی« عروض و بدیع و قافیه»که در این شرایط کسی 

چندان تکرار شده و جا افتاده که واسازی و نقد آن دشوار « نیما: استاد عروض»ی امروز این افسانه

ی وزن شعر گردد که اخوان چرا دربارهنماید. تنها وقتی این افسانه فاش و محو شود، برایمان روشن میمی

داده است. اخوان با مرور شعرهای نیما متوجه شده بود که چنین تفسیری داشته و چرا آن را به نیما نسبت می

رض کرده بود فهم دارد، و بنابراین  انتهای بیشتر بندهایش علاوه بر افاعیلِ تکرار شده، چند مصوت اضافی

ی گذاریِ بین بندها که منظورش آن است که عناصری مثل فاع یا فع را باید به انتهای بندها افزود تا فاصله

 تثبیت شود.

ای را فراهم صورتبندی شد، و مبنای نظری« بدایع نیمایوشیج بدعتها و»، ابتدا در «نیمایی»تفسیر اخوان از وزن 

های سست نیما ضرورت داشت. اخوان در زمان نوشتن این متن عضو آورد که برای اعتبار بخشیدن به سروده

آمیز بود که در ستایش نیما نوشته شده بود. او در این کتاب ای اغراقنامهو کتابش مدح 638حزب توده بود

                      
 .926: 2، ج.1392ابتهاج،  638
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گوید که شعرِ کلاسیک پارسی دچار آلودگی به مدح و ثنای شاعرانی مانند عنصری و فرخی، و حکمت و می

پندارد و ارزش میی این شعرها را بید هم بخش عمدهاندرزِ کسانی مانند ناصرخسرو و سنایی است. بع

که در نیما تبلور یافته است. اخوان در این کتاب « شعر ناب»یا « شعرِ محض»گوید که چیزی هست به نام می

نماید. مثلا آمیز دارد که با توجه به دستاوردهای ادبی نیما شگفت میی نیما لحنی چاپلوسانه و اغراقدرباره

و نیما بود که باز ما را توانگر کرد و راه توانگری نیز به ما بنمود. او گویی هزار بار »خوانیم: تاب میدر این ک

برداشت به ی شعر ما را ه سبد خالی افتادهکجهانی دیده بود. همو بود خود را در این گونه جشنهای گلریزان

. او شعر ما را از تنگنای یدیگر موائد زمینی و آسمان ها وجنگل خویش برد و باز آورد پر از گلها و میوه

نصابهای محلی رهاند و با تکیه بر اصول اصیل ملیت ما، برای شعرامروزیمان کسب حیثیت و آبروی جهانی 

گوییم و از نیما یوشیج را، می گوییم، شما که را؟ میکرد. امروز اگر دنیا بگوید ما فلان وفلان و فلان را داریم

خاموش خویش آییم. زیرا که نیما هم متعلق به عالم انسانیت بود. اگر در کنج دنج و خلوتعهده بیرون می

لرزید با لرزش درختانی که درشهرها کرد، دلش میبر پوست تختش نشسته بود، کنار آتشی که تنش را گرم می

شناخت. و لرزیدند زیر برفها و بادها. زیرا که نیما سرماها و آتش را میدور و نزدیک عالم میو بیابانهای 

 639« .داشت آتش را، چون نیاکانشدوست

                      
 .1357اخوان ثالث،  639
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اش رویارو بنهیم تا به کافی است این جملات را با سبک زندگی نیما و دستاوردهای نظری و ادبی

ی اغراق سخن اخوان آگاه شویم. تفسیر اخوان از نیما، نخستین دفاعِ ادبی و دفاع فنی از شعرِ وی بود، درجه

ر همان حرکتِ جلال بود، با که توسط کسی آشنا با شعر کلاسیک نوشته شده بود. کاری که اخوان کرد، تکرا

شد. داخته میای برای نیما پردفاعیه -نگارانه، مثل جلالو نه روزنامه –این تفاوت که این بار با زبانی ادیبانه 

برداشت اخوان از نیما به سرعت مورد توجه و استقبال ادیبانی قرار گرفت که از نظر سیاسی با نیما همدلی 

هایی به حزب توده داشتند. سایه نوشته که در همان ابتدای انتشار این کتاب، شاملو به داشتند و پیوستگی

 کرد.ریف میی او رفته بود و محتوای همین کتاب را برایش تعخانه

به این ترتیب برداشت اخوان از نیما موثر بود و فراگیر، و برای او در میان اهل ادب وجهه و اعتباری 

برداشت اخوان درست نبود. شعرهای نوی  با این همهنمود. فراهم ساخت که تا آن زمان دست نایافتنی می

های بندهایش این زحافات مربوط بندی نشده و بخش بزرگی از پایانهگفت وزننیما به آن ترتیبی که اخوان می

گفت، ندارد. لغزشهایی از جنس این آواهای افزوده در انتهایی را به شکلی که اخوان می گذاری وزنیِبه نقطه

 -هایش هستندترین ساختهآهنگکه خوش–شود و بسیاری از بندها هم ی بندها هم فراوان دیده میمیانه

شوند. به عبارت دیگر، اخوان به دنبال راهی ای را ندارند و به افاعیلی کامل ختم میگذاریاصولا چنین نقطه

گشته، و چند جمله از او را برگرفته و با تسلطی که خودش در برای توجیه ضعف نیما در وزن عروضی می

نماید که نیما هم این تفسیر را با بندی کرده است. چنین میای سرهمه، آن را به صورت نظریهعروض داشت
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توانست به زبانی فنی شور و شوق پذیرفته باشد، هرچند چون خودش بر وزن عروضی تسلطی نداشت، نمی

 د. کراش بسنده میهمان حرفها را تکرار کند، و تنها به بازگو کردن همان موضع مبهم اولی

ای، حتا اگر طبق نظر اخوان تنها در پایان بندها های وزنیاما ایراد کار در آنجاست که چنین سکته

ای نواز و زیبا نیست. به همین دلیل خودِ اخوان هم در بیشتر شعرهای خوبش چنین قاعدهنمود یابد، گوش

کند. بنابراین پذیرش این که وزن شعر نو باید به این ترتیب در هر بند با زحافاتی از بندهای را رعایت نمی

دیگر جدا شود، در میان شاعران نوی چیره دست با مقاومت و انکار روبرو شد. مشهورتر و مهمتر از همه در 

پذیرفت و معتقد بود بندها برداشت را نمی این میان، فریدون توللی بود که با نیما دوستی هم داشت، اما این

رتی و شعرهای نوی خودش هم که در زمان خودش شه 640باید با تکرار افاعیلی کامل و سالم بسته شوند

فراگیر داشت، بر اساس این قاعده ساخته شده بود. گلچین گیلانی که همزمان با نیما در انگلستان شعر نو 

هایی از همین دست را به طور مستقل در شعرهایش معرفی کرده بود نیز، به خاطر سرود و نوآوریمی

کرد. ن قاعده پیروی میاش در سرودن شعرِ کلاسیک، از همیدستیاش با شعرِ پارسی و چیرهآشنایی

ای از شعرهای نو است که تکرار افاعیل خورد بر بام خانه( نمونهترین شعرِ او )باز باران/ با ترانه/ میمعروف

 نماید.نواز میحشو و زواید است و به همین دلیل گوشدر آن کامل و بی
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گرفتند، آن بود که در این حالت ن افاعیل میبر کامل بود -به ویژه شاملو–ایرادی که شاگردان نیما 

دیدند آن بود که بحر طویل یک صورت شود. ایرادی که ایشان در این کار میشعر نو به بحر طویل تبدیل می

شد. یعنی دو صفتِ اعتبارآفرین مورد نظرشان بندی میادبی شناخته شده و قدیمی بود و در بستر نثر هم رده

 را فاقد بود: شعر بودن، و نو بودن.

در  641، همان طور که شهریار تبریزی بارها و بارها به تاکید گفته است،«وزن نیمایی»اما حقیقت آن است که  

توان افزود که بحر طویلی بود که بد نوشته شده باشد. در واقع شعر ل قدیمی بود، و میاصل همان بحر طوی

نوی پارسی که وزنی شکسته دارد، از دو خاستگاه زاده شده است، یکی مستزاد که بهار آن را به شکلی مدرن 

. در این نوسازی کرد، و دیگری بحر طویل که به خصوص گلچین گیلانی در رواجش نقش بزرگی ایفا کرد

کردند، به تقلید میان نویسندگانی مانند نیما و تقی رفعت و شمس کسمائی که محصولات مشابهی تولید می

 کردند که گاه به مستزاد و گاه به بحر طویل شباهت داشت. از ادبیات اروپایی یا ترکی متونی ایجاد می

ای نورس از شعر بدل شود، نه امری نادر و نامحتمل ای از نثر ببالد و برخیزد و به شاخهاین که شاخه

ای به نام وزن شکسته بر درخت تناور شعر پارسی هم امری است است و نه ایرادی دارد. روییدن شاخه

ه اشعار خودِ اخوان و توللی و خجسته و بارآور که در قرن گذشته شاهکارهایی ارزشمند را پدید آورده ک
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های این صورت ادبی نادیده انگاشته شود، و گاه به عمد شان به شمارند. اما این که خاستگاهگلچین در میان

هایی ساخته شود، و شعرهایی سست بر این مبنا انکار گردد، و برای این انکار و اعلام استقلالِ نمایشی نظریه

نماید، به خصوص وقتی دستاویزی سیاسی و آماجی از فرمانهای پذیرفتنی میستوده شود، کاری ناپسند و نا

 حزبیِ روسوفیل پشت پرده پنهان شده باشد. 

که آید، آن است ترین تحلیلی که از مرور نوشتارهای نیما و تحلیل وزن شعرهایش حاصل میساده 

بندی شعر کلاسیک آشنا نبوده است. او از تولید شعری با وزن درست عاجز نیما به سادگی با عروض و وزن

شود. بر این مبنا او وزن را مهم ندانسته اش دیده میی شعریبوده، و این ناتوانی به روشنی در سراسر کارنامه

ش هرچند نظمی دست و پا شکسته دارند، اما هایو آن را به شکلی مبهم تعریف کرده و ادعا کرده که نوشته

نمایند. این عبارت که وزن هر مصراع مدیون مصراع قبلی و داین اگر روی هم رفته نگریسته شوند، موزون می

ای باشد برای گریختن از این حقیقت که رعایت تقارن وزنی حاکم بر وزن مصراع بعد است، شاید بهانه

ی وزن های او در حوزهو نوآوری« نیمایی»ی وزن ی آنچه که دربارهاست. بقیهمصراعها برای نیما دشوار بوده 

اند های او برساختهی سرودههایی است که هوادارانش به تدریج دربارهعروضی ابراز شده، تفسیرها و افزوده

 اند.های وی منسوبش کردهو به جملاتی از نامه

شود که به کاربرد قافیه در آثارش بنگریم و دیدگاهش ی وزن وقتی بهتر روشن میبرداشت نیما درباره 

کوشیده ناکامی خود در رعایت وزن را با آوردن قافیه جبران کند. در این مورد را مرور کنیم. نیما به ظاهر می

آورد. یعنی همسانی آواهای همنشین، که تقارن وزنی را پدید می در شعر کلاسیک، قافیه تقارنی متفاوت با
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متفاوت است. وزن بر اساس  ی قافیه است، با همسانی ترتیب آواها که مبنای وزن عروضی است،شالوده

شود، و قافیه بر اساس همریختیِ واکبرها استوار شده است. اینها ترتیب و تعداد واکهای کوتاه و بلند تعیین می

شوند، اما یکسان آورند و با هم ترکیب میفهوم هستند که دو شکل متفاوت از تقارن را در شعر پدید میدو م

 نیستند. 

قافیه به خواسته از ارز گرفته و میهایی دارد که انگار قافیه و وزن را همنیما در نوشتارهایش اشاره 

ی غیاب وزن بهره جوید. برخلاف آنچه که گمانِ معاصران است، نیما بسیار قافیه را مهم عنوان جبران کننده

شود. او در یادداشتی به تاریخ دانست و اصولا معتقد بود پایان هر مطلب در شعر با یک قافیه مشخص میمی

پردازی در شعر باشد و باید از افراط و اسراف در قافیهی مفهومی نوشته که هر قافیه باید نشانگر یک بسته 1325

قافیه »خوانیم: می 1325تیرماه  در یادداشتی به تاریخ 642تا وقتی که هنوز مطلب تمام نشده، خودداری کرد.

مال طلب است. زنگ، مطلب است. مطلب که جدا شد، قافیه جداست. در دو مطلب اگر دو کلمه قافیه شد، 

ذوقی است اند ولی قبول این مطلب بیدانستهدانم مثل من زشت خواهی دانست. قدما این را قافیه مییقین می

نیما در  643«دهیم. هرجا که مطلبی است در پایان آن قافیه است.یبرای ما که با طبیعت کلام دست به هم م

بی استخوان است. قافیه این است که من  شعر بی قافیه، آدم»نامیده و نوشته: « زنگ مطلب»یادداشتی قافیه را 
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در یادداشتی دیگر به تاریخ  644«اند.آید که قافیه ندارد، نه آن که قدما در آوردهدهم، و به نظر میبه شعر می

کنم که هر دو دسته به ی بی سقف و در است... من خیال میشعر بی قافیه، خانه»خوانیم که می 16/7/1323

 645«سازند.قافیه میای که شعر را بیسازند و هم عدهروند. هم آنها که شعر را هجایی میخطا می

کوشیده از آن به عنوان جایگزینی برای اختلال دانسته، و هم میبنابراین نیما هم قافیه را بسیار مهم می 

هایی که به کار گرفته، بسیار سست قافیه هایش بهره ببرد. البته نیما به علم قوافی نیز آشنا نبوده ووزنی سروده

ی آمارهایی های نیما مبحثی است که باید در فضایی بیشتر و با ارائهو نازیبا هستند. تحلیل قافیه در سروده

های به دقیق پی گرفته شود. اما اگر این تحلیل انجام پذیرد، به روشنی خواهیم دید که بخش مهمی از قافیه

اش ی در بر گیرندهسازد، با جملهای که قافیه را میهستند. یعنی کلمه« زورکی»عرهای نیما کار گرفته شده در ش

ای هستند هایی تک افتاده و نقطههای نیما کلمهکند. به عبارت دیگر، قافیهارتباط معنایی اندامواری برقرار نمی

ند. بر خلاف قافیه در شعرهای روان ی سیر عادی بیان یک مطلب نیستی منطقی یک گزاره، یا نتیجهکه ادامه

ی نیما به شکلی طبیعی و روان در بستر کلمات دیگر قافیهو زیبای ادیبانی مانند بهار و دهخدا، کلمات هم

اند و به قیمت قافیه بودن با هم برگزیده شدهقافیه هستند که تنها به دلیل هماند. آنها آشکارا کلماتی همننشسته

اند تا شکلی ربط نمودن نسبت به بافت واژگان اطرافشان، به شعر تحمیل شدهجمله یا بیخراب کردن معنای 
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از نظم و تقارن را در آن احیا کنند. شکلی که با لنگ زدنِ وزن شعر و خروج متن از هنجارهای وزنی کلاسیک 

 دچار خدشه شده بود.

ی تسلط نیما بر وزن و عروض و قوافی دیدگاه رایج درباره شود کهبا مرور این موارد، روشن می 

ایست که مبنایی در واقعیت آسای او از قیدهای شعر کلاسیک اسطورهکلاسیک، و خروجِ خلاقانه و نبوغ

عر پارسی بیگانه بوده است. از ندارد. نیما به سادگی بر وزن و قافیه تسلطی نداشته و با اصول این فن در ش

هایی پراکنده و غیرطبیعی از هم گسیختگی این رو تقارن وزنی را غیرضروری پنداشته و کوشیده با تحمیل قافیه

 نظم را در متنهای خود رفع و رجوع کند. 

محک زدن این داوری داریم، نگریستن به تعریف نیما از شعر است. اگر بهترین شاخصی که برای  

نیما به راستی مفهوم وزن و قافیه را به شکلی آگاهانه و خلاقانه بازتعریف کرده باشد، قاعدتا به معنایی تازه 

بسی از هایی از آن را دیدیم، با معیارهای کلاسیک و از شعر نیز دست یافته است. نوشتارهای او که نمونه

دانسته و مریدانش نیز شوند. اما او خود آنها را شعر میمعیارهای ادیبانه و عقلانی دیگر، شعر محسوب نمی

اند. در این شرایط از دو حال خارج نیست. یا نیما تعریفی نو این حرف را پذیرفته و مؤمنانه ترویجش کرده

های میان شعر و ساختنِ هنجارهای زبان و مرزبندی و تازه از شعر را در ذهن داشته و بر آن مبنا با دگرگون

یابد نثر، طرحی نو در انداخته است، و یا آن که همین آشفتگی و سردرگمی در تعریف او از شعر نیز ادامه می

هایش لافی گزاف و ادعایی ناروا بوده است. توافق عمومی ی شعر بودن نوشتهو بنابراین دعوی او درباره
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ی اول )بازتعریف مفهوم شعر به دست نیما( را بپذیرند، و من بر این سر آن است که گزاره ادیبان امروز بر

 شود.ی دوم است که توسط شواهد و اسناد تایید میگمانم که این تفسیر نادرست است و گزاره

اما «. شعر چیست؟»نوشته و بارها و بارها این پرسش را طرح کرده که ی شعر بسیار نیما درباره

توان یافت. نیما حقیقت آن است که در انبوه نوشتارهای او هیچ تعریف روشن و دقیقی از مفهوم شعر نمی

و در مقام پاسخ « شعر در حد اعلایش چیست؟»پرسد: می 1324در یکی از یادداشتهایش به تاریخ خرداد 

به  646شود.شمار دیگری ابراز میشمار، که برای افراد انگشتایست در افرادی انگشتشعر مشاهدهگوید می

شعر دیدی است... که »گوید بی قایل بوده که مبتنی بر مخاطب باشد. او میاین ترتیب انگار او به تعریفی نس

شود. اما تمایزی میان احساسات و شعر قایل میو بعد  647«کند.ی ما را با قوت و لطف بیشتر ادا میاندیشه

شعر رویایی است »...ی شعر همچنان مبهم و بلاغی است و نه دقیق و علمی: هایش دربارهتعبیرها و توضیح

هاست تر برده و از معنی عالی و مسلم زندگی که درک زیباییکه در میان هرگونه هدف عالی ما را به سوی عالی

ی جمع طبیعت شاعر به علاوهی مردم شاعرند... در واقع شاعری حاصلکم و بیش همه»و « بخشد.چاشنی می

ترین شعرها ودا و گاتها کند که قدیمیی بحث خود تاکید مینیما در ادامه« تکنیکی نو یا کهن است که دارد.
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د است مهارت کمتری داند و معتقهستند و تفاوت آنها با آثار فردوسی و نظامی را منحصر به تکامل تکنیک می

 در سرایش آنها به کار گرفته شده است.

شعر »...کوشد شعر را تعریف کند. حاصل کارش چنین است: می 1324نیما در یادداشتی به تاریخ تیر 

نی و صور گوناگون در بروز خود قوت پیدا یک قدرت است. یک قدرت حسی و ادراکی که توسط آن معا

مندم، جز این که شعر کنند عقیدهکنند. من هم مثل کسانی که علم و اخلاق و فلسفه را از صنعت جدا میمی

ی ترند و به اندازهشوند اما تأثرات ما ثابتخواهم تفکیک کرده باشم. احساسات ما روزمره عوض میرا می

خواهم برای شما از یک شعر اساسی که زیاد قدمت دارد حرف زده وند. میشتوانایی جسمی ما عوض می

باشم. از شعری که قبل از ظهور و نکمیل خود به صورت کنونی در انسان بود. هنگامی که انسان زندگانی 

اینقدر جمعی نداشت و در مقابل سود و زیان طبیعت بود، هنگامی که یک کلمه شعر نگفته بود. شعر که 

ی زندگانی ما دارد و همین مسئله ی و ادراکی ماست، ارتباط دست به نقد با احساسات روزمرهقدرت حس

خواهم شما دچار این اشتباه نشوید. هستند کسانی که باعث بر آن همه اشتباهات بزرگ شده است. من می

چیزی بیشتر.  کنند شعر عبارت از واحدهای احساسات ماست، البته واحدهای تاثرات ما هست و نهخیال می

باز به نظر دوست شما کسی که شاعر است و حس و ادراک دقیق شعری دارد، اول دفعه با خود و زندگی 

شود. این است که آسانتر از همه کار، اول دفعه شاعر با احساسات خود خود و مردم است که رو در رو می

اطفی هستند. خیلی ظاهر است که شعر کند. حماسه و غزل و درام هر سه تصویری از این ارتباط عشروع می

قدیم برای غنا و تهییج احساسات بود. همین دلیل روشنی است برای آن چیزی که گفتم. اما بعدها شعر با 
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مسائل اجتماعی و اخلاقی و فلسفی و بعدها با مسائل علمی ارتباط پیدا کرد. تصور کنید، همانطور که گفتم 

اب به این مسائل بدهد یا حتما جواب به احساسات ما بدهد، در صورتی مردم خیال کردند شعر باید حتما جو

که صنعت است... شعر باید با خودش ساخته و پرداخته شود جز این که ابزاری است و باید استخدام شود 

طلبیم. شعر امروز جواب به طلبات ماست و طبیعتا باید اینطور باشد... این خواهیم و میبرای آنچه که می

کند و غیرتی دارد تمایلی که شعر با مسائل اجتماعی و زندگی ارتباط دارد. حتما هر شاعری که حس میاست 

 648«دهد...به زندگی مردم نشان می

این جملات بسیار اهمیت دارد چون صریحترین نوشتاری است که در آن نیما کوشیده مفهوم شعر 

ی توان آن را با برداشت اصلی و عمدهشود و بنابراین میرا تعریف کند. متن به دوران پختگی نیما مربوط می

شت روشن و منسجمی شود. نخست آن که نیما اصولا بردااو یکی گرفت. از این متن چند چیز معلوم می

ی رمانتیسم و مفهوم آید که همچنان از درون پنجرهته است. از ابتدای متن بر میی مفهوم شعر نداشدرباره

داند. این دقیقا همان است می« قدرت حسی و ادراکی»نگرد و شعر را ادراک و حسِ شاعرِ نابغه به امور می

خته بود. چارچوب این حرف رمانتیسم است. هرچند بدان پردا« ارزش احساسات»که به شکلی مشروح در 

ها یعنی احساسات و ادراک های محبوب رمانتیستبا ابهام و نقص بسیار بیان شده و تنها بر یکی از کلیدواژه
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شاعر و تأثر تاکید شده است. اما عجیب این که نیما در بندهای بعدی همین دیدگاه را به نفع نوعی شعرِ 

سازد و تعریف اولی را با گفتن این که یک سوم میانی بحث او بخش آغازین را مردود میکند. متعهد نفی می

تا پایان در متن « ارزش احساسات»مکرر به همان های اشاره با این همهکند. شعر صنعت است، نقض می

دلیلش نگریسته، و در عین حال آن را منکر بوده است. هست. نیما در درون چارچوب رمانتیسم به شعر می

توان دریافت. این بندِ پایانی دقیقا همان است که در همان دوران و کمی را هم در یک سوم پایانی متن می

گرایی که نوعی رئالیسم بینیم. یعنی همان نویسندگان چپان هوادار تعهد اجتماعی میهای شاعربعد در بیانیه

و پیشرفت کار حزب باشد. نیما در اینجا  گفتند شعر باید در خدمت تودهکردند و میسوسیالیستی را تبلیغ می

بینی تند و با عمق جهانداشتهایی رمانتیستی دارد، که البته سطحی و ساده هم هسدهد که پیشبه خوبی نشان می

خواهد پیروی سرمشق شاعران دوستدار اند، و در عین حال، در عمل میرمانتیستی ارتباطی برقرار نکرده

 شوروی باشد. 

شعر اساسا نیرویی از »است:  ی تعریف شعر نیز به همین شکلسایر اظهار نظرهای دیگر نیما درباره

دارد.... شاعر هم مثل دیگران حواس انسان است که با آن شاعر کوچکی را بزرگ و بزرگی را کوچک می

آید شعر احساسات عاشقانه یا غیر آن است در صورتی که من بر خلاف است و از این جهت به نظر می

تر از این برای شاعری نیست تر و ابتدایی... کودکانهگویم این نیستاند میی آنها که شعر را معنی کردههمه

ی ای موثر در رثاء او بسازد. این مرتبه، مرتبهکه عاشق زنی باشد و غزلی بسازد یا کسی از او مرده و مرثیه

ی پست نزول خواهید به این مرتبهپست و عادی احساسات عموم مردم از اعالی و ادانی است... آیا شما می
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حدود احساسات عموم مردم شعری بسرایید تا مردم پسند واقع شوید؟... اگر به این گونه احساسات  کنید و در

ی ی من احساسات خود را بیان کنید... عشق خاص شاعر مانند همهاید... لااقل به سبک افسانهعاشقانه درآمده

  649«آمده است. احساسات او عشق و احساساتی است که با او تخمیر یافته و به صورت دیگر در

اند و بینیم، که در عین حال خوار داشته شدهتی را میداشتهای رمانتیسباز در اینجا پایبندی به پیش

تلاشی برای عبور از آنها و ورود به شعر متعهد انجام پذیرفته است. این همه البته به صراحت و روشنی بیان 

نشده و ما در تمام این جملات با حرفهایی کلی و مبهم سر و کار داریم که زیربنای نظری و مبنا و فرجامشان 

شن نیست. نیما این ابهام را در سراسر عمرش حفظ کرد و در دوران پیری هم از آن گذر نکرد و درست رو

اعتقاد داشت  1331تر دست نیافت. او در اواخر عمرش و طی یادداشتی مورخ تر و روشنبه رویکردی شفاف

اما هیچ معلوم  650حفظ کند. رها شود، اما باید قیود سودمند را« ی قدیمفایدهلزوم و قیود بی»که شعر باید از 

 شوند. فایده چطور و با چه معیارهایی از هم تفکیک مینیست قیود سودمند و بی

شود که نیما دستگاه نظری روشنی برای تعریف شعر برخوردار نبوده از مرور این سخنان معلوم می

ترین ی معیارهای تفکیک شعر از غیرشعر را در اختیار نداشته است. نظریو برداشتی روشن و شفاف درباره

که در آن آثار او را نقد کرده است.  4/6/1324به شین پرتو است به تاریخ  اشی نیما در این مورد، نامهنوشته
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ی چاپی را در بر ی شعر و ادبیات، بیش از هشتاد صفحهای کوچک است دربارهاین نامه که در واقع رساله

گیرانه است که گاه با دقت و ارجاع روشن به نوشتارهای متن اظهارنظرهایی مفصل و خرده 651گیرد.می

هایی را چارچوب نظری مشخصی ندارد و بخشهای گوناگون آن گزاره با این همهمخاطب همراه شده است. 

شوند. تاکید نیما بر پیوند میان ی متفاوت مربوط میگیرد که به سنتهای ادبی و رویکردهای نقادانهدر بر می

عد شعر و زندگی و انداموار بودنِ آن و اتصالش به جان شاعر، از درون قالبی رمانتیک ابراز شده، اما کمی ب

ی خود باشد و این به آرای رمانتیکهای متأخر آلمانی شباهتی دارد. از ی زمانهگوید که شاعر باید چکیدهمی

اما بعد از آن باز  652ی هگل است،کند تلفیق این آرا بخشی از فلسفهآید که فکر میارجاعهای او چنین بر می

گوید که ارتباطی با هگل ندارد. نیما به ذوق فردی و برتری نبوغ شاعر بر صنعت و فنون عصر سخن می

 را در این متن آورده است. 653«آیدآنکه غربال دارد از عقب کاروان می»ی عبارتِ بسیار تکرار شده

کرد که به نوآوری مهمی ر، گمان میی تعریف شعنیما با وجود این آشفتگی و سردرگمی درباره 

بر  1304کرد. نیما در اسفند ساز قلمداد میهای خود را هم اشعاری دلکش و تاریخدست یافته و سروده

آید که نیما تنها که امروز شهرتی فراوان یافته است. از این مقدمه بر می 654ای نوشتمقدمه« ی سربازخانواده»
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سروده و واقعا به ارزش و اهمیت کاری که ی خود را نمیاز سر تفنن و تقلید از این و آن شعرهای تازه

تا زمان نگارش این مقدمه، آثار نیما کاملا با آید که کرده ایمان داشته است. از محتوای این متن بر میمی

گوید که مخاطبان به خاطر خو گرفتن به قالب قدیمی توجهی یا مخالفت مخاطبان روبرو شده بود. نیما میبی

اند و ابراز امیدواری کرد تا در آینده کسانی از این های کار او غافل ماندهو منجمد شدن در آن از درک زیبایی

یرون بکشند و نوآوری مهم وی را دریابند. از لحن او کاملا آشکار است که ادبیات کلاسیک پارسی قالبها سر ب

شمارد و به جای ی صنایع و فنون ادبی را بیهوده و لغو میشناسانه دربارهدارد و بحثهای زیباییرا خوار می

اساس صنعتی قدیم منسوخ  بدون شک»اکتفا کرده و تاکید کرده که « شعر بودن»آن به مفهومی مبهم از 

 655«شود.تشکیلات فکری و ذوقی قرن کنونی واقع می

اشتی شفاف و روشن داشته، و آن هم آید که نیما فقط در یک مورد برداز تمام این بحثها بر می

ی دلپذیر با دستگاهی بزرگداشت خودش و مهم پنداشتن دستاوردهای خویش بوده است. این خودانگاره

توجه بوده شده است. اما نیم به این شاخصها بیای ادبی پشتیبانی نمینظری، دستاوردی تاثیرگذار، یا نوآوری

کرده است. به همین خاطر هم به سادگی آرای ین شکافها را پر میو ایمان به عظمت و اهمیت کارش تمام ا

کرده و حکمهایی ها و آرای ادبی گردش میضد و نقیضی داشته و در بافتی نامنسجم و از هم گسیخته از نظریه
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، ها وام گرفتهاش آن که نیما تمام کلیدواژگان و عناصر مفهومی خود را از رمانتیککرده است. نمونهصادر می

 ورزد. و در عین حال با ایشان مخالفت می

ای رمانتیک خیزد که به گونهی هنر شاعری یکسره از مفهوم رمانتیک نبوغ بر میسفارشهای نیما درباره

های خلوت د به مزار مردگان فرو بروی، به خرابهبای»دهد که هم بیان شده باشد. نیما به شاعر جوان اندرز می

و بیابانهای دور بروی و در آن فریاد برآوری و نیز ساعات دراز خاموش بنشینی. به تو بگویم تا اینها نباشد 

هیچ چیز نیست. دانستن سنگیِ یک سنگ کافی نیست. مثل دانستن معنی یک شعر است. گاه باید در خودِ آن 

 656«درون آن به بیرون نگاه کرد و با آنچه در بیرون دیده شده است به آن نظر انداخت. قرار گرفت و با چشم

تیک، معتقد بود که نوپردازان معاصر مضمونهای رمانتیک هم او در تعارض با این رهنمودهای آشکارا رمان

 657شده است.« وضعی رکیک و افتضاح»اش اند و نتیجهغربی را به قالبهای کلاسیک فارسی منتقل کرده

توان دید. نیما استفاده از کلمات گزینی آثار نیما میی واژهی دیگر این نامنسجم بودن را دربارهنمونه

ی زبانی گوید که این واژگانِ آرگو خزانهکند. او میداند و حتا آن را تشویق میعامیانه و محلی را روا می

دهد بخشی از شلختگی زبان او و نازیبا بودنش زند که نشان میی میدهند و بعد مثالهایشاعر را گسترش می

اش در پالایش زبان انگاریگردد و سهلاش بر میمهابا از کلمات و اصطلاحات بومی منطقهبه وامگیری بی

                      
 .25: 1368یوشیج،  656
 .66: 1350یوشیج،  657



725 

 

 

ور و گاه در شعر نیما بیش از آن که کلمات مازنی ببینیم، لغات مهج با این همه  658معیار از گرایشهای محلی.

اند. نیما کلمات مازنی را، بسیار به دقت و با بینیم که چندان هم به جا به کار گرفته نشدهنادرست عربی می

های خاص است و یا اسم جانوران. در بینیم ناموسواس به کار گرفته و معمولا هم آنچه در شعرهایش می

لت ندایی از اسم شود. مضطرا )حاش دیده میهایمقابل انبوهی از کلمات عربی منسوخ و مغلوط در نوشته

ی مُضطَر به معنای سراسیمه که خودش در پارسی کاربرد ندارد(، مفسده، استغاثه، جوع، موت، و دهها نمونه

تر از کلمات آرگوی مورد نظرش را توان در شعرهای نیما یافت که کاربردی پربسامدتر و نمایاندیگر را می

 دارند. 

ی فن شاعری هم نمایان است. نیما بارها های او دربارهگذاریاین عدم انسجام در سفارشها و قاعده

اش آن که کند. نمونهکند و خودش در عمل آن را نقض میگوشزد می« شاعر جوان»و بارها رهنمودی را به 

ای که مثلا در شعر افسانه انجام داده، در یادداشتی به شاعران سفارش های پردامنهنیما با وجود دستکاری

این موضع نامشخص و  659ی خود تا حد امکان بپرهیزند.کند که از پاکنویس و تغییر دادن شعر اولیهمی

کند و چنین های نظریِ مخالفت خویش با شعر کهن را نیز رد میچرخشها چندان است که گاه نیما شالوده

 نماید که به مخالفت با خویش مشغول است.  می
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و در آن به شعر نوی موسوم به  660متنی به نام تبصره نوشت 1322که نیما در خرداد  شگفت آن 

ذوق و معرفت »پایه از خویش شماتت کرد: و تقلید بی تاخت و پیروان خود را به خاطر سستی کلام« نیمایی»

هایی که امروز به زبان نیمایوشیج و به هوای شعر آزاد رخنه در بازار خوانیما را هوا برداشته است. بحرطویل

 661«های ما هستند.ادبیات شعری ما بسته است شاهد این روزهای هرج و مرج وحشتناک در ذوق و اندازه

توانستیم به دشمنانش مثل حمیدی شیرازی خواندیم، به سادگی میاین عبارت را اگر در متنِ خود نیما نمی

 منسوبش کنیم. 

ی شعر و شاعری، چیزی به قوت و استحکام یک با این اوصاف، در انبوه نوشتارهای نیما درباره 

ی آن را از ی خودش و کارش داشته که بخش عمدهشود. نیما آرا و نظریاتی دربارهی ادبی یافت نمینظریه

ر و متن قرارش داده ی ساختن شعها وام گرفته و بعد در بستری از شعارهای مارکسیستی دستمایهرمانتیک

شناخت، و نه در بیرون از این حوزه به است. او نه ادبیات پارسی و زبان و لحن و قواعد آن را درست می

امروز همین نوشتارها طوری تفسیر شده که  با این همهچارچوب روشن و مشخصِ مستقلی دست یافته بود. 

گویی خودِ نیما به یک دستگاه نظری منسجم و کارآمد برای بنیان نهادن سبکی به کلی نو از ادبیات مجهز 
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هایی، با چه انگیزهشود که دریابیم چه کسانی در چه شرایطی و بوده است. ارزیابی این تفسیرها وقتی ممکن می

 شان برای این کار، چه بوده است. این تفسیرها را پدید آوردند و مبنای نظری

ای اش نوشتند و منتشر کردند، دو موج رسانهبا مرور آنچه که نیما نوشت و منتشر کرد، و آنچه درباره 

ای تازه ی نظریهان تشخیص داد که طی آن آرای نیما مورد تفسیر قرار گرفت و خودش به عنوان دارندهتومی

گردد و این زمانی است که نیما بر دوش باز می 1325تا  1322ی سالهای ستوده شد. نخستین موج، به فاصله

ی نویسندگان و از کنگره حزب توده نشسته و با بلندگوی این سازمان اعتباری به دست آورده است. بعد

واکنش ادیبان و به خصوص شعرخوانیِ حمیدی شیرازی، این دوره به پایان رسید. از سویی اعتبار نیما که به 

ای جدی ی صریح دکتر حمیدی لطمهی آذربایجان مخدوش بود، با حملهخاطر موضع نگرفتن در برابر تجزیه

نیما بین او و احسان طبری به هم خورد و حمایت پرشور دید، و از سوی دیگر به خاطر خلق و خوی عصبی 

 طبری را از دست داد، هرچند حزب همچنان به انتشار آرای او و تبلیغ برایش مشغول بود. 

ر این دوره گروهی از فعالان سیاسی شود. دتا پایان عمر نیما مربوط می 1329دومین موج، به سالهای  

شان شاملو بود شان هوادار نیروی سوم بودند، اطراف نیما را گرفتند و برایش تبلیغ کردند. یکیچپ که برخی

روی نیما معرفی کرد، و دیگری جلال بود که به دفاع از را چاپ کرد و خود را شاگرد و دنباله« افسانه»که 

های وی فراهم آورد. رخاست، سومی، اخوان بود که چارچوبی ادبی برای نوشتهآرای او و زیبایی شعرهایش ب

ی نظری خاصی نداشتند. در این میان تنها اخوان بود که ای بودند و پشتوانههر دو موج، بیشتر حرکتی رسانه

د. جلال ی این کار دشوار برآمکوشید آثار نیما را در بستری نظری جای دهد و تا حدود زیادی هم از عهده
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کوشید با استفاده از داد و شاملو میبرای بهره بردن از شهرت نیما در نیروی سوم بود که به او پر و بال می

ی نیما داشتند ی خاصی دربارههای نیما، جایگاه خود را نیز به عنوان شاعر تثبیت کند. این دو نه نظریهنوآوری

اش های پرشمارِ در دسترسز مطرح کردن نام نیما در رسانهکردند. شاملو اصولا جو نه جز ستودنش کاری می

داشت، و در نوشتار جلال هم مضمونی نظری و محتوایی عمیق کرد و بحثهای نظری را خوش نمیکاری نمی

های او را نوعی متن عروضی و اش در دفاع از نیما، نوشتهتوان یافت. او به سادگی در نخستین مقالهنمی

اش به فحاشی و توهین ی دومون با انتقاد منطقی و متین پرتو علوی روبرو شد، در مقالهموزون دانست و چ

به او پرداخت و استدلالی در دفاع از موضع خویش طرح نکرد. شاعرانی مانند اسماعیل شاهرودی و سیاوش 

سویی همگی  دانستند، در دو صفت اشتراک داشتند. ازکسرائی هم که در این دوره خود را شاگرد نیما می

شان در برکشیدن ی شعر نو عاجز بودند و مشارکتای دربارهی نظریهای بودند، و از سویی دیگر از اقامهتوده

نیما به تفسیر کردن حزبیِ شعرهایش محدود بود. یک دلیلِ فقر دستگاه نظری در میان مبلغان جوان نیما در 

اصی مجهز نبودند. به جز اخوان که باسوادترین فردِ ، آن بود که خودشان هم به دستگاه نظری خ«موج دوم»

این گروه بود و به هر صورت اصول و قواعد و بستری برای خویش داشت، در میان دیگران به قالب نظری 

خوریم. کسرائی و شاهرودی به سادگی سرسپردگانی بودند که ایدئولوژی حزب روشن و مشخصی بر نمی

ناپذیر دنبال کردند، و نه دغدغه و نه توش و توان کافی ن دینی خدشهتوده را در سراسر عمر خویش همچو

برای بحثهای نظری داشتند. شاملو و جلال که پویاتر و تا حدودی جسورتر بودند، به خاطر همین فقر در 

ن میان قطبهای نظری متعارض سرگردان بودند. شاملو در ابتدای کار به خاطر تبلیغ برای نازیها به زندان متفقی
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هایی برای فیلم فارسی ها شد و در نهایت با دستگاه فرهنگی پهلوی کنار آمد و فیلمنامهایافتاد و بعد مبلغ توده

گرایی و مارکسیسم ابتدایی را در سالهای ای از قومنوشت و بعد دوباره انقلابی چپ شد و در نهایت ملغمه

گرای راه سومی ای بود و بعد سوسیالیست ملیدهپایانی عمر خویش به نمایش گذارد. آل احمد هم ابتدا تو

اش از آب درآمد و در نهایت به آغوش اسلام بازگشت، اما باز نه چندان که تا پایان عمر شعارهای مارکسیستی

 را فراموش کرده باشد.

ی هیچ چیز نداشتند، در میان لا موضع نظری مشخص و عمیقی دربارهدر مقابل این مبلغان که اصو 

خوریم. در این موج کسانی مانند احسان فعالان موج نخست هواداری از نیما به شخصیتهایی متفاوت بر می

کردند که دستگاه نظری پخته و روشنی داشتند و دیدگاهی مشخص را در ادبیات طبری از نیما پشتیبانی می

های استالینی بود و آن دیدگاه البته فرمایشی و وارداتی بود، اما کردند. این دستگاه البته کلیشهیغ میحزبی تبل

ی دیدگاه مارکسیستی را داشت و اندیشمندان بزرگی در سطح جهانی از آن دفاع به هر صورت پشتوانه

 کردند.می

از همان ابتدای تاسیس حزب توده، ارتباطهایی میان نیما و رهبران این حزب برقرار بود. بسیاری از 

های استالینی شده بود و به قتل رسیده این افراد دوستان و آشنایان لادبن بودند که در این هنگام فدای تصفیه

کیفیت اشعار  با این همهشد. با نیما محسوب می ای آشنا و همدلبود. بنابراین حزب توده از ابتدای کار زمینه

ای سازمانی محدود هنیما به شکلی بود که حمایت دوستان لادبن از او دست بالا به انتشار شعرهایی در مجله
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ی آذربایجان برخاست و حزب به کسی نیازمند شد که مضمونهای مورد نظرش را در شد. تا آن که غائلهمی

 ی ایران بدهد. ی تجزیهای روشنفکرانه به دسیسهقالبی نو برای مردم ارائه کند، و وجهه

سرود، ناگهان بعد از این تاریخ زبانی به نسبت غیرفعال بود و به ندرت شعر می 1322نیما که تا 

گشاده یافت و شعرهایی سرود که همگی مضمونی حزبی دارند و با هدفِ تبلیغ مرام کمونیستی سروده 

تا  1323ی ه در فاصلههم« ناقوس»و « پاکار شب»، «شب قورق»، «ناروای به راه»، «مادری و پسری»اند: شده

اند و همگی تبلیغ نمایانِ موضع سیاسی حزب توده هستند. روشن است که حزب در این سروده شده 1325

هنگام از نیما خواسته که آرمانهای انقلابی چپ را تبلیغ کند و او هم چنین کرده است. ناگفته نماند که نیما 

موضع او در ارتباط با حزب توده به معنای چرخشی نسبت به  کرد و بنابراینپیشتر هم دقیقا همین کار را می

ی موسیقی کار شود که در مجلهاش نبوده است. تنها چرخش در این میان به دوسالی مربوط میعقاید پیشین

کرد، و آن هم چرخشی به راست بود و نه چپ! نیما از همان ابتدای کار با راهنمایی و گویا گاهی با دستور می

ی موسیقی که از آرمانهای سرود و جز دو سالِ خوشِ اقامتش در مجلهعرهای حزبی و سیاسی میلادبن ش

 ی عمرش را در همین قالب سپری کرد. ی دوران پهلوی متاثر شده بود، بقیهگرایانهملی

ای اش در این دوره، با مقالهی طولانی شعرهای حزبیروده شدن زنجیرهاما فعال شدنِ مجدد نیما و س

آغاز شد که احسان طبری در دفاع از او نوشت و شرحش را دیدیم. در همین مقاله، برای نخستین بار تفسیرِ 

اما  بینیم. تفسیری که با آرا و نظریات طبری همخوان است،ی آرای نیما و موقعیتش را هم مییاد شده درباره

ردپایی مستند در آثارِ خود نیما ندارد و بنابراین برداشتی است که بر او منعکس شده است. احسان طبری در 
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ی مردم چاپ کرد و بعد برای آن که تبلیغی برایش کرده باشد، نیما را در ماهنامه« امید پلید»شعر  1322سال 

نقد »نمود، نوشته که ر این نقد که سخت هوادارانه میدر نقد آن نوشت. او د« ی زیباییمقدمه»ای به نام مقاله

شعر نو و به خصوص نیما برای نیروهای مترقی ضرورت دارد. بعد هم این « منصفانه و تشویق صمیمانه

درهم شکستن سلاسل سنن شعر ه ما امتیاز اقدام برای نی»ی نیما نوشته است: جملات ستایشگرانه را درباره

گوئی به سبک قدیم باید محفوظ بماند و همچنین در این نیز شکی نیست که اشعار او و دیگرانی که به این 

ای یا واقعی ابوحفص سغدی به مثابه شعر افسانه .کنداند مراحل بدوی را طی میطریق فکر خود را سروده

ی تکامل شعر از اشعار متقدمین جلوتر حافظ و سعدی است. اشعار نیما در جادهکه عنصر نخستین اشعار 

ی آتشی و بخاری اختراع روز نخستین که ارابه . ..رسدنظر میثمر بهه نامأنوس و غریب و احیاناً بیاست گرچ

های مزین شش اسبه براق و تندرو و و کندی رفتار آن، آن را از کالسکهشد هیئت ظاهر و صدای دلخراش 

ی تکامل وسائط نقلیه داد، ولی هیچ نادانی نبود که اتومبیل را از کالسکه در مرحلهتر جلوه میزیبا پست

  662«.تر بداندعقب

که در این جمله به کار « ثمربی»و « بدوی»ی جالب آن که نیما از این نقد سخت برآشفت و کلمه

از  663ی این کلمات بازخواست کرد و به او حمله کرد.دربارهای از طبری رفته بود را به دل گرفت و در نامه

                      
 .2: 1322طبری،  662
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شود که بخشی آورده، روشن میی تحریر درآنچه نیما نوشته و چیزهایی که طبری در جاهای دیگر به رشته

 شده است. شان از مفهوم تکامل مربوط میاز کشمکش این دو به برداشت متفاوت

ای شود به نسخههای خویش دیدگاه تکاملی خود را شرح داده و با مرور آن معلوم میطبری در نوشته

که تکامل نویسد ها پذیرفته بوده است. او میارین و مرسوم پایبند بوده که در آن روزها میان مارکسیستهنج

است، که ماهیتی جبری و « آوردزندگی پدید می تراکم تدریجی مقولات و احکام و استدلالات نو که خودِ»

و در مسیر ... حرکت تاریخ انسان مانند سراسر تاریخ ماده تابع قوانین عام تکامل ماده است»تعین یافته دارد. 

پذیر نیست و پیوسته بدیع شود که هرگز پایانتری، پدید میتر و عالیتکامل دم به دم، نظام و هماهنگی بغرنج

ای از این تراکم، مقولات و احکام و استدلالات نو با در هر مرحله 664 ...های غیرمنتظره استو دارای ویژگی

این تضاد به  .شودمجموعه مقالات و احکام و استدلالات مشخص کننده جریان فکری معین وارد تضاد می

بحران و انقلاب، زوال و مرگ جریان معین  دهد و دوران تحول و تشعب،دوران استواری پدیده خاتمه می

ی پیدایش، هپروس، کنده را فقیر و بسیط میی پدیدهر طرح کلی و تحلیل عام ناچار منظره 665...گرددآغاز می

                      
 .164: 1359طبری،  664
 .184: 1359طبری،  665
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ها، در زندگی زنده به قدری درهم، به ث آنهای فکری، تداخل و توارتحول، بحران، انقلاب و زوال جریان

  666«.توان آن را تنها در یک شمای منطقی عمومی تلقی کردقدری پر اجزاء و بغرنج است که نمی

دهد تز و ارتقایشان به سنتزی نو را شرح میبه این ترتیب او همان مضمون هگلی تداخل تز و آنتی

گیرد که در هم و احکام و استدلالها را به عنوان نمادی برای نظمها و مضمونهای کهن و نو در نظر می

شعر نیمایی چشم پوشید، چرا  های، باید از ایرادها و سستیشوند. با این دیدگاهآویزند و به هم تبدیل میمی

ها در مقابل مترقی و پیشرو بودن شعر او اهمیتی ندارند و در سیر تکامل خود به خود اصلاح که این ضعف

 خواهند شد. 

دهد که اصولا در چارچوبی تکاملی به موضوع پاسخی که نیما به طبری داده، تا حدودی نشان می 

شناختیِ شعر نیما، دفاع طبری ییهای زیباها و کاستیه به سستینگریسته است. حق آن است که با توجنمی

توان چون و چرا کرد و ترین رویکردِ قابل تصور بود. هرچند در دید او نیز میترین و مستدلاز او عقلانی

و  ی آتشین استارابه» افسانه»تر از شعر بهار فرض شده و بر چه مبنایی پرسید که مثلا چرا شعر نیما مترقی

 ؟ «سه تابلو»نه مثلا 
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گفت کرد و میشد، طبری با اشاره به مضمون از شعر نیما دفاع میاحتمالا اگر چنین پرسشی طرح می 

ی کارگر باشد، شعری که در راستای خدمت به حزب و تقویت ایدئولوژی مارکسیستی و بیدار کردن طبقه

عر نیما به خاطر این مضمون چنین اعتباری به دست شتر از شعرهای دیگر است و بنابراین خود به خود مترقی

اندیشیدند، از نیما به عمل آورد. این دفاعی است که بعدها پیروان نیما که معمولا در همین سرمشق هم میمی

 آوردند. 

آید که خودش نه از این چارچوب تکاملی درک درستی داشته و نه ی نیما بر میاز نامه با این همه

اش به کلی مفهوم اش برای خویش آگاهی داشته است. او در نامهی قوت تفسیر طبری و سودمندیاز نقطه

ا داند و اصولا معتقد است شعرش بدوی یا زمخت نیست. او برداشت طبری رتکامل خطی را مردود می

ی خود خلاصه شده و با نوبههرکدام به»بیند که مبنایی ندارند و می« هاها و سلیقهقضاوت»ای از مجموعه

  667«کار رفته.وضعی شیرین در آن به

ی مگر فاصله گرفتن از ادبیات پوسیدهاز دید نیما هیچ معیاری برای برتری و پیشرفت وجود ندارد، 

بیند. یعنی معتقد است که طبری برای کلاسیک، و چون خودش این کار را کرده، آثارش را خالی از ایراد می

ای آرمانی از شعر مترقی و عالی را داشته باشد تا آن را مبنای بدوی یا ابتدایی پنداشتن شعر نیما باید نمونه

                      
 609 :1368یوشیج،  667
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سنجد که در جهان هنر شناسد؟ خود را با کدام روشنی میای از این کمال را مینهنمو»مقایسه بگیرد. ولی 

از دید او همین که  668«سنجد و روزی هم نخواهد آمد که بسنجدنمیی آن را بگیرد؟...وجود دارد، تا جلوه

ی نو بودن و غیرقدیمی بودن فهم افی است و انگار تکامل را به همین معنیِ سادهچیزی نو و تازه باشد ک

ی زیورهای تازه کند که پیکر هنرهای دنیائی در زیر جلوهانکار می»نویسد چه کسی کرده است. نیما میمی

سر پی به های زیاد و پی دری تکاملزیرا ما در برابر فکرهای گوناگون زمان خود و زاده.. ؟درخشدنمی

ها هم رنگ و زیب تازه گرفته، مثل همه وجود آمده، و در هر وضعیت هنر آندیگران با وضعیت به.. .بریممی

  669«.هاچیز آن

مشخصی وجود دارد که نگریسته و معتقد بوده سیر طبری در قالبی مارکسیستی به مفهوم تکامل می

رود و امور مترقی در این میان ممکن است در ابتدای کار )مثل ای پست به وضعیتی عالی پیش میاز مرتبه

ی آتشین( بدوی و زمخت بنمایند، اما چون در راستای پیشرفت و تعالی هستند، به تدریج شعر نو یا ارابه

ن طبری در واقع دفاعی مارکسیستی از شعرهای سست کنند. سخشوند و ظرافت و ملایمت پیدا میاصلاح می

کرده است. ای تکاملی تحویل مینیما بوده و زمختی و ناهموار بودنِ آن را به ضرورتی تاریخی و عارضه
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که تفاوت اصلی احسان طبری و نیمایوشیج پایبندی  670ی خوبی به درستی اشاره کردهفر در مقالهآرمان ایرانی

ی نظری و عمق فهم نیما اندوخته با این همهاولی به چارچوب مارکسیستی و گریز دومی از آن بوده است. 

یافت از مفهوم تکامل در این مقاله بیش از واقع ارزیابی شده است. نیما اما اصولا این جریان تکاملی را در نمی

چرا .. .ایمما از وضعیت به جلوتر پا به عرصه وجود گذارده »گفت که و مدعی بود که جهشی انجام داده و می

کش ای زیبا شده و به آهنگ دلبسته پرندهای زبانهای آنقدر طولانی در انتظار )باید ماند( تا جوجهمدت

  671«بخواند؟

این بیش از حمله به طبری، به معنای مخالفت با دیدگاه بهار بود که فهمی درست و عمیق از 

گرفت. بهار معتقد بود که باید گامهای های تکاملیِ دوران خود داشت، و آن را در ادبیات نیز به کار مینظریه

تکامل ناممکن است. ای جلوتر از ضروری تکامل به شکلی تدریجی طی شود و پریدن ناگهانی به مرحله

ی متمایز از رویکرد تکاملی را نمایندگی دیدگاه بهار و طبری از این نظر با هم تفاوت داشت که دو جبهه

، آرام، انباشتی و پله 672کرد. بهار در واقع هوادار رویکرد آنگلوساکسونی بود که تکامل را روندی تدریجیمی
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فرانسوی و تا حدودی  673یانگارانهدید. در مقابل طبری و سایر مارکسیستها زیر تاثیر برداشت فاجعهپله می

 گرفتند.  ارز میرمانتیک از تکامل بودند و آن را با انقلاب و جهشهای ناگهانی هم

نظران دیدگاه تکاملی را پذیرفته بودند. برخی از احبی صدر میان نویسندگان آن دوران، تقریبا همه

گرای انگلیسی را بر گرفته بودند. اعضای این اردوگاه ایشان مانند بهار و عشقی و فروغی رویکرد تدریجی

پرداز نظام گرا بودند و بیشترشان پیوندهایی با دستگاه پهلوی برقرار کرده بودند و گاه مانند فروغی نظریهملی

ی ی تکامل در حوزهی کاربست نظریهها دربارهشدند. در این جبهه، بهترین مقالهحاکم محسوب میسیاسی 

اش از دیدگاه توان بازجست. فروغی بارها و بارها و به صراحت هواداریفرهنگ را در نوشتارهای فروغی می

دش عمیق در این زمینه مطالعه شود نسبت به دوران خوهایش مربوط میتکاملی را ابراز کرده و با مرور نوشته

و به این  675ی تکامل با دین و یکتاپرستی تعارضی ندارداو از طرفی اصرار داشت که نظریه 674داشته است.

خواسته بر مخالفت ضمنی روحانیون با این دیدگاه غلبه کند، و به خوبی در این مورد موفق ترتیب احتمالا می

 هم شد. 
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ی نویسد که اصول انسانی و سجایای اخلاقی با مفهوم سازگاری تدریجی و تکامل پله پلهفروغی می

او در عین حال مانند بهار زبان و ادبیات را نیز امری  676شود.حیات سازگار است و توسط آن تقویت می

رفت که دید و در این زمینه به همراه بهار یکی از ادیبان پیشرو در سطحی جهانی به شمار میتکاملی می

گرایان تندرویی که حضور کلمات گرفت. او با ملیکار می مفهوم تکامل را به درستی دریافته و در نقد ادبی به

توان دانستند، موافق بود. اما معتقد بود به صورت انقلابی و ناگهانی نمیی ضعف زبان پارسی میعربی را مایه

به همین دلیل هم هوادار وضع اندیشیده و  677تغییری در زبان ایجاد کرد و دست به پاکسازی زبان زد.

 های نو و تغییر تدریجی زبان معیار بود. ی واژهسنجیده

دانست و دلیلش آن بود که عربی در شعر پارسی کمتر ستا زبان شعر را از نثر برتر میاو در همین را

ی سودمندی برای دانست و آن را خزانهاز نثر نفوذ کرده بود. به همین دلیل زبان شعر کهن را پارسیِ معیار می

اش بسیار مترقی است و واقعیت آن است که بیشتر های او نسبت به زمانهدیدگاه 678دانست.بهسازی زبان می

 تدبیرهایش حتا امروز هم کارگشاست و جایگزین معقول و سزاواری ندارد. 
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گرفتند که گرایان و هواداران تکامل تدریجی، نسل جوانتری قرار میدر مقابل اردوگاه ملی

نگریستند. ی مارکسیسم و به خصوص قالب رسمی استالینی به تکامل میسردمدارشان طبری بود و از دریچه

عی بود و بیشتر به جهشها و نقاط گسست و گذارهای شناسانه باشد، اجتمااین دیدگاه بیشتر از آن که زیست

شد، آنقدر باسواد ناگهانی و انقلابی تاکید داشت. طبری با وجود آن که از رهبران این گرایش دوم محسوب می

بود که سستی شعر نیما را دریابد و هم آنقدر هوشمند بود که درک کند در زبان پارسی جهشی انقلابی با آن 

ی حرکت انقلابی به سوی جلوی اش از همان ایدهت. او البته بر اساس سرمشقهای حزبیکیفیت ممکن نیس

با این کرد و معتقد بود به زور هم که شده باشد نوآوری انقلابی نیما را به کرسی نشاند. استالین پیروی می

ه همین دلیل در یک نقطه با دیدگاه توانست چشمش را بر ضعف و نازیبایی تولیدات وی ببندد و بنمی همه

یافت و آن هم بدوی و زمخت بودنِ نوشتارهای نیما بود. آنچه نیما را خشمگین کرد، همین بهار توافق می

 اش با کلیت سخن بهار نشان داده بود. د که طبری در مقالهای بوتوافق ضمنی

تر بود و در پیوندگاهی رخ نموده بود تر و درستهمگرایی بهار و طبری در این زمینه البته خردمندانه

رایی گهای جبریِ تکامل اجتماعی، در یک نقطه با تکاملرهاش به دوکه مارکسیسم ارتدوکس طبری با ایمان

کرد. بهار از مسیری یکسره متفاوت با طبری به این نتیجه ترِ بهار همپوشانی پیدا میوار و به نظرم عمیقاندام

انگیزش بر ادبیات پارسی بود و تعمقی که در ظهور و دگردیسی سبکهای ی شگفترسیده بود و آن احاطه

نگریست. ی مدرنی به موضوع میخرج داده بود. طبری از بیرون و با دستگاه نظری وامگیری شده ادبی به

تر بندی تئوریک شکنندهاش از استخوانی مفهومینگریست و خزانهبهار در مقابل، از درون به زبان پارسی می
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ین تفاوت که این بینش اولیه در مند بود که در واقع همان تکامل داروینی و زیستی بود. با او نازکتری بهره

ها استوار شده ای نیرومند و بزرگ از شواهد و دادهی زبان پارسی آزموده و سنجیده شده بود و با گوشتهزمینه

 بود. 

گرفت و مرید ادبیات سرسختانه جدی میشناسانه و نقد ادبی را در امر بهار که معیارهای زیبایی

تابید. اش با مسلکی حزبی را بر نمیایدئولوژی خاصی نبود، ستودن شعرِ سست یک نفر به خاطر سازگاری

ی نیما هم اعمال کرد، اما هرگز او را به عنوان شاعر او تا پایان کار ادب مرسوم خود در مورد همگان را درباره

پرداخت و برای گلچین اشعار ای ستایشگرانه میایطی که بر دیوان پروین مقدمهبه رسمیت نپذیرفت و در شر

ی نیما گفت، حتا سطری دربارهی دخترانه و تونلی در لرستان قصیده میسپهبد جهانبانی و حتا تاسیس مدرسه

 اش هم به کلی نیما و هوادارانش را نادیده انگاشت.ننوشت و در کتاب مهمِ سبکهای ادبی

شد. در هوشمندی و دانش چشمگیر سنگر نیما محسوب میطبری در مقابل، در این سالها مبلغ و هم

ی تر و محکمتری که او بدان مسلح بود، این گوشته و ریشهطبری تردیدی نیست، اما دستگاه نظری سنگین

اش طبری هم دانش و آشنایی کمتری با ادب پارسی داشت و هم در قیاس با بهار دلبستگیایرانی را نداشت. 

 کرد. بدان اندک بود. به همین دلیل هم از نیما به عنوان ابزاری برای پیشبرد تجدد ادبی استفاده می

ی این دو تفسیر متفاوت از روندهای تکاملی چگونه بوده است؟ در شرایطی میانه اما موقعیت نیما در 

دستاوردهای نیما را بدوی و  با این همهکردند و که حزب توده و طبری از تکامل جهشی و انقلابی دفاع می
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گرا از تکامل داشتند و آثار او را به کل گرایان در مقابلشان برداشتی تدریجیی ملیدانستند، و جبههزمخت می

 کردند، نیما چه موضعی اتخاذ کرده بود؟نفی می

گرایان بوده مختاری به درستی اشاره کرده که تفاوت موضع نیما و بهار، همان تمایز میان انقلابیون و اصلاح

پیش از آن که سیر »گشته است. بهار معتقد بود ی تکامل اجتماعی باز میو به برداشت متفاوت ایشان درباره

نوشت که: ام نوشتن نامه به احسان طبری میو نیما در مقابل هنگ« تکامل امری ندهد، نباید مرتکب امری شد.

ایم. نیروی دماغی ما بیش از طبیعت کار را به انجام ی وجود گذاشتهما از وضعیت جلوتر پا به عرصه»

 679«رساند.می

کند با این همه، حرف نیما و طبری با هم تفاوت دارد. طبری در چارچوبی نظری از شعر نیما دفاع می

ز پشتیبانی چارچوبی منسجم و بیند، در حالی که نیما انگار او در همان چارچوب آن را بدوی و ابتدایی می

اش شود که او سرسختانه به موضع دوران جوانییکپارچه برخوردار نیست. با مرور نوشتارهای نیما روشن می

آید که تا پایان عمر همچنان چارچوب نظری مارکسیستی را قبول وفادار مانده است. از ارجاعهای نیما بر می

کرده دیدگاهی نگریسته است. یا دست کم خودش فکر مییای هنر میداشته و از اندرون آن به ادبیات و دن

گوید باید برای فهم شعر می 1323که قبول دارد، همان مارکسیستم است. مثلا در یادداشتی به تاریخ اسفند 

                      
 .16: 1379مختاری،  679
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را « شود و مربوط به ادبیات استدر کتابهای دیگران مثل هگل و مارکس هرچه یافت می»استتیک خواند و 

در نوشتارهای او جملاتی هم هست که آشکارا زیر تاثیر ادبیات حزب توده تولید شده است.  680کرد.مطالعه 

کند از جمعیت دریافت می« کالایی»اش را همچون ها و مضمونهای شعریمثلا نیما معتقد بود که شاعر انگیزه

همچنین برداشتش  681سازد.دهد و ارزشمندشان میکند و به آنها نظم میو بعد در خلوت خود آن را تطهیر می

دو قدرت به طور متناوب اما دایمی باید که در شما باشد: خارج شدن از »از دیالکتیک را چنین بیان کرده که 

 682 «خود و توانستن به خود در آمدن.

کرد که دیکتاتوری حزب و اقتدار نیما در همین امتداد از خط مشی سیاسی حزب توده پیروی می

سالار و موضع در برابر دیدگاه مردم کرد. اینی رهبری مثل استالین را تبلیغ میمتمرکز و خودکامه

طلبان قدیمی بودند و با کوششهای گرفت که از مشروطهی کسانی مانند بهار و دهخدا قرار میآزادیخواهانه

خود استبداد قاجار را منقرض کرده بودند، اما نتوانسته بودند از ظهور خودکامگی پهلوی جلوگیری کنند. در 

به لادبن  1301ای به تاریخ اسفند شک دموکراتیک نبوده است. او در نامهیاین میان موضع سیاسی نیما ب

« مفاسد عصر حاضر»نویسد که شمار آدمهای خوب همیشه کمتر از بدهاست و بنابراین اکثریت آرا به می

                      
 .177: 1368یوشیج،  680
 .29: 1368یوشیج،  681
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اند و گروه های دیگر هم در آن زمان داشتهایاین دقیقا همان رویکردی است که طبری و توده 683اند.دامن زده

 اند.دانستهگیری برای دیگران میای را سزاوار تصمیمکوچکی از انقلابیون حرفه

ای از ظهور دهد انگار او توالی تاریخیهای نیما عبارتی هست که نشان میدر بندی دیگر از یادداشت

یقینا اگر در زمان به روی کار آمدن ایلیاد »انواع گوناگون شعر باور داشته است، که البته نادرست هم هست: 

گفتید عبارت از غزل تر بودید میحماسه است و اگر کمی عقبهمر بودید می گفتید شعر عبارت از سراییدن 

این برداشتی به نسبت سطحی است  684«دانستید.نویسی میتر شعر را حتما دراماست و کمی از این به عقب

ی تکامل ادب و هنر ی سیر تحول فرهنگ و نگرش خطی و دگمی که دربارهها دربارهاز دیدگاه مارکسیست

 اند.داشته

مارکسیستی نارسایی و ضعفی دیده  هایها نمایان است که در فهم نیما از کلیدواژهاز همین اشاره

خواهم انتظام طبیعی من می»گوید: می« طرز شعر گفتن من»، هنگام سخن گفتن از 1325شود. در خرداد می

اما بعد برای شرح این « تزهاست به اصطلاح.به شعر داده باشم. در واقع فرم شعر من سنتز حتمی تزها و آنتی

گوید باید این سبک گفتگو را در شعر تقلید کرد زند و میرا مثال میی پرسشی و پاسخ آن مفهوم یک جمله

                      
 .519-517: 1380طاهباز،   683
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دانسته و گمان تز و سنتز را نمیتز و آنتیاز اینجا معلوم است که مفهوم هگلی  685«.قافیه را سرد نگرفت»و 

دانسته که این شکل از گنجاندن کرده حضور دو نفر در یک مکالمه نمودی از آن است. همچنین انگار نمیمی

ای هزار ساله ای نغز از آن در ادب پارسی سابقهکشمکشهای گفتاری میان دو یا چند تن و دستیابی به نتیجه

های نگور در مثنوی معنوی است و غزلاش بحث چهار تن بر سر نام ادارد که نمونهو اوجهایی خیره کننده 

توان تا ی دیرپایشان را میدارای قالب گفتم/ گفت که سعدی و حافظ در آن اقتداری نمایان دارند، و پیشینه

 گاهانِ زرتشت، یعنی سرود شکایت گاو نیز دنبال کرد.  29هات 

توان بازجست. ی نظری مارکسیسم را در جای جای گفتارهای نیما میی شالودهاین نادانی درباره 

پرداز چپ محسوب دهد که نیما معمولا در برخورد با کسانی که نظریهای نشان میگزارشهای زندگینامه

زده و تنها به هواداری از شوروی اند، در این زمینه حرفی نمیم داشتهی مارکسیساند و سوادی در زمینهشدهمی

ی های قدیمی که سوادی در زمینهکرده است. یکی از این چپو اعلام تنفر از رژیم سیاسی حاکم بسنده می

شده ای بود که گزارش کرده در برخوردهایش با نیما چنین الگویی دیده میآرای مارکس داشت، انور خامه

 686ست.ا
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بینید که هرکدام مکتبی هستند. چنان که در تهران دیدم جوانی خودهایی می»نویسد که در جایی می

گویی که ماتریالیسم دیالکتیک چیزی است در جهان خارج، و  687،«کتیک بود.را که خودش ماتریالیسم دیال

 اش. رونها و آرای متفاوت و موازی در اندنه رویکردی نظری با فرضیه

مسلکانش دهد او در واقع به دیدگاه ماتریالیستی همهایی هست که نشان میی نوشتارهای نیما، اشارهدر بقیه

ا پیامبران و اموری هایش به لادبن از معنویت و شباهت خودش بهم پایبند نبوده است. چنان که دیدیم، در نامه

ها نیست. او این خط فکری را ادامه داد و همزمان با از این دست سخن گفته بود که باب طبع کمونیست

شک با برداشتهای ماتریالیسم دیالکتیک کرد، عقایدی داشت که بیچیزهایی که از گفتمان مارکسیستی نقل می

 ناسازگار بود.   

توان در نیما تشخیص داد. طوری که مهمترین تفاوت دیدگاه نیما این ناسازگاری را از همان ابتدا می

گرایی با او همراه شود. نیما در این مادهی مارکسیستی لادبن مربوط میکیشانهگرایی راستو برادرش به مادی

نیما  688«.روح کاملا مادی نیست»نویسد که به برادرش می 1304فروردین  10اش به تاریخ نبود و در نامه

گوید که انسان ر روشنتری نداشته است. تنها میی این معما هیچ نظمعتقد بوده زندگی معماست. اما درباره
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حدی که این تردید ایجاد  در 689کند.اسراری در زندگی دارد و بارها و بارها رازآمیز بودن زندگی را تکرار می

ی رمزوارگی حیات و طبیعت مشغول ها دربارهدنِ یکی از شعارهای رمانتیکشود که شاید به بازگو کرمی

اند مصنوعی« دهندچیزهایی که دستور به زندگی ما می»گوید که می 10/1/1304اش به تاریخ است. در نامه

لاق انسانی اسراری دارد که علم امروز قادر به فاش کردن آن گوید اخفایده هستند. آنگاه میو بنابراین بی

بر آن تاثیری ندارند. بعد « هدایتهای ضد»است و « ذاتیت»دارد که « طبیعتی اصلی»نیست. از دید او هرکس 

  690گوید که قلب انسان باید به خدا متصل باشد.هم می

برد اثر بوخنر نام می« کتاب قوم و ماده»از لانگِه و « تاریخ مادیه و انتقاد و اهمیت آن»نیما به کتاب 

گوید که اسپنسر است و غلو در آن راه یافته است. بعد هم به تلویح می« کفرآمیز»ه کتاب اخیر نویسد کو می

در یادداشت  8/1/1325بار دیگر در  691بوده است.« هجو نوع بشر»اند و عقایدشان کردهو داروین اشتباه می

نوشته که انسان سه نوع فعالیت مادی، عقلی و حسی دارد که سه نوع معرفتِ علمی، « نامه به همسایه»در  38

ن کند و شعر را با عرفاتعریف می« نزدیکی به آنچه هست»کند. نیما معرفت را فلسفی و عرفانی را ایجاد می

فلسفه دست و پا زدنی »همسان انگاشته و آن دو را در برابر دو نوع معرفت دیگر قرار داده است. از دید او 
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فهمد، اما دومی وجود دارند که اولی حرف دومی را نمی« علما و اهل نظر»و دو اردوی اصلیِ « کودکانه است

شعر حالتی متافیزیکی و -ی ترکیب عرفانبارهیابد و از آن فراتر رفته است. دیدگاه او درحرف اولی را در می

شناسند... شعر و عرفان داروهایی هستند که از خود درد اهل نظر را معدودی می»گوید دینی دارد. مثلا می

 692«گوید همیشه خواهند بود.زایند... در صف کبریاء اول انبیاء و بعد شعرا بودند. میمی

ی این باورهای ضد و نقیض بوده که در اواخر عمرش شعری را در منقبت حضرت علی در در زمینه 

خوانیم نقل قول را از او میی خودش هم نبوده است، و این کند، که گفتیم احتمالا سرودهای منتشر مینشریه

 693«ای و هر فیلسوفی که اسلام را نشناخت و رفت، زندگی را نشناخت و رفت.هر دانشمندی، هر فهمیده»که 

کند و بیشتر به فوران هواطفی دینی اش نمایندگی نمیی عقاید او را در کل زندگیاین جملات آشکارا بدنه

بینیم ماند. اما وقتی آنها را در کنار اختلاف نظرهایش با لادبن و دیگران قرار دهیم، میدر سنین پایانی عمر می

داده، از ابتدا در او وجود داشته و تا حدودی به  های را نتیجای که نشر چنین جملاتِ نامنتظرهبستر روانی

 دانسته است.شده، که خود را پایبند بدان میاش از کمونیسمی مربوط میتصویر درهم و برهم و نامنسجم

وا بودنِ آرا و واگرایی و تعارض درونی میان اظهار ی روانی نامنسجم و این ابهام و پا در هاین زمینه 

نظرها، ویژگی عمومی نوشتارهای نیماست. معمولا فضای ظهور این تعارضها در قالبی مارکسیستی، بلشویکی، 
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کند. اما در های معنایی بروز میای محدود است و در درون آن زمینه است که ابهام و ناسازگاریو توده

کند و اظهار نظرهایی کاملا بینیم که این وضعیت به بیرون از این دایره نیز نشت میاو میسالهای پایانی عمر 

 دهد.دینی را به شکلی که گفتیم، نتیجه می
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 ی نیمابخش سوم: داوری درباره

 

دستانه است. جریانهای ادبی در ی دقیق آغاز و پایان یک جریان ادبی کاری خامسخن گفتن از نقطه

آیند و یکدیگر را در دل خود ی دریایی ژرف شباهت دارند که مدام میزبان پارسی به موجهایی پیاپی بر پهنه

ی شعر نیز در کتابش درباره هشود. چنان که ابن قتیبی خود نو محسوب میکنند. هر موج در زمانهمحو می

 نامند. پارسی و عربی سبک شعرگویی مورد دفاعِ خویش را شعر نو می

کند هم پیچیده بر خلاف آنچه که شهرت یافته، خواندن آثار نیما دشوار نیست و مضمونی که بیان می

یست. آنچه که با مهربانی و هواداری متعصبانه به پیچیدگی، دیریابی، یا دشواری حمل شده، به و دیریاب ن

گری در استفاده از زبان است. اتفاقا حرف نیما خیلی روشن و علنی و شعارگونه سادگی نازیبایی تخیل و ناشی

اش ه و تخت و گاه کودکانههای ساداست و هرکس که آثارش را یک بار مطالعه کند به سادگی با نمادپردازی
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شود مردم آثار نیما را مطالعه نکنند، پیچیدگی وزین ادبی یا ژرفای ملکوتی شود. آنچه که باعث میآشنا می

 معنا نیست، که به سادگی ناهمواری و زشتی زبان است. 

شان هم ی شعرهایی که حتا یک بار خواندنگیرد آن است که چگونه سرایندها شکل میاما پرسشی که اینج

 آور است، به مقام پدر شعر نوی پارسی برکشیده شده است؟ کاری ناخوشایند و ملال

ساله بود و تا پایانش فقط حدود صد بیت شعرِ  27تا  18در آن ، که نیما 1303تا  1294ی سالهای در فاصله

عصر »و جوش در تاریخ ادبیات پارسی، که رشید یاسمی آن را  سست سروده بود، دورانی است پر جنب

از  694نامید.می« ی انقلاب و انتقال تکاملی و انقلاب ادبیدوره»نام نهاده و تقی رفعت آن را « بیداری شاعران

، گروهی از شاعران به رهبری بهار و دهخدا و عشقی همدانی نوگرایی 1295سالگی نیما( تا  )ده 1285حدود 

ازه و خلاقانه از بازی با مضمون و محتوا را تاسیس کردند که در ادب پارسی را بنیان نهادند و سبکی ت

خورشیدی، یعنی زمانی که نیما بیست ساله بود و  1297خواندند. در خودشان و دیگران آن را شعر نو می

ی دانشکده را بنیان نهادند و این هنوز سرودن شعر را آغاز نکرده بود، بهار و یارانش انجمن دانشکده و مجله

شد و سیر تحول شعر پارسی تا پنجاه سال بعد را ن نهاد هوادار شعر نوی پارسی بود که تاسیس مینخستی

نقل محافل ادبی بود و طیفی وسیع از « شعر نو»و « طرزِ نو»تعیین کرد. تا چند سال بعد از آن، سخن گفتن از 
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ی خود را منظومه 1302ا در ها در وزن و قافیه و ریخت و محتوا انجام پذیرفت. وقتی ایرج میرزنوآوری

 نهاد.« انقلاب ادبی»سرود، نام آن را 

ی پر جنب و جوش و فعال، که دستاوردهای ماندگار و چشمگیرش همچنان ارزشمند در این زمینه

پای سنگ و همی از این جنبش ادبی بود، نه اثری همو خواندنی است، نیما هیچ حضوری نداشت. او نه عضو

تر خودی نشان داد، مورد توجه قرار گرفت. آثار نیما تا سی سال بعد آثار ایشان آفرید، و نه وقتی که دیرگاه

ی شاعرانی که بعد از او خود را شاگرد وی شمار و ناشناخته بود و بدنهاز آغاز این جریان همچنان انگشت

ته بودند. در د هم در همین چارچوب شعر نوی دانشکده و شاعران نوگرای کلاسیک ادب آموخپنداشتنمی

نماید که نیما یوشیج، و نه کسی دیگر، پدر شعر نو پنداشته این شرایط، رواج این باورِ عمومی غریب می

 شود. می

ی لازم برای داوری روشن و شفافی را به ی ادبی نیما و ماجرای زندگی او، دستمایهارنامهمرور ک 

تای دیگر نو  91تایشان قالبی کلاسیک دارد و  119شعر پارسی سروده که  210دهد. نیما در کل دست می

 22ارع )شعر( و مض 26شعر(، مخبون و مشعثّ ) 29شوند. شعرهای کهنش بیشتر در بهر رمل )محسوب می

گیرد. مصراع را در بر می 6669شود هم اند. شعرهای نوی نیما که گاه نیمایی خوانده میشعر( سروده شده
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که به زبان مازنی سروده شده و  695نیما گذشته از اشعار پارسی، نزدیک به دو هزار بیت شعر طبری هم دارد

شان منظوم و موزون و مقفاست. این شعرها بسیار روانتر و زیباتر از شعرهای پارسی نیما هستند و با همه

اندیشیده مازنی میها یا ساختهای ادبی را نخست به شود که نیما بسیاری از مضمونشان تازه معلوم میخواندن

اش انگار به طور مستقیم در پارسی مستقر نبوده است. کرده است. یعنی زبان ادبیو بعد به پارسی منتقل می

بینیم، با این مضمون و صور خیال در این اشعار همسان است با آنچه در شعرهای نو و کلاسیک نیما می

 نماید.سزاوارتر و صور خیال زیباتر و اصیلتر می تر و انتخاب کلماتی واژگان گستردهتفاوت که دایره

ن اگر شعرهایی که سیروس طاهباز در پیوستِ کتاب خویش از نیما گنجانده، و حدس جعلی بود 

ماند که الگویی مشخص اشعار، باقی می انتسابش به نیما را طرح کردم، کنار گذاشته شود، تنها این مجموعه

ی نیما آن است که او شاعر یا تاباند. داوری من دربارهو ویژگیهایی پایدار و تکرار شونده را در خود باز می

ی ترش دربارهجدای از ادعای بزرگ–ی شعر سرودن داشته ای که او دربارهشود. دعویحتا ادیب محسوب نمی

 کسره نادرست و ناروا بوده و به خطا به کرسی نشسته است.ی -ایجاد تحول در شعر پارسی

هایم نمایان ش از اعلام این داوری، که البته تا همین جای کار به تلویح و تصریح بارها در شرحپی 

اش اند و متن مرکزیبود، خوب است به چند متن نیمایی بنگریم که در آغازگاه شهرت یافتن او نوشته شده

                      
 .707-623: 1380یوشیج،  695



753 

 

 

خواب »نگریم به بند نخستِ شود. ابتدا بترین کارهای او محسوب میاز مشهورترین و پرارجاع -«آی آدمها»-

نوشته شده است. نیما آنقدر از این بند خوشش آمده که آن را عینا در پایان  1320که در خردادماه « زمستانی

 696این متن هم دوباره آورده است و به این ترتیب واپسین بند این متن هم هست:

 وار در بالش کشیده،سرشکسته»

 نه هوایی یاریش داده

 ی گرمش به سوی او دویده، آفتابی نه دمی با بوسه

 تیر پروازی به سنگین خواب روزانش زمستانی

 بیند جهان زندگانی راخواب می

 «در جهانی بین مرگ و زندگانی

لی برای تقطیع این متن وزن افاعیلی درستی ندارد و در واقع نثری است که پلکانی نوشته شده است. یعنی دلی

 شود:تر میشکل وجود ندارد. اگر تقطیع را از متن برداریم، خام بودنش نمایان متن به این

ی گرمش به سوی او دویده، تیر وار در بالش کشیده، نه هوایی یاریش داده، آفتابی نه دمی با بوسهسرشکسته»

 «بیند جهان زندگانی را، در جهانی بین مرگ و زندگانی.اب روزانش زمستانی، خواب میپروازی به سنگین خو
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 دهم:ی تک بیتی از مولانا انجام میتنها برای این که نشان دهم شعر به تقطیع بند نیست، کاری مشابه را درباره

 بند که بشکستم، آهسته که سرمستم.گر بی دل و بی دستم، و ز عشق تو پابستم، بس

کند، ندارد، و تقطیع را به شعر تحمیل میعر ارتباطی با تقطیع کردن یا نکردنش بینید که وزن و موسیقی شمی

ع نمایان است نه آن که به طور مصنوعی بر مبنای آن ایجاد شود. موسیقی دلنشین شعر مولانا حتا بدون تقطی

دهد، در حالی که در متن نیما چنین نیست و دلیل استواری هایی تیز را برای تقطیع به دست میبندیو مفصل

 ع در این مقاطع خاص انجام شد و نه در جای دیگر.وجود ندارد که چرا تقطی

شود. تک بیت مولوی اش نمایان میهای نگاریاگر متن را به صورت پیوسته بنگریم، ایرادها دستوری و ضعف

ر هفت قرن از گفتار روزانه دور نیست و هیچ با وجود وزن و تقارن چشمگیری که دارد، حتا پس از گذ

شود. اما اگر بخواهیم در متن نیما زیر غلطهای دستوری و نگارشی ای در آن یافت نمیخطای دستوری و زبانی

 خوریم:های مفهومی را با رنگ خاکستری نشان دهیم، به چنین مواردی بر میخط بکشیم و نارسایی

، ی گرمش به سوی او دویدهآفتابی نه دمی با بوسه، نه هوایی یاریش داده، وار در بالش کشیدهسر شکسته»

بیند جهان زندگانی را، در جهانی بین مرگ و ، خواب میتیر پروازی به سنگین خواب روزانش زمستانی

 «زندگانی.

صفت است،  کلمه به راستی غیرعادی است. در اینجا شکسته که خود 37این همه ایراد در متنی با 

« دویده»ی سوم که باید قاعدتا با در جمله« نه»آمده که حشوی غیرلازم و نازیباست. « وار»سازِ با پسوند صفت

ی پیش در ابتدای عبارت قرار گیرد، ی جملهرا به دست دهد، و یا در تقارن با نه« ندویده»پیوسته باشد و 
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یاری دادن »، «آفتاب به سوی کسی دویدن»، «بال کشیدن سر در»آمده است. ترکیبهای « دمی»دلیل پیش از بی

معنا هستند و یا معنای مبهم و تصویری نازیبا هم یا بی« تیرپروازی به سنگین خواب روزانش زمستانی»و « هوا

ای چنین ساختاری را به متن تحمیل نکرده طلبی هنریکنند. هیچ اجبار عروضی و تقارنرا به ذهن متبادر می

ی نیما با نوعی نازیبایی و تصویرها و شلختگیِ زبانی روبرو هستیم که هیچ توجیهی هاین در جملهو بنابرا

 توان این جمله را چنین اصلاح کرد:شود. به سادگی میبرایش یافت نمی

ی گرمش به سوی او دویده، ی دمی با بوسههوایی یاریش داده، نه آفتابوار در بالش کشیده، نه سر را شکسته» 

گانی خواب تیر پروازی به سنگین خواب روزانش زمستانی )؟؟(، جهان زندگانی را در جهانی بین مرگ و زند

 «بیند.می

و ناهمواری «( جهان ...زندگانی»هم به خاطر حشو، تکرار نازیبا )مثلا  این جمله حتا در این شکل

ای از ادبیات دانست. توان آن را پارهشک نمیمفهوم از قلمرو زبان پارسیِ سالم و درست بیرون است، و بی

ای که درست همین ایراده« منِ لبخند»ی کمی متنی دیگر نوشته به نام نیما در همین ماه و سال به فاصله

ی من/ ی خانهی من، یا ز ناپیداری دیوار شکستهی همسایهاز درون پنجره» 697ساختاری و مفهومی را دارد:

 « ی اینگونه در حرف است:/ من در اینجایم نشسته...ست/ رازپرداز نهان لبخندهاز کجا یا از چه کس دیری
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نویسد های نیما هستند، نیما دو متن دیگر میسه ماه بعد از این متنها که از ناهموارترین و نازیباترین نوشته

است که ساختار و مضمونی مشابه دارد.  698«دار صبحلکه»ی مشهور است. اولی «آدمها آی»شان که یکی

گیرد که قرار می« آی آدمها»گنجد. بعد از آن ی مرغانیات نیمایی میاست که در رده 699«جغدی پیر»دیگری 

 700ترین شعر نیماست:سروده شده و احتمالا مشهورترین و پرارجاع 1320در آذرماه 

 آی آدمها، که در ساحل نشسته شاد و خندانید، »

 یک نفر در آب دارد می سپارد جان

 یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند

 روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید،

 آن زمان که مست هستند

 از خیال دست یابیدن به دشمن،

 آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید

 که گرفتستید دست ناتوان را
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 را پدید آرید،تا توانایی بهتر 

 آن زمان که تنگ می بندید

 ...بر کمرهاتان کمربند

 در چه هنگامی بگویم؟

 .یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان، قربان

 آی آدمها که در ساحل بساط دلگشا دارید،

 نان به سفره جامه تان بر تن،

 یک نفر در آب می خواهد شما را

 موج سنگین را به دست خسته می کوبد،

 باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده

 سایه هاتان را ز راه دور دیده،

 .آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بی تابی اش افزون

 می کند زین آب ها بیرون

 !سر، گه پا، آی آدمهاگاه 

 او ز راه مرگ این کهنه جهان را باز می پاید،

 .می زند فریاد و اُمید کمک دارد
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 !آی آدمها که روی ساحل آرام در کار تماشایید

 موج می کوبد به روی ساحل خاموش؛

 نان مستی بجای افُتاده. بس مدهوشپخش می گردد چ

 می رود، نعره زنان این بانگ باز از دور می آید،

 !آی آدمها

 و صدای باد هر دم دلگزاتر؛

 در صدای باد بانگ او رها تر،

 میان آبهای دور و نزدیک از

 باز در گوش این نداها، 

 «!آی آدمها

شود که در آمده، و این از آنجا معلوم میاز دید خودِ نیما هم خیلی خوب و برگزیده می« آی آدمها»

هایش بود که برای خواندن انتخابش کرد. این متن به قدری در پنجاه ی نویسندگان این یکی از نوشتهکنگره

وانانِ ناآشنا با ادبیات پارسی سال اخیر خوانده و بازخوانده شده که گوش و چشم بسیاری از نوآموزان و ج

دهند. کافی است اش را تشخیص نمیهای ادبیبه آن عادت کرده و خطاهای ریز و درشت زبانی و ناهمواری

و کمابیش همزمان با سقوط رضا شاه،  1320به سیر تحول شعر نیما بنگریم تا دریابیم که در حدود شهریور 

 1320های سال که تا پیش از آن هم نازیبا و سست بود، در سروده تحولی در زبان او نمایان شد و شعرهای او
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اش را از هم دست داد و به خصوص انبوهی از خطاهای دستوری بدان ی سنجیدهآن بقایای وزنِ سالم و قافیه

 راه یافت، بی آن که از خطاهای پیشین کاسته شده باشد. 

قید و شرط ایشان از نیما این بحران در ساخت زبان، احتمالا به تشکیل حزب توده و پشتیبانی بی

خواهد توانست هرچه میشد. به این ترتیب نیما بالاخره مخاطبی قانع و رام را یافته بود و میمربوط می

ه بود، به سادگی که منتقدی سالها پیش اشاره کردچنان « آی آدمها»بنویسد و به عنوان شعر منتشر کند. مضمون 

ل/ کجا شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین های»همان است که حافظ به سادگی در یک بیت سروده بود: 

 کلمه به کار گرفته و حتا اندکی 244با این تفاوت که نیما برای بیان همان، «. هادانند حال ما سبکباران ساحل

 ظ را نیز بازتولید نکرده است.  از زیبایی شعر حاف

یک نفر »خوریم: در هر قدم از این متن به ترکیبهای ادبی نادرست یا عامیانه و خطاهای فاحش بر می

توانایی »، «دکه گرفتستی»، «دندست یابی»، «زندنفر دارد که دست و پای دایم می یک»، «سپارد جاندارد می

صویرهای نابجا یا )شاید تحریفی از دلگدازتر(؛ و ت« دلگزاتر»، و «موج با دست کوبیدن»، «بهتر را پدید آوردن

دریای »)به جای توی یا درون این دریا که برای غریق مصداق دارد(، « روی این دریا»اند: نازیبا نیز فراوان

است، هیچ کس به شکلی  )در حالی که جان کندن همواره منفی و بیهوده« جان کنَد بیهودهدارد می»، «تند

)احتمالا اشاره به بلعیدن آب موقع غرق شدن(، « آب را بلعیدن در گود کبود»کند(، مثبت و سودمند جان نمی

 «. باز پاییدنِ کهنه جهان»و 
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نماید، یکی از زبان به ظاهر ناهموار نیما غریب می»سیروس شمیسا در دفاع از این شعر نوشته که 

کند که در جای خود مثلا قصیده نه تنها علل آن است که او از مختصات زبانی سبک خراسانی استفاده می

آید، عجیب و غریب می هیچ غرابتی ندارد، بلکه فصیح هم هست، اما وقتی که در این قالب جدید نیمایی

  701«کند.جلوه می

ی ایراد اصلیِ این شعر، ی مؤدبانه است برای پرهیز از سخن گفتن دربارهبه نظرم این جملات تلاش

مدافعی شباهت  که همانا سستی زبان و نازیبایی کلام است. اظهار نظر دکتر شمیسا در این جا به رفتار وکیل

که  ، بگویددارد که برای توجیه گناه متهمی که مرتکب دزدی شده و بعد با پولِ آن برای خود خانه خریده

وار کیفر است دزدی کاری ناشایست نیست، بلکه تنها نادر و نامحتمل است، و متهم هم تنها به این خاطر سزا

 ی خوبی نخریده و دیوارهایش را خوب رنگ نزده است!اش را در محلهکه خانه

هیچ ارتباطی به حضور زبان خراسانی در آن ندارد. اصولا گذشته از چند  «آی آدمها»ایراد شعر  

وامگیری نا به جا و پرغلطِ لحنِ خراسانی )مثلا گرفتستید، کمرهاتان،...(، اثری از زبان روان و شیوای خراسانی 

عناصری از شعر  -به ویژه بهار–شود. نیما علاقه داشته تا با تقلید از شاعران روزگارش در این شعر دیده نمی

گری و بی تسلط انجام داده است. از این رو خراسانی را در متنهایش بگنجاند، اما این کار را همواره با ناشی

                      
 .134: 1383شمیسا،  701
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آغازین شمیسا، که خراسانی بودنِ زبان نیماست، کاملا نادرست است. اتفاقا از نظر لحن و ساخت  فرضِ

اش زبانی، این یکی از شعرهای نیماست که به زبان روزمره و امروزین نزدیکتر است و این را از لحن خطابی

ی اشاره کرده که در همین توان دریافت. رعدی آذرخشی به درستبا کلماتی مثل آی، قربان، و مشابه آن می

، کلکسیونی از «زندسپارد جان/ یک نفر دارد که دست و پای دایم مییک نفر در آب دارد می»ی یک جمله

اختلال در لحن است، چون فعل داشتن « سپارد جاندارد می»های زبانی وجود دارد. غلطهای زبانی و نارسایی

برعکسِ آن به زبان ادبی و غیرروزمره تعلق دارد « سپاردمی»آید و تنها در زبان محاوره به عنوان فعل معین می

دلیل با هم مخلوط هم نازیباست و هم دو سطح متفاوت از زبان پارسی را بی« سپارد جاندارد می»و بنابراین 

رد دا»به همین ترتیب «. سپارد جانمی»، یا «دهددارد جان می»شد به سادگی گفت کرده است. در حالی که می

دست و پای »همراه شود، به خصوص « دایم»تواند با صفتی مثل رساند، نمیکه فعلی را می« زنددست و پا می

ی ها در این جملات یا زاید هستند و یا اضافه«دارد»معناست. این بماند که به کلی نادرست و بی« دایم

  702حشو. اضافی است و« دارد که دست و پای...»هم در عبارت « که»نادرست، و 

سانی وجود ندارد، که در هیچ سبک دیگری گذشته از این، عناصری که برشمردیم نه تنها در شعر خرا

از شعر پارسی هم نیست، چرا که از نقض بی دلیل و غیرضروری دستور زبان ناشی شده است. به همین دلیل، 

                      
 .87-86: 1370رعدی آذرخشی،  702
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اش نیست، بلکه زشتی و نازیبایی و ناشیوایی آن است. هیچ بند و عجیب و غریب بودن« آی آدمها»اشکال 

ها زدایی نامفهوم باشد. تمام جملهرازناک باشد و به خاطر آشنایی عنصری در این متن نیست که عجیب یا

تفاوت دارند « عجیب بودن»اند. این صفتها با مفهوم و روشن هستند، اما زشت و نازیبا و پرغلط نوشته شده

 تواند با این برچسب آن صفتها را پنهان کرد.و نمی

گذشته از آن که در نوشتارهای مشابه پیشین وی ریشه داشت، تا پایان سال « آی آدمها»سبک شعر 

احتمالا تقلیدی  -«باد»-ماه سروده شدند. یکی از آنها نیز با سه شعر دیگر ادامه یافت که هر سه در بهمن 1320

 703«ابوجهل من»تر به شهرت دست یافته بود، دیگری گلچین گیلانی که چند ماه پیش« باز باران»بود از شعر 

بود که متنی گسیخته است و در آن نیما کسی از دشمنانش را با اسم ابوجهل ملقب ساخته و بعد او را به 

نام دارد که در « نه، ارانی نمرده است»آشام تشبیه کرده است. سومی که مهمتر و مشهورتر است، مگسی خون

گرا با همین هایی بود که شاعران چپمنتشر شد و پیشاهنگ مرثیه 704«نه، او نمرده است»با نام  13/11/1320

دهایی از کاره است و در بنسرودند. اصل شعر نیما تقریبا نیمهی خویش میوزن نیمایی برای یاران شهید شده

آن جای کلماتی خالی است. نیما در اینجا باز با مضمون پرندگان بازی کرده و از مرغ پر شکسته و غراب 

 سخن گفته است. 

                      
 .304: 1380یوشیج،  703
 .306-304: 1380یوشیج،  704
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بینیم، غلطهای فاحش و های دیگر نیما پیش و پس از آنها، میآنچه که در این متنها، و سراسرِ نوشته 

پریشی نماید که نیما به نوعی زبانهای زبانیِ پیاپی است. در واقع گاه چنین میخطاهای دستوری و نارسایی

نماید که چند دهه زیستن در شهر تهران و تماس با محافل مبتلا بوده باشد. وگرنه این نکته بسیار عجیب می

تنِ یک متن پارسیِ درست را در او ایجاد کند. شفیعی کدکنی در ادبی، نتوانست تا پایان عمر توانایی نوش

ای و ی است که هیچ شعری، هیچ نامهو این در حال 705دیوان بهار تنها توانسته یک غلط دستوری پیدا کند

هیچ متنی از نیما وجود ندارد که از غلطهای دستوری و نگارشی پاکیزه باشد. چنان که گذشت، وجود این 

توان بر مبنای آن متنهای اندکِ منسوب خطاهای زبانی چندان در تار و پود متنهای نیما نهادینه شده است که می

 ی تولیدات وی بیرون دانست. رند را از دایرهبه وی که چنین غلطهایی را ندا

ی خطاهای زبانی نیما کاری غیرضروری و نالازم است. اما بد نیست به مهمترین برشمردن همه 

ر متصل را برای ارجاع به موصوف مواردش اشاره کنیم. یکی از غلطهای دستوری رایج نیما این است که ضمی

با تنش گرم بیابانِ دراز/ »گفت: ی زبان پارسی است. مثلا میگرفت و نه صفت، که این دومی قاعدهبه کار می

شود های شاملو دیده میشفیعی کدکنی نوشته که خطای مشابهی که در نوشته«. مرده را ماند در گورش تنگ

هامان دران کوسهامان تیز/ غرش زهرهبا چکاچاک مهیبِ تیغ» 706است:بر اساس تقلید از نیما بروز کرده 

                      
 .114: 1390شفیعی کدکنی،  705
 .455: 1390شفیعی کدکنی،  706
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گویی بعد از شاملو توسط مقلدانش بارها و بارها تکثیر شده ی نازیبا و ناشیوا از پریشانو این شیوه« 707سهم

 است. 

را به جای « هست»ی ی دیگری از نامسلط بودن نیما بر زبان پارسی، آن که بارها و بارها کلمهنهنمو

(، و 708ی هر بوته خار هستگیرد )وقتی که برف جامهدر جملات دارای مسند و مسندالیه به کار می« است»

های وزنی در شعرهایش، نابجا به کار را بارها برای پر کردن فاصله« بهر»و « همه»، «یک»هایی مانند کلمه

اش برای رعایت وزن و قافیه در کلمات به بروز خطاهای عجیب و غریب گیرد. همچنین دخل و تصرفمی

مبدل ساخته که به کلی « پشیمند!»، پشیمان را به «بدارند»شده است. مثلا در بیتی برای رعایت قافیه با  منتهی

ی در همین شعر کلمه 709«دل ز غم آزرده و نژند و پشیمند!»ای در پارسی نداریم: غلط است و چنین کلمه

که  -710«وی نه گناهش بزرگوار چنان است»-بزرگوار را به معنای بزرگ و برای موصوفی منفی به کار برده 

کند. است و تنها بر معنایی مثبت دلالت می ی روح بزرگنادرست است. بزرگوار در پارسی به معنای دارنده

را به « سیاه»و « شاه»بوده است. باز مثالی دیگر آن که چند جا نیما کلماتی مانند « بزرگ»منظور نیما احتمالا 

                      
 شاملو، آخر شاهنامه. 707
 .119: 1380یوشیج،  708
 .144: 1380یوشیج،  709
 .145: 1380یوشیج،  710
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عقاب »یا در  711«ما بمیریم که یک ابله شاست؟»گوید می« شهید گمنام»ساده کرده است. مثلا در « یاس»و « شا»

که این هم برای رعایت وزنی ناکام انجام شده و  712«.ت، از پای تا به سرهمچون شب سیاس»گوید: می« نیل

قافیه معمولا دستاورد وی را به شعری کودکانه نادرست و نازیباست. این تلاش ناموفق برای رعایت وزن و 

انگیخته از نهادش/ رگهای صدا/ یک خنده نه »خوانیم: می« ی خودسایه»کند. مثلا در شعر و ناشیانه بدل می

 713«از لبانش/ یکدم شده وا...

معنا یا چرندی نمایان دلیل و ناشیانه در زبان، گاه زبان نیما را به هذیانی بیاین دخل و تصرفهای بی

 714«ها را که بود بافیده ز پهنای امید مانده روشنبُرم آن رشتهمی»خوانیم: می« تابناک من»کند. در شعر بدل می

دائما در پی روی او » 715ی شاعر در آن گنجانده شده، بندهای پایانی چنین است:، که خودانگاره«نیما»و در 

ای در وی خطوطی ی جغد پیری سر فرود آید از او/ در کنار صفحهبدانسانی که او باشد نشسته/ همچو کله

 «.خود بگویدتیره/ با وی این پیمان کند که هیچوقتی/ نه به ترکِ راه و رسم 

                      
 .124: 1380یوشیج،  711
 .148: 1380یوشیج،  712
 .307: 1380یوشیج،  713
 .308: 1380یوشیج،  714
 .309: 1380یوشیج،  715
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اش منحصر خورد و به دوران جوانی یا پیریسستی معنای بیتها در سراسر نوشتارهای نیما به چشم می

 نیست. یعنی نیما در سراسر عمرش بر زبان پارسی به طور کامل مسلط نبوده است:

 کودکی شد محو، بگذشت آن زمن  مهراو ِبسرشت با بنیاد من

 ازهمه دورو نمی دیدیم کسی  درپی او سِیرها کردم بسی

 بی مشورتبی خبر، بی تأمل،   که: چرا بی تجربه، بی معرفت

 ازمحال ازمحال ست،ازمحال ست،  ترَک آن زیبا رِخ فرخنده حال

ترک »گوییم آمده که نادرست است. در پارسی می« ترک چیزی از چیزی است»که در این بیت تعبیر نادرستِ 

 «.حال از محال است ترک آن زیبارخِ فرخنده»نه این که « حال محال استآن زیبارخِ فرخنده

  محو شد آن اولین آمال من شد آن رنگِ من و، آن حاِل منچه 

 که در مصرع اول آن وزن آشفته است. 

نیما آشکارا بر عروض و صنایع ادبی تسلط زیادی نداشته و به خصوص معلوم است که به قول قدما در علم 

کاسته است. این تلاش ناکام ی نامناسب فرو میی مناسب را به بافتن قافیهدارد و یافتن قافیهقافیه ضعف 

 هایش را نامفهوم یا نازیبا ساخته است:برای یافتن قافیه بسیاری از بیت

 یک غمزه و یک رنگ سودیک صفت،   هر نگاری را جمالی خاص بود

 گفتمش: روی توبزداید محن ست؟ منگفت: چونی؟ حال توچون

 خامی اقتفا که بدوکردم ز  خطاناگهان دیدم خطا کردم، 
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 چه شدند ایشان، چه شد آن همهمه؟  دورگشتند ازمن آن یاران همه

  کس به درد من مبادا مبتلای  وای وای برحاِل مِن بدبخت!

 من زان سراسر هدیه ی جانسوز،  درد و محن هدیه ها دادندم از

 پرزتقلید وپرازکید وشرست  صحبت شهری پرازعیب وضرست

  بس بَدی، بس فتنه ها، بس بیهده   شهرباشد منبع بس مفَسده

 نیست هرگزشهر، جای زندگی  تا که این وضع ست درپایندگی

 ! بهرمن آرد همیشه مؤتمی  پس چرا آرد شما را خرمیّ

 حوصله رفت طاقت، رفت آخر   چند باید باشم اندرسلسله

متن کاملا نمایان است که کلمات نازیبا و مستعربِ محن، اقتفا و مفسده به زور برای تولید قافیه به 

ی نوظهوری مثل مؤتمی که معلوم نیست یعنی چه و عبارتی اند و همچنین است خلق کلمهتحمیل شده

سازد. ی خوبی با آن نمیبرساخته شده و تازه باز هم قافیه« خرمی»قافیه شدن با معناست که تنها برای همبی

 رده، به قدر کافی بیانگر هست.را با هم قافیه ک« محن»و « من»این که نیما در همین چند بین دو بار 

آوا را هم قافیه پنداشته و به غلط آنها را با هم جور در جاهای دیگری هم روشن است که کلماتی هم 

 بینیم:ست، چنین بندهایی میکه تازه شاهکار نیما در رعایت عروض و قافیه ا« افسانه»کرده است. مثلا در 

 سوختمیآتش اندر دل کلبه   زدباد سرد از برون نعره می

 کوفتهمیگفت و بر سر که همی   دختری ناگه از در درآمد
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 یا

 خیزاننامنه زبانِ پیِ   افسردگان استایبن زبان دل

 سوزانما که در این جهانیم   گوی در دل نگیرد کسش هیچ

 دهد. مبالاتی در تنظیم قافیه را نشان میشان بیها به سادگی غلط و نادرست هستند و جور شدنکه این قافیه

ایرادِ دیگرِ کار نیما آن است که گاه تعبیرهایی ادیبانه و قدیمی را از شاعران کلاسیک وام گرفته و  

رنگ پریده خون »گاه چند بیت بعد یا حتا در همان بیت عبارتهایی عامیانه و عوامانه را به کار گرفته است. در 

 خوانیم:می« سرد

 بینی، باش درپایندگی خیر  بی تویک لحظه نخواهم زندگی

 ی این عشقِ بَد پیله شودچاره  سعی می کردم به هرحیله شود 

خود به خود با کلمات فاخری مثل پایندگی « عشقِ بدپیله»و « خیر بینی»هایی مثل با کلمهاین لحن عامیانه 

 شود که آن را با چند بیت بعدتر مقایسه کنیم:ناسازگار است. اما این ناهمخوانی وقتی بیشتر نمایان می

 گوئیا یکباره ناپیداستم  گمنامم و تنهاستممن چنان 

 ست ایچ گفتاِرمرانه شنیده  ست ایچ آثاِرمراکس نخوانده

به هیچ عنوان با کلمات « ام-»به جای « ستم-»ی ایچ به جای هیچ، و پسوند کاربرد باستان گرایانه

ی چند بیت پیشتر سازگاری ندارد. روشن است که نیما این شعر را در زمان برانگیختگی عاطفی سروده عامیانه

است و تا حدودی به مخاطب و هیجانهای او با وجود نازیبا بودن شعر و نارسا بودن بیان، قابل تشخیص 
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« رنگ پریده، خونِ سرد»ی این انتقال زمخت و زشت و ناسنجیده است. خودِ تعبیرِ شود، اما شیوهمنتقل می

ظاهرا خود نیما  با این همهاش، نازیباست. ی بودنِ رمانتیکاکه عنوان این منظومه است هم گذشته از کلیشه

ی این ترکیب شده، چون آن را به عنوان لنگرگاهی برای توصیف خود به کار گرفته و پنج بار در سراسر شیفته

 شعر تکرارش کرده است.

توان دریافت که اظهار نظرهای شان، میتنها پس از نگریستن به این متون و جسورانه نقد کردن 

اش از نامهی نیما تا چه پایه هوادارانه و غیرمنصفانه بوده است. طاهباز در زندگینویسندگان معاصر درباره

سابقه کند و این معنی در ادبیات ما بیدر طبیعت زندگی میکند، بلکه نیما به طبیعت نگاه نمی»نیما نوشته 

چه و نویسنده چطور چنین  آید آن است که دقیقا زندگی کردن در طبیعت یعنیپرسشی که پیش می 716«است.

چیزی را تشخیص داده است. در ضمن معیارهایی که باعث شده او فکر کند سعدی و خاقانی و منوچهری 

اند، چیست؟ چه چیز در این نوشتارها هست که از کردهاند و فقط به آن نگاه میکردهدر طبیعت زندگی نمی

 زیبایی و پوچی و ناپختگی؟نماید؟ مگر ناسابقه میبی« در ادبیات ما»دید او 

ی نیما قضاوتی کرده، دکتر محمد مختاری است. شخصیت تاثیرگذار دیگری که به در دوران ما درباره

ه کردنِ متن شعر که او سه ویژگی را برای شعر نیما برشمرده است: پیچیدگی و عمق فلسفی در افکار، پیچید
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او بر مبنای این سه ویژگی  717زدایی از کلمات.خاست، و آشناییاز قطعه نویسی و دست شستن از بیت بر می

 718ی نو بوده است و این همان است که شعر نو را برساخت.ه گرفته که نیما پیام آورِ یک گفتمان سنجیدهنتیج

آنچه در مورد ذهن نیما وجود »ظر او سخن بسیار است. مختاری نوشته که ی سه ویژگی مورد ندرباره

و بعد شرح داده که منظورش از بغرنجی در مفهوم فلسفی کلمه « دارد بیشتر بغرنجی است تا دشواری و تعقید

فراگیر و گسترده و »مختاری معتقد است که فکر نیما  719گیرد.است و این مفهوم که در برابر سادگی قرار می

ی سهراب سپهری بود و آمیخته به شک. بر همین مبنا آن را در برابر اندیشه« عمیق نسبت به هستی بشری

 720کرد.آلوده شده بود و ذهنیتی ساده را نمایندگی میدهد که به یقین قرار می

ام، در بت به او یافتهمن با وجود احترامی که برای مختاری قایلم و ارادتی که به خاطر شهادتش نس

ام. او بر عکس ی نیما ندیدهاندیشم. یعنی پیچیدگی خاصی در سخن و اندیشهی او میاین زمینه کاملا واژگونه

کار اش در چهل سال عمرِ فعالیتش بسیار محافظهبه خاطر چسبیدن به مفاهیمی خاص و ساده و تکرار کردن

کند، به سادگی شود و نوشتارهایش را ناخوانا میانش دیده مینماید. آنچه هم که در زباندیش میو ساده

اش. ایراد نخست به تدریج تا روزگار نامسلط بودن بر زبان پارسی است و ناروان بودن طبع شعری

                      
 .29-24: 1379مختاری،  717
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یابد و مشکل دوم تا پایان گریبانگیر اوست. فکر نیما نه گسترده بود و عمیق. اش کم کم التیام میسالخوردگی

ترین لایه از مسائل گرداگرد خود مشغول بود و همان مسائل را با همان روشها به شکلی نادرست او با ساده

گفت. شک و تردیدی در اندیشه و آرای او راه نیافت، وگرنه مضمون و محتوا و و ناکارآمد تا پایان پاسخ می

بینیم، در او نیز ر سپهری میکرد. یقینی از آن نوع که دهایش طی چهل سال تغییری میساختار اشعار و نوشته

خاست و حاصل وجود داشت. با این تفاوت که یقین سپهری از دیدی عمیق و عارفانه نسبت به هستی بر می

اش از ی فراوان بود، اما نیما همواره درگیرِ جنگ و جدل با دیگران بود و یقینممارست در خلوت و مطالعه

 ت.خاسگرا بر میی چپنوعی ایدئولوژی ساده

ی پچیدگی شعرهای نیما نیز سخن شهید مختاری درست نیست. شعری که مانند بحر درباره

های متقارن کمتری را نسبت به شعر کلاسیک دارد. مصراع و های قدیمی نوشته شده باشد، زیرسیستمطویل

اش دهند. شعر کلاسیک افزایند، نه آن که کاهشساختاری هستند که بر پیچیدگی متن میهایی بیت زیرسیستم

ماند که دست کم سه سطح سلسله مراتبی مصراع/ بیت/ کل به سیستمی با زیرسیستمهای منظم و خردتر می

ها یستمهای نیما این زیرسدهد. قطعهمعنایی نمایش می-آوایی و کارکردی-شعر را در هردو محور ساختاری

را ویران کرده و این همه را در قالب یک متن یگانه در هم آمیخته است. اگر منظور از پیچیدگی مفهوم دقیق 

تر از متن شعرهای و علمیِ این کلمه باشد، تردیدی نیست که متن نیمایی از نظر ساختار و کارکرد ساده

 کلاسیک است. 
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ای از زدایی از کلمات هم باید کمی بیشتر اندیشید. تاریخ ادبیات پارسی زنجیرهی آشناییدرباره

هایی کلیدی شهرت زدایی و بازتعریف کلمهگیرد که هریک به خاطر آشناییاندیشمندان و نوابغ را در بر می

و ریا در حافظ، عشق در مولانا و کوزه در خیام واژگانی ی قلندر و خرابات در سنایی، رند اند. کلمهیافته

زدایی شده، و به یاری شعرهای نیرومندِ این شاعران به هستند که به همین ترتیب پیشتر دستخوش آشنایی

های اند. اگر کاربرد غیرمعمول واژگان نزد نیما را با این تجربهعمق و پیچیدگی معنایی شگرفی دست یافته

ی این خروج از هنجار یابیم که دستاورد نیما از این جنس نبوده است. بخش عمدهکنیم، در میموفق مقایسه 

جویی و به کار بستن نامیده و مقصودش بهره« زبان آرگو»زبان پارسی در آثار نیما همان است که خودش 

ر ارزشمند و ته بسیاهنجارهای زبانی محلی مانند مازنی است، در بستر زبانی دیگر مثل پارسی. این کار الب

ی پارسی در زبان ترکی یا وامگیری برخی از قافیهنیکوست. چنان که شهریار نیز با استفاده از واژگان هم

های موفقی دست یازیده است. اما آنچه در نیما زداییاش به آشناییهای آذری در شعرهای پارسیجاینام

کلمات نینجامیده و تنها به هم خوردن همنشینی واژگان و  به بینیم، به افزایش پیچیدگی و بار شدن معنامی

شود و بنابراین علامت کاربرد نادرست صرف و نحو است که در متون نثری وی نیز به همین شکل دیده می

 نامسلط بودن او بر زبان ادبی پارسی است، و نه ترفندی خودخواسته و خلاقانه.
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مختاری  721از دید مختاری انسجام در بینش نیما از همسان انگاشتن انسان و طبیعت ناشی شده است.

بر این نوآوری فکری نیما تاکید کرده و اصرار دارد که این نیما « انسان در شعر معاصر»وص در کتاب به خص

 722بود که تصویری نو از انسان را به ایرانیان آموزش داد. از دید مختاری، نیما ده اصل موضوعه داشته است:

های کوچک و طرد تشکیل شدن زندگی از اجزای ریز و خرد، انسان به مثابه ارزش اصلی و غایی، قبول آدم

کید بر این قهرمانان، قانونمند انگاشتن تاریخ، کاشف انگاشتن انسان پیشتاز و خلع او از ماموریتی بزرگتر، تا

ی جدابافته از جامعه نیست، تاکید بر نوآوری و اصالت در نگاه شاعر، تعریف امور ضدانسانی که شاعر تافته

ترین نوع ارتباط در مقام دشمن، گسست از سنت و دستیابی به نگاهی تازه، و قبول عشق به عنوان عالی

 انسانی.

ده شاخصی که مختاری برای شعر نیما برشمرده، در بسیاری از موارد با محتوای شعر نیما همخوانی 

ندارد. نیما بارها و بارها به انسان تنها به خاطر برخورداری از ثروت یا قدرت یا دانایی تاخته و شعارهایی که 

شک از تجلیل مقام انسان و غایت شمردن دهد بیویا میی انقلاب و کشتن و سوختن و نابود کردن اقدرباره

هایش وی نشانی ندارد. او برای خود موقعیتی فرازین و مینویی قایل است که با فروتنیِ گهگاهیِ نمایان در نامه
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شود و عمق ای در شعر او دیده میهمخوانی ندارد. همچنین عشق چنان که گفتیم تنها در حد حرفی و کلمه

 دهد. از جنس عواطف و هیجانهای راستین را نشان نمیو حقیقتی 

اشعار نیما آشکارا سست، نازیبا و ناشیانه است، و دلیلی ندارد که این امر مبرهن و نمایان بیش از 

شود، چرا که انواع فراوانی از غلق بودنِ زبان مربوط نمیشود. ماجرا به پیچیدگی و بغرنج بودن یا م این پنهان

ی کسانی مانند منوچهری یا بیتهای فروشانههای عمدی یا سهوی در زبان را در شعرهای فضلافکنیاین گره

ی نیما وجود دارد، به سادگی ناتوانی او در شناسیم. آنچه دربارهایم و میی شاعران هندی دیدهمعماگونه

ای اینجا وجود از فنون زبانی و ضعف وی در سرودن شعری موزون و شکیل و زیباست. نه پیچیدگیاستفاده 

 دارد و نه امری نامفهوم یا عمیق.

چیره دستانه عمل این قاعده در تاریخ فرهنگ رواست که دیر یا زود، شاعری که در به کارگیری زبان 

یابد. این اتفاقی دهنده به نمادها، به موقعیتِ یک نماد ارتقا میمانی یک راهبر و ساکرده باشد، خود از مرتبه

ی شاعران بزرگ پارسی زبان مانند سعدی و فردوسی و حافظ و مولانا افتاده است. یعنی است که درباره

یش و پیرایشِ روایتهای حماسی است، دیگر جایگاه یک فردوسی که در ضمن استادِ پردازش نمادها و آرا

شود که در کند، بلکه خود به نمادی بدل میی مربوط به هزار سال پیش را اشغال نمیشخصیتِ درگذشته

شود. به این ترتیب مردانی که زمانی بر این گیرد و به همراه ایشان پردازش میی سایر نمادها جای میشبکه

عد درگذشتند و در آن فرو خفتند، بعد از تباهی وجود و آثارشان در سطوح زیست و زیستند و بخاک می

دهند. به این ترتیب دیدگاه مولانا روانی، همچنان در سطحی اجتماعی و فرهنگی به حیات خود ادامه می
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ی عشق، شود که مفهومی است و نه انسانی، و نماینده و نمادی است برای عشق، به مولانایی بدل میدرباره

اندیشید. به همین ترتیب شعر حافظ درباب رندی به ی عشق مینه انسانی با گوشت و خون که زمانی درباره

ی فردوسی جای رود تا حماسهیابد و فردوسیِ حماسه سرا از یاد میحافظ همچون نماد رندی دگردیسی می

 او را بگیرد.

شان در سطح فرهنگی، آرزویی ی عروج مردمان در سطوح اجتماعی و نهادینه شدناین روندِ فرارونده 

است که هر شاعر و ادیب و هنرمند و اندیشمندی در ذهن دارد. حک کردن ردپای خویش بر سیستمهای 

ی بزرگی است که به کشمکشها و رقابتها و جدلهای گاه کودکانه میان این اجتماعی و فرهنگی چندان وسوسه

 انجامد. مولدان می

و آن هم  بُر هم برای برکشیده شدن به سطوح کلان فرهنگی وجود دارد،در این میان، راهی میان

جهیدن به سپهر اجتماعی است. روند عادیِ تثبیت نام و نشان و آثار شخصیتی در سطوح فرازین فراز، آن 

جهانی غنی و معنادار را ای عمیق از زیستن به دست آورد و زیستاست که در سطح روانشناختی تجربه

ن صورتبندی کند. بنابراین روند ظهور تجربه کند و بعد بتواند این تجربه را در نظامهای نمادینی مانند زبا

 ی روانی به فرهنگی است.شخصیتهایی مانند فردوسی و حافظ و مولانا، از پایین به بالا و از لایه

انحراف یا تقلب در این ای روبرو هستیم که همچون نوعی در سراسر تاریخ تمدن، با مسیر واژگونه

اند، و عمقِ نظر های کافی را نداشتههایی که در سطح روانی استعداد یا توانمندیکند. یعنی منمسیر بروز می

اند، با دست یازیدن به نهادهای اجتماعی و بهره گرفتن از شان نداشتهی زیستهیا غنای کافی را در تجربه
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تصویری از خود و باورهایشان را در سطح فرهنگی پراکندند که با  ی اجتماعی،های نمادسازِ لایهسیستم

 شد. اش کاری دشوار شمرده مینمود و تفکیک کردنتصویرِ اندیشمندان اصیل و عمیق همسان می

ز شخصیتهای مهم و تاثیرگذاری که گاه در این روند از دیرباز شناخته شده است و بخش مهمی ا

اند. بُر موفق به تثبیت ردپای خویش بر هستی شدهشوند، با این روش میانسطح فرهنگی بسیار ستوده هم می

شمارد، در واقع سنت آمبروز یا ترتولیانی که کلیسای کاتولیک او را همچون قدیسی وارسته و الاهی بزرگ می

متعصب بودند که با نابود کردن رقیبان و کشتن مخالفان و سوزاندن کتابهای  نظر و خشن ومردانی کوته

ها، ی فرهنگ ماندگار کردند. به همین ترتیب بسا نظریهمعنادارتر از خویش، ردپای آرای خویش را بر صحنه

برخورداری های ادبی که به خاطر پیوند با یک سازمان یا دولت یا نهاد اجتماعی خاص و آثار هنری و فرآورده

خودِ  از قدرت سرکوبگر آن نهاد، موفق به تکثیر در سطح فرهنگی شده است، و نه بنا به محتوای معنایی

 منشها.

حتوای ی شعر نوی پارسی و نیمایوشیج هم چنین روندی بروز کرده است. نیما آشکارا از مدرباره

بازی روزگار و تا حدودی  حالی فرهنگ برخوردار نبود، و با این معنایی کافی برای ماندگار شدن در صحنه

ریان حوادث را پیش برد که نامش از مجرای نهادهایی سیاسی تکثیر شود و طلبی خودش به شکلی جفرصت

 ای از روشنفکران مدرن ایرانی جایگیر گردد.در لایه

بیت یک منش توان همواره بدان نگریست و سیر تثی سپهر فرهنگ آن است که میی مهم دربارهنکته

را تبارشناسی کرد و ردپای قدرت نهادهای اجتماعی یا لذت و معنای برخاسته از منشها را در تاریخ تکثیر و 
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شان ردیابی کرد. به این ترتیب، امکانِ نقادانه نگریستن به تاریخ فرهنگ وجود دارد و این مهمترین توسعه

این زمینه، نقادانه نگریستن به نامها و نشانها و تکیه ی پرفریب است. در ی حقیقت در این هنگامهبرگ برنده

ی پرسشهای کلیدی و آمیز به شواهد مستند و اسناد تاریخی و طرح جسورانهکردنِ سرسختانه و وسواس

شان تا دستیابی به پاسخی هرچند ناخوشایند، کیمیایی است که سره را از ناسره و حاملان راستین معنا پیگیری

 سازد.روغین متمایز میرا از مدعیان د

برای کسی که با ادبیات پارسی آشنایی داشته باشد و زیبایی شعرِ حافظ و سعدی و مولانا و فردوسی 

ی او به درباره های نیما کافی است تا ارزیابی روشن و صریحیرا درک کرده باشد، یک بار خواندن سروده

تعصب داوری دست آید. به نظرم هرکس آشنایی مختصری با متون کلاسیک ادب پارسی داشته باشد و بی

کند، تقریبا تمام آنچه که نیما سروده را سست و ضعیف و نازیبا خواهد یافت. نیما به این ترتیب، در سراسر 

مایه و ضعیف است، و به همین ترتیب ی ادب پارسی، مشهورترین شاعرِ سستتاریخ هزار و صد ساله

 شود. ترین شاعر مشهور محسوب میمایهسست

امیدوارم تا اینجای کتاب توانسته باشم نشان دهم که با چه ساز و کارها و زیر تاثیر چه فشارهایی 

کرد، به تدریج بر آثار جریان ای که او از آن دفاع میگی یافت و سبک و شیوهاین لقب به نیمایوشیج چسبند

ها و اسنادی که ی این پرسشها و گردآوری و ساماندهی به دادهاصلی ادب پارسی غلبه کرد. کنکاش درباره

ه در این ی نیما بینجامد، و این کاری است کدر دست داریم، قاعدتا باید به داوری ای شفاف و روشن درباره

 بخش قصد انجامش را دارم. 
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ی نیما موضعی روشن و مشخص دارم، به معنای آن که وضعیت خاصی بدیهی است که من درباره

ختی، اخلاقی و ام. یعنی رویکرد شناام و به وضعِ خاصی در آن موضع ایستادهرا برای خویش برگزیده

کنم. در عین حال عدم قطعیت و ن موضع دفاع میی شفاف و روشن و قاطعی دارم و از آشناسانهزیبایی

پذیرم، اما این ادراک به گمانم راهشگایی نقد ها را هم میها و نظریهنسبیتِ زیربنایی حاکم بر تمام دیدگاه

دست شستن از موضعی روشن یا ناامیدی و دلسردی  دایمی دیدگاه خویش و سیال شدنِ جریانِ تعقل است، نه

از فرآیند خردورزی. متاسفانه این روزها باب شده که درک این نسبیت با نداشتن موضع و درغلتیدن به 

 سردرگمی و مرکز زدودگی مترادف انگاشته شود. 

ی فرهنگها، شعر است. در بستر اندیشند و فاخرترین شکل از زبان، در همهبا زبان میاغلب مردمان 

شوند و با بیشترین برد و پایداری در ذهن اعضای جامعه ها صورتبندی میترین اندیشهشعر است که عمیق

ی شعر، خطری گردد. از این زاویه، سست شدن و ویرانی شعر، و تباهی و انحطاط ساختار و محتوانهادینه می

کند. به گمان من امروز زبان و ادب است که در یک واحد تمدنی اندیشه و هویت جمعیِ معنادار را تهدید می

انگیزی قرار گرفته است، و جریانهایی که کسانی همچون ی ایرانی در چنین موقعیت مخاطرهو شعر و اندیشه

بودند که این انحطاط را رقم زدند. داشتنِ موضعی روشن، ی پدر شعر نو برگزیدند، کارگزارانی نیما را به مرتبه

اش، و در نهایت بیان دلیرانه مستند ساختن و نقدپذیر نمودنِ این موضع، شفاف ساختن و صریح بیان کردن

ی ما برای درمان این بیماری ضرورت دارد، و امیدوارم در این پروای آن، دارویی است که در زمانهو بی

 افی از پادزهر را به کار گرفته باشم...نوشتار به حد ک
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 .1370گفتارهای ادبی و اجتماعی، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی،  رعدی آذرخشی، غلامعلی،

 .1364رعدی آذرخشی، غلامعلی، نگاه: مجموعه اشعار، انتشارات گفتار، 

  .27/5/1358کیهان، یروزنامهگفتگو،  رفعت،محسن،

 هستی؟ تارنمای رسمی یدالله رویایی،رویایی، یدالله، تو چرا عباس 

(http://royaee.malakut.org/archives/2008/01/post_85.html ) 2008ژانویه. 

 .1386هنگام، انتشارات مروارید، های بیرهبریان، محمدرضا، ترانه

ی نیما؛ مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت یکصدمین در: یادنامه آگاهی،رهنمای خرمی، ذوالفقار، نیما و زمان

 .1378رد تولد نیمایوشیج، جلد نخست، کمیسیون ملی یونسکو، سالگ

ی نیما؛ مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت در: یادنامههای تصویری شعر نیما، مایهزارعی دانشور، علی، بن

 .1378یونسکو، ، کمیسیون ملی یکصدمین سالگرد تولد نیمایوشیج، جلد نخست

 .1387ی بامداد، گردآوری پرهام شهرجردی، انتشارات کاروان، زرهی، حسن، عشق در شعر شاملو، در: ادیسه

 .1358چشم انداز شعر نو فارسى، توس، ، زرّین کوب، حمید

 .1358ی پنجم، شهریور ساعدی، غلامحسین، روبرو یا دوش به دوش، کتاب جمعه، شماره

مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت یکصدمین ی نیما؛ در: یادنامهسالمی، محمدتقی، نگاهی به ققنوس در آتش، 

 .1378کو، سالگرد تولد نیمایوشیج، جلد نخست، کمیسیون ملی یونس

 .1382اشعراء بهار، انتشارات طرح نو، سپانلو، محمدعلی، ملک
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ی نیما؛ مجموعه مقالات کنگره در: یادنامهسپنتا، ساسان، علل گرایش به وزن نیمایی در شعر فارسی، 

 .1378یونسکو، بزرگداشت یکصدمین سالگرد تولد نیمایوشیج، جلد نخست، کمیسیون ملی 

ی بامداد، شناسی شعر شاملو، در: ادیسهسجودی، فرزان، ساختار مجازی، کارکرد حماسی، بحثی در سبک

 .1387گردآوری پرهام شهرجردی، انتشارات کاروان، 

 .1362ی نجفی، نشر فروغی، سردار، نجفقلی میرزا، دره

ی بامداد، گردآوری پرهام شهرجردی، شوم، در: ادیسهدم با دستهایت بیدار میسرکیسیان )شاملو(، آیدا، و سپیده

 .1387انتشارات کاروان، 

چهر، ایرانی اطلاعات ارتش شوروی، تارنمای گذاری حزب توده به دست ادارهشاکری، خسرو، اندر پایه

 .http://iranchehr.com/?p=381در:  .8/7/1391

 . 1358شهریور  ،5ی شاکری، خسرو، پنج سند، کتاب جمعه، شماره

 .1387 ،نشر اختران ،ی تاریختقی ارانی در آینه، خسرو، شاکری

ی شعر، به کوشش ساعد باقری و سهیل محمودی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، شاهرخی، محمود، گزیده

1390. 

 .1390اشعار، به کوشش افشین شاهرودی، انتشارات نگاه، ی شاهرودی، اسماعیل، مجموعه

 .1387ی بامداد، گردآوری پرهام شهرجردی، انتشارات کاروان، فرد، جواد، با یاد شاملو، در: ادیسهشجاعی

 .1383شعردوست، علی اصغر، شهریار و شعر ترکی، شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر، 
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 .1369دی ماه  ،7ی ی پژواک، شمارهمجله، ای از نیما یوشیجخاطره ،هادی ،شفائیه

 . 1390شفیعی کدکنی، محمد رضا، با چراغ و آیینه، سخن، 

 .1358مرداد  11شنبه ی دوم، پنجشمیسا، سیروس، بهار و ترجمه، کتاب جمعه، شماره

 .1383شمیسا، سیروس، راهنمای ادبیات معاصر، نشر میترا، 

وشش علی میرانصاری، سازمان ی نیمایوشیج، به کشهرستانی، سید حسن، نیما معلم آستارا، در: اسنادی درباره

 .1375اسناد ملی ایران، 

، 22/8/86به تاریخ  1538روزنامه اعتماد، شماره ، 110ار صاحبان زند، سجاد، نیمایوشیج پدر شعر نو در مد

 .20صفحه 

رسانی و کتابداری کیهان فرهنگی، ، نشریه اطلاع«هاو دنیای آرمانی سمبولیست نیما»صادقی شهپر، رضا. 

 .1382، مرداد 202شماره 

ی نیما؛ در: یادنامهی بیست، پردازی شعر فارسی سدهکاری و نوی تازهرخسار، نیمایوشیج در آینهیوا، گلصفی

یونسکو، مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت یکصدمین سالگرد تولد نیمایوشیج، جلد نخست، کمیسیون ملی 

1378. 

 .1380، طاهباز، سیروس، زندگی و شعر نیمایوشیج، نشر ثالث

ی نیمایوشیج، به کوشش علی میرانصاری، طاهباز، سیروس، نیما از تولد تا سی سالگی، در: اسنادی درباره

 .1375سازمان اسناد ملی ایران، 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/1134/66/text
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 .1362ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، طاهباز، سیروس، یوش، موسسه

 .1392، آبان 25قرار، ماهنامه تجربه، سال سوم، شماره طاهباز، سیاوش، عاشق بی

 .1322اردیبهشت  18، 18ی سال اول، شماره ،نامه مردم ،امید پلید ،طبری، احسان

 .1358انتشارات حزب توده، : درام منظوم تاریخی در چهار پرده، گئوماتطبری، احسان، 

 .1357دوم، تا، چاپ جا، بیبی ، انتشارات1325ران، تیرماه ی نویسندگان اینخستین کنگره ،طبری، احسان

 .1359، 10و  9، 4ی ، سال دوم، شماره4ی طبری، احسان و کسرائی، سیاوش، در شناخت شعر، دنیا، دوره

 .1359، های فلسفی و اجتماعی، انتشارات حزب توده ایراننوشته ،طبری، احسان

 .1392، آبان 25تجربه، سال سوم، شماره ی عابدی، کامیار، موافقان و مدافعان نیما، ماهنامه

، در: 8/9/1391اند؟ راد، مهدی، از نیمایوشیج کدام عکاسها عکس گرفتهعاطف

http://www.atefrad.com/view.php?id=346 

، 1391/4/1، نیما یوشیج، دکتر ارانی و شعر ققنوسراد، مهدی، عاطف

 http://www.atefrad.com/view.php?id=100در:

 ،گوهرینبه اهتمام دکتر سید صادق  ،(الطیور)مقامات  منطق الطیر ،شیخ فریدالدین محمد، نیشابوری عطار

 .1348ب، کتا نشربنگاه ترجمه و 

 .1389انتشارات نگاه، علوی، بزرگ، پنجاه و سه نفر، 

 .1392، سخناندیش، به کوشش میلاد عظیمی، نشر ابتهاج، هوشنگ، پیر پرنیان
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در: احمد شاملو، شاعر یابی کلام و تفکر در شعرهای شاملو و فروغ، انگیز )رویا(، تشابهنژاد، روحخانعلی

ها، به کوشش و گردآوری بهروز صاحب اختیاری و حمیدرضا باقرزاده، انتشارات هیرمند، ها و عاشقانهشبانه

1387. 

 .1379علیزاده، جمشید، گفتگو با شهریار، انتشارات نگاه، 

 .1376 ... در دام شاه ، مرکز ترجمه و نشر کتاب ، تهران تا سیاهی،  پروین،  غفاری

هایی با فروغ فرخزاد، دفتر زاد، فروغ، گفت وشنود با سیروس طاهباز و غلامحسین ساعدی، در: حرففرخ

 .1355زمانه، 

 سقوط سلطنت پهلوی، جلددوم، و ظهورفردوست، حسین، 

 .1372 ،انتشارات نگاه ،ی پنجاه و سه نفرپرونده ،حسین ،فرزانه

 .1372فرزانه، م. ف. آشنایی با صادق هدایت، نشر مرکز، 

 .1354فروغی، محمد تقی ذکاءالملک، مقالات فروغی، انتشارات توس، 

 .1319ی دوم، اردیبهشت ی آموزش و پرورش، سال دهم، شمارهفروغی، محمد علی ذکاءالملک، مجله

 .1354فروغی، محمد علی ذکاءالملک، مقالات فروغی، جلد اول، انتشارات توس، 

 .1376مهر  ،8 یشمارهفرهنگ،دفترهنر، فرهی،

ی بامداد، گردآوری پرهام شهرجردی، انتشارات کاروان، در مقام مولف، در: ادیسهقائد، محمد، ویراستار 

1387. 
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 .1377نو،  قائد، محمد، عشقی؛ سیمای نجیب یک آنارشیست، طرح

 .1379ایرانیان، ی نگار، انتشارات جامعهاختگان روزنامهبزاده، علی اکبر، جان قاضی

 .1376شناسی و عروض، انتشارات آگاه، کابلی، ایرج، وزن

 .1904کتاب المقدس، عهد قدیم و عهد جدید، چاپ انجمن پخش کتب مقدسه، تهران، 

 .1384ی مسعود جعفری، انتشارات مروارید، ی تجدد در شعر فارسی، ترجمهکریمی حکاک، احمد، طلیعه

 .1382کسرائی، سیاوش، در هوای مرغ آمین، نشر کتاب نادر، 

 .1387امیر کبیر، کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، انتشارات 

الله حکیمی، انتشارات اقبال، ی فتحی جی. راسل ویتاکر، ترجمهجغرافیای اقتصادی، ویراستهکلیم، لستر، 

1338. 

ی نیمایوشیج، به کوشش علی ی سن لویی، در: اسنادی دربارهلنگ، کیانوش، نیما و مدرسهکیانی هفت

 .1375ایران، میرانصاری، سازمان اسناد ملی 

 .1391دی -، مهر90-89ی ی جغرافی نیست، بخارا، شمارهمجابی، جواد، وطن فقط نقشه

 .1372مختاری، محمد، انسان در شعر معاصر، انتشارات توس، 

 .1373، اردیبهشت 60ی مختاری، محمد، ذهنیت غنایی در شعر فارسی، دنیای سخن، شماره

 .1379مختاری، محمد، نیما و شعر امروز، به کوشش عباس قزوانچاهی، انتشارات توس، 
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مرعشی، سید ظهیرالدین، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، به تصحیح دکتر محمد جواد مشکور، موسسه 

 .1345مطبوعاتی شرق، 

بهشت اردی) 92 ی، سال نهم، شمارهه، آدینکنندنیما و شاملو، نیماها در طول ظهور می، مجتبا ،مسعودی

1373 :)11-20. 

 .1389مشرف، مریم، مرغ بهشتی، نشر ثالث، 

 ی منتشر شده در:مصاحبه، 1388ای کرد، مفتون امینی، یدالله، زیارت حافظ و دیدار با نیما مرا شاعر حرفه

http://isna.ir/fa/news/8809-

07365.156324/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%AA-

%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-

%D9%86%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%86-

%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%8A-

%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA 

 .1360انتشارات رواق، ملکی، خلیل، خاطرات سیاسی، 

. )در: 1387آبان  21، خبرگزاری کتاب ایران، «رسدشعر ورلن به پای شعر نیما هم نمی »زاده، کیومرث، منشی

http://www.ibna.ir/vdcamanu.49naa15kk4.txt) 

 .1369شهریور -، مرداد33ی ی دنیای سخن، شمارهمنفردزاده، اسفندیار، مجله

 .1388موسوی گرمارودی، علی، دگرخند، انتشارات انجمن قلم ایران، 

http://www.ibna.ir/vdcamanu.49naa15kk4.txt
http://www.ibna.ir/vdcamanu.49naa15kk4.txt
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 .1390بهمن  22، 17ی آسمان، شمارهی نامهمومیوند، بیژن، قربانی مصادره شده، هفته

 .1370مهاجرانی، سید عطاء الله، گزند باد، انتشارات اطلاعات، 

 .1375ات، ی نیما، انتشارات اطلاعمهاجرانی، سید عطاءالله، افسانه

 .1385خجسته، مؤمنی، باقر، دنیای ارانی، انتشارات 

  .1334میترا، س. پ. )سیروس پرهام(، رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات، انتشارات نیل، 

کوشش علی میرانصاری، سازمان ی نیمایوشیج، به ی بارفروش، در: اسنادی دربارهمیرانصاری، علی، سفرنامه

 .1375اسناد ملی ایران، 

یر، اپ پنجم، تهران: امیرکبمیرزاده عشقی، محمد رضا، کلیات مصور عشقی، به اهتمام علی اکبر مشیر سلیمی، چ

1344. 

 .1358مهر  5، 9ی نگاهی، مورتوز، گونش کیمی، کتاب جمعه، شماره

 .1385انتشارات تاک، ناتل خانلری، پرویز، نقد بی غش، 

، 49ی شناسی، شماره، ایراننیمایوشیجی ناتل خانلری، پرویز، از خاطرات ادبی پرویز ناتل خانلری درباره

 .1379زمستان 

 .1381نفیسی، سعید، به روایت سعید نفیسی، به کوشش علیرضا اعتصام، نشر مرکز، 

 .6/5/1393ی راه مردم، دوشنبه نیما با چاقو آشپزخانه اخوان را دنبال کرد، روزنامهنیرو، سیروس، 

 .1385وثوقیان، بهروز، شهریار ملک سخن، انتشارات دستان، 
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 .1363وفا، نظام، دیوان نظام وفا، به کوشش احمد کرمی، سلسله نشریات ما، 

 .1303هشترودی، محمد ضیاء، منتخبات آثار، بروخیم، 

 .1334ی یغما، سال هشتم، فروردین یغمایی، حبیب، شعر نو، مجله

 .1370، چاپ هادی، یوشیج، نیما، افسانه

 .1369ی آثار نیمایوشیج، انتشارات بزرگمهر، برگزیدهیوشیج، نیما، 

 .1350بیر، یوشیج، نیما، تعریف و تبصره، انتشارات امیر ک

 .1368ی شعر و شاعری، به کوشش سیروس طاهباز، انتشارات دفترهای زمانه، یوشیج، نیما، درباره

است، به کوشش سیروس طاهباز، مرکز انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ی من یوشیج، نیما، دنیا خانه

 .1375ایران، 

 .1351یوشیج، نیما، کشتی و توفان، انتشارات امیرکبیر، 

 .1379، اسفند 13ی ی نیمایوشیج، سال هفتم، شمارهدوستخواه، جلیل، دفتر هنر ویژه

 .1380تدوین سیروس طاهباز، انتشارات نگاه،  ی اشعار نیما )فارسی و طبری(،یوشیج، نیما، مجموعه

 .1346یوشیج، نیما، ناقوس، انتشارات مروارید، 

 .1368، دفترهای زمانه ،به کوشش سیروس طاهباز ،هانامه ،یوشیج، نیما

ی معیار، ، مجلهپاسخ سیروس طاهباز به سخنان شراگیم یوشیج ؛داستانی حاصلش دردیطاهباز، سیروس، 

 .1377، مهرماه 26 یشماره
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 .1354 ،انتشارات آگاه، های نیما به همسرشنامهیوشیج، نیما، 

 .1363 ،نشر آبی ،به کوشش سیروس طاهباز ،های نیمایوشیجنامهیوشیج، نیما، 

 .1363های نیمایوشیج، نشر آبی، یوشیج، نیما، نامه

 .1383ی مهدی پرهام، نشر آبی، امداد، حسن، توللی و حوادث فارس، در: امید در نومیدی، ویراسته

و ها، به کوشش ها و عاشقانهی نیما یوشیج به احمد شاملو، در: احمد شاملو، شاعر شبانهیوشیج، نیما، نامه

 .1387گردآوری بهروز صاحب اختیاری و حمیدرضا باقرزاده، انتشارات هیرمند، 

 .1378سپانلو، محمدعلی، هزار و یک شعر، نشر قطره، 

 .1387 ، نتشارات مروارید، ابه کوشش شراگیم یوشیج ،یادداشتهای روزانه نیما یوشیجنیما،  یوشیج،

 .1385، سال دهم، زمستان 38شماره  ،فصلنامه فرهنگی پیمانیونانسیان، ایساک، ارمنیان و تئاتر رشت، 

 .1363یقیکیان، گریگور، شوروی و جنبش جنگل، انتشارات نوین، 

 .1387ی بیژن اشتری، نشر ثالث، هالیدی، جان و جانگ، چانگ، مائو، ترجمه

 .1341، فروردین 444ی ی روشنفکر، شمارهمحسن، مجلههشترودی، 
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